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: بایامقدم 


قبم حو دنو یس 


فر مانه 


اتاقی‌بز رگی» يك‌میز در وسط و عقب . چند صندلی در کنار. 
روی میز »جا کاغذی » دوات بلور سه خانه و چند پوشه وپرونده.پشت 
میز و سمت چپ کاغذی را بدیوار چسبانده‌اند که این مطلب روی آن 
بخوانده میشود : «لطفا اگر پرونده‌ای را.برای توضییم و امضاءارائه 
میدهید در سمت چپ. فرماندهی قر از بگی رید ٩.‏ 

در سمت راست میز » از روی زمین تاقسمتی از دیوار که 
از تتممین اس قطرمهای موه نک ار ۳۰۱۱۱ 
شاد «است : 

تابستان است و حصیرهائی به پنجره اتاق فرماندهی اویخته 
است. فرمانده مردی پنجاه ساله باسبیل های هیتلری پشت میز نشسته 
انقت افسری در سمت چپ‌او استاده و پرونده‌ای را روی میز برابر 
او گذ‌اشته وتوشیی میدهد . فرمانده چوبٌ کبریتی را در نا ك 
دارد و ثه ات زیر دندان همیجود . ابر وها را درهم .کشیده و بادقت 
به پرونده نگاه می‌کند وبه توضیحات افسر گوش میدهد.به فك‌خود 
ار یا وود عصنانی نظر هی مد 


7 خوب حالا بهتر شد : امضاعمی کنم اماخدییای چا دنبا لش بر و بد. 


اطاعت میکنم 


فرمانده قلم خودنویس را از روی میز ّ میدارد و میخواهد 
امضاء کند . افس مثل اینکه از وقوع امری 1 اه ات کف بش 


ک ارامضا: | پرپیچ وخیی, ای 
چهار مرحله آمی 0 0 ام کردن‌آن چهاربارقامش ‏ 
۱ و تکان میدهد و که ان تست فر ما نده قلم. را در ی 1 ۱ 
1 مد وس نود وا بت یه و ای یه یو ۳ 


2 ۶ خارج شود . . 3 : 
0 ساعت ۵ در باه 0 باشند. ۳ 
ی ِ 
/ ی ود اناقدار فرمانده وارد می شود 6 و پوست بالبهای 
رارکت و چشمان درشت . 0 0 


۳ لباس سفید و فییکلی دزشت و ۱ 


کبتوقع ی ینود و بشت ماو قبر 
1 و سل دز ۳ 
ه : سلام آقای کم‌توقع . هان یادم آمد » فراموش تا خوت ‏ 
خاطرم هست. . وقتی تازه به‌این شهر آمدم منز ل شمارا و 
رتم من ل.بدی. نبواد فقظ کو با سانقا قبرستان بوده. 4 ار 
قبر را کدکف اتاقها و حیاط پشتبرو کرده بودید و ی راد 
ی بو دید آدم را ناراحت میکر زر 


حب قربان اختیار داربد ۱ ما که درب رابر حضرت اجل ساحب‌چیزی . 
۳ نيستيم تعانه بخودتان تعلق داره 3 9 ۱ ۳ 
یت الا ده یی ای ۱ ۱ 
وقع - را ۱ ام با گ 
» - (لبها را بهم. فشار میدهد . ابروها رادرهم مک و بر 2 
فل ایبکه بخاطرش. امد بانشد شر رن او چندبار تکان میدهد 
هان. 0 پسره‌ای که مر ثب باتیر کمان 0 پرثاب میکرد. 
همه رد بودند ومن یکدفعه دادم " پا پدا- خل 
۳ ِ ك ۱ " و اکن و یماد ی 
ماشاءالله جتایعالی هوش سرشاری دارید. حالا دیکه : 
تشر کار قرو ات کردم جوان موی ماد 


قلم خودنویس فرمانده 


7 مانده 
کم‌توقع 


فر مانده 


جه 


کم‌توفح : 


فر مانده : 


خوب حالا چه فرمایشی دارید ؟ 

و را ی یا 
که بخدمت رفته‌است . خواستم نقاضا کنم به فرمانده‌اش‌سفارشی 
مرقوم بفرمائید که مراقب حالش باشد 

: بله ! بروی چشم با کمال میل اینکه کاری نیست چون نشریف 

آورده‌اید همین الساعه 

خداوند سای جنابعالی را ار ما که کل حدا وت مرا توفیق 

فشک و 

۱ 6 ی بر و۳۹ از جیب بیرون میکشدو بعد 
از کنش کارتی خارج میکند و شوشتن مییر داز ۰ ,هنوژ تب تلمه 


پنوشته است که فلع کر *میکنده و فرمانده آنرا به‌سختی به پائین‌وسمت 
عقب تکان میدهد . کم توقع هم سمت راست ایستاده و در نتیجه‌چند 


قطره جوهر به کت سفید او ترشح میشود و فرمانده که نا گهان متوجه 
قطره‌های جوهر روی کت کم توقع مشود باحالت و 
تیچند و میپرسد.: 
ایو" ن جوهرها چیست ؟ ازقلم من ثرشح شد ؟ عجب ! ] قاحان‌دقت 
بفرمائید . فاصله بگیرید . خیلی ببخشید خوب عیب ندارد الان 
ستاعن کیت کنند . .اهای قتیر ییا کت" اقاراو فر بهه تم 9۳3 


قنبر وارد میشود و مثل کسی که دراین کار سابقه‌دارد ۰ باوجوت 


می در د 
کم‌توقع 


فر مانده 


فررمانده 


1 


جناب فرمانده ب مهم تن د در مر له ری مگ ونده. و افعا 
ما کر نله اشت 7 
اختباز دارید دای کار دراینحا اتفاق افتاده» نا لکه‌هادرابنحا 
تلباش سر کاز افتاده همین‌حاهم بابد پاك شود . خباط همین 
نز ديلك است . فوری وبامهارت لکه‌ها را پاك می کند خاطر جمم 
باشید ! 

بنوشتن میردانه تس میور یات ید و است که‌باز قلم 
هی تا قیافه فرمانده درهم میرود و بی اختیار قلم راتکان 
میدهد . کم توقع که حررکت دست فرمانده را می بیند درصدد فرار 
است ولی میترسد که باسرعت بگریزه . باحالت احترام کمی عقب 
میکشد واین بار قطره‌های جوهر به فراوانی روی شلوارش از پائین 
به بالا پاشیده می شود . یکی دو لکه هم روی پیراهن دیده می 
شود . 

فرمانده که ناگهان نگاهش به‌شلوار کم‌توقم میافته صدائی 
اف واقو ی ای و ار ۳ 
عجب ! شلوار شماهم جوهری شد . ] قاجان احتیاط کنید دور 
به‌اپستید فاصله بگیرید . سفارش نامه برای شماست . راستی 


7 یر جوازد: یلو ک توق "در و قنبر مقاومت میکند. 
۳ 3 مه دست روی دهان او را آرام یک وبا چالاکی 
اد ۳ نوقع راباز کرده آنرا و پاش خارج می کند. ان 
ئ‌ توقم که و مش رین 2 سفیدی .ببادارد مج هر پرود پشت 
۰ دك 
۱ - نه‌آقاجان ی است چیی نیت . عادي است . ۱ 
و آشد ی ی 9 
میخو آهد بنو سد. مد را گرا در 
به عقب میرود و مثل کسانی که بخواهند خود را از ریزش سنگ‌در 
وه یناه بشید دستهای) جود را نالا برده سر وصوزت خوود را مییو شا ندو با 7 
٩‏ ۰۰ ۰ دفت. بةاظراف- ناب مین کنده تاجایی و ناهاهی پیکا ند فرماندی .۰ 
و رد هه مرا ۳ 
بهسختی با لامی برد ناقام ۳ ان دهد .کم توقع پابفرار میگذاردولن 
سرعت دست فرمانده و برتاب قطر ههای جوهر از سرعت‌فر ار اوتندتر 
ات و اوجوکی که جر دش را بها ضایر قیات و قم ساندم بار ۱ 
3 ۱ چندین قطره جوهر روی زیر شلواری 7 پی راهن او پاشیده 9 ی 
7 با و که تن فرار ۰ به تعحب امه صورتش تش را ۳9 5 
و ۱ اب ۲ او 3 ۳ ۳ 2 ایس 0 : ۳ 
/ 9 است : ار واختفای شمادر پشت‌بر ده ایدا صورت خو شی‌ندارد. ص09 
) نا گهان چشمش به قطره‌های جوهر روی زیر 9 
1 ۳ توقیم میا فته ارو رو ۱ 
و ۱ تاره حور یس سا تن هن میفرمودید. 
ی 1 نبودم معذرت میخواهم , قنبر 0 ۱ 
نیا بده لباسهایز بر 9 


۷ ‌ مر 1 تصمیم گرفته است ین کار نرود 

رن با دودست محکم زیر شلواری خود را چسبیده است‌و نومیدانه‌یه . 
د. ۱ قرما نده و قنبر که و ارد اناق ده یوم .قنبربات راست ۳۹ ۱ 
ترا ار اتاق میر ود واز پشت بر 3ه لنگی قرمز راه راهی بیرون ما ۳ 


بعد بحاثب آقای کم نوقع بیاید و آوررا بطرف پرده می‌برد. کم" توقع 1 
مقاومت می کند . ۳ 1 


را ۱ بفر مائید ۳۹ ی 9 نست ! سفارش‌نامه برای - خوه 
و ۵ مار برفتن پشت پرده نیست ناله والتعاس 7 


قلم خودنوبس فرمانده. 
فرمانده . . مهم نیست . بنده را ازاین کار معاف بفرمائید . 
برای سفارش نامه هم عحله نیست ممکن است بعد خدمت برسم 
فرمانده - اختیار دارید آقا ! سفارش نامه حاضرشده ۳ فقط يك امضاع 
يك امضاء . لباسهای شماهم فوری حاضر میشود. ابدا ناراحت 
قنی تا فشاف کم توق را نهر شتابر ده میهر ستدا و بردد را 
روی او میاندازد .پس از ,کمی سکوت :۰ ۱ 
کم‌توقع از پشت‌پرده تب آقای فرمانده ! خدا شاهد است که صورت خوشی 
نداره . والله مهم نیست . اصلا این لباسها فدای سر تان . 
فر مانده ‏ بفرمائید ! عحله کنید الان لباسها حاضر خواهد شد. 
کمی سکوت و بعد دست کم توقع با پیراهن وزیر شلواری 
از پس پرده خارج ميشود و قنبر ات۳ گرفته از اتاق بنرون 
می رود . ۱ 
فرمانده کمی تامل میکند و چون می‌بیند کم‌توقع همانجا 
پشت پرده مانده است »جلو رفته دست کم توقم را گرفته از آنجا 
بیرون میآورد . کم توقع لخت است . لنگک قرمزی بکمر داردو کفش 
و جوراب بیا . 
فرمانده - بفرمائید . چرا تعارف میفرمائید ؟ بنده باید سفارش نامه‌سر کار 
را امضاء اکنم . پس از مدتها تشریف آورده‌اید تا بنده خدمتی 
انجام بدهم » آنوقت میروبد و پشت‌پرده مخفی ميشوید. اگسر 
واقعا کسی سر برسد وشمارا در پشت پرده به‌بیند که دارید غایب 
موشكث بازی می کنید » چه‌فکر خواهد کرد ؟ سر کار مرد بسیار. 
محتر می هسنید . این‌حر کات برازنده‌شخص شمانیست » بفرمائید 
,تشریف بیاورید . الان امضاء می‌کنم . لباسهای شماهم حاضر 
میشود . ۱ 
فرمأ نده بنوشتن می‌پرداژد.. 
ف ماللوت راسل اس افازاده تست ؟ 
کم کذ سر زیر افگنفهو در براین اف تاه امش ای ۱ ۱ 
غلام . 
فرمانده ‏ هان ء یادم آ هد . همان پسره شیطان که رنب نا ثبر کمان‌سنت 
می‌انداخت و من دادم باپا توی چاه اویزانش کردند. 
گمتوفی با ناله و شرمندگی هد اختیار دارید. غلام شماست : 
فرمانده میخواهد .کارت را امضاء کند ولی قلم نمی نوسد. 
ّ تکان میدهد.. . کم‌توقع پا بفرار منگداره ره و جوهر تمام 
یت 
و ات ۱ 


قلم خودنویس فرمانده 

0 

پس مس ور و مر 
کم توقع مر دداست . حالت کسی را ذارد که میخواهدا تضنیمی بگیره 
و ی ۱ 
دست فرمانده هی, گیرد تا پر کند ولی" پیش از اینکه این کار راانجام 
ِ دهد" کم توقع پیش دستی کرده شیشه را برمیدارد : 
کم‌توقع - آقای فرمانده لازم ی ۱ خودم‌این کار 
۱ را انجام میدهم . خودم میربزم . 

شیشه را بالای‌سر خود برده جوهر را یکباره روی سر و بدن 
پایان . 


7 
هب ی ۱ ۱ ۱ و 2۳۳ ۳:۳۱ 


سیت ی دوند 


1 


۳ کو سای 2393360680668022 ۹ 


0 نوی تام 


در اطاق مطالعه را محکم بستم » دیگر قادر بتحمل خس و ِ 
۱ خس خفه‌ای که اطاقف را بر میکرد نبودم در اطاق خواب 3 
۳ بحال احتضار نود 4( شب بی‌آنکه خواب بچشمم بحکد داخل». . 
۱ ۳ 9 5 0 9 ی لو له شد ه که 09 


غرق بود ۰ ۳ 
7 رختخواب ‏ دست ۱ ی ود 


۱ جر مای تاريك چسییده بود ؛ اطاتم پیشتر به کاپین کشتی ای . 

۳۱ . بود که آگاو اقتانومن تبره‌ای سر‌گردان اس ومن وجفیت 9 3 
نها درون آن قرار داشتم . گرچه باغم واندوه دست ۳ 
دم » باز بعلت کنحکاوی فوق‌الماده از تمام حز بات امر ۰ 


8 2 0 او 
3 آبتك: ۱ با و ار گردن دکتر حلفه کرده نود ۰ گربة ‏ ۹ 
کوچولوی بیچارهام ! حالا خبلی سر برآه و مظیم بود» قلم‌وا بدرد  .‏ 
3 می‌آورد و سود ین ماحرا هر حه زر ودتر بایان می‌دافت / 1 0 
۳ گوش بزنگ شده بودم » قلبم از کوچکترین صدائی . ك 
3 دق - ۰ 0 میکردم جیز فوق‌الماده‌اي در ۰ تکوین. 9 
رخنه 2 روز 1 در امتداد اطاق" خواهد لغز بد » فربادی خواهد. 9 
کشید و غنچه تازه شکفته حیاتی پرپر خواهد شد گوش کردم 
9 جخانه در خواب نود ۰ در ون 7 و زنده و عظیمی 3 گرجه تامریی 
4 وحود داکت:» صدای 21 و نفس کشیدنش را می‌شنیدم مر ۱ 
می‌طبید ونبضش میزد . فهمیدم نامش ترس بود » هوارا در آغوش . 
9 9 . جفقدر آرزو میکردم از شرش رهانی بانیم و خانه را ۳ 
۱ کنم ودور شوم ! با گامهای موزون اطاق را از کنحی به کنحی 
.,می‌لیمودم ۰ باهایم در اختبار حودم مودم 4 من آنها ر هدابت 
نمیکردم » بلکه آنها مرا بمیل خود می‌بردند ی ماه و 7 
37 افتاده ای بودم . ۰ بهنة بیکران شب از درون بنحره خیره گشته بود » 2 
3 شب بالی طل کوچکش را در نقطه دور دستی بصدا در می‌آورد . ۱ 
قرنهاست فرباد خشك و جوبینش برده آرآمش شب وا از هم میدرد. . 
3 چه نسلهائی را .بشت سر گذاشته است ! طنینش ار وت میانگیزد و 
ِ که مارا با نیاکان خو بش بیو ند مبدهد .۰ در تع‌تع صدانش و 
مطوع وساده‌ای نهفته است :43*0 مراقشت از آر امش و حون مارا 1 ( ۱ 
8 این تست 9 وعده میدهد . چرا از منظره این شب برای ۳ 
۱3 این تو صیف بکار 1 می‌حورد که دق ان کریستایا پس 1 
3 ار هرن ارا ۳ ی خویشتن ۳ 
ود ۳ درختان شکو فا ۳ از امواج سیاه وسبك و بنگرد 1 
» دهکده در خواب ود وبه توده‌ای از صخره‌های سر برافر اشته و 
ات ۰ در زیر بام آسمان ابرآلود نه صدائی شنیده میشد و ۱ 
4 ۳ دوتنی سم می‌خورد ی نفخه ‌ رود شکو فه‌ها وتغ ۳ 
4 ۷ 1 و 


۱ 4 


7 ره و ۰ هه ۵ ۱ 
ی تب‌آلود بودم ۶ سرمای شدیدی روی بذتم بعش هد ؛ 
ِ دندانهایم بهم خورد . سه شب بود آخواب بجشمم راه نبافته بود ۰ 
1 غصه و اند‌وه قلسم ۳ حاله مداد . دختر لد ه موب من نود . چنان . 
9 احساس بدیختی وهای کردم که بحال خود رقت آوردم یاضووت ۱ 
۱ در هم کشیبده از غضه در خود یچیدم واشك از چشمم لغز ند ۰ ی 

4 ی وا ی و ی 
ات چه خر نود ؟ بيك احل بود ؟ 

آرام و ساکت استاده بودم » قلبم کاملا ما فک ك 
صدای ریزش آب و دنگ دنگ برخورد حسمی آهنین را بو 
. می‌شنیدم » کاترینا نود » جیزی داخل اطاق آورده بود . با دیده 
0 دل او نو انسسم این رن 9 آلو د مرگ را نیتم 6 شب ۳ صیح ‏ 
0 دوندگی نو د 4 او نیز به لنوجکای ما 0 نود ۰ 9 ّ 


سس جیز از نو 7 گر فت 4 ِ دای ی ك 
که بحانه يكث مرگ و نود . , و 
بر تحمل کنم 1 0 اینوصف ی بودم قادز اس 

9 بیستم . جطور می‌تو انستم 1 این خس چس مرا بحای حود میخکوب . 

وه بو د ۰ جون هنگامی که صدای حس وخس وحود ات 

1 ۳ بداشت کودلد زنده‌است ۰ بااننکه سر اسر ۳ ازان صدا 

پفردمد بود» بان همه مرت قدم میزدم. . . # 

٩ 3‏ ابر وافت نود جزاغ دود میکرک وسو‌سو میزد » زبان سرخ 

۱ ملاسان سینه‌کو دك بالا و بائین‌میشد. ۰ وحشت زد هه مبارزه‌یس‌تیرگی . 

دوشن دا دنت ۰ 

سره رده ی چرات 0 اد کت . اطاق تیرهتر ریت 


0 مه منقور چیست ی 


۰ 


3 9 بیرصورت این مسکتی بود برای چشمهای ورم 

آرامش بانها میبخشید,:آرامشی مطوع جهن زار سرسیز و 

وم 9 مقابل 0 مجسم یت ۰ 4 حس مسرت قوس 

رال نواخت » اس 3 ضبو ب4: تستان شامته با تفه کزتیتی 

پوت که برمن فرود آمد ومرا آزیای انداخت . منکامیکه غمی با ۲ 

نحوستی وحود دارد وروح بسان زه کشیدة چنگی سفت وسخت 
است » سیار بجاست‌که ساعت را از کارییاندازم » در چنین‌موقمم ۱ 

1 0 به "0 یک آبن 0 طولافی بت درد ور نج اس ۷ 

و اف ۵ ی ی ماجرا بطور 

قطع کاسه صبر وشکیبائی را لبریز میکند . 7 
و 1 محملي سبز جمن از مقادل دیده دلم محو ق ‏ و دویاره ‏ 

۱ صدای تغ تغ مألوف بگونشم رسید . ۳ 
۳ سشحره کت مات و بر نده صحگاهی بخود ۱ و ۳ 

1 نیز دوباره بهمان شکل سایق نمابان میگردند . 

9 دبمار شیم نیمه جان ربانب ۱ 
به‌ها 4 مج وتاب می‌خورد وتبر گیها هن حای 3 برسه میزد ۰ 4 
ون جیز نو بنی و حود داش اشنا نا الن جیز تس همان بجر ۷ 5۹ 

. که رنگ کدر سپیده دم بخود میگرفت . ی 

1 نون بحدی حساس شده بودم که جشمانم ۳ ۹ 

9 رت ند که زقبلا ندید بوچ + حتی مرت اس‎ ٩ 

قدم زدن میان اشیاء بیگانه و مزاحم » مشاهده کنم . ۳ 

او یدر بونج خوب» دراین مود خی 


تن ود و مستقیا 1 
3 ام قرش وم خی را دنم 0 
3 چشمان صادقش م ی گفت حای امیدی ناقی سست 4 دنگر کاری ات 
3 2 او ساخته نود و می‌باست بر ود موس رن در 1 1 دن انس ادو ۱ 
اف نود و چشماش ؛ جشمان لبر یز از ارزو وتمناش دور شدن دکتررا . 
۱ 0 8 . زا آخر ین لحظه ید ان ارت 0 ۰ گوی . 
۱ 1 بحانب من | برگشت 4 ژد کف که و 7 
زور بی‌خوابی تیره وتار بود از اشك میدرخشید و زیبا بود . خرمن . 
3 ره که تر بیاض گردنش افشان وف لیف ورن ۱ 
ریزترین تارهای موش از نظرم دور نبود . صورت دلچسب واشك . 
9 1 و گلوی برهنرلنی نا ی ی بقهکوتاهش که روی 0 
نود ۰ و که هق 9 ی سر ش روی تمه ی وت 
احساس کردم که تنها نه یكث دوست ساده بلکه یك زن حذاب ودلربا 7 
لو د . انگار 3 در عالم خواب د ده باشم 6 می‌شنیدم ۳ 0 بای 1 
آندیشه چسییده بود وتکر آرمیکرد : «(گر به نکن ! دنیا بپابان نرسیده» .. 
ساهنوز فرصت دارم که ...۰ » چه بیعاطفگی ! جکونه این واژه های . . 
تسلی بخش بذهن من خطور کرد ؟ در حالیکه گلوی بچه‌ام در چنگال . . 
3 3 نود نو جوا داشت می‌مرد ؛ نه » و یل اکن را 
1 مرگ او بچه او 2 ؟ جه 1۳ حرات مبکرد لنوحکا 0 1 روح 4 
و "وحانم ۳ 4 شاد م را 5 تنها ود را از من تگیرد ؟ امکان پذدتر ‏ 
نیست امن تمه دها اراس ِِِ م بایکه خوردن از اله‌ای که از 
خورده‌ای بدر ودیواد حمله مر واز شدت 0 و میجان اه .. 
تناس از دروم فر ناد" می کشید و۳ تری روا و و ۳ ت 
ومن دندانهام را بخاطر بنهان کردن دردهای قلبم بهم می‌فشردم . 0 
۳ 1 تازوتود وجودم باعتراض برخاست 5 («آین دنگر نهات ظلم ات 1 4 
میتی مصر اأنه 0 میج را و 2 قر ون طبیعت است» ش ۲ ِ 
ِِ" وید خشی‌ترین کلمت دا که زان یمد با چنن اجنآ 


0 1 
5 یه کر 
۳ 3 ات 4 ات مت 


ی 


ار 


۸ و( 


۳ 


0 3 7 


مخ 


9 


من رک 


تا 


10 ز 0 ی بآ 
ی تصور ص رهق تیه بو ؟ عمسرع ریق 
ّ‌ 9 ۳ ود 4 1 0 0 ود را ۳ ۳ 


میک طاهو؟ نات ترفن میکاشیگ 4 کاش یواست ی 
اد هنگامیکه دکتر اشحارا ترك میکرد من باشتاه ی 
0 جرا لمیکرد و و دس مر هب 


۲ ان از اطاعت مرن امتتام ره 
در سزراه خودواژگرن میکرنم امقهل( ازیدم ۰ انتدا. . 
۳ در را بیدا کنم » بالاخره بیش ژلم که دستهاش را هم 
میفشرد دوندم و و و 
1 را بریده بود . ۱ 
من یا مند. لو د 6 رد ام هی ی وبا که خود ال سا 
بودم تبسکینش میدادم و دستتها بت دو اشات آلودش را می‌بوسیدم . ت 
وی مشکن:» اب ید یوس ها » بالاخره موفق . . 

شدم آرامش کنم وا اطاق خواب بیرونش ببرم » دیگر حیغ نمی‌زد » . 
اما لش میگربست »کریه برایش بهترین تسلی بو بیچاره همسرم. 1 
و ؟ نمی‌دانستم ار 
۳ فر آستانه در متو قف شدم ونگر دستم 2 اسفتاسن ی 
که صورتش گود نشسته و چشمان بهت زده وبی حالتش را هاله‌ای 


ابنك موب کوجو لو و ۳ باختهام دن اس 
هط کل مشاه دش شب شم 


0 1 2 کرد لاش و کنات 0 را که زیر بو ملق نفس ‏ س 
دنه خرمن زلفان طلائی‌را که دیگر جلائی نداشت و روی بالش . 


ذیِ پمتوان يك ِِِ اسان مد ارو نم م۱ شد #0 
انا یدای ی ری ۱۲ 
میدانستم این ناشناس جشمهای مرا وحافظه آزمند نقاش زبردستی . 
را » علی رغم میل من هب9۰« 
۳ دی 4 در اختبار داستت : 
1 3 سل و کردم : از ی‌عاطفگی خوش قلبم ال ۸ 1 
0 پرختان سب مس برخاسته و فنیا ‏ ۲ 
زراندود کرده نود » 3 
هب هو دلخستت و رش ماو وا دک دام سا 
ان ار رد ازرنر . گیچج ومبهوت شکو فه‌ای وا 4 که تاکن 
" برگونه‌اش نشسته بود » از شاخه حدا کردم ویگونهام فشردم 3 3 
گلبرگ های گلگون در اثر دستکاری خشن پریشان شد ۰ آیا ی 3 
ِ ات دختر من نیز بهمین سان پر پر نشده بود ؟ ... و 
۱ علیرغم تمام این رات ناگوار طبیعت متا و تلاو 3 


بود .. 
9 آنچه را که آن صحنه درد و غم از انجامش عاجز ماند + 
امه ملس بختی هماد کبر هی یهار ۱۸ 

۱ کل خالی را که در دستم باقی مانده بود نگر دستم ۰ از رکشت ۰ 
بخانه ببزار بودم و مدنی در باغ ماندم ۰. همه جیز بایان بافته ر دا 
۱ است حالش خوب شده باشد ؟ از ز کجا ميدانم ؟ را 
ِ همه‌چیز یابان بافته بود) امابازرگردتش مک ۱ 
کر مشکتر . فقط شد ی ی و 
جست و خیز و دوندگی بود و صدای تپ تپ پای بر : 


2 0 ار ۵ 
و یذ 1 توده های گل شاداب وبا طراوت بود ایستاده بودیم » دست. . 
» سین بهاری دا که‌روی 0 0 


عیشت بل 


رت ی 


گونه‌اش را برای پوسیدن پیش می‌آورد . 


چشمان جان وروحم » چشمانی که باترد سور 5 از دوج و 
و لو د ۰ 


۹ دی با فکر میکر دم ۰ او دیگر وحود نداشت . 
3 چند تا از هترن و برگل‌ترین شاخه‌های شکفته درخت 


و 
دختر لد دلیندم » تورا اسنحا خو آباندند ۰ انگار َّ بچه سه 
ی #ماکه درشنت صین ساله میتمالی > حقکواایر راد ات 


1 ویاکی خو دش سپس دیده باو دوختم . 
1 او دراز کته نود و باز وان شق وخشکیده‌اش دون بهلو 


مات ور کی فا رنف ی و و 


دردست هم با سرهای بالاگر فته‌وزوز زنبور هارا گوش خیکروه ۱ 
9 ازمیان تور نازلدگلها می‌توانستیم آسمان آبی ودرزیربانمان 7 


اش دی 1 و ام 0 


وباهای گوشت آلودش مظهر شادای .و کلگونی نود :.با نکدست. 


ونگاه کردن ناستات جشمان ی تاجه بح لذت می‌بردم رب 


اکتون فتر کي ور جه تحالی یود ء دختر کو ولو ای 
بن فکر بسرم زد که بدانم اورا کحا برده‌اند ؟ در چه حالی ود ؟. 


3 تبجیتیتم و بخانه بردم . . نمیدانستم حالا در کدام يك از اطاقها . 
خواهد نود . اما بمحض ورود ناو لین اطاقف مبزی دیدم که روی . 


13 ری ؛شاخه های گل را در تساورش نهادم » - گلهائی ۲ 


هاش رتخا شین طنیعین: پواف که تعر و باسی خسه۱ 


۱ تا 


هنگامیکه سرم زا بروس میکشیدم می‌گفت «یابا مویش ِ" 
حارو میکند [( وکراو ات مرا «افسای» می‌نامید جون 0 «ر) ظ 


وفتی‌که درختهاق سیب دبن: 


ی رد ورد 
مرن مه جان بر.هاای ۱ 


ص وبیدمفی ثه تعلیدی از روشنانی روز و از ۱ 


بدن و لطیفش را گرد و احساسات عجیبی 
ارتباطی باتتی که خون گرم در آن جاری بودند ندآرد از هن 
9 وج میواسم وبرایش غصه میجوردم و ِِ 
دیگری بود اه مش میا ۲ ۲ 
وثرم دخترل را در ميان شکو فه‌های سیب ور قص نور شمع را روی 
گونه های نیلگون » واحساسات عحیب مراشت کرده بود. 
۱ حافظه آزار دهنده ؛ میدانم جرا این صحنثه را در لوح 
خود ضبط کرده‌ای » روزی بعنوان مطالب جالبی بکارت خواهد 
آمنك ۰ ۳ 
داختره کوچکمااز سجن مص‌الی هس 
ترجمه : محمدعلی شکوری . منصور امجدی 


۰ 6۰ ۱۳-۱[ 
1 5 ۱ ۱ ۱ ۱ و 


[۱ ۱ 0 0 ۱ 0 


از : احمد محمود 


1 روی سندلی جایجا شدن آرنجها را روی میز گاشت, سورت 
چاق و پهن خود را میان دوکف گرفت و باصدائی زیر که چیزی شبیب 
صدای سایش دوقطعه چینی ثر لخورده قوف 

باور کن خوشحال شدم . مدنها وک ار اش و : 

دیکهچی ؟ ...,دلم ی رن تم ۱ ِ 

بتو دارم . بحان تنها فرزندم قسم.. طورات فتاه بسن 0 

۱ ۱ مپیل بهن و 
و و گوشه‌دارش تمام پشت لب بالایش را پوشانده نود . ی 

.. باور کن فرصت سرخاراندن ندارم . اصلا یل ارت ی 

1 > شدهام . از نگ تامسل : : ظهر و از بعداً 2 

1 ربکنم . آدم حتی یحدقیقه هم نمیتونه. مال خودش باشه . قبول کن؛ دارم "۰ 


۰ 


خفه میشم مشیم : میگ نه احساس بر ام 1 داره 1 نه عاطفه. ی ۳-۹ چی . 


قهوه میل میکتی + ,. حتها,میل میکنی ! 


اطاق روشن ودلباز بو د . از ی ۳ بحیاط 0 


توش حیاط م متا کهسال کاج فد 
39 بودند و پرگهای سوزنی انبوه و ظ ت آبی آسمان. 7 


3 
1 


و 


۱ مستخدم میانه‌تال زنگ‌پریده‌ایی آمد" نو و باکرنشی ناختگی و 
فنجان قهوه روی میز: گذاشت وبیرون رفت . 
و ٍ 
فنحان قهوه را برداشت , جرعه‌ای مکید و آنرا توی‌دهان گرداند 
و دوباره حرف زد : ۲ 
هفته‌ای هفتاد تومن بو ل فهوه و این حرفها مبدم ۳ 
نباشم کلاه بدا رباشی پس معر" که ای : آ خر زن» بچه‌داره. به دختر 
ی ,۰ ید چبزی ست » به دختر و رید 
دو تاهم و باید انار نان نس ی ۱ 
تلفن زنگ زد 
دله شدم ۱ 
انم بکازش رنه . 
فنجانِ را روی میز گذاشت و گوشی را برداشت . 
ود 0 « 
و اش ازهم ه شد و و چالد خو رد و ی 
زرد و گرازیش بیرون افتاد . 
فعظیم عرض میکنم قربان! ی "بفیناهمینطوره 
که میفرمائید . ظل‌عالی مستدام . 
تکوشی زامن جایش تاش ما ی ۳ 
باتهم ساواها فیت دار ماه اون کر , هیچ لیاقت نداره : 
1 و و وا یس و 
باور کن » تمام کا 
2 ( بانخته‌های اد کرده اخرائی 
رنگ که مملو از کاغذ و کارتن و پرونده‌های فراوان بو د » طرف و 
اطاق قراو داشت:: زبلوی خاک نی کف یمان را نفاننه نود و .کج 
پای دیوارهای شوره‌زده جابجا ريخته بود . 2 
بخوب ؛ دیکه ج ی 
و از بازشد . 
س اه .. تو .. راستی عک س بچه‌ام را هب تست کندیگر 
9 ند بدهآیم . 5 تا متأهل ۳ بو دم . اف آن 9 1 


باد جهالتهای آن روزها . 
و ایرروها را با ۷ ۳ حیت بعغل را کاوید 


ی 


سم نمبداو نی » نمیدونی شنطان 6 با کاوت 6 باهوش با استعداد.. 


چی پگم ؟ همیشه باید عکس این بچه‌روقليم باشه . ۰ ازحالا علائم نبوع تو 
چشمهاش موح میزته . ۰ 
۳ 


بطالت 


ی 


عکس بچه‌اش را ی ازیتر بو ها 
وا ری دی ی 
۲ 4 1 نگاء کن فطاقت طبیمی جشیها را می‌بینی ؟ 

. فرزند دلبندم". 

ای و کرت و پرالتهاب و شتابزد» گفت : 

گوش کن تابرات بخونم .. ببین چه شعر نغری براش‌ساخته‌ام. 
میدونی که مدتی هم باعروض وقافیه وررفته‌ام . 
و؛شقیقه‌اش را باسرانگشت مالش‌داه و لحظه‌ای بعد شرو ع‌بخواندن . 
ات ۱ 1 
کودك دلبند من که شیر؛ جانست - زپرك ودان و افتخار حهانشت ! 
لب چو گشاید دلم زشوق بلرزد - ره چورود, راستی‌چوسروچماست 
و بچشمهادم خیره 9 0 

ب عالی بود . هان ؟ ۰. بگو . بگو که عالی بود ! 
نک تفن تواطاق پیجید . با کج خلقگوشی را را 
قیافه نخوتآمیزی بخود 

5 

بیخود کردی ... گفتم که بیخود گردی . 

و گوشی را محکم سرجایش کوفت و چانهُ پهنش, بلرزه افتاد . گوئی لغوه 
فته بود . 

ب بیخود نیست آقا .: نود نیست که میکن نباید بزپردست 
روداد . يك شب باهم رفته‌ايم و به گیلاس باهم عرق زده‌ایم .. فقطيك‌شب 
حالا میخواد بمن یادیده که چه کنم آوچه‌نکنم_ وا ار ار 
داره ! بده ‏ تشه ر تون میداییی: ۶ اضر من وان ما ۱ 
اسلا خودم دستش را ایتا خرن . مررتیکه بادش رفته که بادومترقدو . 
تس قانه‌یعیابان کر میگ ِ . پیچاره » خودش را گم کرده . 

لای در و 1 . صورنش استخوانی بود ومویش 
با کر کي . بینی عقابی شکل خمیده‌اش روی لب با لاش سایه انداخته‌بود. 

اند امش 0 بود و پلکهایش سرخی می‌زد. 

اس یواوه یرت ۱ 

دیگه چی ؟ 

همین" » اهل شیر از است.. 

او تن 
۳ 


0 


و لب این دآگزید و و به چشمهای مرد وخ کتری تکریست و و 


۱ و : 
بت یداه » ببينم ۱ 
مش که جدول اثتبه نیت ۷ 3 
۱ .. مرد ویزهندام که بیرون رفت در را باز گذافت و دستگیره . 
ی رورو رانچرخاند. 2 
4 ب دیدی ۰3 دبدی چطور مر برد خاین 7 ۱ 
دون تخل کریدنه ؟ الا وقت‌ابنه که روزنامه را ددست بگیری ‏ 
وازین اطاق بان اطاق راه‌بیفنی که «اهل‌شیر از کیه ؟» ۱ مه هر ها 
ی میدونی , اسلا علاودبراینکه خودشون کاری نمیکنن » مزاحم .. 
و هم میشن . ۰ هب 
و لحظه‌ای لب فر وست بزویمین دا مر کی ی بل ۱۱ 
و ی ی 


1 ۱ کر نا 


۳ بت وی در تدای خر ای 


۱ 9 ی 
: کتیای رو 


واشافد کرد 
3 ی د ننشین 6 تاظهر خیلی وفت هست » نو که مزاحم. فستی,منیکار. 2 
خودم. میر سم . . بآ ی اد کار ز باده 1 فرصت هی هم ان ۲ وت 9 


۱ لی را کنار زدم ی کی دم : ان ی 
- فردا بیا , منتظرم .. بیا باهم قهوه بخوريم .. م کار ۱ 1 


كِ 
4 


بطالت 


ی ار 

وقتیکه به‌در نزدباك میشدم صدایش ی ِ 

بب فر آموش تکنی ها .. فردا حتما بیانی کار را میحهر اد 
سا رل عفن ۰ روز محتتن ابنجا ِ 
ادعاش زیاده » .ولی چبزی سرش نمیشه .. اما ۳ شاید بتونی کمک و 
فردا منتظرتم .. دست خدا بهمرات . 

واز در بیرون زدم. 


كت 


۹ 


ی دلب ابر کل یزار وید ٩‏ ق یراس ۱ 
من هنوز هم نمیتوانم به آن نگاه کنم و نمی‌توانم هم درش بیآورم. دوست . 
بعد از من هم این میخ همین‌جاخواهد نو د . گاهی‌وقت‌ها .. 

شنوم که مردم مي گویند «حتما بلت تا بان آویزان نو ده است و 

این حرف آرام میکند مس می کمک « او » ام 


1 


تا ای 2 9 0 رت 
وا ان پنحر ه اعلب مر دم را می‌د بدم که و و ۱ 
3 هم مردم به نرده‌ها تکیه می‌دادند 1 مدت:زیادی.: .. سرمست‌می‌شدند, . 
3 ۳ 0 میات مب زد 4و لین ی تا شنیده 1 


ی تلا 6 وقتی ی 1 طهرحا اخانه ابید ومن مت ری 1 
و و خیاطی‌هایم را میآوردم رو ابوان - همین‌جاب او هی‌ازاین . 
تجواب تن وب میبری » یه مبله های هب می‌زد» توت دا 


قناری 
کمی آب می‌خورد و آنوقت می‌خواند . چهآ وازی ! آتقدر لطیف بود که 
من مجبور می‌شدم سوزن‌را کنار بگذارم و به‌او گوّش بدهم . نمی‌توانم 
آوازش را شرح بدهم , دلم می‌خواست که بتوانم » اما نه ... همیشه‌همین 
طور بود » هر بعد از ظهر و تا غلط آوازش را 
حسابی می‌فهمم . ۱ 
خیلی دوستش داشتی ء خباین ! شاید آهمیتی ناه باشد که آدم 
ددنیا چه‌چیزی را دوست دارد . مهم ات 9۳ آدم دوس لاه ماش بر 
البته من خانه‌ام را داشتم » باغچه‌ام هم بود » اما کافی نبو د نمی داق ح ۳ 
اما کافی نبود ۰می‌دانند ۰ اگر به گلها توجه کنید » جوابتان را می‌دهد ؛ 
اما نمی‌تواند همدردی کند 7 يك‌وقتی صم ستاره زهره را خیلی دوست 
داشتم , بنظرنان احمقانه می‌آید » نه ؟بعد ازغروب می‌رفتم تو حیاط‌خلوت 
منتظرش ۳ 6 تاوقتی که از پشت درختهای تار بلث درمی] مد.] نوقت 
قاس تم :. «خوش] مدی‌جانم. » ودرآن لحظه بنظرم می‌آمد کهاو فقط 
بخاطر من می‌درخشد . مثل‌اینکه آوهم اینرا می‌فهمید ... يك چیزی‌مثل 
اه اتطاز هي ننود., با عصه. یت ال دی ۱ 
چی ؟ من خیلی چیز‌ها دارم و باید بعدار | شکر«کنم. 
اه ازوقتی که او پاش ها ۱ ۱۳ 
- گر به‌آن احتیاج نداشتم . اما عجیب بود وف اهر ات3 نله 
می‌فروشد دم‌در حباط قفس کوچك اورا بلند کرد» او مثل پرنده‌های‌دیگر 
البال نرد » فقط جيك‌جيك کوچک ی کرد "ومن صدای خودم را شنیدم که 
می گفت : «خوش‌آمدی» و درست همانطور که بستاره زهره‌می گفتم 
اه آم تال من 
..... هنوزهم وقتی فکر می‌کنم چطور من‌و او باهم زندکی 
۵ تسب مي کنم . صیبح‌هار فقتی بان میا میم وپارچه‌راازروی 
قفسش برمی‌داشتم » باصدای خواب| لودی به‌فن سلام می‌کرد . بصد من 
قفسش را به میخ ایوان اویزان می کردم و چائی سه‌تا مستأجرم رامی‌دادم 
ودیگر نوی خانه تم و ری تا خانه خلوت می‌شد. آنوقت » وقتی‌ظرف . 
شوری تمام می‌شد » بكث ,روزنامه روی‌میز بهن‌می کردم تنس رامی گذاشتم 
روی روزنامه . او بال ویر می‌زد . مثل‌اینکه نمی‌دانست چه کار می‌خواستم 
بکنم . من دعوایش می کردم می گفتم : «اینقدر ۱ 
قکت ی | درمیآ وردم می‌نر اشیدم 6 ۳ خا که جرا خوب می‌سابیدم نع 
ظرف دانه وظرف اش را ی مطوتن کم ای مر اکای حا ۳ 
می‌فهمید . می‌دانید ۰ او فطرتاً تمیز بود . هیچوقت روی چوبهایش يك 
ذره کثافت هم نبود . اگر آب‌تنی کرش واه ات۱۱4 ۱۳۱ 
سواسی: تمر ی داشت . ظرف حمامش را خر از همه می گذاشتم 
ووقتی ظرفش نوی قفس جا می گرفت » او راستی‌راستی شیرجه هی تافیت< 


۲۸ 


ی کنی » » بالاخره می‌پرید پیرون وروی ی پاش می‌ایستاد و 
حودش > یراوشد حودش را تکاني می‌داد وچهچهه‌ای . 
یک وی نمی‌توانم پادش راهم پکنم . هميشه وقتی اوخودش راخشك . 
3 و ۲ کاردها را تمیز می‌کردم و بنظرم می‌آمدکه کاردهاهماتطوری ‏ 
ِ که من می‌ابیدمش بااو اواز می‌خواند . . ۰ و 
هه همصحیت .ره » می‌دانید» او همصحبت بود. با ۰ 
خوب اگر هیچوقت ننها وت ی کرده‌باشید » می‌فهمید هی 
۲ کارت الته ستا جر هایع بودنسه کشا ما ی بت تا ۱ 
3 می‌خوردند . یعضصی وقت‌ها هم بعداز شام نو ۱ تالار می‌ما ندند #۷ 1 
وولي خوب جن‌پنمی توا لام تا ی ۱ 
چیزهای کوچکی که روز مرا پر می کرد توجه داشته باشند . چرا داشته ‏ 
باشند ؟ برای آنها من هیچ بودم يك دفعه روی پلهه | حرفایشان ‏ 
را شنیدم » به‌من می گفتند لو لوسر خر من . عیب ندارد . اهمیتی ندارد. 1 
هیچ آهمیتی نداره . من می‌فهمم . آنها جوانند چرامن بم اد کولب 
ا هب وا جدارا سل ی و ۱ 


۱ آوارش ترا عم کرد و آنقدز نا چش‌های روشش بسن بکاه کرد ۲ هیک ۱ 
نتوانستم جلوی خودم را بگیرم . زدم زیر خنده... بنظرم از خندیدن من . 
خوشش آمد . ۱ 
۱ 7 
فا بنظرنتان مبالغه می‌آید ؟ مردم فکر می‌کنند که پرنده برخلافسگك . . 
و رختشور من وقتی روزهای دوشنبه‌میآمد ۳ ِ 
تعجب می کرد که من يك سک نگه نمی‌دارم :هی گفت : «قناری که 7 
به‌آدم راحتی با « درو ع اشت کاملا دروغ ات یادم تس ۷ يث 
9 شب خواب خیلی بدی دیدم ..خواب می‌تو انفخیلی بیرحمانه باشد. . حلی ۰ 
3 ار شدم » بازهم می‌ترسیدم . لباسم را پوشیدم » رفتم ۱ 
: لیوان اب بخورم . زمستان بود. باران هم تند میآ مد تا هیور سا ۱ 
1 " . ییدار نشده بو دم . اما بنظرّم زسید که تازیکی پشت شیشه‌های آشپزخانه - 9 
۳ ۱ ۲ 
و ۱ ۳ ۳ 0 ۳ 


زد و و مس نا نت تو قفس 


بجر 


9 


قناری 


۳ آنقدر اراس دنه نز دبا توق کب تا 


1 ما حالا او نیت من دیگر هیچوقت پرنده هیچ حیوان 


دزیگری را نگه نمی‌دارم . چطور می‌تو انم ؟ وقتی آنرو3 دیدمش و ی قفس 
به‌یپشت افتاده 6 ره و چشمهاش نور اد 6 ی 


ول ای اش 8 


و بعنی باید . به‌مرور زمان » آ دم همه‌چبز ازیادش می‌رود . مردم 


هم همیشه می گویند من آدم ساز کاری هستم. درست می گوپند ۳ 


مراک که اینطور هت 


هت نمی‌خواهم بیزبله باشم و آزاین حرفها بزنم : اما باید بگویم 


و کل اه تون 


منظورم غصه‌های معمولی نیست ‏ مثل ناخوشی وبی‌پولی ومردن . نهچیز . 
دیگری است . آن توی آدم است , ته دل دم است : مقل لعقس میدن ٩0‏ 
هرقدر هم کار می کنم وخودم را خسته می کنم » باز تايك دقیقه بیکارم, 


آل یهن اعن میا ید: هميشه منتظر است. اغلب پیت خوده فعر ی 5 3۳ 
0 مثل منند ؟ نمی‌دانم ول این عحیب نیت که پشت‌آوازهای 
شیرین قشنگ او ففط همین غصه بود ؟ ]۰ » این صدائی که من شنیدم 
و 

ترجمهة : مهرداد صمدی 


ضِ 


(۱ (۱ ۱ ۱ ۱, 


» 


3 اد جارچی‌ها و 1 طبلها بازشدن زار پرده ی » 
۳ دراین بازار زنهای بنگا لو تقو سای ای روت رن هدوت 
میفروختند . امسال بازار را رویٍ قله تالامونگونگو برپا میک ردند .سر آپرده. 
" فرمانروای شود کاسانزه چون سِ مرا ی ۰ ۱ 


اکاسانژه 1 مسر ند 0 0 ی ۱ 


طبلها میفعمند که اسال » برخلاف معمول سالهای قبل بازار در میان‌دره 
ریا نمیشو د ۰ 
از زمانهای سیاردور بردگان را از ی تقاط او 


ال دا لیکو »تا لوعا , کاسدنگو و ملیت‌های دیگر جزیره ۳ 
3 تپه‌های سرسیزی که از سمت مشرق تا افق گسترده است و 
و را میان دشتهای بی‌انتهائی که دهکده شکارچیان ون درانجا ات 
گرما درزمین پنهان میشوند » بضرب تازیانه باینجا میرانند. 07 اب 
1 ی شش خر مر دم هر _اشتین راکه . عادت ی گسترده‌ای 0 
ایبر‌امون خود به‌بینند خوشحال میتی ره آخر ساکنان د یت "هميشه روا 1 
پرورند . افکار نان درست هاتتل جاده‌های. جاکی که بافوبعدن تدریجی 1 
چون نوار ۳ بافق مبیبو ند‌ند. » آنها ار ره یه بی‌نهایت: کش قت : رم 2 
رن کاسانژه سرزمین نفرت‌انگیزی است؛ٍ تشال این:سرزمین فد بو 
و آغشته اس . در له دره تنت که صحرانشین درآ نجا خفه میشود » 


۳ ئ امردم ی ره ان تب مک چون 2 
_جا پرسه آمیزنند . آنها اه‌های اسفتالك وشکوه‌های ۳ ۱ 
ند نون وراه ما ۱ ند 


ی 3 
فرزندانی ازاین سرزمین که در پشث فضای بی‌انتهای قباوس ۱ 
تاه ول تسم داز ترفن آمریکا ماف‌ده‌اند » ارواح همقطار ان خودر؛ ۳ 
درخشش لیر ان ای ور مسا ۰ 
ِ ۳ ثار بخ کاسانژه وحشت‌انگیز اش رم ولی افریقائی‌ها ی 
ار ی ی آنها بروی قله تالامو نگو نگو میر و ند » در کنار. ۰ 
هر پرتگاه چهارزانو پیرامون آتش می‌نینند و این داستانها را با آواز و ۱ 
2 بهمر اهی نغمه‌های تس هه نی تکرار میکنند. بدین‌تر تیب وت 3 
فلت سر توت تاخ خود میگرید .. ون ۱ 5 


1 سروصدای رن راز ان امسر ان ۱ 
۳ دورافتاده‌ترین نفاظ. به ثالامو نگو نگو مان : آزشرق, یعنی از ماوراء ‏ 
رودخانه و او ازصحرای شن‌های سوزان کت و لو با از و 
در جچ‌های یر 7 قله‌های بر فی: حلال مهتاب ازا نحا پیذ است 6 بایان 
نقطه آمده‌اند . رود ۳ 
4 در را پشت کوانزا 6 زگره 9 
نات ِِ" واولو ی شب‌ترد ازطرزف مغرب وا کوره‌راههای در ۱ 
در سین دآند ساکنان کوهستانع » دشتها و جنگلها از اه ی گوشه باییجا ‏ 
روما ورند . 8 
۱ طبل‌ها درهوای سوزان با سروصدای کر کننده خود خریدارن : 


ده » برجسته کاسانژه 1 


: ی ملد 3 , کاروان کیو کوهای سر 9 3 


بت 66 


سحیل ی 0 ی ۰ سرود که تسف و 7 وق کر دمشان: در 
1 ِ ات یر برق‌برزق میز ند» گام بررمیدارند ؛ گوئی- که در خانه 0 
سرزمینی که از دشمن گرفته‌اند حرکت مینمایند. ۱ 
ساعنها و حتی روزهای ثمام مدای آواز حرآسان سانش یی ۱ 

7 " می‌افکند . انمکاس این آوازها درمیان‌دره می‌بیجد وخبر ورود کر دار ان : اد 
3 خارجی را نا اعماق آن میر‌ساند مرت بهترین ژنان بنگال‌بکشورهای سك 
دیگری خواهند رفت » سرنوشت دبگری خواهند بافت وشهرت زیبائی‌های . 7 
گ ملت خودرا بتمام گوشه کنار عالم خو اهند برد اد 
۳ ثیغه ثبر برد گان در سافه‌های کلفت درختان که برای ساختن . 
9 "آلاچیق اشخاص بر جسته نکار مسر و 6 فر ومیرو ند ۰ ولی مر دم پبچاره‌در .. 
1 ار شمان باز اکتا خر منهای ۳ خواهند خوایید جر ار پبر ك 
پستانهای فروآویخته ودستهای پینه‌دار ظرف‌ها را میسایند وروی زغالهای ۰ 
مشتعل کدو میپزند وذرت سرخ میکنند . زنان جوان » سبوهای کدوئی‌دا . 
1 بر گرفته و بای آورزدن اب چون اردل بداخلم نیزارای ۱ 
جیتیها از رشرنه دیهلا و را ۰ اد تکار تکه ار خانواد کی انار خود. 
داغ شده‌اند برای استراحت اربابان جا نهیه ۳ ۳ 

ناهنگام شب آلاچیق‌های ناژه‌ای گرا هم و در امتداد 1 ۹ 
کار درد انم مرف است با مک ود ۱ 0 
۱ دمح آاینکه او لین شاد اکایم دز شمان ظاهر میشه ند 0 بانور 3 
پربده‌رنگی خود زمین وچهره اشخاص را زوشن میکند صدای طبلها رامش ئ 
"دلیذ‌بر شبانه را درهم میشکند . خرمنهای انش درمی‌دان کوچكث جلو . 
3 آلاچیق سر کرده بزر گی روش سیگ ده ۱ دختران قبیله بنخال دسته‌جمعی . 
۴ با خر نزدبات ميشوند . دراینحا دختران خواهند رقصبد و تصنیف‌ه‌ای ‏ 
۳ عجیب‌وعریبی درباره عشق خو آهند خواند 5 خارجیان رو تمئد رات بل 
پیرقبایل وجوانان مشهور - بتوانند آنها را بهتر به‌بینند و بعترسویتا. ۱ 
2 یتیگ کننی: 


باتوی 


۲ج ۲۶ 


7 چشمان حر‌یص وبراق » تن عربان رام را که برای فروش ‏ 
عرضه میشوند » میکاوند . لبان 0 «کتیر»کان(: ترسان‌ترسان به 
3 خندی پر احساس بازمشوه ۰ سر دگان قبابل قیمت‌های خو درا واه 


۱ ول ادف وغان بالهستننی کستعرآلوه رم قنکنده در از 

9 بود و بدنبال آن نیز جرو بحث‌ها و خنده‌های زننده‌ای آقاز مت‌گو ده" ٍ 
ی باه خودمرفن روا ق ور ۱ 
۹ ۱ ۳ 


سامباً : 


ظر بفهای: طیژه با رکف طنیی می‌آفکند. دخیران عریان آغازاتر قسن تت ۱۳9 


دستبندها و خلخالهای مسی آنان که روی مچیاهایشان میدرخشند بصدا 
دز مباریند:: صانعب دختر ها آنان را کر رم دعوت میکنند . ۳ آن 
موزيك را بازهم قویتر بصدا درمیاورد ‏ . باید دید که آنها چگونه از 
ح رکات مار تقلید میکنند » بچه‌شدتی میچر خند » بچه‌ظرافتی پستانها . شکم 
ورانهایثان را میلرزانند توا باه تاه با رمنده غز المانندشان ر 
یمردها میانذاز ند ۶ گاه درحالیکه اتکار دراثر شعله‌های سوزان خرمن‌آتش 
میسوزند » حر کت ای ده و خو درا بطرف دایگر ات ام 
میخوانند و چون زنان لوندست ازلذت ورنج فر اد میکشند ؛ بعدباصدای 
بلند قهقهه میزنند و بانگاههای شیربن وشهوت‌انگیز مردان را مسحور 
مینمایند . سر کرد گان قبایل باصدای بلند میخندند » شراب خرما مباشامند 
و چپق‌های دراز خودرا دود تن 

سس ها بدخد ان اس شلد که نصا ۳ برای اولین بار دز 
اینجا ‏ در بازاربرده فروشان سمی‌بینند نزديك‌میشوند . فقط‌ثروتمندترین 
مردان قادر بخریدن این دختر ان هستند. خربداران با خبر گی بررانها و 
شکم و سینه دنختران دست میکشند تا ازنرمی و استحکام بدن آنان مطمتّن 
و قيمت‌ها بالا میزود ودرمیان دست‌زدنهای شدید و خنده‌های‌مستانه 
ان مکی ما2 

مردانی که پول ندارند فقط تماشای و هی ای زاگ 

دست‌یافتن با نها را ندارند» قناص ند نها با بای روز بعدر اانتظار 
من ببفزه‌ی ان.رور اشخای ص ان وان زر از را بخرند که 
بعنوان زنان درجه دوم عرضه میشود » زنانیکه ثروتمندان در روز اول از 
خریدنشان امتناع کر ده‌اند . صاحبان برده امیدو ارند که ای ن زنان‌تغییر بابند 


خوب شوند و آ نچهرا که مورد پسند است انجام دهند » زیرا میدانند که! گر 


کسی. ا نهایرا در روزسوم »روز پایان حراج بخزد »,نجکوم مر کشت 

زنان فروش‌رفته مجاسی را که همین الان درا نجا میرقصیدن.د 
یل و تون بتک ازعر دانبکه: د ودطن باانان همیتتا خو اهند 
شد » تصنیف میخو انند . 

. دراین شب ساما ۰ کل یل از تیاه ان را ری و 
او در -کلبه خود ساعتها , همانطور که در مراب در گوشه‌ای مفایل! تشض 
می| بستادند » در خاوت هانیکه از ول سر خح ی ساخنه شده دو دندء 
اسنتاه اه ارواح میحافیز لش فغازی ‏ 

ه ی ی ۱ بر ای 
او نه بمنزله نغمه عروسی » بلکه نوای سو گواری بود, گوش درد . درپایان 
دومین روز او میدید که چگونه‌زنانی که موردپسند خارجیان3 1 
25 پند و چگونه درحالیکه مورد لعن ونفرین صضاحبان خود قر ارمیگیر ند 


قاری سر بو دنل 1 3 
3 سا بر انو از 0 ان با ۵ ۵ ها ۱ 
3 قو 3 که برای اه از خذایان طلب‌عنایت: کنند, بزن‌سکین دعاهیبای ۰ 
خودرا که درحال افك ریختن و بتلخی | + کین رت رب تا ۱ 
اوراد روحانیون مامور قربانی درهم مایمن ۹ ۳ جادو گران تهیخاطی, . 
او وهیحاطر سابر زتانیکه" بباز ار برده‌فروشی آورده شده بودند؛ از ,در ۳ 
ان لفات منتمووند نت بخاطر آنها فقظ مات صفاعت ده 0 
تاننکه بااضطراب درباره سر‌نوشت اندو هبار در آن. خرسال ی 1 
" ممکن بود آنها هم نازیبا » افسرده ومورد پنت کر ماشنف فو ویس وهی 
و نمی دسر ماد مجوی ن ۷ 
۱ بعد از پابان دوع » ساما فران سل 6 ی اس ۱ 
جشمانش ۳ سقف سیاه‌شده کلبه ده خحت ۰ او امندو از بود که خدابان دعایش . 

ار ۳ شنیده باشند مدنها به تاپ‌تاپ پاافشانان وفرباد مردانی که ازرقص 
شراب خرما ازخود بیخود شده وین کر فرا داد . تاپ‌تاب پاها وصدای . 
" النگو و خلخالهای زنان شبهای عید سرزمینهای دیگری. زا که ) وربا پدری .. 
۹ مادرش به] نجاها: تق کر ده نفد میاشن اور نا گهان _ خاطره او لین‌عشفی 10 
" باوضوح تمام درجلو چشمش مجسم شد. سامبا خودرا پروشنی درحالرقص. . . 
دید ؛ جوانکی باو نزديك شد . دستش راگرفت و خیلي دور بداخل‌جنگل 


3 کناند و تاصیح نو ارشنن در د. . سپس رفت هدنگ داز نی : ظ 
۳ ۰ سامبا همه‌حا را "جستجو کردو لی اثری ازاو یت تا ۳ 
دنت اه هدک برس وس کرد ی 0 
کعا ده ان مرد حتما از قیله کیو کو و ۳ با لو ندا بو ده است کهبا کاروان : 1 


۹ 


باینجا ی که از کس‌دیگری چنینرفتاری . اف 


ها پیش بخود تا کید گرد : ار ی ۱ 
_ 6 ار اه در روباهای خود بالوندائی‌ها را توس دش واز. و 
" کیو کوها بخاطر خشونت ودرشتی‌شان متنفر بود. ۱ ای 
بالوندائی مرموز قنها عثق او ونیز شدیدترین رنج او بود...... . 


1 ی ی سامبا آرا تقداون دور بر دند که مئو حه پابان و ِ 
زر کب ترا ره ۱ 
و ۱ ۱ و 
آئن و قندای طبلعا در سییده دم سامبا ر ۳ , قلب او پشدت‌میز 0 1 


از کابوسهای 4 شب درد میکرد . چشمانش را مالید کنتی ‏ 


و آت ور یداد اش 3 خر 1 ۳ اب 

۱ ب ی کر داریا بودند - ات ولی تمستاق 0 بت فرمان, : 
9 ببأخیز ند بدقت وت وب را و ار سیت مب رل » دسشت بکفلهایشان ‏ 
ی ۱ 


۳ و اج ری تفای ی 
رفتای قبایل و جوانان مشهور زیباترین دختران را بحرسراها بامزارع . 
1 خود برده‌اند . بقیه با اضطر اب باطر اف نگاه رپ 
ی دست نداده‌اند -- شایدکسی ازمردم تاذار آنها را تامقدارء, ثم نيك ستنها ‏ 
از مرکا ممکن است داشته باشند - معاوضه نماید. 
4 بل از خاعته بازار مار #ورا ماش فت ۱ ۱ 
۳ خریداران » دسئور دراد که با نها مشروب خرمای غلیظی بخورانند ۳ شب 3 
نرديك شد» طبلها مجددا همه را بدور مجلس فرا- خواندند. 7 
ی و 
غرولندکنان زنان بدبخت فبله کال ر بباه فش کر فت 3 ساما و و 7 ۳ 
4 1 و بانگاه عاریبی رقاصان را نماشا ی بد‌یخت آخرین امد 3 
2 خودرا از دست داده نود . او میدآنست تب ی از ان خا رجیان فقب و 
اورا باخود نخو اهد برد سب پك‌صدای باطنی دض نصو ر اورا تأیید 7 : ۱ 
و 2 1 و رایجران زشتی وچهره آبلهگون بر # 


موه ۳ 9 رن بی ثمر وم ایینگه فاسد 6 رم باستانی ۳ 
۱ است . به‌پیروی از چنین قانونی روحانیون مامور قربانی زنان‌بخت . 
هایرا که موردپسند هیج‌مردی قرار انگرفته‌اند ببیان آبهای‌برهیا ه 
نه مقدس پر تاب 


پر مرت اهل شینزه از ساما بش ۰ ۰ ۱ ی 
زن‌بدیخت سرش را تکان داد . پیرمرد آخرین جرعه شرایش را 
۱ بت مق برتات ی و سا 3 4 1 


ای ی ی ار هب ۱ 
۱ اما ان یی رها اه ها 7 
۳ ی 
۱ " جوان جواب داد : 


یه 
ه» ۰ ۰ ه 


روز آغاز شد . خروسها شروع بخواندن 0 ۱ 

زا تحرانات صمت*: تدای ارت یمین ازتو دفاع خواهد کرد - 3 

اس گنت و تور ی فرث ‏ تفج 

7 سامبا لبخند زد و بانگاه چنمان پراژ شم آورا دوه نود. گل 

امید از نو وی ك 

۱ بعش آینکه درم کاساتز. ازانوار خورشید مالامال شذ > ضرید‌ای 

و کرکند طبل‌ها طنین انداخت‌و پایان باز ار بر ده فروشی را اعلام نمود. 
۳ ای از افراد بنوال سامیار یا نمان داذه کنت.: : س آون‌هاش ‏ .. 

و ها ازجا پرید وباچشمان خیره مردانی وا که یاو از دبمیشده . 

و ولی اینها فقط روجانیون پیر مامور و بودند. ۳ زنان ۱ 

نب 1 اموران ی مرف شدند » بین ی کر دند ویکی از 

آنها اه ۲ ۳ 

نهر قت بخو اهنا آمد*؟ 

1 کر کنارف 
کل هراق سر وا نخان اه ۷ 
دبگری گفت 0 ای کر ۰ سب نو 

ی که او بر خواهد گد 1 1 

۱ ی کاره ۳ نشان با بت ای را بعنوان وثیقه پیش 
۳ 7 ی ای و اي با ؛ او 


1 


1 


اور باامیدش نها گذاشتند . 

ساما اقتی بشادها ها م فت قواه تا ی ۱۲ 
شب و بالاخره هنگام غروب بخرمن آنشی 45 در کنار پر تگاه برافروخته 
بودند نزديكك شد. چهارزانو کنار آتش نشست و باغم واندوه بتماشای 
خورشید » که باعماق دره کاسانژه فرومیرفت » پرداخت . چشمانش مجددا 
راز اشك شد و قلیش‌از ذرد فشرده شد. فهمید که کیت مرد بالو نداتی 

صدای ی ام لس در کنار او 7 : تس برویم ۱ 

سامبا ازجا پرید ودر کوره راه بالای پرتگاه شروع بدویدن کرد. 

اد صل! از ااطر افاطنیی ات ۱ ۱ 

سامبا احساس کرد که صدها دست سویش دراز شده است ؛اوصدای 
لاک متمافان را می‌شنین ان زمجدون‌اینکه بای را مهم ۲۱۱ 
روی خرمنهای آتش میپرید , بدرختان میخورد » میان کلبه‌ها پنهان‌ميشد» 
ماافه از نو لته نهنشد. دیکربا اس درد فمیی تاو از نا رام ۱ 
لحظه‌ای کر کناب تشاد متو قف شد ِ سر فراگر دنت و ی 
مه تا "در و و دیو انه‌و ار فر اد ( ۱ 

تس او بز و دی بر خو آهد کشت ۱ 

ولی صدای او درفهقهه بیرحمانه سابرین‌غرق‌شد. دستهای‌ماموران 
قربانی بسوی بدن او. که غرق درخون وعرق بود. دراز شد . سامباخنده 
وحشیانه آنان را شنید واز ترس مو بربدنش راست شد. هنگامیکه دستهای 
پیرمرد شانه اورا لسن کرهن اهنا بی‌ار اده خودر | بعقب پر تاب کرد»پایش 
لغز ید و در اثه تاه ناید‌ید شد ۵ 

فقط ضجه مایوسانه‌ای از ژرفنای پرتگاه ببالا تراوید. 


۳۸ 


" کاستوفولخنسیو لوپس 


۱ 


پدرو کونسالس سیاه از راه دوری باپنجا رسیده بود ؛ او ازمیان 
کوهها » ازشهریکه با ده زاد گاهش شصت میل فاصله داشت باز گشته بود . 
ازهمان ایتدای جوانی شخم در زمین را ول ور وه و در حجستحو ی 
3 سرنوشت » ده را پشت سر گذاشته بود . آری » سرنوشت!... اگر قطعه 
همین بابری نود » او میماند و روی و میکرد ۰ دراینحا یدنا 
9 بو د » پدر و مادرش امیدو ار بودند که او بتو اند کاریرا که آنها 
فقط در سن پیری شروع کرده بودند » تا خر ادامه دهد . 

امه کوج درمطنکه وق امرومه تبرش ود ۱ ۱ 
تقایل ان ا مان فذشته نو ان کلنشان ری موه رو 
چون کوره‌راههای پرپیچ وخمی که درمیان کوه ناپدید ميشوند » اثری 
نا تک شتا بو . 

: برای او چه اهمیتی داشت ! او باینجا آمده بود تا همهچیز را از 
نو شروع کند . میخواست آنقدر کار کند تا تتمام زمینهای اطراف سبز . 
شوند و در سن پیری وقتی مطمتن شد که مزرعه‌اش پارور شده است : 
باخیالی آسوده این جهان را ترك گوید . 

ا تون تمام زمینها باوپاب تاه داش وی وال سا ی 
دربین راه کمربند چرمی خود.را که پر از سکه‌های طلا بود » لمس 
میرن با قدنهای مسمم پیش ارباب تفت 

اریاب پرسید : چکار داری ؟ 


سییداه دم 1 
۱ پدرو کوسالس ؛ پسر آنتونیو هستم . پدرم در آن روبرو 
با اها ... پسر همان آ نتونیوایکه از مرض قلنج مرد ؟ بسیار 
خوب » چی‌میخواهی ؟ 

اه ی 
نمیشوه بوسیله زمین امرار معاش کرد . الآأن محصول ارزشی نداره . مگر 
تو نمی‌بینی که قهوه روی بوته‌اش فاسد میشود و میریزد ... وقتی 57 
کیلو آنرا ده پسو (۱) میخرند . دیگر کسی آنرا جمع نمی کند 
ندارم » میفهمی ؟ 

ب من کاری باین موضوع ندارم . 

ف چطور نداری ‌ درحیات پدرت وضع طور دیگری بود . 
آنموقع این دامنه پراز کرفس‌های بلند بود . سیر و پیاز همه ارزش 
داستین , قهوه را سی پسو میفر‌وختند . 

کی که مین کاری رم دای 

ارباب با کنجکاوی سیاه را از زیر ابروان پرپشت خود ورانداز 
کرد . درچشمانش پرسش مبهمی خوانده ميشد . 

پدرو کونسالس آسسته ادامه داد : 

ب من زمین میخواهم » زمینی که متعلق بخودم باشد و من بتوانم 
انرا شخم بزنم و وجین کنم . 

ارباب پفکر فرو رفت » سبیلش را صاف کرد و گفت 

سبسیار خوب . من آنرا از قرار ماهی پنج پسو بتو اجاره‌میدهم؛ 
و محصولش را هم نصف میکنیم . 

ب نه . موافق نیستم . من زمیتی میخواهم که مال خودم باشد و 

بسیار خوب , بتو میفروشم . دویست پسو بمن بده » بعد باهم 
میرویم بده و سند معامله را افضا هیکنی: "اوقت زین مال و میقرت 

تاره کوتسا لس دنست خود را آهسته روی شانه‌اش گذاشت و 
انحام دهند . 
دهقانان از چراگاهها بخانه بازمیگشتند و الاغهائی را که بار 
علف داشتند میراندند . الاغها وقتی نرديك شدن به] پادی را احساس 
هی لد سر زنده میشدند توا ها زا نهاحم بیرون آمده درمیان 
پاهای الاغها اشته: و | تشه اس فتلیا. شب نیزارها را دربر گر فته نود » 


حمنٍ 


۱- واحد پول امریکای لاتین 
۲ ۱ 


1 


ار کید ویو ده خوآنا وا 
و اجاق خم شده بود » لاقیدانه ذغالی وا له امه از ان برمیخاست . 
پذروزفلاش کر تا یجان عود را نی ۱0 ۳۰۱ 


1 نگاهش را بزمین دوخته بود » صدازد : 


- تو تقریب تعییری نکرده‌ای . همان ولو مق هسی  *‏ 
5 که 7 از ات نرفته بو د .همان کلبد مه 
ی ناهموار داشت . دود در هوا پیج و تاب میخورد 

خشك جرقه میزدند و ترق‌تروق میکردند . ار 


مب من فکر میکردم . 0 

اون یاه مستمیبا قیافه اش ب وا 0 و 
و را در قلب خود زنده ِ و اشکهای تنه‌انی را 9 
رو خورد . ۳ 
5 ب خوانا ,من ميدان که بدکاری کردم » ولی من مقصر نبودم. 
دم را نت میم را 
داهج نمیرفتم و مجبور نبودم درشهر پرسه بزنم . 0 

۱ مگر من ترا سرزنش کرده‌ام ؟ وقتی تو رفتی دنیا درچ و 
2 . و تو حتما مرا ازیاد برده بودی ... 9 
ثه روش زمین داز میاه نود » و ماگ ك 

شهای درازش را تکان‌داد . دشت درنور ری خورشید. 1 


و * می‌نشبنی ؟ سک کار" بتو ندارد .. ۳ 
ولی نیروی مجهو لی پدرو را بدرون کلبه با رز روی : نیم 


سبیده دم 
و بپزندان تها‌یدم کرد . چشمانم زعدت ختم تاريك شد و دستم بکاد 
رفت . درهمان شب پدرم مرا نا حاده راهنمائی کرد و وادارم کرد که 
پشهر بروم , بعدا شنیدم که تو با آن رذل رقصیدی . پدرم مرد » آنه 
هم زمین را غصب کردند . بعد من باز بتقاط دورتری رفتم , کلبه‌مان 
خراب شد و همه‌چیز پایان پافت . من خیلی کار کردم و مقداری پول 
ذخیره نمودم ! اکنون باینجا آمدم تا قطعه زمین باپری بخرم و توی ان 
7 
خوآنا همچنان کر استاته در استاده بود. » چانه‌اش را درمبان 
کی رفته و آشتشن را به. درزتکيه داده بود . بدرو حعته‌ای بش 3 
4 

مس یبا اینجا . 

خوانا اهسته پیشن نیاه رفت ".لصا کرد* که اکتون هم مت 
دهسال پیش که هردو خوشبخت درمیان مزرعه میگشتند » قلبش از 
خوشبختی و سرور | کنده شده است .. 3( 

سر آسر دامنه گوه از بونه‌های درت پوشیده شده بود . سافه‌های 
بلند و بارپك ذرت مثل پنجه‌های سک بزمین چنگ میانداخت. مزرعه 
بسوی قله‌ایکه پوشیده از ابر بود . گسترش مییافت و فلات کوچکی را 
در بر میگرفت و همچون موج سبزرنگی بروی کلبه هجوم میاورد 

زندگی در کوهستان فوق‌العاده مطبوع بود . پدرو با زنش با نجا 
کوچ کرد تا زنش بوسوسه‌های خطرنالك و پستی که در آن پائین بعنی در 
زا و جرد داشت : کشیده نشوت . 

خوآنا دختر زیبا و پرجنب‌وجوشی بود » رانهای کلفتی داشت» 
دستهای نیرومندش درموقع کار به پدرو سیاه کمك میکرد و هم در 
ماضهای فراعت نوازششن میننود .* بهنگام کار در دامته رم ۲ ۱۳ 
درساش جون قسیم شو‌هرش را ترشیت کرما خن مس( ۱ 
هرز را میکند » بوته‌ها را میبربد » همه اینها را به‌بهترین وجهی 
انحام میداد . 

بدارین ثرثیب روزهای متوالی همر اه شوم در دامنه بالا ‏ و 
پائین رفت و قلوه ۳ از شم اجب مود اس ۱۳۰۵ 
های سبز زمین را پوشاند . و گل آورد , خوشه بست و محصول فراوانی 
را نوید داد , 

فد ال توق را ویدار 

پدرو گونسالس عرقی را که روی صورتش جاری بود ۰ 
یک ۱ 
3 


اسافط از و 
لبخندهای 9 ی و ۳ روشن کرد 0 
یی رفیق ! 9 1 


که آلان ای آنها زا آماده دریین زگره 
پو کای سیاه چنین اتفاقی افتاده است ۰ 


۱ لب خنک سای بارس تیا و کیش‌دادنآن را از اتب 

بگوش میرساند . _ ۱ 
-بگیرش , کیش ۱ کیش ! 

تقو 


بر وی کر نثسته است » می‌بینی 
این پدرو گونسالس است که دستش را در گردن ز: 
انداخته است . دید را ۱ 
اه 2 
تاریکی شب ستاره‌ها را و بود . نور ماه چون تا ۱ 
پهنی بر روی زمین افتاده بود و دره‌ها و کوره‌راههای برپیج و 0 
و تخس روش میچر دارهم ای آواز 
زنجره‌ها بطور موزونی جیرجیر میکرد: 
1 ی و 
رامیدرید . 
۳ ۱ وی موی زا و 
" محددا سروصدا و همهمه‌ایکه لحظه‌ای‌خاموش‌شده 
ای 


سپیده دم 

از روهبخاده شدای سم اسب تیوش میرسید ای ما 
ار وید را ناشن و با کنجکاوی باین صدا که حیاط را 
در برته یود و بصدای طغبان آب رودخانه شاهت داشت .۰ کوش 
فرا دادند . 

ب عصر بخیر » کمیسر! 

کب خضس یی 

کمپسر که چکمه با مهمیز نقره‌ای بپاداشت و نمیتنه سفیدی » , که 
ار زیر 1 پیراهن ایر‌شمینش دیده میشد » پوشیده و دستمال فرمزی 
ددو ر گردنش بستة بود » از اسب بزمین پرید و فیش دهقانان رفب ۰ 
ده نفر دپگر هم با عجله بسوی زنهائیکه درانتظارشان بودند» رفتند . 

"کمیسر وقتی نو آزند گان چنگت و کار را که جلو آمده‌بودند؛ 
ی 


ور رد بود بو دو بطر عرق هم 


پزین قاطر بسته بود . 

یادمحان دورقاب‌چینها دور او را گرافتند و او هم سالاقتی آ نها 
مینو شید ۰ صدای ساز همه را به‌نشاط آورده "بو د . فریادهای دهقانان 
درحیاط سین میانداخت ؛ آنها امیدوار بودند که تا صبح بنوشند و 


گردش کنند 

و براقی داشت . از حر کات سریعش شقاوت بچشم میخورد . ازطرف 
مقامات شهری بعنوان کمیسر پلیس انتخاب شده 0 بی‌شات یکی‌از 
افراه سرشناس و با نفوذ آن ناحیه بود . او مالك بث مزرعه قهوه بو د 
که نصف آنرا ازراه ارث و نصف دپگر را بزور به‌بهانه اینکه ِ این رم 
برایم جر ورعست » درمقابل پول ناچیزی بچنگ آورده بود . 


که در زمان چیکت با پکش تشرد تا ۱۱ 


وک که فیس را رال ری ما ار ۱ 
درهای خانه‌ها هميشه از ترس بروی کمیسر باز بود تا او بتواند 
کمی‌خوش باشد ه اهالی ده او ۳ 8 نهایت فروتنی بداخل خانه‌های 
خودشان دعوت میکر دند ۰ لحظه‌ای بعل یاهای خوش‌تراش و چکمه‌های 
خشن با نوای چنگت رقم دار ات۱۱ 

ود صداهای تقاط شش و گام ناله‌های غم‌انگیز بر روی مررعه 
قهوه طنین میافکند . مشروب شادی را در قلبها خفه کرده بود . نصف‌شب 


جمعیت شروع برقص استپ در صحن حیاط کرد . ناله‌های خواننده برروی 


جمعیت طنین میانداخت : 
فقط دوشیزه سیاهم را بیاد میاورم 
34 


را » تو زوج رقص خوبی هستی . بیا برقصیم :۱ ۱ 
خوآنا بدستهای نیرومند شوهرش چسبید و از متا گرد.. 
"من رقص بلد نیستم . ولم کن ! 
ی نا گهان او را از زمین با و- درمیان وفان 
آرقص چرخاند ۰ ۳ 
و ۱ 1 پدرو درهمان نقطه خشکش زد » چشمها ۱ 
ِ که میچر خیدند و دور ميشدند » خبره شد تااینکه درمیان انبومرقسند گان 
تکاس مفل غفجر, پیت کنیتر نود شیک ۲ ۱۳ 
9 2 نا گهان درمیان هیاهو 6 صداع یرومند کمیسس طنینانداز شد . 
۱ زیت قلم شوب دوش هو همه و خی 
درجای خود خشك شدند . سروصداها مبهم و آهنگ: 
موج میزد و درهوا محو میشد . مجددا صدای کمیسر بلند شد نز 1 ی 
3 ۱ بچه ها ی ری ۱1 وش اد ام نمی 
1 بریان او لذت ببریم و تا سپیده‌دم خوش‌باشیم . 
9 سیاه 3 قیافه جدی و مصمم زنش را را ی ۳ 
3 طا ی ؟ خوب * 
ات را سیاه میکنم . ۳ 
. . خوانا بشدت خود را بشوهرش فشرد و در و۱ 
1۱ رام پاش من از خودم دفاع میکنم فر۱ ول ی ۷ 
رل خطرناکی است و ترا خواهد کفت ابر اروش م۱ 
7 ۳ لرزی به‌پشت پدرو دوید ی و آورد که کمیه 
۲ ی » توارتو نامی را چنان گلولهباران کرد. که برای همیشه : 
3 ۳ از دست داد . حبوان پست ! تا کی 
از وم همه دستجمعی از دامنه تپه بسمت بالا حر کت کردند . 
با فریادهای وحشیانه سوی خانه پدرو با۷ 0 ۳ 
اه ی 


ود را ۰« 2 ۳ 
اب یرو #یدو ۱ را هه ی ۱ 
عجیبی است » زودتر برو بالا ! تمام مرغها را کشتند , کرفس و پیاز را 
رشن خالث درا وردند .. . جوانه‌های ذرت را لگد کوب رب ۰ ذن . 
وی نیپ وگرنه آنها هممچیز ار . 
ِ ای رت ار ری ۱ دا ری بر ۲ 
دس بت را کر ۱۱ . رنحهای . 1 
" طولانی و بی‌امانی که برای سبزشدن این زمین کشیده بود » درمفزش ۱ 
1 زنده شده بود . عرق جبین » تاولهان ور دی سگم مر گ‌آور ۰ ۴ 
همه تب ار اد ۳ ۳۰۰۲ 
۱ ی 
0 ۱ سکن ا ان ان نی را ۳۳ 
ِ بالا رفت . نفسش بند آمده بود . پاهایش میلرزید . وقتی مشاهده ‏ 
و : نب ات بچه روزی درآ مده است. » دچار پاس و اندوه ‏ 


بش 


و 0 ی رل 1 این چه وصعی ات ۳ ام" ردل ۱ ات 3 را 9 
1 بای نگن‌اشته‌اند | حتی گلکاری خوآنارا ! تف برتوای‌رذل ! 3 
۳ و : فریدهای‌ستاه‌ای 
3 1 ۱ 
مس میمون کجپا » دعوا نکن ! ۳ 
ورد آهنی شم و ای را ۱ ۱ 


میزدند و فقط یکنفر در گوشه کلبه سیمهای گیتار را مرتبا بطور کتواختی 
1 0 ۰ 


مور هک و 

خوآنا ال واه را 
خوآنا دورا ! : 

3 ری پاره ی 

7 بت سرزش.. دمسیر .که _باق چسبیله بو ۵ و سختی زبانش را حرکت‌میداد. . ۲ 

۱ تلوتلو میخورد و خود را مد ی 

0 سمت شوهرش دوبد و درحالیکه ازترس میلرزید در 

شش زمزمه 0 

۱ 7 ترا میکند , مت است و رولور درد ؛بقه چم 

0 نا و کر رکه مرآبعانه درامستا در بود» رک 1 

فولاد براق رولور دردستش ۵ ۳ 

گوش بده » سیاه کثیف » برو گورت را گم کن از جلو 7 

چشمم دورشو ! برو گشو » وگرنه ترا کلوله‌باران میکن ! 7 


از صدای کمیس » ۳ تلوتلو_ میخو ردند ار کر ۱ 


و بیرون آمدند . بعضی از آنها » که زنی دراغوش داشتند ء ظاهر ِ 
7 . یکی ازآنها که نفهمیده بود اوضاع ازچه‌قرار است تفر 


رس مشروبی در دست تا سوی سیاه دوید » ولی وقتی قیافه .۱ 
پدرو را دید بمقب پرید و بافراد کبیسر پیوست . ۲ ی 
یه رال بدبختی خود : زن تجاوز ده مزرعه پامالشده 

و ويران » یکه و تنها ابستاده بود . ۳ 
عربده کشید : - برای چی اراحتی ‏ ؟ برای ۱ ۱ 
ی اف تس اه دا هل میم رم ۱ 
پدر ی مت اند ,که سیر نگذاری » برو شکرکن ۱ . 
۱ سیاه ی از کمر بیرو ن‌کشید و آنرا مثل شلاق ی و 
ترس و وحشت همه ]نها زارد هت ایلوا آورد ۰ زنها متفرق رز 
: بفر أ و رمق که از شنت ۱ ۱ 


بفرا 


سییده دم 
با رگ خود را بشانه‌هایشان انداختند . 

کمیس دستش را حرکت‌داد و رولور را متوجه ۳ کرد 
مرگ همراه با آتش گلوله باو حمله‌ور شد . 

پدرو مارپیچی بجلو شتافت . با دومین تیر قهقهه کمیسر بلند 
شد . سیاه خود را خم کرده بود و با خیزهای سریع پیش میرفت . 
اسآ 


ن کمیسر را فلج میکرد ! گویی اسر دعر ام تریه فولاد را احساس 


0 

سام حمله زرا شروع: کرد ی ۱ 
سعی کرد پدرو را درامتداد مکسك رولور قراردهد . 

له یکی پس‌از دبگری آتش ميشد . سیاه در زیر این ر گبار 

سرب با پشت خمیده مرتبا به‌نقطه‌ابکه شبح کمیسر سیاهی میزد » نزديك 
مد رفتی آخرین یر ای هد ای و ی ۱۱ 
تا دسته در شکم کمیسر فرو کرد . کمیسر تلوتلو خورد و افتاد و با بیحالی 
دستها را روی زمین باز کرد . این هیکل بی‌جان تقریبا بدونیم‌شده‌بود . 

همه درمقابل این فولاد مهاجم و خشمگین با بهت و تعجب عقب 
نشستند . پدرو روی نعش ایستاه و نفس عمیقی کشید . اکنون آنها آزاه 
بو دند اک این مرگ آ نها را آزاه کر ود و از چنگ کابوس وحشتنا کی 
نحات داده بو ! 

خوآنا فریاد کشید : "او را- کشت و ی فراد ۱ 

0 درحالیکه او را سمت حاده هل مید‌آدند 6 تشویق آمیز 


ِ گونسالس » فرار کن ! 
انها در قلب خود ارامشی احساس کردند . 
جد بزی ! سهولت میتوافی گرار کی 3.ماجیزی ریاد ۳ 
برو ۰ فکزش را نکن » درو 
سپیده‌دم خنث 6 راه بار يكث کوهستان را که درمیان علفهای - 
شین الوا گم‌مشد ۶ روش ساخت 
۱ ترجمه | - باقرزاده 


1۸ 


7 17 هانری تروایا 


۵ تاو 11205 ژدده۲۲ 


آناتول فبلاتر » مرد مفمومی بود که می شد چهل‌ساله‌اش . 

ایعاشسشت ۰ جهره رنگ باختهاش » بی قواره و ناموزون » دور دماع ‏ 
ِ درشت و ورآمده‌اش ترکیب افته ود . جشمانی به سان چشمان . . 
" ماهی هائی که به حال نزع افتاده باشند کرد و مطوع توت ی 
هائی داشت که به شکل دومد بالای لبش روئیده‌بود ۰ این خصوصیت . ۲ 
آخر که آشکارا از سلیقه‌ای جنین حکات مبکرد » لقب «فرزند . 
آسمان» رابه او زسنده می ساخت . 0 
۱ کوهوی مره » پیر رای سا ار ۱۲ ۱ 
" آناتول فبلاتر با مشاغلی کم درآمد و عواندی حقیر که عملا نمیشد . 
سر و صورتی‌ابه آن داد می ز ست ۰ خسته و ترسان » روزانه‌معاش ‏ . 
اطفال نزار خودرا به چنگ می آورد وبرای سیر کردن شکم خانواده» . . 
توبت ابه توت » فروشنده جتر می شد با در هوای آزاد تا 4 
ال قصعت و تردن خباوه بهای بررکد شها شفل اب 
می ساخت وگاهی نیز دراستودیو های فیلم برداری در بش اه 
نی ظاهر می‌شد . کار اخیر » برثمر تر ین و سخاوت مندانه‌ترین ۳ 
۳ او محسوب میشد ۰ آناتول فیلاتر و تساه بو و 


۳ 


1 ۱ 
۷ 
۲ 


ِ نک ۲ ۳ تق 0 حرم 2 توا ِ 3 7 ۳ 1 ۳ 
ون مر 13 خواه خیابان 3 3 خو اه دهفان با خواحه حرمسرادرهر ‏ 
ال پیش از هرجیز او قبافه یت بدر جوا و تست ۱۳ و. این" 1 
حالت تعییر ناید بر و تات او را از ابفای نعش های درحه اول ۲ 
اهمیت ی ۳ رایس نمانش سر امعداد می زد 9 
۳7 ۱ ند شمان مک سبیلهاش رانکان‌می‌داد ۰ ریس 
نمایش از ادامه می داد . 0 
می خواهی اه خر وی ی 3 ی ۳ 
ار "می شواهی در نتش بك آتقیسی ظاعر بشوی هرا 
۳ فساو آنده ۰.۰ 
ِ فرزند آسمان مردماك" جشم ها را گردش می‌داد » باجانه ‏ 1 
ادا در می آورد دهان ات یس ون ولی او هم تج ۰ ۱ 4 
فرزند آسیمان می مانست . ۱ 
۳ ۱ در حقیقت » آناتول فیلاترروح يك مستخدم اداره راداشت . ۱ 
ولی بای ثتر ترش راتل کانی او را در فلاکت و در بدری شنبه‌زندگی_ ۰ 
من رد تم ی ۱ 1 
توق با واقع بیئی از آنندة‌محنت باز واز سرافکندگی فرزندان 3 
: خود رو 9 و اين مرد بدیبخت به مراتب رقت‌انگیز تراز . . 
برادر کهتر بود که نه هوشی رب نه زرنگتر از او بو ۲ 
و از کار ها موفق از آب درآمده‌بود . 
ص فیلاتر کهتر » مردی عز ب ومستلانه‌تنگی‌نفس نودودرراس بك‌کار خانهة . 
هت 3 کات این ۱ ی 


۱ 


ی ی 1 و زیک 0 7 
۱ و انم و آشتی را که ابنهمه به خیر و صلاح او بود بر خود هموار . 


زنش مادام فیلاتر اغلب سراو داد می زد : #2 
و و 0 7 باسح ی 
نایار اه ترش 

۳ هنوز برانمان باقی است ! 

۲ بن مکالمة هیجان انگیز در يك شب بارانی ماه نوامبر» . 
3 تا هر آن مادری تندخی باجهان 

,بچهة جیفو در انتظارش بودند » برمیگشت ؛ در گوشش جنبی ی . 

9 ات ۱ 2 

رود ب توطمغرقت بازی نی ده بود قا مراسیه اس 

وی وواتویل به او پاسح داده بودند که او قبافه بك عطارر[ 

دارد نه قيافة نك تاحر معتبر را و بس از مراحعه به موسسه کول 

نیز که به منظور بخش بند حوراب تاسیس افته بود به‌این بهانه که 
ای و و ور وف 
خواسته بودند و آخر سر به «موّسسة فلکس» که فروشنده انواع 

1 بادیزن بود سرزده بود . آنحا نیز به خاطر اننکه قیافه‌اش شایسته ‏ 

1 اد از ينك زن خانه‌دار شيك‌نیست مورد سرزش قران گرفته ‏ 

3 ۰ این شکست های متوالی بیشتر از آن حهت فرزند آسمان‌را ‏ 

3 کل و حمعاً ده فر انك ودر حیب داشت‌و 

۴ رز پی‌فکن" افتاده بود که نام او را از 9 

3 افتد » هنگام قورت دادن موه بی دنک و بوی صبح به زنش گنت ِ 

9 نود ۰ یر 


انباشته از دستة اسکداس پیش نو برخواهم ۲ 9 
دوداره شب شده ود . اما کیف آناتول فیلاتر حتی تا 
اسسکناشس س آد استه نشده 3 د . 


جچه مصیبتی ! جه مصیستی ! 

جنین بنظر می آمد که آسمان نیز از بدیختی او به رقت 
آمده است . بارانی ریز و غم افزا می بار ند . فانوسها در آنتهای‌تیر 
ری و تاره ۱ . قطرات 
و 


دسشت سرهم اه ما 

آناتول فیلاتر برای اینکه نغینی بره ۱ ۱ 
دفتر تشریفات کفن و دفن » که بیلات » هم کلاس دوره مدرسه‌اش 
آنرا اداره میکرد تو قف کرد . 

بیلات مطابق عادت خود » در آستانه دفتر موسسه خود 
استاده‌بود او درآستانه درمسسه‌اش » مانند دربان خانه‌احاره‌ای» 
مفرور و چاق‌و چله ابستاده بود . پلکهایش سنگین و آرام بود . 
دمافش به وضع مضحکی برای ظاهری چنین براهمیت کوچك می 
نمود ۰ نش زره برات و ما اه نت ۱ ۳ 
برجانه‌اش قالب شده نود ۰ 

بیلات که بیوسته بدیده تحقیر به آناتول فیلاتر مینگربست 
و هرگز جز سه انگشت خویش را برای دست دادن به سوی اودراز 
نمی کرد گفت ۰ 

- بخوب ! اناتول فبلایر ‏ شکار خونی به تورت خورده ] 


فرزند آسمان درحالیکه آه می‌کشید گفت : » 


ب ندبختی به من رو نموده است ۰ 

آنگاه حشمان خود را با کراهت و سردی مخصوصی روی 
ابن مرد که ثروت و خیله‌گیش در سایة فروش تابوت شکفته بود 
بلند کرد . آناتول » که ی اندازه ر قیق‌القلب بود» نمی توانست بااین 


فکر که این گورکن روزگاری در فیق مدرسه‌اش ود خو بگیرد : همان 


بچه دزد و شروری بودکه برای تیله بازی با او درجو ببار هاچمباتمه 
۹ 
- برادرتان چطور است » مسیو فیلاتر ؟ باز هم تو کار 

اه ه له ؛ 
او رنب ستب زا هنحص ویر برادرتان ندارند ها ؛ ها 
فبلاتر سر خودرا پا ی ۱۱ 


3 


0 


ی 


ی 0 شده ات 0 ۰ - 
با چرم گرم و نرم صندلی آشنا شده بود که فرزند آسمان پیادییو 
مردان بی توا و به نتیم های ره ۱1 تابذبری که روزی بر همیر 
9 دار تکبه زده بودند افتاد . و از این نکر تمام واه سب ۰ 
اندوهباری مثقبض شد . و 

دفتر مسیو پیلات بی‌پیرابه » پاکیزه و عبوس بود بر 
چهارگوش به ابعاد بك سنگ قبر میان اتاق قرارداشت . دروترین 
خانموته های کوحك و براق تابوت که روی هرکدام مدتی دراز کار 

3 3 » کار هم جیده شده نود ۰ عکس های مراسم تدفین‌با 
3 طمطراق.و ابهت مخضوضی در گوشه و کبار بصت شده بود .. اب 

پیلات این تشکیلات شوم را به تنهائی و با تندرستی‌کامل . 
و رن او بار ضامندی دستهای دداج 7 مت ِِ ِ 
پیش می‌رود 3 ی 1 ۳ ۳ 


چهار مراسم کفن و دفن پربروز و دو تاهم امروز  «‏ 
ی 


1۳۳ 


1 
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9 


3۷ 
8 


1 


9 1 


۱۹۳7 و 4 1 ً 
با سم گرفت نا خر مود بای مان و 
خیلی ساده ! برای اننکه او تنها به درآمد روزانه قان 
اور‌تنها, از مرده آهانی پذیرائی می کند که برایش ‏ با اور 
ات ۳/۳ نزن ۰۰۰ ۱ ی 
ی شمجالیک شما . 1 
ب آوه من » 1 بیش برای ۳9 مشتری یر میور 


فرژزند آسمان 
روی مشتری هام ایازم »اضر ماه م3 
سیسن مین سار » و به مسسة خودم علاقمندشان می‌کنم ۰ تنعل 
آنها را منحصرا برای خودم ذخیره می‌کنم اه و که مق 
رسید » بازماندگان غم‌زده با بادداشتی و خردار میشوند 
که فی‌المثل آقای فلان مر‌حوم تقاضا ک رده ات فده او را توسبلهة 
موسسه بیلات به خالد بسیارند . حان من تمام اننها سیاستمداری 
اضر اه ابر ا ‏ حان ری اشتراع و و 
خلق و ابداع لازم دارد .. ۱ 

شبله تنوغ تا م۱ ی 
بکشنه برای بازی ورق دعو تتانمی کر دم ۰ آنگاه از اشمان: ‏ ور سمان 
دروغ بهم می بافتم » بعد » بدون آینکه ثبت مخصوصی داشته باشم 
به مسائل حدی تر ی ره 
مب وی و 

فا تن ۱۷ 

فبلاتر بلرزه بت دستت خودیا که آز عرف خینس 
ده نود نه صور تش. کشند ۰ بلات ادامه داد . 

ی از مزگك شماء و بعد بالاخره به‌ملایمت 
ی دا نی سس ۰.. بله » اما چه‌فانده؟ 
شیاه بر وئمنل نستند ‏ 

و به دتبال 0 قهفهه‌ای که مخصوص مردم نو کیسه تازه 
لور ان ده اشت. سرداد ۰ فیلاتر درحالیکه از ترس به دور 
جشمانش جین آنداخته نود گفت ۰ 
ِ - نه من ثروتمند نیستم . من نمی توانم مورد توجهتان 
3 بلات حوانی نداد و يك دست خودرا که فوق‌العاده‌سفید 
بود به ریش سیاه و زبر خود کشید با انگشتان باز رش و بشم خود 
را نوازشن می‌داد » آنرا لمس می‌کزد »نشتانه می زد ».و فاشقانه ستات 
و سنگینش می‌کرد . نگاهش از میان ابروان کوتاه به سوی فیلاتر 
یی‌نوا دوخته می‌شد و سرتابای هیکل اورا! ارزبایی می‌کرد ۰ بره‌های 
بیئی برموش فن فنی راه‌آنداخته بود . درانن لحظه این احساس به 
آدم دست می داد که فکری نبوغ آمیز دراین وحود خپله و جاق 
خانه کرده است . 

فیلاتر با صدای لرزانی تکرار کرد : 

وت ی ۰ ممکن نیست که مورد 
توحهتان باشم . 
1 


۱ " فرزند آسمان 
مس ۲ 
و بدر قه آن‌ضربه‌ای بیر وزمندانه دوی میز کوفت ۰ فیلاثر 
از حا 2 حست و اندکی در صندلی خود حمع و حورشد. 
زردنو را ان قبافة مردتی ۰ با راتکه در هفت شمان بت ستاره 
نداری باز بدرد من می‌خوری .. 
فرزند آسمان من‌من کنان گفت 
آخر » به جه دلیل ؟ 
ای ۱ 
لیریز از شیر و پشته های کره و خامه می بینم ».می فهمی ؟ 
ب به هیچ وجه ! ۱ 
ام صاحب. کار خانه ۰. 
ی ما 
1 
- بعد از مرگ شما پرادرتان آنقدر سنگدل نخواهد بودکه 
آخر ن ناجیه تا 
نند ... او آنقدن ها هم رذل و فرومانه نیست ... 
سیر امن یدای را که برادزم‌ربه من رون داشتهم عم 
توب ده تا مي‌ابینم تدفینین در موسسه سلات بر انم 
تر تیب دهند ۰ همین ! 
فبلاتر درحالیکه نفس را در ستنه حس نود ه و 
تشویش و نگرانی ازیره‌های بینی‌اش بیدا بود » گیج ومتحیر 
مصاحب خودرا برانداز می‌ کرد . 
تن ب آخر ۰ من نمی فهمم * من از ان صحنه‌ساز بها 
| ۲ هیچ‌سر درنمیآورمنمی‌دانم چه‌نفعی‌می تو آند برای.ما داشته امد 
۶ بیلات گفت : 
۰ احمق‌حان ! استفاده دوحانبه‌است ۰ بك‌کفن‌ودفن درحه 
اول به‌تورمن می‌خورد وتوهم . 
رای توهم خوب .. حدس زدنش مشکل نیست . 


96 


س او بوئی ازاین معامله نخو لیرد ۳ 
تفای است این خرف تیه رم تا که ی ۲ 
ِ نا وقتی لمات دا برزبان میآورد » درب براجت ۱ ۱ 
خودرا به منزل بیش حود تتاخت) ۱ اعتراف شرمآور. 
جات ۳ 3 آقبافه اخموی زش 4 فر بادهای بچه‌های گرسنه‌اشن ۷ 
1 بادداشت تهدیدآمیز فروشنده‌های محلکه باوضم افتضاح‌آمیزی. 
کنار آبشفایش نهاده‌میشد » بله این تصورات ناامیدکننده »ءشك و 3 
ردید 0 تك‌بار ه ازمیان برداشت فلا د ف ۱ ۱ ۱ 
۱ ند اها کرت به‌بر ادرم "ازاین و نزنید ۰۶ ۱ 
ان کار دیوانگی اکتا می‌خو اهید بااین کار باعث شوم . 
اهرتن با دموا معامله‌ر! 0 1 انسان ۳ 3 


2 


۳ 0 1 ِ و که بتایا نمیرد 4 9 ۲ 
ظرات‌درشت وگرم » سرتاسر بینی‌اش رامی‌پیمود ودرسییل‌هاش ۱ 

۳ ِ می‌ر فت . قلسثن باضربات منظم در ي میاه .۰ ۰۰ ۲ 
بیلات بسان غولی خسیس و آرام نت را 0 
انار زیریره‌های سنی‌آناتول به‌حر کت درآورد . " 


چه چیزهانی می‌توان با این اسکنام‌ها 0 0 # 


که گفت :7 ۱ 


بیدا کا ت__ حالا فیییدید 3 0 0( 0 


اه سب انداخته نود غر کلمه زا مانعد. 0 
"تکرار می کر د دیکته بیلات را نوشت ۰ 
1 ( من بدیهائی راکه برادرم به‌من روا داشته می‌بخ: ی 
آنگاه تو ففی هی رد و آهی 9 کب و ذیر الب 
زمزمه می‌کرد : 
1 ( بااین وصف . بااین وصف .) 

۳ آناتول فیلاتر » بااحتباط 4مانند یك دزد تازهکار درخان 
آحقیر خودرا ی ۰ 


0 رازم دی 3 نات ۸ سشست اشستا و دای در 
8 . کار یت 1 ۱ 
ما اوقت خرف تم ۱ تور 


مس فد 


آنگاه به‌بیشانی زش تا زردنه 
بوسه‌زد . جهاریجةه استخوانی ی و و تب 
0 . زنش بااوقات تلخی گفت : و ۱ 
8 بنیر نیست » شراب تمام‌شده » نان ۰ و ار 
‌۳ ماتبله: » تاوفت که .هانس 9 باآناتول فیلاتر 2 
داری تباید امند واعتماد رااز دسمت بدهی !؛ 4 
" - دیگر به‌این لافزنی‌ها خوگرفته‌ام . ۱ 
آنگاه فیلاتر درحالیکه باشبطنت انگشت خود با تکان 
میداد سر سر زنش گذاشت : 1 

اما دراعماق وجودش » تیره‌روزی عمیقی اس ۳ 
پنج اسکناس ترا از کیف جود بیرون کشید 0 موی 
میز قرارداد و 2 
1 8 ۳ ت . خرحی يك‌ر وزمان است ۰ 7 
ون ونچه‌هایش دوی اسکناس‌هالی که روی میز پخش‌شده 


1 
99 


فرزند آسمان مشتضی ‏ 0 ۱ 
بود هجوم آوردند ۰ وفیلاتر بادیدن آنها غرور وبزرگواری مرغ 
کودکانش کوتاه می‌شد امعاء و احشاء خوش را می‌درند وطعمة 
آنن‌همه بول رااز کحا آوردی ؟ 
فبلاتر بالحن دردناکی گفت : ۱ 
1 ی و . رلی ماهرانه بازی‌کردم . 
مشاه قر ناد هص 1 
بکیر » ترز بدووامپون.ب بخر انار یی 
۱ ده دقیفه‌ای طول نکشبد که انواع خوردنی‌ها آماده شد و 
آرواره‌ها آغاز ت ۳ 
رل ابرم خود خر نبده‌است 6 او وحود خو درا برای تردن 
فرزنداش فر وخته ای و خو درا مانئد يك وعده غیت[ به‌جخورد 
اشبتهای سیری‌ناد بر آنها تاد فا تیش ۰ بله این نان 4 این ۳ 4 
این شراب وان ژامیون 4 و حود اوبود 4 ان تن فرتای ساره او 
نود که تناول می‌شد . باهر ضربهة دندان 4 احساس می کرد که اخ 2 
دلپذیر و درنده در صضصخامت بوست ندینش فر ومی‌ر ود : 
فبلاتر در حالنکه تج خود را و مر تنب 

راکو 

ب بخورید کوچولوهای من » بنوشیدکوچلوهای من . 

وه یس جراخودت‌مانده‌ای تماشا میکنی 1 

آناتول فیلاتر بك‌تکه نان به‌دهانش برد اما حالت تهوع 
لبهایش را به‌هم فشرد . گفتی با این عمل دست به‌کاری غیر 
طیعی زده ی ۹ ۱ 


مد 
0 روز به‌بعد 4 آناتول تارلل دم ناز ه وهیحان‌انگیزی 
وتو انسته بو امه کشک برای استودبوی« فیکور اسیون 
الکانت » کرابه‌کند ومدت سك‌هفته بودکه روی صححنه کلوب‌های 


شبانه مونتمارتر بازی, می‌کرد و ی از 


2 ۰ از حلو دفتر تشر نفات کفن ودفن می‌ گذشت و بیلات 
6 


1۳ 9 سا 4 0 ی شخصی 0 شنند ه 3 9 
3 یك تعارف من ی دنگه نود 9 اززیان بیلات » مفهومی . ۱ 
سر ای درآن مستتر دود .۰ ان‌حمله شومی .35 نادآور 

مس -وتعلق وتملکی را هیر اند ۱ «. حالتان جطور است ِ« 
این چنین مهوم ا 6 ملق 
0 ") رایس به پفاتر ای ری ۱ 
۱ "به‌زودی 3 رخت ازدنی نخواهید دستت ٍ( واسل نی 1 1 
ود میداد : 

مس جوم ۷۱ 1 ۱ 
را 2 مطالعه سس 0 ار مان چالدمانش 
بیر ون می‌زد .۰ 1 

فیلاتر: بالحنی: شکوهآمیز "حواب می‌داد ‏ 3 
3 آنقدرها هم خوب 0 ۰ این سوزش ویو 19 
3 ۱ این ۳ 3" واسین .دم زندگی .۰ ۰ بیلات جواب می‌داد ت تب 
4 تاهنگامیکه اسان 7 دم خودر! حس می‌کند و 
3 مفهومش آینس تکه هنوز درواسین دم زندگی نیست .۰ 0 
3 دقا لین کلمات سیکاری لای‌لبهای خود قرار می‌داد . ۳ 
۱ فیلاتر » درحالیکه آزاین نیشخندها به‌تنگ آمده بود ِ 3 
سه‌انگشت کوتاه وشل وول پیلات را می‌فشرد وبا ك خمیده ِ 
ناامند نراه خود ادامه م داز 9 ق 
3 5 سمان. قتفیت روحی بت‌بدهکار ۵ 7 ۳ 
3 داشت که خو درا ازانجام تعهدات خوش عاحز مر سید . گفتی چك . 1 
بی‌متحلی کشیده بود ۰ اودر ازاء مرگد خویش پول‌گرفته بود و . 
9 اکنون این 7 آبه‌سرافش نمی آمد ۰ روز بروز احساس. کر 
3 که شوخی‌های بیلات صورت حدی به‌خود می گرد مرکا و 
۱ یمان ی تیاده هه شیک فتاه 0 دا ِِ 


9 


2 و بیلات : گرشما حالت خفقان دا ۷ 
ان می‌استاد ۰۰ ور ۰ ی 3 


ببلات حو اب می‌داد 0 3 

ی » من از خودم مواظت می‌کردم اما درمورد ها ِ 

فرق می‌کند . ‌ 

و7 ۱ بیلات بابائی خسته و درمانده 4 رت ۳ تا رد ۲ 

0 به‌دنبال خود دیده‌است » بابه‌فرار می‌گذاشت ۶ گر بانصد . . 
۱ فرانك ی ی »باجه ای سیر پیات پس‌میداد ! ۱ ِ 


سك ف ۳ 19 


ند ۰ 3 رااز دیسا دهدن واه در ۱ 
و آزدلش رخت‌برسته بو د ء با تعجب متوحه می‌شدکه . 
از خود حرف می‌زند فعل ماضی استمراری بان هر نفک 5 3 
دردفتر يك تماشاخانه ازاو می‌پرسیدند : 9 
و استفعان جیست ؟؟ اوحواب میداد # ۰ ۱ 3 

اب و قیلاد بو ِ«« ۱ 
در اند سال‌نو فیلاتر کارت ی از پژخیم ‏ 


نب ترشته شده برد : «سیرپلات باخوشو ۱۳۵۵ ۳ 
ناتول فیلاتر می‌اندشد .» ۳ 


۳ شورش درآمده بود . بلات درخانه 


ی 


۱ 


همه‌چیز هپایان تم وهمه‌جیز از 9 ر فته‌ود در 
3 آناتول فیلات کارت راتوی حبب ود رد وپیشانی ‏ 
- خودرا مان اس گر فت ۰ ماتبلد رتمک * 
1 ب چه‌کسی به‌تو نامه می‌تویسد ؟ 
ات . يك‌دوست دوره سربازی » تو نمی‌شناسی ۰ 
ثِ وش به‌دوار افتاده بود ۰ سردرد رابهانه کرد ی ۳ 
به‌رختخواب نرود . اما تاشب‌هنگام 0 چشم فرویندد ۰ فکر . . 
1 رذالتی که مرتکب شلدده‌بود دیگر راحتش نمی‌گذاشت ۰ می‌بانست ‏ 
به‌هر قیمت که شده درستر بیماری بیافتد 0 
قیمت که شده نمیرد . دندانها را به‌هم فشرد ودر وحود خو ش . 
به‌حستجوی تك‌بیماری تحات‌بخش برداخت . درحدود سامت 
و ار هه دون قح ۹5 همهمه‌ای گوشخراش توی گوشش وود . 
می‌کند . مزه تلخ و تحمل نا بری دهانش‌را بر کرده نود 0 ۱ ۳ 
و لو د ومی‌سو خت . 9 
در ضربان قلبش به‌وضم رقت‌باری قفا تاد کت 
بااین اطمینان قاطع که دیکر به‌حال نزع افتاده‌است خواش‌برد . در . 
1 این هنگام خو اب مسرت‌نخشی دید . دیدکه بیلات و 
1 یدست ؛ باچشمانی. اشكآ لو د ثرا درز شتجه انش بر 
و غول‌پیکر باز نش آزیرخود 4 گونه‌های اورا قلعلك ار 
پیلات بین شنیون‌های خود می‌گفت. : 
3 ااااا ‏ سر مسیو فیلاتر شما آدم‌محترمی هستید ..». اد و 
هستید ... وفیلاتر از خوشحالی » 8 ِ اک 
و بطفتتا: : ۱ 
ت‌ بس کنید میات 4 وفتی) من قول‌دادم و فا 4 
ف + سبعد"مردی باهیکل بلند تین طلزای : وجواهرنشان بر 
0 آناتول که دنده‌ماش قادل شمارش نود ۳ رای 
9 فیلاتر درعالم خواب دادزد 
.اس ب ماتیلد » مدال افتخار سم آوبختند ! 


فرزند آسمان 

صدائی که نی از درون‌معاره‌ای طنین‌انداز تسیل پاسسواو! 

- حال: دیگر شروع‌کردی به‌باوه‌گفتن 

انز نداد شد 6 زبرا رس شانه‌هاش را گر فته و 
تکانش می‌داد . 

اقسوتنن ۲ مرد نیئوا تازه‌از خواب برخاسته نود که تمام 
امیدهای خو درا نفهش برآب دید » نار احتی‌های اوبا آخرنن ۳ 
رو بایش محوشده بود . اودار خودرا شاداب » باراعت ۱ 1 
چابِك می‌بافت از مزة تلخْ دهانش دیکر خبری نبود ۰ آنگاه ذیر 
لب غر زد : 

مس من آدم نادرستی 

بعد سیلی جانانه‌ای برپوزه خود نواخت . 
بود وقت‌شناس نیزبود . صحنه‌ایکه آنروز درآن سرگرم بازی‌بود » 
کوچه‌ای ساختگی ازدکور داشت که بامهارت تمام ساخته شده 
تود . بثابراین عایر تن ناشناس ؛ باقیافه‌های معمولی » روی یاده‌رو 
باهمدیگر روبرو می‌شدند فیلاتر هم بین آنها بود وسعی می‌کرد تا 
قیافة تكعاتر واقعی راداشته باشد . 

در ينك لحظه معین زرد انفحاری عایر بن ۳ به‌شگفت 
وادارد دا باشتاب به‌طقة زیرین بکشاند : دراتاق » مر دص ۳ 
خودکشی کرده ود . 

سس تریاد می‌زد.: 

ب عابرین سرجای خود ؛ برای پنجمین‌بار از نوشروع 


۱ 


می کنیم 

مرنسة شتم 4 آناتول فیلاتر 4 احساس کرد که نورچد( لب 
دهنش را رزوشن کرده اشت. , کار گردان به‌دربان می‌گفت : 

ب شما وقتی‌که می‌گوئید ۰ « بدیخت » او خودش را 
را اور تمی‌امد) 

درژییاموقم. هیحان ,بیش ی بمخریی . دهید ای زیر رین 
تکته اساسی است ؛ نکته اساسی ! 

( او به‌بای خود به‌سوی مرگ شتافته » زیرا مرگ به 
سراغ او نمی‌آمد ( فکر این جمله تمام روز فیلاتررا رها نساخت. 

هنگام ترك استودوو » وارد یك داروخانه شد ی 
مرگ موش بخرد . به‌محض اننکه یاکت‌را توی حیب خودگذاشت 
تس کرگکه جسیات :خواددا باخدا وییلات تسوبه کرده 0 
1 


ی ار ی و 0 بیلات 2 گذمت ؟! 
3 آنگاه 0 گفت :۶ « 3 حسابتان پرداخت خواصد نز شد 
مسیو 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
بعد ندون رونت زباد اه خود زر دخواهد داد 
دق تراد وواج ۳ 
9 از واگن د نی ی 1 3 
سس وبا قدمهانی استو ار ۳ بیر وزمند یگ گام نهاد . و 
صد‌و شحاه متری » سر درسیاه وسبز سلات را تشخیص می‌داد . . 
۲ لاب شرا تست خورد ینود بدون تردید هرآن ممکن‌بود که ظاهر ‏ 
۱ تلف تترون‌نمیآمك 24 فیلات ۶ تصمیم گرفته بود تا در 
مفاز هفیلاتر ۳ سس نز ند و م ۱ خودرا ۷ 1 ت 3 
بر ستانطین: ۷ ۱ 1 


۳ ) بات مب ستاشان برداخت ۱ ( 1 
او این جمله را برای خود تکرار می‌کر ی 
: تمام ای ۳ اد ۰ 3 : 

هنوز ,جیلم فلع ذیگر زا آنگاه فیلاتر متابل 5 
1 ببلات ان هناد کرفت ۰ آمابه چه‌سب اب 
نود ۲ جرا درهای آهنی را بانین-کشیده بر دند ؟ ۳ 
ی آسمان ی تومی نزو چیه سوی 


3 ااوسته تیاه نصنب شنده نود . 


بعلت خوت ی است . 


فردند اصمان 
ی ۱ 

کلماتی تردید نایذیر وخشن و بیرحمانه . 

آناتول فیلاتر به محل اقامت دربان هحوم برد و فرباد زد : 

جه فوتی ؟ 

دراین هنگام گفتی از چاهی ظلماتی ای و 
بگوش رسید : 

بت مسیو سیلات فوت کرده . در نتحه انسداد شرائین 
زندگی را بدرود گفته است . . 

تمام مردم این حمله را تکرار می‌کردند . 

مر گت کسی که خود نا مرک دست به کی" کرده نود مر کد 
کسی 4۶ خود از مرگ می‌زست . ببلات اکنون خود مشتری بیلات 


شده ود . 
فرزند آسمان يك. ریع ساعت هم چنان خشکش زد و بر 
دعوت نامه مجلس ترحیم نظاره کرد . بعد در میان حیرت دربان 
ار 6 با قامهای: ترام کرچه را یمود وبه سوی دسر 
موسسه کفن و دفن «مووی» که‌در باده روی رونرو با ویترین های 
آراسته به عکسها و گواهی نامه ها قرار داشت کت ورهار مس 
کل بل سفه ار موسضه رابه مق داب ۳ 
مردی سبزهرو » خمیده که‌یشت ت میزی بوشیده از بارجه سبزرنگ 
2 . فرزند آسمان حلو ناشناس خم شد . و 
و فان کی تايه ار هستم . 
فکری به خاطرم رسیده که می‌توانيم هردو استفادهة منصفانه‌ای از 
آن ریم » بیشنهاد من اشست ... ۰ 
ترجمه : ابراهیم صدقیانی 


1 


رد 135 


میروم وز سر بحسرت به قفا می‌نگرم ‏ 
از پای ندارم ک و 
می‌روم بی‌دل و بی‌بار و بقین می‌دانم 
که من بی‌دل و بی‌بار نه مرد سفرم 
خاك من زنده به تأثیر هوای لب تست 

و1 زارت نکند آب و هوای دگرم 

1 پای می‌پیچم و چون پای دلم می‌پیچد 
بار می‌بندم و از بار فروسته رم 
ی 


3 نو وبخته مارا ِ دل _ 


ار 


۱ 


شیشه پنجرهٌ من دبری 

چرك ومرطوب وشکسته‌ست 

و در او موج چراغ کم نور 

لرزشی دارد باموسیقی نرم ولطبف باران. 


قطر ه ۳ با 9 تال 

راز با یش چ رکین گفته است » 
و در او صورت شبهای دراز 
سس احدنانی خفته اشت : 


همره‌باران » درشهرهمه‌میگر بند. . 
شیح سرت افتاده یه دیواره شهر ّ 
باع‌مسموم ز باران شب‌دوشین‌است» 


ول ض 

تین دار عا) 

با دم چندش ها می‌خواند 
۰۰ ام ۱ 

و پرستوی هجرت‌زده قلبی ر 

از لب پنجره ام می‌راند .. 


0 و 0 
۱ 


2 ببينيم دام لس گنه فراز 1 
۷ رد این قالب اف سواده ۳ 2 1 ۱ ِ 
تین وی گوض به تاو  ِ‏ 
1 من ویشیمان شده باز ۱ 1 


۰ 


درعشق تو کس پای نداره جزمن ۱ 

بررشوره تخم نکارد جزمن 0 
۲ات شمن ویادوست ددت هی کویم ‏ ۱ 
9 و نداره جز من 


۵ 


ری 7 


ی ف ۰ سب 
چ فر تور 
۰ _ ۱ مف 


[1۳2۱ 0 00006 


سلطان‌محمود 
و 


وو ور 


خواجه ابوالعباس اشقر راکه وزیر سلطان‌محمود بود غلامی بود 
رامش نام درغایت لطف و نهایت حسن . منهیان (۱) بسمع سلطان رسانیده 
بودند که وی چنین غلامی دارد و این غلام را پیوسته درحرم (۲) خود 
تشایل دیاش و الشه برون نگذارد. مقلطان را هوش ان علاه درصمی م نود 
روزی خواحه ابوالعباس در خدمت سلطان استاده قوه » سلطان فت 5 ۰ 
شنیده‌ام که عمارتهای خوب و بناهای مرتفع ساخته‌ای . وزبر خدمت کرد 
وت اقا بادشام . کر هام( ۳ سید پلاخیه یم اس موی ۱ 
نخواهی مود ؟ خواجه زمین پوس درد و گفت که بادشاهان بزر گددرحق 
بندگان مخلص این نوع تربیت کرده‌اند واز برای فخر اخلاف ایشان را 
بعناٍیت دك توص رات[ تین ..سلطان فرهود ار ی مارا یه وثاق (ع) 
خود کی‌خواهی برد ؟ گفت خانه بنده خانه پادشاه‌ست » بنده وا چه‌حدان 
پاش که پادشاه را استدغا کند ؟ آها اکر پادشاه ازیرای تشریف (۵) نله 
آفتاب‌وار طلوع فرماید کمال بنده‌نو آزی باشد. سلطان فرمود که چه وقت 
تواند تس و اجه کته یی مه که یاف مفته و رای عقد )٩(‏ ایام 
وروز فراغت اهل قلم است . پس خدمت کرد و باز گشت وترتیب‌ضیافت 


- منهی - جاسوس و خبر کش . 

۲ آندرون . 

۳ خانه ی از نی سازند زا 
املای عربی لفظ ترکی اطاق -- دراین جا مقصود خانه است . 
۵ . سرفراز ساختن . 

۱ برش که مز وسط گردن بند چای میدهند . 


برنسقی (۷) ساخته ای رای سیر یماند و هر ِ ز مثل‌آن‌شنیده 
بود. وآنچه از مجلس خانه و فرش واوانی (۸) زروامثال آن در نظ 
سلطان آمد جمله به شرابداز خاص عرض کر د وبه وی سلیم کرد ودراثناء 
۳0 خدمت‌های سار از اسب وسلاح وجواهر و ۳ تقدیم ات 
چنانکه در نظر سلطان خوش اعد و متیر از ره ار هت تعحب 
ردنت ۵ ور شاه ان خدمتی ده نفر غلام‌تر لگ پیش کشید که سلطان گمان 
برد که مگر رامش درمیان اپشانست و بدان منهی که اورا ازحال غلاماعلام 
دآده:بود اشارت: کرد که آن غلام درمیان این علامان هست؟ منهی گفت آن 
يلك عالام به‌از این ده غالام سلطان به خو اجه پیغام فرستاد که و ده غلامر | 
ی دابا و اجه ان اجان رود . سلطان بغایت بر نجید 

و اورا دشنام داد و بخشم ازآن مجلس برخاست و باز گشت وهیچ‌چیزازآن 
لک و وحرمت )٩(‏ او روی در ا نحهلاط 
نهاد و خواجه آن حالرا مشاهده می کرد د . روزی به‌حصارغز نین بر آمد. 
کو توال ( ۰( پیش خدمت او آمد کت خداو ند بهچه مهم (۱۱) رنحه 
ی من سامای ‏ ۱ با انح شیر 
باختیار خویش . وقصه‌ای (۱۲) نبشت بخدمت سلطان که من باختیار به‌حضار 
بنشستم » سرای وجامه و خزانه وآن غلام ودیگر غلامان جمله آ نجااند؛ 
فر‌های فاجمله زا درضضرف‌آرنت. وسلطان چون«شنید. کت هام اتود 
که خواجه را آنجا بنثانيم ولکن چون باختیار خود نبشت ورضای او 
شخ ما از رضای او درنگذرتم ۱ "شون بفر مود نا تمامت اسباب و امالاكو 
رحت وقماش اورا درتصرف! ورند ون عالام ۳ پیش نخت سلطان بر دند 
وسلطان به‌وی اقبالی(۱۳) تمام نمود و اورا بر کشید (۱6) و کارخواجه 
بیش انتظام نیذیرفت. 


نقل از جوامعالحکابات محمد عوفی 


۷ نظم وترئیب . 


۸ ظروف . 

4 سب تفرب و نزدیکی سلطان. 
۰ -. ندهبان و رئیس دز. 
اه 


اه هر نج > 
۳ .. توجه - عنایت 
6 - به مقام بلند رسانید. 


1۹ 


(۱ ۱  ( , (_ (۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱8۱۱8۱۱ ۸۱۱۸۲۲8۱۱ ۸۱۱۱۱۷۱۱8۱۱8۱۱ ۱ ۲ 
۵ 4 ۰ 
(۱ ۱ ۱ ۱ص‎ ۰۹ 


فضل بن سهل 
وج 


مامون ۱ 


آورده‌اند که فضل‌سهل که وزیر امیرالمومنین مامون بود محل‌او 
در حضرت ازآن مرتبه گذشته بودکه هیچ کس را پایگه او تواند بود . و 
امیرالمومنین مامون را خادمی بود ریحان‌نام , سخت پارسا ونیکو اعتقاد 
وهرگز دروغ نگفتی . روزی امیرالمومنین مامون در خلوت باعبدالله‌سهل 
ار 
زحمت دهد . و گفته بود که ا گر کسی بافضل‌سهل بگوید که مامون‌شطر نج 
و ساست ن دس فصل‌سهل بر فرش اج مب * یمان عاده ۱ 
یت یی ده آمی الیو منین جه می کند ٩‏ کفت شطر تس م ار فا 
سهل کز ام و بزز ویل مامون رفت ودست دراز کرد وشطرنج از پیش او 
1 یت وا امتر الخوهتی را وفت شطرتجیازی تست ۸ وت ۱ 
و این شتدنده نباشد که یا مر دمان کويم که آهیت امه تیه دی یا 
اوراه می‌خواند . آنگاه امیرالمومنین به‌بازی مشغول باشد . مامون گفت 
روانداری که ما ساعتی به تفرج مشغول باشیم ؟ گفت امیرالمومنین جاوید 
باد ! خواهم که همه عمر درخوش‌دلی وخرمی گذارد . اما ] نچه دردل‌داريم 
و فهتای که دی بش گرفته‌ان فهمل میمافت »,ماهون اورا قناکفت ‏ ح ۳ 
آن روز دیگر بوقتی که جمله حاضر بودند بپرسید که می‌باید که من بدانم که ( 
ات یش فصل‌شیان: که کقت ٩‏ ماه هام شییه ‏ 
یر ایور پر سیدنی که فیس‌دای که ای هی فا ی ۱۳ 
۹ مری کفتم تین را جمی ۱ رت کی را ارس و ات 
می‌دانی که امیرالمومنین چه می‌کند ؟ چون می‌دانستم جایز ندیدم دروغ 
گفتن . راست گفتم وهیچ کس را براین تهمتی نیست و گوینده این کلمه 


3 اه 6 با ۵ 0 واگ روت می‌فر ار 
بفرمای. تک و صللاح ما جستی وصواب‌آن‌بود 
که فضل‌سهل کر و بفر مود تا اورا صدهز ار دینار انعام دادند . 


مض‌ 


. نقل از جوامع‌الحکایات محمد عوفی 


هز رده عمل 


آورده‌اند که چون سلیمان وهب وزیرشد » عمال(۱) بنزديك او 
می‌آمدند وهر کس را عملی (۲) می‌فرمود وچون این عامل بسر ولابت 
رفتی دیگری بیامدی و مستزاد(۳) کردی» عمل به‌وی دادی وان اول را 
معز ول کرادی . مردی از جمله کتاب(ع) که به‌لطف طبع مشهوربود بخدمت 
اه و آمد و متقلد(6) ان 3 وداع کرد گفت 
کلمه‌ای دار 2 می‌خواهم که پوشیده تر عرضه دارم » ا گر اجازت باشد 
بازرانم . ی ی کاتب در گوش وزیر گفت که 
خداوند چه ی ستور بجهت رفتن کراگیرم (*) با بجهت‌باز آمدن؟ 
وزیر بخندید و شغل بروی مقررداشت . 


یز 


نقل از جوامعالحکابات محمد عوفی 


وت کار گرازان دیوان ‏ 
هیارا 
ی از فی درا پشکشن مر 1 ورن : 
یتباقر آزن):.) نوسندگان ای 
رف عهده‌دار 
یه تردن 1 
۱ ۷۱ 


900/۰11]: 


۱۱۱ ۱ ار ۱ ( 


(0 


مهندس سور عطائی 


مطا(ءه اقتصادی تولید غللات 


3 


شور ستتات زنحات 


ا« گروه تحقیق اقتصادغلات درابران» واسنته به «موسسه تحقیقات 
اقتصادی » تهران که در درجه اول هم خود را مصروف به 
مطالعه غله درکشور و تعیین تغییرات میزان تولید آن در سالهای 
مختلف وساطی وتا کون نمو ده اس پسشی ی کر اش سید 
درباره و غلات در شهرستان زنجان در شماره های اول و دوم 
«سس افسانی ۸ انار داده است . مادراین جا خلاصه وهای 0 
ک ی را بچاپ میرسأنيم 5 و ایند وان اطلاعات سودمندی درباره 
یکی از مهمترین مناطق غله خیز کشور بدست آورند و علل کاهش 
تولید و تنزل وضع کشاورزی را در این شهرستان با بیانی روشن و 
ساده دریابند . درپایان‌راهجوئی هائی درباره جلو گیری از تنزل مداوم 
تولید سرانه غالات زنجان و توسعه وارتقای سطح ی ۳ منطقه 
باختصار افز وده شق ات 


شهرستان زنجان بین طول جغرافیائی ۷ درجه و ۱۰ دفیقه‌و٩؟‏ 
درجه و ۳۰ دفیقه و عرض ۳۵ درجه و ۳دفیقه نا ۲۷ درجه و ٩‏ دقیقه 
واقع اس مرزهای انار شفا ماش یه سس همان ان وا 
غربی به خلخال و میانه ازغرب به گروس وهشترود و شاهیندژ, از جنوب 
بهمدان » ود ی 

اب عامل آب - منابع آغاری که در قسمت آب شهر ستان زنحان 
ان ار ان استفاده کرد در درجه اول نشریات اداره کل آبیاری است که 


قنوات و چشمسارها مورد استفاده قرارگرفته ات ۱ ۳ 
هنایم آب.شهر ستان تسای - متصتف آن ۳ مالاند 
و تقر یبا ۰ ۸۰ رشته قنات و چشمه‌سار از رودخانه‌ها و 0 
شنت قب‌گرنود که شرح اسامی آنها ونواحی که سیر 
بدیتقرار و ۹ 
"الف قرلاوزن مهمترین رودخانه شهرستان زنجان شمارمیرود ۰ 
قسمتی از بخش ماه‌نشان و کلیه بخش طارم زا سیراب میکند. ۳ 
ب - زنجانروه که ۳ دمن زنجانرود و چای‌پاره " 
مشروب می کند . 1 
سح سبله ایجر ود 2 پس از عفر وب ِِِ بر خی 0 دهستان . 

ایحر ود درحدوه پنگی کند جامعالسر| به قرل‌اوزن متصل میگردد . 3 
دا ت خررود که شسمتی از اراضی بخش قیدار ی 

را مشروب میکند . ً 
و از دهستانهای اه 

شهر ستان و حود دارد که پس ۳ مشرروب نا چند قر به ی 
ور ند الامتتهی فیگدرود وبطی کش ی ما ۱ ۱ 
ضمسار و رودانه‌های نامبرده در بالا سیراب میگردد برجدود 2۰ هزار -. 
هکتار است (قربب ۳۰هزار تن غله‌کاری و ۲2۰ هزار متر پونجه کاری). . 
3 ۷۲ عامل آبو هو ا سا ماه تغییر ات دنه سار ۱ ۱۱ 
3 شهر ستان زنحان در طی سالها از مدار لگ و شر یات اداره 17 هواشناسی . 
استخراح شده است شحهاج. که ار مطالعه 2 بدست می‌آید بدین راو 


اقا 


است : 
ِ_ِ" الف فشایی ,و میانکین درجه بر اتب روز در حدود ات 
3 مج مانند پنبه بتوانند درآن گل ومیوه کنند فقط چهار ماه 
خرداد - سب یر با مر قاد شهر‌بور است: » ولی جمع ترخات. ات 4 ما 
۱ ۱5۹5 درجه است » درصورتیکه بطور متو سط ازیو در تارسیدن‌پنبه‌های ‏ 
6 رای اه مورد مصرفب کارخانه‌هاست درحدود ۲۰۰۰ درحه حرار ۱ 
۱ 7 لازم ات ۰ بنابراین امکان بهرهبرداری از بعضی کیاهان در مس از بت له ۳ 
پنبه‌های آمریکانی که دیررس هستند و فصل گرم طولانی‌تری‌راخواهانند . 

مقدور نست . نت برنج هم که فقط در بخش طارم بعلت گر مسیری بودر 


مطالعه ردو تولید غلات در شهرستان زنجان 

۱ ی ۱ 
ملیمت ات وی نوسان انار سالم بسا متیر سیار شدبد اش 2 
سالهائی که باران بیش از ۰ میلیمتر میباره ورطوبت دیمزارها رانامین 
میکند فقط هرچند سال یکبار اتفاق میافتد و تکرار سالهای کم‌باران پعتی 
سالهائی که جمع بارندگی سالیانه آن کمتر از ۰ مبلیمتر است‌بشترراست» 
تاش یل نه‌ننها مو فقیت همه‌ساله زراعت‌های دیم از لحاظ رطو بت تامین 
نیست بلکه در بعضی از سالها مانند سال زراعتی" ۳۸-۳۹ (با۱۱۷ میلی‌متر 
باران) طوری بوده اشت. که زیزاعت‌های دیم دز کالب ارب «فته 
است . این خود هن بارزی بعدم رغبت.عمومی به آزدباد سطح کشت دیم 
ار رستان استد. 

چات حدا کثر و فد ال تور ماههای اسفند و قر وردین ات 
ولی چون میانگین درجه حرارت دراسفند 2/۷ ودر فروردین ۱۰/۹ 
۱ ار تست علات کمت‌شده بدلیل کمی درجه حرارت در اسفندقاه یکلی 
درحالر کود است ودر فروردین ماه هم که درجه حرارت قدری بیشتر شده 
کم‌وییش متوقف است و از فراوانی باران این دو ماه برای تمو ریشه‌وشاج 
رن شاه تافن نمیترد : 

د سر مه ماد که «صادف بافسل کشت غله است ۱۳/۰۱ حر ارات 
(میانگین‌ماه) برای روبانیدن غله کافی است » ولی متاسفانه ممزان‌بارند کی 
که درحدود ۱٩‏ میلیشر اف کشت اند بان هم که مبز ان باران۳۱ 
میا ات و قافی نظ میرست درجهة حرارت مرها ترول هنکند زره 
درجه) و بلافاصله سرما و یخبندان شروع میشود و نمو پائیزه گندم وجو 
کامل نمیشود وقبل از نمو کافی زیر برف میرود . در بعضی از سالهااصالا 
بارندگی پائیزه با نزول برف آغاز میگردد و بذر در زير برف فقط جوانه 
مبز‌ ند و رشد بو نه او لیه ببهار و برطرف شدذن برف مو کول میتگز کاد: 

هیر ماهای اردبهشت و خرداد و اوایل ثبر که زراعت عله 
احتیاج مبرم بباران دارد » مشاهده میشود که‌متاسفانه میزان بارندگی تقلیل 
مییایت (اردینهشت ماه ۲۳ یلی‌متن ت خردادماه ۳۱ میلی‌متر -د ثبر ماه 
۸ مبلی‌متر) و کناف احتیاج زراعت را نمیدهد و فقط باره‌ای ازاوقات 
ول شیم عنم بارتن گر اجاض کی جنر آنفیکند کته کافی سا 
بطور خلاصه میتوان گفت نامنظمی آب‌وهوا از جمله- کم‌وزیاد شدن‌بارند کی 
و زود شروع شدن سرما در فصل کشت مهروآبان » کم‌وزباد شدن بارند کی 
در اواسط و اواخر رشد در ماههای اردیبهشتك وخرداد و اوایل تیر و 
تعبیر فانخش مقدار بارندگی از سالی سال دیکر باعت مشود که تو لبدغله 
1 نوسانات شدید داشته باشد : 


۲ عامل خاد طبق محاسه دقیقی که در تعیین مساحت "کل 
۷ 


0 


۰ ی ( کاس نج ات 1 
1 2 ساله و بو نحه قرار 9 ص ۳ زراعتها در 


ِ ول مقاسة ح راميب مختاف "رسفا ز نماد ی 


ژراعت ‏ بین سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۷۲ متوسط سالهای ۳٩‏ و ۳۵ . 
ات اب اه اورای شمیزی مالیات استخراج از مداراك ار 
۳ املاك مزروعی کل مار 
۱ 1۰ 1 ۱۳۵۳۲۰ د ۱۵ ی 
گندم دیم ۱ ۹ ۱۳۹۹6 ۸۹ 
وا ۹ ۵ 4 
ی ذی ۰ ۳ ۳۱۱۲ ا اه 
زج ۳ 99 ی 
۸8۹۷ 
۱۸۸۰ رت 
۳ 


۱ تا ی کشت از پیش اکنون درحدود ب 
۳ ِِِ ۳ 


مطالمه افتصادی تولید غلات در شهرستان ژئجان 


روستانشین زنجان درطول مدت ۲۵۰ سال از ۵ تا ۱۳۵۰ از ۱۹۱6۷۰ 


نفر به ۳۲۲۵۲ نفر رسبده است» یعنی درحدود ۸ افزایش بافته است. 
بعلاوه جمعیت شهر نشین زنجان 2۷۸۹۲ نفر است که باید بان اضافه شود تا 
جمعیت کل شهرستان بدست آبد. بنابراین جمعیت کنونی شهرستان زنجان 
اعم از روستائی و شهرنشین قریب ۳۷۰۳62 نفر است . 


مقاسه توزیع. جمعیت روستانشین این شهرستان در" بخش‌هتای , 


پلحگانه و تعداد دهات هربخش بین سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ و از ۱۳۳۰ 

تا ۱۳۳۵ بدین قرار است : 

نام ۱ جمعیت روستانشین تعداد دهات 

بخش بین سالهای ۱۳۰۵تا میانگین آمارهای بین‌سالهای۱۳۹تا آمارهای ۱۳۳۹و 
۷۲ مستخرج از سب و ۱۷۳۷۵۹ ۱۳۷۲مستخرج از ۱۳۳۹مستخرحاز 
آمارادارء ممیزی مستخ رح از امار اهاراداره‌ممیز ی اما آمار اذاره. کل 


اداره کل آمار (دفتر جزوجمع) آمار 
رات ۱۳ زر ای ۳۰۵ 
طارم ۱۸۳۰ 9 ۹۹ ۱۳۳ 
ماه نان ۵۰۵۲۰ 2۱۳۰۸۹ ۱ ۱۷۳۲ 
قبدار 2۳۳۹ ۰۳۰۸۹۰ ۳۳۸ ۳۹۸ 
ابهر ۹/۵( ۸۹ ۱۸۳ ۱۰۲ 
جمع ۱۹۹۲ ۱9 ۱۰:۸ 4 


ازجدول بالا چنین برمیا ید : 

۱- افزایش جمعبت شهرستان زنجان بیشتر در بخشهای مر کزی 
و قبدار و ابهر صورت گر فته ری درصورتیکه در بخشهای طارم‌وماه‌نشان 
جمعیت نقصان پافته است . گمان میرود افزایش نفوس بخشهای مر کزی و 
ابهر و قیدار بمناست قرار داشتن این بخشها درسر راههای بزر ک است . 
(از بخشهای مر کزی و ابهر راه‌آهن تهران به تبریز و راه‌شوسه تهران -- 
ادربایجان و از قسمتی از بخش قیدار راه‌شوسه تهران همدان وجنوب‌عبور 
مسکند . فعالیت‌های سی‌ساله اخیر در راهسازی » ساختمان خط] هن و ازدیاد 
وسائط نقلیه خودرو باعث شده است که در بخش‌های سرراه .کار و فعالیت 
غیرزراعتی برای طبقه کشاورز بیشتر فراهم گردد و زارعین بخشهای‌دیگر 
به این بخشها مهاجرت کنند و بکارهای غیر کشاورزی مبادرت ورزند . 
بناپراین بخشهای طارم و ماء‌نشان علاوه برمهاجرت روستائیان که بخارج 
از شهرستان صورت میگیرد قسمتی از جمعیت خودرا نیز سفع بخشهسای 
قبدار ومر کزی و ابهر ازندست . داده‌اند. 

۲ مقاسه تعداد دهات ۳۰ سال قبل به حالا نشان مبدهد که ۱۷۸ 


قربه ازقراء این شهرستان کسر شده است ولی چون امار ۱۳۰۵ :۱۳۱۲ 
۷۹ 


شاد مصو ات کاولزی ودرآم زایع زا رب 2 
" کناورزی وسطح زندگی زارعین آ گاه خواهد ساخت : . 
(از جدول صفحه بعد چنین برمیآید ) و 
الف - تولیذ غله از ۷۲۱۲۸ تن در بین سالهای ۱۳۰۵ ۹ ۳۱ 
به ٩۳۲۷۹‏ تن (معدل دوسال ۳۹و۳۵) رسیده است پعنی ۹/افز ابش پافته 


است.. 
: هد غلات بین ما ۱۳۰ ۱ ۲ در 
کج کی در هکتار بو ده ۳ 0 - سالهای زو 
کرچه سل کنت ومدا تولید 1 یافته ات ولی عملکرد در هار 
و ین قرط پفرممند هد زار عم است کاهان با در ات ۱ 
کسر عملکرد در هکتار درمورد کلیه زراعت‌ها بدوناستناع ۳ 
و و جو تب ی ۶ ودیم مشاهده میشود . 5 ۸ ۳ 
دزباره تحول اقتصادکشاورزی زنجان میتوان تیجه گیر کرد 
بدین شرح است : ۳ ۳ 
۱ 2۱ خمعبت ده‌نشین زنحان 9 فشترن سالهای ی 1 
هه تم توص ی یه نا موی تس 0 9 
و اه 


۱۸۸۷ هکتار به ۱۹۲6 عفر (معدل دون ۲ و و 
بعنی درحدود ۸ درصلد افزابش بافته ایا ۳ 
۳ب تعداد گا و کار از 6۷۸۸۳ به ۷۲۸۵۹ رسیده است نی ۷ 
زیاد شده است . 0 


5 سات پیش مقدار تدش 6 از تو لید بمصرف محلی .دهات سس سم 
ی در 9 0 حمل میشده بنست توت 6 است . 4 ۱ 


۷۸ 


۷ ۷ اک ۳ مکی ان 
2-۰337 نس و 
کف وی 
۸۱۸ درون 
02 ۱۷۱۰4۸ )۳6 
۳ من 
۰:9۹۳۹۱+ ۰:1۸ نمی حت ‏ 
ِ ۰۰3 ت 9۸۸ ۱۷۸ ۸۱۰ 0 
۳ ۱ ۷7 _ ۷93 2۳۱۱ ۲ ۳-۹ 
شرف ۸۵ ۸۷۵ ۱۷۵ ۰۱ 2.۱ 2 
م۰ د ۷د ۱ ۰3 ۳۹۹ ۷۹3۸ 9 
۱ ۱ »۷ ۰2۷۱ ۷۱۱۱۸ ۸ 9۸ 2 
۷ ۸۱ 43۱ 3 ۱۱ ۰۰۷۱ 9 
ای هه شاد دم مهد ماد امه 
؟ 2 ۳ | جمم میت | عمرصصتیون | کشک ۱۱ | عم سرد | عره سکت 
۳ ۲۶ ۲ ۶« ۱ ک هط مت کر وه س ۶ ی 6 


سالهای ۳۰و۳۹ شرح جدول زیر است : 


مي 


اوراق ممیزی املاك سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ و نشربه اداره کل امار برای 


ریز امارهای مستخرج از 


تغییرات عملکرد در هکتار در طی سالها طبق 


جر 


پیش تا کنون و 


4 


مطالمه اقتصادی تولید فلات در 


شهرستان ز 


نجان 


۷ ك پك با با يك فرد 1 مک 
وج قوس تزویٍ میپیماید . 


سالیانه ت اسافه ۳ شلد 

8 ازطرفی‌دیگر پائینامدن ار با کاهش 1 ی تا 
یا ق ین شاه اراساظ مواد غتایی وبا استه یی رت 
زراعتی اج 0 این عوامل ۰ 1 ربوطر است. .از 


1 مزروعی پین 0 آنها ر تشویق که این امکان و وجود روا 
به مرعوبیت عملیات زراعتی سر اراضی متصرفی خود بیافز اید واین نقص . 
3 را کب رفع کند بچادوه ۳ تفت هاها تماونی و استفاده از ۳ و 


وستائی 0 1 "هر چه ی ی در ده کی و ماو 
9 ۰ 0 نما وند شوت نت و درتتیحه 0 ِ 


۳ 


نداشته و و فش وشر و ی شنبده 9 اگر سشتر 
نوسندگان » ازنادانی با از تعصب » بیوسته از قدر آسبا ومردم 
وافکار واعمال اسشان کاستهاند » عده‌کمتری با اراده‌تر با گاهتر 
ند حی اسر امن راکه خاستخه آن ات اداکنیده بر 
۲ و اون صاحت نظرانن که هلان خر ۱ 
نود 6 وجیزهای دیگری را حز فرانسه دیده و شناختهاند) » کو نت 
دوگویینو(۱) » آنجه را سه سال‌مآمورت‌وی دراران به‌اوآموخته 
بوده » در ۱۸۵۸ جنین خلاصه می‌کند. 


من این راتکرار میکنم که سرچشمهُ همه چیز درآنجا (آسیا) است. آنچه . 
درجهان یافته شده نمی‌توانسته است درجای دیگر پافته شود. پس ازان بوده است که 
یا درم شک ای داش کت ور یافته » با کاهش پیدا کرده است؛ 
این افتخار درجه دوم‌مخصوص ما است » وبديهي است که بشر درهرجاکه هست‌وظیفه‌یی 
دازد . آنچه که حیات راشامل مقر اختراع است وباقی هرچه هست فرعی ودست 
او آسیایی) لپ تس ان ویدار شا را هی تور ها و۱ ۱۳۱ 


هقی کو فی (سمممنحم6 ع عم00) «ساسال در آسیا», 
)مرو جه عصع ع1۳0) پاریس ۰ گراسه ۱۹۲۳ ج 15 » ص ۰۲۷۹-۲۸۱ 


بو 
۳ 


3 ی که 0 9 0 0 به‌آسایش سر و 0 
دراروپا مردم ازآن جهت که چنین فکرمی‌کنند مقصرند. ولی چون همه چیز بر 
1 درنظر گرفته 2 طبیعت نا آندیشیده. تویه‌عبارت «نهتر غربره اسپایی حان آچیزهای ۱ 
بزرگی را درزمينة دین وفلسفه وشعر تخیل کرده استکه شکل زیستن آنان درنظر من 1 
۰ شایستةًکمال احترام است» واگراین غربزه وجود نمی‌داشت وعمل نمی‌کرد» ما چیزی . . 
7برای 0 برای پذبرفتن با برای طرد کردن با برای فش 
ح 3 نمی‌داشتيم : 1 
گمان کین 9 زر ی آنچه راکه‌گویینو استنتاج کر ده ب ۱ ٍ 
خود می‌گذارم. این مرد با ی وافکار انحصاری و قاطع‌خوش . 
[ معتقدات کی وایبان اف در انعتت | 


۹ 4 بگ نوا برای 0 جیزی: ش‌ از آنجه دنیا به‌آن 9 
است قائل شده 4 وجنان شده 1 5 ((سه سال‌در؟ او 
داده 7 4 


1 رای امن تجرتخواه: بگو نم که باون ام // یو 
ی رفس با را درد با ۱ 
" دراختباز نمی‌داشتيم ) 4 ؛ می‌خو اهم بگویم که 6 تج کال بونان؛ 0 
٩‏ ۵ نود ه است» الر ان که در آن یشست وج قرن بیش تمدن شگفت.- . 
انگیزی شکو فان شدکه هنوز هم نمرده » بلکه ناشناخته ‏ با / 
مانده اس .«می‌ خو اهم نگو نم که حتی سس از کو روش وداری وش 
ِ« تازمانی که شاه وگ وحوددآاشت ه کاخهای هکمتانه وشوش 9 

۱ ساتراپ نشین‌های آسیای صفیر که دیده بودند وهنوز مرک 
" که مردان سیار نامدار آتن وأاسیارت وتسس به‌عناو بن کر 

ازیناهنده و تسیل شده ومدد جواه ور بازمز دور و بناهخواه ودست ‏ 
ند ۳ دفراوی وپزشك وسفیر دهم پیمان » 0 


یونانیان و بربرها 
هر ودونوس (۱) آنها را چنان معر فی کرده است» ومورخان عادد؛ 
کرده‌اند که به‌آنها به‌همین صورت نظر کنند. 
اگر درسال هزار ونهصد وینحاه وچند مسیحی هنوز 

مورخان در دربار جانشینان کوروش بزرگد چیسزی حز 
( دسیسه های سرخاسته‌ی از هوسناکی حرمسرا وآدم کشی 
و شد و ست های وزبران و خواجگان حصرم » ۲۱ ) 
نمی‌ینند » از آن حهت است که هنیبوز ( تاریح استر ) 
را به‌عنوان تك سند تار بخی تلقی می‌کنند » (۲) و«می‌گو نند» همای 
هرودوتوس (۲) راکه دوهزارسال بیش ازاین سترابون بیایی آنها 
لسن داده است 6 مدار لك و اسناد غیر قابل, آنکاری می‌شناسند. 
میعاد گاه تار بح ور 2 شده » مقام ومتزلت این دربار 
را آشکار می‌سازد . ان فهرست طولائی وبه‌صورت شگفت‌انکیزی 
حالب توحه و بررمعنی و هیبیاس حار آتن ودماراتوس شاه 
اسارت » راه نناهنده شدن وونانیان را به‌ابر ان گشودند » اننان که 
از کشورهای خود رانده شده بودند » درضوش پناه جستند ودرآنجا 
همجون شاهانی ازایشان نذیره شدند. 

سس ادن دون این کسان میآ نند: 

میلتبادس » جبار آبندهة خرسونسوس ؛ که بیش از آنکه 
سپاهسللار بیروزمند آتنیان درماراتون باشد »همچون فرماندهی 
درجدمت ابرانیان ثو د. 

تمیستو کلس » فاتح سالامیس > را آتنیان تبعیدکردند» و 
اسیارتیان مورد تعضشب قرار دادند» ودرنزد ابرانیان باه حست» 
وجنانکه بس آزاین خو اهيم درد باشکو ه و حلال بذیرای او :یدیل 


ی پلاتابا ) چنان دربرابرکسان شاه بزیو کم ۱ 
جایلوسی‌می‌کند که هموطنانش از خشم اورا درمعصد آتناد با که شاه ۱ 


جسته بوده رها می‌کنند تا از گرسنگی بمیرد. 


اس هرودو توس» کتاب 51 رازه۳۱ 


۲ «شرق وبونان باستان» ۰ ۱۹۰ : «وی (شاه حهخامنشی) دور از 
دسترس در اطاقهای خصوصی کاخ خودزندگی می‌کرد » و تاریخ استر نشان می‌دهد 


که حتی زنان وی می‌با بستی ‏ منتظر بمانندتا شاه آنان را احضار کند و از ملاقات - 


وی بهره مند شو ند .. ۰ 
ی سترابون 6 «جغر افیا» 6 کتاب ۹< فصل ]۷ +«حفیقت ایست که 


خیا لیرداژی‌های هسیودوس وهومروس درباره سر گذشت قهر مانان 6 نب ضینی ۱ 


آفسانه های شاعران غمنامه ویس » ار سا از اور تردن حکایتهابی ست کته 
کتسیاس وهرودوتوس ووقایع نگاران دیگر نوشته‌اند ...» 
۸ 


۳ 


و و د سقرا و 2 لف اب ۳ 
1 لشکرکشی درداخل] 3 "در قشون کوروش اصفر 0 
ی از ی ی هار ویو کی سقراط» 2 
ی 9 درساموس و فانح سردهای آبیدوس وکوز کوس 6 1 
تو سط بونانیان محکوم به‌مر گمی‌شود ,وهی گرنزد ۶ مهمانتمیسافرتس 1 
می‌شود 4 ودرابالتی که 0 شهر بان رت سوام انتتت 1 3 
دیا 4جنددد.. 0 
1 (-اسپارتی) بوتامود که وم ری ۳ 

حنگکت تلو بو نسوس را ۱ به‌یابان می‌رساند» ونیز تونوق» ۱ / ِ 
فرمانده مر مل را یج خورده در تک ۳ بوتاموس 4 ؛ که‌باردنگر ‏ 
۱ فرماندهی ناو گان ابران را در کنیدوس برعهده ی کس 3 ۶ (ماه اوت . . 

1 ۵ وپیس (روس وامس ام بر همر اه وی ۳ تسکت ( 


1 رز به‌دربار موش آمد ۱ زر 2 ِ 


1 از ۳ ی ی و ۱ و 
9 قتل مج شوشص نهءدست کنر نسبت به‌شاه بز رگد تس 


نب و بیوسته انز ات 1 3 
و اه :خرصوزاتکه پاکن‌رومانا ( سا رومی) برای دونان صلص ‏ 
بوده که خال مرده برآن افشانده بودند » بهترین روزهای تاریخ 
3 ن تن روزهای. بس درا بیر وزی. برایرانبان در آغاز فرن 0 0 


پونانیان و بربرها 

وبیمان صلح 3 امطیا در ده این همان یمان است 4 باشر وصورت 
داان نهر وابط مبان شوش وآتن 5 باعث آن‌شد که آتن 1 زر قیب خود 
اسیارت صاح سی‌ساله بعنئی («قرن) بر یکلس ۳ نهدست آورد. جیز 
دیگری که مورخان تور ی می کنند» این " اس ت که اسبارت نماننده 
اخلاف وعادات سخت وخشن تنها وقتی به‌بزرگی وسروری رسید 
که دوستی ابرانیان رانه‌دست آورد وا زکومك مالی آنان بهر ه‌مندشد»ه 
ودران سروری تافی نماند مکر ازبرکت صلح شاه که صبح روزی 
بهاری ازسال ۳۸۲ - بعنی يك قرن بس از ماراتون ت فرماتروای 
انسر ای انونی 4 تبرساز 4 به‌نام خداو ند کار خود مواد بیمان رن را 
بر فرستادگان اسپارت و آتن وکورنت وآرگوس وتبس که برای 
تبرساز آازشوش وساردس صلح را به‌شهر کشورهای ونان تحمیل 
می‌کردند » شهر کشورهای که از رشك وکیته وحاه طلنی نکدنگررا 


می‌در ندند » ویبوسته به‌صورت بازیچه های‌دسایس حرم جلوه‌گر. 


اس 

آزتار بح انتشارکتاب (گفتاری دردارة ناریح عمو عسی)) 
بوسوثه (۲) به‌این طرف » تقرببا بك‌کتاب مهم دربارة روابط ابران 
هخامنشی وحهان بونان یار سا فتاه است 45 سس و ازاین حمله 
درآن دیده نشود ۰ «میان سلطنت‌نرکوروش کیر وداربوش اول 
" وآنجه اسکندر به‌آن حمله‌کرد »گودال ژر فی وحود دارد» (۳) وحتی 
یکی ازآنها به‌این مطلب توحه نکرده است که » اگرتنها بنحاه ودوسال 
بیش ازگرانیکوس » ونانیان آزاد برای کبار متفق‌الکلمه به‌آسیا 


کسنوفون , تاریخ بونان . کتاب ۷ 3 فضل ۱ ض کف ۱ 
ترجمه پیرشامبری ( 01 صقن ممزظ) : «یه من جهت ۰ 


هنگامی که تبر یبا کسانی را که. می‌خو استند به‌شر | بط صلح فرستاده یت به‌وسیلهٌ شاه 


ی دار ند دعوت به ویر ری و همه‌یو نانیان باش بتاب دعوت او را پذ‌یره شد‌ند 
چون همه گرد هم جمع و تیریباز مهرشاهی را به‌ایشان نشان داد ونامه ۲ 
برایشان فرو خواند . مندرجات هدجس بود : شاه ار تخشتره ه ( اردشیر ) 
چنان می‌اندبشید که عدالت مقتضی آنست که شهر های آنیا" متعلق به وی باشد .. 09 
اینکه شهرهای دیگر بونان » از کوچك وبزرگ » ستقل باهند» جزلمنوسو 
ابسروس و سکوروس که مانند گدشته در دست آتننان نماند . هر کدام از دو طظرف 
که این صلح را نیذیرد » من با همکاری‌آنها که آن را پذیر فته‌اند » در زمین و 
بر دریا » با نا و گانا و سیم و زرم با او خواهم جنگید سایتکان چس از فنیذن 
این شرایط هر يك گزارش آن را فک ار های . خود دادند. :۰ همه سو کنف باد 
کردند که آن را محری دارندد ..» 

۲ب احتاووظ .۰ 6116 دم نصلا مزم)ونط سباو موز 

.._._. لس شرق و بونان باستان » ص ۱۹ .۰ 

۸ 


" ذکرآنگذشت » ری است‌که حز باتوحه به‌فعالیت فوق‌العادهو 


پیش بداین طرف همیشه دانسته است که جگونه با فضایل و اخلاقف 


و فضایل ۳ د 0 ند هد 4 ی ی 1 
۱ وهای مقدونی وعرب ای را ی 0 


دیگر برافتد؛ بلکه دری این ترکتازی‌ها بیر وزمند بیرون آمده) و 
" ویروز شده است: این اسکندر است که «ابرائی می‌شود»» همان 


ازایشان جیان جنییز وود بل رای 


3 


4+ + 


ند و وسعت دامنه کارآمدی این افکار» براتران "تفوق بیدا 
اه بونان ور وم درمقاسهه با روگاد ابر آن ات 


۱ 3 جهت سلاح وتیم ور کر ۳ ار 
۳ م ازحهت اعتار واقتدار شخصیاو وازحهت نفقش داوری ی 
بیوسته بوتان برای او قائل لو د ۰ این دو مسا له فرآمو ش ات رها ۳ 


پرتوافکنی پبوستة تمدنی قابل توجیه نیست‌که ازبیست وپنج قرن .. . 


و وترك وتاتان زا تحمل کر ده است 6 پآنکه مانند بساری ار مدنهای 


3 درهربار ودرآخرین حسات تنمدن رای بو ده ابیت 49 د رحای مانده 1 


گونهکه نخستین ویزرگترنن فرمانروانان‌عرب» نعنی عباسیانوپس ‏ 


دراین باه ۳ را ِ » مولف اث گر انقدر یم 


۲ و اه نود . جون و احد مقیاس نک تار بخی ابرآن اس بونان ‏ 
واقعه‌بی افتخار آمیز وعظمت ت ‏ برده‌ی ازنمایشنامة جهانی. . . 2 


تشگ تبام کساتین راکه رام اسان ایا تا دا ۱ 
تست تالیر قرار د هك. این تمدنی اننمتا 4٩‏ دربرابر آشور و کلده‌ومصر ‏ ۳ 
1 اه وحکومتهای آتن واسپارت وتس وتفوق مقدونی‌وروم وروم . .. 
شرقی استاده وزوال آن‌هار اشاهد نو د ۵ ات بی‌آنکه جبزی از 0 ۱ 


3 ۳ ۱ حهان به‌ندرت فرهنگی ان اندازه ی ۱ 
دیده بت ۰ بونان و۳ دردوره‌های تار بحی» ازحستث تماره افکار ‏ 


۳ 
ِ 


پوتانیان و بربرها ۱ 
صحنه تاریج به‌اشتباه می‌اندازد. نه‌تنها تارج آسیا» بلکه تار بح 
حهان هم تازمانی که منایع قدرت ابر آن کشف وبیان واندازه‌گیری 
نشود » ودامنه تأثیر آن به‌سنحش درنیاند ودرست فهم نشود» 
غیر قابل فهم خواهد ماند.» (۱) بوپ حق دارد» ازآن حهت‌که تا 
زمانی که ماهیت واقعی نیروهایی‌که سبب شدندکه ابران باستان 
نخستین امپراطوری ویکی ازسازماندازترین امیراطوری های ازمنة 
خو اهد داشت . 

تاان زمان‌که دانسته نشود جچگونه ملت واحدی درمقابل 
بابل می‌استد » مصر فر اعنه و (ذر نق فرمان درمی‌آورد » باافتخار 
درمقابل آتن قد می‌افرازد» اسکندر را اسیر خود می‌کند» وبا روم 
وروم شر قی به‌کارزار برمی‌خیزد » هرگز تاریخ دانسته نشده است. 

تا زمانی که دانسته نشود ابران واحد به‌یرکت چه نیروی 
سس از آنکه مفهور اعراب شلد وی‌دفاع وبی‌سر برست مانده وبس از 
آن که لکدمال اردوهای مفول وتاتار وترك شدکه برای‌کشتن وغارت 
کردن وسوزاندن آنجه از حمله اعراب برحای مانده بود آمده بودند» 
توانست زنده بماند » و با فکر وهنر خود نادار عظمت باستانی و 
بازمانده صفات وخصوصیات اصلی خود را درحانها ودل‌ها زنده و 
بابنده نگاه دارد » هر گز تاریخ فهمیده نشده است. ۱ 

تا زمانی که به‌تاریخ - یعنی انسانیت درتکایو ونهگاهنامة 
وقایع وکارهای چند. فرمانده قشون با شاه - باروح برخاستة از 
تمدنهای آسا براکنده‌اند نظر نشود » فهم تار بح میسر نخو هد شل. 


31 موم صحطوتا تساه ر اسظ صوتفته۳ظ ۵0۶ .هاگآ کسفورد - 
را ۱۱ج 1ص و 

۲ رجوع کنید به کناب گیرشمن (صعصطعتلحهی مط) به نام 
«ایران از آغاز تا اسلام» (حصعاعا1 3 ومعتعونده عم صحتآنا) . ء ص ۳۷. 
ار «ابرانیان نخستین‌مردصسی ‏ بو دنده زا امیراطوربی جهانی 
ایجاد کردند که روح سامح وعدالت ناشناخته تا آن زمان به‌آن جان بخشیده بود؛ 
مرزهای شرقی جهان متمدن را تا خط سیحون پیش بردند. درطول مدتی بیش ازدو 
قرن قطب حیات سیاسی شاه بزرگ ایران بود. نقش افتخارآمیز پاسداری ازثروتهای 
تمدنهای کهن مخصوص ایران ... » 

ونیز رجوع کنید به «سه‌سال درآسیا» . تالیف گوبینی و 
«ابرانیان . که چون انان را بهتردیده وشناخته‌ام با تفصیل بیشتر» ازایشان سخن 
خواهم گفت» ملتی هستند بسیار قدیمی» و» چنانکه خود می‌گوبند» شاید کهن‌ترین 
ملتی باشند که درزمانی بس‌دوز حکومت منظمی داشته‌اند ... » 
ار 


حهت چیزی 
کننده وم ی سر ع آنان 1 اشت» جاره‌بی ِ- 1 
آنکه برای بحث خود حدودی قائل شوم. دراسنحا تنها ار 
سجن خواهم گفت» همان ابرانیان که هر كت آازما؛ در نخستین کتاب . 
تار بح دستانی 6 دء‌صورت بارسها ومادها در تحت عنو ان ننگ‌آمیز . 
بربرها باآن رویرو شده است» همان بربرهای مفلوب شده در 
الا متس که به گفت4 مورخان اه فرن بیش تاکنون 4 هک 
آنان آزادی حهان ۳ 0 وق پیروزی قعی دوی‌برماده. 1 
1 جتانکه مادنا مورخان میکوبند *مخالف با آنچه دوست می‌داديم و . 9 
مخالف با آنچه مایة افتخار آتن می‌دانیم » بعنی مخالف با عشق 0 
۰ تفر تنای وشتاش آزرآذی ونیاش‌روح شبوده است. مین خو آهم ثایت . 9 
کنم که نردهای ماراتون وسالامیس آن اهمبت وعظمتی را کته 1 
بسینیان بها کتشاف ن برخود می‌بالند» هر گزنداشته اسنت . ولیز و 
می‌خواهم تایت کن که علت اساسی دشمنی عمیق وانکارنابذیر بونان 
تست به‌حر یف شر قی خوش.. که تار بح هم نخو استه است سا 
فا تاه بیطر فانة خود لکه آن را با کند -» ناسا زگاری وه 
میان دوحهان ودوگونة مختلف‌تفکر در آنها بو سا ۱ 
ن شتی‌نایط بر درباره رفتار ادا ومأمورست ی که درحهان دارد وکمال ار 
مطلوب کلی وی درزندگی » وعلت این اختلاف » جنانکه غالبا به‌تز ور 
درمعزها وارد کرده‌اند » بستی و اتحطاط جانشینان توروش نبوده ی 


۱ 


ججموووو مود موم وه و هه وه وم وموو 


بیش و ر آت‌اصفهات 
در 
دور ان صفو به 


2 یف 


مسعو د رجب‌نیا 


وه و دوجو مهو و وه وج ووو 


۱ ( 


موقعیت و مساحت و جمعیت اصفهان - اصفهان درطول «درحه 
قر ۳ دنس ف*گردقیقه قرار جاید محل ۱ 
تقریبا در مر کز فلات پهناور ایران است . 

ساحت آنرا شاردن در ج ۷ س ۲۷۵ در زمان سفویه درحدوه 
۵ اس دم ردان راما مد تیان ی ۰ ۱۳ 
4 میل نوشته و محیط باروی شهر را می‌ گوید بیست هزار گام بوده . 
النّاریوس در ج ۲ ستون ۷۵۳ می‌گوبد که گشتن پیرامون این شهر يك 
روز راه‌نوردی می‌خواهد که تقریبا برابر می‌شود با نچه شاردن درنظر 
داشته است.. 

تاورئیه در ص ۲۷۹ می‌نویسد « محیط شهر اصفهان به‌انضمام 
محالات خارج شهر از پاربس کوچکتر نیست اما جمعیش ده برابر کمتر 
است و نباید تعجب کرد که شهری به‌این بزرگی اینقدر کم‌جمعیت است. 
برای آنکه هر خانواده بك خانه جداگانه و هرخانه يك باغ مخصوص 


دارد 0 


۱ تا ی ۳ نب 0 0 0 1 1 
1 تیم نی یاف ررزان علی‌الخصوص زنان طبقه برجسته و توانگر و 
3 طبقات میاثه کمتن از خانه ببرون می‌رفتند این انبوهی #ر من میهد 
یتقو کرش وک اس 9 
1 دون‌ژوان اه ای جمعیت اصنهان ِ در ص ۵٩‏ درحدود هتتاد ‏ 
هزار خانوار می‌نویسد . باتوجه به‌این امر که برطبق گفته الثّارپوس در . 
ج ۲ ستون ۸۲۵ ایرانیان زنهای متعدد من گرفتنن و فرزندان سار داشتت: 1 
9 ی 0 بیست تا سی فرزند داشتند می‌تو ان هرخانواده‌ای وا ی 
نفر گرفت که می‌شود 6۰۰۰۰ تن که نزديك است به‌رقمی که شاردن . 
یاه کاخ اصستا دون‌ژوان افراتی می‌نو سد رو و 1 
این شهرهم گروهی انبوهند و این را می‌توان از شمار کرواسی ای ۱ 
جنب دروازه‌ها قیاس گرفت ۰ ۳ 
اما ارقام مختلفی باتفاوتهای یار واه ی ایس ی ها 9 
دست داریم . الناریوس در ج ۲ ستون ۷۵۳۲ »جمعیت اصنهان را سرا 1 
تن نوشته است و در وقایع نامه کرملی ۰۰۰ره۲۰ تن نوشته شده ۱ 

سرتوماس هربرت هم در ۵0 ص ۲۵۵ همین رقم را تائید می کند .. ۱ 
شاردن شمار ساختمانهای اپن شهر را سی و هشت هزار و و 

پا سیصد می‌نوپس که بیست و نه هزار و چهارصد و شصت و نه ساختمان . 
درون شهر و هشت و هفتصد و هشتاه 1 دربیرون حور بت 2 


که 0 نه در 0 و نه نام 9 نو مشرق و بر 
عبارتند از حسن‌ایاد و جوباره ( که به‌نام 1 عباس] پاد هم نامیده . 
آمی‌شود ( و کر ان و سبد احمد و چهارنا که به‌سوی مغرب و شمال. ۱ 


باز می‌شود عبارتند از دروازه دولت و دروازه طوقچی و دروازه دردس بت 
اما بی‌شت شاردن اشتباه در دم و دروازه دو لت و حسنآباد را 17 


دروازه‌های داخل شهر بوده جزو خارج و پیرامون شهر اورده است ‏ 
چنان؟ ۱ 


4 


۰ 


اصنهان در دوران 1 
های داخل شهر به‌شمار آورده اسشت . همین نوسنده در ص ۲۳ برای 
اصفهان ۱ دروازه می‌شمرد که عبارتند از مارنان -- سرپله - الیاران-- 
جوزدان - بیدا باه ( اپنها ازجانب غربند ) دردشت » طوقچی » چهاررو 
(درجانب‌شمال) جویباره - سیداحمدیان . کران - ظله ( در جانب 
مشرق ) خواجو - چهارباغ (درسمت جنوب) . اینها دروازه‌هائی بو 
که در دوران اوج ترقی و آبادانی اصفهان برپا بود . 

تاورنیه در ص ۳/۸۹۹ می‌ نو سد اصفهان ده درو ازه داش اما در 


باروهای شهر به‌قدری خرابی و جود داشت: 4 مردم بی‌اعتنا ب‌درو اژه‌هاً : 
از همان قسمتها رات مر وی ون و کلیه دروازه‌ها هم در دس 


دروازه‌بانها بود که به‌میل خود باز و بسته نگاه میداشتند و کلانتر شهر در 


محلات اصفهان - شاردن در ج ۷ ص ۲۸۷ گوید که اصنهان 
به دو محله تقسیم می‌شده است ت یکی جوباره پا جویبار نعمت! للهی 5 


درحانب مشرق نود و دیگری در دشت حیدری که درضوی عفات نود , 
این دو محله که درواقع دوروستا بودند اکنون در بخش شرقی اصفهان 
واقعند و مردم این دو محل شیعی و سنی بودند و همواره با هم جنگ 
۱ 

تاورنیه نیزعین این مطلب را پادآور شده که اهالی اصفهان 
مانند دپگر شهرهای ایران به دو طایفه حیدری و نعمتی تقسیم می‌شدند . 

محمد مهدی در ص ۲۵ گوید پیش از وسعت و ترقی اصنهان 
این شهر شش محله داشت بکی‌لنبان که در مغرب جنوبی شهر بود و یکی 
باغ کاران که درمشرق جنوبی بود که اکنون انرا خواجو نامند و سوم 
کران در وسط مایل به مشرق و چهارم جنبلان وسط مایل به مغرب و 
پنجم جویباره شمال مایل به مشرق و ششم در دشت شمال مایل‌به‌مغرب . 

اما دازا نکه شاه‌عباس اول آ نحا را به‌یایتختی گر بدرفهه وت 
بسیاریافت ودارای‌چهل‌محله‌شد کهاز آن‌جمله درص۲۲ محمدمهدی سی و 
هفت محله را می‌شمرد . 

محله دولت - محله باغ‌جنت - محله عباسیآباد . محله‌لنبان. 
محله چهارسو شیرازیها محله شمس‌آیاد -- محله چرخاب - محله 
سمن‌آباد - محله خواجو ت. محله. ترواسکان ۰( یا 1 وا گون) 3 
#حله ظله - محله پای قلعه ( طبراك ) آب هحله فقعتر غعشیان میعلهکران 3 
سین باد. تب معله برد آرباد تب ماه : قلنان > مه حوقیا رم ما 
یا دان طه قح بط مخله دردشت ند "میخله شاسما هان زب محله اسان 
محله فلفل‌چی - محله جنبلان پا جمبلان -- محله جماله کله ‏ محله 
نیماور - محله مسجد حکیم - محله دروازه‌نو -- محله بیدا باد - محله 
شنُیش محله نو - محله در کوشكث محله دروازژه‌دولت - محله 
۳ 


1 ی بو د از مات خی و بای عم و ددرت و روا ۰ 
7 و حمام د کانهای توانگران و بازارهای قیصر به و مبدان توت 2 
31 مرک داد و ستد و درواقع اقتصاه 2 بود . 
۳ نظافت شهر 2 
3 شده و نه خیابانها و کوچه‌ها اما پیشتر جلو د کانها را آب‌پاشی می کنند. . 
چه‌بسا که پای اسبان و رهگذران درجوبهای سرپوشیده فرومی‌رود . 
الثّاریوس در ج ۲ ستون ۷۰۸ می‌گوید کوچه‌ها و 
اصفهان فقو از انکه حمعیت آن افرایش پابد چنان پهن بود ّ یو ار ۲ 
شانه به شانه می‌توانستند ازانها بگذرند . اما اکنون چنان تنگ گشته‌اند . 
در کونیه‌ای به‌خر بنده‌ ای برخوردید که خری را یابار می‌راند باید . 
به‌درون د کانی با جلوخان خانه‌ای پناه ببرید تا او بگذرد .. 
تاورنیه در ص ۳۷۹ می‌گوید بیشتر کوچه‌ها پرست از زباله 3 
خاکروبه و حیوانات مرده که سبب عفونت هوا مود ۰ دراغلب کوچچه‌ها ِ 1 
شیارهایی کنده شده که تابستان سر بسته است و زمستان آنها را پا هی ی 1 
تا آب برف و باران درآنها ريخته شوه . گذشته از اینها جلو هرخانه‌ای 
گودالی هست برای ریختن کثافات و درواقع چاه مستراح خانه ات۳ 
این گودال روباز وسیله‌ای است برای کشاورزان پیرامون اصفهان که 
3 پس‌از آزقکه هر بامداد محصول خود را دربازار به‌فروش رساندند از 0 
3 کودها بار کتند و ببرند . مخصو صا کود ارمنیان وحهودان که شراب . 
1 فراوان می‌خورند ازنظر کشاورزان ارزش بیشتری دارد . ِ 9 
3 اک ور ناشتان ا ندلگ بادی بوزد چشم همه کسانی ۳ 
هستند کور می‌کند و در زمستان پای مردم تا زانو در گل فرومی‌رود.. . . 
ط ّ ایرانیان بی‌هیچ احساس شرمی درب رابر دید ان همه در ار 
ان ادرازد کت قستابان کوسشبها و کاوها را در کی رن ۲۱ 
وپوست و اون آها را درترچمی کنات عازن سم ما ۳ 
33 د از آنها ببرند . چه‌بسا که لاش اسب و الاغ کنار خیابان افتاده ز اب 
بعضی از اش ار هرسه می‌پزند و به مردم زقه و ارزان می‌فر وشند. 
3 این وضع چنان ناهنجار و ناگوار بود که تاورنیه می‌گوید در . . 
زمان ِ مصادف است با اواخر سلطنت صفویان ۵ ار ی 
۱ 2 


ی 
ِ 9 


1 
1 
7 

ب با 

2 


ی 
#۷ 


پیشه‌وران اصنهان در دوران صفویه 

خانه‌های خود را تسوت ی سا و یا اسب به شهر ۴ 
7 
ات شین 


امنیت شهر - بازارهای اصفهان و خیابانهای آن هم غرق در 


ایّمنی و امشیت بو د . نکمبانان همه شب ّ 1 میدادند و اصفهان 1 


۱ چند نو ع ان و جو د قاس که انیا سلطان للبل و میر شب و 
احراس شناخته می‌شد و پیشه‌وران شبها درد کانهای خود را قفل 
می‌زدند و پیشه‌وران بجر ۶ که در و سرط میدان شاه سباط می‌آنداختند : نیز 
هر چه داشتند درصندو فها بر ایا کشا منمای ی آنها 
چادر و طناب می‌کشیدند و طناب را بر زمین میخکوب می کردند . 
شبگردان مسئّول هر‌گونه گزندی که به مال و خواسته و کالای-کسی 
وارد می‌شد بودند وناچار بودند که تاوان زپان دیده را بدهند. النّاریوس 
می گوید چه بسا شبها که پس از نیمه شب رفت و امد کردم و هیچ گزندی 
اقفر یالب ج 

کمپفر گوید که احراس شب در شهر می گردند و هميشه حوادث 
مهم را زیر چشم دارند و هر کس که به دیده ایشان متخلف برسد به 

زبردستان داروغه خانه روسپیان و مر کزرهای فاد را همواره 
درنظر می گرفتند که هر گاه غوغایی برخیزد بی‌درنک آشوبگران را به‌نزد 
داروغه برند و به کیفر برسانند . ۱ 

تاورنیه داستانی از مردی هلندی گوید که با رخت مبدل به 
هبئت ابرانیان_ به‌خانه تک از روسپیان بنام درآ مد و اهل عو غا او را 
ناشناخته درو آ منت و بافدادان مترجم هلندیان ماجرا نزد شاه برد و 
شاه گفت که چرا یه با جامه میدل بآبانه رمیات کیت ۱ 
شناسد و اين ماجرا پیش‌آید . 

سیمای شهر اصفهان - در کتاب جامعه‌شناسی اپران تالیف دکتر 
راسخ و د کتر بهنام ص 2 اصفهان از لحاظ مرفلژی چنین توصیف شده 
است « دراصفهان از يكث دو خیابان ( خصوصا خیابان چهارباغ ) که 
چشم بپوشیم جز معابر کج و بی‌قواره نمی‌بينيم . » و آنگاه در ص ۲۷ 
زیر نقشه اصفهان نوشته شده « نمونه نقشه آ شمه وت ۱۳ 
بنابراین می‌توان گفت که از نظر مرفلژی اصفهان شهری است که 
تأحدود کی براساس نقشه خاصی ساخته شده و خیابان‌بندی سنحیده ای 
دارد . اما درمیان اپن خیابانها کوچه‌ها و خیاپانهای تنگک بسیار بی‌هیچ 
ای و درنظر گرفتن اسناس شهرشازی ده شده است : 

شاردن در ج ۷ ص ۲۸۷ می‌گوید که نقشه اصفهان ۳ نکشیدم 
اما ساختمان آن بسیار غیررمنظم ای 
0 


۱ 


1 یار ۱۳ 0 سرا« 
۳ دکانهای بزر کت قرار اسر جوا به گنه شاردن تال ح ۳ ص‌‌ ۳۷ ۳ 
و مردم جدا بود . ۱ 
دون‌ژوان اپرانی در 


ص ۰" می‌نو سد دراسنهان « ده خرار دک 


بود . : تم خرن ۳ 2 ۷ص ۷۸6 خیابنهای ی آن 2 ِ ب 
خانه‌های 19 تا که ۱ 
حال صاحب بزرگ و کوچك بودتتری فر کی ی ادف بود که 

آب نوشیدنی اهل منزل از آن تهیه می‌شد و حوضی هم داشت 0 
را با خشت خام ساخته بودند . 4 
1 بهترین شرحی که از اسفهان دوران صفویه در دست داریم ازآن. 
و 

ص ۱۲۱ چندان فایل اعتماد و دقیق نیست 

شاردن از دروازه ریا از ما داخل شهر بو 

و در جنوب میدان شاه نزديت امامزاده احمد و تقرببا پرسرراه چهارباغ . 

1 ۰ بو د به گردش و به‌سو ی رت بو 


شاه رفته و سیس به‌شمال نم به موازات چهارباع صبر تا سب : 
طوقچی رفته و آنگاه اندکی به‌سوی مذرب رفته است ۳ 

۱ درواقع پیرآمون میدان نقش‌حهان گردش تس درآنجا بیش 
بازارهای مهم و کاروانسراهای مشهور و بزرگ و خانه‌های تواتگر 
و آعبان و مسحد‌ها و مدرسه‌های اور بو ده ات نی آنکه ۰ 
خطسیر او در محلات کران و دولت و طوقجی و چویاره و ۳ 

3 دش نو ده . 0 

فد کین اقتصادی وشماسی و اداری ای اور کم دآن : 

و ,میدان نش جهان یود .هه ا ثرا هیدان شاه فیز خاهنی با 0 
0 مانی ووست سس بود که موی آن بر 


۳ د درشیرهای 1 میداز 


۰ 
۱ ار 
ب‌هنگام غروب درفضای پهناور وسط میدان بساط حقه‌بازی و خیمه‌شب‌بازی 
ئ و جن‌گیری و سخنوری می کسترده‌اند و چراغهای بسیاری در سردکانها . 
و بالاخانه‌ها بود که روشن می‌کردند و به‌هنگام چراغانی به‌این چراغها . 
ارو 
9 وتان نیزر شب به‌میدان می | مدند و ۱ 
زیرا که بیشتر بالاخانه‌های این میدان به. گفته تاورنیه در اجاره این‌زنال 
۱ و ات ۱ 
برای هر صنعتی درپیرامون میدان محلی تعیین شده بود . 
تاورنیه در ص ۳۸ گوید از ضلع جنوبی میدان گوشه شرقی . 
۳ سعل شاه اختصاص به سراجان داشت و از انا 0 زاو به ۱ 
غربی مخصوص کتابفروشیها و صحاف‌ها و صندوق‌سازها بود . ۱ 
و دربن گوشه دالانی ب‌حیاط ار 
ی و بشم و پارچه‌های زری برای دربار میبفتند و فرنگیهای ستخدم 
و جلفا منزل داشتند درین‌حیاط سر گرم کار می‌شدند . 9 
0 ند غربی میدان سراسر مخصوص خرازی‌فروشها بود که امتعه . 
۱ 1 ونیز رم گ می‌فروختند . 
تا درمیان عالی‌قاپو و زاویه شمال غربی میدان در رکه بود . 
که ارت تام داشت قح -ارمتیان ۲ اسان الا ماه ۴۰۰۰۱۵ 
" هلندی و ونیزی می‌فروختند و به‌بازار لندر | فروشان معروف نو د ۳ 1 
لندر | همان لندن است . بعنی اشان کالای لندنی می‌فر و ختند که همان 
ماهوت و فاستونی باشد . ارمنیان همچنین پوست روسی می‌فر وختند و از ۷ 
چرم مشك و راوبه و دلو می‌ساختند و می‌فروختند . تیر و کمانگران . 
و پیکانگران و ترکش سازان درانتهای این بازار بودند . 
1 2۱ از دهانه بازار ارمنیان 0 آ خر این ضلع میدان د کانهای عطاران . 
1 و ادوبه فروشان بود . درزاوبه شمال غربی در بزرگی بود که داخل. ۹ 
۳ . کشهای هردانه و ردان بل کی ۳ 3 
2( ِِ 


ات ۳ 


* ت 
8 


7 0 


3 


کر ان بود وا 
مردم از ا ان و و سران قرلباش ‌ اهل و شه 
تس سوداکران. و فان بآ نجا برای زاین 3 3 دیدن بو ن 
دنت و بازی شطرني 0 ری 9 گنجنه (۳) و کنیدن قا 
ی ی ق ی بوای ها و 0 بر 
هرمز از پرتقالیها بود . در لاخانه ینس در نقاره ی 
در دوسوی تا هر 


و و روی آنها ارچسای- حربر می کشیدند ۳ 1 دستبرد. ۱ 
۱ 2 تاه نصر | لله و در یی فک بر ایران در ساره 4 و 
پنحم سخن توصیف قهوه خانه های اصفهان را بدین گونه کرده‌اند . : : 
«فهوه خانه پشیان وسیع بود و دیو ارهای سفید و اوه کشت و 
قهو همخانه از چهار سو به خارج باز می‌شد و بیشتر فهوه خانه ها ۳ یه پك صورت و . . 
با اندازه پهلوی یه می‌ساختند . چنانکه میان نها وونل دیواد و پرده‌ای 
شود از رت هر يت قهو هخا نه وت تس واه ۳ می‌نمود که : 0 
یت یت دستگاهست دراطر اف فهو ه خانه طاقنما ها و سس تاد ۱۸ ساخته بو د ند 8 باق 
اد اما ار نحا د رن 
می نشستند . شبها چراغهای فراوانی را که از سقف قهوه‌خانه ,آ ويخته 
در میان قهوه‌خانه هم حوض بزرگی بود که هميشه آب صاف و روشنی از اطرا 
فرومی‌ربخت و هنگام شب زمین نیز از انمکاس چراغهای سقف و چراغهای دبگر ۱ 
ار اطراف حوض اکتا شیور اسان پرستاره به نظر می‌رسید هِ( 0 
"کار ات فهودصی ها جنان نالا .گرفته بود که شاه عباس اول ی ۱۶ با ار 
او یداو تاش ه آنجا رفت و ازایشان مرآنجا پذیراتی کرد و در آنیا گام 


خوردند . 


۲ب الناریوس درج ۲ ص ۷۹۱۱ یبد ک او ۱۱۰ نرد و رم 
علاقه خاصی دارند و شطرنج بازان ایرانی از شرنجبازان مسکوی هع بهتر ری د 
ی ۵3 ورقهای ۳( بر دوران از چوب می‌ساختند و نقاشان ماهر 1 


صورتها می کشیدند و به جای چهار ورهای 3( هشت رنگ داشت و عد ن‌ 


گوبا نود تا بود . : 02 
تنبا کو و توتون در اوابل قرن دهم هجری درایران رواج یافت و ِ كِ 
آن به" توسط پرتقالیان بود" که در جزایر جنوب و خلیج. فارن سوق نا گری 3 


3 ی مهمانیه! در که پیش , میهمان ی 


پیشهوران اصنهان در دوران صفوبه 
نابکاران مصون باشند ۰ 

آنسوی این سردر سوداگرانی بود که پارچه‌های زری ۰ 
و نقره‌ای گرانبها می‌فروختند . 

از کوفه کمال شرف ارسن عم لطف‌اله علاقه‌بندها نشسته 
و کلاف و نوار و اپرشم و زانوبند و اشیاء خرده می‌فروختند . از 
مسجد تا پدنه جنوبی ۰ خراطها گهواره و چرخ نخ‌ریسی می‌ساختند و 
حلاجها پنبه می‌زدند و لحاف و تشكث می‌دوختند و می‌فروختند . 

شت"دکانهای خراطها و حلاجها د کان آهنگر‌ها و چاقوسازها 
بود . درمیان میدان اصناف و ره وراد ساط بت رت یک . مال‌فروشان در 
تا صبحها] تا ظهر داد و ستد می کردند 
بعدازظهرها جای ایشان را درودگران می گرفتند و دروپنجره و کلون ر 
کلید چوبی و اهنی می‌فروختند . درکنار ایشان مرغ‌فروشان و خشکه‌بار 
فروشان و بندفروشان و دواتگران و چلنگران و نمدمالان و یراق‌سازان 
و کهنه‌فروشان و چادر پا خیمه‌فروشان و پزشکان و دست‌آخر سبزی 
فروشان و قصابان و آشتر ان و میوه‌فروشان سراسر میدان ۳ پر ساخته 
بو دند » مانند بازارهای روستاها در روزهای مخصو صی ُ 

دربازار قیصربه که کوتاه بود اجناس گرانبها فروخته می‌شد و 

ضرابخانه نیز درآنجا بود و مدرسه‌های ملاعبداله و جده بزر کت و ده 
کوچك نیز درهمان نزدیکی قرارداشت . بازار چیت‌سازها و رنگررزان و 
زر گرها درا نجا بود : کاروانس‌ای شام که ۰ ححره داشت نیز درین 
بازار بود و 2 کاروانسرای لرها و ملتانها بود که هندیان درآن . 
دادو ستد می کر دند 

ازان پس بازار کباییها و آشپزان بود که خوراك به‌بهای کم 
می‌فر وختند 62 چنانکه استاد فلسفی در ج ع ص ۲۵ آوردند گاهی 
که شاهعباس اول از ترديك دکان کبابی می‌گذشت و بوی کباب‌اشتهایش 
را تحر يت هس درو همانحا و بی‌مالاحظه بدرون د کان می‌رفت و دستور 
کباب می‌داد . درانتهای این بازار کنار مدرسه صدر گذری‌بودوزیرزمینی 
که منزیم هه بهشش کاروانسرا که حجره‌های آن همه پر بود 
از روسییان و خانه‌های پیرامون ۷ نیزر هسکی اشان بو د چنانکه ان 
مرد محترمی گذارش به‌این حدود می‌افتاد زنان او را مسخره ک ور 


۵ - محید مهدی در ص ۲۰۳ گوید که کار آشیزان چنان دلیسند و پالك و 
خوشمزه بود که توانگران وبزرگان و در باریان هرگاه گروهی مهمان ناخوانده به 
خانه ایشان می‌آمد بی‌درن کسی به دکان آشیزان می‌فرستادند وازهر گونه خوراکی 
و : حتل بسیارعم از صاب دولتان بودند که «درخانه خود 


نمی کردند (مگر بندرت) .» 


می‌رسیدند. اور آتسوی مدرسه پا چپق و ود ۱ 
۱ 0 1 


و تن ِ 
۳ رشق 9 
عبارت بو دند از لنبان و شمسباد و مستهلت و [ ق ی و باس ا باه و 
چهارسو شیرازیها و ببرآباه و محله نو ومورنان و محلات مشرق ۳ 
چرخاب و حسن‌آباد و خواجو و ترواسکان و ظله و پای قله و قصرمنشی . 
1و کران و اخمدا باه و بزد ]باه و جوییاره و گلبار طوقچی. 
1 دردشت و شاهشاهان . 3 
در اصفهان چند صنف بازار نداشتند قصابان و نانوایان 00 ِ 
بقلان و دلا کان . ۱ 


۳ 1 #9 


اس گیوه رم تا 0 1 ۱ ۱ 
ای یه فا مین دا - ملکی آ یدای 
8 محندا بادی ن.جووان نت - ملکی قمیه‌ای : 
۷ - نانهای معمولی در اصفهان عبارت 9 از کماج ولواش و ی : 
و 9 ی ۰ 


۷ ی ابرمه با ۰میلیون جمعیت و ۷۸۵۰۰" کبلومتر مر نع مساحت کشوری ۱ 
9 ۳ات که پنج هز ار سال سا نقه نار بخی دارد .آلن کشور نمدت صد سال مستعمره 
انگلستان بود ویس از جنک جهانی دوم بسال ۱۵6۸ به امتقلال سیاسی ۱ 
0 ۱ ۳ 
# از نظر موقعیت طبیعی و جغرافیائی از مواهب فراوانی برخوردار 
.. است: آب و هوائی گرم و مرطوب و آفتاب وبارانی بحدوفور دارد وبخش 
وسیعی از کثور را جنگلهای استوائی و زیر استوائی می پوشانند و درنتیجه 
چوب و سار مصولات جنگلی از الام مهم صادرات کثوراست مصولات 
سالانه چوب بالغ بر هشت (۸) میلیون متر مکعب است» واز اینجا آهمیت آن 
و ۱ رود بزرک ایراوادی 0۲ که دو هزار . . 
کیلومتر طول آنست کشور را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میکند.دلتای . 


۰ 


این رود م رکز کشت برنج است و خود آن نیز مهمترین راه آبی‌داخلی؛ 


نبع آبیاری مزارع کشاورزیست . قبل از میلاد مسیح » دراین من 


در جهان خسود نمائنی کرد و این زمانی بود که سلط‌ان. 
آن‌اوراتا بر سایر رقبای خود دراین سرزمین فایق آمد . از آن زمان ‏ 
" به بعده تااواسط قرن شانزدهم مرتبا برقدرت ووسعت برمه افزوده میگشت‌و 
سرزمین های تایلند » هندوچین و بخشی از هند را در بر میگرفت . ۱ 

.ولی کیک دوران عظمت نپری شد و اینك زمان انحطاط فرارسیده 


رای متا نخستین در قرن بارهم معل ۱ 0۳ متحده ِِ 


بود . منازعات بی‌پایان فتودال‌ها و شورشهای دهقانی قدرت کشور را تحلیل ‏ 


برد وبا پیداشن کشتی های انگلیسی » هلندی » فرانسوی :.. زمان غارت‌و 
بغماگری اروبائیان فر ارسید . 

"انگلیسیان که در استعمار برسایر و اروپائی خود پیشی کر 
بو دند » کار تصرف هندوستان را بایان رسانده» برای تو سعه قلمر ومستعمر اتی . 
خود جنگ بزرگی را بابرمه شروع کردند . گرچه برمه‌ای ها از نظر اسلحه 


" و مهمات و تجهیزات جدید با انگلیسیان هم تراز نبودندءبا این همه تحت . 


فرماندهی ژنرال بان‌دولا قهرمانی های بزرگی از خود نشان دادند. نیروی 
خارجی تنها پس از تقوبت صفوف خود با لشگربان تازه نفسی که ازهندوستان 
به كمك خو استه بود توانست مقاومت آن‌ها را درهم شکند .در نبرد شدید 
دانوبیو ژنرال بان‌دولا کشته شد و ارتش برمه متحمل تلفات سنگینی شد.در 
زیر فشار سیاسی و نظامی, پیمانی بنام «ییمان باندابو» به بر مه تحمیل گشت» 
وباین ترتیب دوران دخالت استعما رگران از سال ۱۸۳۵ آغاز شد ۱ 
مستعمره‌چیان پیمان اسارت باری را بر مردم برمه تحمیل کرده 


بودند »و برای بلست آوردن امتیازات بیشتری در بی وارد آوردن ضربه. 
دیگری بر استقلال برمه بودند . این ضربه طی جنگی که در ۱۸۵۲ در گرفت : 


" وارد شد و باشکست برمه » بیشتر امتبازات و خصوصیات يك کشور مستقفا 
از آن«ستلب گر دید , 
۰ درائن زمان برمه از فحاظ وسعت به نصف تقلیل یافته و نیمه دیگرش ‏ 


در زمره مستعمر ات انگلستان در آمده‌بود ۰ ولی و سو یه دست بایی بر منابی ۱ 


سرشار برنج و محصولات فراوان جنگلی انگلیس‌ها را آرام نمیگذاشت. 


برای سومین بار هجوم ارتش مستعمراتی انگلستان به برمه آغاز شد و بانبردی. 
که به شکست کامل ارتش برمه انجامید راه اشغال برمه و مستعمره کردن آن 


هموار شد . از سال ۱۸۸ دیگر برمه بعنوان کشوری مستقل از نقثه جهان 
حذف شد و رسما بعورت جزئی از دومینیونهای بریتانیا در هند در آمد. 
گرچه شکست ارتش سلطان برمه (منیدون) به آسانی و طی چندروز 


ی وی ی و ِ 


و 


برمه ومختصری از تاریخ تحولات سیاسی واجنماعی آن ۳ 
خود دفاع میکردند سالها به طول انجامید . این سرکوبی برای انگلیسی‌ها 7 
چندان سهولت تامین نشد . در بادداشتهای یکی از افسران انگلیسی چنین ۱ 
و شده نود : 

« سر اسر کشور آز باهامو تا منیلاه از فلات شان تاارتفاعات چین‌با 
«خاسته است . تمام منطقه برمه علیا در تب طغیان میسوزد و شعله عصیان 
« دامنه‌داری علیه خارجی ها زبانه مبشد . موقعیت ما تنها به تویهایمان 
/ بسیی دارد . دژها» تاروان‌ها »و کشتی‌هایمان در همه جا مورد حمله 
«شورشیان قرار گرفته و هیچ نقطه امنی دوراز گزرند آنها بافت نمی شود. 
«سرنگون ساختن سلطان کاری‌وسهل بود ولی مطیع ساختن مردم اساسا 
« امری دیگر است. . »دوران اسارت و غارت فر ارسیده‌بود. طلاو بر نج 
بخارج میر فت و "سعادت مردم را باخود می‌برد . 

اطاق باز رگانی بریتانیا در رانگون سلطان دی تاج و تخت بر مه‌شد. نفت 
را کمبانهای بز رک نفتی شل» و معادن را شر کت «انگلوت برمه‌تین کمیانی» 
تصاحب کردند . شریان حباتی کشور » رودخانه ابراوادی » در خدمت‌شر کت 
کشتی‌رانی انگلیس درآمد و بالاخره جنگلهای وسیع نیز در اختیار شر کت 
بازرگانی بمسئی - برمه و شر کت فولاد بر ادران قرار گرفت . 

کابوس وحشتناك بندگی "مستعمراتی واستشمار مردم بی, دفاع : برمه 
سر اسر کشور را در بر گرفت و قریب يك قرن بطول انجامید . 

استعمار گران از طرفی مقاومت مردم راباتوپ و تفنگ سر کوب 
میکردند واز جانب دیگر بوسیله میسیونهای مذهبی و دستگاههای تبلیغاتی 
آن‌ها را به شکیبائی دعوت کرده » خود را معلمین و دوستان‌خدمتگزار مردم 
معرفی میکردند ! 

اما » استعمار یکصد ساله نتوانست شعله عشق به‌استفلال و آزادی رادر 
برمه خاموش کند ءسهل است آنها را به مبارزه‌ای عظیم برای بدست آوردن 
استقلال کشور و رهائی از بوغ استعمار انگلستان واداشت . 

فعالیت های زیر زمینی و بدنبال آن جنگهای پارتیزانی شروع‌شد 
پارتیزانها که به دا کوبت 9۵6( شهرت داشتند» رعب‌و وحشت 
عجیبی در دل غارنگران ایجاد کرده» آرامش آنها را مختل نموده‌بودند. 

در بادداشتهای ماندایف سیاح که در سال ۱۸۵۹۰ از برمه‌دیدن کرده» 
چنین آمده‌است : 

« همه روزه گروهی از دا کوین‌ها در کوچه و خیابان کشته 
« میشوند واجسادشان برای عبرت سایرین در معابر عمومی آويخته میگردد. 
« ولی دا کوت‌ها همچنان به مبارزه مسلحانه خود ادامه داده و در هنگام 
) دستگیری لبخند زنان به استقبال مراک میر و ند . » 


جنبش رهائی بخش ملی برمه در قرن بیستم قدرتی جدبید بافت. 
۱2 


تعدادی ِ ۳ مان 1 ّ ۰و اجان یا و می سازمان ی 9 
جدیدی بخود گرفت .. . ۱ 1 

مبارزه منفی و تحریم مصرف کالای خارجی به زهبر ی این مجمع 
ترتیب داده شد و در سراسر کشور تونعه یافت .مبارزات گوناگون ود وممتد 


مردم برمه بر ای استقلال » استعما ر گر ان" را به‌دست زدن بمانور جدیدی و اداشت. ی 


مقامات انگلیسی در سال ۵۹۲۳سازمان اداری برمه را تغییردادند و حتسی ‏ . 
پست هائی هم در وزارت خانه‌ها برای برمه‌ای‌ها منظور کردند .ولی‌برمه‌ای‌ها .. 
که خواستار قطع کامل دست خارجیان بودند بخوبی دریافتند که این طرح . 
فریبی بیش یست و سازمان اداری جدید چیزی جز شکل دیگری از استعمار . 
نمی‌باشد . ۱ ۱ 
بحر ان اقتصادی بز رک ۵ جهان سرمابه‌داری را دچار مشکلات 


عظیمی کرد . ر کود همه جانبه تجارت خارجی و کسر پرداخت اکثر کشورها 


را باورشکستگی مواجه نموده بود . برا ی‌رهائی از این مشکل فشار بر 1 
مستعمر ات بیشتر شد و شدت‌استثمار بالا گرفت . ولی در قبال افزایش فشار 1 
استعما رگران مردم هم بتدریج به مبارزه فعال‌تری علیه خارجیان کشیده . 
میشدند ۶ اه دوران شورشها فر ارسیده‌بود . تظاهر مخالفت آمیز مردم تاه 
در شهری سر کوب شده بود که شهر دیگر بصدا درمییاً مد. دهات نیز کمکم . 
به حر کت در آمدند . باوجود کشتار های بیرحمانه مردم دسته دسته به . 
جنگجوبان برمه‌ای می پیوستند . در جریبان يك شورش عظیم دهقانی کت ۷ 
سر کویی وحشیانه اهالی منطقه‌را بدنبال داشت » «اوویز ارا م۲ 
یکی از رهبران برجسته جنش در ۱۹۲۵ دستگیر و زندانی شد. اوویز ارا . 
بعنوان اعتراض به اغمال غیر انسانی عمال انگلیسی اعتصاب غذاکردوپی 
روز از فرط ضعف دیده از جهان فروست . مردم برمه ه رگز او ر 
فراموش نکردند و بیاس مبارزات دی ر انه‌اش ؛افروز 4 باق یادبوی ازاوند .. ۱ 
رانگون برپا کرده‌اند: 
سازمان های مبارزه ملی به‌روستاها رموخ کرده مردم را ی 
۰ پرداخت مالبات تشویق میکردند و فعالیت های آنان زمینه را بر ای تب 


برمه ومختصری از تاریخ تحولات سیاسی واجتماعی آن 
قیام چون شعله آتش از دهی به ده دیگر واز ابالتی به ایالت مجاور سرایت 
کرد . رهبری قیام توانست از میان شورشیان ارتشی »که به ارتش ببرمعروف 
شد تشکیل‌دهد » اسلحه آنها صرفا شمشیر ونیزه‌بود و تنها اسلحه گرم‌مختصری 
که داشتند همانها بود که از دشمن به غنیمت گرفته بودند. ولی این بارنیسز 
استعما ر گر ان‌با وحشی گری بسیار قیام را سر کوب کرده » سایاسان و بازده‌تن 
نزدیکانش را دستگیر و اعدام نمودند . 

پس از م رگ سایاسان جنبش رهائی یخش قلی توعد بیشتر بافت‌و 
قشرهای وسیع زحمتکشان را دربر گرفت. نخستین حزب سیاسی بنام حزب 
تاکین ها با شعار «دوباما‌آسیایان » بعنی برمه مال برمه‌ای هاست .»دررانگون 
بر سا : 

نشر کتب مختلف و توسعه افکار روسی گاریبالدیو متفکر ان‌انقلایی 
در میان محصلین و روشنفکران رواج یافت. در ۱۹۳۷ موسبه انتشار کتاب 
«اژدهای سرخ » تاسیس بافت و ترویج افکار و اندیشه های آزادیخواهی 
را وجهه همت قر ارداد . 

حزب تاکین ها(۱) که بهرهبری کسانی چون آون سان » قهرمان 
ملی برمه اونو نخست وزیر آتی .وتاکین‌تان تون رهبر پیشروترین احزاب 
برمه بابعرصه وجود گذارده بود » موفق شد بهترین فرزندان خلق برمه رادر 
صفوف خود متشکل کرده طبقات و اقشار ‏ مختلف را زیر شعار «برمه مال 
برمه‌ای هاست » متحد کند . از محصل دبیر‌ستانی نا پیشه‌وربازاری و از 
بورژوای شهری گرفته تا دهقان روستا همه به مبارزه استقلال طلبانه کشیده 
شدند . کار گران موسسات نفت و معادن دراین جنش بز رک نقش عظیمی 
داشتند . آنها توجهی به کی دستمزد و يا وعده‌های دروغین افزایش آن 
نگرده شعار عمومی «برمه مال برمه‌ای هاست » را در سروحه خواست های 
خود قر ار دادند . 

در سال ۱۵۳۸ اعتصاب عمومی کا رگران نفت آغاز شد. کا رگران 
بصورت دسته جمعی از يك حوزه نفتی به حوزه دیگر رفته بی از انضمام 
کا رگران آن حوزه به گروه. اعتصابیون » به‌منطقه دیگری حر کت میکردند. 
«راه پیمائی گرسنگان »نامی بود که بر تظاهرات کا رگران نهاده شد.ابن 
راه لیمائی سراسر منطقه نفت خبز برمه را در بر گرفت وس از آنکه همه 
کا رگران‌نفت‌در آن شرکت کردند بسوی بابتخت به ح ر کت درآمد. اعتصابیون 
با بر چمهای بر افر اشته و شعار «برمه مال برمه‌ایهاست » به رانگون و اردشده 
به دمو نستر انسیون عظیمی دست زدند. ولی چرخ‌های اداره مستعمرات بحر کت 
در آمد وارتش استعماری بخیابان ربخت .تظاهرات با آتش و خون سر کوب 
شد و گروه کثیری از رهبران جنبش واز جمله اونو دستگیر و زندانی‌شدند. 


(۱) تاکین به زبان برمه‌ای یعنی آقا 
۱,۲ 


خود دز آورده : بود. و متفقین وبویره ارتش بریتانیا در تنگای عجیسی ‏ 
1 گرفتار شله بودند. .با آنکه ژاپن کشوری تجاوز کار بود »این همه شدت 
نفرت هلت های خاور دور ست به انگلسی‌ها: و هلندی‌ها و فرانسویان ‏ هر 
بحدی بود که در نبرد علیه ژاپون متجاوز حاطر بهیچگونه همکاری بامتفقین . 1 
نبودند.ژاپن‌پیروز شد و برمه را اشغال کرد..مردم برمه هنوز غرق‌شادی‌رهائی 
از کر انیکلیس ها بودند که ناچهره واقعی میلیتارسم ژاپون آشنا شدند. ‏ 
ژایونی ها بظاهر يك دولت موقت برمه‌ای بر سر کار آوردند ولی درحقیقت . 
این دولت برمه‌ای آلتین نیش کر .نست فر مانده ارتش ژاپون تر برمه نبود. ‏ 
مردم برمه بزودی در بافتند فقط . «اریاب » عوض شبه وبامتجاوزین . 
جدید نیز باید همچون غار تگران سابق بمبارزه بر خیزند. گرچه ژاپونی‌ها ‏ 
تظاهرات استقلال طلبانه برمه‌ای را باحس و تبعید و کشتار پاسخ ده 
قدرت و توسعه جنش بحدی زیادبود که امپراطوری ژابون صلاح در آن‌دید . . 
که قدمی عقب گذ ار د وباین ترتیب در اوت ۱۹4۳۲ استقلال برمه را اعلام. ۳ 
دافتری ای -مبارز ان آ گام برمه‌اق زوث م‌بود که اب نیز فرتی نیش تست ۱۱ 
چه در ماده یکم قانون اساسی اعلام شده‌بود که «بر مه کشو ربست زا 
مستقل .... » و حال آنکه ماده دوم همین قانون اساسی این کشور آزاد و . 
مستقل !را «منطقه نفوذو همکار امپراطوری ژاپون » ععنی در حقبقت . 
مستعمره آن کشور معرفی میکرد .حتی, زمانیکه دکترباما اولین نخس‌وزیر . 
انتخابی خود آن ها می خواست مقر نخست وزبری را اثغال کند ف رماندم. 
نظامی ژابون از تخلیه محل خودداری کرش( 
روشن نود که جز از راه مبارزه متحد مردم نمیتو ان حقوق 0 1 
بدست آورد . در مارس ۱۵:4 جبهه واحد ضد فاشیست‌از اثتلاف سازمان‌های . ۳ 
مختلف بوداتی » حزب سوسیالیست 6 رکمو فنست »ارتش مستقل برمه آزادو . 1 
سایر دستجات واقلیت ها بوجود آمد. فعالیت وسیع جبهه افراد تاو تیار 
ستوه آورده بود و در مارس ۱۹4۵ به سارزه مسلحانه همگانی علیهاشغالگران . 
ژاپونی بهاخاست . حمله متفقین بلژاپون پیروزی جبهه را تسهیل کرد و در .. 
اول مادمه ۱۵4۵ ارتش انقلایی هر رانگون را به تصرف در آورد وژاپونیها. 1 
۳ بیرون انب . 


برمه ومختصری از تاریخ تحولات سیاسی واجتماعی آن 
خلع سلاح نیروهای انقلابی شدند . 

ماهیت‌این ارتش بر ای آنها که سالیان دراز تجر به کار درمستعمرات 
را داشتند بخوبی روشن بود . این ارتش از دهقانان و کا رگرانی تشکیل 
شه‌بود که طعي تلخ بندگی را چشیده و دیگر حاضر به تحمل, این با رگران 
نبودند . آنها به هرتدییر دست زدند تامگر در صنوف ارتش انقلابی رسوخ 
کرده آن را از داخل منفجر کنند» ولی زمان سریع‌تراز آن گذشته‌بود که 
آن‌ها بتوانند مقررات دیرینه را ستقر کنند . تظاهرات وسع تحت رهری 
جبهه واحد ترتیب داده شد و خطر قیام سلحانه و همگانی, انگلیس‌هاراتهدید 
میکرد . لذا انگلستان حاضر شد که برمدرا به یکی" از دومینیون‌های خود 
مبدل کند . 

آون‌سان که ابنك در راس جبهه واحد قرار داشت صریحا بمخالفت 
برخاست و خواستار اجرای شعار «برمه مال برمه‌ایهاست »شد ۰ سرانجام 
کلمنت اتلی » نخست وزیر انگلیس در بارلمان آن کشور اعلام داشت که 
ما بهیچوجه خواستار شرکت ملتی که مایل به عضویت در امپر اطوری‌وبا 
کشورهای مشتر لذالمنافع نباشد» نيستيم. « ما آماده‌ايم که حقوق برمه‌را 
بعنوان کشوری آزاد »اعم از داخل و باخارج از جر گه کشورهای»‌شتر اش 
المنافع قر ارداشته باشد »بر سمیت بناسیم .» 

انگلستان در حالیکه بادستی موافقت نامه برمه راامضاء میکردبادست 
دیگر بذر نفاق در جامعه کشور جدیدالاستقلال افشانده »اقلیت‌ها را و اداربه 
تقاضای استقلال محلی میکرد . ولی در مدا کراتی که رهری جهه و احددر 
۳ فوریه با آفلیت‌ها کرد این مشکل نیزبرطرف شده ءوحدت همه نیروهاو 
ملیت‌ها عملی شد. دیگر یگانه شعار کلیه نیروهای مبارز برمه طرداستعمارو 
عملی شین استقلال کامل کشور بود . سرانجام تحت فشار مداوم جبی۶4 
نخستین شورای قانون گذاری برمه در نهم ژوئن ۱۹2۷ افتتاح شد. این‌شورا 
ابحه انتقال مستقیم قدرت را از دست انگلیسبان به حکومت مستقل برمه‌بدون 
هیچ دوره انتقالی تصوبب کرد . وچون انگلیسیها .میخواستند این موافقت 
نامه را فقط زبانی و در روی کاغذ بپذیرند »جبهه و احد اعلام داشت: هر گاه 
انتقال قدرت بصورت مسالمت آمیز واز راه مذا) کره عملی نگردد» جبهه‌ناچار 
طرق دیبگریق را اتخاذ خواهد کرد . 

استعمار انگلیس ناچار تسلیم شد و لابحه قانونی استقلال برمه را در 
دهم دسامبر ۱۵,4۷ از تصویبب پارلمان انگلستان گذر اند.بر چم ملی بر مابازمینه 
سرخ ومربع کوچکی برنگ آبی و ستاره‌ای پنج‌پر در بالای گوثه چپ که 
پنج ستاره کوچك آن را درمیان دارند » نمودار جنبش مقاومت ملی وپنج 
ملیت اصلی کارن» شان» کاشن» برمه‌ای و چینی است . 


برای نخستین بار در چهارم ژانوبه ۱۵4۸ برچم ملی در رانگون 
۱۰ 


بهداشت در وضعی بمر اتب بدتر بود . نیمی از امانی یرپسا 
مبتلا بودند و با از عوارض آن رنج مسر دند . 
قریب يك چهارم مردم به تب زرد و بیماری سل مبتلا دنم 
خروج استعمار فان بیش‌از ۱۸۰۰۰ جذامی در کشور وجود داشت و ۱ 
متوسط اهالی بزحمت به ۳۰ سال میرسید . ۱ 
موضوع بهمین جا خاتمه نمی پذیرد. این وضع فلاکت بار فرهنگکو ‏ 
بهداشت ناشی از شرایط خاص اقتصاد کشور بود. 
تنها کمتراز نصف زمین های مزروعی کشت ميشد. ور با نویر 
کننده يك کالاه یعنی کشوری که جز برنج کشت دیگری نداشتءتبدیل يافته ‏ 
. بخش مهمی از وارداتش را مواد غذاثی چون کرد» فلفل» بباز وق 
ثمره کار جانفرسای زحمتکشان برمه‌ای در مزارع مرطوب‌و شالید : 
ژارها بصورت میلیون ها تن برنج همه ساله نصیب انحصارات خارجی‌شددو_ 
سهم آنان از این تلاش مداوم تب زرد و بیماری سل‌بود . 
جنگ جهانی دوم برای برمه که چون بازیچه‌ای بین ژاپونوانگلیی . 
دست بدست میشد بسیار گران تمام شد. آنها برای آنکه دشمن بر منابع 
سرشار نفت» معادن فلزات» برنج‌زارها وبنادر و موسات مختلف صنعتی . 1 
دست نیابد » آنچه را میتوانستند به یغما می‌بردند و مابقی را پامین منفجر . 
کرده به بیابان بایر مبدل میکردند . کلیه موسسات بزرگ و کوچك وتمامی . 
وسائل حمل و نقل را منهدم کردند. حوزه‌های نفت زیرورو شد و معادن‌در . 
زیر امواج سیلهای خروشان مدفون گردید . لکوموتیوها» و 
بنببری رانگون تماما نابود شد و کارخانه های‌برنج ویران گشت . . . . . 
طبق محاسات رسمی » میزان خسارات مادی به +۲۳۷۸ 1 7 
اکیات . فع رواحد بول برمه ) بعنی در حدود ۱۷۳۸۰ میلیون ك 
پوند بالق میشود .از ۰+مره+۸ ر ۷ هکتار ر زمین های قابل کشت درل 4 
نزديك به ۰+مر ۰+ ۶ رهکتا رآ ن کشت نشد و در نتیجه میز ان‌محصولات ‏ 
۱ کفاورزی به وی سم تولید قبل از جنگ 2 ۱ تزل 


برمه ومختصری از تاریخ تحولات سپاسی واجتماعی آن 
قبل از جنگ رسید . در آمد سالانه برمه‌ای تنها ۷۵ کیات یعنی در حدود 
دبوند و ۱۳ شلینگ بود وحال آنکه 0 در آمديك انخلیسی ۱۰۸ پوند 
بعنی بیست بار بیشتر بود . 

البته انگلیسها در موقع ترك برمه » آنچه میتوانستند برای هموار 
ساختن راه مراجعت خود انچام دادند . 

قرارداد اکتبر: ۱۹۷ اتلی - اونو که برمه را بعنوان «دوثتیبا 
استقلال و حق حا کمبت کامل »می شناسده درعین حال دولثت‌برمه راملزم‌به 
تضهین منافع انحصارات بریتانیا و پرداخت غرامت در صورت ملی کسردن 
سرمایه های خصوصی کرده‌بود . 

باین ترنیب جای تعجب نبود که سرمابه های خارجی حتی پس از 
استقلال نیز آزادی عمل داشته با قدرت تمام اقتصاد برمه را در چنگال‌خود 
حفظ کردند . تجارت خارجی قادژ نبود از قید انحصارات خارجی رها 
شش ۱ 

مدت ده سال برمه پس از استقلال عرصه مبارزه نیروهای مترفی‌و 
بورژوازی ملی از طرفی و عناصر وابسته به سرمایه های خارجی از طرف 
دبگربود . تفرقه در جبهه واحد زمینه را برای مرتجعین مناسب کرده‌نیروهای 
مترقی را که در بدست آوردن استقلال سهم بز ر کی داشتند وادار ب ه کناره 
گیری از ش رکت در حطومت نمودند . توطئه خائنانه‌ای که علیه آون‌سان 
قهرمان ملی و رهبر جبهه ترتیب داده شد و دست خارجیان در آن کاملا 
هوبد) بود به‌ازهم پاشیدن جبهه منجر گردید . 


برمه هنوز استقلال" نداشت و ابااین توطنه‌ها خارجیان مانع‌ازایجاد . 


اقتصاد نوین و رشد کننده‌ای در آن میشدند : 
استعمار گران کشور را به‌آن شکل به‌نر مهای‌ها تحویل دادند و ابنظور 

در کار وی اخلال کرده برای حفظ تسلط انحصارات از پیشرفت اقتصاد 
کثور جل وگیری میکردند . 

مجله «بنرنیس‌وباك» چاپ امریکا نوشت : « ملت های جدید حفظ 
استقلال را دشوار می‌بابند ».بله, بدست آوردن استقلال آسان‌تر از حفظو 
نگهداری آنست . استعمار جدید با قیافه‌ای دیگر وارد میشود . 

آنها با شعارهای «خلاء قدرت». «ناتوانی اهالی بومی. ». «عقب 
ماندهگی » با کشورهای جدیدالاستقلال وارد ارتباظ شه و بأدردست گرفتن 
اساسی‌ترین رشته های اقتصاد ۳ »دنباله روی: آن را برای خودنامین 
می کنند . 

همان مجله می‌نوبسد : دوجو به منابع برمه اهمیت آن را اق 
سپاست خارجی ابالات متحده روشن میکند . حتی امروز که تنها يك سوم 
زمین های مزروعی برمه کشت میشود ءبازاین کشور بز رگترین صادر کننده 


برنسج آسیاست . آسیا و بویژه کثورهای مجاور برمه بهاین برنج 
۱۰۹ 
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له پذیرش 0 تا و ۳ ی 1 ی 
3 موافقت نامه «امنیت متقابل سرباز زد .واین از آن جهت بود که 
نیروهای کومین‌تانگ که در مرز برمه و چین ستادی تشکلیل داده‌بودند . . 
میاخو استند از خالگ برمه استفاده کنند ولی بامخالفت دولت پرمه مواچبه 
گشتند . انحصارات دولت برمه. را تحت فشار گذاشته بگانه کالای صادراتی . 
آن یعنی برنج بادمپینگ مواجه ساختند ۰ ارزش برنج بسرعت سقوطکرد. . 
انبارها مملو ازمازاد برنج شد. بودجه کثور که بیش از يك سوم آن رافروش . . 
برنج تامین میکرد نامتعادل شد . برمه درس اشیب ورشکستگی بود. ویاو ‏ ِ 
تنها نبود و بزودی کشورهای دوست بیارش شتافتند . ی 

نقشه پبه‌داوات از طرحی است ۳ # رشد 0 
وتوسعه صنایع و معادن تنظیم گردید . دولّت اونومامور اجرای این طرح‌شد . 
ولی انحصارات خارجی در راه پیشرفت آن خرابکاری میکردند . متخصصین .. 
انگلیسی براین عقیده بودند که برمه فاقد سنگ آهن و زغال سنگ‌استو . 
لذا صنعتی کردن کشور غیر عاقلانه است. وایناگ معلوم شده‌است که برمه . 
2 دارای منابع زغال آهن و سایر مواد معدنی‌است . ۳ 
# دولت اونو از نظر سپاست خارجی بیطرفی مثبت را انتتاب کردولی 
علیرغم تمام کوششهایش نتوانست برنامه پی‌داوات را اجر! کند. باآنکاجیعیت . 
تور از تابن جن تا 5۰ بمیزان ۳۰ درصد افزایش يافته بود . . 

۰ (+مرهءمره۲) » تولید سرانه هنوز پائین‌تر از قبل از جنگ‌بود.اصلاحات ‏ . . 
ارضی از مسائل مهم این کثور بود. نیروهای مترقی خواستار محوکامل .. 
آثار فنودالی و سبستم ارباب رعیتی بودند » تداییر متخذه نه پیشرفتی‌در 9 
اقتصاد کشور ایجاد میکرد و نه موجب خرسندی اهالی ميشد. ۵ 

س از دوازده سال استقلال برمه هنوز نتوانسته بود صنابع چیی ] 
0۳ آورده جای شایسته خود را در میان ملل اشغال کند.این عدم‌تو انائی ‏ 3 
صرفا ناشی از نداشتن استقلال اقتصادی‌بود. قشر بورژوازی بز رگ ووابسته . 
و عناصر مرتجع به پشتیبانی از انحصارات بز رک خارجی برامههای عمرانیدا ‏ از 
باشکست مو اجه میساختند . 

۱ ولی ارتش برمه که در جریان مبارزات ی سازمان بای 

۱ مظهر جنیش رهائی بخش ملت بود » درمارس ۱۹۲۲ قدرت رابدست ت 


ِ و با پر مان را ۰ کر ۵. ژنرالِ ن‌وین فرمانده کل قو ای 9 در من ِ 
۱ 5 ۷ 1 2 


برمه ومختصری از تاریخ تحولات سیاسی واجتماعی آن 
شورای انقلاب قرار گرفت و ضمن تشریح سیاست خارجی برمه داثربه‌تایید 
پبطرفی مثبت » م و کدا اعلام داشت که دیگر برای سرمایه های خصوصی 
میدانی نخواهد بود . ژنرال نه‌وین صریحا اظهار داشت که دولت قصد دارد 
شد دد) اقتصاد کشور را کنترل کند . 
ابنك اقتصاد برمه راه جدبدی در پیش گرفته است. برنامه دولت‌ملی 
0 های اصلی تولید و دردست گرفتن تجارت داخلی و خارجی 
. طرحهای عظیمی که بر ای ابجاد اقتصادی سالم و منکی‌بر سرمایه گذاری 
0 , آینده سعادت بخشی را به‌مردم و و ید میدهد. 


ترجمه و تلخیص از : سع عموتی 
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ً خاز و طته صل شوروی 
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برراعم را ودردسر بیشتری که لشکر کشی ار پدیدآورده . 
, آخرین هفته اقامتم در سیر زبور کت نامطبوع ثبو هد : بأید ۱ 1 

ی و بمیان می‌آمد » اش خن در 
دید قان دم سای زبانه مر اسان (ضمنا بد‌نست پادآ ور شو یم که مداخله . 
ژاپن برای بورژوازی روسیه جالب نبود » زیرا بورژواهای روسی بدرستی . 
استنتاح رم بو دند که این اقدام 6 دردو مصاب آنان را ارمیان نخو اهد . 
برد) . تروتسکی را هرروز میدبدم » ولی از جهات دیگر کارم کمتر از . 
1 معمول بود. . هوانیز عالی بود و ما رورا باخوشی سیار در پدیرای . 
از دوستان روسی خویش سپری میکردیم . ۱ 
‌" سار اپنوقت بود که برای اولین بار با «ههرا 9 تا شدم . و 
از دوستان قدیم سکن وا رسیشی بود بخانه ما می | مد. در 
38 مورا ق عشت وش سا له نود . او بلق روسی خالص شمار مبر فت» برهمه . 
. پستیها و ژشتهای حبات بی‌اعتنا بو د » 1 ی اختنا یی که ژاییده همت پلند ‏ 
است . شهامت وی از هرجبن و زبونی مصون بود . نیروی حیاتی او که 0 
" شاید ناشی از بنیه آهنین ۳ بو د » بی‌آندازه بود و باهر کس که مورا تماس . 
3 کر اک و رهاط مر میت . اوهرحا را که دوست می‌داشت»همانجا ‏ 
3 دنیای او نود و فلسفه زند کی وی » اورابرهمه عواثب و نتایج اعمالش . 
" مساط و _ فرمانر وا ساخته بود . مورا از اشراف نود . بعدها» در" ورن 1 ۱ 
1 ده درأمی که در رو سبه بازی کردم ؛ نام او با نام من متصل ومر بوطشد. 1 
ین ن روزهای ملاقات ما که در سن‌پترزبور گ و 0 2 


نت يك دییلمات انگلیسی 
از ار و گرفتار و یبش ازان در انننیهاززش و اهست کار 
دز توجه فراوانی به‌او کنم . اورا ۳ سیار جذاب وفریبا یافتم؛ 
۰ نور و حرارت می‌بخشید . عشْق‌و 
ار وتان مورا » « کرومی» وابسته دریائی سفارت ما بود 

تا وه ار 

> ای" ضیافت در ایام پکی از اعیاد مذهبی روسها قاده شد و مسا 
09 بی‌شماز ی و وت 5 ای من » د رای هر بت از 
مهمانان يك‌شعر بندتنبانی گفتم و کرومی یکی از نطقهای پرلطیفه خودرا 
ایراد کرد بسلامتی میزبان خود می‌زديم و خنده بی‌اندازه گردیم ۳ 
برای همه ما » تقریبا آخرین روز بی‌غم‌وبیمی بود که در روسیه 0 
تنها من زنده‌ام وی ۸ درحالی که از عمادت سمارت در فن ار ورود 
ال رها هفاع میرف وافتارسان سود . دیس ارس 
پیچاره » که باتمامی شوروشوق کود کانه خود برای تفاهم با بلشویکها کار 
میکرد» مرا تیف اورا ازمن فو و درا ۱ فرستاه ودر آ نحا 
هدف کله له بلشوبکها شد . ویل‌هیکس » با انگونه که همه اورا میتامیدند: 
«هیکس» در بهار سال ۰ از سنماری سل در کون در کشت 

درآن آخرین هفته اقامت ما ی نی زو زگ ستبار ات و۱ ارام 
ف ۰ سیر زور کف زا هر کر زیباتر ازان ندیه بودم , خیادانهای‌متر و لگ 
آن به زیباییش افزوده بود . 

مر کز ثقل امور » اينك به‌مسکو منتقل شد هبود . شبن » دورس 
مارس پترزبورگ را تر لگ بت . ما تا پانزدهم مارس در سن‌پترزیور 5 
بودیم » بعد از ظهر آنروژ ترونسکی به‌من اطلاع داد که فردا صبح حر کت 
تجواهیم کرد : ۱ همانوفت -به سمبت.۱ کمن خی مه ۲ ۱ 
درست در لحظه‌ای که انتصاب او به‌این مقام اعلام شد» « کنگره شوراها» 
که قرار بود پیمان صلح را تصویب کند» افتتاح شد و لنین به منتقدان خود 
اه هواداز نیت بودند باس تاربخی خویش زاعاه. «یت احدی ور ناه 
دقیقه میتواند انقدر سئوال کند که دوازده خردمند در يك ساعت‌نتوانندا 
جواب اورا بدهند» . 

پامداد روز بعد » چون شب‌پیش‌بیشتر جامه‌دانهای‌خودرادرسفارت 
انبار کرده بودیم » ساعت هفت از خواب برخاستیم وساعت هشت واره 
و لنی سيم ,ولی در اتجا تا ساعت ده بفتتظار نستيم تاترب که ۱ 


۱ - بلینی کلوچه‌ایست که وس از خاویار مالیده اند . 
۱1 


ای در تور "درکهان افو اینسو و را ۳ 
اهل «لتونی» را که پاسداران ویژه ناپلئون سرخ جدید در ترن بودند 
تماشا کردیم . دسته خشن و ترشروبی جلوه میکرد » ولی انضباط آنها 
سرانجام ساعت چهار بعداز ظهعر تروتسکی درحالی که پالتوی 
نظامی پوشیده بود و قیافه باشکوهی پیدا کرده بود » وارد شد . باهم سالام 
وعليك کزديم ::دشت دادیم » وسیسن "لو شخصا مارا به قسمتهایمان راهنماتی 
کرافه به‌ما دو کو یه داده بو دند » وچون عده ما » بادومستخدم روسی ‏ فقظ 
و مسا بر که بما داد نو دند راو اقداز هه یمانه "بویا » مخصوصا 
۱ که-ترن فوق‌العاده شلو ع بوه . تنها سفر کردي » و لین و ۱ 
۱ به «لبوبان» برسیم پیامی از تروتسکی بمارسید. رح و 
۱ بااو شام بخوريم خوشحال خواهد شد . 
آرفاه را تا بایان خی مسا عو یواست .عم در ونتوران 
اه کر قسمت تالافم بات ع میتی و شام تسه دید . مین سمت راست 
ژر وکین نشتم ودحیکسی مت چپ او" غدا » ساده اما خوب بود » بك 
یی شش یط کتلت -کوشک کو شاه پاشیت( میت و و 
۱ ترشی ؛ ویْك «تورت» بزرک شام مارا تشکیل میداد » آبجو وشراب‌قرمز 
"هم بود . ولی تروتسکی آب‌معدنی آشامید. او» بسیار خوش‌وسرحال بود 
و بهمین سبب برای ما يك میزبان عالی بشماز میسرفت. دسته‌های بزر-گت 
مردم » خاموش ودهان باز » وقتی غذا می‌خورديم. مارا می‌پابیدند.چنین 
| بنظر میرسید که تمام مردم آن حول‌وحوش گرد آمده‌اند تا مردی را که 
. به‌روسیه صایح داده بود وا کنون صلح را نمیخواست » ببینند . درپایان‌شام 
من رسما پمناست انتصاب او به مقام وزارت جنگ بوی تبريك گفنم . 
کی اش اند که از این بسا تبنایر فته است و اثرا نخو آهد 
قدی فت »بمتکی ] نکه زونه فر-ضر اپیکار باشد. معتفیم که دن ا برع آودر 
گفتار خود ضادق و صمیمی بود. تقریبا درهمین لحظه رئیس ابستگاه‌بدارون 
آمد و تلگرامی باو داد . این تلگرام:از مسکو بود . خبر مداد که« کنگره 
شوراها» باا کثریت عظیمی پیمان صلح. زا امضتا کراههاتنت ۳ 
۱ باوجوم این » جوایب خونی بر 0 یا دیگریی 
واره مسکو شدیم . 
کر ی تما کر دیگری 0 اقا 
3 داد . او در تنها مهمانخانه‌ای که هنوز دایز بود برای ما اتاق گر فته 
د . اصرار کرد که مارا بادو اتومبیل سواری خوبش ی 
الک خود. در اپستگاه من ات وی 


ماد ۶ لیلد 


و اقات ۱ وجود داشت : 
شامپانی » ولی درمیان مشتریها ی 
صبح در کاباره‌ها میما ندند» یو لین هجو حه مطر ح‌نبود 
لیکن من 6 بر ای آنکه در باره کار بورژوازی از لحاظ اخالاة ثی ۲ 
ثر پردازم 9 نداشتم . هنوز بست وچهار مایت از ورودم ک ۲ 
از فعالیتهای سخت وپرغوغا غوطه‌ور شدم . روبینس و ِ 
۳ ۳ در «ایلیت» بافتم : در آنسا 6 ی اتاق راحت‌را # 
هه اف حمام واتاق پذبرائی جدا گانه داشت‌برای خود محفو ظنگاهداشته . 
بر «لاور گن» ويث میسیون نظامی رگ فرانه یز سکورا ‏ 


کارهای خود قرار داده بودند . ژنرال «رومی» بايك هیأت کوچکتر ۰ 
3 لد .از کرد «ریگس» تایه ی طای ۲ ۳۰۰۰ 

زار هیخواستم دچار بدترین ابش فکری شویم ی 3 
+ ساعی خودر که سا ۳ 
۱ 0 اد ان مق دمرتکرم ٍ 6 نا به 0 «رومی ۹ 


99 0 و ی ِ يلك 0 
مدید یار خوب آجماد کم . تقریبا تآخرین دم » ازلحاظ خطمثی . 
پایکدیگر توافق کامل داشتیم . ما از داخل مراقب اوضاع بودیم وتشخیص ۰ 
که بی‌رضایت و موافقت بلشویکها . مداخله نظامی ی 0 
مط یه ك جنگ داخلی منجر خواهد شد . جنگی که بدون شر کت‌نیروها 


یار بزرگ متفین ‏ 7 [برد و ی 1 


متفقین» اس و ۱ یسشتری 0 
کار کل شوه #لیکن » بادرنظر گرفتن همه عوامل نمیتواستيم ‏ 
معتقد شویم که باحمایت و پشتیبانی از «الکسی‌یف» و « کور تیلف» که در . 
ِ اسلاف «دنیکین» و«ورانگل (ع)» بودفد , به‌این هدف میتوان . 
. این ژنرالها » نظیر «اسکوروپادسکی» که آلمانیها در دصر 3 
۱ ات «حخکومت‌سفید» او کرین گماشته بودند » علاقه عاجلی به آجنگ‌در 
هه جرب نداشتند . شاید و گ داشتند که در جبهه شرق تب 
دست ی ی مر تا 7 
٩‏ و کیت فراوان و پی گیر بیگانگان , توانایی اینکار زا نداشتند . ات 
ازع افیرآن مار وهی که ود ی 
ر بهیچرو پارویاوری نداشتند. ۱ 
باآنکه میدانستیم بلشویکها فقط آنگاء خواهند جنگید که آلمنیها ‏ 
بدانها حمله برند» سخت براین عقیده بودیم"که نان وضع بهآ سانی توسعه و 
و اد باق و ما مان بادادن وعذه کف بویا رات 
قافن به قالب زار ی رب 
۱ متفق را از بلشویکها » درمي‌پافتيم . اما . از استدلال آنان نمیتوا 
۲ چرزوی کنیی. 7 
و شورای کوچك که ما ینام ول متفق ترثیب داده پودیم ب. 
رومی ومن مستقل بودیم . رومی گزارشهای خودرا مستقیما به ستاد ارتش. 
1 ایتالیا میداد ۰ او تحت‌فرمان سفارت ایتالبا شود . 
1 2 بودند » من تنها بودم . ۱ ۳ 
يك هیأت اعزامی نظامی بود » و استه نظامی سفارت خوبش بر بود. ۰ 1 


زا 


ثب فرر 
1 


- خاطرات 2 دییلمات انگلیسی 


در بازسویجرران هیات ده لسبانکلیس به دولنهای ود ادر رز ی ۱۳۳ 


سفرای کبار » برای مقامی که عهده‌دار مود ی وه ۳ 
نداشتند و این ناشایستگی شگفت‌انگیز بود . «فرانسیس» » سفیر آمریکاء؛ 
يت پبر مر د «نقلی » هشتاه ساله بود . وی از بانکداران «سن‌لوئی » بود که 
برای اولین بار از آمریکا بخارج سفر کسرده یود و در گرداب انقلاب 
افتاده بود .. 

2 ول و کدا . حتی بیش از لندن وپاریس » با شایعات نند ضد پلشويك 
ژنده بود بندرت روزی میگذشت که از سفیر فرانسه به لاور گن دستو ستوری 


ترسد؛که درباره «مدر لگ » جدید هواداری بلشو یکها ار تا تحفیق 3 


وقتی لاور گن ازما سر نی( ادن باز هم هت( تظارت المان» کی 
سن‌پترزیور ک مستقر شده است » چیزی شنیده‌اید؟» من ورومی از خنده 
روده‌یر شدیم . نا به گفته سفیر کبیر فرانسه » در رأس این کمیسیون, کنت 
فردریکس » وزیر دربار سایق تزار قرار داشت .و باز به گفته جناب‌سفیر» 
کل هی تن کار نشت رقم کار میت ده ء و لیا بر ورگ امور خارجه 

لا ساظط کامل داشت وحتی یک خارسی تمتمانیت سار ۳ 
از روسیه بیرون رود . در پاسخ ترسش لاورکن گفتی : «اینهم تلگرام 
دیگری از ولو گدا!» . ولی لاور گن نخند . او نا گربر بودکه این 
هیحانات کوچكث آقای «نولن» 0 فرانسه را بیجب گنز دا او نمی 
و تست سس گرم نی درباره ای شا ۱ ۲ 
رای انب پر وی ارفت فده ناس ۱ 
2 اورا تون ف رخاف ازاین تهمتها و 

ب ی ك پم سای تامر هی خن باه ره ابر اعز ارام ۳ 
حضرت‌اشر فهابی که در ولو کدا آکردی امده بودند یلك تسه دازوی ی 


ی ترا تاکن یمیلس یود ای رابت وبا شنای اه با انواع و . 


اقسام داروها نله لمات طي اوو ای سر دم ند . لاور گن مجبور 
بود پیاپی به‌سفر ملالانگیز ولو گدا رود . من ورومی فقط یکبار بها نجا 
۳ . تفسیری که رومی درباره سفرای کبار و نمایند گان سیاسی متفقین» 

و نمایند گان مقیم ولو کدا )رکوی ات بو د . « گر همه نمایند گان‌متفقین 
۳ دیگی ميربختيم و آنها را درهم میزدیم » از تمام ابن جوشان‌ده » 
حتی يك قطره عقل سلیم بیرون نمیآمد ». 


در شماره آننده : 
تصویری از باران لنین 


۵ -۰ ۰ ۳۲۱6۲1068 مجمع| لجزابری که در شما لغر بی اشکا تنب قراردارد 
14 


ار طو تن 


00 


از ورین ی ی ی ۱ 


تفنگ‌های خودکار بار دیگر برتارك کوه‌های قابیلی مستقر شدداست.بر . 
۱36 کسی که باتفاق اودر اسارت فر انسویان دای 1۳ 1 
در گرفته است» بااتومبیل سیاه رنگ خود سر اسر منطقه اطراف فورناسیونال 0 2 
عرعزفه را می پیماید تاقابیل‌ها بمقا بله‌با «دیکتا توری فاشیست »بسیج کند. و ۳ و 
۱ دراین روزها او لباس خاکستری رنگ خوشوخت خود را بااونیفورم ‏ 
نظامی عوض کرده است .تفنگی کهبا خود حمل میکند همان‌است کعبدالک ریم قاس . 
رئیس پیشین دولت عراق ؛به‌وی اهدا کرده‌بود ۳ کنارش سرهنگ مقتداکدا ی 
از قهرمانان بلند آوازه جنگ الجز ابر و تنها سرهنگی که در تمام جنگ‌خالالجز ابر 
+ ترلنگفته است دیده میشود . تیا 
۱ من آندو را روز یکشنبه در مقر فرماندهی‌شان درمیشله یا میک 9 
در ارتاح 0 متری قرار دارد » دیده‌ام. آبت‌احمد چنین گفت: «ما کلبه امکانات ۰ . 
شتی را با کسانی که درمسند قدرت نشته‌اند ب(ار لستبیم. بن‌بلابا تکیه به‌نیروهای . 
جوز بشه دار ریم تتوری متفر ساختهاست . هیچ راه حل دیگری جز . 
بر کناري بن‌بلا وسرهنگ بومدین بتصور درئمی 
بر ای مقابله بافاشیسم و در حالی که توده‌های مردم‌مار ابه‌پیش می‌رانند. ِ 
ما مقاومت‌توده‌ها را 45مسبااید رز بم کنونی نا از میان برداشته وآزادی وحقوق‌هربك .. 
از افراه مردم را بدیشان بازدهد بر اي انداختيم . «جبهه آزادی‌ملی» در نتیجه 
. فرمانبرداری و پیروی از امیال گروه حاک حاکم دیگر علت وجودی خود را از دست . . 
آداده است ۰«جبهه آزادی ملی »مرده‌ای است. که دیگر نمیتوان زنده کرد. # 3 
نگره‌ای از مبارزان که نماینده_کلیه گرایش های سیاسی باشند اتشکیل ِِ و 
توانی تازه‌ای را انتجاب کند.» | 


9 


بن‌بلا گرفتار طوفان 

در نظر آیت‌احمد سوسیالیسم بن‌بلا چیزی جزيك سر گرمی عوامفریبانه 
ثبست. بگفته او «رخی, از اقدامات بن با به‌عملیات تحر يمك آمیز ارتجاع بمبظور . 
بی‌اعتبار کردن سوسبالیسم بیشتر شبیه‌است. » 

سس او چنین اضافه کرد :«در مقابل اعمال زور ماهم به‌زور متوسل 

خو اهب شد. 0 الجز ابر راه را بر دیکتاتوری خو اهدست. فاشیسم 1 بصورت 
يك خطر احتمالی بلکه بعنوان سازمان ی وجود دارد. » 

در طی این گفتگو سرهنگ مهندالحاج خاموش بود. این خرده کاسب 
عزعزقه که چهره‌ای آرام و متفگر دارد و در طی عملیات جنگی ژومل‌توانست‌درمقابل 
هز اران سر باز فر انسوی استادگی کند» پیشتر به‌قهر مانان آثار همینگوی شاهت‌دارد. 
شهرت او درمبان مردم قابیل افسانه‌وار است »آن هم‌نه‌از آن‌جهت که‌وی جنگاوری 
بز رک بوده بلکه همچنین از آن جهت که توانست به‌تصفیه‌های خونبن ی که سالها در 
صئوف چر يك‌های منطقه قابیلی ببداد میکر ده‌است پایان بخشد . 

مهندا لحاج با صدائی آهسته از بدبختی های مردم قابیل بامن سخ نگفت: 
« ببوه زنان و بتیمان ما آزهفت‌ماه بیش تا کنون يك‌شاهی کمك دریافت نکرده‌اند.من 
از وضعی که باآن دست بگرببانند شرم دارم و خود رادر برابر ارواح کشتگان‌خاین 
می پندارم ِ« 

بنایگفته شهر دار جوان میشلهء خواربار مردم درزمان سلط نیروهای 
چریك بیش‌از استقلال بهتر تامین ميشد. تا کنون حتی يك خانه ۱ 
بیکارند جز کسانی که‌بافر انسه رفته‌اند. ‌( 

سرهنگ مهندالحاج از آن هم ناراضی است که دولت و احدهای جدبدی‌را 
که به وی وفادارند بامنطقه هفتم نظامی کسیل میدارد» وحال آن که فرماندهی این 
منطقه دردست اوست. از قرار بن‌بلا همچنین میخو استه است بزودی اورا ازفرماندهی 
معزول کند تانفوذواعتبار دولت درمیان سربازان مقیم منطقه فابیلی تحکیم‌شود.برای 
پیشگیری این اس. سرهنگ مهندالحاج حتی پیش‌از آنکه آبت‌احمد که مقدمات 
توطته‌ای را از چندی قبل تهیه می دید دست اندر کار شود سر به شورش 
برداشت . 7 

منظور آبت‌احمد چنانکه خود او علنا اعتر اف میکند همانا سرنگون‌ساختن 
پن‌بلاست_ که از مدتها پیش رقیب ودشمن‌او بوده‌است .تکیه‌او دراین زمینه بیشتر به 
سرخوردگی توده‌های مردم‌است که بس‌از شادی وسرور اعلام استقلال ابنك‌باواقعیات 
نا گواری روبرو گشته‌اند » همچنین‌او باس رگشتگی فکری مبارزان «جبهه آزادی‌ملی» 
امید بسته است که آن‌هم خود معلول نبودن حزبی است که در قسمت اعظم کشور 
سازمان بافته باشد و بالاخره انتظار او بخصوص متوجه گروه‌های مختلف‌وس‌جنبانانی 
" است که از قدرت بر کنار مانله‌اند . 

آبت احمد کوشیده‌است تا محمد خیدر »عضو سابق دفتر سیاسی را بدنبال 
خود بکشد ونیز ی سابق روحاض چريك #6 ی بومدین یاج رااز 
الجز بره امید داشت که اش شورش بکیاره در آن زیانه بکشد واز آنجا 1 
کشور سرالت کند . 

همه قر این نشان میدهد که او درباره زمینه روحی کشور و میز ان‌احتیاط 
کاری دیگر مخالفان رژیم بسختی دراشتباه بوده است . " هیچ نیروی مهمی به‌صفو ف 
شو رشیان نببوست و هیج منطفه دیگرزی از کشور از جانجنسد 

در اثنائی که سخنگوی آبت‌احمد از وقوع نبردهای ۵ منطقه مد ۲16862 

۱۳ 


۱ مر ده 1 اش ِ 2 
از هشت با و ۵ و شده‌اند و ۳ رن 
و ب وحتی به‌نمایش‌های خیابانی بزنند. مردم جز صلح واین که مطمتن . 
و باشند در زمسستان اسال دچار گرسگی نخواهند بود چیزی نمی‌خواهند.. . . . 
1 ۳ امن در" بند رگاه الجزایر کوشیدم 0 نظر باراندازان را در باره این بحران : 1 
9 ۳ . آنان‌بمن‌چنین گفتند: «اين همه دعوائی بر ای تصاحب کرسی‌های وزارت است. .. 
بگذار هر طور خواستند بین 0 قسمت کنند و مارا دچار بدبختی های‌تازه‌ای . 
یار بای ( 


حتی در میان افراد طبقات ممتاز که تیذر اد نظر خوشی به‌رژیم ۱ ۰ 

ندارند این شورش کمتر طرفدار داشته است و آیت‌احمد اگر هم این نکته راسخت . ِ 
2 باشد 4 درراس يک‌جنیش 4حلی ثر در قر ار کر فته‌است »باز از ۵ جهت که 
کیچگو نه عملی -به موازات آن در سایر نقاط کثور بوقوع نپیوسته اقداماونمیتواند 
کمترین خصلت ملی داشته باشد . ب 

9 بهر حال » نتیجه بلا و اسطه شورش قابیل) تحکيم فوق | لعاده نفوذو اعتبار : 
نبا بوده‌است. او در مقابل ابن حوادث باآرامش کسی که کاملا باخود اطمینان . ِ ِ 
دارد واکنش تشان داد. ۰ آذشته از واحدهای کوچك نظامی که دم درو ازه‌ها وستشسر. 
نت 6 ایک هیچ اقدامی برای تقویت امنیت پایتخت بچشم نمیخورد. ریس . 
جمهور همچنان بدون بدرقه نیروهای نظامی در شهررفت و آمدمی کند واتومبیلش . 
درمیان ماشین های دیگر مردم درمقابل چراغ قرمز چهارراه‌هاا می‌ایستد .حتی در . 
کاخ دولت که در زمان فر انسویها پراز سرباز و پلیس‌بود بهنگام ابراد بخترآتاز 
* طرفین‌بلا هیچگونه اقدام احتباطی خاصی بعمل نیامده‌بود. ۳ 

بن‌بلا در سخن رآلی خو د مخاالفان خو د را منهم به‌همکاری وا و 
و وبرای آن کهيك ضربه روحی وارد کرده‌باشد اعلام‌نمود که بقیه زمین‌های . . 
متعلق به فرانسویان چند هفته پیش از موعد_مقرر ملی خواهدش. ولی اقدامپرمعنای ‏ 
1 ائن بود که سرهنگ‌طاهر ژتبری رابهرباست ستاد ارتش منصوب کرد.این . 
نصمیم موقعی گرفته ش که سرهنگ بومدین وزیر دفاع الجز ابر درمسکو اقامت‌داشت, . 
افسران میگو بند که روابط بین وزیر دفاع وسرهنگ ژزییری کاملا صمیمانه‌است» ولی . 
همه کس میداند که در گذشته این دوتن سخت باهم مخالف بوده‌اند. انتصاب. و 
اقدامی مهم بمنظور آرام ساختن فرماندهان سابق‌نظامی است که در داخل الجزایر . 
می جنگینه‌اند و حال آ ن که مقامات فرماندهی بیشتر بدست افسرانی بود که در آن . 
سوی سرحدات کشور مستقر بوده‌اندِ_ . این تدبیر تن‌بلا" افسرانی را که ممکن بودب؛ . 
پشتیبانی شورشیان قابیل برخیزند آراهش می‌بخشد.از طرف دیگراین انتصابمعنای .. 
محدود کردن اختبارات سرهنگ بومدین که زمانی بعنوان رقیب بلامناخت د‌بوو : 
نیز میباشد .ولی پس‌از با زگشت از مسکی سرهنگ بوم‌دین نشان داد کهکاملابه 1 
و #ترت و اختیارات رئیس جمهو ر گردت می‌نهد. ی 
میتو ان پیش‌بینی, کرد که س‌از درهم شکستن مقاومت مردم یل با 1 
و بیش از هرزمان دیگر قدر تمند خو اهدشد. درمیان رهبران سپاسی معاصر کمترمیتوان . . 
۳ کسی را سراغ کر دکه با چنین سرعتی توانسته باشد رقیبان خود را از میدان بدر . نت 
. کند. خواه رهبران «دولت موقت جمهوری الجز ایر »وخو اه متحدین سانقش دردفتر .. 
39 سیاسی ءهمه از صحنه سیاست اجزایز بر کنار شدهاند ودر مبان آثان از 9 ۴2 
و " 


و 
ِ 


بن‌بلا گرفثار طوفان 
بن خده و فرحت عباس و خیدر و بیطاط‌میتوان نام بر د. 


در الجزایر حنی کسانی که بانگرانی ناظر تم کر قدرت دردست یکنفر " 


هستند » به‌عجز خود دربافتن راه دیگری جزرژيم فعلی اعتراف دارند. هیچ گروه 
بندی مخالف که دارای تجانسی بوده ویر نامه‌ای برای عمل ۱۱| 
جلوه گر شود . حتی کسانی که از رژیم کنونی انتقاد م ی کنند اذعان دارند که‌در 
شرایط و احوال فعلی مخالفان بن‌بلا بهتر از او نمیتو انسته‌اند کاری انجام بدهند. 
بن بلا که کشوری در آستانه هرج ومرج به‌ارث برده‌است توانست از وقوع حوادث 
نا گوارتر پرهیز کند . خدمات حیاتی زندگی اجتماع ه رگز دچار وقنه نگشته‌است‌و 
او امروز »هرچند بکندی » سازمان های دولت جدید را ننامینهد. ۱ 

البته »الجزایر برای دم و کر اسی نوع اسکاندیناوی آماده نیست. ولسی 
فقدان گراش های سیاسی مختلف در داخل «جبهه آزادی ملی, »برخی. از مردم 
الجز ایر را که دارای تربیت سیاسی هستند نگران میسازد ۰ فرمانبرداری بی‌چونو 
چر ای‌مطبو عات‌و راد از خط مشی دولت بر ای یی وت به‌دمو کر اسی_ کر ده‌اند 
ناخه شانند مینماید . 

در الجز ایر مانند دیگر کشورها و آبنده در جبهه اقتصادبات صوّرت 


می‌بندد .در زمستان سال گذشته نزديك‌به پنج میلیون تن از منابع كمك آمریکاتغذیه . 


کردند . خرابی‌های جنگ و کشتارهای ارتش سری برای الجزایر به قیمت 
+ مر وت سوه و + ور ۳۵۰ سیم تمام شد که از دو لت چشمداشت مستمری دار ند. 


سکلت الجرار بسیار" و طوناگوت است. اقتصاه دان‌بزرک لهستانی تویروفتی 


,۰ ن_ اخیرا گفته است . 


«الجز بره نمیتواند در عین حال ه‌به افز ابش واقمیسطع. زنل ی مردم 
امیدو ار باشد وهم قدرت دی کدرا توسعه دهد. » بقراری که همین اقتصاددان . 


برجسته گفته‌است در الجزایر شش میلیون نفر درسطحی نازل‌تر از ابتدائی‌ترین‌سطح 
زندگی قرار دارند . بااين همه ۰ او ذست به آینده نسبتا دور کشثور اظهار خوشبینی 
مد کل , 

تر جمه از هفته نامه « ۱ کسیرس» 


ض 


ِ ۱ هی سای وی 
نا 2 وان و 4 


این ی ووحشت‌زای 
بی‌دوام » باقتضای روز » معلوا 
شور ارت ده نود بلکه بعلل ط 

بستگی داشت که بت ان رد 
مقابله با انها ناتوان 
هوش انسانی ‏ صحنه را 0 


0 تِ در و 
بش تن پدرجه‌ایی او 


وگن تمد انك کاهش مییاید 


کار و دیکتاتور خیرخواهی را 
0 که 0 


ّ 1 ال در نظر: تجر امن | و وود که 
نتایجی که از اعمال انسان 


ِِ سر 
" بی‌آنکه ۳ بر اشاف با ۱ 
میتوان براعر همه ِ 1 


ی اه خر احد کره ۹ تین 
روش اساویری بهیگان آموخنه 
قتمادی بهره برند و افرایشس ۱ 
براثر بهبود کشاورزی بدست آمده " 
دراثر ازدیاده جمعیت بهدر نرود . دا 
+ اخرای دستورات نی سك تعمیم بهد اشت ۱ 
عمومی ازمر فک و میر خواهد کاست ۲ 
چون مردم را از فلاکت و کارزید 
ر مرگ رودرس رهائی پخشید آ نقدر 
فراعت خو اهد داشت که درباره رف ۱ 
مشکالاتی بیندشد که آنها 9 
شکمشان سیر است و معنی کر ۳ 
را نفهمیده‌اند آنرا ی ۹ 
نام گن‌اشته‌اند . ۲ 


‌ ب#بی‌دوی در پی آن 


چشم بحیات؛ بگاید : و بخورد ‏ 


سرراستام. تجوابی بل تزورون 
برای وجود زند. معنوی. 1 
و که صحت منت 


فسه نی 7 و و لاکتضرلازمر 1 
ت ِ ۹ 


۳۹ مه 2 از 0 نزمین 
فرود امده‌اید تا اعمال انسان را 
مثاهده کنید و ژبان آدمیال زا 
نمی فهمید و در تتشحه تبلیغات و عقاید 
و افسانه‌های آنها در سب شما بی‌اثر است. 
: از چنین تصور د که شما فقط 
نو آنید ]نها و بطوّر دسته جمعی 
ید و نارای مهد شا کلیو 
کی و سیع از" اد 
3 بان ره نظر خواهید گذراند که 

یلک دسته کامیاب و سااشتن اش 6 
کار ژیادی نمیکند. و . کم و پیش 
#تحصیل " کرده است دسنه دپگر 
بسار فقیر و غالبا ره است و 
اکثر مرگ زودرس بسراغش میاید 
و در تمام اوقات چنان گرفتار کار 
جسمانی است که فراغتی برایش 
نمی‌ماند تا بامور معنوی ببند‌شد 


که آٍ ن‌دو اش مخالف از کدی 
متنفر و بیمناکند و با مهار ی 
آفوقالماده در بی نابوه کردن همنل 
و چه بسا احتمال میرود که هر دو 
در کار خود توفیق پابند . 

وقتی پس‌از چندی » زبانشان 


7 کرو فقیران همواره در بیموهراس: 


توانگزاندیبال و ال است وا هر کاد ِ 
]نها بتشسیم متصفانه با ی 


و از ثروتمندان تیست که آنها ز 3 1 


[پس‌از زمانی ا فد درخواهید اف 5 


نابودی تب و ِ ی 
ناشی از کی و حرص و و 


و فاقه رضا دهند جهان دم 0 
هيچيك ازین دو طرف حقیقت .. . 
کامل را نمی گوپند اپن تنها 0 0 


پسودجوئی و هواخواهی خویش 
و اداشته 3 ۱ درین لحظه اتفاقی . 
میافتاه و اثر و با نفسیم ملشد: تشیحه .. ت 
چنین کاری این بود: که توانگران. . 
در زمره تبکنستان درمیآ مدند ور 1 
فقرا از خوشبختان نميیشدند . ترقی ‏ . 
سطح زند کّ تمیستان ف ی ۱ 
و ارت داره که آنهم باستیال یلو 1 
درجائی حاصل‌میشود که جم کثیری . 
از داز مرش ی 
رببان و ۳ 0 
۳ نمایان بین و 
قسمت جهان وجود دارد » رشگ و 


دنیائی که مشتاق زندگی ترا 


و نت بر سر ۰ رفاه و شاد کامی ‏ 


جهانیان موجود است درحقیقت 
روانی است نه مادی و این عامل 
جدیدی در تاریخ بشر است . هر گاه 
مقدور میبود رشگ و سید ۳ از 
مستمندان و ترس و وحشت را از 
اعنها رای کرد راهان آن بون که 
در بهبود زندگی فقرا گامهای‌سربع 
3 مو ثرری برداشته شود بی | نکه‌درنو ع 
زندگی ثروتمندان تغییری روی دهد 
درحال‌حاضر پیداپش يك د گر گونی 
اساسی در روحیه و وضع روانی 
مردمان بخواب و خیال بیشتر شبیه 
اسیت ز 
سیاست قدرتهای بزر گ,اکنون 
تجلیر وحیه‌افر ادعادی است. تنفر و 
وحشت دوطرف بصورت يك مسابقه 
فزونی وحشت و تنفر هر دو جانب 
است : 
۱ نژاد بشر براثر باك نوع جبر 
کوز کورانه بسوی فلاکت و بدابشتی 
عالم گیر پیش بر ود که بخویسی 
میتوان از پیش آنرا دید ولی :]تزا 
غیرقابل اجتناب میپندارند . اما 
اجتناب‌ناپذیر نیست . هیچ احتیاج‌و 
صر‌ورنی انسان 0 بدیختی و 
ثیره‌روزی نمبس . هیچ موجبی 
در کار نیست 0 آدمی از لحاظ. 
سیاسی.چنان بسیطره م و نفوذ وحشت 
و تنفر سر فرود آرد که ۰ 
عواطف دپگر را فراموش کند البته 
قبول میکنم که پافتن راه خروج از 
این بن‌بست رئج‌آوری که اصون 2 
آن‌سر گردانیم» چندان سان‌نمی‌نماید 
او 


سطح زندگی 


ی نا موقعیکه با 
و ي و خصومت مواجه هستیم و 


امکان درهم شکستن 9 فراهم نشده ‏ 


اش انوا سان: شسته ها ۴ 
راه خروج‌اسان و سریعی در پیش 


عملی که باید اجان پذ‌برد 


بسیار شداهت دارد بفر و نشستن‌تدربحی 


موجهای دربا پس‌از يك طوفان 
بزرگ . 1 9 بل ام 
زمانی همچنان سردیماند ممکن است 
اتفاقی آزین نوع روی دهد . 
چنین شود باید متوجه باشیم که امید 


۷3 


اماا گر < 


های خردمندانه‌ای وجود دارت که 


بر مبنای تعدی و زور گوئی 2 
پرخاشجوتی استوار نیست و منافع 


حفیقی گروهی با علاثق واقعی گروه ‏ 


دیگر هیچگونه تعارض و تصادم . 


ندارد ۷ 


سعاد . ت‌و شاد کا مود ٍ 1 1 
سیاست تامین نمیشود بلکه در دنیای 


ما , درصورت فقدان بعضی شرایط : 


سیاسی » نیکبختی و شادمانی سیار ۲ 


انی و موقتی است . اآولین شرطلازم 


پث قدرت واحد درآید تا بارین‌ت رتیپ 
امکان وقوع يك جنک رکه ازمیان : 


بر ود . 
شرط دوم اقدام ذربالاه دن 


9 بحد زند 
هم| کنون در غعرّب بدان پرداخته‌اند . 
شر.ط سوم ۳ 


شود . 


طبقه فقیر ورسانیدن . 
کی طبقه مر فه است: ک4 


که در همه جا. از ۲ 


افزرایش سرزبع جمعیت جلو گسری 


" اتوری را در هنر 
شادیهای روزانه کی » درعواطف 


و در افکار و علوم پیش‌بینی ميکنم. 
در نوقت امیدوار خواهم بود 
۳ سرانجام بقلمر و حکومت‌خویش 
ب قلمروی که در سایه هوش 

ات ی 
ازین پیش مد بعلت ی 
دادم دور ۳ 
لگ اس یی از کماذارها, 
يافته است که پیش از آن حرگز 
" بدان حد دسترسی نداشت . 

تمدن مکزبث 2 پرو / قبل از 
زمان «رستف کلمب» درنهایت‌دوری 
و برکناری از تمدن قاره‌های دیگر, 
تا 

رت قرن‌نوزدهم» تشه 
از قبول دین بودائی » کمتر ازنفوذ 


زنج و زحمت وین روسبه‌نازمان 
ِ و( را در پیش داشت 
1 ۳ راه خویش میرفت . کم کم همه 
ّ زمین یرت را نایذیری 
درقسمت دیگر اثر بخشیذ وچگونگی 
٩‏ این تاثیرات شدت با اضاماتی که 


دارد.. ی احساسات خصمانه 


1 


و آدیرات 6 ور 


و احساسات » دز روابط اجتماعی و 


خارجبها متأثر و و از" و 


تاک تشگ .. 


ت اصانات 


عقیده 0 و ی که 
از زمان قببله‌ای بما ارسید 
ی حقیقت نمیتواند ۳ 
دو وه ره و وی هميشه با 
ند باشند. 3 پا آرقابت ِ 
مس ِ ۱ 

مه و جک انا اود 1 


است د 


نظامی 


من دای پیعمیری 9 
نیستم از 1 دسته چمینی: 
تتیجه تسمیم باشد. 4 ۱۵ 1 
اشرف" مخلوقات بقدر کفایت عمر 
تمیق و دقن رو 1 ۱ 

۰( پست ) ميناميديم 4 رها 
نظر جمعی از ی 
_ سرا هار هر چیز مر ۵ موالین< 1 هم نظر 
1 فرادی 7 بو عم 6 ی 

شده آند فد 3 ] 


2 


۳ 
ریز 9 
سب 


دنبائیکه مشتاف زندگی درآنم 

و بجا میدانند » اگر از اهالی روسیه 
باشند در معرض تصفیه قرار می گیرند 
و هرگاه از غربیها باشند متم 


جراعند شد که با بآنان رفیق فافله»" 


شده‌اند . ۱ 
منظور من این نیست که با 
ادامه حیاط هريك از طرفین درصدد 
تهیبه و و قافن یی روا 
۰ بلکه اقصدم اشیت راد رهائی از 
مسعللات کنونی جنبه روانی دارد و 
باید مردمان را » در هر دو سوی 
پرده آهنین متقاعد کرد که هيچيك 
امید خلاصی و سودجوثی جزازطربق 
ایجاد روابط و سازش نمیتواننسد 
ذاشت و یا بیدا شدن چنین محیطی 
بخوبی سور کلم که فقظ 
اگر بشر بخواهد و اجازه دهد 
ار نحقق خواهد بافت و 
9 ی شاد کام و خو شخضت 
ی ی و ان وروی 
عو امل مادي و تنداییر سیاسی‌پرداختم 
ولی همچنانکه ار یگ نس اون 
شدم و پاید باز هم تکرار کنم » 
اهمیت ایندو بیشتر وایسته بمکانیزم 
انهاست و فی‌نفسه و اجد ارزش 
نیستند . اموری بخودی خود 
ارزش دارند بزحمت به‌نتیحه‌ای‌منتهی 
میشو ند و بااینکه درمحیعطی که ما 
زند یکنیم بسختی و بااشکالات 
فراوان نتیجه می‌بخشند . مثال مهمی 
مطلب را روشن میکند : آزادی افکار 
و عقاند » 
روحی و مادی حاصل نميشود » در 
محیطی که ترس و وحشت وجود 
داره ۰ پبوسته محدود و موردتعرض 

۱ 


که بی‌آن هیچگو نه‌پیشرفت . 


است » دربن‌صورت يكث عقیده عمومی 
رواج مییابد که تنها کاری که باید 


عبلی ‏ شود ره تقدر وحشت 


فزونی یابد تابصورت هیستری درآید . 


و عده معدودی را که از «همراهی 
خودداری کرده‌اند بسکوت‌وادارد . 


(7 


درمصاتب کوچك. مردم متوجهند که 
این عاقلانه نست . ۱ 


وقتی يك کشتی در حال غرق 
شدن است انتظار اینست که کشتیبان 
ا اضر هت تاحفص و اند 
نادان شمر ده میشوند . 
طریق عمل نمی کنند . هر گاه کشتیبان 


ی ِ 


۰ ۲ پم بت 
فکرده‌است و در آننآشفتگی وهیجان 


در سیاست‌بدین 5 


ولی بایسو و انسو هجوم اورده اژ: ‏ 


دریا شکوه میکنند و سرانجام‌همه‌شان 
غرق میشوند زیرا احساس اینکه دز 
0 بمانند در آنها 
روی میا ورد 1 پا سول و 
روشهای احمقانه و زیانمند خضو 
گرفته از تفکر درست عاجز مشود و 
و ضعف ترسی که گرپبانگیرشان‌شده 


دست و پائی میزنند زجر میدهند و . 


۱3 چه حد چنین‌اقدامی 
در روسیه صورت وقوع یافته » ماهمه 
گاهیم ۰ 
و بعللی بیم ,آن میرود که 
اعمال علایم‌تری نه عینا: شبیه انجه 


در رو سبه واقع له اشت ۲ در 


6 9 است صسسورت 
بر دام تجات‌بخنی دراید و باشد که 


دنیائی که مشتاق زندگی درانم " 
نو ادگان ما 6 1 تیا که بعقب‌مینگرند 


زمان مارا لحظات آخر این سالهای 
سیاه ببینند و چون رسپری که به 


انتهای‌دهلیزی طولانی و تیره رسیده. 
روبروشنائی درایند و ۳ 
و هم‌اهنگی شاد کام و 


تر حهه : آنوشه سباوا 
۱۳۶۲۵ 


۱۳۰ 


اکنون بیش از نیم قرن است که عامل مهم نفت در حربان 
رشد اقتصادی و سیاسی ابران نقش موثری دارد . تا سال ۱۹۵۱ 
و تفت انران و انکلیتن ثروت نفت ابران را تیعت کنترل و وال۳۳ 
کامل داشت ۰ شرکت سابق صنعت عظیم نفت را در ابران بوحود 
آورد و از آن بانگاهی برای تسلط اقتصادی و اعمال هه 
استعماری خود ساخت.. 

ملت ابران در سالهای ۱۹۵۱-۱۹۰۳ قانون ملی کردن 
متیر که دواغاز ۱۹۵۱ تعتو نس زنشاده برد ) اج ۱۳ 
امپربالیسم را از مهمترین زمینه فعالیتش در کشور طرد نمودو ‏ 
ثروت و صنعت نفت را بمالکیت خود درآورد . 


4 


لا 


" پیشنهاد را مقرون بصر فه نمیدانست رد کرد و نصف متافعی 
بت یر یی و ۰ 1 


5 شد هرد انانتا ری با ض 7 ۳ 1 


گفتگو دربار ه عفد قرآرداد. تکمیلی آمادگی خودرا اعلام زد 


و 


که سهم ایران را بربانه تساوی منافع قرار دهد 7 


کتترزییوم. باافاصله: تس ان یف فرارداه. تج 


۱ "تصفیه و صدور نفت و محصولات نفتی را سر ۰ 
ی 4 ای و متجعیصین. ۳ 3 ی مسمی م 


تعهد شده بود ۱ 


ره 


ه- تصفیه ‏ 1 استخراج . 


میلیون تن .. تون هی دک مر ۱۳۰ یلیرت منکب 
* ۳ ای 2 ۷۳۱3۸ ۸ 
و۷ وزءَ۱ ۱۷۵ 
۱ «ر۱۲ . ۳ مف 
و ۱ +۲۹۶ ۱ +ره۳ 


۳ * 


0 ۷۰۰ مأخن : «پترولیوم تایمز» - «قرارداد» صفحه‎ ٩ 


استخر اج و تصفیه نفت بوسیله کنمرسیوم بین‌المللی نفت () 


۱۹۰۰/ ۶ ۱۹5۵ ۱۹5۹ 


میلیو ن|میلیون‌|میلیون 
ی از 2 


۰ اب یا ۱ 


۷۲ ۷ ۱۰/۵ ۵۱ ۱:۰۰ ۷ر > > ۷۱ ۱ ۸/۸ ۶۱ ر۸۱ ادگره۲ ادره۹> ۸ره۱ ۳۱ استخر اج 


ار ۷۶ ۶۱ر۱۵ ۱۱ر ٩۲‏ ر ۱۶ (۸ر ۱۵ ۸۱ر۱6 ۷۱ ر2۸ ۷۱ ۱۷ ۲۱ ر ۳۱ ۵۱ر ۷ ی ۰ر ۷ 


۳ د یترولیوم تایمن » ۱ دسامین ۱ ۸ _ "۳ مارس ۵ ۲۸ مارس ره ۱۲ مارس ۰ ۶ و 
۱۰ قور یه :۱۹ 


مقداد با زر نفت 0 اشکالات 0 ۳ ۳ فروش 5 
بوجود میا ورد 3 ی 3 سیوم د دچار 1 میکرد ز و رل 


0 


9 با حت بالا جر 4 لکن مفقدار تص یه آن مو ند ان ۳ 
که کنسرسیوم صدور نفت خام را از کشور تسرجیح میدهد . . 
تنس سیو م در عر ص شش سال فعالبت جود درابران هم استخراج 1 
نفت را تا 7 و تصفیه آنرا اقا ۷۰ ست به سطمح 
۰ افزایش داد ۰ 0 
3 دراین د ۵ تال بعتی از .۱۹9۰ تا ۱۹9 شترا نفت دو. 0 
1 عریستان سعودی » که درسال ها وان کمتر از ابران بود» . . 

فوق‌العاده افزاش بافت ۰ در همین مدت استخراج نفت. قرو 
و ان عراق +۹۵ افز اش نافت ۰ کشور ابر ان بملتافزایش .. 
سم ۱ یه 
نفت تا خاورنزدرك و مبانه از دست داد 4 از مریستای ده 

موس از کیت تب اند و یسوم دامی صد 
۲ کب تفت استجراح شده کم کرده است. اه ۲ 


سهم نفت تصفیه شده بوسیله کنسرسیوم ونسبت آن با مجموع نفت استخراج تب 
1 و نفت تصفیه شده نسبت به استخراج ۱ 0 : 
۹ و ۱۹۵۵ ۱۹۵۸ ۱۵ قفا م۱۹ ۱۹۵۰ ۳ 
وه مر هار۳ 1 


1 یسرم تا کاهشمطق (لستتابه ۰ و سبی‌تصفیه ‏ 
7 میت ابران را بعنوان ينك کشور تصفیه کننده متزلزل. 
" ساخت . انحصارات نفتی تمام هم خود را دراین راه ی 

3 نفت رد ِ موه های 1 9 ی تصفیه نمایند. . 


نفت واقتضاد ایران 
۱ تغببر قیمت اعلام شده نفت خام که به بالایشگاه آبادان 


تحویل ۳ شد ۵ با از بندر معشور و حجزبره صادر سل ۵ 


قممت اشت4 دد لاد درجه نفت 
ی زر 
2 رونت اس ریا 
اکتبر ۱۹۵ کل 2 ره محل 
+ ایت:۱ |۱۹۹۰ |۱۹۵۹ ۱۹۵۷۱ وه | موس ی 
۰۰ رب آمریک 


۰ 
هی 


۶ | ۷ ۸ ۷ | ۱/۸۰ | ۱/۱۷ ۳۹ ۳۲۹ آبادان 
۲ |۱۳ ۱۵۱۳۸۲۱۱۱۷۳ ]جر | هریم ۳ | آبادان 
۳۶۳۶/٩ ۱۱/۹۱ | ۲۲۰۱۱۱۸۱۱۱۱۷۸ ۱۳ ۸‏ | نندرمعشور 


۷۳| | - | ۳۱۳۱/۸ | جزیزه‌خارك 


ود مانشن : :هیترو لیوم.تایش» ۲ 
۹ و ۲۱ اوت ۱۹۰۰ . 

این حدول نشان میدهد که کنسرسیوم بین‌المللی نفت‌بعد 
از آنکه در ماه مه 1٩۹0۷‏ قیمت نفت را بالا برد » محدداً دوتار فسمت] 
را بائین آورد » در نتیجه فیمت اولیه ره تا 7/۷ تنزل نافت ۳9 
مقاسه بقیمت مه ۰۱۹۵۷ این کاهش به ۲ر ۱۲ تا )ر۱/ رسید. 

۰ «کدسر یوم تا دائین آوردن" قیْمت نی » دنام ابران را 
از نفت کاهش داد ۰ ازاینرو تنها افزاش استخراح میتوانست از 
سمل و جلو گیری 0 ِ مصت ۶ 
درافزاش سالبانه ار شمه : ۱ 

همانطور که خاظر تشتان شاب » اصل"«تساوی» سود 4*5 
در قرارداد ابران و کنسرسیوم گنجانده شده است » ابران را از 
سهمی بیش از آنچه که از شرکت ساق دردافت میکرد » بهره‌مند 
میسازد . مثلا درسال ۱۹۵۰ شرکت ساق ۲۱۸ ملیون تن نفت‌در . 
ابران استخراح‌کرد و مبلغ "۱ملیون لیره‌استرلینگ بابران برداخت. 
ولی درسال ۱۹۵۷ کنسرسیوم ۲۹ ملیون تن استخراج رک 


۱۳0 


حق‌الامتیاز کنسرسیوم هار دج دی 
۲ عواید کمر کی مالیات بردرآمد» ‏ 


۱ میلیون دلار مار شیر تقو 
نسبتبهمرآمدهای میلیون دلار 


بودجه دولتی . 

٩۲ ۳‏ و 

ورته ر ۲ 
رد۸ ری 
ور ٩۱‏ ۱ 
درک ۱ رت ۵ : 
ور۷۵ ها 
۱ر ۸6 ۷۳ 


-- شاورزی ایران بدست یلآ این 1 ۳ ۳ 


تس یه سب موسوم ودب 


نفت ایران 
مجموع محصول عمومی کشاورزي و حق‌الامتیاز کنسرسیوم ۱ 


حق‌الامتیاز کنسرسیوم مجموع محصول عمومی ‏ ال 
/ نست به محصول کشاورزی میلیون دلار تولید شده در کشاورزی 
میلیون دلار . . 
و۱۱ ۳ر ۱۰۰ ۸۳۰ ۱۹95 
۳ر۱۹ ۱ر ۱۵۲ ۰ ۹۳۲۵ ۱۹54 
2 اه ۱۰۰ و 


۱- مأخن : «ابران پرس» ۲۰ آوریل ۱۹۵۵ و «پترولیوم تایمز» ۱۲ آوربل 
۷ و ۲۸ مارس ۱4۵۸ 

از حدول فوق معلوم مشود ماه رل تس ال اد 
او و ام ۳ 
عمومی کشاورزی است تا در نتیحه رشد مطلق آن. 

حق‌الامتباز عمد ه ترین مشع عاندی کشور استت : در تا( 
های اخیر مجموع هزبنه های کنسرسیوم و حقاامتیازی که 
کنسرسیوم بابران میبردازد کمی کمتر از ۸۰ موازنه بولی کشور 
را تشکنل میدهد * 

۲ رنه نطرر مطلق و تست ترویافز انش ان فا 
عمده‌ای در مو آزنه ولی و اقتصاد یو 3 دارد . علت اصلی اهمیت 
۱ دائم التزاندی که این درآمد کسب میکند ز در رشد مطلی ان ۳ 
که دزآمد صادزات (بطوار" مطلق و نی که استاو 
حال آنکه بولیکه برای واردات برداخت میشود سال سال‌روبفزونی 
ات 


ستگی موازنه بولی اتسور با حق‌الامتیازی که دولت از 


ارت تم عاملن داران اس اوانت ۳ 


سادو ات بو حود نمیا ند 6 را ماس «آزادی واردات» 3 های 
۵ بل های خارجی هن بت واردات 
تویبام شلات وه تال فمالیت کی مر ۲۳۱۰۰ 


یه و ره تجاوز میکند » و 


حال آنکه موآازنه دریافتی و برداختی (بحز دوسال) مشت است . در 
نتبحه حق‌الامتباز برداخت اش 5 از طرف کنسرسیوم ین المللی‌نفت 
بایر ان (نمنی مهمتر بن اقلام درآمد کشور) نعش عمده‌ای در برداخت 
واردات کشور که سال بسال روبافزاش است > داشته است . 


نقشی را که اکنون درآمد نفت در روابط بولی ابران سا 


دنبای خارج دارد 4 سالقاً ۲ اس وا ۱ اقب 


۱۳۲ 


1 2 و 2 0 نون ها بر زر اه 
فراوانی برای عحل: این مستمله 5۰ اشکال سس بیجیده‌ای در راه‌تحفق . 1 
3 1 این برنامه هاست) برخوردار است که منبع دز امد نت آنحمله ‏ 
1 رز ات ۰ آزاینرو طرز استفاده و توزیم در آمد مد کور اهمیت‌شابانی / ِ ۱ 
" دارد . قانون برنامه هفت ساله توسعه ابران (۱۹۰۵۵-۱۹۱۲) ات ۱ 
ترتیب توزیع ادن‌درآمد را بین موسسات مختلف دول تم برد 
رای ممتیاتسارمان لرقامه و شرت ملی تفت رهم ۱ 
توسعه سرمایه های دولتی منظور شده بود . ناچیزی سرمایه بت . 
رن سشر‌بانه های داحلی و خارخی (یاستتهای رما کار 
٩‏ صتبیت نفت) سب شلد 4 درآمد نفت سل مهمتر دن متس ۸ 
گذاری کشور درآند . 2 
7 بخش عمده در آمد نفت برای سازمان برنامه و توسعصه ‏ 
شرکت ملی نفت و سهمی از آن برای تأمین بودجه دستگاههای . 
دولتی منطو و شد*. در سالهای اول عملیات سازمان برنامه سهم ‏ 
1 دستگاههای دولتی اهمیت جندانی نداشت و یانش ار هم کمتر. 
بت دبای نبانید که اس بت استفاده ازدرآمد بت تفص 


درسال ۱۹۰۹ ) سهم شازمان برنامه ازدرامد نفت. دا 
7۸۰ بیش بینی شده بود به ۲ر٩]/‏ تقلیل یافت . حتی با و 
افزایش آن در سال ۱۹۱۰ باز هم این سهم از ۵۵ مبلغ کل تحاوز 1 
۱ لد ۰ این امر بشرکت ملی نفت هم لطمه زد در همان سال ۳ 
بجای سهم بیش بینی شده ۲۰/ فقط 1ر۷/ دریافت داشت . در . 


عمل سازمان برنامه و شرکت ملی نفت آزاین مقدار هم کمتردریافت 
داشتند . 


نفت واقتصاد ایران 
توزبع واقعی حق‌الامتیاز نفت ۱ 


۷۲۰۰ تِ ۱ر ۲ ۷ ۱۹۹ 

۱۰۰ ری 0۲ 6۸ 1۹50 

۱۰۰ ۲۸۷ ا2 ۳ ر ۶۷ ۱۹51 

۱ ۷ر ۲۵ ار 9939 ۱۹۵۷ 

9 ۱ ۳۷ ۳ ۱۷ "ره ۱۹5۸ 

۱۰۰ +2 ۹ مار وق ۱۹۹5۹ 
٩ ۱۸٩ ۳۱ ۷ ۱۰۰‏ حدمتوسط از 
2 
مأخذ : «کیهان» ۲4 مه ۱۹۵۷ ۰ ۳ فوربه ۱۹۰ ۰ «ایران پرس» ۲۸ 

ژانویه ۱۹۵۹ 


[ توزیع واقعی حقاامتیاز نفت ۱ 
۱ مأخذ : «کیهان» ۲۹ مه ۰۱۹۵۷ ۳ فوربه ۰۱۵۹۲۰ «ابران پرس» ۲۸ 

ژانویه ۱۹۵4 . 
نفت بدان علت است که سهم وزارت دارائی مرا افزاش افت » 
در شحه لو دحه دستگاههای و و تخصیص اعسار برای کارهای 
غیر تولیدی توسعه یافت . 

در سراسر دوره‌مذکور بودجه دولتی باوجودیکه سهمم 
قابل ملاحظه‌ای از در آمد نفت را بخود اختصاص‌داده است» معذلك 
کسر دارد . 

تآمین هزننه های دولتی از طرش درآمد نفت ؛» رد 
افتصادی کشور را تفر صه های خارحی واسته هتسار : این امر 
درمورد سازمان برنامه ابران کاملا مشهود است.. از سال ۱۹۵۲۱ تا 
۰ سازمان برنامه با ابالات متحده و موسسات مالی بین‌المللی 
هفت قر ار داد فرضه بست که محموع آن ۲ر۲۰ ملیون بود . ازاین 
مبلع در خاتمه بنج سال برنامه دوم (۱۹۲۰) ۱۱۸۹۲ هزار دلار 
دریافت شد که ۲ تمام دریافتی سازمان برنامه را در بنحسال 
مذکور تشکیل میداد . درعین حال از درآمد نفت ٩۲۹۲۰‏ هزار 
رن سودحه شا مان برنامه اتمالن نافت که ۵ر ۱ / همه دریافتی 
آنرا تشکیل میداد . بقیه بطور عمده بشکل قرضه و اعتبارات کوتاه 
مدت از بانکهای داخلی دریافت شد . 

تکبه ابران بدر آمد تفت در واقع امری جصران نایذترو 
قلاکت بار تیست ۰ یرو های مترقی حل آننده این مسئله را در 
صر فنظر کردن از درآمد نفت نمیدانند » بلکه معتقدند که باد 
۱۳ 


۳ ۲ ۱ نفت و اقتصاد ایران 
مر وا ری آزاد کردن 5 های تولبدی از د 
تقابای فنودالی و منایع داحار/ ر ونق فا 
قرارداد هائی که ابران برای بهره برداری تروت نفت کشور 
براساس درنافت ۸۵ سود خالص ار ۱ و برد ها منعفقد نمود» 
مسارژه را برای تحدید نظر در قر ارداد کنسرسیوم تسهین نموده 


ترجمه باختصار از : ابوتراب باقرزاده 


۱۳۵ 


مود مب مصمو و۳ مو لکو لز دده 


بر ۱ یتست بار در جبان 


بنیاد رال کی بر پروتئین ها استو ار است 

که مه لکول های شکیل دهنده "کلیه سلول 
های گیاهی و جانوری میباشند . پروتئین 
ها خود نیز از عناصر ساده ثر. .یعنی از 
و ی باه یل بافته اه 
هر گاه ان نجز به ادامه یاید » ماده زنده 
سرانجام به مجموع چهار عنصر ساده یعنی 
کربن و هیدروژن و ازوت و اکسیژن 
تحویل میگرده . طی این راه در جهت 
عکس یعنی تشکیل مجدد حیات براساس 
این چهار عنصر بیجان آرزوی بزرگک 
رن ولی قبلا میباید 
ان چیزی را که از تر کیب چند عنصر 
بیجان يك جسم زنده قادر به تکثیر وتولید 
مثل پدید میا ورد معین کرد. 

ار تال ۱4۹۵۳ . بدننال: آزما یش هاجن 
استانلی میار 1111167 52006 . تر کیب 
یه بوسیله تیان ابو متان 
و آمونياك عملی گردید . همچنین اينك 
میتوان آسپدهای آمینه مختلف را باهم 
گرد ورد و حتی پرونئین های بسیار 
مزا مصنو عا بوجود آ ورد هد این کونه 
پروتئین ها در عمل مانند اجسام بیجان 
هستتدا و نمیتوانند تولید مثل کنند . 


اسو اسر است ‏ 


ظاهرا تازه‌ترین پژوهش های علمی به 
این نتیحه میرسد که راز واقعی حیات در 


,۵ یعنی در آسید دزو کسی 
ریبونو كلئيك . وباوز۵16 165000۵۱ 


نهفته است و همین جسم است که در سلول 
زنده پرمبنای آسید های آمینه پروتئین 
میسازد و تنها اوست‌که قادر به‌تولید 
مثل است . بنابراین دا 
تنها مولکول شیمیائی است که بحق میتوان 
ان را «زنده» نامید ِ 
بتاز کی دو پزشك آمریکائی بنام دکتر 
روز لیتمان صعصطانا ۲۳056 ,1۲۲ ود کتر 
واتسالاوشیبولسکی 
2۵0018 ۷۷۲۵۵۱2۵۷۷7 ,۲۰ 
موف" شده‌اند مولتکول اسید روط 
زینو نو کلکیات را که پایه و اساس هر گونه 
ورات حیوانی است مصنو عا سازند ۰ وا 
آ. یهن مصنومی ,هبان ده خاصت. ۱۱ 
3 د. ل. طبیعی را دارا میباشد : بعنی 
قادر است تو لیدمثل کند وورائت اه 
زنده ۳ ی اون 
ص۳۳ 0 برای اولین ۲ 
دست به] زماش هانی جهت‌ساختن] . د.ن. 


ت رکیبی زده بود و ترآ این کار ام مواد 
۰ مواد متشکله ]. د. ن. را با آنزیم های(() 
گوناگون و ترکیبات شیمیائی دیگر که 
قادر به تهبهة انرژی باشند مخلو ط میکرد 
و جسمی شبیه به 11 د. ن. طبیعی بدست 
آوره که ناگ بیحان بود . 

دلیل این عدم فعالیت حیاتی اندکی 
بعد روشن شد : مواد مر کبه‌ای که در طی 
آزمایش وازد عمل میگردید شامل پاره‌ای 
نو کلمازها ععوقوان . بود که 
در ترکیبات اساسی ۰1 د. ن. تغییراتی 
وارد میکرزدند ۰ از بنرو و لیتمان و 
دکتر شیبولسکی این آزمایش را از س 
نان میزان تر کیت سم نی 
را بنحوی بایسته نسربم کردند تا از تغییر 
ماهیت آن بوسیله نو کلثازها احتراز شود . 


3 سنج ۱ 
شیمیائی را شسریم می کنند . م . 


درشیمی اجسام | لی قابل حلی 


ترکیب مصئوعی مولکول زنده 
و برای نضتین بار درجهان این دو 
پژ و هنده پل 4 د. ن. مصنوعی بدست 


آوردند که عینا شبیه آ. د. ن. طبیعی بود. 


فعالیت حیاتی ای د. ن. مصنوعی روی 
ی مگ که از نقطه نظر ورائت معیوب 
و ناقص و مات گداشید ۸8 و 
4 تس قادر به ی جیات 0 

پا آنکه هنوزفاصله طولانی باید پیموده 
شود نا استفاده عملی از اس رای سا 
امکان‌پذیر گردد ۰ میتوان هما نون تر کیب 
های طبیعی انسانی پیش بینی کزد و آن 
را برای مداوای پاره‌ای بیماری های 
وراثتی بکار برد . 


تر حمه : محمدعلی مهمبد 


را و که و کنش 


۱۳۷ 


ی 
1۳ 
ث‌ 
2 
۳ 
۳ 
[ِ- 
1 
۷ 
1:7 ۳ 


۹ 


1 ۳ ۱ 
0 


1 کلی آنست که حمیع مصدر هائی که بالف و نون ختم میشوند با بر 


۲ 5 
رت 4 ۳ 


(2 


و و یش بش توت مت ی ای ای 


عصیان - عصیان 


رن رل ی 


بنابراین عصیان بفتح ع (چنانکه بعضی تلفظ میکنند) صحیح 


رد 3 
تعاطی 


ای دادن ور کر ان لغت در ادب قدیم مکرر بکار 
رفته - (تعاطی افکار) بعنی تبادل افکار 


9 9 


سیوختن - سیوزیدن 


دیده یی مردمان خدای سنان احل سپوخته به 


جع 


اک مر ۰ 
وی انست که شرب زج )آباشد . 


رد لد 
لد (در سن 16 سالکی درو ود نست)) صحیح یت 1 


تا است و نظار ان 2 
دج 0 
توس فرح 9 

و ان ود ۱ 

ت ۳ فِ( ای بر ۱ 


فوس تج یعتی کمان دبو 
در افو اه قوس و قزح گوند و با «واو» غلط است 


یا رم 


ِ وی سین امن اریمهی دفن اراس - کلمة مضاعف 
معروف است س 
3 ضعف - بفتح (ذ ض) عارضه دوران نقامت است و نقاهت . 
دوران بعد از کسالت و بیماری است . 
از ضمیفی دست و تتگی جای - نیست ممکن که پیرهن بدرم. 
0 سعد) ‏ 
دج ۱ 

زدن - جند معنی مبدهد .۰ 

اب ضرب زدن و نوأختن . 

همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در بیش 


تو بهر رای که خواهی » بزن ار بنواد 
(سعدی) 


۱ نات بمفهوم ( دزد ندن) 
تفای «کاروانی را نز دند) 


بادداشت 
۲ بمفهو نمفهو م امه زردن)») 


اهنت که وه پسي مس بر ۱ 
2 عد 
دد ب دده 
هر دو وان ها اسنتت- ینعی عسآ دی اس وحوا سر 
ید 
راندن 
راندن - بدو معنی و مفهوم است - یکی بمعنی سوآر هر فتن 
مر کب میراند - یکی هم از خود دورکردن - بمفهوم طرد کردن 
یدعب9 لد 
ننک 
د عد لد 
مر ند 
مرت یفام از «ارنداد) ی که آن دش کشت اسشت 
6 36 
بخچه ‏ نکرگد 
تگو گد را نخحه میگفتند ودریعضی کتت نیز آمده است . 
جر 2 
هزینه 
هز ننه - بمعتی و مفهوم حرج است و عبارت‌است از بول 
و بهای خدمت و کالای که برای تولید کال با خدمت دیگر مصرف 
ی 1 
کج 


استطراد - استتطرادات 


استطر اد ب بعتی تناسب از مو ضوعی بمو ضوعی رد فتن 
(استطرادات بدیع فردوسی در شعر دقیفی بنظر نمیرسد) 
(از سخن و سخنوران) 
در سخن و سخنوران اظهار عقنده تتتاه نت که ۳۹ 
نامه دقیقی قطعات براکنده‌اش بهتر است از محموع » ولی بعداز 
.۱ 


بل +ه 


مدید ۲ نیزاسم دریاچه: 


1 


در بن ۱۱ ات 
خدانا منعمم 0 ی 


5 


«گزارشها و اقدامات» 
3 اقدام بای عر لین اخ اه عده‌ای و 
- اد اد اد ۱ 


دوران - دوران 
۱ دورن ت‌ تور (فعلان) با واو مفتوح 0 
گر دیدن و جرخیدن : 


دل چو پرگار بهر سو دورانی میکره . اد 
وندرآن یره سر گشتة با ابر جا نود 


بادداشت 
آسوده بر کنارجو بر گار میشدم دوران ی 
۰ ( 


جک 


بهبودی ب سلامتی ‏ راحتی 
اين کلمات بصورت مزبور غفلط است - جون (ی) مصدری 
درآخر صفت درمیا ند . 
مثل - دوستی - خشکی - دوست و خشك هردوصفت 
است (درمورد شخص نیز بمناسبت اتصاف گفته میشود) 
بنابراین - بهبود - سلامت - راحت صحیح است . 
راحت ۰ جو مرهم خسته را راحت رسان باش 
به سختی چاره بیچارگان باش 
سای تا سلامت همه فاف در ستلامت تست 
زهیچ حادثه تشخص تو دردمند ماد 
(حافظ) 
سر هنود ندارم جو مرا عشق تو درد استت 
تن مسکین بگذارم که بسنده است مرا درد 
(بود) مصدر مر خم است - هنود نعثی به شدن 
و 2 
اسان - آستان 
استان - قسمتی از تكث مملکت است 
آستان - عشه و استانه است . 
جز آستان توام در جهان پناهی نیست 
سر مرا بجزاین درحواله گاهی نیست 


(حافظ) 
اکن 
ممد حبات 
ممد - (بضم (ع» اول و کسر (2» دوع) بعنی مدد کنندهو 


سحستنده 
(از «مد» بمعنی کشیدن و امتداد) 
در حمله سعدی «هرنفسی که فرو میرود ممد حیات‌است» 
بمفهو م مات لته است : 
ع 2 
۱1 


بادداشت 


دی - زبرلك است - ذکاوت - زبرکی و تیز هوشی اسث: 
ناک ۱۳ 
استفراغ 
استفراغ - خالی کردن - بمعنی و مفهوم عستان اس 
(غثیان بر وزن ضربان است) و 
2ج 
همام - حمام 
22 بمعنی مگ ور هم چنین, کیوتر 
9 
جهود - جحود 


جهود - ود را گو نند . 
جحود - بمعنی منکر است ۰ ححد نعنی انکار . 


۱: 


بر 


یکی از مهمترین سابقات شطرنج‌سال های اخیر با شرکت استادان بزرکگ 
شطرنج آمرپکا » شوروی ۰ آرژانتین »ایسلند وپ و گسلاوی درحتل مجللآمباسادور 
وس آتجلس خانمه پذیرفت . در یمه‌اول مسابقه پس از آنکه يك بار استادان 
بزرگ باهم رو برو شدند نتایج زیربدست‌آمد : کل کوب با هرع امتیاز اول 

کرس و ناژرف با امتیاز مشتر کا دوم‌و سوم الافسون» پطروسیان و رشوفسکی با 


مساشات (مستادا ن بر رد ش شطر نج 
« مریگ داش کات 


۳۷ امتیاز مشتر کا چهارم تاششم» پنکوو پانو پا ۲۵ امتیاز هفتم و هشتم . 


گلی گوریچ قهرمان یو گسلاوی ونفراول نیمه مسابقه تنها فردی بود که بدون 
باخت بازی را به نیمه رسانید . در دوزدوم‌قهرمان اولجهان «تیگران‌پطروسیان» 
را شکست داد که تنها باخت پطروسیان‌در این سابقه و در سابقات درس ت 
بزرگی برای گلی گوریچ می‌باشد . آوبازی‌با پائو را برد و با سایرین مساوی کر 
از دو نفری که مقام دوم وسوم را بدست] وردند و ادر ازج تننها باث باخت به‌رشو فسکی 
واه بازی تما 5 با سا حای کهنه‌در شروع بازی و وسط بازی اک 
انسان راییاد مسابقات‌استادان بز رگ شطر نم۱۵۳۸ که در ۸۱0۲0 انحام کر 
می‌انداخت که کرس ورشوفسکی هم در ان‌شر ات داشتند. ۱ 

ناژرف در اضر و دور مسابقه تاکن صورایم مشتر کا در صدار جدول قرار 


داشتند ونیم امتیاز بیشتر از ات داشت‌و در مقابل بنکو که در پائین جدول بود 
9 قر فلت » پیش تین میشد که بای فرمگر ء سشکو متام اول وت ۲ در 


صورتیکه در ۲۱ نحرکت مغلوب بنکو گردیدو باکرس در کسب مقام دوم وسوم سهیم 


رشوفسکی شروع مسابقات را باپیروزیبهای درخشان آغاز کرد ولی بعدا 


رل 


بعلت بت بیماری وبروسی دوشکست بیدا ,کرد درحا لیکه الافسون ویطروسیان کهبا 1 
رشوفسکی دوبازی 7 به ناژرف . 


او هم امتیاز بو د ند هريك ففط بلت باخت‌داشتند 4 
وپانو باخت وپطروسیان اه دک کر رنه مغلوب کرس گردید 


3 


پساز این دور -. نتیجه 9 آین‌سابقات مطایق 9 و ی 
ی را اف و وس بز رک‌شطر نج لوس آنجلس ۱ 
هچ 
1 00 11 
1 0 ۶ ۶ 
1٩ 4 ۶‏ 0 + 
4 جر 
و ۶ ۷۶ 0 ۲ 
کر و 0 ۲ 
6 9 0 6 
و ۵ 1 و 


" مطابق جدول فو ۱ 


|| بدست آردند . مادام پیاتی گورسکی که‌چام‌بسیار زیبا و گرانبهائی برای نفر اول این 
1 9 درنظر گرفته بود خیلی علاقهداشتند تا با بر گزاری يك مسابقه دیگر 94 
ان اول سابقه بین کرس و پطروسیانمعلوم گرده ولی هردو استاه ۳ 3 
1 0 مقام اول را مستت 12 در دست: اشته باشند و 


کرس‌هردوبازی خود ۳ بایطر وسیان‌ساوی کرد با ناژدرف بازی رو راساوی 


1 و بازی دوم را باخت در هر دو بازی‌الافسون را مغلوب مرن در هردو بازی 
ا مغلوب ساموئل ی قهرمان سایق آمریکا گر دید او دور اول را تحص ] ۳۹ 
کلی‌گوریج ساوی کرد و در دور هوم‌برد وافر هرز و دور بتکو را مغلوب کرد ی 


دور اول با پانومساوی ودور دوم او زامغلوب نمود. 

ا تیان درخشان رین چهره این‌مسابقه بودکه فقط يك باخت به گلی گوربچ 
داشت ۰ سایر نتایج بازی های او درجدو ل بالا خلاضه شله است. ۱ 

۲ مقام ت ( سوم وچهارم برای‌ناژرف و الافسون افتخار 7 است و ی مقامی 
در شا «ایتاه ار درک شطر نج است که‌انها لیاة ت آنرا دارند . 1 
ا رشوفسکی ۳ ۷ اما مقام بنحم رابدست آوره 6 بانوجه به این موی 
ا 1 او در سال های اخیر در مسابقات شر کت نکرده اس ۱۳9۵ این امتیازات یز و 
۱ محسوب میشود و به‌بهترین وجهی در مبیهن‌خود یعنوان «قهرمان میزبان» بازی کر ۳ 


۳ 


ات ۲ ۳ 

" اگر مقام پائین جدول را ی 0 سسایقه فانل ۳ و 32 1 
ناد بزرگی پانو بسیار غیر منتظره است‌ولی همانطور که قبلا متذکر شدیم ی 
9 9 شر کت 9 در مسابقات اخیر جهانی ارت 9 9 
سطح بازی 9 مسابقات ستیار عا لی و از عده‌ای از مسابقات که هم بهتر ۱ 
٩‏ ی ار الب رتخد رو ی یه ادبیات شطرنج جهان :۳ 
ِ «ترجنه دی از هب هاری گو لومبك». 


بازی های مسابقات لوس آنحاس 


1 ۷ پطروسیان با 0 یار مهیج و حاد بود . پطروسیان برای . 
۰ تبرت فتنهانیاعق حود پی از کسب‌عنوان‌جهانی+از ابعداق بازی و قبل از نت 
قلعه حمله شدیدی را بکمك سوارها وپیاده‌های جناح شاه خود بر روی قلعه . 
ری رت کرد .. کلی! گوریچ. برانی جل و کی رخ از هجوم سیل آسای پیاده های ۰ 
سفید در حرکت هفدهم يك اسب بازای‌دو پیاده قربانی داد و بالاخره به سررنوشت . 
کی که در مقابل قهرمانان جهان به‌قربانی بدون‌داشتن‌آنیه‌کافی اقدام کرده‌اند " 
دچار ی را ح رکت بیست و هشتم پطر وسیان دو رخ خود را با ویر وی ۶۴ 
3 پیاده سپاه تعویش وی کر ق ۰ در لحظات‌پایان‌بازی سیاه با دورخ خود در مقابل اسب ۱ 
وذبر آسفید حملات میوسای ۳ ات اد و بر و که محبور بود یکی از 


مساتقات استادان بز رگد شطرج ‏ و و 1 
«دفاع شاه هندی» 1 


بت 2 2 1 
0 - ) 4 سب 02 2 ۰ 
7 بت 1 3 سس 4 3 
0 -- 07 4 -- 62 4 3 
- 6 93 - ۶2 5 3 
5 -- 607 2 - 21 6 1 
06 سب 66 5 -- 04 ۲ 3 
6 ب 17 05 - ۳ 8 #8 
ی 3 .1 9 3 
6۵ -- 7 بط 0 10 : 
-- 6ظ 4 - 22 11 
6 -- 6۴6 0 - 24 12 
6 .- 1 4 بب 13 ۰ 13 

: 4 سب 1۲ 4 -- 22 14 
8 -- ۲" 3 ب ۳ 16 
0 -- ) و 0۵ 16 
۰ ۱ ۳۵ 92 16 
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بعد انجام گرفت . 


یان دراین موقع حرکت چهل 


: 8 ۲ ۲3۷ ۵ 
: " ب۵ بت 
۲ ۳ 
بع پع بع بع بع ب 
۱:۳ 
ببه ۹ 
ام | 
مه ۵ ۵۶ ۵ بم م ما 
با 5 9 3 ب او 


13 ۹ 
ای 
۰ 


0 -- 27 
۵0 -- 106 
تن 
1 -- 1 
۵ -- 4 
سل 
۱ 
۲ -- 1 
۳ 


5 -- 4 
۲ -- 4 


7۳ .. ۳[ 
0 -. 1۲ 
7 __ ۲" 
7 س. ۲" 


"۲ -- 8 
10 -- 4 


7 سب 1[ 
۷« 104 
4 . 4 
6 -. 4 


٩ -- 3 


2 -- 1 20 
2 ۳ 21 
1 -- 1 22 
72 
9 --- 2 24 
۳ مان 2 
1 -- ۰10 26 
1 -- 0 26 
ام 
تا ۱ 2۲ 
1 -- ۳ 30 
2 بت بط 31 
32 

مد 1 ۵3 
3 -- 1 34 
2 -- ۲ 30 
3 -- نگ 36 
#4 -- رل 37 
4 -- 1 38 
2 - لر 39 
3 -- 4 40 


ویکم‌خود را ثبت کرد و بقیه ب 


پر در سا 


بل خی من ات مس دی بای 
‌ 1 


مشا 


دیاگرام زوبرو مراجعه شود . 


ای مشاهده وضع بازی در این 


حا 1۶۸۵ ۱10۵ 
بل 4 4 
۱ و 2 
۵ 3 ی ۲ 9 کت 3 
3 

: ۹ 5 
۱ سا ۲ ۳ 

: بح ۱ الا ی ای 2 

بجع بم ۰ ۳ 
۳ ۱-3 ده 


<< تیا 
8 ك 
ت 24 1 
ات ۳ 
۵ حح ۳ ب /۹۵۷ نا 
۳ هس 
لش _ تاه ۹ 


ی 2 : 


او ورس ی و ِ و ۳ 
۱ 0 8 بت 3 ... 4 بازیر کی ۳۳ و رخ سفید ر" بعقب 


بازی‌را 4 تساوی بکشاند ولی بت ِ 


0 ۰ ۳ بو ور 0 ۰ وت رن لحظاتی چند دهم _ثانبه بیایان‌بازی رح 


و بود رشوفسکی حرکت چهم را اتامدد وبس آزآنکه بنکو پس از حرکت خود ‏ 
پپا ندول ساعت تکان مختصری داد پاندول‌زمان رشوفسکی سقوط ان 3 رورت ۲ 
0 تانیه ششحه پردوباخت بك بازی‌هیجان نگیز را مشخص مینمود . ۰۰ 


مسابقات جام ۷ پباتی گورسکی ‏ 


«بازی پنولی جلاید) _ 


1 
ط 
1 
4 
5 
6 
1 
5 
9 


درست در لحظاتی که تکرار حر‌کات‌باژی 
را بطرف تساوی می‌پرد -- رشوفسکی با . 
مجاسبات دقیقی که وقت زیادی صرف:نها 
شده بود يك ترر کیب برنده را با قربانی 
ات پیدا گری 


۱ 
7 0 
0 سس ۲ 
ِ 6 سر 
7 -- ۱ 
0 
و 4 3 
6 سحتت. 1* ۷/ 
-. ۲" با ۸ 
06 -- 1 ۹ 
0 -- ۳۲ 
7 - 10 ۹4 
- 


سیاه تسلیم میشود زیرا سفید پس ازکیش‌با رخ امکانات قاطعی در راندن پیانه 
رونده خود و حمله به پیاده های جناح‌شاه‌سیاه دارد 
هط نج 


۱1۹ 


باع و حش شیشه‌ای 
شاهکاد : یو « ول مه 


ترجمه : دکتر مهدی فروغ 
تو سط 


هنرمندان اداره هنرهای دراماتيك هنر های زسای کشور 


» 7 * 9 ۰ ت 
جمبله یکی فععر قس2و روص 
سمش رل مش بنفی ر کن(لدین‌خعسروی . 

باشر کت 


بکارگردانی : و کن[(دین‌تسروی 


تاکنون دربارة «مادر» مطالب فراوانی نوشته شده است. 
- دربارة مادر هرچه گفته شود کم است . 


ور 
افسبان4 مااور من 
فسجمیز هعمور ۹59 داستان 
اس و ی 
که منتشر شده است شما 
سیمای پر مهر مادری را می بینید » که به خاطر 
فرزندش عمری فداکاری کرده است . 
سایر داستانهای ابن‌مجموعه عبارت است از : 
رقاصه فرنگی - بت دست و يك با - هر که دارد 


خال رو ... - عبدل سبا 


3 1 


را ری درمدت ۰ ساهت شماماً ما هو زد 


ت 


ی رک ِ زبان درمحل اقامت خود با 0 1 
و بصری و مکانبنی لینگافن بدون احتباج به معم با حضوردرکلاس ‏ 
با وم را ۳ و 3 


۳ ار هريك از ۲۷ ژبان زیر دا باهمان 0 که در 3 
زیان ماذرگ را فرا میگیرد بشما مبآموزد : ۰ ِ 


و فِ_ 
۸ اوه 


اآتکلب » فرانسه » آلمانی » اسبانیولنی (کاستیلیان) » ول 3 
4 (آمریکای حنویی) > ایتالیاتی 6 پرتقالی » روسی > ی » حك » . 
هلندی > آفریکانس » سوئدی » نروژی » فنلاندی » ایسلندی 
ایرلندی » اسیرانتو نو » عبری جدید » بونانی حدید » عربی (مصری)» . 
" عربی (الحزایری) 6 فارسی ۰ جینی » هندوستانی > دانمار کی 19 
" سواهیلی » او گاندا » ذایتی > ولش > بتالي؛ افیاد» ماوسا ۳7۰۰ 
7 


و۷ تاغیت برای فراگر فتن بان زر یقلینگافنکایمیباشد.. 


ِ ِ لطفاً کوین مربوطه را از اول کتاب جدا نموده ۱ بمر کز .. 
ساز مات جهانی لته 9 


درایران ۱ خیانان شاه سا انوم نیس 
2 بیشتری ارسال شود . ۱ و : 


۳۹ 


و ۰ مت ۲۰۲ ۲۵-۰ ۰ ای ۱۰۲۸ 


تهیه مواد غذانی در کشور های مترقی جهان بر دواصل استوار 
است انتخاب مواد اولیه سالم وبسته‌بندی صحیح ومبتنی بر اصول به‌داشت 
کارخانجات شاه بسند که عهده‌دار تهیه روغن مورد نیاز | کثربت مردم کشور 
ماست دررعایت اصول بهداشتی متداول درممالك مترقی پیشقدم شده وروغن 
نبانی شاه پسند را با استفاده از عالیترین مواد اولیه در کارخانجات حظیم و 
مجهز بدستگاههای تمام اتوماتيك تهیه مینماید . 


ژ ن 
( 9 1 
۱ 4 66 
۹ 
2 


شماره ٩۷‏ یکشنبه ۲۸ مهر ۱۲۲ 


دراین شماره .۰ 


قلم‌خودنویس فرما نده 
وقتی که درختهای سیب 
2٩ ‌‏ ۳ بودند 


ام 


ول ۳3۵ 
فرزند آسمان 


حسرت 


مطالعه اقتصادی تولید 
غلات در شهرستان 
زنجان 

پونانیان و بربرها 
پیشه‌وران اصفهان 
در دوران صفوی 
برمه ومختصی‌از 
تار یخ تحولات‌سیاسیو 
اجتماعی آن 
خاطرات يت دییلمات 
انگلیسی 


ت ر کیب مصنوعی گلبول 


رنده 


از : بابامقدم 


از : م کوتسیایینسکی 


تر جمه : مجمد تلی 
مشکوری‌ومنهو ر امجدی 
از : کاسترو 
کورومنو 

ترجمه : ابوالحسن 
تفرشیان 


از : مهندس منصوز 
عطائی 
از : ). ندیي س 


۲ کهارت 

تر جمه : کاوه‌دهگان 
از:].ز.آراباجیان 
ترجمه : محمد علی 
مهید 


ومطالب جالبو آموزنده دیگر.... 


۱ 
4 
1 


5 
۹ 


7 


۷ زا ۰ ۳ 
7 


چا و 2 ترا مدز کتخای اجان ناشاک 6[ مات مد تلف خبط 


۳ 


۳ 
1 9 4 


ِ 
1 
1 ؛! 


و 9 
۱ 9 2 میا ۲ 


! 
1 
13 
8 

ح 


۴۳ «۹ 


س نی 


۳ ۳ 


و 0 4 


صاحب امتیاز : دکثر مصیاح ز اده 
ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 


به سرپرستیم.ا. به آذین 
شورای نویسندگان. 
دکترا . ج. آربان: پور ‏ عبدالرحيم 
احمدیسمهننس کاظم انصاری سکاوه 
دهگان سدکترعبدالحسین زری ن کوب 
دکتر محمد جعفر محچوپ . 


ی جرد 


۹ 


4 


طرح روی جلد از : ناصر ۰ 


: : فران سا 
از : 
ترج 


نما شناهه در رك برده 


ف 


۰۹ چم ی جر دب 


م 


2 


0 


ی 


ابراهيم مکی 


اطاقی در طبقهُ سوم يك‌عمارت. درطرف راست‌پنجره‌ای است 
که بيك ناغ باز میشود درطرف چپ دری است که براهرو میرود. 
روبرو» سمت چپ » در کوچکی است‌که پدستشوئی وحمام میرود. 
در انتهای طرف راست ۰ کنج اطاق بث پاراوان وروبروی‌صحنه بث 
تاک فا هلف ین کی الا بد مر قفو ۱3۱ 
که درروز ازآن بعنوان مبل استفاده میشود .درطرف چپ روی‌پیش 
بخاری يك عکس بزرک نادیا ويك عکس دیگر از حفیظاله ويك 
گلدان قراررگرفته است. ۱ 
کنار تختخواب يك رادبوروی يك میز عسلي و کنار رادیو يك ضبط 
صوت میباشد. درجلو ووسط صحنه يك میزکوچك وچند صندلی 
نهاده است. روی میز دوبطر مشروب ودو گیلاس مشروبخوری میباشد. 

درحدوده ساعت ۱ شب است., حفیظاله دراطاق قدم‌میز ندو 
فکر ق‌کزه + عیناك بچشم دارد و پیرآهنش ۳ بالا زده است: 
درجلوی پیش بخاری می‌ایستد ولحظه‌ای بعکس نادیا خیره ميشود. 


بعد بساعت دستش ۳۹ بطرف پنحره میر ود وبیرون راتماشا 


هه گم ی بر ی مر هر 
اه ره ده وه دوه ده وه دوه وه دوه هه موه 


م۸ 
1 


حفطاد و ۰ اینهم سس سس علاقة : نو ِ 
3 ۱ جاجائی که سس بآهنگش ه ص ی اهب که باآن ز فد ۱ 0 ِ 
1 و شعله هو س راد زدلمن‌ردشم کردی ومن را باان اند وی ابر قص4» 
۱ نادیا تو مرتب توی کاباره با ان آهنگ وآهنگهای دیگر میر قصی. . 
. میرقصی وتوبفل این‌وآن می‌افتی. امااین دیگه‌آخرین رقص تواست. . 
. تو دیگه نمیتونی توکاباره بر قصی است. امشب هرچه دلت‌میخواد . 
رفص .۰ برقص ۰ و بقل هر که دلت میخواهد برو. تودیگه نمیتوئی . . 
باین کار ها ادامه ند هی" امشب باید سر نوشت خو دت را تک 
با اصلاح میشوی وا میمیری. ی ال وحود ندارد. من حعم 1 
برد ی تراصادر میکنم و آنر! 0 پر 

و و ی ی ی و و 


نمیتوآنی ۰ 
با خشم بستةکوچکی راازجیب پیراهنش بیرون میآورد 0 
ار نوی هی از‌بطر بهای مسر وب سر رده يك لحظه آرام میگیرد. و 


۱ ای سل بای رود سای ار مکی : تکام ت 
صدای خفه-ومتاثر آهسته ِ 
کاش‌میتوانستم فراموشت‌کنم ۰ امابیفاید است. من سمی . 

حودم راکردم ولی موفق 7 و من تک تاه اش ۰۵ دنکه هیچ 
جبز دور تا من مفهومی ندارد در تمام مامت شب وروز را 
وحودم درآتش حسادت میسوزد . هرا یش دا 3 تونادباء. 
۱ بو ار خودم را مسق مدانم که درباره نو افص اوتنم توباند د 
: داد گاه" من محاکمه شو ی. نو تعییر نابذتری ومحدوم نمر گکمینشوی . ِ 
۱ ۱ ی ار ۰ 
۱ امشت ترا محاکمه میکنم: توی - همین اطاق. ِِ 
و ۱ بط صوی مر ور او مگ 9 ۰ 
۱ خود- وا ضنط میکند صدای خودرا در گلو ۳ ص باطمط رای 

۱ وجدی صحبت میکند. 

1 «حلسه دادگاه آرسمی است. زا با شود 
حفیظاله بفکر ‏ اش میرید: پس ازلحظه‌ای دوباره باصدای رسمی. 


۲۳۲ 


1 0 ف د‌ 0 1 ی ۱ 
دوبازه کنی مکث میکند ویعك ادامه میدحل . ی و ۳ 
«رای دادگاه قرائت مبشود. دادگاه فیروزه و بنادیا 0 
0 سر بو کان۳ وخبانت نشوهرشتویا توحه باننکه اصو لا 0 
اصلاح تایط بر اس محکوم باعدام مت دنت میکند واضافه مینماند که مجری 
حکم ۲ بلافاسله ناید اعدام خوه ۲ 
ٍِ ضط صوت ۳ موش فک ۱۳ ی ۳9 و با 3 
- شسته‌های ۱ مه 
و ِ 
ِ و 1 آرام وبا صمیمیت با نادیا یز ک بو اسان 
3 ی یت ی دوستت دارم بجیلی جنک شا ۳ بدر ی 
حفیظالله در را باز میکند نادیا وارد میشود . 
دیا (با ها سالام جونی . (در بین در استاده لبهاش را جلو میبره 
1 و حفیظاله ۳ مینو سد ِ( 
حفیظاله خیلی خوب + رودباش با نو در را بیند( نادیا میاید تو واو < در 
۳ نادیا سب له فقط آ ان ی طبقه او شنت منرا دید ۱ ار 
دنبالم افتاد و نا طبقه دوم آمد و بالا آامدن عنرا تماشا میکرد . 
مردك ۷۰ سالش میشه اما هنوز دست ثر نذاشته: . حتونین اونیتم 
تقصیری نداره , آخه » هیکل من يك کمی » هوم . 
رام وتات زا ۱ 
خوت » ان حون هم دلن دداره . تماشا که مبتواند بکند . مهم 
برای‌اینکه دلش خوش‌باشه ودرضمن رشوه‌ای هم بهش داده باشم 
رنه ین وقتیکه از پله‌ها بالا می‌امدم يك کمی بیشتر, 
نایش دادم برق رکنم نک تاهتی قردم يم جفی 2 
اپنطوری (ادای او را تا تفه وف اسر ش ر | کج کرده و ( ی داز هی ۱ 
ك خدا از خنده رورده بر شدم . کاش و .يت 
قیافه‌ای پیدا کرده نود لد نج وا دی که من شبهای 
2 بو ماه پیشن تورمیا ی یرای ایلکه هش بیش که فمیات 
صثسِ میدهد و تامن میا: بم بيك بهانه‌ای از اطاقش بیرون می‌اید . اما 
و 


1 1 تاپ‌دارتر از پله‌ها بالاميايم.عطین ایام ازهسانهها ۲۱ ۱ 
1 حفیظاله ی . همسایه‌ها بفهمند . تمام دلها هد دیکر اه 


# 


اک 
/7 
ی 


۱ ی 
۰ ۳ 0 


نادیا ۳3 ور ۳۹ مک 


پیش بخاری ی و 
لین بوروو نکم مکی ترا مخدا ین 


متل‌اینکه دلش برای من میسوزه . منهم‌دلم برای او میسوژه 9 
و سللام. :یادا رس مکت مب‌کنمد که جواب‌بگیرد. ) نادیا ۳ ی این 1 
0 جواب هرا تمیده مثل‌اینکه ا: چشمهایش.مر امحکوم میکند 1 ِ 
ی ات یی مداست موی هت و 19 ۰ 
۱ 0 1 ندهد (متوجه عکس حفیظاله میشود ) حفی سللام . ۳ 
ط4 -( اف لبود تا قادیا اییتافه وبا رای شاه زک و نادیا 1 
با اهاخطور 0 کت 0 ِ( اوه 0 نو و جو اب میدی ک 
۱ ما ۹ ۱ 
ی من 2 یه اکن بانو ۱ 
۰ ای حرفها . ۱ 
1 ۱ ۰ درعوض مهم ترا می‌بوسم ‌ عکس نادیا را . 
0 ار او میبوسده)» خو » 1 ۳ داری . ؟ ۳ ۳ 
2 منهم ی , بخو شمزبه است . نو پیر, خوین هستی 0 
نشان میدهند.. از عیناث ذره‌بینیات خوشم میا ید بقر | ۳ 
1 4 نو .مئل دیگران مرا محکوم نبیکنی .۰ 


ز لحظه‌اق یب ۳ تب 0 


ایتک 0 


۱ اسف بر 
ها ن نو یستی . 
حفرظ ال چرا خودم هستم ۱ 1 ۱ 
ادتبا سب دروع الست . ,بر اج اش لبهای تو دار سم سورد دادرب ید 
ی و ی اس ِ و 
حفنظا له ی ۱ 
ادیبا ت ی ۱ ی و 
قت حل ۱ قر ما ۰ 
( بطرف حفیظاله بر میگردد ) توچی ۱ 
۱ 0 ها 0 
ادا و مر هب 4 
نادب - هیک راکو و ی ۱ 
اه 0 ی 7 


1 ادبا 1 خوب باز این هر ها ِ بل و 7 آدم ار 04 وس 


و 
4 حفیظاله هر هش ۳ 
تب همین رامشب .. خو به باشه ۳ 
6 حقظ ال همیتحا .نوی هم اطای ر لها کی نو ۱ 
نادب ی .میخوام . خیلی هم میخوام دلم میخواهد ی موم 
۱ خودم هم چند دفعه‌میخواستم خودم را محا کمه کنم . اما نتوانستم 
.یکی دوجمله که درباره خودم .میگفتم فکرم.بهم‌می‌خورد» همه 
رای اک هگا سل وهم 
1 خودم دفاع کنم . من باندازه کافی برای اینکار سواد 0 


- قدارم . اما حا ۷ وقتی. ثه ی توانم 0 ۳ 


ی من ۱ تلا 
تا هن رد ی از محاکمانت ببری ول 
بالاخره نشد. الا من اتسلی‌ای شا کیک تراهم 6 
۵ . اما من نمیدانم چکار باید یکنم و چطوری از ِ 
9 بلد نیستم رسمی و آنطور که باپد در داد کامصحبت کنم.. 

در داد گاه احتیاحی باین و طور بخصوصی صحبت کنی. 
ِ فقط کافی است که حقایق را نطور که لازم میدن و پیش ماد 

بیان کنی همین . 
اه حو هد 3 فکر و عاد لا نه نیست که من 0 در ی 
45 تحصیالات عالی ار و کایکسال .هنک »میستقاز بر بای ۰ 
دارالو کاله درست میکنی وبو کالت مردم متغول م میشوی ار 
ک 0 ۱ ۱ 
نا ی ۳1 اما بزم اس | 
مخا که بشوم . ۱ 

۱ ید له ب پس شروع میکنم حاضری ؛ 
آره حاضرم اما تو ازان لباسهای سیاه نمیپوشی ؟ 

> حفیظ له رای با کته وا احساجی با نان و طرل ۴ 

7 ی ات هی سا ۳ ۳۰۰ 
۹ وحقایق را بصورت قلب درمیاورند . 
۳ آهان قربون تو با این ی ای اهتا رن میتوانکشها 
بر بیرون هد 1 
ای سس را را بیرون میآورد و پرت کید روی تحتخو ات ( ۳ 
۱ چطور ؟ میتوانم عوض کنم ؟ 1 
1 ط 4 تا لته اینحا ففعط اعمال را قضاوت میتکنتم بالباس ۰ 
۲ کار تذارن دی و ۱ 
یه حیلی ریم (مفول بازکردن دکبه های پیراهش میشود) ‏ 7 
روبدوشامبرمن هنوز هستش ؟ .. : ارت 
3 ۱ 7 .له -_ رد نو ی ات8 جای همیشه‌اش . ۱ ۱ راون 3 
9 ۱ اس ( د کید را از بکند ) وسط رویدوخامیرتو ‏ (ربدوشا 


۲7۳0۳۲۳۹ 


۱ 7 لک اس رون باس راعوش میکند) ‏ ۳ 
1 ری وتات ۱ تب 
حفیظاله بطرف ضیط صوت میرود و آن‌را کار میاندازه ‏ تا 
ضسطصوات - «جلسه داد گاه رسمی لت کی شوراس ۳ 
حفیظاله ضنط صوت را خاموش میکند و 
تادتتا ید( ازاشیم! را تارادا ی 
میبنددازیشت پاراوان بیرون مياید و بانگاهی مثعحب بطرف حفیظاله . 
: وضیط موترمیزوه) پس تو یلا مقسات ما تمد زا فراهم کردی ؟ 
حفظاله و و ره ور ۱ 
َْ ( پادداشتی از روی میز تحریر بر میدارد ) 
ایا صحبح خوشم آمد پس همیشه پفکر من هستی ! ۷ 
حفیظاله -(با حالتی رسمی از روی یادداشت میخواند )فیروژه معروف به نادب با 
رقاشه. جلیابه 0۳ اش ی حفبظ | له ی دا وی او 


اه بت و ۱ 

مشفول, هر زدیی گردیده و بااشتاص. نابات ارفت اد مد 

فیروزه بجهت این رفتارش محکوم است ومن نعیین مجازات 

اورا عهّده واد کاء میگن‌ارم دای عرضی ۳ 1 

ِ ( یله مییید ی حیط صوت ۱۶ روشیومیید ان ۱ 
ضطصوت - متهمه | گر دفاعی دارد بیان کند ( حفیظاله دستگاء را از 6 ۳ 
میاندازد ) ۳ 

نادب 4 در حالیکه هنوز بهت زده است )من ق وره هم وف به ی ترا 
میکنم که پشوهر سایقم وقواد شرفیام ریس هو ار 1 


ین ۳9 دوست چیه مر 1 
را دوست داشتم برم تو بغلشان 0 
حفبظاله - نادیا مو اظب باش نو دريت داد گاه رسمی صحبت 
نادبا باس . هر کحا میخواد باشه من راستش ر امیگو,م . 
حفیظاله ب تو الان داری سرنوشت مرگ وزندگی خودت را : 


تسود را ی 


۷ 


-گفتی که دوست داشتی بروی توی بغلشان ۰۰ توی بفل ۱ 
اعتراف میکنم . بازهم کی 
ِ-_ 0 موقتیکه رس در «عقد ازدو اج مرد دیگسری ۱ 
م بودی . 

سح ی چونی عصبانی-نشو تابرایت بگویم . این رسم‌ورسومات 
" تشریفات تا مان تفای که لکد ققه بیل خو دت گفتی: ۰ 
نميدانم جی‌چی راچی مان ۳ 
شاه ماهتا را قلب میکند در ۰ 
۱ 0 + شد آره 1 . ماهیت را قلب چه میدانم ۰ من لزان حر فهعا بلد 0 
۰ . بلیستم . بعنی: هیچ «تاحا ۷ اتفاق نبافتاده س ازا این کلمات وه ِ 
وی 0 احتیاج داشته. 0 از ]نها استفاده کر ۲۱ 
کلمات هم خودش یکجور تقویفات 2 تشر ات پنیهی 

موضوع را عوض نکن ی دی 0 بیکنفر تعلق داشتی. 
۱ ۰ خودت را میانداختی نو همه ۱ 2 
ب سب یار قل درخ من مت ی 
به و 0 ۸ ی 0 
تاسجران اناد بعش و ین این دستهای میا 3 
بیبینی ؟ (دستهایش را نشان میدهد ) حتی‌اینها هم بمن‌تعلق ندارند جزئی . . 
ازوجود من هستند اما یمن تعلق ندارند.. من فقط حق دارم که‌از 
ِ# 0( 2 9 اینطور ۱ 


ی ات ی 
که فکر میکنند آدمی هستند وخودشان را میگیرند وشق‌ورق و . 
9 عصا فقو رت داده راه متروند . ان اخي‌های 5 ی در 
دورشان راگرفته‌اند و واقعا خیال میکنند آدمی هستند وقدرتی . 
دارند درحالیکه اگر یکدقيقه هوا به ربه‌هایشان برسد بوی کندو 
تفر هکل کتیفشان "را مستر اج عتحر لگرمیکند. 
حفبظاله ب تومرتب سمی میکنی ازاصل موشوع فرا کی 1 
یاس فا کم ؟ چرا فرار کنم ؟ من از چیزی مر کر ی 
حفیظاله بای دوه سر روابط تو بامردها بود . موضوع سراین بود که‌تو 
همه مردها را ی من سس ی ی 

را هی 
نادب ناملا درزست ۱ اگر مردها را موست‌نداهتم, : 
نورا هم که مرد هستی نمیتوانم دوست داشته باشم . اگر دوست . ۱ 
نداشتم که توی بغل‌مردها بیافتم توهمءنمیتوانستی من را بغل کی. . 
یک ی و و ی دوست داشتته نی و نوی 0 
قادیس) س منهم میکنفر را موست داشتم و توی بغل یکنفر افتادم 
۰ (ادای حفیظاله را در میآورد ) 0 
فقط یکنفر يكث مرد. همه مردها بکی هستند ما 
ی وم وی درو ۶ 
حا ات هه مها یکی بت ۳ ی 
ادا و ی باشد ویکی دماشند ۳ 


یل نز افرای مردها را در میآورد ) قربونت برم » توچسماهی 2 
چه‌خو بی » 7 دارم دو سئت دارم 6 ی توجان منی_ 
9 واز همین مزخرفها . ( 

حقیظاله ‏ مردهائی هم هستند. که غیراز دیگرانند . ۱ 
دبا اد ممکن است باشد امامن تس با نها بر نخو رده‌ام. 


حفف اله -- كِ ۳9 وافعا دوست دار وقتی 5 یک متل اینکسیار: 
و ۱ 
ب اآنها هم و هرن ۳ منو مان میکیرن] 
۱ آتقدر باعلاقه وان م یفن اند کمتنا م استخوامهایم‌خوردميیشو دم 
اله _ هم وا زوا پیو ندز ناشو شو بی‌ستم تور ۱ 0 زن‌خودم کردم. رابط ما 
. بث رابط جنسی نبود يك‌تماس روحی بود . میفهمی هن روح 
. خودم را باروح تو بهم بستم من مثل سایرین مشتری بدن تو 
نبودم من عاشق روح تو شدم. 

ب عاشق روح من ؟ (شدت میخنده  )‏ تو روح منو کجا دیدی ؟ 
و نی با جتیطا له ای ۱9 ی روحم 
دز بجر کات نو دیدم و عاشقش شدم . 
ادعا 3 وقتی نو عاشق روم من شدی من مامبو میرقصیدم + حق با نو 
۱ ۱ است»یران حال ح وانتههن اش قعتل بو تما وا ۰ 
میرقصیدم یکی‌بکی د کمه‌های دامن کم را باژ عیکردم لحر 

7 ای ۱۱۰ 

مق لیر بو ده و باداش روحم در آن حالت خیال‌قتتک] 
ات الا هم متو اه کی .۰( با هیحان و ناراحتی دو نا تا 
گیلاس پی‌درپی مشروب میخورد 1 و وت ب دوشن کن همان صفحه 


2 راما رش بآ دی ترآوسته زا در ار 
1 ِ اسان ری زودباش معطل نکن نوار بالا ۰٩‏ ۴ 
۳ حفیظاله میخواهی چکار کنی 3 
9 اس ن میخواهم بر قصم 9 روحم را فلگ کم. ۰ . زود پاش . 
0 9 ترا ی ی میکنم . ِ 
با پس 0 رو نش مه صوت 1 1 میاندازه) هیچوقت : 
باق کتک ك گردن روح بیموقع نیست . (آهنگ چاچا پخش بیشود و 
ونادپا با حالتی عصبی ومهیجی شروع برقص میکند) . . 
1 با بت و ی 


9 بخ ی نی ارم و اب کبا رز ما 
حفبظاله فیروزه دست و 0 
ی هر زب که ؟ آس من تادیاست .۱ نو میتوانی می ۰ 
حفظاله و 9 ۳ ثو را فیروزه ۶ كِِ ِِ 
بجلد ادا ری : پس کر این رقص امن تا دسر 
حفظ له 1 ۱ 17 
نادبا - خیلی خوب برو خودم تنها میرقصم اینطور مهرج‌تر وسکمی‌تر 
است . (با هیجان بیشتری‌میرقصد . حفیظاله با ناراحتی شدید به نادیا - 
نگاه میکند و بعد با عصبانیت بطرف شبط صوت میرود و آنرا از کار . 
و . نادبا لحظه کوناهی معکت میکند » به‌حفیظاله تگاه میکند. ِ 
خامو شش کردی ؟خیلی خوب باشه بدون صفحه 0 تب 
(باذهان آهنگه زا میبز ند و میراقصت). ۹ 
حفیظاله ست (با صبانیت بطرف نادیامیرود بازوهایش را میگیرد وسسک وا ٍ 
نگهمیدارد و سرش داد میزند) 1 
بس کن دیگر نمیخواهم برقصی . نمیخواهم برقصی . مفهمی . 


نمیخواهم . 3 
ابا - چرا نمیخواهی مق ند عرقت + مکر خوفت نید ۶ ۳ 
حفظاله 4 و تمعات + حالم #ِم میخو رد . 7 ۹ 


نادب تس بددوقی ای 
حفیظاله - وقتی که تو میرقصی وقتیکه هیکلت را کج کل یکی خون 
جلوی چشم را میگیرد . سرم داغ میشود. 9 
۱ نادتا ی از حسادت ببحاست ۰ 
حفیظاله - فیروزه خواهش میکنم بنشین.بنشین تاجدی صحبت کنیم . ۰ 
نادبا ب اینقدر منو فیروزه نکن . اسم من ناد با سین ۰ - (مینشیند) ۱ 
حفظاله - ازاین لحظه ببعد تو فیروزه هستی. محال است که دیگر مسن 
۱ " بگذارم توبجلد نادیا بر‌گردی . من نمیگذارم که ت تو از امعت 
ببعد زقاضه باشی . اه 
7 ادیبا ۱۳ اصر ار احمقانه نکن من نادیا هستم. نادیا 
۳ ر.من فیروزه بودم آلان اینجا و ترا قبول 


0 وت ترا دعوت ۳ را دیطر 
قاط و 
پیش تا مه تا باز 
حفیظاله فیروزه ۱ ۳ 


ی ۳ ۳ 
دختر بچه دهاتی چشم‌و گوش بسته‌ای که فقط بخاطر غا 
میف نف تایه بو له فد ۱ 
یت فتاهیا زا ورس رت شا دیاس زا در مس 
(گربه میخند) 

را مر ای اسب ما 


کر ی و ۱ و 
حفیظاله _ من با نادیا ۱ فیروزه 0 1 
نادب اگر تو واقعا فیروزه را میخواستی میرفتی دنبال يمك فیس ر 8 ۱ 

ار . ازاین فیر وزه‌ها زیاد ی لازم نبود که نادیارافیروژه 

0 . نو نادبا رامیخواستی » و گرنه ندرا عقوی ۱ 7 

۱۱۱ میر قصند خرج تملتر دی از ار 
خفیاله ‏ وقنکه رت وگ ی ی ۰ لا 
۱ نکردم تورا فیروزه صدا میکردم . 
یف بر : 
حفظا له (باخواهش) شا دش از ار ای ی 7 » 

من . باو رگن » خوشبخت میشوی » دومرتبه بر گرد پیش من . 


نادیبا ‏ میخواهی چه کنی بدانی ؟ 
حفیظاله - میخواهم بدانم . 
نادب - من میترسم . 
حفیظاله - میترسی ؟ 
نادب - اطمینان ندارم . امنیت ندارم 
حفیظاله - ازچی ؟ 
نادیب| - ازدنیا » ازتو , ازهمه . از آینده‌ام هیترسم . از وفتی که پیرشده 
باشم و نکر و شخلی ام را از دسشت دآده باشم . 
حشظ‌اله - پیر شدن :که فش ویر سا راون مه 
شون راز دست میدن :اه فرس داریا 
نادبا - چرا » من از همین میترسم . درست ازهمین . اگر من پیربشوم 
وپول نداشته باشم و تومنو ول‌کنی » چکار میتوانم بکنم ؟هان ؛ 
حفبظاله - من هیچوقت ثرا ول نمیکنم . باوز کن . 
ادبا - نمپتوانم باور کنم . 
حفیظاله - اگر نمیتوانی و پس چرا قبول کردی‌زن من بشوی ؟ 
نادب - انوقت که قبول کردم زن تو بشوم » احمق بودم » چشمهايم 
ار 
چطور شد که چشمهایت یکمرتبه باز شد ؟ 
۱ باز: کر دا داستانش 
را نو روزنامه خواندم . اوهم مثل‌من تويك کاباره کار میکرده. 
يك مردی عاشقش میشود و اورا برای خودش تقد میکند. معد 
از دوسال که زن بیچاره دراثر کار زیاد تمام طراوت وجوانی‌اش 
را از دست میدهد , انوقت آقا هوس بچه میکند و به‌بهانه‌اینکه 
بچه میخواهد زنك را طلاق میدهد وب زن دیگر میگیرد . 
اوقت زن بیچاره هم که ازهمه‌حا و امانده ی جر 3 
را با پریموس آتش میزند . من نمیخواهم خودم ر؛ آتش بزنم. 
حفیظاله - من هیچوقت بچه نمیخواهم . من فقط ترا را ۳ 
مبلد 
وتو زان ۷ 
حفبظاله - من تو اطمینان مبدهم . حاضرم سیر دم می یدهم . 
و نازه » يك‌موضو ع فص هم هست که من 1 0 و حست دارم 1 
حفیظاله -_ چه موضوعی ؟ 
نادب] - تو نادیا را دیدی و عاشقش شدی و با نادیا عروسی کردی . اما 
وفتیکه نادبا زن تو شد » تعصبات اخلاقتی دیگر نمیگذاشت تر 
نادیار | بهمانآشترزت که هلت نی رن و 
نادیا را بصورت فیروزه درآوری . اما همینکه نادیا فیروزه شد ؛ 


ال ویر خاشته باش و ره ۰ صت 1 
چه‌گائه‌ات بزدار ,:انها ۳ 0 ۵ ۳ 
3 ی نز 
نادب - من‌هم‌حاضرمزن‌توبشوم. : با و 
3 من است . من نمیخواهم خودم را سربار و بکنم . 0 
1 ۹ تسا سیر که کار ام 
ده که با ام زار ای بو ی ۶ نیم ۱ 
رمق تا ی به‌عروسی بامن باشی » بنفع خودت اس در 1 
"من رسما زن یکنفر آدم باسروپا باشم نرخم خبلی ترقی میکند . 
آنوقت يك خانم شوهردار هستم . میتوانم‌توی مهمانیهای آدمهای 
معتبر با شوهرم شر کت کنم وبرای عشقبازی پنهانی که‌ب آ نها کن 


بجای پول هد یه بگیرم ۰6 هدبه‌مای که کرد ننک طلا : ِ 
2 ۳ : بت الما » برلیان » وخیلی ۳ ت نم 
1 ی ۱ 8 
رل و دار یکمن وین ۳ 
نادیتا: و 5 د تست ات دس ِِ- تکسی 
3 . حفبظاله ب و رن هرزه و ولگردی هستی . » 


ِ ت‌ 


1 ۰ با بدبختی میمیری . 
وداک هر اشازم‌شی ب و۳ # ِ + 
" ادبا - برای‌اینکه خودتان راه بر گشت را ۱ 
حفظاله - این حرفهای نو باعث 0 و 


ادیبا شک : کی منوا ۳ ِ_ ۳ 
" حفنظاله - نه ‏ داد‌گاه 


اد ۱ 0 
حفیظالثه 9 ی ضبط صوت ید این داد گاه ۰ (رصظ صوت 0( ۱ 
1 و # - «رای داد گاه قرائت میشود.» رت 


هس من این حرقهای تورا بنوان مدرك خبط میکن ‏ 1 
خیلی خوب ضبط کن . اما اصلا بر ۵ مدرك بچه‌دره میخورد ‌ 
من که محکوم پاعدام شده‌ام . ۳ 
له شت هبل رلک با ین درد ی ثو مردم پاش اد ۲۰ 
کاملا عادلانه بوده و تو موجودی بودی که بهیچوجه مقررات . 
" اخلاقی و اجتماعی را رعایت نمیکردی . ۱ 
یی یط کر ۱ ۱ . من . 
4 حرفم را تکرار خواهم کرد. برای اینکه به حقانیت خودم‌اطمینان . 
13 دارم (حفیظالله ضبط صوت را روش میکند و حرفهای. نادیاً را صبط 
میکند. . نادیا » وقتی درمقابل ضبط صوت قرارمیگیرد » احساسات شدیدی . 
بروجودش مسئو لی میشو وخیلی با اجان صخ میدن ( 
۳ داد گاهها مسخر هآ ند : آنها مرا محکوم میکنند ی دم ۳ بدون ت 1 
۳ داده باشند بیایم » . 
2 ازاینکه قاضی برای محا کمه من تعیین شود » حکم صادر . 

. حلسات داد گاه ی ریفاتی ات سار اه ای ردو بدل ‏ ۳ 
مشود و آنچه مسلم است آنکه حکم قبلا صادر شددودیگر " 
احتیاجی ب‌فهم ره ۰ این داد گاهها مسخر ها ند . تنها. ۴ 
1 کی ی و فضاوت درباره افر اد را داره ۱ 
۱ ّ داد گاههای وجدان و قلب افر اد ات ۱ ومن خبلی خوشحالم که. 
0 رید مسج اکزچه بش کلويم را میفشاند ۴۱ 


ازخوشحالی اینکه حباس میکنم وفع یناه ۳ خوشحالی 


۰ دادگاههای س تب شنم مرا را ستکو چیکه 


نادب -(بغضش میتر کد و با احساسات بسیار شدید وگربه داد میزند) احمقها مرا 
محکو م میکنند . احمقها . 

حفیظا هس (دیط سوت را خاموش میکند. ی و 

لاه ستادت. (وز تیا تا شوخی بیمزه‌ای بود؛ خیلی بیمزه . 

حفظاله شوخی فنو دز بنکاز کاملا جدی بود . 

نادبا - کار احمقانه‌ای ریشدرا اک مینه ف فرش رل بو 

9 تکام مه نا 

دیا س بچی حکور اجزا کی 9 بات 16 

حفبظاله تس 

تاک را چاو 

حفبظاله - 

نادتا ی هم مکی ۱۳ 

حفظاله _ نه 

نادبا - از پنحره مياندازيم پائین ؟ 

حفنظاله ات 

نادب اب ارات مشکت سوه 

حفبظاله - 

نادب - پس 0 میکنی ؟ چه‌جوری ؟ باچی حکمرا اجرا میکنی ؛ 

حفیظاله - (آرام) بامشروب . 

حفیظاله - نه بااین یکی (آرام بدون اينکه سوعظنی اپجادکند از بطری دوم توی 

۱ هرد و گیلاس مشروب‌میریزد.) 

نادیب) ت ا گر نخورم چی ؟ 

حفبظاله میدانم که میخوری خر گیلاس خودش را برمیدارد) بر قارا, 

نادب ب (که خیال میکند اینهم شوخی است گیلاس را بر میداره ۵ و همه 
چیزرامیدانی . بسلامتی نو (کیلاسهایشان را بهم میزنند و مینوشند) 
مر کی خوبی است ادم را تسکین میدهد. تک و ۰( حفیظاله 
دوباره هردو گیلاس را پر میکند,) چریو (هردو مینوشند) خوب حالا 

حکم اجرا شب ؟ 
حفیظ | له ام اجر نا ۱ 


ادب] - دیگر من میمیرم ؟ 
حفیظ له و 2 


ادبا بت تو ی ؟ 


نادیسا -- پس باهمدیگر میمیریم . 


اره خوبه . 0 0 
۱ و تا مد 0 
پم .حرفهای بی‌معنی روقتمان را تلف کرديم و خودمان را عنبانی... 
ها بدستئوئی مپرود . هنگام راه رفتن آشکارا تلوتلو میخورد .. 
وی آوهم بد میشود بطرفب در مهو 
آنرا با کلید قفل میکند بعد بطرف ضبط صوت میرود و آنرا روشن 
مه آهنگ چاچا دو باره شنیده میشود . حفیطظالله بلند میشود و با 7 
1 هاش شکش را که تاراععشی کرده میمالد و خود را روی تختخو اب ۳ 
1 میاندازه و بخود می‌پیچد .. نادیا با دست و صورت خیس و وضعی 
آشفته وقیافه وحشتزده دربین در دستشوثی ظاهر میشو د ب باوحشت 
ی تردید آبه حفیظا له که روی نخت 1 سش میییبچد 0 میکند . 
آهنگ مرتب قوی تر میشوه . و 

تك مب جدی بود ؟ تومنو کشتی ؟ ۱ ۱ ‌ ۱ ۳ 
0 رد 7 ی ار 4 


ِ ۳ بان ۲ موفق مشود ۱ 

" میخندد نادپا بطرف پنجرمیرود) كمك ! کماث ۱ بجر خداجون ۱۳ 
ار ی 

له س (از جا میپرد و جلوی دهان تادتا ی ی ۳ را ۳ 
وب را )روگنا ای ۳ 
سم بخود میپیچ میج 

۱ ۳ ۱ 
نه‌شرافت د» نه‌تعصب و نه حرفهای مردم. . من نادیا رامیخواهم. ۳ 
۳ پرقص » , نادب در او تم ای قصر ند ( نادیا دیگر از حال رفته 1 
3 1 رمقی ندارد از شک درد بخود میپیچد وبابی حالی خود باردوکی : 
۱ از تختخو آب مبا بآ ند . حفیظا له دتباله او میرود کنار نحت نخت بزانو میافتد . 

0 ادیا من تورا میخواهم م نادیا را نادیا. (آهنگی پسیار قوی ‏ 


1 


رخاوا و در یاه سار > سار ون 
نک 


ساعت هفده‌وسی‌ودودقیقه ».ساعت. هفده‌وسی 
ودودقیقه , ساعت هفده وسی‌ودودقیقه... 


ساعث هفده‌وسی و دودقیقه » ساعت هفده وسی 


ودودقیقه » ساعت هفده وسی‌ودودقیقه... 3 


. ساعت هفده و سی و دو دقیقه » ساعت هفده وسی و دو دقیقه 6 ساعت هفده 1 
3 نات وی ود وه شاه ۰ ساعت هفده وسی و دودقیقه نت هفده ی ام 


۳ 


3 1 1 بالا به خیایان" ها 0 گوشش به آهنگت بای و 
1 زن عادت ادها بو د . «ساعت هفده وسی وسهدقیقه ساعت هفده اگ و 
1 سه دقیقه ...» 


ِِ 


وک «ساعت بیست وسه و بیست دقیقه . ساعت بیست وسه‌وبیست دقیقه. 
ساعت بیست وسه‌وبیست دقیت... ق ۳ د و ۱ 


میامدند و میروفتند. ی کار ۱ 
ص ‏ و 
ارت ی را از رو رتش میتکا ند .ِ يك‌سیگار آتش زد و به ساختمان 
" های روپرو نگاه کرد . خورشید داشت‌غروب میکرد ورنگ نارنجی 
۱ روی دیوار روبرو پهن شده بو د. بت فا آزار داد . 
9 نوی چشمش افتاد و پپائین : و ۱ 


3 


+ ۰ 


, باخستگی و بی‌حوصلگیآشکاری گوشی_ تلفن 0 ی 
1 


ت 


حجاب درد 
درختان » ز خمی» ای ایا رای دناد دا ۰ ۴ 
این کت امن بش لین شییه اوست ما( ۳۰ 

ب چرا باید بیاید ؟ من پیر شده‌ام . خوب احساس کرد که من پیر . 
0 ۱ 
کی ها من سس فهای 0 و گونه‌اش را شیتهچسباند. احساس 
0 ۲ 
ی ۷ 

و بهار و تاستان راییاه 
میاوره و پیز بر که نفرت روی زمین خسته و خابکی ذجنش می‌پاچید : 
سا تاه یی , ملالی همانطوز خاموص و لیر ( تکام کرک از اح 
نگاهش رفت در دورترین نقطه خیابان»» طرفه راست.» سرییچ : 

سشاید پیاده بیاید . 

ونگاهش را همانجا کوبید و بسیگارش پث زد 

از سر ییچ » | دمها ميآمدند و دوشاخه ميشدند . می‌پیچید ندپطرف 
راست و بامستقيم از ای رت ابان غبورمگدر دند, آنها رانمی‌توانست 
ببیند اما طرف مقابل , آدمها اول کوچك بودند و کم کم بزر گک ميشدند . 
بزر گت , بازهم بزرکتر دایز روبروی او ان یاتیین مین کذشتدت ۱ 
کوچك می‌شدند . لباسهاپشان رنگی بوه ورنگها همه تیره و کدر بنظرش 

خورشید از حائی که او نمی‌د ید اما میتواست تصورش را ند 
سر میخورد و پائین قیرفت و روی دیوار مقابل » پر ده ارنجی رنگهفورر . 
آهستهآهسته بالا می 

سب پس 3 میاید ؟ نباید بی‌جهت امیدوارم ۰ 

نا گهان , ازسر‌پیچ زن باريك و بلندی توی دایره نگاهش اهد. 

وی او هن : 

زن بای ژد راه میامد . بعد شروع کرد بدویدن . 

مد میداند که دیر کر ده » اما عاقت!مد. 

زن به عابرین نته:ميزد . مردفکر کره که بالبخند مهرباتش ۰ خیلی, 
نند از همه انها عذرخواهی میکند. 

ریم و مت ی هی رش اه وف 
چسباند تا بهتر ببیند ر 

زن » تصمیم گرفته بود باین طرف خیابان» جائی که‌مردنمی‌توانست 
ببیند » بیاید . 
ای 


ای ما 
۰ دی 0 ندد 0 و و . چشمهایشبدر 0 
خر ه شا -دوضریه کوتاه بدر خورد و لای در باز شد . زن » بالخز ۳ 
ور یانش سر کشید نوی اطاق و بعد » نمام قد؛حلوی در ابستاد و 
۱ سب آمدم . اما ساعتم خوابیده بود » کمی دیر شد. چرا روی‌زمین 
نشسته‌ای ؟ حالت خوب نیست ؟ / 7 
س پائین چدخبربود 8 مدای ماشین حام را بهم زد . این . 


آپائین چهخیر بو ؟ 0 
۱ قط کی مود اس دی ار 
هستند . ی ما ان میج بر ] هتها خا رم ی 

8 گرنا و از باه یبن که کرد مها ره بدا ماس 

۰ نعش له شده بك گر به وسط خیابان افتاده یود و خون دوروبرش ر ی 

فک وفع رما یز 1 

" از کنارش رد ميشدندد و دمش را با پاهای لاستیکی لگد مبکردند. 0 ۱ 

گربه . راه افتاد بطرف چشم‌های مرد و بزر کک شد. و 

بات کر . سطیح نگاه مردرا گرزفت و سرش چم رخبد بطرف او ؛باچشمها 
درشت . چشمها درشت‌تر شد وسطح نگاه مردرا گرفت . يك‌شهر بود »پراز 
ردو کل ان ی ی 


چشمش بود .. 
رن پرسید ی 


ی ی شاه هبتر 


۱ شش الم خوب‌نیست وا دارم ۰ ری ۹ 


3 


حجاب درد ِ 
1 

و ی . خبلی خسته هستی. . 

سب نه . حوصله ندارم , هیچ‌حوصله ندارم 

زن پای در اپستاده بود و بمرد نگاه میکرد و چشم گربه . جلوی 
تفام هرگ را گر فته بود: : 

مرد سرش را تکان داد و خواست نگاه شهر را ازحاوی چشمهایش 

رد ی اد رد : از من کاری ساخته نیست . برو کتار » برو ازجلو 
کار 

بای کر و۱ با کید وا ایدید هد 

هرد از بالا بعغیابان نگاه کرد زفتکر رشن در به رادهی درل و 
آدمها میامدند و می‌رفتند 1 


ح برس حای ی بقدر اطلاق دار 
ناشران کتاب 6 نان نمی کشند + کار احان : وحلقه‌های 
ی لازم وملز وم هم آند ۰ نو سندگان بهنگام 
انشای مطالب 9 سیبگار الهام می‌گیر ند وسردییران 
بهنگام مثله کردن نوشته‌ها بناجار سیکار م ی کشند تا 
احساس امطوعی را که ازان کار در وحودشان بهم 
میرسد خفه سازند . احساسیکه به‌آشپزهای دل‌رحم 
س‌از سردر نان خروس نیئوا دست) مبد هد و جاقوی 
و و را پر های گردن و 0 1 
اما ۳ ۱ در مجالس مسگنا روره اه 
داستانی دیگر دارد ۰ دراین برزخهای کوجك هُ که 
علی‌الرسم شاعران و نوسندگان مبتدی وتازه‌کار 
بانزده تاهفتاد وینج‌ساله اشعار ورمان‌هاوداستان‌های ۱ 
وید و1 0 کر وبر سب 0 ۰ 


طاق کار مدیر ور مشاورات ؟ دبی وا 2 9 
نشریات «فاکل» باطاق موسسات مشابه" 3 
ماو تی ۳ ۰ بحدی/ درآنحا دود سیگار حمع شده 0 ی 

خاکستر وته‌سیگار اور وآنور ر بخته نود و نز 
حتی « خاله ناسیتا » نظافت‌جی بردبار. و #عما تاو 

برای رفت ورب آن درخواست یاضر سس ۳ 

۱ 


بوشاكه ات ضد گاز ۵ 


۱ 5 رذله گو بان اداره تشر بات بلحن قاطع اتان 
میدادندکه دراین دفتر 9 13 
۱ : 


بیز "تصاو بر اخموی ی کلاسيك که در 7 3 
ال بود معتاد دخانیات‌اند ۰ می‌گفنتند آنها در ۱ 
1 7 یر تً »هنگامی که اطاق کار ای ای وموشهای- ۱ 
1 اناخهای نیز ابرکف جوبی آن راه می‌روند ‏ ۱ ۱ 
و سکوت شبانگاهی را درهم می‌شکنند به « استعمال| 
دخانیات » می‌پرداز ند" . ۱ 
1 ۳ آنتوان ترو فیموف ( شاعر تن ی فا ومدر 3 3 
دز مشاورات ادبی (فاکل) تعادت دیرن کار روزانة ۱ 
خودرا ان زدن به‌سیگار ‏ ۳" آسترا ( آغاز از 1 
بیان لور حالت ر وحی شاعر بسیار نایسامان نود و 

۰ علل وموحبات فراوان اهتیا : منظومه‌ای که 
مدتیا بیش را ی سر ‌ودن آن کرده بو د ناتمام مانده 
ودر پیت بنحره وسیع اطاق کار دانه های دوس 
فجن ,که تناسبی باتاریخ روز وماه تقويم رومیزی 
شتا جون بروانه‌های سفیدرنگت- یت نا فر و 
۱ اد و قلب حساس آنتوان تروفیموف راز عم و 
م یل زو لبر یز می‌ساخت. ۰ رشیاعو سیگارش را تمام کرد : ۱ 
9 تست ونفرت‌زده بفکر فرورفت و حدس زد روزی . . . 


رل آورد ۰ دا رننتست که سروکلة مراحعان سمج 
وبرمدعا شتا شید ومرتا وهای برچ 
پنجاه‌ساله اطاق اورا برکنیی: ۰ وبايك خروار فرور 


ی 


9( ضصورت ات بدوزند کی به‌اثبات این موضوع 

۶ نز اسان کذانی 1 شاسته ات بصورت ‏ 
حز وه حداگانه جاپ و نشر شود . شك نیست از 07 1 
شلوا کار دمي غافل نخواهند ماند . دور نیست . 


فزلیات عاشقانه‌اش شود » تا « حوانان خر ار یه 
حای ما راه ورسم عشق‌بازی فراکیرن3 )۹ آنگاه‌بصدای 
رسا وبا ادا واطو ار شروع به‌خو آندن ابیات سست و 


ی 1 ۷ د بای سبگار سه سس رم 7 


دوشن کند . 9 
جچهر ه درهم کشید و صعت : ۳ 
بفررمانید . 2 ت 
در بازشد و «بهار» به‌اطاق مدیر دفترمشاورات. 1 
ادی قدم نهاد . 
روزگاری هنرمندان بهار را در حراید تما #۳ 
تصوای بت زن حوآن فر ننده‌ای با لباس ناز ك دج 1 
ونیم‌تاجی از گلهای‌صحرالی برسر محسم می‌ساختثلت ‏ . 
قاعدتاً دراننگو نه تصاو در بهار در ارابه‌ای ور 


ناشران مبادی آداب‌بجای اسبان عادی قوهای‌سفیدی 1 ۱ 
جون برف ندان می‌ستند می‌نشست و ِ, سمست 1 8 


نامعلومی ستاخت بیش می‌ر فت .۰ ض ۳ 
«بهاری» که وارد دفتر کار آنتوان رخف 


شد لباس نازك نبوشیده بود بلکه بالتوی مادی بایقة . .. 


بوست - معلوم‌نیست بوست گربه بود باسموروخشیت 


بر تن سا اوبجای نیم تاحی از کل کلاه. بر ه ی 


رنگی که بصورت اندکی استخوانی و جذاب 


و نهاده و و . بی‌تردید حشمان ۳ و بود 7 ۳ 


0 دودیجد فیروزه فام یاف 7 2 1 


ی 


[ ی 1 9 داد و ۱ 4 
ال بل ۰ باشما ۰ قای توا قیووفت شمانید ؟ 
ری نار ۰ لاید شعری ۰ 


له ۰ آیا می‌تو انم بنشینم ؟ و تا 
و ۱ ادبی شتابان ازحای برخاست ّ دا 
راحتی راکه روی دسته‌های آن مجسمه برنجی نصب 
شنّده نود وی تعارف کرد ۰ در دهان از محسمه‌سمت ‏ 
داسشتته ته‌سیگار کازيك بچشم میخورد. ۳۳ ته‌سیگار . 
را "یکی‌از مر ون تندجو وعصبانی درآنحا ی 
بو د + تشون ترو فیموف بشرمساری ته‌سیگار را ازدمان . 
شیر درآورد ودر دل خاله پایتت ۱ را بعطلت عم 
۱ واهمال در نظافت اطاق کار ملامت اد 7 
سخن در آمد یت 1 
3 بفرمائید نششیئید .۰ هل ار و خودتان : 
تعر یف کنید 0 ۰ از کحا آمده‌اید و 
«بهار» درلبة صندلی نشست و جشمان فیر 
فام خو درا بااعتماد "خاطر بشاعردوخت ی 
نام من ۳( آنبا اسمارودکینا ) است ۰ 
آلتای 0 بای تاشانی امس 
جندوفت است که شعر می‌سازند ؟. 
از خیلی‌وقت بیش و 
مب و حالا سل داییند ّ 
ب. هیحده ال ۲ 
و ید آنها و در حمع ی ۳ 3 و 
0 ان رش 0 از 11 ی 


بهار 
بکیرم و بمسکو بيایم وپیش‌از پابان ان بهنگام 
فصل درختکاری کارم را سر 0 دهم . گفتند 
( شاعری کاریست بس مهم ومفید ۰ بی‌شك درمسکو 
اشمارت را میخوانتد » راهشمانی وانتفاد می‌کنند و 
اول بهار موقع درختکاری به‌آلتای باز می‌گردی .» 
آقای تروفیموف ملاحظه فرمائید . خواهش میک 
به‌بینید این شمرها چطوراست ؟ ( در اینجا صدای 
آنیا اسمارودکنیا بصورت نجوای آرام درآمد .) 
(بهار». دفتر شمر قطوری باجلد شوروی‌مصنوعی 
روی میز تروفیموف نهاد . دریاجه‌های فیروزه فام 
تبره رنگ و گونه‌ها گلگون گشت مد مستاور ات 
ادنی برسید .۰ 
ام هنوز درالتای [ فش رز : 
اما بحکم غریزه طبیعی عحله‌ای برای تط رنه ۳ 
و تصحییح اه 4 ات ۳ 
ب زمستان له . ولی نهار برودی.فزا ميرسد . 
نگر ان باشید . درآنحا وضع چنین است .۰ زمستان 
برف و می‌بارد وطو فان بیداد می‌کند ۰ سیس 
ناگهان همه‌جیز دگرگون می‌شو د وی میا آملبه: 
همه‌جا روشن می‌شود ۰ آنطرفها بسیار باصفاست . 
همه‌حا دشت است . 

ب آنیا » اشعار شما راحم به‌جیشت ؟ 

ب راجع به‌همه‌چیز . راجم به‌طبیفت زیبا والبته 
راجع بمردم ! مامردمان بسیار خوبی دارم . راننده 
تراکتوری دارم بنام « واسپا بروخوزوف » همه اورا 
می‌شناسند . تشس‌تم اول را سررسانده و لغعب(«شاهین 
دشت » گرفته است -زاستی جه‌زساست ! 

راجم به « شاهین دشت » صم شعری 
سر وده‌اید ؟ 

بله سروده‌ام . وخیلی حالب وت 

(«بهار) این بگفت وصورتش از شرم گلگون گشت. 
سب س‌اضافه کرو 

ند قابلی ات 
له دارم ۰ وی فا در رود تاه فکاهمی 
محلی کار نکاتور آنهارا می کشم . آنهانی راکه‌شاستگی 


ت 


0 ی مت دفتره ات دراینجا ب بماند ۰ ِ ۱ 


رید 
" دریاچه‌های رزوی دوشن وپرتتا کت 
و«بهار» 1 نجوائی گفت : ً 


م ی کنم ۱ و 


مدیر مشاورات اد مطعانه دفتر را ۹ 1 
شروع بخواندن اشعار آنبا 0 کوک ۰ وه که 5 
جقدر آرز ومند بود شعر دختر آلتابی 6 شعر ی 


وق بامضمون عالن وشکل زسا باشد تااو سس آ 
خواندن اشعار آزحای برخیزد و دست سوی ۱ 
و نگوند * « عز بزم شما صاحب ذوف و ۳ 
سرشاری هستید ۰» 


در بفا که اشعار ۳ وبی‌ارزش لبود ِ ِ 


۳ شدت احساسات گرم وآتشین نیز نمی‌توانست _ ۳ 


نابختکی کلمات وترکسات ی و سای ۰ بحث. 
تام ین بناجار درییش نود . («بهار » ۳ محموعتة ‏ 
اشعارکشاست وی رش نقافت پردود مدیر مشاورات . 
آدبی وارد شده‌بود »ولی وظیفه‌حکم کر تیر و فیموف 
این لست طناز و آتشین را بائفس سرد رای و و 
امش و یح‌زده سازد . السته گفتن ی وبانه ت ۱ 
ورحوع مطلب غیرممکن ننود ولی درباجه‌های فیروژه . 
فام قواهان تحت ده مت ۱۱ 
یر حم است . تروفیموف آهسته جعبه سیگار خودرا . 
ها «آستر!» را سررجوب سیبگاری نهاد ‏ 


وآنرا اتید تین ۳ ۳ زجای ‏ ۳ 


برخاست یف 
- لنحظه‌ای تامل فرمائید "» من‌الساعه ی ۰ 
ودفتر قطور ,باحلد شوروی مصنوعی ها 


9 7 وشتابان خودرا براهر و رتتایا . وفی‌الواقع فرارکرد. 3 
1 9 1 له 9 کسی راکه لازم داشت هد ۶ 0 ۰ ۳ 


و 


۱ تروفیموف "توپورنکو ۳ گهدامت .و 7 ی 
0 0 خواهش خو درا بااو درمیان نهاد وجملات ۳ 
خودرا چنین بایان 7 
. _ هرچه دربارة من می‌خواهی بگو ۰ ولن من 
۰ نمی‌توانم. رودردویش نگاه کنم وصرربحاً بگوم که ۱ 
۱ اشعارش نعز وآبدار یست ۰ برادر 4 نمیدانی جه4 ۱ 1 
چشمهائی دارد > الا نمی‌خواهم اورا ای 4 ۱ ۱ 
این کار را توبرعهده بگیر ۰ برای تو جه اهمیتی‌دارد ؟ ۱ ۱ 
1 


وانگهی تو خود از 9 و دادن حو اب منضی 
لذت, می‌بری * 


ی ۳9 سب شقش شده‌ای 1 

ِ و 1 . چه عشقی ؟ او حای ۳ 
1 رویهمرفته وصع ی است که چگونه بگو یم . 

او به‌بهار » بهآلونوشکای افسانه‌ای شبامت دارد ... 
1 می‌فهمی . ی تمرزین زمحت 5.۰ 

4 ی توس آری می فهمم ۰ تو آدم احساساتی» 
0 آنرم‌گوشت راه افتاده‌ای . تو روشنفکری ۱ 
1 هست که بابد بادسته حار و از اداره انتشارات‌بیرونت ۱ ۳ 
کنند . بااینحال ی دید 0 

و وفموفتا گرفت ۰ بسنی. رنگایر بده خودرا در مبان 
آن فر ویرد ۰ /گوئی با چشمان نزديك‌بین جود اشعار 
1 ۳( سنا اسمارودکنبا ( را سل مزه و 0 
۳ حریصانه آرو رح و 

ی 3 ۱ 
3 و 0 دم بطق کار مشاوت ‏ 


ری ی کل ریا فیس بل وک 6 ی اه تا ای وی لین سقتریم. سین سای مخ 
۱ 


نواعت 


با 
۳۹ ۰ 
5 ۱ 


ت2۷ دفتره 2 ربا و وگفتم. که مدیر 
تون ی ۰.4 بچه‌مناب ِ 1 


وظایف ادارت را انجام دهم 3.. 


۱ س‌ از تکساعت تو بورنکو نزد آنتوان ی و 
رفت اجره بخف اش یه لبود . دود سیگارش . 
ی تیرذین 


- کفتی ( 
. خطورشد ؟ 


ی + درعرمورت وق زاو 1 

. اول‌گف ت که خوداو نیز راحع به‌اشعارش همانطور 
و ومتلدانسته که آنها خوب تست ما 
درانن مور ۵ شش کار -نند ودوسش 2 ۱ 
سیس بفکر فر و رفت وآهی کشید و کگفت).. « جه 
عبت دارد ار ات درعوض . 
حوی راخ داشت . چه‌می‌شودکرد ؟ شاعران . 
واقعی بموطن ما نندرت قدم ود بدون 
شعر نمی‌توان زندگی کرد وبهمین مار 
درمحل شعر بساز بم ۰( ح و 

۰.۰ می‌دانی 4 ازان حر فها اس تس ناراحت. 


ور ۳ 
" تویورنکو باهمان لبخند شیطن ت‌آمیز برپرسید 
داری راحع 0 تفر بظظ دسر 
هد داد ۰ 1 ۳1 
سر ۰ دارم درخواست. مرخصی می‌نویسم ۰ 


/ 


بهار 
قترفی:! ای ۰ 
دراین دودکش‌خانه بستوهآمده‌ام . دم 1 بدنیال 


بان 0 ای ده ی 5 
حاهای,دیگر ۰ دیکی بمی‌توانم دراس رفس انم ۰ 
به‌تنگک آمده‌ام 

تویورنکو سکوت کرد » نفکر فرو رفت واندیشمند 
گفت : « اگر داستانی بنوسند راجم به‌اینکه «بهار» 


لحظه‌ای به‌اداره نشربات «فاکل» سرزد ودونفر مرد 


محرد سالمند را دستخوش احساسات ساخت .۰ و 
سرانحام حکایت رانا مر خصی ر فتن تخب از آندو 
بایان دهند نقدنوسان بی‌شك خواهند گفت ی 
2 راب ای مسا افتاده ات رد 
. چطور است 1 

9 

مش دایب تتدتوسی نمنی ۱ 

وبا حرارت‌سیگار نیمه‌تمام‌خودرا درزیرسیگاری 
افکند ودرخو است مر خصی را قلم انداز امضاعء برد ء 

ترجمه : دکتر جواد محبی 


« گریگور سهراب» در سال ۱۸۱ در «اسلامول»#متو آن 
شد وپس از طی دوره تحصیللات متوسطه در سن ۲۱سالگی‌از 
دو دانشکده فراسوی آن شهر دررشته‌های حقوق ومعماری 
فارغا لتحصیل گردید 1 

وی از اوان جوانی وارد فعالیتهای اجتماعی ومبارزات 
شیاسی شد و ازسال ابص فه اصلی جویش روا که و کال 
داد کستری بودآغاز نموه . 

«سهراب» در دوران و کالت خوش محاکمات سیار 
معروفی انجام داه واز انقلابیون و زندانیان سپاسی دفاع 
شجاعانه بعمل آورد . بهمین سبب‌هم چند بار دستگیر وبزندان 
افکنده شد تاآنکه در سال ۱۹۰۵ وقتی بعلت شکنجه وقتل‌یکی 
از انقلابیون بلغاری علیه حکومت وقت اقدام باعلام جرم 
نمود | ز وکالت دادگستری ممنوع‌گردید و ناگزبر عازم 
کشور های اروپائی شد . 

پس از انقلاب سال ۱۹۰۸ که ستمگری واستبداد رژيم 
عثمانی اندکی کاهش بافت «سهراب»درمیان استقبال باحرارت 
عامه «باسلامبول» مراجعت نموه ودر انتخابات پارلمانی همان 
شال. بعنوان آتماینده ارامته دود محلی ای ات ورد 
از 0 قا ما ۵ در کلیه ادو ار انتخابات بمین 
عنوان بر گزیده شد 

درانن سال که دو اب ماود در ان بان ساره اس و 
جهانی اول شنت بو و اقلیت ارم تس ما ات 
طلبی و احساسات همدردی وهمکاری بامتفقین «انگستان و 
فرانبه و روسیه» ار خود مان میداد فتل وعامی بر ورف 
که درآن بیش از يك میلیون نفر ارمنی و ازجمله عده کثیری 
از روشنفکران جان سپردند . گربگور سهراب نیز یکی از 


۱ 


بیو فا 


دنیای زن که مردان بدلخواه خویش ساخته‌اند و برای جنس زن 
جز ظلم و فشار چیزی دربرنداره » دنیای باورنکردنی‌ترین نافرمانیها و 
تروپرهاست . ۱ 

اینهم داستانی از نها که دو روز قبل رای شوه هر دار هر يك‌مهمانی 
ترایم تعز یف" .کرد . حالاکه من‌روبه‌پیری میروم » زنها از اعتراف‌بماجرا 
های خود نزد من دچار شرمند کی ی ]نها میدانند .که من بمسائل . 
روحی ايشان و بنوبسند‌گی درباره آن پیکارهای خاموش علاقمند هستم . 
مخصوصا که بخشایش زیادم درمورد گناهانشان نوعی دعوت برای صحبت 
۵ کون است : 

رای ندرم ك ی 
جدی ی من از انا میاموژم برای کسانیکه فقط بظاهر 
و تااقی‌توجهدارند سیار"تاگواو لت اما برای ‏ ۱ 
ارزنده است . اینها مطالبی اسست رکه اصول اخلاقی خاص خودم را که 
5 
اصول اخلافی من بطور تالا سره , ف ر جح دادن و أقعیت بدرو ع وحقیفت 
ان هر مکان ات 


2 


ده ال مابجر ای که خاک را برایم تیف کت ی ۱۱ 
ی 
ان , چنانکه خاص‌مردم ترسو و ک‌جرات است و بالاخره توام با 
اند کی خنده و تمسخر نست بمن زبرا من نیز گاهی داعیه حل کردن همه. 
معماهای ۵ زنان را داشتم . 

وقتی سای ممانانیكبیك خداحافظی کردند و بر تا لاریذیرابی 
ار نع دنق » دمن کرد و کت 
بله آقای .. شور دارم روزی بشوهرم اد 

انتظار داشت که 1 از تعجب برآورم 8 ی وا از نار احتی 
نشان دهم . برعکس من که درآن موقع پایم را روی پای دیگر انداخته 
بودم » مانند دانشمندی باتجربه باو پاسخ‌دادم : 

ب خانم » برای زنی بزیبائی شما چنین ماجرائی هرگز مرا 
متعجب نمیسازد . 

۳۸ 


ار 1 خواعید. ۵ شد زیرا خيانتم درحشور شوحرم ود 
, در صحت این ماجر | بشك‌افتادم » اما او اعتنائی 1 و 


سا کت خومرا ی 
خانم » شوخی 
7 1 کِ با کنكاو بو 6 اما اه ۳ علم و اطلاش . 
ت باعترافاتم فا داد و مر ی بخشایش قرار 


کرالگه میخندیدم پاو گفتم ؛ 


پلی ‏ 6 ۳ تفت رآ نید مر ام دشوار اعتر اف را بجاآ وریم . 
کلب 


مه 


7 


۲ 


د ه ای زین از وت ی سور این خی ی 


فان کهترهرم مرقق مفته هشت است. آیا حاجتی هست که تعریضف 
مثبت چگونه کسی است ؟ ایا وه ار ۱۱ 
غ و استعداد او را تصین میکنند و ان مبالغه نیست . او درزمان 3 
ج من ات ره و حا لا در ردیف بازر گانان عمده ارمنی 9 
۵ . آنقدر که درخور مردی مثبت باشد شوهر کاملی است ۳ 
م من شش دست لباس و چهار عدد کالاء تهیه میکند , مخارج دای ی 1 
هم که برای من پیشآبد با کمال میل میپردازد . بالاخره همه حوائج . 1 
زندگی مادی راحت را برای من تامین میکند و ان ری ی ۱ 
دکنم که مرا دوست. درد زا وی من دای آمننمزابی. 
0 بت که بین 


وین ره ۱ 


ژندگی میکن اما خیال ميکنم که بر 


0 قبل داز و ۱ ۳ 
و ماو نان قاری ی آ سا سوت داش ۱ 
2 ی 


بیش از 0 و 1 0 و اندشه داشت و بیش از اسر ۳ 0 1 
ان میکرد . درحالیکه دیگران درهمان رشته تجارت مبالغ هنگف: 
بدست میا وردند او با بی‌اعتنانی بقایای تور و را که از 0 بر 9 
بود بر باه میداد . .: را 


و از ان زند گانی زتاصی بود » میتو آنم ک ۳ 
مات آنکه چند ال در (منچسر » سر بر ده بود زبان انگلیسی را بافب 


موسیقی بوه . گوئی درعقیده این جوان نسبت بزندگی توص ۱ 
و جود داشت جه ند شوه کت کی خر ای ار تا اقسای ۱ 
تین اعمتهم دارند تجلن .منیافت کمتن کی بخویی او سس 

بیان او همواره با مضامین غیرمنتظره , اشاراتی عمیق و تعربفهائی 
او ریات زندمی کر هن فرتشتی بیش ان رن 


را ار را ِِ 
" منظره ای سیار ۳ در فر ایر: انسان محسم ما اما در کنار آن ۱ 
ی چه ده هایه تزی پنهان شدهء‌اند. 1 


احساس 0 بای من یز میلغزید و آن جوان درآن 


0 بیشتری و 9 اوکِ با نگاه تعبیر 


ویس ۱۳ 


7 میدیم ؛ تمنای خاموش او شب در خن 0 


بی‌وفا 
در هر ساعت و هرجا مرا در متگز فت ازچهار سمت اهسته و.ازام ؛ 
اما بدون مکث و وقفه : مانند ابی" که اندگ اندلگ بر جرپانش افزوذه کردد» ۲ 
بسوی من نزديك ميشد و من از شرافت خوبش , از وفاداری خوبش و 
از کلیه اصو لی ره باان پرورش بافته بو دم استمد آف میجستم » چنانکه 
گوثی درقبال این جریان آب که بتدریج بالا میرفت من نیز تا نوك انگشتان 
باقایم ایشناده و خود را بالا منخشیده تا استاف کي نم و رل شوم 

روزی نامه‌ای بدستم داد که باهمان لحن مقاومت‌ناپذبرمخصوصش 
نو شئه شده هت ۰ عارات ان نامه مرا سوی سعادت حقیقی فر | میخو اند 
چنانکه از انعکاس عمیق صدای‌ان تمام روحم بلرزه درامد . این لحظه 
حساس زند ی زن است . 

۲ 

سس ان روز رای دزیافت تحوات نامه‌اش تملاقاک هن ۷مد" 
سو هرم بر ای بازی « بر بح » بخانه یکی از هسایگان رفته نود . من 
تصمیم خویش را گرفنه بودم . یکی از آن شهای روبائی و دل‌انگیز 
تابستان بود که درآن آدمها و اشیاء بایکدپگر درهم ميامیزند . جسم‌خویش 
را از دست میدهند » بفضا میروند وتبدیل بخواب و خیال میگردند . 
آن شب درنظر من بیش از هروقت زیبا بنظر میرسید چه دران لحئه 
میباست با او وداع نمایم , مانند میاف خر له در تشر اه اپستاده و | ماده 
ری یی است .تا با چشم‌پوشی از لذاند. یک "کموی بیکانه » بمیهن 
عورش ال کر هد : 

۰ با دو کلمه » با کلماتی صریح و مصمم که زنها وقتی بخواهند 
با آن اراده خلل‌ناپذیرشان را بیان میکنند » بدوستم گفتم که باید ازاین 
تعقیب بیحاصل که بهیچوجه شاپسته صمیمت وی با شوهرم و در شأن زنی 
بود که من پكك لحظه در کمال ناتوانی ویرا تزدیکترین فرد بروح خویش 
احساس نموده‌ام و درست همین علت تباید از استانه در خانه‌ام قدم 

يك ثانیه مانند دژخیمی سنگدل عمل نمودم . 

1 بدون آنکه کلمه‌ای ادا" کند خانه‌ام را ترك کرد و رفت و هرا 
ازاینکه باٍین سهو لت مو فقبت یافته بودم دچار و نمود . ۳ تأثری 
توام با حسرت ساعات شیرینی را که با آن جوان گذرانیده بودم بخاطر 
آوردم ۶ ور امتی ازاو حجدا شده بودم ؟ .. ساعتی بعد نامه تک ازاو 
"یاف کرتم ‏ دوتخا که دستهايم میلرزید آنرا کنودم . 

نمیدانم چندبن بار بو د ماخ مراک و اره 


ای ریت , مانتت اشیصاص کناهبکار با جر کی شیارا را ۱0 
۲ 


۱ 


و و ۳ ۳ ۱ ال ۱ 


بی‌و فا 

پنهان نمودم . با خشم فراوان بسوبم دوید و فرپاد براورد : 

اپن را که پنهان نمودی چیست از کجاست ؟ 

سب هقیتج ۰.۰۰ 

چطوز هیم + بده بیینم . 

بتو گفتم چیزی نیست 

و 
شهمل ابا من همان شخصی هتم کهآ نیمه اعنماد باو نشان, دادم نود . 
بطور مبهم چیزهائی پیش‌بینی میکرد بدون آنکه بخواهد باور کند . 
اثار چهره‌اش بدوا حکایت از بهت و حیرت میکرد و بعد نشان میداد 
فکرش در تلاش و تقلای فراوان است تاا نچه را که روی دادم است‌بفهمد. 
سرانجام حل اپن معما که با منطق خویش بعنوان مردی هثبت فورا بدست 
اورده بود درآن خوانده ميشد . اگر موقع دیگری بود دربرابر او 
میلرزیدم . نمیدانم چرا این‌بار 0 با ان قامت کوتاهش. اماده 
حمله پسوی من بوه با چشمهائی که پرازخون شده و گوئی میخواست 
از حدقه خارج شود درنظرم تنفر امیز و اند کی هم مضحبت رسد ۰ ورن 
لو از جود پزسیدم که ]یا بخاطر این موجود عامی همه سعادت خود را 
قدا نموده بودم ؟ رها اند ی ۱ 

- توعاشقی داری » کیست باید : ق ۱ 

9 نامه را دده » 

نا گاه در من نیز روح مخالفت برانگیخته شد . برپاخاستم . 

نخواهم داد . 

آ نوقت چهره‌اش بطرز وحشتنا کی تغییر شکل بافت . ازدهانش 
مرتب تف و فحشهای ر کيك خارج میشد . ۱ 

من محبوب تو را میشناس . همان قوم وخویشت نیست .. 
مدانی بود ید گمان شده بودم ۰ 

من ساکت ماندم و او علاوه کرد : 

باردیگر باو پاسخ ندادم . 

بل به 


با غشب و وحشیگری فراوان بسوی من دوید و با لگدی شدید 
مرا بر زمین انداخت . از درد ناله‌ای برآوردم . سعی میکرد نامه را از 
من بگیرد . من درکمال ناتوانی هنوز مقاومت میکردم و درمیان انگشتان 
۱ . بعد شروع بکتك‌زدن من 


د . حسادت آن حیوان نر مانند سیل خشمگین که بخواهد همه موانع 
۱ 


۹/۹ ۳-۲ 
دا ی اس 


بی‌وفا 
را دربرابر خویش نابود کند میغرید . 

پا اتف ۱۵ ام 

لین عبارت درحالیکه روی رم افتاده بودم و بدنم آماج 
ضر به‌هایش قرار گرفته بود مانند آهنگی دلنشین و نغمه‌ای روحیرور 
بنظرم رسید . آری سرانحام عاشقی افته بودم » روح من مونسی پیدا کرده 
بود و من حماقت طرد کردن او » دور کردن او را مرتکب شده بودم . 
درآن لحظه که بدنم شدت بردهیگر ۵ لذت اش ی ۲ دچار هیحان و 
شادی نموده نود . تولستوی چقدر حق داره وقتی در کناب « سونات 
و میگوید که تسلیم روح کناهی عظیم‌تر از تسلیم جسم است . 
خود را دراغوش محبو بم احساس میکردم و اماده بودم خود را فدای 
۳ پایداریام درقبال درد باتتي زرسبده دود 

این سلاخی بی‌ترجم بدنم » مانند مراسمی مرموز و با ابهت مرا 
| محجوبم پیوند میداد . نوعی تاج عروسی بود که حسادت‌روی سرمان 
مینهاد و ما را بطور ابد بوصال خویش نائل مینمود . من در اوج سعادت 
ازحال رفته بودم . آنچه من‌احساس میکردم مانند احساس شهدا بود » نوعی 
خوشبختی جاودان بود که درچهره‌ام » ازمیان اشگهايم بطور 0 تجای 
مییافت و شوهرم را خشمگین‌تر مینمود . درآن لحظندركمیکردم چگو 
مقدسین با آرامش و بردباری مظالم شکنجه دهند گانشان را 0 

هنوز سیلیهای محکم برصورتم و مشتهای دردناك بر کمرم وارد 
هیشد . عذاب جسمانی در اعماق روحم مانند لذتی عظیم سترش مییافت 
و من با تمامی وجودم خویشتن را تسلیم محبوبم مینمودم . دران‌دقایق 
شکنجه‌های شدید و شهادت از فرط لذت‌تی بزر گ دچار هیحان شده بودم 
و این شوهرم بود که این سعادت را بمن اعطا کرد . 

سرانجام نامه را از من گرفت . از خواندن ای فجان تشر 
وت ی گرشید.: زیر آن نامه سند بیگناهی‌ام بو د . ۱ نود 
دچار ندامت شد . بياهايم افتاد 4 طلب ایس ردو و 

ب تو زن نجیب و باوفای من هستی ... . 

و این عبارت را درست درلحظه‌ای ادا کرد که من شاید نحیب 
بودم » اما بقینا یاو فا نمانده بو دم . 

ترجمه: آلبرت برناردی 


3 


0 ۱ و 2 


اتومبیل کروکی قرمز درمقابل آژانس معاملاتی آبرون‌هاکر 
برای امالی شهر آیوی‌کرتر کاملا غریبه بود ۰ 

مرد چاقی از اتومبیل بیرون آمد و به دفتر آژانس وارد 
شد . از شدت گرما عرق در تار و نود لباس ناز کش نفوذ کرده بود . 
سنش درحدود پنجاه بود صورت قرمز و چاقش برق می زد اما 
۱ چشمان گودافتاده‌اش مثل هميشه سرد و بی حالت باقی بود . 


کف 


۱ سری بعلامت احترام تکان داد و برسید :۰ («1قای هاکر؟» 


: 
1 


خانه‌ای : باگذشنه ‏ تاريك 
آبرون لخندی زد و بت ۱ 

«بله آقا . جه خدمتی درو ساحته است آفای 1 
(واتربری» و با عحله ادامه (من زباد وقت ندارم‌وبهتر 


است زودتر وارد افیل معامله شونم ۰) 


«بله منهم تر حیح میدهم آما آبا محل خاصی مورد نظر 
شماست نا 039 


(( در حفیفت بله مه درحاشبه شهر و در امتداد يكث 
ساختمان قدیمی واقع نشد <) 
2 آن سرب ستون ۳ انش ۳ 
فروش)) ِ بالادش دیدم» 
آرون خندهة سردی کرد و گفت : 
(درسته . آین خانه حزو لیست ما هم هست» روی دفتر 
اوراق شده‌ای خم شد و س از زیرورو کردن ورقهای آن به بر کد 
ماشین شده‌ای آشاره کرده ادامه داد . 
«خانه‌ای با۸اطاق که ۱ سال قبل‌ساخته‌شده_دوحمام.- 
فر نفتی اتوماتيك ت فان نان کش مد رختان نلند نزديك محل خر ند 
و ارس قممبت ,۷۵۰۰/۰ دلار.» 
آنوقت سرش را بلند کرد و بالحنی تمسخرآمیز برسید: 
(هنوزهم مانلید این خانه را بخرید ؟» 
مرد چاق با ناراحتی درجای خودش تکانی خورد و گفت: 
«جرا نه ... مکر عیبی دارد ۶» 
| و اه اش ههد 
32۳ داریم ۰) 
«نه - اه با دستیاجگی و بالحن درهمی گفت«من 
ازشما این منزل را می‌خواهم وشمابایستی فقط بمن‌بکونید آنرا 
می‌فر وشید با نه »؟ 
0 یتروشم 0 ون میم را 
مرتخد شخ را ای ۰ 
انم پوشته دم مان دا ی ۱ قیمت 
گزاف خرندار ان خانه نیست..» 
«(مفعصودتان را نمی فهم » 
«احازه بدهید قدری روشن تر بگویم ۰ خانم گرانم ازینج 
شرا ما یه ی ی 
۷ 


3 تن بو که ... با تا 1 ۳ 
ی ی 


۱ مه ۰ 
۰ چ ۰ 


و ۰ من دوست در .( 
یرون ید ر کت 1 
۹ ده هزار 1 بشود معارله را درست کرد د خرا 3 
۱ 3 
با از ای حل‌نته بسحت گر ان سره رن ۱۱ 
( - ایس دن تول کافی تداود - پسرس | زنده رود : 1] 
ی ی اس 


فیمتی رویش 0 ۱ شدن ۳ 
و این آمر فدری وحدان ی آرامش 2 راحت و ۰( ۳۷ 
1 " آیرون سرش را تکان داد ود یت ۳ 
«دنیای عحسی است .۰ نه » آقا ؟» 9 
نرق ی خانه ارنجان خو انیت رکفت : ۴ 
سم نریم ۲ 9 ۳ اگر خودم سری‌باین صاحب ‏ 
سب بزلم بهتر بتوانم رایش را عوض کنم. شاید تغبیری در قبمت ‏ 


۱ 2 ی 0 اتا مان خودش را در خیابان خلوتو 
هدایت نمود و جلو خانه گرا: نم آنرا پارك کرد نرده ها مثل یك‌ردیف : 
۳9 سر بیزه بطور منظم خانه ۳ محاصره کرده نو دند . جمن و كٍِِ 13 

بصورت جنگلی از علفهای هرزه جلوه میکرد . 


ِ ار ما از بال تا دور من جهار ادامه 1 
با 9 گرم هو ىك لوز تتفی پشمی تن دا : 


خانه‌ای باگذشتة تار يك 
«شما باد آقای واتربری باشید ؟ آقای هاگ تفن تلفنی 
کف که شیم انسا می انیت ۰( 
مرد جاق حواب داد : 
«بله » همینطوره. بل میا رید نم گرایم ؟» 
یتست وید ترا ۰ اوه سجخشند. ) 
مثل اننکه میل دارید تو ببائید ۶» 
مرد با لحن درهمی باسخ داد : 
«بله » بیرون واقعا گرمه» 
سس تفر مائید ۰«من قدری لیمو ناد توی جعبهیخ گذاشتهام.» 
داخل خانه سرد و تاریك بود . کرکره بنحره ها کشیده 
شده و راهرو چهارگوش از چند مبل سنگین و قدیمی بر شده‌بود. 
بیره زن داخل يك صندلی دسته‌دار حنان نشست‌ودست 
هاش را با خشونت درهم گر ور ۵ 
مرد جاق گلوئی صاف کرده گفت : 
«خانم گرامم » من الان با آژانس معاملات ملکی‌شماصحصت 
میکردم ۰( 
«بله همه را می دانم . ۰ عمل آیرون دراننکه گذاشته شما 
اینجا بیائید تا شاید فکر مرا عوض کنید واقعا حماقت محض 
امت‌ 
بله «درست نمی‌دانم آبا قصد حفیقی‌ام همین بود بانه»؛ 
با 
۱ 
(حرف زدن آزاد است . هرجه دلتان می‌خو اهلد نگونید.) 
ترد غزق موش را با نك بازچه ستقب 1۰ ۶ ۱ 
مدئها کار کر دهام 7 1 دول اندو خته کنه ال و 
دارم بازنشسته شوم و ترحیح مبدهم در يك گوشه آرام بزندگی 
ادامه دهم . من آنن شهر رامی بسندم . جند سال قبل که به ابالت 


3 نت از اینجا گذشتم و با خودم کی 


1 
۱ 
و 
1 
و 
۱ 


روری دراین شهر سکونت کنم. و قتی امر وز از اننحا میگدن نستم » 
این خانه را دیدم ۰ بنظرم رسید که اسنحا درست ۱ 1 
برای من ساخته شده .» 
«آما منهم این خانه را دوست دارم و برای همین هم هست 
که قیمت عادلانه‌ای روی آن گذاشته‌ام.» 
(قیمت عادلانه ! شما باند تصدیق کنی که این روزهاخانه‌ای 
3 


تم وهی چر سور توح ویو پر و ربج سس بت پا یچ چم رب 


خانه‌ای باگذشته تاريك " 
مثل اسحا ارزشش بیشتر از ۰.» 

بیره زن وسط حرفش دوید و باسماحت فریاد زد ۰ 

«خواهش میکنم ... کافی است .۰ آقای واتربری » من قصد 
بهتر است همه جیز را فراموش کنیم .» 

(آما خانم گرانم » احازه بفرمائید .۰» 

«خداحافظ آقای واتریری ۰» 

ببره زن از حابرخواست و جنین وانمود کردکه انتظاردارد 
او هم همین کار را بکند ۰ اما مرد همانطور نشسته باقی ماند . 

«آجازه بدهید . من ميدانم که اين عمل دیوانگی است ؛ اما 
خیلی خوب همان مبلغ وا می بردازم ۰( 

بیره‌زن با نگاهی عجیب‌سر تا بای واتربری را ورانداز 
کرد . نگاهش مدتی روی جهره او ثابت ماند و بعد با تردید گفت : 

(آبا مطمتن هستید » آقای واتربری ؟» 

«بله » کاملا ۰ من‌بول باندازه کافی دارم و اگر تنها مسئله 
بول در مبان است » شما می توانید هر و قت بخو اهید 4 را 
بگیر ند ۰ ۱ 

ببره زن لبخند تلخی زد و گفت : 

ی اوقت 
براستان بیاورم . آنوقت داستان این خانه را برایتان نقل کنم. » 

واتربری هنوز مشغول پا کردن عرق پیشانی‌اش بود که 
کشت وسینین را که در آن"باکه لزان نو شانه کاملا سر دود 
زوی مبز گذاشت . 

واتر بری حر صانه جند حرعه ون اشاصلانی سرد 
وشید و به صندلی تکیه داد . 

پیره زن دوباره بآرامی به صندلی متحرکش تکیه داد و 
از اس ۱ 

«اين خانه از سال ۱۸۰۲ در دست فامیل من بود . من 
مطمئن هستم که اینجا حزو خانه های مستحکم انوی‌کر ترنیست.. 
رم واه ماس ۳ 
گفته که ان خانه موربانه گذاشته . اما من نمی دانم جرا حاهای 
قدیمی را دوست دارم ۰ می فهمید » آقای واتربری ؟» 

واتربری با عجله جواب داد : 

«بله ۰ البته ۰.۰ السته ..» ۱ 


0۰ 


خانه‌ای باگذشته تاريك 

مس وا کذ رات ۰ میشل شاد بیش‌از من آزنودن 
بدرش رنج میبرد ۰و باندازه جافی زشد کرد. خی بت سای 
اه له ون رزوی آو کلاشت) .مود خاق نخنده ملاتمی کردو 
بعنوان همدردی سری تکان داد 

«و قتی دییرستان را تمام‌کرد بشهر رفت ۰ حوأئی مغر ودو 
سرسخت ود من هیجوقت نفهمیدم که در شهر چه میکند » امامی 
دانستم کارش خوب است . بول مرا هم مرتب می‌فرستاد ۰( ۱ 
۱ دراین وقت جشمان بره زن ار دار که 
«من نه سال تمام او را ندیدم ور ۲ 
وخیمی داشت .۰ اواسط شب ود که وارد خانه شد ۰ بر و ضعیف 
سثظر می‌رسند + و از نك مان سیاه و کوحك هیچ جبز دک 
تد‌اشت شت ۰ وقتی خواستم چمدان را از دستش بگیرم » با عصبانیت 
آثرا کشید و تقرسا با ضربه‌ای شدد مرا از خودش دور کرد مرا» 
مرا که مادرش بودم با بیرحمی زد ...روز بعد از من خواست تاجند 
ساعتی خانه را ترك کنم . اما درانن مورد هیچ توضیحی نداد . 
وقتی برگشتم » چمدان سیاه کوچك نبود » 

جشمان مرد جاق که روی لیوان لیموناد خیره مانده ود 
ات معمو ی کشادتر شلد 

«آنشب مردی بخانه ما آمد ۰ من نفهمیدم چطور واردشد. 
فقط صدائی دراطاق میشل‌شنیدم . سعی کردم آزیشت درحر فهای 
آنها را بشنوم و بقهمم ناراحتی بسرم ازجیست . اما من فقط‌صدای 
فرباد و تهدید های آنها را می شنیدم و.. 0۰( 

یره زن قدری مکث کرد ۰ شانه هاش از شدت تانر 
ارس سس 

«و ... بالااخزه صدای بك گلو له .۰ صدای طبانجه .» 

۱ 
بود و حسد بیجان سر من روی زمین افتاده نود .۰ مرده ..» 

(آين ماحرا بنج سال قبل اتفاق افتاد ی زر 
پلیس آنچه را که رخ داده بود بمن گفت و معلوم شد میشل و 
تاش بررک دست امه و مق ۲ 
کر ده‌اند ۰ میشل با بولها فر ارمیکند ۰ ان بو لهادرانشحا ... در گوشه‌ای 
آزاین خانه بنهان است ... . هنوز هم کشی لمرن دانلد, کعا آن مرد 
نیال بسر می می آید که سهم خودش را بگیرد و وقتی می‌فهمد 
پولها مفقود شده پسرم را بقتل میرستاند . 

تفن با دنت بمردجاق کذ در مر ۲ 
جابجا ميشد نگاهی انداخت و گفتارش ادامه‌داد : 


۱ 


خانه‌ای باگذشته تاريك 

«درائو قت بود که من فروش خانه را به ۱۷4 دلار 
اعلان کردم ب مس دم و ول قاتل پسر من که از چنکال پلیس فرار 
کرده باشحا خواهد آمد .» 

خسمان ۶رد جاق وحشبانه در‌خشبد . تکان‌شد دی‌خورد» 
اقا بت ابیت از ای ود تخر کشا کند : 

(«او بدئنبال ان خانه خواهد آمد و هر قیمتی که روش 
کشیدن بود ۰ میباست منتظر بمائم تا کسی بیدا شود و حاضر 
ف بای بت خانه مجر فب ورقد نمی ان ملع فا را تسه ۱ 
جون من سردازد .» 

صندلی متحرل بارامی تکان می خورد . 

واتربری لیوان خالی را تا دستی لرزان دوی میز گذاشت. 
لبهایش رالیسید . چشمانش دیگر بجائی خیره نبود ۰ 


سرش باآرامی روی شانه‌افتاد و آخرن کلمات زند گیش‌را 


سختی ادا تک ۱ 
(خ ؛ ۰.۰ این لیموناد جقدر تلخ بود .» : ار 
ترجمه . م - اربا: 


۲ 


ری 
3 


: 


خسته از ره آمدم » 


در کو فتم 
مدتی نگذشت تا درواژه بان بر 
روزن دروازه را بکشود ؛ 
هو کر تا فاتوش سر فا با ای ۱۳ 
بی سبب. خندند ۰ 


ی سر 


هفت روز پیش 
شاهزاده با سمند بادیاش ار آمد » 


جیستان ها را همه نگشود » 

ون زمان حشن ات و باکوبی ات 1 ی 
آخرین سنگنن عصای آهنین را برزمین انداختم . کت ۱ 
«باز کن در » زندگی این است و ما ناچار .-» . ۲ 
و وه تودرو دد برباشنه جن‌خیدا ۳ 
دندمش فانو س را برداشت 4 

وت و باخنده‌اي بز تون 

ی ٍ( 


مردی در راه ۱ ۱ 
دسته گل را در همش پیچید و پربر کرد و بامن گفت : 
(خشك نانی بر را بهتر...» 

"‌ 


رفتم و از کوچه وبازار آذین بسته‌شان ر فتم 
تا کنار قصر جادو از بلور سبز » 
خوانگاه دختر بریان . 
بی سلامی و سوالی » خیل مردم کوجه دادندم 
و من بی خویشتن ر فتم . 
گزمه ها و سورجی مهاراه بربستند : 
(«تا کجا؛ هان » با جنین شولا و این اننان ؟» 
شاهزاده از فراز تخت زر بانگک زد : «از ماست . 
کو چکار بادیه گردی است > 
شور بخت » اما.» 
ساغری نوشید و من نزديك تر ر فتم 
تا ببیثم سبز بخت افسانه دختر را بروی تخت » 
با شب گیسو و صبح شانه هابش روشن از فانوس صداختر » 
و مرصع نیم تاجش از در و گوهر . 
و .شنیدم 
شاهزاده گفت ۰ 
(همسفر بودیم ما با او 
در جنان راهی دراز آهنگ . 


و شبی مفمر » 
0 از کهنه شرای ساغری جندس » 
- ر مست 


جیستان ها را بمستی نند ها نکشود . 

صبحدم آو ماند با انبان و شولا » سابه و چشمه » 
غرف نوشین خواب و ما راندیم 

با غلامان » تیز تك » بر کوهة زسن ها.» 

کوله بارم را نهادم برزمین » گفتم : 

(هان » مبارك بادت این شادی ! 

آن شب مهتات ) 

زیر آن بید و کنار چشمة بر آب ؛ 

خوش شرایی تلخ بود » اما 

صبحدم ؛ ناجار » 
9 ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
/ 
1 
۱ 
1 


۳ ۹ 


با کفی از آب چشمه ما خمار دوش را کشتیم » 

دختر بریان » 

پرنیان چتر را یکسو زد و برسید : 

«زن دراز آهنگ کوجت » سالیان سال » 

ارمغانی با نثاری زین بریروان چه آوردی 3 

۱ 
مشت نانی خشك ود و تك بیازی خرد. 

دادمش » گفتم : 

( کو چکار بادبه گردی > 

آسمانش جتر » 

خاك باکش تخت » 

زاد راهش این » 

آرمفانش جیست ؟» 

شاهزاده در زمان خندید : 

(رنج راهی برده‌ای ۰ 

زین همه رامشگران چربدست و ساقیان ناز » 

لعبتی بگزین » 

هر که را خواهی ۰» 

(«آنن ترا هم با 

ی ۱ 

میکند راهی چنین رنجور .» 

گفتم و برداشتم اسان 

شاهزاده بانگ زد : «دروش ! 

شا با ما دجین تن پاش ۲ 

نزل مهمان چیزکی دارنم 


سرت 


رفتم و گفتم 
(بار مت صعب تر از بار تن » بدرود ! 
بی غم ته ر ۰ 


8 
خیل مردم کوچه دادند و لبان خشکشان لرزید : 


«خانه ما نیز 


لت ونان هستا. 


مردی در اه 


مردی در راه 
قدومت را ۰۰ ( 


آن ات سا و 
کودکان برد هفان - بادهان باز بت 
جشمشان جشم انتظار قصه من نود : 
( « روزگاری بود و روزی » 
ی بك شولا » 
و شبی تاریك » 
از کدامین شهر » برکدامین حاده‌متروك این هنه 
۱ خدا داناست 1 

با عصای آهنین و موزه جرمین براه افتاد . 
و به بدرودش »> 
بیرمردی و زئی گربان 
«حق نگهدارت !» دعا کردند . 
و چنین گوبند : 
هرکحا ره کوره‌ای بود و دهی ویران » 
گاوی و خیشی » 
مود می برسی ۰ 
« بير دهقان ! 
اس 

حالس 
با که جابلقا و دیگر شهر و دیکر جا؟ 
سبز جادو قصر » 
حانگاه دختر بریان » 
نت۱ 
با سر تهاوو تیلست ) 
با غم باران 
وین بخیل آسمان صاف 
حولادل دهد حاصل ۰( 
ليك مرد رهگذر می ر فت 
هر کجا می برد راهش 
سوی دیگر شهر . 


سالیان بگذشت و تنها رهگذر را همسفر نودند 
جم و خم راه با کفش و عصا و خرقه و انبان » 
۹ 


1 
1 


مردی در دراه 
و سوال مرد 1 
سر کدامین سو آ شتتت 
شهر حابلسا 


رای در ِ( 


باسخش را داد ۱ 

راهدار بیر : 

( تو کحا» ای مرد ؟! 

شهسوارانی برانن متر ولد » 

اسبشان رهوار و راد راهشان بسیار » 

ر فتهاند و سالهای سال: 

ماز چند و چون کار و بارشان جز این نميدانيم 
که به شهری دور از اين سامان بصد فرسنگ 
بر فراز برحها سرشان برفت و تن به قعر خالد » 
نامشان برباد ۰» 

باسخش را رهگذر میگفت : 

«رهروان دانند » 

صعب تر راهی است 

از چنین مترول 

شون ادن که در افساقه ما تن ۱ 
دختر بربان 

در گهر آجین قصرش از بلور سبز 6 

انتظار رهروی را می‌کشد هرگاه و هرییگاه . 
هرکسی دارد غم تیمار خود اننحا : 

و چنانی مردمان سخت کوش و سرکش و مغرور » 
خوایشان بر تختگاه کوهه زین ها » 

فامسان بر کوه » 

با حقیر زندگیشان این زمان نار ۶ 
متگضان و تامشان تکسان ٍ( 


ی 

همجنان مير فت 6 

تران دیگر ان دشت» 

تا شبی که آخرین سنگین عصاش هم زره ری ۱ 


۱ کودکان دلگیر از این افسانه‌ام ره اس و 


۷ 


مردی در داه 

(هان » جه شد آن مرد ؟ 

وین زمان درویش ۱ 

کار و بارش چیست » 

روز گارش جون ؟) 

( « کس نمی داند 

ليكم ی‌گونند : 

در رهی که می رود تا بیکران پهنه این دشت » 

دیده بودندش عصا ِ ۱ 
ص‌‌‌ در دست ء 

طیلسان بردوش » 

بر حبین آژنگ » 

همجنان میرفت و مییرسید 

رهروان رات هرکه را می دید : 


با 4 جابلقا و دیگر شهر و دیگر جا» 
سز جادو قصر 4 ۱ 
خوانگاه دختر بربان 3 » » 
شهر ور ۱۲6۲ 


0۸ 


احمد رصضا احمدی و هه مه موه موه موه موه 


ری 


به 


و تا 


۰ 


یت 


ی برنده که بردرخت زرباران خانه میسازد . 
بسادگی كت کودك که درباران بادیادك را به محاکمة آ فتاب‌میفر ستد 
سادگی كت مروسات که همیشه دربارش فان فرش ات 


ی 
صبحگاهی بود 
که من از خواب مانده بودم 
آفتاب در بیرون خانه در انتظار من بود 
ون دو ندیم 
به خانة دختر صاحب جشمان دز رکه آبی رنگ, رسیدیم 
خر ونیا دخترلد گفت 
دختر صاحب جشمان 7 کودلد اس 
و من با حسرت و اندوه پذیر فتم که کودله نیستم 
آفتاب گلدان های ۳ دختر صاحب جشمان بزر که اس را 
گرم کرد 


من در کوچه دویدم 


فریاد زدم : من کودك نیستم 
در کنارم آفتاب با تسم راه می آمد . 


۳ ی 


قطرة آب بود با دریا شد 


دره ان ِ یکتا سل ۱ 
عم رخ 
اتاکی تورخ به خون شوید دل ۱ 18 
ما ۶ به جایق چزیدا:دل 3 ۱ ۳ 
رح‌ار کزاسمان نمی‌بارد جان ‏ ۱ 
1 بحفای که از رمین نمی‌روید دال ۱ 
زآن جا که نداشت سب ج سل وروی 3 
۷ ان ال که فرو. گذاشت زودم و بهی 
۲ ی و 
بپدم « همه را و ازمودم تو بهی . ۶ ۰ 1 
 " ۱‏ حسن غزنئوی الیراخسیکتی ‏ 


آفتاب امروز چون برق ازسرای ما گذشت . ۱ 
نیش خاری نیست کر خون ری ی ررمی تیف 
آفتی بوج این شکار افکن کزین میحر گذشت ‏ 
ش و کت بحسنش را رود آهی نداد 
گرچه هرسو دادخواهی بود او تنها گذشت. 

باپر‌پشانی چه گوبم صولت هجرش چه 

بادیأسی آمد و بردفتر دلها گذشت ی 


اشفتحی دستار بردن ی 


ه سرمست وبخود مغرور 0 


د د د د د ۷ چد چد چد چد چ چ چ ید لا اک 


و 
۳ دعسد 
+ ۲ ۲ + 2 + 2 


چونان نضتین بدر » 

پیش‌از زاده شدن انسان 

همه امکانات زمین را بحس کردم . 

و میحدود درتوانانی خود » آسوده لمیده بودم 

الم نتم هه کدراندن ساعت را در عهده کدامین رژبا 
بکتار 


توسن آفتاب باسم بی‌ارام خود 

تمام روز 

برفراز آرامگاهم پنحه کشید ؛ 

آنگاه بو ی ممتر ش شتافت و شنیهه دردان : 
« اریاب بر نخواهد خاست .» 


که برخیزه ؟ چرا برض داانید آساسین همه شب ۱۱ ۱ 
در بر دارد ؟ 


ماهبا انگشتانی ظریف خالك بیرونی راپس‌زد 

وتمام تنم را به‌هیجان اورد . 

راست ایستادم » گوثی که باقلاوپز بلندم کرده بودند ؛ 
اما دریافتم که پاهایم دران بحالت رشه کر ده ان 


نان نور شکست . 

شم ها دریدند 

وبالهایشان باا فتاب پر کف اسمان بود . 
تنم را برپايم خم کردم . 

هن درون گرما گام زدم . 


خورشید باخشمی دهشت‌ر یز می‌راند 

ای زین هرا با معناطسی یی این ۱ 
نوکهای تیز زمین 

در ایاهایم که ژاله‌ای نر مش نمی فنده خلید . 


و آنگاه نخستین درد برندة روّبا رادریافتم » 

ومی‌دانستم که چرا اه نوزاه می‌تواند تشنه باران باشد . 
روياهايم شکل گرفت » عنجه دو د کر بو د 

واینسوی وانسوی در جستجوی نیروها خم می‌شد . 


1۳ 


وا بنگونه بااطمینان گلها وروش راه رفتن مردان. 
مه‌تر ر آواز دادم : 

دراه می‌روم .چه » درنبازم . آفتاب را زین کن ۰ 
من جوپای راندتم . 0 

باد بر خاست . کلها به‌میوه افتاد . 


من می‌رأنم 
۱ تر حمه مهرداد صمدی 


۱ 


۳ 


باعلا ایو 


0 


كِ ۳ میان پسران او راد ماش 1 


میک دند 5 یاهانب به 0 هجرت کرد 
0 ورئیس مقیت یی ۳ 0 وعلوحسب 0 


۱ نزاریه و نزاربان معتقدان به امامت نزار پس ترا لت بالله خلیفه ۱ 


۸ میباشند ۲ )1 ۷ 
۱ مردم مصر پس از مرک الستتصی اه بایطا کیش او ۱ ۳ 
۱ وی خن صیام درایران بنام ترا دعوت فرب و اشمیاین ی ۱۰۰ 
1 فایا کشتند , 
1 ِِ-- تکوهشن به رسوائی وزشتی 1 


7 ِ ۷ سر ۷ ات رفتن ازدین 


او بودند خصوصاً اهیرداه (حبشی‌بن‌التونتاق) که دامغان در اعتداه ( ۵ ) 
او محصور بود و اغلب ملك انجا زرخرید او . ۱ 

امیرداد فرمود تا مال )3( دامغان در وجه آخر‌اجات (۷) و 
عمارات قلعه ( گرد کوه) نهند . مظفر برسبیل نیابت ی کیک 
رفت و تمامت خزاین خوش بر آنحا تقل کرد و اخراجات و عمارات قلعه 
از خاصه (4) خود می کرد . و امیرداد در شهور سنه ثلث و تسعینو اربعمایه 
)2٩۳(‏ به بوز کان بردست را ۱ ۰۶۰ کشته شد. 

هیسین فرین سال رشن مظفر در کر دنکوه خاهی دا و یز 
ستیگ خازه ثثر بل چون به‌آب نرسید فرو گذاشت . و بعد اژ و فات‌او سالها 
زلرله‌ای عظیم افتاد ودر ای شا ای ی 


رئیس مظفر چون خداو ند قلعه فشت ور د کو ده را یه نزاریان داد. 
و ارفا سنا )۱۱( چهل‌سال برآنجا ساکن بود و به مظاهرت (۱۲) 
و معاضدت (۱۳) ور 7 کار حسن‌صیاح ۳ او بالا گرفت ۰ 

وقتی سلطان سنجر از خراسان به‌عراق می‌آمد . رئیس مظفر بسه 
خدمت سلطان اقدام نمود 


رئیس را بسب ضعف‌وپیری در محفه(ع۱) بخدمت سلطان آوردند 
اورا او و محل او اما ی تالا رن 
وزیر برسبیل مذمت ونکوهش بارئیس مظفر گفت که : «تقصیر نکردی . 
با سیم مارمدم شدی و بعلاوه مال امیرداد بایشان دادی ؟»رئیس 
برفور (۱۵) گفت : «زیراکه حق باایشان دیدم » و گرنه توقع به مال و 
جاه نداشتم وندارم . نگرکه از دیوان سلطان مرا چگونه القاب بلفد 
نوشته‌اند و ایشان چگونه بی‌تکلف می‌نویسند . اگر سیب انقیاد (۱5) ایشان 
طلب مال و جاه بو دی » تاشتی له هی کر از بار گاه سلطان‌دو رنبودمی. 4 
و مردی منشی بود » امثله (۱۷) سلاطین بخواست و پیش وزیر نهاد ؛ 


۷ - هزینه‌ها 

۸ بعنوان تکار گرا وثاب 
۹ ب از ۳ کیسه خود 
۱- «خواجه ما» لقبی است که به تصسن صباح داده‌اند 
۲ سب فش هی 

۳ سب یاری.. 

6 تنخت‌روآن 

۵ بیدر نات 

5- فرمانبرداری 

۷ فرمان‌ها (جمع مثال) 

۷ 


ی ور بوده اور تم به + تکوم 


۱ رفیقان وی او اف ۱ ات بر 


1 نی ورافر دهستانی بفرمود نا بی‌اجازت سلطان اور سب 
غلامی را 0 ۳ و شیر وراه ِ 


0۳۳ ۳ و وسببش آن ی 
آنجا دوستی و . بات ود چون کوتوال (۲۸) نماند» احمد را هه 
نصب گر دند . واو چون بر همه مستولی شد , خزانه و کنيزکان و 
که برسم حرم سلطان برآنجا بودند همه را بدست فرو گرفت و 
بکشت . و باطنیان به اصفهان ان ی داشتند ویراموال 
رم ضربتها (۲۹) می‌نهادند . 
سلاطین از کار ما در 1 لا 


بر کیارق ومحمد - او قلعه به ذخایر و خزاین معمور (۳۰) 5 


۳ ۷۶ کشت واز میان پرداشت 

۲۵ ساختن » بوجود آوردن 

+ بر کیارق وسنحر سر آن) ملکشاه سلجوقی 
۱ ز قلعه ال آوره ۰ 


3 
لطنی بر محمد سافی و مقرر شد و منازعی نماد : قسدگتادنقلهکد ‏ 
و ار | مخاضر اه کرد : 

چون کار برایشان سخت شد . فتوی فرو فرستادند که چه گویند 

ائمه دین درحق طایفه‌ای که به یگانگی خداپتعالی ایمان دارند وبه آمدن ‏ 
رسول خدای محمد عربی و کنب ورسل وی حق وصدق دانند » اما درحق 

ایام عااف دارند نما باشد سلطان وق رکه باایتان مسالسه فنل وقر 9 

طاعت ان ان ی ایشان را از حو ادث و بلا ناه داری ‏ ۱ 


ائمه‌ای که "حاضر نودند جواز (۳۱) انرا مستصن (۳۲) داشتند. 
امل اله الهن علی سمثکانی که از ابر شیوخ شافعتی (۳۳) یود گفت: 
«روا نباشد بموجب شهادتین (۳) ایشان را قبول کرده. و امامی که‌ایشان 
به وی متمسك‌اند (۲۵) ایشان را آ نجه شرعا حرام است مباح کرده‌است و 
این منهی شرع (۳۰) است . و گرنه حاضر شوند تا مناظره کنیم.» سلطان 
و ائمه (۳۷) اتفاق کردند که قاضی‌ابوالعلا صاعدین‌بحی‌حنفی برود . او 
بر قلعه رفت و باایشان مناظره و مباحثه فراوان نمود . اما کار به انجام 
نرسید. چه غرض ایشان مطاوله (۳۸) بود . 

سلطان حصار سخت‌تر کرد و دنه کا یه ها بدا بش اه 
بودن . در عوض قلعه خان‌النجان باایشان داد و کنوتری دربغل نهادودست 


برآنجا نهاد و سو کند مغلظه (۳۹) بادکرد که تااین جان دراین تن باقی ۱ 
باشد » به عهدوفا نماید . 


چون به‌عهد وس و گند فرود آمدند » سلطان فرمود که به الموت ‏ 
روند پیش‌سیدنا » و قلعه خراب کرد . و احمد عطاش را به فضیحت (2۰) 


دس ی نشاندند ورگ یشهرن برآوردند و بعاقبت پوست او بر کندندو به کاه 
پیا کندند و او هیچآه فر ۱ سر وان یکی ی ار رت ۱ 1 


۷۳۳ آبادان 

۱- روآبودن وجایز بودن 
۷۲ نیکو 

۲ بیر وامام شاقعی 

۳۶ نها تنها به گفتن لا له۱ ۷ له و محمدرسو لا لله نمیتوان سخن ایشان را پذبرفت 
۵ متوسل 

۳ خلاف شرع 

۷- پیشوایان دین » مجتهدان 
۳۸ بدرازا کشاندن کار 

۹ شدید وعلیظ 

۰ رسوائی 


1۸ 


3 فرستادند ی ی زور قيمی چيه عایعکد د(4۷) وخود 
رااز بالای قلعه فرو انداخت . 
مدت اقامت این‌عطاش درقلعه دوازده سال بود. 
نقل باختصار و با پاره‌ای تفاوت جزئی در املاء 
از : «جامع‌التواریخ» خو اجهر شیدالدین‌نضل‌اله همدانی 


1 
تب 
1 


۱- گرانبها 


۲- تباه کردن وازبین‌برد . 


نست که شرس ی ۱0( تروک2 حصین. 0( دارد 7 ۲ 
ی اد ِ« 
7 هن از خردی تابزرگی پیشه باشد و بتعلیم 1 
۳ وباد شمال دایم بد آنجا ویاد صبا > تا ثهم وذهن ۳ 


کارهای دیگر دارند که دون 7 انشان را ۱ چون راندت 


ان شهر است که بی‌گردار ک با کهن دز بناشده وحصاری‌بر گردآن‌است. ۰ 
۲۰ سب مستحکم . 
- چند ( ۰ اضافه ) -یعنی باندازه وبمقدار چیزی . - ۳ 
4ب شهر دوشیزه نی شهر که دست بیگانه بدان درنرسیده است . ۳ 
۳ 13 که ۹ 
اس مراه مردان ۳ ۳ اس ۰ 
7 ۷ جز 6 و 


- «9_ِِ_ نب 3 ۳ 4 1 


9 کنر رنه ام زاجوین د باضن ۳ 

3 تاقوی ی واعضای وی درست باشد ۰ ودیگر آسیای 
کنند تاباد ۳ ین ی سئور )9 
رو آب‌کشد ات جاه ساغها و ارت که از آن کشت کنند م. 0 حد ۰ 
بسیار متفمت آوبد کیرد 1 1 ۳ ۱ 


نافته ۵ ای تازه ی ی َِ ودیگر که از کی تام سك 4 


به‌بفداد که همین بافته شود . ودیگر که علماء بزرگد خا 
ان آندر داب فقه‌وادب وقرائت و تفسیتر» چنانکه بر < 

" وشام و عراقین (۱۳) محتاج ایشان بودند وکتب ابشان - 

3 9 مبخو انند 5 " وه رگز نود که 0 ستخطان 6 خال 

1 علما و فقهای بزرگد » که در طبع هوای او موحود. استت. 
ناچار علقای بسیار باند که باشد وعامه سیستان علم آدوست. 
که باشد » ومردان آن مرد کب بر باکیز ه وبا حمیت  16(‏ تا 


۳ 


مس ۱ روی این‌ربگی بگذرد مایه 
رود وان خاصیت صافی‌هاست. ‏ 
4 نب جیار . ۱ 
ی وین ما 
۱ مطلق گل . 
۳۰ عراق عرب وعراق عجم . 


۰ ی مردم نباشد بنان ونمك وفراخ معیشت چون مردم ابتسیتا 3 
"اجه عرصه شهر وبنوار ایشان فراج استا:ونمیت ازهر لونی(۱۸): 
: داد وتا بودند آن دندندکه بخوردند و بدادند و عادت کن‌بم‌ایشان | 
خود این بوده است و همین باشد تا آنگاه که حهان سهزی‌تو ۲ 
و سابع آبادانی سیستان بر سه‌بند دستن نهاده آمد . 
بستن بند آب وبستن بندریگ (۱۹) وبستن بند مفسدان (۲۰) ۰ ۱ 
هرگاه که این _سه‌بند آندر سیستان بسته باشد . اندر همه عالم .۰ 
هب شهر به نعمت و خوشی ات« نباشد 1 "وتاهمی بستند . 
چتین بود وچون ببندند چنین با ۱ 
و نقل از « تاریخ سیستان ». 
به تصحیح ملك‌الشمراء بهار. " 


2 اپ ی 7 3 

: خذلان 5 ۰ ست ومنکوب شده 
مت تکو هیده ۰ » 
۸- رنگ . ۱ 3 
4- درکتاب‌عجایبالبلدان منسوب به‌ابوالموین" پلخو آفیه‌است ۶ کردا 

یکین اامی سار وا نجا باد باشد واسیاهاشان به‌یاد رطق وک 17 1۳ 
0 را و بندها بنا کرده‌اند تاریگگرابان درشهر ها ودیه‌ها ثبرد و سا 0 
۱ بمیهمیاخی با ونم رایک فرو مد اس 


(7 


با نی اضفهان : ۶ باز ار آن, سب و شاه‌عباس اه ۱ 
را به پابتخن بت زر رک ین به‌گفته هحمد مهدی درس ۲۵ عف هان زر 
تعرین وم موی ند‌اشته است درحقیقت درآنرو زگار 
8 بشتز آبادی درجانب مشرق اصفهان اوه و در دوران صفو به ی 

مغرب گرایید پیده و محلات نوبنیاد عباسی | باد شزا بات و محله نو و محله ‏ 
دروانی نو و مستهلك و مورنان و چهارسو شیرازیها و مانند 1 
پیشتر مزجم نهیدست اصفهان درحوالی جو بیاره و مخموسا محا 9 

هر کهنه و حوالی قلعه طبرك می‌زیسته‌اند(۱) . + و 

طبقات متوسط غالبا درشمال 3 نزد یلك کله‌منار 1 
کابوسیا ۱( بودند , ۱ 

4 1 جهودان در پیرامون جویباره مییکن داشتند و بیشت غان وی 


۳ یه ۷ص ۲ 1*۲ 


ی 
«# 


9 نت از ند 1 ۷ ۰ ول ۴ ین رر ۳ ی 1 0 1 ۰ رن 


اماب بود 11 بد از 4 های نمایان در ۳۳۹ با 8 


0 3 
9 ۵ ,که بر وم تازه‌رسیده به‌اصفهان بی‌مکان مانده . 
ار ون به‌دستور شاء‌عباس اول گبران خان‌ومان خود را به‌جای گذ‌اشته و ‌ 
داخل شهر اسلیت و ایحا را به‌ارمنیان پرداختند و چون رود اوه 
۱ ز ارمنیان نورسیده در سنگتراشی چیره‌دست بودند آنجا را از هس .۰ 
محلهمکتراغان خوادند ‏ ( ۱ 9 
1 1 ارمنیان همه درجلفا می‌ززستند آما چون سیاری ۱۳۳ 
بودند دربازار اضفهان ححره ۰ و تحار نخانه را موی نیشتر ایشان درکنار . 
ری 0 شاه که به‌بازار ارمنیان معروف بود د کان ی 
۰ تاورنبه در ص + + 5 گوید که درجنوب اصفهان آنسوی‌زاینده‌رود . 
یر زب فا طول و ربع لیو (فرسخ) عرض . 
داشت و درا نها درا یازا عنده ۱« "۵" 
بود و یکی ازین دو خیابان بسیار با روح و شادی‌بخش بود و در دوسوی . 
۲ 0 در ان ار سیار داشت و کوچه‌های 1 سار تمیز و پا 19 ۰ 
۵ 4 
1 خانه های ارمنیانبسیار بهتر و زیتر از خانه های مردم داخل ‏ 


۴ 


هندوان که عده اشان را ار + ۶ و الثاریوس در 


1 ۷ دروقایع نامه کی کیااا ماع م دول شاه تما هیا زور کبران ر 
دی خو‌پش وادارمی‌ساخت. محمو د به‌ایشان.گفت اهر که می‌خو | هد به‌د.ین # 3 
ا ‏ خ ار ها ۱ ۲ بش:: 


اند ۴ 


ِ_ ۱ و ۳ اد ان ان ور دس 

3 ملتانها. 3 , کاروانسرای. لله‌بيك دنهد 3 9 

بودند . . قرب ۳ 
ْ توانگران در اوان با شاه‌عباس بر / ی 

۲ 

کاروانسراهای پرشکوه درهما نجاها می‌ساختند بعد‌ها بمخاري شهر 

شدند و خانه‌های خویش را ازشهر بیرون بردند ۰ (ه)- 0 


13 پیشتر کاروانسراها درییر آمون بازار بود و یاه و مردم 
بیگانه هرباث به کاروانسرای مخصوص ولایت خویش می‌رفتند . شار؛ 
دراج ۷ ص ۳۹۲ گوید که هر کس را که بخواهند ازاهل ولایات بیابند 
باید به کاروانسرای مخصو ص آولابت او بروند ها ره اش ی 8 
لرها و ملتانها نرد‌يك ضر ابخانه بود و کاروانسای گلپایگانیها نز 

مجد مدربود و اروارایخراایان پنت با نگرزه ۰ 


نیز می گوید پشت مدرسه صدر و نزديك ۱ 


0 تاورنیه ص ۵٩۱۳‏ و۵۱2 . 

تاورنیه ی :۱ 1 
4 0 تخشخاش را مثل‌چای دم ما ۱ تأاورنیه ور 4 
8 می‌نویسد که جو خنا هد خواران حالاتی دارند یاو نماشایی. وت نا نگ نیز دردو ۱ 4 
> ۲ ذفلج 0 بت 0 و فلسفی درج 1 شاه ۳ ات می توس ثرد کیار 
و داشتت . »عطاران با فروش حب تریالك سود ان ی واقسام ۳ 
عبارت بود از. حب جدواروسفوف و 0 وعتبربن ور و ار 


ی پوسف و طوفان و-بابا شس تیشی ۳7 که این قهوه‌خان اخیر ۴ 
چهارباغ بود و هرگاه که شاه‌عباس اول میخوارگی را در اصفهان . 
منع می‌کرد این قهوه‌خانه مجاز بود شراب بفروشد و هرکس آنجا . 
بیکساری کرده بود به هنگام بیرون شدن مهری. ب رکف دستش می‌زدد < . 
ید اک اون : 
-. جاهایی هم برای تفریحات سالم دراستهان ونجمن" باشت.. نه ۲ 
رین آنها چایخانه پا چای ختایی خانه بود . چون چای را عموما 
از ختا می| وردند. آنرا چنین می‌نامیدند : این چایخانه‌ها بیشتر درنزدباث 3 
۰ قهوه‌خانه‌ها و در تا شمال میدان شاه و بازار و خیابان چهارباع بود . 1 
درانها مردمان محترم می‌نثستند وچیق و قلیان ( ۰( می کشیدند و به‌بازی ۳ 
شطرنج و نرد و گنجفه سر‌گرم می‌شدند . برخلاف قهوه‌خانه که مرکز . 
نظربازان و جوانان خوبرو و ساده بود دراینجا همه معقول و سربز‌بر 

وه ال نوی هرس ۱۵ رجاي زرا جات دا رم رسب 

به مشتری عرنه می‌کردند که کسی یارای نگهداشتن فنجان چینی نداشت 
به‌اینجهت چای را در فنجانهای چوبی می‌ربختند و آنرا" در زیر 9 
مسی پا ۳ طلابی ند و 9 
اههای عمومی مردم درمیدان شاه و خیابان و و ۲ 
ی زاینده‌رود بود . شاه‌عباس اول کش چهارباغ را در . 


ی ۷- شاردن می‌نویسد که دراصفهان دوازده هزار روسپیر په‌ثبت رسیده رسمی . ً# 
ی ژن کم و بیش آ لوده (تك‌پران) بو د. از خصوصیات ایشان آنکه هرزن رابه‌تعداد . 3 
۱ 7 
یو تتومانی. ر یر 7 ۱ ۱ 
۸ میرزاعلی ساطان جارچی باشی رئیسٌ خامخواران بود وچهل‌تن زبردست 
داشت ۰ ایشان بهفرمان شاه‌غباس اول‌سان راازنده زنده وکاهی »«لاشه کشکان را۱ 
می‌خوردند ۰ دردرباره صفو به اشان را به لفظ تک ی پیین می‌خو|ندند. 
۳ ۱ نب داستان دلباختگی شاه عباس اول به‌پسری ی گنحی‌نام که درین قهوه‌خانه ‏ 
خدمت می کرد و نصرآبادی اورا جامع فنون دلبری و معر که گیری ودر غابت خوش . 
آزی واصول حس صورت وسیرت ودلبری می‌دانست سیاز. خواندنی است. دبین . 9 
م ره.ل. شاه عباس اول ج ۲اص ۲۵ وع۲. 

چا ج ۰ تنبا کوهای قلیان معروف عبارت بو دنل ازتتبا کوی طبسی وشیرازی . 


۳ 
9 
1 


38 مه 


8 پرستا اههای بهود. در جویب 
3 و رم تاورنیه ‏ در ص‌‌ 5+۸ نان درجلن او یه 7 
[ که دوتای آنها دیر دختران بود . 3 
گیران هزِ ب 0 اصنان بر بالای کوی 1 شک 


9 ی ره ی ی که و آزآن 


اما نمی‌تو ان ثصور ورد "که اسان در 
تداشته باشند 2 


اما درباره دیوانان استای ی در ص ۱۳ ار 2 

اداری حکومت صفوی نوشته است یکی از درهای جانب شرقی میدان . 
نزدبلث عالی قایو اختصاص تفا مد و رفت دیوانیان داشت که 
ی را در دیوانخانه انجام می‌دادند . 0 
3 ی و اصناف مختلف و 9 فهرستی که ذیلا از اب 


و ی در 0 0 وجود داشته با ۱ 
یا ید 


آجرتراش-آجیده‌دوز دوش( شوز یش 
آلوفروش - آئینساز - آئینه‌فروش م آهاث گر سب 
ار زب بارور زب پاروت کوبت پارمدون - 7 


بربانی‌پز - بزاز س لین 2 بقال آببقولیسبزی فروش-  ِ‏ ۱ 
9 کید بوریاباف -- ۱ 


دوز - پیزرباف بیکاضاز پیل‌ور - هار و ب نخش کش سب ۱ 
فروش يا چوب‌فروش - ترازوساز - تر کش‌دوز -- 0 سب انا 
سازب تکسازبت تنلتودوز ب توتون‌ساب - توتون فروش ب ۱ 
چلوکبابی - جواهری ‏ جولایی - چادر با خیمه‌دوژ ب 0 ۹۹ 0 
فروش ب باق وان یب چپق فروش,ب چخجماق‌ساز - چر گر . با 9 


و ۳۳ ۲ < 


۱- آشرمه‌دو زکسی است‌که زین ویراق اک دوزد. ‏ 


یا 9 و نت 7 ۳ شال‌باف 3 
نانه‌ساز - شعرباف - شکرریز --پاقناد سب شماع سشمع‌فر وش‌س‌شمشیر ۳ 1 
شیره‌پز س شیر گرچی - شیره‌چیب شیشه گر سصاغری‌چیب ساغری‌دوزب ‏ 
صباغ بارنگرز لب نبا زیر کسم بس سباخ‌قداك اش اش اد صفار ‏ 
تدفی‌ساز ب صعاب - ماخ بااشین طیق کش - طتاب ۱۶ 
۱ و ۷ و( ان ۳ سء علاقه‌بند : ۰ ۳ 
اب‌تر ازوساز قصاب - ففل‌شار تب فلاب‌دون تب قلم‌‌ارسان ب.فنای ۱۰ 
شکرریز - قهوه‌چی - کاسه‌فروش -- کاشی‌پز - کباپی -- کتابفروشت ‏ 
کوزه گر کوزه‌فروش و و 4 
روش -- گیوه‌فروش -- لحاف‌دوز -- کهنه‌فروش -- لنک‌باف ۳ 
پا طناب‌فرروش- لوان (۱۳) ماست‌بند - مال‌فروش- مرغ‌فروش-س‌مسگریا. 
سار س مطرب - معمار مقراض‌ساز - مقواساز سب مقنی یا چاه کن  -‏ 
ملیله‌دوز ‏ موتاب میوه‌فروش-نامه‌نویس (ع۱) سنانوا باخباز سنجارب 3 
ساج وی یبد تشاسته تسس فعا فناد یب تعا وا هی 0 نقده‌ساژب 
0 ب نمدمال ‏ هیزم‌شکن . پخچالی . 
ی چیرهدستی و کاردانی هرك از اصناف پیشه‌وران اصفهانت ‏ ۱ 
نا برداوری‌جهانگردان اروپایی‌پیشه‌وران اصفعان‌درقلابدوزی وزری‌دوزی . 
تبون وبافند کی لعاب کاری‌وسفال‌پزی‌وسفا لگری و کاشی‌سازیو . 
و وخراطی او دواتگری و درودگری و سفید گری و ۱9 
پیکانگری و نوپ‌ریزی و تیغ‌تراشی ب قیچی‌سازی و ائینه تولادسانی ۶ 3 
1 رنگرزی پارچه و دلا؟ ی خیا ی جوز جد یت روخ هر بو 3 
جلنگران 7 بودند که قبان وزنجیر وی میساختنن: 
۳ رنگ می‌کند. ۱ 
۹ ۹ شاردن. ت 2 ی مان از کاانک کش « 


2 


1 


ِ 


" 0 ۳ ۳ ان ً شاردن ی آن رانا را 
9 ودر ضمیمه در چاپ شده از ۱ 


۳ مهارتی که پیشه‌وران اصفهان هگنت شاردن 


ری بانج تهب قول ریس در ح ۲ س دبنگ 
رت ری پاها پر رای ی دا ای ۱ پیشه‌و 
اهب ی اه بان ای پارچه‌هایی تس ریات ما ی 


را ی ۱ 0 
قلمکارسازی هم به کب در.ج ۲ ِ ۸۹۷ ما 


سقال ان بر چینی چین‌وسور توا هم برتری داشت. ۳ 
ون مرا مزال هو و و با 0 


اینست که مثل چینی اصل زودداغ ۱ ۱ 3 
0 لش دبازم سل لذران. با سای چینی چین و ژابن در ار 


تب ی ی سار مها نان انسای بووین 0 
۱ ۳ ام ۱ 


0 شرا زاب هید میرن : 


1 ۳ ادن 3 
۱ تا زا تا 
1 زرگران کمتر نبوه و به گفته شاردن ۱ ریزه‌کاریهز 
قتهای ظرفهای نقره را در کار خود اجرا می‌کنند . . 1 
۱ وتو ترا و چلنگران و سفید گران هم در کار خویش استادند : 1 
- کمانهای استوار و مرغوب اصنهان چنان بود که باعث اعجاب . 
نگفتی می‌شد و همچنین پیکانها و شمشیرهای اپرانی کار و در 
مشهور بود. . 

۱ ِ قول شاردن در ج 3 ۳ ۷ و تاوزنبه ۵ کر 0 ۵ 206 نت 
رانیان در نوپ‌ریزی هم مهارت پافته بودند و مر 0 درحلقه‌ای 3 
2 ۳ آشرقی شهر دی باروی اصفهان بود ۱ 
استادان سازنده تیغ‌تراش ی 3 قو او رک ۳ 3 
مات داشتند: و آریینه‌های شیشه‌ای هم دراصفهان و شیر از ساخته . 
3 می‌شد که به‌واسطه آب و هوای خشك ایران سیماب آن به‌زودی می‌ربخت. . 
9 تاورنیه در ص ۲۲" "وین ۳« . ادلااکان ارات از و یش رشاو هن کی .در ۱ 
تراشیدن سروصورت بسیار چابکتر و ماهرترند . چنان نرم ۳ 
5 آنکس که در ها اسف کین . آهن کوچك‌دازند . 

" که ناخنهای دست و پا را به سهولت می‌گیرد . مومنان ریش نمی‌تراشند .. 3 
1 واه یه ی ۳ ازنه‌می‌تراشند . 
بل کلفت می گذارند ۰ 2 
ی و فضد و حجامت کم 0 دو«هشت. د ومالحمام ‏ 


2 8 


3 


تن 


۰ 


9 


اعیان 0 ۳-9 همه از و نیز 3 او( ۰ س 
و از پنبه و ار ۳ میساختد : و ان 


با به گفته 1 ۳ ص 84 ۱ ۰ ره 


3 ک تت و همیت ام موحن هن کش و وا بزودی 
بگسلد . صابون‌یزان با ...۱۰۰ 


فاصله 0 ِ صفو به 7 تحر‌فر 7 و 0 اما خود و "1 
ایشان و کارآنان به‌دست می‌دهد. بات مایا دز دوه «درعالم نیع رانی گذشته از نرمقر 


سرو موزون نهادن خط ویکسان زدن مورچهیی وپاك برداشتن ابرووخوب پباك بت 


گوش وسایی آرایش بیرون حمام درمیان حمام نیز ازمیت ومالو کسه کش وصابون . 


۳ 


ولیف زدن وقولنج‌شکنی ... کسی مثل من استاد نبود. وقتی دست وپای مشتری را 


شتر‌بند می کردم ووارونه می‌آنداختم وپشت وپهلویش را به بادشیاشاپ ‏ ۳ ۳ 


می‌گرفتم آوازه‌یند نار فد نی و دست وینجه من دیدنی بود. : 
(... صجخت خود ۳ مناسب کلام از اشعار شعرای بنام خاصه اسان ست 
سعد‌ی ۵ حا فیط نمکتن وک می ذمو دم. ء« ‌ ری با 
درص ۷ گوید «دلا کان ایرانی نوعی جر احند ۰ گذشته ار و 
گرفتن ودندان کشیدن وشکسته بندی‌هم 4 از ابرم بیط « 


0 > درچای دیگری اشاره می کند که دلاکان با خود ی لنگ 
با ییغ دثِ و هن دارند. 3 1 


" پیشه‌وران اصنهان در دوران صفویه 
ایشان مرعوب نبود . 
هی ور ان کارهای با نمی ثو انستند ۳ و به گفتته 
شاردن در ج ‏ ص ۱۵۱ :کار اشان انزش هد ی نداشت . 
ازآنها گذشته درهر يت ازسفر نامه‌های الناریوس وشاردنو تاورنبه 
پا جوان ارمنی در اروپا فن چاپ آموخته بود و چاپخانه‌ای درجلفا دایر . 
هوای خشك اپران خوب از کار درنمی‌آید و مرکب ایران هم کمرنگ 
بود و به‌همین جهت این فن مورد پسند مردم نشد و همچنان سخه‌برداری 
از کتایها درایران رواج خود را ازدست نداد . 
(دنباله دارد) 


۸ 


7 


کی ای مها زد و پراین عقیدهاند. که «نفرت ۱ 
7 1 وه "پونان در 0 داشت بر بر ها بودند » » ودر مقدمه ها 
ایحا یی اد قاری موی را ۱ 
ٍ 4 شات نست که و "کنات 8 لحاظ دست بافتن بر حقایق نار بخ اش 
ندارد. ۰ وبوسوثه در موضوع تاریخ معتبر شمرده نمی‌شود . ولی » 2 
موسوئه از جنبهُ نار بخنویسی 6 ان مرد یکی از چهره های تابنالك ِ ۰ 
یکی از کنانی است که در قرن تاریخی حفدهم قبای افتخاری برقامت تمدن ار ی 
و از بر خود می با لد؛ درعسن حال رن از کی است 5 ۳ 
صورات باعل وقستی داجز این منت فان ار و » باو 


3 از شمان تلاس کت و «گتتاری در ریخ ععومی» است از ند 
بالی بران تصیات با شم اس 
ی ی 7 اعتبار اه ( 7 و رن " ۳ 
4 داد) ‌ وامروز هم رآی تار بخ را بیان کیت وا لته 2 تاریخ همه با احقیقت . 
نیست ی تا دیکر, اه انتخاب آ یت 25 بو سوه 7 9 ۳ مردان ان 
۳ ان تا ی ی کم یی و 4 پونانیان ات 1 رانیان و 


مر 
/ 


0 نها را : یه ۳ مین سیت. می ی دهد دک 
در کنو 7 2 َ 


یونانیان و بربرها 
و 
هنگامی که ونان ۸ اه بقین و ند پات و یت ۱۳ 
آسیا وظرافت و خود آرایی وزیبابی زنانة آنان می‌نگرست , جز اینکه آنان‌را 
تحقیر کند کاری نمی‌توانست. افطل حکومت آنان, که قانونی جر ازایه 
آمیر اشان که مالك همه قوانین حتی مقدس تربن ۱۵ یود نداشت» 
بت مر افتان؛ ونفرت اتکی رین جیری‌که ونان دریرایر خودذ 
بر برها بو دند. 
این نفرت و کینه از ژمانهای کهن در یونانیان پدید آمده و جزئی از 


طبیعت ایشان شده بود . تس ازچیزهایی که شعر هومر (هومر وس) را محبوب ‏ 


یونانیان کرده بود این است که درآن پیروزی یونان بر آسیا سروده شده بود . 
در طرف آسیا «ونوس» قرار داشت ی که همه قووت ۰ اعصقهات نون ام ۳ 
صفتی است ؛ درطرف ونان «ژونون» بود که هر فاتی ات ومحبت زناشوبی» 

و «مر کور» نمایندهٌ فصاحت» و «ژوپیتر» نمایندةٌ حکمت سیاسی . در طرف 


نف «مارس» فا وخشن بو د» رک 8 خشم وبیرحمی بر آه ‏ 


می‌افتاد » ودر طرف*یونان «پالاس» بود » یعنی فن جنگ و شجاعتی در 

زير فرمان عقل (۱) 

اگ رگفتة پوسو ثه را باورکنیم» باید بگوبیم که اکنون سی‌قرن است‌کد 
از سواحل مدیترآنه‌بی اسیا ۰ یعنی هما نحا که اشعار هومری سر‌وده شده » نو سنده 
«ابلیاد» نقاب از چهره ری بر کشینده و تفیل ان ۳ پرملا" کرده ات ؟ سییر درباره 
ای شرا داوری رده و ار به فنا محکوم ساخته است ۰ همان کوانه که آبلیوم 
(< شهر تروا) مقدس وشاه آن» پربام» وملت پریام فانی شدند. 

ولی در حقیقت چنین نشده است ! 

هر کس که هومر را در مدرسه خوانده باشد » که پتوسته در آنجا قطعه مر بوط 
به ملافات «هکتوره با «انیروماگه درکمار دروازة سکه» ضنن قطعتات 
3 درس می‌شود ؛ و هرکس که هرودوتوس و افلاطون و 
و کسنوفون ودیودوروس وپلوتارخ را » که کتابهاشان منبع فصل پنجاهم «امپراطوری 
۵ که لوشو بهست ۸ بو اه باشد.» فیک .هیودا ند که هل ,گر لین کشت 1 

در«ائلباد» آن تقا بلها وتضادهایی که پوسو ثه می کوشد ۳ از ۹ بسرون 
بیاورد » وجود ندارد . 


عشق یونانیان به هومر هیچ ارتباطی به کینهُ یونان نسبت به آسیا . وبه عبارت ۰ 


میحیح‌ثر باه و شا تشاهی هخامنشی » ندارد : 


ایرانیان , که مردم هت ره هلیم اسان ود ازآن جهت که زبانشان را ۲ 


یت بربر مل‌نامیدند » هورد کینه بونانیان بودند : ولی نه به‌ان دلای ٩‏ 
بوسوئه آورده است » وه رگز ایرانیان در نظر یونانیان واقعی «چیز نفرت انگیزی» 
نبودند » و چرا چنین بوده باشند ؟! 

اون به‌د لیل ادعایی » یعنی رف ازدلایلی که بو سو ئه شرا عشق ورری 
پونانیان نسبت به ایلیاد آورده » می‌پردازيم فا 4 تفای بر تست ات آن 
است که موه آن درنگگ کنیم ۳ بپردازيم 3 این نوع ۳ 
۱ نک 0 
می‌سازد". 

این دلیل از آن جهت وهمی وخیالی پیش نیست که هیچ جا تضاد و تقابلی 

۱- بوسوئه» گفتاری درتاریخ عمومی» قسمت سوم» فصل ۷ 
۸ 


3 
ح 


یونانیان و بربرها 


و جود نات و ی بوسو ئه و بسن از محکوم تکرادین اسنا وایران » به منظور 


افزرودن افتخارات بونان و مغرب زمین » ی تقابلها و اختلافات را در دو ستون مقابل 


بکدیگر بنوسد و چنان تشحه د ترا 


از ماخ رت به تنیز ی 45 خود بو سو ئه اد (« بر بر » 
بو سو ثه وی را قهرمان ات می‌داند که در زمان هومر » وحتی ار ان در زمان 
[ کاممتون » ار پابه گذاران تمدن مسیحی کاتوليك ورومی به شمار می‌روند ؟ وچه کسی 
را می‌ثو آن مردم ثر با کنال مطلوب عمو می فهر مان وافعی مو افقتر از هکتور بیدا 


کرد ؟ همان قهرمان بلند مرتباٌ در میان کنا: یی که بوسوئه در دورانهای فهرمانی 


سر چشمه خمام آفات وبدیهای مشرق زمین را در ار ایا تب یم فد ؟ 

از فا بل ی سار ر 0 
بخوانید وداوری" کنید . سرود بیست ودوم ابلیاد را » که در واقع اوج حوادت 
کتاب در آن آمده‌است ۰ بخوانید و ببینید که چگونه آخیلوس (به تعبیر بوسوثه 
اروپایی) برهکتور (یعنی آسیابی) پیروز می‌شود واورا می کشد : 


هکتور به‌خالگ افتاد ».واخیلوس ملکوتی پیر و زشد .... هکتور نانوان؛ 
که کلاه خود درخشانی برسر ار ۳۵ و نان به جانت وبه زانو 
طقت ۱ و گید به در وساجر ری میا که ان مر ا در ی سشتقا عم 
ای نت ا روستم وزرینه‌یی را که پدر ومادر اه اه ۱ 
"کر ی بیذیر ؛ بر تج به‌خانه‌ام برسات» 5 منیا و زی تروا مادم درا 
. افروزیی که خواهند کرد شر کت دهند.. 

آخیلوین نیز با که رچتي فرومذو بود. کر : «ای سکک , مرا به 
زانوهایم وبه پدر ومادرم مسق کت من 9 آز ثیر و وآن فا ۳ داشتم 49 
خود ۷۳ بدرم و خام ببعلم ۳ ی هکتور ملکوتی 
ارات ارم ی رما ی را ۲ از پاشنه تا قوزك 
شکافت ‏ و دوالهایی از آنها گذراند وبه ارایة خوه پیوست » و چنان کرد 5ه 
سر ار هم رشتی. اشمله شوت و تب ی رم ای ره 
لد کر مرا کشت . سری که پیش از آن چندان به لطف آراسته بود » درمیان 
خاکها 9 می‌شد ‏ » وان تاج ۱ ندرک در اْ به‌این سوو ی 
را نله هی شا ۲ (۲) 


ی ابلیاد» سرود 61 )۰ اببات ی منظر ه و تا له ظاهر ! 


وی رن ازافنتانه نی انستت: فهرمان دنکرتمدن وف هگا سای وک 


که برآخرزین دارنوش هخامنشی: پیروز شد » چنانحه کوئینتوس_کورتیوس در کتاب 
تاریخ خود آورده است » همین عمل و حشتناك ونفرت انگیز را نسبت به يك بربر » 
بعنی فرماندار اثر انین غز ه که مرد خوب و نحیسی نود 6 انحام ار 

کر ثینتوس کورتیوس در تاریخ اسکندر کسیر خود » کتاب ۲ 
حنین نوشته است : «اسکندر شهر غزه را ؛ که حکومت آن باشیس بسیار وفادار 
نسبت به شاه خود بود » وبا بادگان مختصری از سنگرهای متعدد دفاع می‌کرد » در 
محاصره گرفت ... نیس » س‌از آنکه نجیبانه حنگید » وتنش از زخمهای فراوان 
خسته شد ... واز هرطرف زر باران تیرو نیزه قراد گرفت » ودر بابان از با درآمد» 
وه له دستت دشن افتاد اوعی! پر داسکدن ار ول اج باشیه‌هاعه: اییا عفر انوا 


5 ۱ دنبا له پاورفی درصفحه بعد 


۸۰ 


یونانیان و بربرها 

۱ اد ۱ فن بو وشحاعت در ۳ فرمان عقل» بو نان 6 "که بو سو نه با 
فاص او سلاعت. موس آبه حوورازاران سر ۳ ۱ 
آن منظرء ملاقات هکنوراست با آندروماك » که زیباترین و شاید انسانی ترین قسمت 
فتان اناد دو ده و 
هکنور از اقامتگاه ه خود بیر ون حست. » واز راه ی و از کوچه 
های یبا گنشت ۰ جون .؛ پس از عبور از شهر بزرگ » به دروازءٌ سکه رسید که 
بایستی از آنجا به دشت بیرون شود ؛ زنش به جانب او دوید.... » زن دیگری 
با او بود که کودك شیر خوار ترسوی او یعنی پسر گرامی هکتور 

را هار 1عوش با ۰ 

۱ لب به خنده 
شوه 0 اف مس ۰ 2 #۳ از دیدن یدر خود 
ترق در سالاح ثر سبده بود » فریادی از رس براوره وخودرا به سینه رای 
دایه‌اش چسباند ... پدرش خندید » ومادر بزر گوارش نیز چنین کرد . هکتور 
کلاهخود از سر بر گرفت و آن را برزمین نهاد ۰ پس‌را در آغوش گرفت ودز 
میان بازوان خود تاه داش ۰ وسیس اورا میان بازوان مادرش ی 3 
مادر وی را ه اص ‏ کی رن یا ور ی ات اه ی 
]وراد ی ی 
رات دوب( هم 
چرا برروی این جزئیات توقف می‌ کنیم ؟ ایلیا چیست 8 - منظومه‌یی است 

اقل اس که زر بیان خشم اخیلوس سروده شده‌است : 
ای الهه شعر» سرود خشم آخیلوس زر ریات بله ۶ مر . (۵) 
انا ف رخشر وله طزنچه شب بختنم زامن ات۲۰ ۱ 4 ۳ 


دنبا له پاورقی ازصفحه قبل 
که هنوز نفس می‌کشید » شکافتند و دوالی از آنها گذراندند وبه ارانه‌ی بستند و 
ارابه را با اسب‌ها گرداگرد شهر راندند ؛ شاه آزان‌که بدی‌گونه از اخیلوس تقلید 
کرده است. برخود می‌بالید .» 

آربان که آگاهتر بن مورخ 2 اسکندر است » ان" واقعه را نقل نکرده 
است» ازان حهت که عادت. نداشته. است خود .را به‌شرح حزئیات. مطالب مشضصول 
دارد . ولی شرح محاصره غزه او باشرحکورتیوس مطابق است » واشاره‌بی که به‌مقام 
بر تزا حلافن ایوس گر ده استی 6 نشان مین دهد که اسکندن سانده دی فرهت از ای 
خیالی خود تقلید کرده داشد : «... تنها بنتیس که حاکم غزه بود » برخود گرفت که در 
ات ای ند ول ام کیر که ازمهر رف شمر ٩‏ ماه کد فده و فان 
ی تفا انا کته اهامای دراستای هم را ادف ها ی 
کدام زودتر خودرا به بالای بارو برسانند . نمم‌بطو لموس از بزرگان دربار واز نسل 
ابا[ حدآخیلوس] به‌اتن افتخان رسید . محصور شدگان‌که شهررا مسخره دشمرن 
بافتتد. » گرد هم جمع سل یل و نا آخر بن تفس » بیآنکه صف خو درا قر لك کو ند 6 
حنکیدند ۰ زنان وفرزندان .شان به اسارت درآمدند ...» (حنکهای اسکندر تالیف 
آربان » ترحقه نیکولایرو (6۳۲0ظ مه[0ع: )(1‏ کتاب 1 , ۷11 

رت ی وه ره و ناتیاه ری 

۵ب ایلهاد 6 ] , 6 


۸۹ 


3 
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و یونانیان و بربرها 
ار تسم با دنه عامرز دا ۶ زا تقوها نب : 
در گرما گرم و ی ی ثروا به 
ره بو پرسیی زرا "که ار کار 
آخیلوس ۰ بهترین جنگجوی زیر فرمان وی » بود ربود » وزن جوان اسیری زا که در 
تصرف وی بود به جای او گذاشت . تا بایان رای ارس ضر ای تاش 
آخیلوس شت شراسصت وا ‌اشم هخا ورن رشا صا رن ۵ 4۲ 
رن اوبیرون ند و چنان سخت ب رآ شفت که مهن تا وسگک 
جشم‌و گوزن دل» خواند » و گوشه‌یی گرفت و برتنیه های کنار دریای سفید نشست 
وبه گرپستن پرداخت . ۱ 
می‌ گریست واز اینکه در جنگ شر کت کند خودداری می کرد . 
ودر آن هنگام که کناره گیری وی قشون پونان وفتحی راکه پیوسته آرزومند 
آن بودند به خطر انداخت , ایا برای تسکین خاطرش-به‌او چه گفتند؟ آیا, به موعظهٌ 
او پرداختند » وبا مقایسه تقوی باشهوت » یاروح با جسم » با عشق ورزی به زیباپی 
با چیزدپگری ۰ خاطرش‌را آرامش بخشیدند؟ - هرگز! آنچه به‌او گفتند (ایلیاد» 
سرزود ا 1 » اشعارهد»۲۱۲-۲۹) این بود:, «۱.گر از خشم خود فرودآبی» یگ 
هدایای قابلی به‌تو خواهد.بخشید»؛ وشما این هدایا زا از کناب آبلیاد می‌شناسید: 


" هقت سه پایه . 


ده ئ ایک ط 3 

هفت دیگی ۰ 

دوازده اسب نیز 7 

همت زن علاو ه در 1 ِ وک خدایان بخو آهند وپیروزی 


نضیب و نانیان شود ». نیست زن رواد و ور ار تالی هلن باشتد . 

هفت سه پایه » ده‌تا لنت طلاء- هفت کف رن را دب 
تاه همه آن چیز‌ها که افسانه ی 1 را برای فرونشاندن خشم 
قهرمان «سیار نیرومند واستاد دزنیزه پرانی» (() خود به‌رخ او کشیده وهیچ 
نکر ع موز این دنیسنتت, 

اشعار هومر نرود پیروری روح ده اشت ۲۸ بونانیان در تر و أ همان 
ار هو بات و ها ستین :که صلیبیان در قسطنطنیه ودیگران در چنگ جهانین 
دوم در کاسینو : ۳۹ بونانیان 6 همه پونانیان . ئوحه به‌معنو بات اس رن 
عنگام که امپراطوری هخامنشی وپایتخت های آن ۰ با بل وشوش وپرسه‌پولیس‌و 
پاسار گادو. | کباتان ء گوهرهای گرانبهای جهان را در آن زمال به تصرف درآ وردند» 
خوب معلوم شد که چه اندازه اهل معنی هبتند ‏ 

بی‌پایی آنچه که بوسوئه در«گفتار» خود ازمنظومه هومر »سرايندة «برتری 
۱ های پونان بر تا 0 بیشتر از تفج ۷ وان رل می‌شود که خودبوسوئه 
مان را می‌دانسته: اه 6 و با فان روایت ی هومر بر سواحل آت ی 
مدیتر انه 9 است » بعنی درهمان آسیای صغیر ی که تفرها هه ادص ار باه 
سقر اط بونان قاجا ۱ 
گشود. ازسوی دیگر» تأثری‌که شاعر بزرک‌کهن هنگام سخن‌گفتن ازپیرمرد 


1 ایلیاد » سرود . 26۲26 » بیت ۲۱۵ ۰ ونیز رجوع کنید به بلوتارخ » 
نوشته های اخلاقی 1]0۳۴۸78 0۳7۷۳۳5 : «خیلوس که » به‌خاطر 
" مال » حسد مرده هکتور را فرو خت ...» 


۸۷۷ 


بونانیان و بربرها 1 ۳ ۱ 
تروایی نشان می‌دهد (سر ود ۰۱۷ 26261۷ بیت ۳۷۰ : «اما من » هیچ ازاری نو ۱ 
نخواهم رسانید » وحتی از .نو در.مقابل دیگرآن دفاع خواهم کرد : چه می‌بی که 3 
توبه پدر من شباهت داری » ۰ نيك شان می‌دهد که‌هومر مردم ثروا را همچون ۱ 
بر ادران ید یختی تصور رک ات که دجار سر نوشت شومی شده ناشند 6 وهر گز] نان 
را مردمی اسیر سرپنجه شهوت وذایل اخلاقی نمی‌دانسته است . ۱ 
آنچه که مایهٌ شگفتی است اپنست که » بوسوثه » يك بار که از موضوع مورد 
اندازه با یرت تحسین اورا بر انگیخته| ند 6 تمام افتخار خودرا در روایتی می‌د | نستند 
که برای آنان اصل تروایی » یعنی آسیایی , قائل بوده‌است : 2 
سر ود ی وقهرمانانی را | می‌سر ایم که 6 بل از همه ء رانده 
شه ب فدت شرفت از رنه هاخ باه افیا ی ور او 
نژ آد ترش همین بوده ات رود )۷ 
از حقایق قلب شده واندیشه های بیدلیلی است که نه تنها چهرء ابران باستان 
را وگ کین نشان می‌دهد » بلکه در حق پونانیان نی خیانتی به شمار می‌رود؛ 
کر حهت له نان را مردمی سطحی و فرومایه معرفی می‌کند : 
9 پونان 6 که بدبین و فد بر نت و ثرببت شده دود » به‌مردم 
سس ی واری :نمی تو انست . 
اپن نیژ درست نیست ! بونانیان راستین بدین صورت در مورد داریوش و 
خشیارشاو رعایای اپشان قضاوت نمی کردند. 
چون دراینجا نمی‌توانیم همهُ نوشته های قدیمی را که مخالف بااین قول‌است » 
ار یه مت ها خورید زا : که خکسن, بر .گر دای ره 
بعفترت که از همه را ذ بهاتر است قناعت می‌ورزم . 
مد ر لک اول ار تم فون اس 6 25 جون مردور ایرانیان , بو ده به حو نی 
ان می‌شنأخته رج ‏ این | تنی‌قرن‌بزر کی که شا گر دسقراط ودوست" گسیالااوس ن‌وسرداز 
سیاه ومورخ و فیلسوف ان اتکی رن از همه » باوجود همه اش یکی 6 انسان ۱ 
لاف با و شر یف 3 بو ده است » به ما می گو ید که «ظرافت» و جخود و ایرانیان 
چنگو نه بوده است 0 دوم همدرس او افلاظون » شاسته‌ترین نماینده بو نان و 
دمو دار اتکی خارق‌العاده اند و ونانی 6 ی که بعضی بمازه دارند 7 از پیروان 
مکتب زردشت بواده اف ۸ وا سوم ابر ی امنکت سر ق ۳ مهبم 
کنندهةٌ روح جنگاوری و شجاعتٌ پونانیان ؛ اسکندر مقدونی که گور شاهنشاهی 
هخامشی. به دست او کنده شد.. خواهید دید که این ان نه ایرانیان را تحقین 
کرده‌اند ونه ظرافت و تجمل خواهی !یشان را ؛ خواهید دید که نخستین ازاین سه‌نفر 
ابرانیان را می‌ستاید » دومی به چشم حسرت به آنان می‌نگرد » وسومی اخلاق وآداب 


۷ - ویرژیل ؛» انماد » کتاب. ۱ )سر ود ۱ ۱۳۹ 
۸- رحوع‌کنیدبه کاب «افسانهة افلاطون‌وزردشت»و کلدانیان): 
تالیف و. ژ ۰ و . کوستر 10۲ .۷۷.7.7۷ » لبدن » بریل » ۱۹۵۱ 
رفص 021806 وعقه وتافیامطع هه ول رصمتقامر 0 فطا چم میا) 


مد 


بونانیان و بربرها. 
ای مگ وه یه کته مرشیی ( 2 ابر انی می‌شود. 
او ره کسوفون می بر داز یم 6 1 اترانیان را شناخته » ودر خدمت اشان 
بو ده کی ای بااشان اور ان ده ات )۲( ۰ چه وی سر درباره ایرانیان زمان خود 
ی اخلاقی 0 که قح ره واز تحمل . برستی آوتن سا اهشان: 
و نی ۰ در دا اس 
ی ایرانیان امر وز زنانه ۳ از زمان کوروش‌اند : !)کون صفات مردانه 
پازسها خاموش شده و تن اما ماد‌ها برجای مانده است ِ برآنم که چند دلیل 
از ستتی آنان بیاورم: ( لابق ای ی ککسد ی تا شا 
میاه باه هی تحتصوان حویرا یروق فرشهایی می, که ارب ده هر 
ور یی کت تاد وهی ای سه و ای وا 
نمی رونند: دز کلوچه وی , اخثراعات پیشین خود را رها نکرده‌اند »,بلکه 
ز پیوسته چیز های تازه ابداع می کنند . تفن ار مان ان تفای سم سس ی 
که سروتنه وپاهای خودرا بپوشانند ی برای دستهای خود دستکنهای 
اس داز هارندا یا درا ستان یکی یذ ای جر او دلخو و تلف اشا یه ار 
ساختکرن بر اشان لازم, است: ارداشتن سصامهای شمیت سس سوق ما 
برروی اسبهای خود بیش ازآن بالاپوش, دارندکه. بر بسترهایشان:: 
آ یا نباید انتظار داشت که در کارزار پست تر از آن باشند که پیش از 
این بودند ؟ ... ابرانیان به‌این پستی‌تن درمی‌دهند » وهیچ يك از آنان 
و اه پوتانیی یا میاه تاش پم نم ار ۱۱ 
ار اشت ناسا هخامنشی » ی تا رسفا کر ی درچشم 
کسنوفون » زنانگی ایرانیان باستانی را نشان می‌دهد . همان اپرانیانی که خود 
کسنوفون در همان کتاب نان ۳ چنین باشکو ه وه سئو ده اش ‌ «شمَا ایرانیان 6 تشن 9 
بر افراط نکنید » ومن این‌را 
ازآن جهت‌می‌دانم که خود دیده‌وشنیدهاع.» (۱۱) وچون کسنوفون می گوید«اینراازآن 
جهت می‌دانم که خود دیده‌ام» » . می‌توانیم به گفته او اعتماه را ان وه 
وی کم لاف ثر بر جهانگروان يم است : کنجکاوی او با ترا هیا 


٩‏ -- لو کینوس » فیلسوف و خطیب ونانی. » در کتاب «مکالمات مردتان» 
<- خود ۷. ۰ 60؟) » دربارهة اسکندر جنین نوشته است : «اما تو » ردای 
مقدونی را تردگفته وجامهة آستین‌دار ابرانیان را بوشیده‌ای» وکلاه افراشته آنان 
سر کار دهای بر اش بانکه مسیخر کی وا به تهایت ان ع اد الا وت 
خوردگان تقلید کرده‌ای ...» 

۲ - ان سخن کسنئوفون است که : کینه ورزیدن نسبت به‌ایرانیان کار خوبی 
است ... (آگسیلااوس » فصل ]۷1 ).ولی هرکس که کتاب اورا دربار؛ کوروش 
بزرگد وبیان خلق و خووشمایل کوروش کوچك خوانده باشد » که چنین ختم 
می‌شود : «آنچه که در مرگ وی پیش آمد نیز دلیل بزرگی است بر نیکی شخصی وی 
واننکه می‌دانستهاست جگونه مردان باوفا وفداکار و ثابت‌قدمی برای خود انتخاب 
" کند. هنگامی که‌کشته شده دوستان ونزدکانش همه‌حان خود را درراه وی فندا 

ار دید ۰ 4 هر کس. که این حیزهارا خوانده باشد می‌داند که این کته تین 
" گونه کینه ها است که شاعری را به گفتن شعری بدین مضمون برانگیختسه 
است, که : آه ! من ترا بیش ازآن دوست داشتم که نت به‌تو کینه نداشته باشم . 
۰ - کوروشنامه » کناب مقدمه". 

1ب کوزوشناهه) کاب ,1 فصن 


۸۹ 


یونانیان و بربرها ی 
نبود ت ,واین سختی: استکه فرباره هرودوتوس آنی‌توان کفت بت » وپسار ی از 
نو کودیدس ساخته وپرداخته‌های بیدلیل دیگران را می‌پذبرفت.7 
بنا براین » اگر مورخی در نیمه قرن بیستم هنوز می‌نویسد که «میان سلطنت 
ثر کوروش کبیر و داریوش او نج اون یه ای حمله "کر 6 گودال ژزفی 
وجود دارد » » از مت ۱ آغاز فرن چهارم پیش از میلاد » کسنوفون 
چنین نوشته بو د :: ۰«اپرانیان امر وز زنانه ۳ ازهزمان ‏ کوش اند اه ی دانه 
بارنها خاموش شده ون ای ماد‌ها برجای مانده آاست» 
ولی هیچ کس توجه به‌آن بنداره که این تن‌آسانی‌هاه بعنی تختخو اب برروی 
فرش گذاشتن و خوراکهای لذیذ دوست داشتن و سروتن را در زمستان پوشاندن و 
دستکش به دست کردن و پا برهنه راه نرفتن (۱۲) وسایه را درجایی جز زبر درخت 
جستن و در اسب رین گذ‌اشد شتن واز ض بیزار بو دن هم امرروز از اصول ایتدایی 
جامعه‌های پنشر فته 6 و نشانه‌های خارجی قفا صحیح ومطایق آداب 6 وحتبی الفبای 
ادب ونزاکت وانسانیت است . چنان می‌نماید که هیچ کس نمی‌خواهد بفهمد که آ نجه 
در ایرانیان قدیم مایهٌ عیبجویی و خرده گیری بونانیان شده‌است » همان چیزها است 
که ملتهای فقیر درآن باره ملتهای ثروتمند را سرزنش می‌کنند » و همان چیز ها ات 
0 با بانگ بلنه ملتهای مرفه را از داشتن آنها در معرض انتقاد قرار 
جهن چیر خع* جر وسایل زندکق معادب واشائیت کیستا ۰ اوسیله‌ی‌است 
۱ وی یگ فلا نکن ی ری رسد که هر کس 
در رادشه شین یره وه ججیل ات" وه عارمت ی سای ملک 
ا بار وف از زندگی به شمار می‌رود : چیزی می‌شود که برای هر کس لازم است تابه 
مسیلهٌ آن یکی از نیازمندیهای فراوان زندگی شریف ومطابق ادب وانسانیت خود را 
رن مرت ز 


۲ افلاطون در کتاب «مهمانی») از قول آیو لودوروس جنین می‌گود : 
«جون ناگهان سقراط را دیدم که با کفش چوبی از حمام بیرون می‌آمد » وان حیزی 
بودکه هرگز به‌آن عادت نداشت» آزاو پرسیدمکه قصد کجا دارد که چنین خود را 

زسا کرده است. »!۱ 


4 


اگر به گزارشی که تقدیم ملت می کنم عنوان « حزب تا رگر و انقلاب علمی» 
داده‌ام برای آن‌است که قدرت و توانگری و اعتبار بریتانیای کییر ,( که بعضی . 
هنوز هم می‌خواهند آنها را برپایه پندارهای کهناپرستانه و لاف و گزافهای اتمی . 
بنا نهند ) در این نیمه دوم قرن بیستم تنها به سرعتی بستگی دارد که ما 9 
می‌بريم تا خود را با جهانی که سخت دستخوش دگرگونی است هماهنگ کنیم . ۱ 
. هیچ بنداری » هرچند آرام‌بخش باشد » خطر نا کتر از آن نیست که گمان 
ی اد همیشه ناگزیر است ما را در زندگی باری کند . خطر اعتفاد. با زندگی . 
بر اساس « دوستی دیرتن » در آنست که گروهی گمان می کنند این فکر به زمینه 
بین‌المللی نیز بسط می‌یابد و ما بهرحال درمواقع گرفتاری می‌توانيم بر « مناسبات . 
خاصی » که با این و آن داریم اعتمادکنيم . ۱ یر 
از این‌پس هیچ اعتباری نخواهد داشت » مگر آنچه خود ی "ددست آورد و آخود 
ی شا بسته تولنونن " آن نشان دهد . ما هیج ی از 0 دادیم که بتوانیم. 
به‌امید آن ز رای : کنییم. : 
3 را ن‌مساله‌ای که درابن کنفر انس حاکم بر اندیشاهاست مساله دگرکونی 
تیاو و ضرورت فوری هماهنگ‌شدن این کشور اص ور با 


که 0 آینده چنان ۱ : 
پدید ۳ از تمام دگ رگونیهای تقاات صتعتی این ۳۵۰سا 
۳ نکنه 1 که 9۷ ی ۱ ۳ 


0 به‌یمد ۳ بر خاستها ند و زنده‌اند و بففالیت مشفولند 3 
ان ترقی پرشتابی که ماباید خود را باآن هماهنگ کنیم بی‌می‌بریم .۰ 2 
هنوز از آن زمان که ما نخستین‌بار در طی یکی از کنگره‌های خود از . 
و قاری (اتوماسیون) سخن ان آوردیم چندسالی بیش نمی گذرد » بااینهمه تقر با 
سخنانی کادرآنوقت گفتیم > امروز بقدر ی کهنه وبی‌اعنبار شه‌است که گوئي ‏ . 
۳ 9 سین گفته بودیم . چنانکه بسیاری از ۳ 


باید صادقانه و که فایده‌ای ندارد خود را مطمئن کنیم به‌اینکه تکامل 
ِ ر شور ما ناگزیر نیست و برای دلخوشی ۳ 0 


۳ تاآنجا ۱ که بیکاری جدی 1 بیاورد دار خو د و ار کند والی ی و 
گشودن افق تازه‌ای دربرابر تولید کثایت کند » بکار نگیرد . بینیم هم‌اکنون 
اتوممون 3 دیگر ممالكک‌جهان د رکدام مرحله است . 1 
در کشورهای متحد امربکا در صنعت مکانيك و اتومییانسازی 4 ابا 
اند که بات سلسله ماشینهای خودکار که دستگاه تنظیمکننده‌ای آنها را هدایت 
ند » می‌توانند يك اتومبیل کامل ( مقصودم اتومبیل امربکائی با تمام لوازم‌یدکی . . 
بنون هیچ گونه دخالت آدبی تولید کنند . اتومبیل بی‌آنکه هیج‌دستی ‏ ۱ 
۱ . ای کار هنوز ازنظر تجاری مقرون.. 3 


7 هه 3 بدهد ۱ اراد دانشمندان ۱ وامریانی 1 جیع شو 

- باشیوه‌های معمولی » يك سال تمام وقت لازم خواهد داشت ن نا به همان تتایج برسئد 
اکنون دستگاههای تنظیکننده‌ای هستند که بر تولید يك سلسله ماشینهای خود کا 
| نظارت می تنند و می‌توانند در سه ميليونيم ثانیه حسابهائی بکنند و تصمیماتی بگٍ ‌. 
بااین‌هف؛ این ماشینها هم از «مد» افتاده‌اند زیرا اکنون ماشینهای آازها‌می‌ساز ند ِ 
8 ه راربا تشدتر .قار میکیند ۰ 

۱ من نضت خوب تمیتوانستم سه ميليونيم اه با سه ضد ميليونيمثایه راد 
تصور بیاورم ‏ تا اینکه آن را برایم چنین توضیح دادند : اگ رکسی بخواهد پیاده . 
رد وم رآ ی و 
هرسه صد میليونيم انیه يك‌قدم بردارد » بس‌ازيك انیه کرة زمین را دور 0 
۱ در آمریکا » الوه‌اسیون در مشاغل « بقه سفیدها » تندتر از صنایبی ماشینی 
۷ رو به تکامل نهاده است ۵ تنظیم کار حساب قبمتها و "مزدها 1 مالیا تها وحق 
بیمه‌ها یجان از تنظیم بل رشته کارهای بهم‌ببوسته يك ماشین یی ات ۱ ۰ (س 
"باید بدانیم که در آمربکای امروز و انگلستان فر دا , هم درادارات وهم ی 

گروه کثیری کارمند و کازگر زائد وجود خو اهد آمد . ۱ ۱ 
رهبران! دوراندش سندیکاهای آمریکا حساب کرده‌اند که ]گر ی 4 
٩‏ تجنولوژی تندتر از آنچه هت ننود ؛ برای ۷۰ میلیون تن جسبت فعال کنونی , تا 
سال ۱۵۷۰ ۰ باید 4۰ میلیون کار تازه انجاد کرد . با در نظر گرفتن ایسکد انقلا 
اتوماسیون د رکشور ما دیرتر و کندتر پدید خواهد آمد »ء ما باید ۱ آماده کن 
ِ تا سال ۱۵۷۵ درانگلستان ۱۰ میلیون کار تازه بوجود آوریم . 


3 


1 


آستانه 


ی 0 امروز این امکات سك 


ك 


سال از اه آو مب درمز وا نو جو د آورده ی 
در همه اسکانلند شمارة مر دم دست اثده ز ار کمتر از سال است..: 


اگر تا کنون دلیل استواری به ی نمی‌بود » اتوماسیون آن ِ 


۰ بلست قیداد .۰ زیر آشکان است, که رف "تکنو لوژی ۶۱ ,همان درس ۱2 
و دماند » جز سودهای ان بر ای روهی و ری ار ای قسمت اعظم مردم 
تمری بار نخو اهد آورد : ِ 
اوقات فراغت 

سخن بر سر انتخاب میان پیشرفت تکنولوژی و وضع بلبش وگونه‌ای که امروز 
درآ توند کی کات > .نت بخ برس آن استرگه. آبا بان ینشور کفرا لا 
ترقی تکنولوژی را باتمام بیکاریهائی که بدنبال دارد » بر گزنت ‏ یا به کا رگرفتن 
آ ؟اهانه و با نقشه و حساب شده ترقیات تکنولوژی را بر اثر آن سطح زن دگی 
چندانا بالا. خو اهد رفت. که درفهم امروز ما نم یگنجد و فراغت از کار به بابه‌ای 
خواهد رسید که حتی قابل تصور لیست . 

از ,اینروست که ما باید » در داخل حزب کا رگر » ۳ مسانه دستگاههالی 
که برای استفاده از این اوقات فر اغت لازم است » ببشتر دیندشیم و برای سامان 
دادن به زندگی کا رگرانی که با ظهور تکنيك های جدید ء کارشان را از دست 
میدهند هوشمندی سشتری از خود .نشان دهیم . ۱ 

آنچه ما بابد انجام دهیم میتو اند دريك بر ناما چهار ماده‌ای خلاصه تون 1 

۱ - ما باید دانشمندان بیشتری تربیت لیم . 

و پس از آنکه آنها را ثربیت ‏ کردم » ناید بتو انم » خبلی بهتر از آنچه 
تا کنودا توانسته‌ايم »- آنهارا در کشور خود نگاه داریم . 

۲ - س‌از آنکه آنها را ترییت کردم » بابد بتوانیم » خیلی هتر از آنچه 
هوشمندانه‌تر از آنچه | نون شيوهٌ ماست » استفاده کنیم 

4 - باید صنایع بریتانیا را چنان سازمان بدهیم که موثرتر بنواند نتایج 
تحقیقات علمی را درتکامل تولید ملی بکار نندد . 


/ً 


سس 


البته میدانیم که يك کمیسیون دولتی اطمینان داده‌است که ما در سال ۱۹۹۵ 


به اندازهلازم مردان دانش‌خو اهیم داشت » آری اگر بناباشد از آنها استفاده نکنیم . 


ولی برای ثربیت دانشمندانی که وافعا بدانها نیازمندیم » بابد درشیوه های 


آموزشی خود » و درتمام مانب آن» انقلاب ژوفی پدید آو ریم . 

بابد در دانشگاههایمان ۱۸۰ تا ۳+۰ هزار جا 
بیغ ائيم » درصورتیکه دولت ۱۵۰ هزار جای تازه » برای تحصبل در دانشگاهها : 
پیش‌بینی کرده‌است . ازاین روس تکه حزب کا ر گر به . توسعة آموزش عالی اهمت 
ستان میتهت ( ۰۳ :۰ ) ۱ 
۹ 


۱ حزب کارگر وانقلاب علمی 
آذشته از آنا» مابه صنابع جدید نیز نیازمنديم وایجاد آن را از وظایف 
حکومت آینده ميدانيي . کامیانی دراین کار مستلزم بسیج تحقیقات علمی برای 
کشودن افق تازه‌ای دربرابر تکنولوژی است . ما در طی سالهای اخبر صدها میلیارد 
برای تحقیقات بی‌حاصل و طرحهای نظامی خرج کرده‌ايم . اگر سبستم قراردادهای 
دولتی تحقیق درصناینع خصوصی را نکار می‌ستيم » من بقین دارم که درفرصت 
تاقی میتو استیم صنابی تازه‌ای نی افکنیم و خودرا درصف اول مانییای صنعتی جهان 
چای دهیم ( . .. ( ۱ 
کانی از ما که مبارزه طلبی سهمناك شورویها را در زمينهةٌ تربیت دانشمند و 
" کارشناس , واز همه مهم‌تر » استفاده منظم از تکنیکهای تازه درصضعت شوروی مطالعه 
کر ده‌اند » میدانند که آینده ما تنها وایسته به قدرت نظامیمان نیست » بلکه به کوششها 
و فقدا تارهائی ستتکی دارد که ما عنوان یت ملت آزاد بر ای نامین عظمت کشور خود 
بکار می‌بريم . ما چون به آیندة بریتانیای "کبیر نگرانیم باید از هم منابع اقتصاه . 
سازمان بافته » دمو کر اتيك و ازهمةٌ امکانات نهفته همه استعدادهای دست دخوردهٌ ملت 
خود استفاده کنیم تا در جهان جای شایسته‌ای برای کشور خود بدست آوريم . 


نر حمة ۰ اسماعیل سعادت 


۹ 


4 
یه 


ارس خدی در باره بیدا شدن و نا یدید ملس رنه شناسی با 1 
3 بعضی از پرندگان در بهار" ویائیز . 0۳۵0102 در ] مد ۰ دانشمندان [ین‌رشته 
و خن 2 «اورنیتولژیست ها» معلومات زیادی درباره ۰ 
1 عقیده این 9 9 بعضی از تتکان 1 سر ول کت ار در متا یی آن‌ها: 3 
- زمیتان دا 0 بطق های‌درون رما ی فلت کیت هت ۱ ۳۰ 
: گاهی در پاک پرواز »۰هره میل راه را . 
از روی اوقیانوس ها طی کب ۱ 
آواردد انم ۱ 4 
بیقر مساو ماس تساه پوسیاه ۱۱۱ 
باند های فازی بر پای پرندگان مهاجرو 
پسوی ِ 1 رون 7 ور 
۱ | میگذرانند ! شت اشنا قدس اس موی این ناندهای؟ 
راز موقعی که موم سوراف کم وبیین ۲۳ لومینیومی 3 اعدادی حك شده وا" 
> ۳ تیار 0 پیت 0 را نام هز ار ها پرنده‌ای که پوسایل: 
.در شروع بل-در راه مهاجرت" ً ك 
ت نصب میکنند و به این وسیله ع 


تس مسجى.... . س ۳ 


شماره دار به‌پای‌برندة 
بهاچر . 


سیر حرکت آنها طول عمر آنان هم 


استیگاه خلمی شست که دیهان وا ار 
لانه شان ربوده پس از بستن باند فلزی 
مشخص به پایشان آنها را رها میکنند 
بهمه حثی کودکان آمریکائی آموخته شده 
که بمحض‌ديدن‌يك پرنده باندداراعم‌اززنده 
پا مرده ‏ شماره باند پای آنرا به‌مر کزی 
"که در ی ای اطالاع د هد ِِ و 
قید کنند که این پرنده در کحا و چه 
موقعی تب شده اس مْ 0 درو 
0 داستان با انواع ی 
پرندگان‌و سایر مطالب مورد علاقه‌خودرا 
فرستادن هیات های اعزامی علمی‌راه 
دیگری برای مطالعه‌مهاجرت بر ند گان‌است. 
تال ۹۸ داشسمدان: ‏ آمرایکا: هر اران 
تیف قایی بعوا یرای الاعرد 
پیاده پیمودند تابا لاخره محل لانه گراری 
يت نوع یر نده دریانی بنام 
۷ 1:2160ظ - 0۲9010 


را پیدا کردند 22۴ برای او لین 


طریقة بستن نوار فلزی 


مهاحرت‌های پرندگان 
فعه اد ببال ۱۱۷۲۵ دا شمنتانی .که در کی 
کایتان و دانممند ی عاشفت دریاهای 
جنوبی بودند این پرنده زیبا را درجزیره 
تائیتی در جنوب اوقیانوس کبیر مشاهده 
کردند . یاك صد سال بعد بار دیگر این 
پرند گان در سو احل مب هت اه 
دیدند ‏ و دار 8 تا تعحب 
دیدنه پر ند گافی که دی کایی ههام 
بودند در شمالی ترین سرزمین های لاسکا 
جوجه های خود را پرورش میدهند وباین 
ترتیب, به این مهاجرت جالب سالیانه بین 
دو منطقه دور افتاده که بخ فد 
»وه میل راه برفراز آبهای اوقیانوس 
سزداست: ا فا شاد وت 
درمیان پرندگان مهاچر هیچک‌دام 
بیشتر از چلجله دربائی قطبی ۲61۲ 210116 
دور پرواز نیستند خط .سیر شالانه نیا 
شامل ++رع۲ میل پرواز برروی آب 
اوقیانوس ها میشود . چلچله های دریانی 
از ما رین تقاط فطب شمال ش 
روز های بلنه تابستان قطب لانه گزاری 
کرده بعدا در پائیز در طول سواحل‌غربی 
اروپا و افریقا تا جنوبی ثرین مناطق‌فطب 


1,6۲۰ ۱ ۵۳۷6۵ ۷۷1011۶0 0ظ2 طود ...۲.۵ و 
۳۴ این پرندگان بکالید. کبوش وتقریب و نوده و با ۳ و نو لگ 


درازی دار ند . 


9 


برندگان 


مهاجرت‌های 


جنوب پرواز میکنند و تایستان نیمکره) 
جنوبی را دراین مناطق طی مینمایند در 


حالیکه در این لحظات زستان نواح, 
کی ها زیر هنشت ۱۳۰ 

یکی دیگر از پرندگان مهاجرمشهور 
«مرغ باران طلائی» ۲ 2۱0106۳۴۰ 
است که قسمتی از. سیر ان ها بر فراز 
| تلانتیلث میباشد ».این بر.ند گان: با,بپاهای 
پلنده چهره معصوم و قابل ترحم وبدن 
بسپار .زیبا مسافرت خودرا ازنواحی 
۳ لاه ۰ رای شنال این تقسمت 
شر‌وع تر لاد و از با لاای خا لگ کاناداو 
سواحل لابرادور سمت جنوب سرازیرشده 
و بعد مسافتی بطول ۲2۰۰ میل را دربالای 
ابهای اوقیانوس طی رم ۳ به| مربکای 
جنوبی میرسند و بعد ازپروازروی‌سرزمین 
های +آمریکای_ جنو بی‌ و قنی 4 یه و 
رسیدن فر ود 0 و ستراحت میکنند ودر 
اي موفم بینن از ی راه 
پیمو ده‌آند ارات( موقع مراجعت | نها مسیر 
فوق را هو در وا مر پیموده‌اند ار 
نمیکنند بلکه . بسمت شمال غربی پرواز 
کرهه و با مور رت بالای خلیج مکز يك 
سعی میکنند تا | نحا هه عمیکت اش ن ازبالای 
خالك پرواز کنند و پس از عبور از فراز 

میسی‌سی‌پی خود را به نواحی شمالی 


۹۸ 


۳ 


پرستوی قطبی درحال : 
تروان: 


کته که مه ات ۱۲۳ 
ودراین سافرت های طولانی جوجه های 
حجوان هم. 7 و آلدین خود پرواز منکتا 
پرندگان دور پروازا دیگری هم‌وجود 
7 
تری را طی مینمایند . عده زیادی از 
پد انا وا ای وی ۳ 
را در نواحی خلیج مکز بات میک 
مثلا پرندگان و رک که ۱۳ 
ماساچوست دیده‌میشو ند در زمستتان‌بایا 4 
جورجیا میروند و مرغان سیاه و بابالهای 
قرمز که درمینه‌زوتا هستند به ایالت‌تکزاس, 
ار ۳۵ : 
دستجات چند میلیونی پر ند گان‌مهاجر . 
گاهی آسمان و پا تمام سیم های ارتباطی . 
و یا درخت های بلت ناحیه را یوب ۳ 


بعضی از آنها. مانند لك لك ها که بی ۳ 


جنوب آفریقا و شمال ی ۳ دوبار 


ی ای ابری و ۳ 
برق هم با اواز دسته جمعی خود بشکل ۸ 
مرا عنیت و متناو با پرنده‌ای ۳ که‌در 
رانن قرار دارد تعو یض تکیت زیراطبق 
اصول ساده فیزیکی او فشار پیشتری 7 
تتطمل کب که 

بکیویم کر مهازن نیز در میان 


پرنت کارتشا هدع * مشود و ات ان هو ۳ 


‌ 


3 


تمام سال يكث نوع پرنده در محلی معین 


د دده سود و لی رده گا لین و در (زفشعان 
دیدهایم همان ها نیسستند که در تابستان 


آبوده‌اند ..بلکه بان دسته که تابستان‌درشهر 
۱ و ده معینی هستند برای زسستان بو ایا 
جنوبی ثر میروند درحالیکه جای, نها در 
" زمستان توسط همین نوع پرنده که ازقسمت 

های شما ی ام و ی دار 


عادی مزارع چنین وضعی دارند: 
کثریت مردم تصور میکنند که 
مهاجرت پر ند گان: همشه برای زمستانو 


و ی کر 
شرا ی درد و بدشت ها و کوهیایه ها 


سر آزبز ید این 0 مهاحرت ۳ 


«مهاجرت عمودی» نامیده میشوند . 


ل 


پرستوی قطی و مرغ 
" باران طلانی درمهاچرت 
هزاران مبل روی آب 
های اقیانوس پرواز 


درخشان» 6600 عصنصنطه . تابستانر | 
ِ# 0 ثللاند جداید و و در 
همین جا لانه و و نیام و در ماههای 
قاری رف اور نا یا سوه ی 
شمال حرر کت میکنند زیرا در این نواحي 
فصل سرما در پیش است:. آنها ۲۰۰۰میل 
بن فراز آبهای اوقیانوشس ساکن پرواز 
ترده و زستان زا در مج الجزایر 
در انیا وهای از پنگوتن‌هاع 
مکننا در فصول سرد بسمت شمال مهاجرت 
یک . پلگوئن ها قدازت پروان ندارند 
هم که در نواحی قطب جنوب زند 
1 شنارگر ان ماهری ستنده وفصل زستان 
را در درا های کرمتر سمت شمال گذرانیده 
وبهار دوباره پطرف جنوب میروند. گاهی 
محبورند: پیش از + ۵ میل رو که بخ های 
درپا های منجمد جنوب راه یمن کنده 
تا بمحل اچتماعشان برسند . 
نوعی دیگر ازینگوئن حا2 هم 
ب 4 رای وجود دارند مسافرتی 
عکس ی ها همان بت فا پانیز 
آنها پسمت نواحی سردتر جنوبی رفته‌و 
تضگزاری و جوجه پروری خود را در 
مناطق سرد و منجمد قطب جنوب انحام 
میدهند. . 
علاوه بر مهاچرت های شمالي جنوبی 
و عمودای نو ع دیگری در نو احی استوانی 
مشا هدم میشو د 5 تصور مشود تحت‌تاثیر 
میزان رطوبت فصل‌ها باشد نوعی ۳ 
برلب‌کان سیام در فاصله‌ای بطول ۰۰ر۲ 
میل سالی دومرتبه تا برنئو رفته ومراجعت 
مینمایند . نظایر این نوع سافرت ها در 
تیمکره غربی هم مشاهده میشود . 
در یت ناحیه بخصوص‌اشکال گونا گونی 
از مهاجرت رفن وان بچشم میخورد 
جمعی زود به‌ابین ناحیه واردودیر مراجعت 
1 4 مورتیکه دنه دا دبر 9 
و ون بر طی باب قانون کلی 
آنهاتی بر 2 
بالعکس ها تدایتل 0 ایست که ۳ +۳ 
زود می | بند راه زیادی ۳ نییمو دهاند و 


" بعلت نزدیث بو دن راه برای ۰ 1 


عحله‌ای ند‌ارند که ماه «مرغان کبود» که ۱ 
| 


4 دای فسل: زستان 1 ۳ 


پیش ندارند درصورتیکه. بوبولينك ح 
عاصننحا0ظ که پس از ۰++ره متا 

پرواز به این نانحیه رسیده‌اند و همین‌راه 

‌ باید پر گر 
ند ۴ 


بای و ودست آمنه ۱ 


دند درماه سیتأمبر مراجعت. 


آنها درمهاجرت خود بین مبدا۶ ومقصد ۱ 


هسیری مستقیم‌الخط را پیروی نمیکندد 
باين ترئیب معلوم میشود مسیر پروازان‌ها 
حیاق ول ای تراز 3 است که روی 
می‌آ ین : مطالعات فوق نان داده کمحم ۳ 
پرندگان همان مسیر پدران و اجداد خود | 
را من و ماهی آزاد و. ۰.بیروی 
ی و از روی میلیوتی | 
ار افش درباره پر ند گان با نددان چهار راه 
هوائی راکه دربالای خالك آمرپکا دج 
دارد مشخص کرده که خلاصه آن از شرق | 
بغرب بقر ار زیر اسفت 3 
ی 1 هوائی ۲ تلانتباک در قسمت ‏ کانالا 0 
وسیع بوده وساخت زیادی از زمین ها | 
و اب های این ناحیه را شامل شده در | 
قسمت" های جنوبی باند باریکتری از خالك 
و اوقیانوس را شامل میشود و بالاخره ۱ 
به‌قسمت شرقی آمریکای جنوبی می‌پیوندد. ۱ 
مهمترین بررنده مهاحرت ام راه «مر ع 
باران طلائی» است . سای پرندکان اد ۳ 
هوائی یا راه پرندگان در حاشیه ساحل 
بوده بعضی به کوبا و جامائیکا رفته و 
بعضی پس از عبور از ۰۰۰ میل راه‌دریانی 
به آمریکای جنوبی می‌روند ...ب. . 
انواع بیشتری ازپراند کن و۳ ۳ 
آب و لا نه دراین مسیر زیاه زج و کوه 
و آب های وسیع دراین سیر وجود ندارد 


فمنناع‌صوو 06110 ۸ 


۱,۰۰ 


تا وه و ۱ 


زک ی 


ماوت مكزيك میگنره و مهمترین راه 
پناهگاهها و درخت : های ژیادی ی و 
استر آحت فر نت اگان دراین راه ی 
مرغابی‌ها و غازهای اس راه پیستر از 
پرندگان داور پرواز ی؟ ان نزد مردم 
امریکا شهرت دار ند 3 
هو ای مر تزی ایرق: ناه فان 
سرّزمین .های مرکزی امریکا از جنوب 
اوقیانوس منجمد شمالی شروع و تخط 
پتسا مستقیم ثا نواحی خلیج مکز یا و 
آمریکای جنوبی آمیرود و کمتر از ,ری 
آب میت‌گذرد 0 ۱ 
راه هوائی اقبانوس کسیر این راه 
درنواری‌ازسواحل غربیآمربکا وآوقیانوس 
محاور 5 آمریکای جنوبی کشیده شده و 
هميشه حتی دز زمستان دسته‌های پر ندگان 
برفراز یاو ار مشاهده میشو ند و 


۱ : راه 


وافعی رواز آن 0 


مهاجرت‌های برنهتان.. 


نست ۳ آ نها ه#سممر بخو درا ان 
قشم وار بمعس ‏ ی اه ۰ عاز ها 
مرغابی‌ها میتو انند تاممم من درد روز 
ند و لی هنگام مهاجرت ۱۰۰ فیل را 
دو زوز ) طی‌عیکنند. 
معمولا تصور میرود که پرندگان 
بیشتر پرواز مک ۱ معلوم ای 
ان پر نده‌ای" هنت که ار شمه فهزار ها 
( نزديك به يك کیلومتر ) بلندتر پرواز 
پرواز میکنند . دلیل این .امر :ان است که 
بتناسب افزایش ارتفاع پرواز اکسیژن . 
قشان هو برامر تنضی نم هون وق 
هی‌سازد. تعداد پرند گاني که درشب مهاچرت 
میکنند از مرغان روز پرواز خیلی بید 
اس رای تسه و بل کان اقا با ند 
که در روز اب ودانه تیه کته وا 
لازم برای پرواز شبانه ددست آورفد 1 

طرفی رییکی قا مان ی بر ثد‌کان 

خطر مواجه شدن با دشمنان طبیعی ِِ 
۱۰ 


در چند هفته ( 


۱ 
۲ 
1 


های م ۱ 
نشده مهاجرد ت بر ندگان 


ره ند 0 در 
های مکرر خود این مسیر طولانی 
کرده واز آن منحرف نمیشو ند . 
۳ ور ۱ 
0 با دید 3 حا فظه قوی ۱ 


راه مرغا : در وی ساعل 
۱ حثی 0 هم سیاد, سا 
60 4مطونط - معط 


: های انجام شده توسط دانشمندان 
که تور و موقعیت 


ِ-ِ وبا آتمکاسز نور خورشید نا و 
ساپ وسایل علمی توانسته‌اند هسیر آنها را 
۳ نور تخیر و هدایت د هید 9 ماش 


فرشید 9 حهت. » مقان 


1۳ هن هم 


۳ 


۳ ار ان نار تیاه 
مجرای تیمدایره هگ ۳ 
۱ نج داخلی آنها ذرات 


1 


حس جهت یابی را ی مز نکن فرمانی ‏ 


متحرف: میک رد «, 


يم دقیقش یس 0 


قرب وگ تحقیقات علمی زا 


طیسی کون راهتای 7 


محاری نیمدایره عیدانند . 3 

با بل اقفر ار کرد که باوجود کوش‌ها ۱ 
و ی های ژیادی: که نو سط دانشمندان . 
جهان بعمل [ یف اش هنو ز تفسیر وتوجیه ‏ 
کاملی که جامع و مانع باشد دراین مور 
پیدا نشده است . : 


د شمان 2 
۲ ۳ 


راه طولانی ی زبادی ۱ 
جان این حیوانات کوجك را تهدید میکند. . 
هزاران عدد از آنها هر بهار تانود میت ت۳۳ 
و طزفانها برایی شتارجا هن م۳۳ 

رموقعی که برفهای پیش‌رس میبارد 
1 با گرشدی نابود . 
میگردند و در بادهای تند بالای اوقیا نوس س 
عده زیادی درمیان امواج آب غرق شده و 
بقیه سافتی طولانی از بر اصلی حون 


عمارات نورانی 1 اسواز خراش‌ها 3 
منارهای بأدبو د دشمنانی هستند که انار 


مثلا تنها دريك صبح اه متام ی ۳ 
برت باد بو د دون ۰۳۹ لاشه نون 1 


0 پرندگان ی و موجب مرک 3 
نابو نمیگردد و تنها نیافتن : 


۳ ی اکن 
نا دور ه های بخبندآن دوران ۱ 


" چهارم 9 , شناسی برودت هوا و نبودز 


دانه و زهین ور انیا و را ی 


3 بطر ف حنئوب رانده , شواند و وتان دوب 
3 شدن بخ‌ها آنها دوباره بطرف شمال رفتند 
1 تابا لاخره ای مورب بت عاوت را در دا 
۱ ما ات ی سکن وله 
9 برندکان است ۰ بتدریجرا دو ولد پرندگان 
3 «باعّت ان که منایع عذاتی محدو ۵ کفاف 
1 شترش نامحدوه تعدادپرند گان زانداده:و 
یر ن موضوع که د رای نو ز اه دان آ نها مهمتر 
بوه باعث .گردید تا آنها بر اح لانه گراری 


۰ مب 


تمگراری درفصل بهار که یخ‌ها آب شده 
واب و دانه کافی پیدا ميشد بمناطق شمالی 
پرواژ کنند و فصل زمستان را به سرزمین 
اجدادی خود مراجعت نمایند ولی این 
" تلوریها توضیحی درباره مهاجرت های 
عرضی شرقی - غربی در خط استوا 


مهاجرت عمودی‌ارتنفاعات کوهها به دشت‌ها 
و کوهیابه‌ها نمید هد 

۱ مهاجرت در رتمام انواع جانوران دیده 
مشود و تا بر ند گان: ثیست .. قبا بل 
و عنایری که بدتیال غذای خود و علوفه 
و حیوانات قثلاق و بیلاق میکنند ,مانند 
برندگان مهاجرت متناوب دوباره درسال 


9 زرد بقدری مرج 
[ اراد سیدن بهار به‌مقصد ۱ 


لك ك‌ها هستند که از شمال سیبری‌تاجنوب 
آفریقا 1 آمد میکنند 3 


یا ۷ ۷ پررنده # 


ری بو بژه انگلستان مطا لعا تی دراین قاری : 


درایر ان ی ر آونرا فخاس که هسیر ۲9 
زیادی از مرغان مهاجر جمهوربهای آسیائی ‏ 
شوروی از فراز ایران است انها مطالعاتی . 


گر ده‌اند که بعضی بایران تم دس _ و 


مثلا چند سال. قبل. بر 
که بر ند گان و را شکار یا ۳ و 2 
و به موسات مربوط ه آنها تحویل دهد 
جوایزی معلوم کردند و مطالب متعددی . 
در مس ات اف درج شده یود م... 
ایرانیانتاز تقد مان ای ۱ 
جلچله‌ها ۰ لك لك‌ها ( 
و علاوه برانکه آزاری بهآ نها نمیرسانده‌اند. 


را دوست داشته 


آ نها بحمایت گرد وبرایشان لانه دارست ۳ 


میکر دماین زا اقها فت هار شلات ۳ 
بوده‌اند شایی ام علت ۳ ۱ 
کوفتی پداهته و را را بدن 
کات با جع رت ۱ 

مطالعاتی درباره جانوران مهاجر ‏ 
اپران در موسسات ایرانی انجام دردیده 


ولی موقعی این موضوع ثمربخش وبا قابل . 


ده‌بو ده است ! ۳ 


مهاجرت‌های پرندگان ‏ 
توجه خواهند بود که حداقل ۱۰۰۰ استگاه 
علمی برای باند بستن بر ندگان در کرانه‌های 
کثور ما ساخته و مشغول کار شوند وتوجه 
کلیه دهقا نان اش ان و مردم شهر شین را 
برای يك همکاری نزديك و صحیح که 
اساش‌صا قاز وی و استداسات زلاوم: اس 
علاو ه براهمیت علمی اس مسبله شید 
بررسی آنها منافع زیادی دارد مثللا بعضی‌از 
پرندگان که بین ایران و شوروی مهاجرت 
میکنند ( مثل « مرغ نوروزی » ) وبروس 
و رم مغز ( نوع ژاپن ) 
۱3:0 


۳ 


9 
۳1 
1 


بطو ر طبیعی از خونشان و جود درد ک۳1 


ی ای همه گیر بسیار خطر تالش و 


هر مسباشت. ‏ 

رو بهمرفته اطلاعات ما درباره مسئله 
و پرندگان پومی نست به ۳ 
هر را که فقط 

ول میشود که ما بتو انیم هزاران 

تصصسن و میالع اف راخ ۱ 
در دستزس دش باشیم و با تعلیم و ثربیت 
وسیع در روستاها انها را علاقمند سس 
همکاربهای لازم بنمائیم. 

ترجمه ونکارش رصا حمالیان 


۳ 


3 را بود با ۱ ی 3 در کنار ی 
1999208 درحالیکه‌گر گی آنهارا باشیر ی و 

رومولوس ! ول ي بادشاهی بود که در رمح؟ ومت کرد . 2 

ِ پل از مدتی حمهوری اشرافی 9 م که طی بنج فرن ادامه : 

د انسست نو حود آمد ۰ حمهوری رم براثر مس ات فراوان 

ری 3 ی ۱ 


حاد 0 تراد رم نداست 1 ی 1 

۱ اما سقوط رم مد جر بنابودی ی 1 
فرکن خود زا ,در رم را داد.و سب ۳ ٍِِ 
و ۱ و 

۱ در فرن چهارم ‏ ۳ میلادی هن 1 زرمن ۳ 
ثروت .و شوکت امیراخوری رم را شنده ریودید از 0 لم 
را وی ۱ 


1 اوایل ون 9 بتدریج شهر و مبلان 
و ی ان رد مان و وی مرکزی 1 


شهزهای مهم نداست 1 اشواف محلی اداره میگردند 
زمان در دربار باپ وامرای 9 ۳ تسایس 


و۳ مایق ی ۱ 
سی سای وبا را رکفت و جسه تن پیش رد 
ی ی و بر 


دند ولو سول او و وذیرش اور بودند ‏ 3 ً 
و تس ی ان ی ۳ شورس رر ۳ ِ 
الابربا در درا شناکرد ۰ ِ 
۱ ی ی پیاده میشود از و ی 


> یادن وتورن از شهرهای آرام وصتعتی هستند ولی 
0 مرش / میلان 2 اسالیا نیست . 1 میلان 
0 ِ قات . مردم ۳ خر فمال ۰ 


نیر دسا دیده میشود رن مردم حتف را کت 
ازند وآنهارا متهم به‌تتبلی و خوشگذرانی میکنند » ولیاگر 
2 بانه قضاوت 9 فقر هُ ور وسایل: 2 کشاورزی 0 
ِ ری جهل و نادانی وبالاخره آب وهوای خوش و 2 کب ۱ 
1 9 داده وروحیه مردم حنوب را شتا هایس : ۱ 1 
1 : باوجودیکه سه‌طرف خالدابتالیارا در بااحاطه کرده‌است»ذرنا 9 
سب رز کر آروی عادات روحیه وطرز تفکر مردم بجای. 
و . درا برای‌کشاورز منطفه 9 « . 
1 ی ی 


3 


میج تانداره ابتالیائیها مها 0 
۰ این کشور «تنور )ها و سویرائوهای 0 جهان 4 


1 ویسرٍ بچه خواب آلود روی الاغش‌یکی | رز ِ 
مد کر اب از خواندندست بقشد) شاب موجز 
3 خودرا از دست دهد . ۸ 1 
1 ۱ در اتالیا اگر همه هنرمند ند 5 هنر درا خون ِ" 
هست . توته در خاطر انش خعانت کت نم در تسار ۱۷/۸۹۰ رومه 
" بمحض خروح او اویرا دور همدیگر حمع میشدند ونا دیرگاه درد 
۳ یزان ارزش و مقایسه هتر رافائل با میکل‌انز بهبحث و مذ 
میبرداختند . 
9 آنخیتر 1 هم بمناست بی‌ننال ونیز ۳ دا ی 
ِ مذاکر ۵ نود که اسالیا تا جه‌حدودی وبا تیا بت ی | دراین نماد 
13 0 نشان داده‌است درایتالیا تفربحات جندان گران : تت 
1 کافی اس جشم و ردو باز عقوت و ی آمادگی روحی. 7 ل‌ 
" معلومات تاربخی و هنری . با ۵۰ لیر «معادل + ربال» ان 
" قهوه انسیرس (نوعی قهوه مطبوع» خورد وتمام بعداز ظهر را 
3 صدلی 0 در گالری (« کو لونا» لمرل و ناظر رفت وآمد زبا: 
صورتهای دنیا بود بازدید کلیساها مجانی است محراب های کلب 
" های اسالباتی از تقاط ,سیار مطبو ع ۳ آرامی وا وی رخ ۷ مب 
دور از گرما کت وه 0 ساعتی ۳ 
یر داخت . 
رن ابتالیا اغلب بارها و فهوه ی های اب 
بتیار زسا ودارای ضتیلی های راحت مبتاشد: تحیل در زا 
[تالیانی حائی خاص دارد . آنها به نز ۳ دای ی 
اندازه ات فیدهته مک ات را ار مد 
الا خر دازا تخر کت و تاه کر با 
دهند تا و و بگردش و ۰ تب ۱ 


0 اکلیسی خود را با مطالمه ویا حل جدول سرکرم ‏ 
۱۰ 
ره کشا ی میبردازد ۰ مرد آلمانی به حستحوی اسرار . 
روح وطبیعت برمیخیزد ۰ اما ایتالیائی اوقات خودرا به عشقبازی . 
گذرالل وب ان فکر میکند با از آن صست مبدارد ۳ 
لحاظ عشفی مو فق ات دسا وا را یروزها و بدبختیهاش . 
9 هر میکند . در جنین حامعه‌ای شا احتماعی وسیاسی مثل ۲ 3 
۱ 
۱ 


3 
9 ار رز اهساس‌شا در ههرهای پزری مانس ای ۵1 ۳ 
را میلان آزادی سشتر زر ی تنها در جنین شهرهاستکه . 
بمادات وسنن کمتر توحه مشود . در سالهای ۱۹۲ تا ۱۹6۸بدنبال . 
1 فان اتالیا و فقر عمومی دولت وقت برای حفظ عفت عمومی . 
1 کرد کهترظی تن اهر ات عشقی پر خاار ۱۳ 
۱ تلقی شده طبق این مقررات جریمه يك بوسه در ملاعام ...۰ لیر . 
بعنی برایر با (1.۰) ربال تعیین گردید ۰ این جریمه در سالهای . 
اخیر تنزل کرده كِ ۰ 00 لبر رسیده ات بو لور مردم استالیا » اس ۱ 
مردم‌احساساتی‌شوخ وشاعر پر شه که‌همسابگانی مانندسوس و فرانله ۳ ۱ 
9 واطر بش دار ند که دالن آنحا ها روابعط 9 ومرد از نظر اجتماعی ] 
و هن پاش 4 باین سای ها بان معفررات نت تن ۰8 
ی نشحوئی در نکی از ناغهای عمو می در بای سر خود ‏ 
ان پات سوه داد حیرفت سا 
۳ ۷ 


نم میباشد »ول مردم ترا کت نی 9 آنافر 0 
0 علاقه 0 آنها ۱ ات 0 بای 


1 دارد که روی میز خود 1 ری 0 0 تب 
۱ یه 3 ت‌ ماطممورمزن1. 


۱ ی و ۱ از بیه‌مونت همراه او مای ‏ 
وک هشتانرم ساسا بطول میانحامد . 
7 ۳ با است , در انجا. 


1 انیجا 0 اهمیت: 0 شتا دار دع 1 ۲ ی 
مایم ردافکی 6 ار یی و ال و تن 
تور دزد اشالتانن سیار قانع انسته: ی 
ام و گاهي 


او روم نمی‌دهد . ۱ ۱ 
۱ امیر اطوری رم باستان محکوم بفنا بود وبوقت خود از 

1 2 ۳ اگر رم سزار ها بسرنوشت باتخت های باستانی . 

1 دیگریمانند ال وآتن وتب دچار شد » پیکر عظیم ۱ 


3 هاش تابود تح وید را فک میت له الن مت با 
دزن اهب درون ونم ناب ۱ 


9 
0 ار وی سر وشادء 
با ات جهان آمادگی هارد ۳ + ده سل 0 کوئی سس 0 ِ" 


در هتر ۰ 
( ی میکل نژ دبشتر ارو یائی ۱ ابتالیانی ۰ او افو 
۷" شت های بزر گانی مانند رامبرنت و بتهوون است» که میباید روح 
پرومته راسانی را تجلی دهتد مر ورد ی ی توسط . 
۰ ساهنوادکنان» کارسالهیا و:.هن‌مسدانی نی ۴۳ 
۱ سیفته میت اون اه ول ۱ شتسه بود ۰ این #ن که همیشه 3 
‌ "1 نمیشناخت و در براتر ی ۱ ۵ 
وکاخ‌های فرمانروانان خود زیون و مطیع ومفلوب نود .۰ ولی الهامات 
درم نو د که به هنر مند امکان دهد تا بدون محافظه آثاری) و ۳ 
2 ی وافکار ان طفه 3 دح یز خن 0 ۳ 
ترا ندیده 1 وت نداشتد آناشد » استالیا را اه ۳ 
ِ ۱ هیر فتر ادف کلیها تالایس ..رومیها هنر را از ی 
1 که در نو احی تمالع و بونانی ها که در حنوب مستفر ,بو دند فرن 3 
تن و س‌از 0 بسرعت دراین راه بیش ر فتند و خود نش 
آثار برارزشی در معماری و محسمه سازی مانند تتاترها » حمام ها . 
.کاخهاي ی 6 ما ‌ محسمه های فراوانی 7ب 0 آدوپا ِ 
0 1 آدییات و ۶ و محسمه و 3 و مار شد ودراین مب مله غنی ‏ . 
ری هنرمندان رش مانند فرا آ نحلیکو 7 ف له مه 1۳12 ِ 
اناد داوینجی آن مه 022۳ع سل گنز ورافائل 4 مرت ۱ ۲ 


۷ 
و 
51 رن 
: ۳ ۳ 2 
۳ 


9 زبان ن جدید یتالیانی که از زبان اتین مشتنی شده بود رشد و ۶ 


2 


ور 


رم ات بیام 1 ان ارت ی ِ 1 
تاه ی بت ۱ ۱ 
نلهصت ادیات و هنر طی فرون نعدی ادامه داحت ۷ 
۱ اسب ندگانی مانند بترارل 6اوتعتاهظ بو کاچیو ۳ 130020610 
۱ و مب منوونیه لموباردی 00 و نو بسندگان 
قرن نوزدهم کاردوجی ی » باسکولی_ نامععوط دانو تر بو ودر ‏ 


1 موسیقفی وردی » بوجینی نمنمع‌ن. دولیزتی نااه‌عندوط . 
بوحجود آمدند که سر شاهکار های حاو بدانی نز هس رت ۳ 
۱ 


۳ ادییات اتالبانن همیضه توسط بر اما بآ بورژواها َ 
متا شده بود.. . فقط در قرن نوزدهم نود که نو ستتدکان بو افعنات 1 
ش , مردم توحه نمودند ودر نیمه دوم فرن نوزدهم «حووآأنی 1 
فلت ۱ وبا ج.. . تشر ژندیی تارنخی و اجتمای مود ؟ 
سیسي ل‌برداخت که بجرات میتوان گفت که اثر او باآثار امیل‌زولا . 
9 ۰ اغلب نوسندگان دون فاشیسم بتوصیف عظمت و 
حلال 3 فا تایدذیر برداخته‌اند ولی الهام بخش تو ستد بان ابتالیانی 1 
بعد. از جنگ اغلب مصائب جنگ و ۳ ی : 
و آزادی . و تا بو ده ار ۰ رال ملاحظه ِ 
1 دوره ندون شك کتاهیبای براتولینی اسشت تجدنان) ۳2 3 
بنام «سرگذشت ۳ بدبخت ( و«دختران سانفر دبانو» مساشد. 
- موطوع سس زندگي ثبر ه بختان فلور انس در زمان تِِ 3 
7 و از آنکه اتالیانی بارزش بیراندلو من مور 1 
اد ری شویراد ند ان هه سیل ای 21| 
ی رن ی قرن اخبر است» .. 
و "واشتانها ونمایشنامه مای وی ۳ مهارتی خاص وشستکی دیق 
ایا انا ی نقاشی شد ه ا وت . دربار سن 3 
ی ین ۱ 


ی 


۱ هون 0 ت ی : وی خود از مردم کال پرا: 13 باب 


مج 15340 


ی ابتالیا : ما پر رم ی 1 
ار هوراویا .هباشند. وی در سال ۱۹۲۰ نایک »۱ 
3 بیست تا تداسشت در کات (بی فبندان)» با لب بر حهیم و 
ارت ام فتاه وبهودگی زندگی اصرافی را بزملام ۲ 
۱ ی ۳ دور ۳ دور ۱ , 1 


۳ 


1 


۳ سار ی ۹ یقاس رکدنی روحی‌همیشه 1 


۰ ۱ » توماسولاندولفی ( ی ی و«جزارباوزه» ۷ 
ون ات 1 
بافتدان جز ارباوزه استالبا ۷ بهتر بن استعدادتر ن ۱ 
ندگان خودرا در قرن ای ازدست داد ۰ وی که برورش . 
۰ ۳ نود 6 ی 9 اجتماع و محیط. . 


لوبارهي یکی ال بزرکترین قتمرای ابتالیاست وی ار ۲ 
دش فکر نمانند باسکال ودر الهام عالی همچو نآلفردووینی . 
مه ودر ذوق ومهارت تکنيك همدوش تودولراست . 
ی که ارب بت ی ۱ 


۵ ك پا هنر ّ و را 1 رز ۱ 
م2 ر ۳ »1 یت .۷ بیکاسو بر ال و در دیاس 
4 معاصر | اتالیا » ی 


3 ۳ بیان محاوره به‌بیان موسیقی بسیار طبیمی است . عوامل 
و تامساعد اقتصادی اجتماعی 7 اخلاقی وتار یخی و نفوذ حکومتهای 


خارجی‌که طی قرون درانتالیا وجود داشته افکار و اح 


و هم کرد تومانه آبران: وفحلین" ان در ادیات » مایا ۰ 
محسمه‌سازی میگردید . مردم برای کول از در ها 0 
حود ملحاء دب ین ی و 1 ِ 0( 


و فعالبت باز ار 7 با 1 
خود برخوردار ون ۰" ای | ( تااماییور 3 بوالدی یت 


ی هر ( داز پاشتیتد ‏ 1 


تاپایان فزن" مبجدهم هتربزرکد موسیعی هنوز جنسه 
اشورافی خودرا جفط ,کرده نود . ولی درآغاز قرن نوزدهم انقلا 
حفیقی درعالم موسیفی استالیا ندید "آمد وموسیقی از صو 
اشرافی سوسی شد . دراویرای ومالتزاك: تست چم 0 ِ ی 
تطناام ۲ د و نیز تی ۳0226۲1 جنبه‌طبیعی موسیفی دوحج وزبان‌انتا 
0 ۳ رن 0 0 ۰ ِ ملد 


ان ۳ اد همانطور که طقات ی 0 
ره بو ی ری یت وایان ۲ رم ر هو 


3 اوه و و ۱ 0 متمادی ۶ 
3 سس ده از تب کو ممویه‌جوتد گر فته‌تا فالستاف ۱ عمماد لو 


ال 7 ۱ ۳ اه ۳ بنج 7 ت 
, آنهارا خانواده‌های ثر وتمند برای فصل افتدر ای از مدای 
فل بیش جردند کرده‌اند . بدین تررتیب ننظر میا ندکه هیچو فت 
نوت بامردی ازطفات بائین نتو اند از بلکان اوبراکه بآنهمه زرقگ و 
برق روی صحنه وتالار منتهی مشود بالا رود .۰ در ۲ 
ك بتو اند ۱ لیر در سینمای محله خود سماشنای فیلم جالبی برود. 
مدت ۳۶ قرن شینها در نطر روشنفکران و هنرمندان 
ابتالیا بمنزله تفریح درجه دوم بشمار میرفت ۰ ذوق مردم از 
4 درام متوحه فیلم مبشد و درخو است روزافزون بماستیای: 
عث وید .وتهبه فراوان 0 ششک دبا : 
1 ۱ دوران قاشیيسسم سیما درخدمت رازم سیاشی نود و 
تلفات سیاسی اور مانع رن یلم هاي باارزش مشد 3 
معهذا کارگردانان مها بفراگر فتن این حرفه برداختند ی 
فستیوال ونیز باآثار بین‌المللی‌سینمائی ارتباط وآشنائی بافتند . 


فاشیستی آشکار گشت ۰ حنثبش جدیدی دراین هنر انجاد. شد . 
درسال ۱۹ و سه‌اثر حالب در نکزمان بوجود آمد که 
آزمینه نما رن پس از جنگ را فراهم آورد ۰ آین اسه‌اثر عسارت 
بود از « بچه‌ها بما نگاه میکنند » از دیسکا واه ما1 
1 وبسکونتی "موز ۲ چهار قدم در ابرها » از بلازتی "نامر 
۳ باییداش این آثار ی که مقام شایان توحهی 
ی .فیلم های اتالیانی دار ند راه وروشی درد آوردند 


9 ی آن روح ابتالیائی معاصر می‌توانست منظور خودرا بیان . 


» کند و بامکانات هنری خود توجه نماند . خلاقان بزرگ هنرامروذ » 
دیا 7 شمرانی مانند « اونگار تی نااه‌توووتا و «مونتال» ولوامم2 
_مان توسی جون ( بیوون  )»‏ مصو‌بوزط و براتولینی نصنام)ه 


ادن اواخر دوران موسولینی هنگامبکه ضعف واه 


#جب یب چپ 
7 : 


ستند » بلکه کارگردانان مشهوری هستند مثل « روسلینی » . 
۱ نع )" 0 ( «عاصوی مج ( افلینی» تصنلاووم5 - 


4 انواده بی ی 0 1 ی 1 ۳ 2 
شرح میدهد ۰ مصائب وبدیختی‌هائی که در میلان برسرایر 
شا نواده رن میآ ند جیزی جز تصو بر واقعی ِِِِ [[ 

رگ فعلی استالیا نیست ۳ 

۱ درسال ۰ شاهکار دیگری ان تور ها الم سینم 
1 عر صه شلد .۰ ان فیلم که ازر وی رمان نو سنده مسهور ۳ ما 
ابتالیا موراویا بر بنام « لاجوچارا » تمیه شده. 

۱ متیر ال کان ۱۹۱۰ بعنوان بهترتن فیلم ستال شناخته شد. ۱ 

این فیلم سو فیالورن دیگر آن زن طناز عشتو ه گرا لیست ۰ بلکه 
تصویر دردو 9 و 9 0 ۳ ۰ پی‌عدالتی‌هاست 


آثرا سوت فرایخت بلی در آورند 2 فیلم دختر 1 

جوجارا ای از فربانیان حنگت ی اوشت که باند بحای ماد 

حوانش قور دعر هت از آیرضرا کشی قرار گیر د. روابط وی‌بامادرش 

و صع بسربجچه کوجك رابا ی فیلم ) 0 

نیاد میآورد ۰ فیلم لاجوجارادر تهر آن ننا 

آمر وزه بزای کسانی که فیلم های ی زا ایتا! 

را مثل <« زمین میلرزد » و «حس» از ویسکونتی 

« دوشاهی امید » از کاستلانی زووززهاعوه ۱ 

زندگی » از فلیستی ‏ نعلتاهج < سر کت و «شب» ] 
3 آنتونیونی ۲۰۳۱۱۳۱۱۰۱ «جو جارا ( از و تور بودوسیکا 9 
"- (روکروبردلانش) از وسکونتی زاصمعوز ۱۷ ونامه يك‌مبتدی 
۱ از ( آلبر نو ورد ( هقهنا اما ماممطان۸ باب ۰ 


3 0 نیست ؛ پلکه کشوری است که رده آن ذوق 


۳ 


با . ت . بانه 


 هطظفاح‎ 


عا 5 عپهنه نیو 


مه 4 ۰ 


3 


درنظر اول چنین مینماید که پیرشدن يك سیر فهقرائی درجربان 
تکامل است . با کتربها و موجودات تك‌باخته‌ای و حتی چند باخته‌ای 
بدوی ( مانند اسفنج و غیره ) پیر نمیشوند . البته غالبا اتفاق می‌افتد 
. که بمیرند ولی بالقوه دارای زندگی جاودانی هستند . برعکس » جانوران 
و مه آنشانن اش هی درهسات نی محیظ همم 
قوی بان بت ناسر جر بان ی از شت پیرشنن ور ار تارند ‏ 

انسان » صرف‌نظر از شعور و وجدانش , ماشینی است که از 
قوانین فیزیکی و شیمیائی پیروی می‌کند و درضمن شامل کار گاه تعمیر 
خود کاری هم هست که جزو لابنفث وجود اوست . و همین يك نکته است 
با کتریها عمل تجدیدار گانیسم بطور مداوم صورت میگیرد و در درون 
سلول‌های انسانی نیز تقربباهمه پروتئین‌ها هرساله تعویض‌میشوند . موضوع 


9 


فرسودگی که با ساختمان های بشری ملاژمه حنمی قارد » در اصل نسبت ‏ 


به‌مو جود زنده ار وا 
و لی یبن مو جودانی که نمیشو ند و آتان که بر نا 


بات اختتلاف اساسی و جو د دارد اه کون نخسین خوهد سلو ل‌ها مدام از 


‌ یر برخی سا زیت‌شناسان ۸ ند کی 
لیة در بافت‌هائی خلت ات نجدید نمیشوند . ِ 


ی برای اثبات 9 ن از کی بر از 


0 


28 


3 ضریت.دیده ِ 1۹1 آن‌ها ۳ ۳ 2 را ما 
3 3 رای که پسج و آن تحدید نمیشود 7 ار نید 


داد میتی وهی" تک با آسماه 1 بخت ا بزجدره دواز 
ال زین گرا انشا از بسن بروند ۳ و رل تخواهند شد . 
و شا ینبم سک درد بندرت منقسم میشوند و اما د 
عضلات این تقسیم بقدری کم به‌هیچ می رسد . نگ 
3 کیت که سلول‌های مغز استخوان و سلول‌های غدد لنفاوی 2 
م۳ و ۳ 


ای مش پوشین: است ۲ ای ام تا ی ۱ 

3 - آخیر درباره حافظه انحام گرفته ناحدی روشن ساخته است» رد ی ی ار 

و فعالیت‌های فکری انسان و ات او دراحیای مان ار 

اساسا مدیون, ان" ات که اقیان توا در طی‌زند کي دار حارق الم ای 
اطلاعات که کی ار امانتارد فد ثت ازطریق 

3 روموزوم ها با رسیم است یز میاشد , هرچند که احتال 4 
با نوع نشانه گذاری وش ان | ری : ۱ ۳ 


حافظه عامل عمدهة ببری 
از آزمایش‌های هاچن عمدوی و اگیهازی -ءعمطرع3 


قاسته به وه پژوهند گان ورگ 20۲608۵) ( سوئد) و آزمایش 


های مك کونل تعصعمت 2226 واسته به دانشگاه میشیگان ( کشورهای 
متحد آمریکا ) و آزمایش‌های کورنینگ وورنودم).۷.0از دانشگاه‌روچسش 
آمرپکا چنین نتیجه گیری شده است که مولکول های اسید ریبو نو کلباك 
نت که پيك‌های اجرائی سلول میباشند محل واقعی حافظه‌هستند . 
عناصر حافظه بصو رت تغییر ات ناچیزی که دراین مو لکو ل‌ها صورت 
تین درآن تت قی دون . بائوجه داتس در کل فوق‌العاده این مولکول‌ها» 
ات ره شام تعیتر ات امن لصتم بر انهادت است و این حافظه 
دساف دارای تیان طرفیتی رانت که بهیچ‌وجده قابل اقیاتن‌سبا ساملا 
ماشین‌های حساب الکترونی نیست . 

درعمل بنظر میرسد که در کلیه سلول‌های بدن مولکول‌های 
آسید ریبونو کلئيك لته قادر به ثبت عناصر حافظه میباشند ولی 
بو بر ه سلول‌های مغر اش 0 قسمت تیار عمده ارم و ظبفه را بر عهده 
لول هل مغز» دارای تعداد بزررگی :از مولکول‌های نز 
میباشند و براثر تخصص فوق‌العاده بافت‌های عصبی » سراسر این بافت‌ها 
ار ۷ فان عناصر حافظه فتراشندن 

افجه کفته شد تصویر شبار خلاضه شده‌ای از واقم ام راست .ول 
همین امکان میدهد بفهمیم چرا درجانوران عالی و بویژه در انسان بافت 
عصبی نمیتواند تجدید شود . هر گاه سلولهای عصبی في‌المثل بسان سلول 
های مغز استخوان عمل میکر دند , سلول‌های تازه‌ای: که از منقسم شدن 
سلول‌ها بدست میآپند همان حافظه کروموزومی وراثتی را دارا-میشدند 
ولی در هر گفسيم. نیمی- از مولکول‌های: مرا که اثرات شعمیا ی 
حافظه را 8 خود داشتتن از دست مبدادند و حافظه پس از چند ماه بکلی 
محو میشد . بدین‌طربق ظرفیت فکری و شخصیت درانسان به همان سطح 
حیوانات بدوی نزول میکرد . پس اينك میتوان علت وجودی و ضرورت 
ی راد که رل در پشرن عدفته- ات ویافی تج شاف ۳ ۶ 


تحد‌یدل مداوم سلول‌هایر_ اصلی خود و بالتتیحه ۹ بط 1 


جاودانگی با 9 دداست آورده ات 
پاک" سکو ال هیک باق شماند ینوا ار ای شک عطق 
یی هستت رکه بمتظت. او وین جازم یتیس اور 9 
سلول‌ها میشوه ؟ 
وت عتاصر مرکیه الآ 
یعنی پروتئین ها پیوسته تجدبد میشود . سلول بطور خود کار جراحات 
۳۳ 


۱ 
1 
7 
1 
3 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1۹ 


حافظه عامل عمدة ببری 

و ارده و یاو واه های سته رسبده باشد ثر میم 
می کند .و همین نقطه ضعف سلول است . کروموزوم‌ها از چندین ده‌هزار 
مولکول اسید دزو کسی ریبونو کلتيك طه تشکیل شده است . این 
مجموعه که در هريكث از سلول‌های بدن عینا دیده میشود از يكث‌طرف 
نمودار مشخص هر فرد و از طرف .دید دستگاه هل‌بره "سلو ل::است:.. 
ی ویاید منحر به طهناهایه ‏ ۲ تغییر نوع » 
میگرده . این موتاسیون‌ها دراکثر قربب به‌انفاق موارد زپانبخش" وغالبا 
مر گزاست و در اینجا هم جای تعجب نیست , چه بادرنظر گرفتن پیچید کی 
فوق|لعاده مجموعهٍ_ مولکول‌های نام هر گونه دستکای زرا بت نو ع 
عدم تطلنق مان میا ورد 

تا مدت‌ها تصور میرفت که موتاسیون بویژه عنکام. ی زرا 
کر ده 0۰ امر وژه ثابت شده اشتت ره یی سا ی ۱۱ 
ات عسبی که خود منقنم نمییوند.غالبا مجل تجلی موتاسیون‌منباشند. 

یکی از عوامل محقق موتاسیون شناخته شده اس فا ای یال 
اه قاشع لفا وتا ماو انکی): ماش 

ی رل ار تشعشعات کلی قرار دهند برخی‌از 
آن‌ها تراد ازایین‌رفتن سلو ل‌ها بمقدار زیاد میمیر ند راما برخی یی 
سلامت خود را بازمييابند و همان سرزندگی و قدرت و شاط مش 0 
را که تحت‌تاثیر اشعه قرار نگرفته‌اند نشان میدهند . ولی بطور محمه 
ورس عوقو وس 

برای آنکه فهمیده شود تم اين جربان پیرشن بارفاصله روی؛ 
توت عم سلول شطع کی ی ۱ 


سس ۸۷ ننها و مو لکول‌های اسید ریبو نو هه می‌پر دازد و 


این مولکول‌های ۸۲ که در سیتو یالاسم پرا کنده میشوند عوامل‌انجررائی 
و اقعی سلول میباشند .هر گاه محمو عه دست‌گاه میک 6 ره دچار 
موتاسیون مر گباری شده باشد » تا زمانی که مولکول‌های دنه 
باندازه کافی هست که بتواند اعمال مختلف و بویژه تجدید پروتئین‌ها را 
انحام دهد , سلول باز تا مدت درازی خواهد توانست بطور عادی بل وج 
آداع دهد». ازینرو است که جریان شین همه ی رل ۱ 
ها بطور کلی و عمده دچار "اختلال شده باشند » بطور تدریجی صورت 
4 کت و وخو ده مو لکول‌های. امه نقش کند کننده‌ای دارد ؛ 
کر دسا و تسه مات کنهانی ) ۲ مر ۰ تشک درسال در ارتفا ء 
تب معادل سطح دریا ۲ هیباشد ,نان کلشته مات فا رد 
بدن هست ( ۲.ره رنتگن درسال ) زرا در بدن ما کربن ۱ و بویژه 
۱۳۳ 


حافظه عامل عمده بیبری 
پتاسیم + 4۵ هرت و نخس رادیو | کتیف ی و حود دارد و ما و 
ی ی 

ظاهر | این مقدار با شعشع ناچیز را و اندازه گرم ری 
تشعیعاتنا رصن منت مک شعشعات خارجیرا که شدت 
با من سطی سطی داشته باشد میتوان بصساب نیاورد » چه لباس با پوست‌بدن 
ی ی هی تششنات کیان 


اختلال‌های خطر نالگ در کلیه سلول‌ها میگر دند 
بدنثر تیب کته از مات اففایی ان اش ی ۱ 


‌ 


۲ ار پدن دائست . 1 


چاره ان 3 پیشتر موجب پیرشدن و عالی 
ند نااین‌هيه حلیلی در ,دشت فسشت که ایخونیما تلهان عامل ‏ سنن 
و حنی عمده‌تر_ین اما کن همانا تشعشعات رادیوا کتیف میباشد َ البته 
برخی سموم شیمیانی قادرند مو جی‌مو ناسیون شو ند ولی هيچيك از آن‌ها 
بطور دائم روی فرد درحال عمل نیست . 

تشعشع مداوم اکن تمقدار ضعیت. باشد مو نت ۳ 


اگر مقدار آن زیاد باش غالبا ب‌سرطان منجر میشود . این مسئله ارتباطی " 
بر بین ی دو یدیده در خاطر اتید ۰ میتوان سرطان را وی 


پرهرج و مرج بافت‌ها درمقابل جریان پیر شدن تعبیر کرد . سلول‌هائی 
بکنند فادلیت اولیه تکثیر نامحدوه خود را بازمیپابند . بذبختانه این تعبیر 
ساطان ند نشانه‌ای در اخشاد نمب‌گذارد که با آن بتوان راهی برای 
درمان اس بیماری حست. . 


ترجمه از : فرانس ابسرواتور 


۳ 1۳ 


موم وتو .رز 


3 ی 


وقتی که از ما مییرسند زمین 
چه یی دارد » برحسب معمول 9 
تفکر زباد جواب می‌دهيم که بپشکل 
داپره است . اما چند نفر از میان ما 
باین ترتیب است . 


۳ تشیلسر : متحل تن کی و و 
ی و ان ماه درمواقع" خسوف و 


ظهور تدربجی رش ها در افق موقع 
برای پونانیان قدیم فراهم آورده بود 
که‌زمینی که روی‌آن می‌زیستند» پاستی 


کل کله بای تباشد. ‏ علاینلن که 


زمین درحدوه ۰ ۲۵۰ سال قبل ازطرف 


3 ارسطو 0 شده است.. 
8 ۷ اتوسین 0 ۳۳ مدیز 


درمورد ابعاد زعین » 

زمین قراودآد 5 روش او روش‌ساده‌ای 
بود ِ وی در (سین » ۱ متهره 
(آسوان) - واقع در مصن علیا بت 
مه : گرده بود که دی اواسطتابستان 0 


حتی در ژرفترین چاهها دوس 

هر گام خورشید را درهمان 
نی قرار می‌د.آد ند 6 0 که 
با خط قائم درست می کرد يك‌پنجم. 
و ِ بود ۲۰۰ ی ۱ 


منظرة زمین از اسپوتینث 
استدلال کرد که چون طول نصف لنهار 
پنجاه براپر فاصله سین تا اسکندربه 
است یس فاصله سین"تا اسکندربه‌بایستی 
يك پنجم محیط کرد زمین باشد واز 
این‌جا رقم ۳۹۷۵۰ کیلومتر را بدست 
ا ورد ۳ تازه‌ترین محاسبه‌ها محیط گر د 
زمین را ۰۰۰ کیلسومتر : نشان 
مبی د هد 
ز زمین کره کامل‌نیست 

نیوتن درحدود سیصدسال پیش 
حقیقی باشد و دلیل ذیل را دراین‌باره 
ارائه می‌داد : « دو چاه مربوط بهم 
فرض کنیم که در مرکز زمین حفر 
شده باشند اولی در پکی از قطبها : 
دیگری در خحمل استوا ۹ هر گاه زمین 
چرخ. نمی‌خورد اب هر دو چجساه 


در صورتبکه ازمر کززمیناندازه گیری ِ 


می‌شد ) » همتراز می‌بود اما چون 
زمین حر کت می‌کند اب چاهی که در 
جر دی شتا » جموجب 
قوه گریز از مرکز بالا خواهد آمد و 
آب‌چاهی که در قطب حفر نی 
پائین‌میرود ‏ تافشا رآب‌اضافی که‌بابنط بق 
درچاه استوانی انباشته شده است کمبو ف 
هي او اش (کر داسیت 
و 

دم درمورد- آبهعای 
اقیانوسها و حتی جرم کره زمین نیز 
تاه دارد و قاثین ان در مورد جرم 
زمین مربوط به این نکته است که در 
طبیعت هیچ جسمی وجود ف‌اراده که 
مطلقاجامد باشد . و درنتیجه زمین‌باید 
تقرضا مق یار هک مرن دود قظب‌خوه 
اند کی هموار و در خط استوا اندکی 
بر مده باشد :5 5 
. در قرن هیجدهم ریاضی دانان 
فرانسه دلایلی برصحت. گفتار نیوتون 
راجع به هموار بودن زمین .در دو 
ط ب بدست | وردند ِ اندازه گیر بهائی 
که بتوسط این رباضی‌دانان در خط 
استوا و در داخل دابره قطبی صورت 
تفت طول نصف | لنهار رمین را۶۰۰۰۵ 
۱۳۹ 


کیلومش و طول خط استوا را ۶۰۰۷۵ 
کیلومتر تصان ۵۵ 

نیوتن میزان همواری زمین زا 
از راه مطالعه اختلاف شعاع قطبی و 
شعاع استوائی محاسبه کرد ونتیجه‌ای 


۳ ۱ 
2 سیم بود . محاسبات 


۱۳۰ 
۳ 
۱ 


افرایش می‌باید درحدود نشان 


۳۰۰ 
داد . و اینجا بعنوان حاشیه‌ای براین 
مطلب می‌تو انیم بگوئیم که شناسادی 
درست ابعاد زمین می‌تواند علائم و 
آثازی از حوادث اعماق زمین بذشت 


ما بد.هل ِ 
اقمار مصنوعی برای انداز هگیری 
رمتن 


درحال‌حاضرساده‌ترین ودقیق‌ترین 
راهها برای اندازه‌گیری ابعاد زمین 
عبارت از رصد و ملاحظه پرواز اقمار 
مصنوعی است 
مداری شکل بیضی بدور زمین 
می‌چر خند و درنتیحه فاصله انها از 
زمین دائما تفییر می‌بابد . هر گاه‌زمین 
وه ری ره 
ی وی ۱۳ 

ستارگان ابت ) نقطه اوج و نقطه 

حضیض بکسانی‌می‌داشت. با بعبارت‌دیگر 
هر گاه نقطه حضیض قمر مصنوعی در 
محاذات يت سناره ثابت معلوم از زمین 
قابل رویت بود » این نقطه درهر 
رقف و همان بود که 
نو د ۰ 

درواقم نقطه حضیضص قمر مصنوعی 
که نهد‌اتهای « ان را بدور کره زمین 
رسم می کند در هر گردشی تغیی ر میک 
۹ کره را دور می‌زند . وسعت 
ی( و اه ری فان فتت ۳۱ 
و خط استوای زمین دارد و هرچه این 
زاوبه کوچکتر باشد تغییر مکان‌بهشتر 
است . و باین نرتیب تغییر نة 
حضیض ( پا نقطه اوج ) مدار در . 


اقماز " فصنوعیّ .در 


باطراف زمین به‌رباضی‌دانان‌مجال‌میدهد 
که شکل صحیح و دقیق زمین راتعیین 


وقتی که قمر مصنوعی درحال 
پرو از باشد هر دفعه وضع آن‌راباده‌اشت 
موق کین و اختلاف میان نقطه اوج دو 
مدار زاویه تغییر نقطه حضیض‌رابدست 
وهرگاه این‌زاویه وحدمتوسط 
فاصله قمررمصنوعی تا مر کز زمین‌وزاوبه 
مدار قمر و خط استوا در دست پاش 
و این نکته را هم بدانیم که قمر 
مصنوعی داز چه مذدتی بکبار بدورزمین 
2 گرد می‌تو انیم درحه همواری کره 
زمین را بوسیله فرمولهای ریاضی 
اندازه بخیریم . 

حسایهای روشن درظرف‌چندماه 

درسال ۹9 دانشمتد ی 
هی‌فوره 60 مهدانی ازعمر 
خود را صرف تجزبه و تحلیل‌اطلاعاتی 
کرد که در زمینه ساحی زمین در 
عرض دهها سال بدست آمده بود. وی 
میم ۸ سییر ,ققفن گر 
: فرشا ل ۱۹۳۰ کر وحن ازساحان 


می د هد 3 


اتتت 


شوروی بریاست ف ۳ روشک ۱ 

0127 .۳ پس‌از چندین سال 
۲ 7 1 ۱ 

در 0 ۳ 


رسیدند . و در ظرف چند ماه در ننیجه 

شوروی و قمر مصنوعی امریکا موسوم 
۱ 

۳رد ۱۹۸ 


به‌وانگارد اول نتیجه 


ی 

رصد و مشاهده اقمار مصنوعی در 
اتحاه جماهیر شوروی صد‌ها 
تاه ضورت می ۶ 


. وضع 
بو کی دستگاههای 


ن‌پیما در فضا بتوسط رصدهای 


بصری و بوسیله عکسهائی بررسی‌میشود 
که بوسیله دستگاههای عکسبرداری 
سیار دقیق و مخصوصی برد اشته‌میشود. 
و این بررسیها و ریدها اطلاعات 


متظره-ژمین از آسئوتیت 
9 در باره رد زمین فرراهمآ ورده, 
ما می‌دانیم که زمین جسم کروی 
ای ار ی تن اشدار 
استوا يك دایره کامل نیست و کمی 
دوپهلو سرزاست ومسطح‌است‌وبزر گترین 
قطران تقریبا در روی صف‌النهار 
/ پراگ ( قرار گرفته ار 
حقیقت اختلاف بسپار جزئی و درحدوه 
۰ مر است . 

دانشمندان ضمن بررسی دقبق در 
مورد تخیر محل نقطه حچضیض مدار 
پك قمر مصنوعی این نکته را کثشف 
کر ده اند که بشما ۱ یات ۳ 
از نیمکره جنوبی است و فاصله مر کز 
زمین ۳ قطب ۳ درحدود ۲۰ تا 

متر از فاصله مر کز زمین تا قطب‌جنوب 
اسر رجافهت ام 

قمر‌های مصنوعی اسرار زمین را 
فاش. می کنند 

مطالعه درباره زمین بوسیله‌افمار 
مصنوعی هو جاک دورنماهای وسیعی در 
ره از # اقمار تا 
بشناسیم و وضع ی ۳ درا انس ی 
نسبت به دو نقطه زمین بسنجيم‌ميتوانيم . 
فاصله این دو نقطه را بتقریب چند 
و ۱ 

و هرگاه رصدخانه‌هائی در نقاط 
مختلفه بش قارد عال ۱ 
مدت چندین سال بتکراراین عملیات 
مبادرت ورزیم خواهیم دانست که‌وضع 
اروپا و آسیا و امریکا و افربقا و 
استرالیا ثابت است یااینکه این قاره‌ها 
در اطر اف ره انحراف خیدذامی کنند. 

تغییراتی که دربالا راجع‌به‌مدار 
ی ‌ تغییر تی ۳ 


درمجاورت خط استوا از هرجای 


یشین؟ سید و ازاین 9 زمین در 
ی ره و۱ اد ِ 
می‌شود که قمرمصنوعی ازمدار«منظمی» 

۱۳۷ 


منظرة زمین از اسپوتینات 1 
در اطراف زمین بیرون اید . و از 
اینجا چنین نتیجه می‌گیریم که هسیر 
قمر مصنوعی در هر نوسان نیروی‌جادب؛ 
زمین تغییر خواهد رگ و فمرمصوعی 
درسابه همین تغییرها به مخازن مواد 
موه صا کین تیا شا که یزیا 

این امر بخوبی شان می‌دهد که 
دورنماهای‌وسیعی برای‌تحقیق ومشاهده 


5 ۱۳۸ 


شاید باین ترتیب اطلاعاتی در مسوژه 
اند ددست آورند » قاره‌ای 2 
طبق افسانه‌هائی که بدوران افلاطون 
می‌رسد در زبر اقیانوس ناپدید شده 
است و هنوز هم خیالها را بهیجان 
میا ورد . ۱ 


ترجمه از انفرماسیون‌بونسکو 
عبدالله توکل 


نگاهی وه << جلِ بازی ددر دن را 


#۷ 


«سرمامت» نام دی ادا وا ۱ تا ۱ 
) ات دوسده بیش بهزنن نام خوانده می‌ شد 4 ولی 5 سون یشان 
3 گم هم سرتاسر خاله ابران به‌تامهای دیگری ات سا * وبازی . 
می‌شو د ۰ آین‌بازی نیز مانند (دوالكبازی)) و ((د ترنابازی» . سسه 1 
کهن دارد و بهلو آنانه راه دور وناهمو ار گذشته 1 بیموده ۳ 
واین مردم رسیده است. ۳ 
خاقانی سراینده بزرگد وتوانای سده بِ ماس 1 
3 به‌سال 0 وه ءق‌ در گذشته و از ور 5 بازی» ها 
4 بودن نامآن را باحند یدرس رشن واستوار می کند. 
به فر فره » به مشاق وبه‌کعب وسرمامك ۱ 
فا ی ی و گوی ۳ 


هم او می‌گوید: 
0 ز ادا سرمامك غفلت نباز بدم جو ظفل رت 
۰ زان که هم مامك‌ر قیبم بود و هم بابایمن (۱) ۳ ان 
(همان ۵ نوات ص 9۳ 
بستم پاره دوم 1 بیمت دارتن دیو ان خاقانی «زان که‌هم 1 رقییم بو 
مامای هل » است ۱ . نگارنده نستخه بدل‌آن زا که درپاتویس تس صفحه ‏ دش 


بو واینج ۳ گنااشت: 


24 


د مالسلا و وائه ((سريك)) ح رد ۳ 
«سريك - بالفتح نام 2 ی[بی] است که بچگان بریکدیگر 
و ان ود .کذا فیز فانگو یاه » ۳ ۱ 
ی ۳ بحز در «مهٌ ندالفضلا) که لسن «رناکرب ۲ 
رفته » در هیچ بك از فرهنگهای لغت فارسی)؛ که نگار نده آنها را 
5 0 : ودرباره‌اش : بی‌چو ب ی کر ده 6 به‌این معنی نبامده وظاهرا تاید. ‏ 
۱ همان واژه (سرمامكت» نوده باشدکه به‌دست فرهنگ 0 ار 
چایگرش به‌این رنخت وروی درآمده ات 
۱ ۹ واژه ی را نادداشت؟ ردهودربارهاش ِ 


7۷2 ۳ ۳ 


15 


بازبی راوید رب بازند و آن 


(مامكت» نهند. 7 از ان که طفلی دست برسر «مامك» وا 
0 اورا] نگیرد» سس طفل بحای اوسردر کنار «مامك» نهد "وال باز همان 1 
ور کراکان «مامك» نهد واطفال به‌دستوری که 3 
و 
تا ی نسخه خطو.ت از کتابخانة سازمان لفت نام‌دهخدا) 
۳ ابا حجینسا, برهان قاطعان‌بازی ۳ زیر‌واژه (سرمامك» تن 
سس ۳ حهانگیری بادداشت‌کرده انتت در فرهنگ جخود می‌آوردع 
1 "ویابانش را باحز نی در کر جنین بهم میآ ورد و اگر طفلی را 
بیش ازآن‌که دست برسر«مامك» رساند بگیرد» بردوش آن طفل ‏ 
2 سوار شده پیش(مامك))آو ردو همان‌طفل‌مر کوب‌سر؛ (مامك))نهد. 
واگر تاه ای طفلی راگر فتن » همان ود سربر کنار «(مامت») نهد 
وبازی ازسر کنر که ( 
 . .-‏ صاحب برهان قاطع نجز و «سرمامك»» واژه دیکری : 
ای‌این بازی تام می‌نرد وجنین شرچش می ند" ۱ 
و «چشم ندله:, بازیی باشده وآن چنان است‌که چشم یکی 


۰ 


فلان را پبندندودیگر ان بنهان شو ند فتمدادان عم اورابگشاد ۱ 


۰ 
ِِ 


۱ بندك» چنین ی نماد یو 

9 ی 2 سندانك وحم نندلده 0 ار اطفال " ا ۱ 
چشم طفلی را بسته» باقی پنهان شوند وبعدآن طفل چشم خود را 
کشوده درییداکردن آن‌هایر ند وهر کدام راکه بیداکرد هی 
شود تا محل معین وبعدجشم ۱ 
۰ واطفال ِ بنهان می‌شو ند.) ۱ نو 


[ بادداخشت کر ده‌اند. تنهاصاحان فر _ هنکهای(غساث‌اللفات)) 9 و((آنندر اج» ۶ 
۱ و ان بازی را جایلمدیکر کسام شناخته‌اند. غیاث‌اللغات می‌نو سد.ه . . . . 
1 (مامك . ... هت ناری اطفال | ات و ان تور (سرمامك» 
نیز نامند.» چون ندرا 0 (مامك» را بعینه او 


1 روئوس کرده» از آوردن آن چشم می‌بوشیم. - ۱ ۱ 9 
1 (مامك» چنانچه درشرح بازی «سرمامك» گذشت. نام ۳ 
" کودکی استکه‌در باز ی(مادر))می‌شود-امر وزه آوسا با ملاهی گو نندب. 
3 تا نی 0 بای دراه کین زمان ۳ و 


«لفت‌نامة دهخدا۲۱))۱ 


من 


سو رن 0 ی خود و را ۵ ار را 
۹ وب تب ره 9 بس کوچات وناچیز سوت تب 


9 فا میاه دی بازی ۱ 
شمارة آنها به‌هراندازه» کم با بیش وتك با حفت می‌تواند باشد. 
به‌دورهم گرد می‌آنند ودرمیان خود». اگریا کدیگرسازش داشته ‏ 
ی راکه آزهمه بزرگترا «زیر» وزرنگتر است موقتاً ‏ 
ی (اوسابی» برمی‌گز بنند تاکارهای آغاز بازی را بگرداند. . 1 
" بیش‌درآمد بازی (قرعه کشی» راک شین ( گر گد»» برای,ٍ ۱ 
خسن تور بازی: ات و استاد مو فت یز کارش انحام همین | 


قرعه کشی به‌سهر وش (بشك نداختن) ۸ و(«(موقنی با 
ی‌آوردن» | (٩)و((آن‌مان‏ نه باران تاجن ۱ انا کر 
ِ 0 لت استادها از کودکان می‌ایسند وهرکازی | 
که‌آنها تن اونیز می کند افز ون بر کار و یژه حوده ودرخالی که 
همه باهم دستهاشان را در هو می‌حشانند وبابین وبالا وین سو 
وان مومیرند » استاد بی‌گوید: اسرازمن: »خر از تو بشك!) تِ 


9 


۳9 


۳ 


5 ٍ تهرانعا به‌این بازی «قایم موشك» میگ یند آواین نامها 3 
۱ از گنای محلی ز + باشت. هب ی لغات عامیانه» ی 0 را" بهبازی 


۳ » صفحٌ ۷۶ اه به ات بمك 0 معنی: شده. است ,| ۱ 
عقعداهد صه‌وگی..._ تاصل این واژه «غایب باشگ» است چه 
تس خرمیان مردم به‌معنی «ینهان» و«قابم کردن» «پنهان‌کردن» است. ۷ ِ 
التعصنة 98 ملقعنع ,28 تهرانیها به کودکان و چیزهای بسیار ریز «فینگیلی» . 
می گوبند وشات 5 . قرعه‌بی است که چندتن میان خود برای انتخاب ‏ 
ی می‌انداز ند . هم موقتی ‏ تاعوع۳007 ۰ ۱۲ ۰ موقتیش ی 5 
وه است ۶ 0۵۳88 قط صقصظ هصق ۱ 9 


سرمامث بازی 
«سرازتو » آخر آازمن 6 بشك») (۱۱) با بیر ون آمدن کلمه «بشك» از 
دهان استاد؛ هر نك آزباز یکتان دودسشت خود و۱ درحال ی که همه 
اسان تا حندتا از آنها را به‌د لخو اه بازنگاه وت و بازمانده وا 
" برکف دست‌خوابانده‌اند به‌میان حلقه‌ی‌که ازاستادن خود درست 
کرده‌اند بیش‌میآ ور ند. 

۰ استاد نخست انگشتان بازخود ودکگران را می‌شمارد و 
مجموع آنهارا به‌دست می‌آورد. سپس به‌ترتیب ازخود یاکسی که 
سرازاوست آغازبه‌شمردن می‌کند. آخرن شماره‌به‌هرکس که افتاد» 
اورا از گروه‌کود کان‌کنارمیگذارد . 

کودکان به‌همان که گذشت جندبار دیگر بشك می‌اندازنده 
السته اگر درکی ازدورها» شمارهء‌به‌دست آمده به‌استاد بیفتد او 
دیگر دردورهای نعد به‌شمارش درنمی‌آند » تا این که همه‌کودکان 
کنار بروند وتنها بكت تن‌باز بماند. 


موقتی آوردن: برای موقتی یا مو قتیش آوردن »کودکان 
سه‌تابی می‌ادستند ودرحالی که دستهایشان رادر هو می‌حشانند» سا 
ازآنها (موقتی آوردن استاد ندارده) کلم «مو قتیش» با «مو قتی»را 
به‌چهار بار ه » 45 هربارةآن برابراست را يت هحا از کلمه» می‌کند 
وبا آهنگ برزبان می‌آورد. با «تی» با (تیش»» آفرین باره با هجای 
کلمه؛ کودکان دستهای جود را درحالی که کف با سسشت تکتی | از 
دس تصان رب کف شست مکی ۱ پیش ما 
کودکی‌که طرز قرارگرفتن دست زبربنش بردست زیرین برخلاف 
دو کو دلد دیگر باشد» ازبازی کنار می‌ر و د. 

مو قتی آوردن به‌اندازه‌ی دنسال می‌شود تا اس که از گر وه 
اه دوتن بازبمانند . دراین‌هنگام نکی از کودکانی که دردور‌های 
مو قتی ۲ ردان کشا ر فته به کمكت دو کو دلد میآ بد وبا آن دو کودلد 
بازمانده» سه‌تانی» ان‌بار بسای«مو قتیتن» «کمککیش» (۱۲)میآورند 
تا یکی ازآن دو کودك کنار برود ودیگری بازبماند. ۱ 

آن مان تهباران انداخنن :و دکان همه به‌دورهم گردمیآنند 
و حلفهو ار می‌استند ۵ درحالی که باآهنگی خاص می‌خو اند 

آن‌مان نه‌باران) . مودونود صفصد صه 

دو دو اسکاحی 6 ۵و 0۲ 0۲ 


ات < «سرازمن » يا «سرآزتو» رن به‌آن دارد که استاد بخواهد 
شماره به‌دست امه درپشث انداختن راازخوه شماره کند با ازدیگری» : 
۱۳۳ 


سرمامت بازی 

آنا مائا کلاچی. (۱۳) 1۵9۵ فصفه فده 

باهر کلم ه که" برزبان می‌آوردت البته از«آن» تا «کلاجی».- 
جود ترا را شماره مر تسد و درترآتر («کلاجی) که‌سه‌هحا دار ده واو 
۳ به‌سهباره حدا از هم تلفظگ می کند» سه‌تن را دا 
هحای کلمة «کلاجی بعنی «جی» به‌هر کودکیکه ببفتد» او از گروه 
کودکان بیرون می‌رود. 

«آن مان نه‌بارآن انداختن»چندبار تکر آرمی‌شود تاسر انحام 
همه‌کودکان کنار می‌روند وتنهاك تن‌باز می‌ماند. 

کودکی‌که درنکی آزاین سه‌روش قرعه‌کشی بازمی‌ماند در 
بازی « قامم موشك» («(گرگ)) (۱6) خواهد شد. «گرگد» درحانی معین 
از زمین باز نگاه که آن را ((هو)) می‌گو ند روبه‌دیوار می‌استد و((چسم 


می‌گذآرد)). «جشم گذاشتن» او بدین‌گونه است‌که چشمان خود را 


یت 


برهم می‌نهد وبادو کف دست روی‌آنها را می‌گیرد تا جابی را نتواند . 


ات تب ۶ 


(گرگد» برای این‌که بازیکنان فرصت بیابند وینهان بشوند» 
ده ) بیست » سی» جهل » نثحاه ‏ شصت» هفتاد» هشتاده 
نوده صد. 
هالاکه رسید به‌ستا» (ع۱) قااعه 6ط 0نودم۲ و16 9818 
دسمال آنی‌ور دار» (۱۳۰) جحق‌ستو نطق متقصصوعة 
بر آن ,کلابی ور دار» 8۳ :20180 ۰ 0722 
با دار خر دار > سفه ومد حقة سقة 
درخونمون نیکردار ؛ ۱۷) ۳ لا مد قصنا 2 26 
باز کنان دراین مدت که «گرگد» جشم گذاشته است» هرك 
به‌جانی که سراغ دارندء می‌ر و ند وشهان می‌شو ند. (« گرگ بس آزاین 
۱ ۲ و50۳9 . ۱ 

۳ چددی‌است که کود کان تهرانی چهارباره دیگر به‌این سفپاره افزوده‌اند 
ومی‌خوانند : سوزن وقیچی » آرد ونخودچی ءبشقاب چینی »یهمرد خیکی . ألبته 
استاد دربرایر هریت از هجاهای کلمه‌های این چهارپاره یکی از کودکان رابه‌شمار 
می آورد . مثلا باخواندن « سوزن وقیچی » چهارتن رامی‌شمارد . 

و با 
می‌دود » به‌دنبال کود کان می کند تاانهارا دشک ید راصنا و اس کستما له 
بردار سار مر نکوان این که زاین یر ی را ی ۱3 


نیگردار» پرواضح اش که خیلی نازه اتبت 
۱۳ 


» ببیند در او به«هوا» ی و وسسا 
با نکن «می‌سوزد) (1۹) دنل دور دیگر بازی با 0 


بت 


0 بدین کار تو فیق. تباید تِ ِِ 0 ‌ 
دردور دیگرباری عمج و ی 
کودکان يکي ی خود بت دایم مین تاد پس ارم 


موش ۳ آسه برو » آسه بیا» ۳04 7 


04و ,10010 0 فتاه قنا۲0 


رب شاخت 99 مه اِِ. 


«گ رگد تور ها و 1 تس 

مر دور از بناهگاه خود می‌نستند ازحای خود ی 0 

می‌د و ند» و رس رل می‌گو بند: 0 ۳ 
اوسا سلام صسدری. (۲۲) 4 
وا 9 ییا می‌رهانند." 


9 
ِ 


1 دراه دستگیرکنده آن باریکن دردور دیگر بازی جرک - خوا 
ماج دردور دیگربازی جمگ رکه خواهد 0 وپدآمن تا 
میداد ۳ ۳ 


ی و 08 505 ۵ سوختن دربازی : باختن هسنه 


سرمامك بازی . 
کاو‌توساله با فینکیلی : شیوه بازی بدن‌گونه است‌ که 
کودکان تكث تن را درمیان خود به‌استادی دام برمی‌گز ننند. استاد 
سه سنگ به‌اندازه‌های‌گوناگون ت فوو کت » میانه » کوجك_ آزروی 
زرمین بر می‌جبند ودرحابی از زمسن باز نگاه می نشبند .کو دکان د نکر 
هم دربرابرآومی‌نشینند. نیت فا تا یی ۱ به‌تك یت ابشان 
نشان می‌دهد ص هر تكث ازستکها راکه به‌تر تیب : سنکت بز رگد(گاو)»» 
سنگ مبانه «گوساله» وسنگ کو جكت« فینگیلی» گذاشته‌است برزبان 
میآورد قا کدکان سکیا زا بانامشان بشناسند . سیس سنتگها را 
بهیشت خود می بر د ودرحالی که رز ات رادر ون کی ازمشتهای 
دست حود بشنهان کرده بیش میآورد ودربرایر هر ىك از کو دکان نگاه 
می‌دارد ومی‌ بر سد. 

کاوءگوساله بافینگیلی ؟ 

هر ىك از باز یکنان به‌گمان خود درباسخ ۳ 
سه سنگ رامی‌گونند . استاد س ازانن که همه‌کودکان به‌برسشش 

هتلمشت خو درا مر کشا ند و کی مبان و به آنان‌می‌نماند. 

فد ازدور بازی‌کنار می‌روند. 

استاد ان کاررا جندبار» بیش و کم بودن‌آن به‌شمارهکودکان 
ودرست ونادرست بودن باسخ‌هاشان بستگی دارد» انحام می‌دهد 
تا همه‌کنار بروند ويك‌تن بازبماند. (۲۳) کودك بازمانده «گرگد»بازی 
ست ۲ 

استاد سرکودکی راکه «گرگد» شده است ؛ دردامان خود 
میگذارد وجشمان اورا را دستهای خود می گنر د وبرای ان ۹5 
کودکان دنر فرصتی ببایند تادر پناهگاه‌هار بی آززمین باز نگاه سنهان 
شوند با صدای بلند می‌خواند : 
قایم باش » قَایم باش 

که‌گریه شاخت نزنه» 

سر به‌سولاخت نزنه! 

قابم شدین ؟(۲۵) 
۳ 

آسه ترو» آسه ببا» 


اک دردور آخر دای کوساله بافینگیلی» آوردن» دوتی‌بازبما نید 
آن دوء يكث نام را نمی‌توانند برای سنگی درون مشت‌استاد ببرند » بلکه هریت بایدیکی 
ارتاسها ی سیک : رابه تگمازن و دیا زیت «گای گوساله تاففگیلین 6 ادن 
همان گونه که شرحش گذشت» يت گونه دیگر قرعه کشی‌است مان «یشك‌انداختق» 
وجزآن ۰ ۲ عایب شدید. 
1۳1 


ف9۳ 


1 پناهگاه بای ینار می‌پرسد ید 


0 جای‌کودکی را دراست ۵ ان ِ دا 
1 1 ام صدا می‌زند ومی‌گو ند: ... بباگه سوختی با باختی. "واگ ره 
نو ند استاد صدا می‌زند .۰ .. بياکه بردی. ۱ ۱ ۷ 
۳ سس ازانن که همه‌کود کان برنده (برندگان) ان ار 
3 (بازندگان) از پناهگاه های خود بیرون آمدند وهه‌نزد اشتاد 4 
شدند» گرگ به‌همه برندگان «کولی می‌دهد» (۲۰) تا 1 : 
3 0 می‌گیرد» ۰ (۲۱) 0 ۴ 
9 شوه ی دادن و«کولی» گر فتن دراین بازی‌چنان است 
که‌کودکی اد 
می‌انستد استاد ت آزسهس یکی را درون فت ت19 3 
می‌کند ودربرایر «کولی دهنده) نگاه مد ۱ 7 
با فینگیلی 6۶) 0 
اگر«کو لی‌دهنده» نام دک راد ات 0 1 2 
و تاه یا رامین امن کارد واگ مفرست 0 (کو 1 
گیرنده») انح ازجشمهای او را نا مت خود میی نندد.. و 
3 1 اه بازمانند پات نی ۱ ما 
8 فد ودربر ابر «کولی دهند ۵) میآورد ونام 9 راازاو آمی‌بر سس 
انن‌بار نیز اگر«کولی دهنده» نام سنگ رادرست کی ی 0 
کبونده» چشم تریکر اوراهم یر 1 ای 
3 تن« کولی دهنده» ۳ 20 ( تا 1 یرس ۱ 
1 لولو۲۸ (۲۸)» چ شسکوچولو » پاکوچولو!(۲۹) 
!1۳۱26 


۳1 ۷ 


0 گولی ون 0 رابریشت و سوارکردن 1 


بر ار «ومون 6 4 و«لولو»؛ دترك» است سچ 


دازا 0 ۳ رز 3 


ش‌ 


ان 2 شنه ؟ ۳۰(۶ سس جوم 


1 4 بای 1 فستت) استاد 193 0 
۱ زک دزست تگو ند + اسعاد به‌شتماره سعکهای ۲ 
۳ ان مد 3 ً اگر ِ با دوتا با سه‌تا باشد به«کولی‌دهنده»می‌گوید: .. 
14 98 606( دوتعي 76 با دوقرش بده و ناسه قرش 

بده ۳۱ ی دهنده» به‌شماره ی ۰( کولی گنونده) را به‌دور ك 
حود م می‌جر خاند ۰ این کار سه نار انحام مر رد ویس از آن 2 دور. 3 
و او ۳ 9 فینگیلی» بایان یبرد ودوباره تحار از لو 
ناه که #ذشت شت » بخوبی روشن شدکه (سرمامت باز ی« 
1 دیروز و«قایم موشك بازی)) آمروز («(کاو» توساله با فینکیلی» همان 

۱ گونه نه که مشرح آمد («قایم موشکی)) است که به‌نام سه‌ستک که دراد ۱ 
: وانجام آن‌یکار می‌رود خوانده می‌شود هردويك بازی هستند با 1 
دونام » یک یکهنه ودیکری نو » وبرایر با بادداشتهای ی که فرهنگهای 9 


۹ 


9 9 را قدرهی و اه اد 


۱ اد نا وانجام افتاده ات 2 ا خا ۳ ۶ 
این ی سل ی ِ نامه دهخداست واناکابدی 


ات چند «قرشنه» . 2 ِ ی ید سک : رع رز 5 ۲ 


رن ۱ بر 6 


1 ۳ و ۱ -قردادن . ز. خودرا چرخاندن ؛ ۰ رقمیدن . اه + قوش ده 


0 وا 


3 «قائیم باشی . زموه و گویش آشتیان ».دکتر کیاا» 
ازو ونیها رکرکی اا وممز اه کنید 0 بیام تون 
سال دوم » شماره ۳» باز بهای محلی کازرون» از سس ن جالی. ۰ دوبازی . 
۱ به‌نام لاک ری وشسه به‌هم در کازر ون رواج داردکه ۳ یا «قایم ۱ 
" موشك» ودیگری تقرباً با «گاو»‌گوساله بافینگیلی» هر انیا برابری 
۰ " دارد. هردوبازی درییام و بن جاب شده انشا ) خراسانیها((سرما . 
ِ و ی (غایم‌موشك») و(غایم بازی» (محله سخن» سال . 
چهارم شماره 0 »6 "همدانبها ((قا؛ بم قایمکی تعلوصهر«قو مهو 
ی (قایم قابمك > ۵۵ حده‌بووی»» و(قایم موشت))؛ اصفهانیها 
دا شدتكت علعصعهد هقی" » نطنز ۱ نی (قایم به ‏ وه هوق 
کرمانیها ((سررکربس کوبازی 02 1۱ وززمع بروو»» 6 خونانیها 1 
ات ترلزیان) (قيم‌یاد 720 مه وروی (تات نشین‌های بلو 2 زهراب 
آل‌احمد) گیلانیها (جمین حله‌رو 2 وترو مدوط متق0 نود متقامم سوه 
(فررهنگ گیلکی» منو جهر ستوده) 4 دامغانیها (قایم‌قایمو . ۳۳ 
ممتهتوقن هقی » مازندرانیها («(چش بیتکا 8 و66 . لا ۱ 
3 دستکا)) وتبر یز ها («کگیزلن یاج 60 ۰22191 می‌خو انند. 0 
9 «گاو» گوساله با ی راکه ۱ 
3 6 درباره‌بی ازشهرهای ابران با چهاربا بنج سنگ‌بازیمی‌کنند : 
هر شنگ و به‌نامی و یژه می‌نامند ۰ اننك نام ان "بازی‌راکه درچندتا . 
از شهر های ابران روانی دارد و تکار نده می‌داند ناد می‌کنیم : 
رشتیها ((گاو» کوساله» ی (فر هنگ گیلکی). رودبنه‌ایها ‏ 
((گاو» گوساله» حینکیلی» قینگیلی » شبری)) ۳ تم له 
3 «کتهکو (۲۲) 0 (۳۲) باتینکلی با سینگلی با فینگلی . و 
19 رللعطن نع له بقع ,028و 9 و مود / 
دامغانیها «قاب »گاسولا» بنکیلی > پثبراب» تلبساب ()۲) ی 
120 ,0 نو بلنعلهم فافع ,۵ج 
ِ سای و گنابادها ((کبو»‌کوزل» بندیل ونقصوم ,2221 2 9 
1 ی هن ِ ی چهادم ِ ۳ ۷ 9 بازی وود 


ازع 


3 3 رگ س کول 


3 


عبو 
عبو 
2 


( 


سر 


درا 


سب ان 
ئ 


۵ 


ِ ند 
(ع) 
((ع») 


فطل 


+ 


۰ 


تباید 


و 9 


َ 


۰۰ 


تمعی مرو و دمسه 


۰۰ 1 


هو 


فرقه 


ت 
وف 


ی 


"بالوعه بت 


با 


۰ 


3 


بگِ 


اب ی 2 


و 


۹ ی زدن ۰ 


۱ یادداشت .. 
(عبوس زهد بوجه خمار ننشیند) 
2 کل 
وی ۳ 48 + 


کنش ی ی اند تور 
اشعار و 


دج 
تشه سب سقبه 


ی در 

جرد رد 

مزمار 
مرهان ات ی اسنت زرم نهر (بفتح (ز» و (ع») بمعنی 
مزامیر - نام کتات داود ات 


دج 
قلان 
قلان - بفتح «ق» بمعنی مالیات ای نت معفولی اششتت و در 
آثار فارسی بعد از مفول بکار رفته است - در حئوب بمعنی‌بیگاری 


مشتمملن اس ۰ 
جع 
نت لرن 
۰ 2 3 
طباره 


طباره + نمی فال لدابت ال «نطتو) اس وه ماس 
1 عبور پرنده‌ای فال میزدند : مفهوخ قواییما از مصطلحات امر وزاست 
بمناسبت پرواز : 
۱ 
کنات - کتات 
کتاب - بضم ل و تشدید «ت» جمع کاتب است. 


کتاب - بفتح 2 و تشدند «ت»یمعنی و مفهوم بسیار 
۱۹۱ 


بادداستا... ۱ ۱ ۱ 9 
نو نسنده است » هر دوصورت در کتب قرط ره توده ۴ 
و ۷ 
ی 
بادبیما - باده پیما 
درآاششعر حافظ . 
جو بار قت نشینی و ناده مان 
ستاد آر تفتان داد ی ۱ 
باد پیما مسلما صحیح است ویاده پیما (که معمولا درنسخه 
ها نو شنه‌اند و میخوانند) غلط است . 
باد پیما کنابه از بیهوده از دست دادن وقت و بادیدست 
د ان ار 
شتن 
اف رای باه بای دک کته اسنت : 
بادت بدست باشتد اگر دل نهی بهیچ 
درمعرضی که تخت سلیمان رود باد 
وج 
2 نوار . 
وج 
نا 
بثا ت بکسر (ب») صحیح است - بمعنی ساختمان 
جک 
مصطفی - از («اصطفاع» نمعنی بر گز ندن ار 
محشی - از «احتاء» بمعنی اختبار کردن است . 
و 2 
ی 
ببوسیده - بعنی منتظره - ابپوسبده - غیرمنتظره است. 
عد جر ۱ 


۰ ی 1 
ی ب بفتح کاف در فارسی بمعنی میمون و بوزینه است ‏ 
1 صِ 


بادداشت ... 


1 ی اش همی انکاشتند) 
(کلبله رودکی) 
و 
معراج 
معراج - دراصل بمعنی نردبان و وسیله الا رفتن است . 
ی 
دک 
نثاب ‏ نقابت 
بت واه سفر مد هدر دا اه 
نقاب - (ناتشدید ق) نقب زننده 0 
ناف درامور و بحث‌کننده . 5 
نقب زدم در لبت روی تو رسوام کرد 
کافت نعاب هست صبحدم و ماهتاب 
«خاقانی» 
۳ ز ای نفیبان رست) 
(نظامی) 
سل ۷ ۱۳۳ بحث و گفت و گو 
نقیب - ناظر قوم - ضامن و رئیس است . 
ابوطالب را در فر بش (نقیبالطالسین» میگفتند که بیشوای 


سید ها بود . 
تاضادب مفنی معر وف بوششی که بجهر ه اندازند از حهت 
بردگی و استتار 
وج 


ج مگه 


مشاه شه مفتو م تکار تر لزید و زار 
وکش هم قاقیه کرده‌اند . 


2 3 
۳ ی 
3 ی درو ماعت.. 
3 
تسد تسین 


۱ 


یادداشتا... ۱ 
سرین - (بفتح س) یعنی طرف و جانب سر - مقایل پاتین 
درن شعر نظامی : «(سرین سوده بالین فرو ریخته» بعنی 
طرف سر سائیده شده. ۱ 


2 
مات 
ماثر - حمع مآثره - هم نمعنی فضائل و افتخارات و هم 
نمعنی آثار ۰ 
9 2 
خرفه 


خرفه - (بضم خ) علف معروف است که آنرا «یریهن» 
گو نند . در عرب «بقلةالحمقا» گفته میشود . 


دج 
ر کات یمعنی بانگیر 7 
مماله انس که دراشمان فارسی نبز آمده 0 
همچنین بمعنی (بباله هشت هلو) ومطابق بباله آمده انتتی 
دج 0 
یاوه - بافه 


هر دو صحیح است - بمعنی کلام بٍ هوده » دروغ » گمشده؛ 
تایافت . 


نبوغ - نابفه 
تابفه - دو مصدر دارد «نبغ» (بفتح نون و سکون ب)ونوغ 
بمعنی ظاهر شدن » برآمدن - نيك شعر افتادن . 
تایغه - بعتی برآمده و برحسته 
2 5 
ددله 
رذ له اطیفه ورظن یفه اسنتت» وید لهکا ی قوف ار 
بذله فارسی است و با ذال فارسی توشته میشود: 
۱۹۹ 
خمار ‏ خمار ‏ خمار 
خمار - (یضم خ) بمعنی معروف می زدگی و«خماری» 


بادداشت .. 
و ارت از ان حماری) 
۱ (تعامی) 
خمار در سر و دستش بخون هشیاران 
خضصب کس میخض بحادوتی مکحول 


(سعدی) 
خمار تب ( (یکس( ِ | بمعنی نتفاب ات 
جمار ت ( (نفتح ح ) بمعتی ازدحام . 
دج 


کحل ۱ 
1 ما 
بفتح مسجو 
مکحول نعنی سرمه کشبده . 


مسب با 
تشیب هم مش ی باندا است وه ۱ 
و 


۳ ۱ کر ۲ ۳۳۳ سا وت اون ای ی مت مومت ی ی اش و کی تلو سای ی نس نک ی 6 تس 


کر 2 
دیباچه - دیباجه 
دساجه - مقدمه و خطبه کتاب است و فارسی است . 
دباجه - عربی است و بمعنی دوی و چهره است . 
۱۱| 
اج ار ۲ 
تحارب - (بکسر («ر») مصدر آاست بعنی تحربه کردن . 
تجارب - (بضم (ر») حمع تحربه است . 
۱ درین حمله عرب (التحارب لعاح‌العقول» بهردوصورت 
۱ کیان وان و ی اک 
(تحربه ها بارور کردن عقلهاست) 
و 2 
ت - جناب 
حناب و ی تا ار ی ی ۱۱ 
لت شا اهر گم رسای بالات ان عفزن ات 
کی آن نا 3 نو سد به حان در آستین دارد 
(حافظ) 


هید نویاتک تفت با رت تم ای سا اقا نت ان ها 


عشه ۱ ۱ 
عتبات - جمع آنست و با توجه بهمین معنی است ۰ 
ما 
۱1 


1 92 ۱ ۴ ۳۹ ۹ 
بات وی‌ترك در او ج قدرت 


7 


۳ دکتر ما کس ایوه قهرمان اسبق جهان گفت : در ۳۰ سال گذشته هيچيك از . 
قهرمانان جهان نتوانسته‌اند درسابقات دوجانبه کاندیداهای عنوان قهرمانی‌جهان‌را . 
. مغلوب کند #۴ بات وی نيك مثال خوبی برای این ادعاست زیرا تابحال سه پار عنوان . 


قهرمانی جهان را ی تیار فا انتقامی هقاس خودرا د 3 
درسال ۱۹۷۵ دکتر الکساندر آلخین تهرمان جهان ۳ تداعس ید ] 


ِ 2 ِِِِِ عنوان قهرمانی حهان گردید ۰ ۱ 

۱ درسال ۱۹۳۷ اوه قهرمان جهان‌مفلوب ی دیدید 
ت 3 پس‌از مرگد آ لس درسال ۱۹۶۸ بات وی: ناف باون مسابثه ی ۱ 
مسابقه دوره‌ای قهرمان حهان گردید . و ۱ 
۱ درسال ۱۹۵۱ بات وی‌نيك قهرمان جهان با روبنشتاین کاندی(ی" قهرمان ۳ 
جهان مساوی کرد و مقام خود را حنظ کرد . و 

۳ درسال ۱۹۵6 بات وی‌نيك قهرمان جهان با واسیلی اسمیسلوف. 

۳ تهرمانی جهان 0 ۳ مساوی کرد ه 7 ۱ ۱ 3 7 9 


ی 9 ی ری 1 تا خ 7 0 
1 درسایر مسابقات مهم جها نیو میهنی ,دوری نما ند 
0 #9 ماه بسا پایان مسابقات ت قهرمانی اجهان. رز ق نيك . 
یگ های شوروی برروی و تیم مسکو ۳ کت کرت م در 
پطروسیان بازی میکرد". ۰ و 
‌ 2 پیروزی دراین بازیها کار ای بو 0 ۱ 9 او 
۳ ازجم از تیم های مقابل استادان بزرگ شطرنج گر از داشتنل : شش 
مبابقات. آقایان دراین بازیها بات وی نيك بود زرا بدون باخت ٩‏ بازی خودر 
1 پیروزی و دو تساوی 0 رسانید 5 ٩‏ امتیاز ممکن ۱ 
موفقیتی است که خیلی بندرت 


4 


اب 


ان مسابقات نصیب. قهرمانی : 


طونم ایو لخ جهان دوشیزه نونا گاپرین دش بای 


امومع مه 

بین بانوان هر۸ امتیاز ازه بازی بست‌آورد ولی حریف‌های اوباندازه 
#یجایان مرد ورزیده و نیرومند نبودند . . 0 
۳ نیست. 5 رای سال هنوژ بات وليكت « بر سابقات جها 

. بازی 9 0 شور 


شتواست در 


ی 


درسال ۸ | واسیلی اسمیسلوف ۳ چهان دیب ِ اف 


1 


شطرنج 1 
مسابقات شطر نج ملت های شوروی - ۱۵۹۲۳ 
« دفاع شاه هندی » ۱ 
سیاه : بات وی نيك سفید : کیپس لیس 


7( مسکو ۲ ۱ « لنتوانی » 


1 62 - 4 2) - 0 


پاك شروع بازی حادکه نشان میدهد بات وی نيكث میخواعد پیکاز پیچیده‌ای 
را بوجود آورد . 


هی کت 902 
6 -- 67 9 مد 9 
و شا 4 سس 4 
اس رو زاو 


گیبس لیس باین وسیله میخواهد از قربانی دادن سیاه بوسیله زدن پیاده 4ه 
8 اسب خو د که در تعیب بحر کت اسب وزیر سیاه ف ی مد تاه کر 0 جه 
سیاه بعد با پیش راندن پیاده وزیر خود نیروهای از دست رفته را ترمیم وبگسترش 
مهر ه های خود مات مد د ۰ 
6 ۱ و ره 
بات‌وی‌نيك با این حرکت باردیگر سفیدرا درمقاپل تهدیدقربانی اسب 
خود با معدوم نناختن پیاده شاه سفید قراز میدهد . 


(0 -- 0 3 - 17 6 
0 -- 26 0 -- 0 7 
4 -- 1 4 -- 22 8 
5 -- 06 2 -- 40 9 
6 0116 0 - 4 10 
62 1 9 بت 2 11 
06 -- 6 ۱۳/۱۰ ۱ 
60 -- 1[ واع ب 1 13 


دراین لحظه سیاه وضع خوبی پیدا کرده و نقشه آینده او پیشروی پیاده 
6 است . ادامه موثر سفید مستقر وحن وز بر درخا نه 3 برای در اردادن فیل در [14: 
و شانس هائی در حمله مستقیم برعلیه قلعه سیاه ۳( بهرحال سفید طرح دیگری و 


0 -- 66 3 -- 1۲ 14 
4 ۷ 050 4 02 16 
هو ۶ ۲ 4 ۱ 
8 سب 1 - ۲ 17 
06 -- 6 60 -- 1 18 
4 -- 6 3 - 1 19 
)۳ 


۱1۸ 


ی 
7 


۱ مان 
هب 20 
نی بوزیسیونی اس‌که مطایق روش با 


ند 


دی ۱ مت از ی ها 
پیاده های قلعه سید بوجود 1 بهره برد اری هه ۱ 
1 08 + (1 . 1 -- ۳ 3 
سب رد تن رد0۳ 28 
کت وت .بحرانی در وضع سفید پوجود مس و و و 
0 8۰ سب لو ۰ . .سیاه غرقایل دفاع است و کلیه رو 
پیاده و ۳ از ۸ رک 3 


ی 
0 


و 
0 30 


یز ومند و و با ارزش است . 


۳ 
1 


0 


ود ِ پی‌از ٩‏ رخ سفید هلاه 8 


یی 
#4 ی 


۳ ی 2 ۱ ازمسابقات قهرمانی ی ۳ درمن کاملا ازبین 
5 ی باون و میمزد درمسابقات لوسآنجلس - من در انا داخلی ۱ 
توروی هم و 9 از استادان درک ۴۳ 
ٍ , درآن شرکت دارند موقعیت ممتاز واستثنائی است که هميشه بدست نمياید. هن" ۰ ۱ 
9 2 دراین مسابقات چه درداخل و چه ۳ کشور 

2 بعضشی معتقدند که رت قهرمان جهان درمسابقات متعدد جهانی رب ی ۰ 
1 مردم انتظار دارئت اوهمیشه‌درصدر جدول باشد درصورتیکه هیچ فردی 
بل اس در مسابقاتی که ری با قدرت تقریبا مساوی درآن شر کار ند 
شده باشد . ۱ 2 

من شطرنج را دوست دارم ومایل هتم هرچه بیشتر ممکن است خودرا باآن . . 
غو 9 . مطالعه بازیهای قهرمانان شطرنج کار سیار مفیدی است ولی هیچگاه . 
ای را که انسان باشرکت در مسابقات وبازی با استادان شطرنج بدست میآوردباآن 


و ثست ... ۱ ۱ ۱ 1 5 
و بنظر من شطر نجباز واقعی‌کسی ۱ و بر حسب 
بت باآن زوبرواست سار بخرح د دهل. 2 0 ۱۹5۷ 


رد ید ای ۳ و بو ۲۰ 
4 جهن بطور عادت پاقشطر تحباز انحام میدهد لازمه اینکار علاوه ها 0 
د.اوامی اعصاب وسلامتی امل‌ندلی است . 
رین یس مارد ماهترد الا مت و ۳ ی 
دردوران کود کی کتاب «روش‌من» تالیف اشتانیتز اولین قهرمان‌شط رن 2 
و«نئوزی قریانی» نکارش اشبیل‌من وتضسیر مسابقات ۱۹۳ و۱۹۲۷ ی ۱ 
"آلخین را مطالعه وخیلی اد رز میب ۱ 
داشتم 5 تفسیر ودیا گرام‌های کافی داشته باشند ... ۹ 
دربیان سای پر وسیان بهآور باخ اسب ق خوجکی ان 


9 ۱ 0 شطرنج 

عین وضم آخربازی پنحمین مسابقه بات‌وی‌نيك وپطروسیان رادید .پطروسیان گفت: 

این را یکی از هنرمندان میکرو مینیاتور ارمنستان درسفر اخیر به‌ایروان یمن 

هد به داده است. صحنه فوق برروی دره کوچکی از بکدانه بر نج خوراکی نقش شده‌و 
بکمك دره‌بین کو چك ودقیقی قابل ما هه ان ۱1 


قدرت متحاسه اسنادان بز رگد شطر نج 


۱ کرارا ازمن سول میشودکه يك استاد شظرنج مثل من تا چند حبر کت بعدرا 
حساب. لب گنه 

من فراموش نمیکنم درمسابقات دوجانبه شوروی - ب و گسلاوی دربراب رگلی 
گوریچ ودرسابقات کاندیدای ۱۵65 کاندیدای دربرابر روبنشتاین درحالیکه وضع 
سیار خوبی داشتم در لحظه‌نهائی با دك اشتباه بسیار واضح‌بازی را با از دست دادن 
وزیر باختم . 


ََ 
4 7 
مر مگ وف ‌ 7 


در مسابقات انترزونال ۱۹6۵ موقعی که 
خرکت ‏ 5ظ - 04 46 را انجام 
دادم محاسه ۱۷ حرکت بعد را که با 
قربانی های متعدد همراه بود وشاه ستاه 
می بایستی از يك جناح بجناح دیگر 
کشانیده شود کرده بودم که مطالعه آن 
شما را متوجه وسعت و اهمیت این‌محاسات 
می‌نماید : 


0 ۲1 ۷ 2 

پمال ۱ د ط ۷ 1 .47 

۳ جح د ط 1۳۶ 486 

06 1 + و - ظ و4 

یز باقع ات 50.2 
4 ر] 5 رل 51 

5 ,۳ + 00 ب 1[ 52 

53 1 ۵1 + 6 - 3 

رن 6 -- ۲ 4 0 ۷ ۲ 54 

۱۱ 1 


با حرکت ‏ + کو ت 4و 55 
وضع بازی بشکل روبرو منتمی گردید 
که ادامه آن طبق محاسبات قبلی باین 
قرار بود : 2 


۱ ناخ کنیا بان 0حصنی» لیم شد : آهمیت این محاتا تست 
که اگر حرکات ممکن را درنظر بگيريم وزمان مضرف شده را هم درنظر داشته باشیم 
متوجه میشویم در هر لحظه چند حرکت در مغز نحزبه و تحلیل‌گردیده است و قدرت 
تفکر بشر تا چه اندازه قوی وف پرومند است: ۱ ٍ 

اقتباس از : .مقالات پ.ه . کلارك 
۱ ترجهه .و تیم رصا رجوالات 


۱۲ 


ما 
نبا 


سست 


کار خا 
ست 
تی 


۳ 


ف‌ 


! با 


انتخاب مواد او 
شاه 
بت 


نجات 
دررعا 
شاه ف 
مجهز بدستگاههای تما 


اصول بهد 


و و 

سح 3 
0 
8 ترا ۳ 


یه 
متد 
عالید 
تهیا 


رو 
اول درممالك 
س 


9 1 
تن 
و 
ون 
+ ۳ 
ی 
۳1 1 ۵ 
مت 
1 
2 


تهید 


مواد غد 


1 


در 


‌ 


ر های 


مترقی جهان بر 


دو اصل استو 


ار 


ج ود 


چ ۲ 1/0 


ه: 
مرا زا 


و 
ات و 
۰ 


اد 


کناب هفته 


صاحب امتباز : دکتر مصاح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
به سربرستی م. . به‌آذین 


شورای ویسندگان 
دکترا . ح. آریان پور ‏ عبددالر حيم 
احمدی - مهندس کاظم انصاری کاوه 
دهگان ‏ دکترعبدا لحسین‌زرین کوب 
دکتر محمد جعفر محجوب 


۷ 


۶۱ 


ره 


1 


۷ 


۹ 


۹ 


لت 


ترجمه : م . ع . سپانلو 
از : فریدون تنکابنی 
از : احمد محمود 


از : هنری لووسن 
تر جمه : دکترجواد محیی 


ارت باه 
تر جمه دم ریات 


+ مه 


: آنتوان‌دوسنت گزوبری 


پیشه‌وران اصفهان در 
دوران صفوبه 


0 تاطرات ی دییلمات انگلسی 


ی اقتصادی درباب 
٩‏ جلیم‌وتریت 


ویو نانیان و بربرها (ع) 
مدرتار گاندی 


میکریها و آینده غذاهای 
1 خت کار خانه ۱ 
پژوهشه‌ای علمي چه‌فا بده‌دارد 


پك نقاش بزرگگ ژاپونی 


داش تا 


۸۱ 


رن 


۸ 


0 


تر جمه بر 


تر جمه‌از 


از رین ۱ و 
تر جمه و ی 


از : دکتر شاپور راسخ . 


از :۲ . دیع 
ثر جمه : احمد ارام 


۳ 
۳ ی 


از هنری‌جمس ی : 
بنی‌طرفی ‏ 


 سرپسکا‎ : 


زمین بیش‌از همة کنانها مارا به ما باز می‌شناساند . 


زیراکه دربراتر ما بای می‌افشارد. 0 آنگاه که با مانعی 


دست و پنجه نرم میکند خودرا باز میا د ند .ولی رای کت 
باقتن برمانع افزاری باید داشت . رنده با خیشی لازم است- 
ی سس باره‌ای رازهای طصیعت 
ر | بیرون می‌کشد و حقیقتی که ازآن بدست می‌آورد جهانی 
است . هم ندینگونه هواییما » این افزار خیل های هوائی » 
آدمی را با همه مسائل دیرین در می‌آویزد . 
من تصویر نخستین برواز شانه‌ام را درآرژانتین 
همواره پیش چشم دارم » - و آن شبی تبره بود که درآن تنها 
روشناتی های دورا دور براکنده در دشت همجون ستارتان 
درآن اقیانوس ظلمت » هر يك از آنان نشاني از 
معجزة شعوری بود . کنار این آتشدان مردم میخواندند » 
می‌آندیشبدند وراز دل داز می‌گفتند . کنار آن دیکری شاید 
عمق فضارا می‌کاوندند وبامحاسات دربارةکهکشان آندرومد 
جان میفرسودند . چائی دیکر عشق میورزبدند . دورا دور 
1 دشت آتش هاتی فروزان بود و طعمه طلب میکرد . حتی 
نش های نهفته‌تر » آزآن شاعر و آموزگار و درودگر . ولی 
ار ی تا رن مج باه هو 


وا و 


السته باید بر؟ ۱ . السته باید 
کوشید تا با برخی از این آتش‌ها که دورا دور در دشت 
میسوزند بیوندی یافت . 


! 
۶ 
8 
8 
8 
8 
3 


۱ ۱ ۳ 
۱ ام رده هد که ۱ ۱ 
تعحب می‌کنید ؟ حق دار بد « برای خود من هم باور نکردنی است. . 
هنوز نمیتوانم قبول کنم این من بوده‌ام که آن را به وجود آورده‌ام. ‏ 
" شاید همه‌اش خیالات باشد + شاه به سیم نده به ۱ 
خستگی » بی خوابی » با فکر و خبال زیاد باشد . 
1 ۱ تمام حواسم متوحه او نود . دنگر -فکر دستم مر وا 
" روی عادت به طرف کمرم رفت و اسلحه را بیرون کشید . بعدازآن 
۳9 جشمم فقط آن لکه سیاه را می دید که دور و دورتر میشد. ‏ 
1 «ایین " شده و ۰ میخو استم از ظاهرش تس و 3 
1 3 ی 0 ۱ 
" آمدم و فهمیدم جه کرده‌ام ۰ اما دیگر: خجیلی در شده بود . بالای 
" سرش که رسیدم دیدمش. که با صورت روی زمین بهن شده بودو 
" دست هاش به دو طرف باز بود ۰ مثل این بود که میخواهد خالرا 


ص 


و ی نی اه زیچ بود ی 


" چنگ بزند و از خاك کمك بخواهد . صورتش يك طرف کچ شده بو 


2 و تخو مان را 9 اوه اب ار مه 
۳ نوی ۷ ۰ تن و خاله ۳ 


هد 1 مر 
شه اتوبوس پر نصیبمان می شد "۲ 
۰ بخت‌مان زده بود و کلی خوشحال شدیم ما که تم و 
کی سل( بایستی . جالا ترزوی نشستن داشتیم ۱ ۰ نکی بایردوی . 
سب . ودوتاسردستی تعار فی کر دند اه .من لنشستم. 1 
تیچ و قت نمی نشستم «شاند آنها خسته تر باشند ۰» بکروز به‌یکی . 
صندلی ها تکیه دادم . شاد تنم ۳ دستم به آقابی خورد که آنحا 4 

0 ی .۱ 
ِ 
له ها همین که سواز می هدند سوحرف و شوش د بر | 
1 ان سر اتوبوس ِ» اد دنا ویک 0 ۵۲ ۳ 


نمیا ند ما تقصیرع و خر وحیان هم متوجه نبودند ۱ ۱ 
۰ ن کار عادتشان : شد ه نود دنت گر ها 3 ی شدند + مواین ۱ ِ 


وز ان 3 9 رم با هم وت 1 
و 0 ره 


۳ 
ان و ون مدا از کدام دنده بلند شده بودم 9 


وید با وود َو 
۷ و آنی راحتم و پاسگاه نک 


حادثه 
ا اقته یدود وبی مق . مال 
این آدمهایی که از شهر فرار می‌کنند و میایند توی بیابان آلونکی 
ای وتان مسازلنکه رات باشتد. آما انگای رنستی فلعلکشان 
مبد هد نی هستند و تنهانی ادستشان م ی کند و آرزوی همسابه 
ی ای فد ری و ول 
و کت ی رت 
شود اه ای نا 
من آجر بلند کرده‌ای . 
زدند و باز همدیگر را فحش دادند و قسم خوردند که بدر همدیگر 
3 در نیاورند ۰ بالاخره آوردیمشان باسگاه و آنجا خوب که حرف 
هایشان را زدند و دق دلشان را خالی کردند و دیگر جنیه‌تشاننه 
کشید و جانه‌شان از کار افتاد و سه ساعت معطل شدند » آتششان 
سرد شد و آشتی کردند و همدیگر را بوسیدند و دست توی دست 
هم انداختند و بیرون رفتند ۰ و همینش حسابی کفرم را بالاآورد 
دلم میبخواست میتوانستم و خدمت هردوشان میرسیدم ۰ درست 
ول این وت که سح دمک نا اجه زاس : ۱ 
ظهر که شد رفتیم توی اطاق بشتی که خلوت و بی‌سر خر 
نود و یه و و و 
حوصله » و توی فکر بودم . 
یکی از بچه ها برسید : «جیه ؟ تو فکری ؟ باز بحه‌ات 
مربض شده ۲۲ 
گفتم ۰ «نه ؛ جیزم بیست ۰) 
سرا کهاپللد کید دنه ای وا دا 
تس میتانه. تخیداني بجر این قعز به رم اد ۱ 
هستم ۰ این حودم هستم که رویروی و 9 نشسته‌ام و سی‌سال 
ناهن اش افو و 
زندگی خودت ۰ اما چیزی نگفتم . فقط سر تکان دادم و نگاهش 
کردم اگر هم می گفتم نمی فهمید . خیال می کرد دیوانه شده‌ام. 
تست با بدواهقت روزی ع ۳ برند که انشجور 
اس اقرقت وامین ند کوه و کم گناشتم . توی دشت‌ و 
آبادی با توی کوه و کمر . تفاوتی نداشت و 
۷ 


حادثه 
مصیبت بود . توی باسگاه نشسته: ودم که خبر میاآمد فلان ده 
دعوا شده و کشتار شده . سرآب با سراین که گاو این توی زمین 
آن دیگری رفته و چریده . با خربتشان گل کرده بود و گندم های 
همدیگر را آتش زده بودند ۰ هميشه » ما که میرسیديم . دعوا تمام 
شده بود و داشتند حنازه ها را سوا میکردند و خال میکردند ۰ و 
نوبت شیون و زاری شان رسیده بود . آن موقع خام و تازه کاربودم 
و هرچه میدیدم برانم عجیب بود . همپالکی هام آن‌ها را به خط 
میکردند و آزهر کدام سه تومان با بنج تومان میگر فتند ۰ آن روژها 
و و از همه هم میگر فتند . زده و خورده ‏ صر فه با 
1 و آز:همهییکتربه صرفءآنیا بود که 
مرده بودند 3 بیدا کرده بود » صورت محلس 
0 19۱0 
تحویل میدادند . 

من خودم را از همه این چیز ها کنار می‌کشیدم و آنها می 
گفتند ۰ «ولش کن » بخمه‌س ۰» 
نبودند کم بودند و در در بیداشان می‌شد » اما همین که سر 

اما از همه بدترش تعقیب و دستگیری باغی ها بود. درس 
بادم است » بك شب که دور هم نشسته بودیم و بی خیال می‌گفتیم 
و می خندیديم » خبر آوردند که نکی با سوار هایش زده است به 
باسگاه نزدیك ما .. دو تا از ژاندارمها برای کاری به ده رفته بودند. 
بر که میگردند » ر فقاشان را کشته می بینند . از ترس نزدكت بود 
حابجا سکته کنند . تند روی اسب ها یریده بودند و خودشان راما 
رسانده ندید . آن شب هیچکدام ما تا صبح خوایمان نبرد . صر 
صدائی که آازس مت بیابان می آمد » خیال میکردیم صدای سم اسب 
آن هاست . تفتک ها را حاضر کرده بودیم و بقل دستمان گذاشته 
ولا "خی مل با یست بودیم . همه‌اش حرف‌زدیم 
0 تا صبح شد ۰ آنو قت کی رفت شهر خبرندهدو 
بفیه رفتیم آن تا شید یم ری تجالهه کندم ویر کت یم 3 

از آن روز دربدری ما توی کوه ها شروع شد . دستور 
داده تودند حتما باید آن ها را زنده با مرده گیر بیاورم . و این گیر 
آوردن جهار سال طول کشید . درست جهارسال ۰ اوابل ز بادسخت 
و ارو اه در شک نان قابم موشك ود . ما 
دسالشان میر فتیم و آنها حای فکیسرزن دی میا وردند ۰ می زدندو 
می‌کشتند. و می چاپیدند و.ماوا دنبال خودشنان می؛ کشیدند ۰ که 
۸ ۱ 


‌ 


3 استادم ۰ همه چیز تمام شده ود .راحت شده بودیم . حالا دنکر 


حادئه 
گاه ی بگتاه نبا گداه بونبه اسم هیدست: تاره 
به شهر میفرستادم ۰ گاهی هم یکی از رفقای راست راستکی آنها 
که توی ده حا مانده بود با تابررهیزی کرده بود و آمده بود به زن‌و 
بچه‌اش سر بزند » گیرما می افتاد ۰ برای خود ما هم زباد بد نبود. 
می توانستيم گاه گاهی به شهر بياییم و سری به زن و بچه مان 
نز نیم مت بت ارو ی ی و 
دستور رسید که حتماً باند_ کار را تکسره کنیم و کلك را بکنیم. 
عده‌مان را ز نادتر کردند و نقشه کشیدند و از کی از آن ها که کر 
افتاده بود در آوردند که دیگران کحا هستند و رفتیم آنها را توی 
کی از کوه ها دوره کردیم . آن بنج ماه آخر که وحب به وحب از 
کوه بالا میر فتیم » از همه سخت تر بود . حان همه مان به لب‌رسیده 
نود و کفر همه بالا آمده بود . آن ها راحت و آسوده آن بالانشسته 
بودند و گاه گاه نکی را به ده میفرستادند که آذوقه برانشان بیاورد 
و نمیدانم از کجا فشنگ گیر میآوردند ۰ شابد هم خودشان می 
نان ی و 
و زحمت بیمار می شدند و از , با مین افتادند ۰ با با گلولة آنهاز خمی 
و کشته می شدند . 
بالاخره بالا و بالا دفتیم و آنها را تنگ تر دوره کردم و 
دیگر نشد ده بروند و چیزی بیاورند ۰ تنها ماندند ودر تنگنا گیر 
افتادند ۰ کی دوتاشان خسته و بی طاقت شدند و فرار کردند که 
خودشان را به دست ما بسیرند . اما دیگران آنها را با گلوله زدند 
که این فکر به سر بقیه نیفتد . ولی سرانجام همه‌شان خسته‌شدند 
و طاقت همه‌شان به سررسید و میدانستند که در با زود گیر ما 
خواهند افتاد . 
بالاخره کروز بعد از ظهر » تفنگ ها را بالای سرشان 
گر فتند و بیرون آمدند . من و یکی دیگر جلوتر از همه بودیم وآنهارا 
ميدیدیم » از تزديك . حالا بنج شش نفری بیشتر نبودند ۰ سرت 
کرده‌شان هیکل دار و قد للند بود . با صورتی مثل مس تافته و گونه 
های استخو نی بیرون زده و سبیل بر‌شت تانداده خاکی رنگ. 
داد زدم : «تفنگ هارو نندازن :6 انداختند. وتو عر. آمدند ۰ ر فیقم 
گفت : «من برم طناب بیارم بسندیمشون » و دود بایین ۰ جه 
۳ شاند م۳ ازشان ود آوردن بهانه لو ۵. 
وهای سریان حاجمعل موربو ملث داشکند انکیه با ۳ 
تفنگم را زمین گذاشتم و هفت تیزم را در آوردم و کمی جلور فتم و 


٩۹ 


ی و الا ۳۹ و و 13 ور بحندر از او بدم 
مب سر و رت جهیل مرا 
اقت نشده و متل من داوس ندارد ۰ کسی جه مبداند )شاد دهم 


۱ و رت سر مر ام ۱ 
۱ کت 
شد و سرازیر می شد توی چشم ها و من با دست راست هفت 1 
ما 9 و با که به دم ری بیشانیام را پاك . 1 


شزه 
۳ و 


1 اش رتم ّ داد اس «جلو 8 .1 1 بکیاست. بزنمش ۳1 
ای تب آبه حلقة ماشه فشار و 1 سیر ای داد می کشنیدم .. 
ا کی 
فهمیدم چه دارم به او میگویم ۰ باز هفت تير را بالا بردم و نوی 
9 ۳ و گفتم ۰ 

۱ (اتو !» ۱ 

1 و لکشتم حلقه ماه را فشرد و بعدبي اختار فزیدروی - 
۳ هی سلوش صور تم ۳ گر فت و من از مبان دود #- 3 
اورا دندم که حفره‌ای توش ود و از آن حفره خون بیرون ۳ 
بعد 2 دستش ر دویٍ آن 0 و از ای ان ۳ ِِ 


۳ 9 جد سین وخ ودم یه همه ان ملاتا ود 
ود ] بیچاره ۲ 3 


* ۰ 


حادثه 
سته‌بود . چه ناجیز و درهم بیجیده بود ! اگر خشونت و وحشی 
ورس با ناو هب باخودتی داشب دلم نمیسوخت اما ان تصو بر 
عجز و ناتوانی » روشن و واضح درخاطرم ماند و نکانم داد . 
البته به خاطر کشتن او مجازاتم نکردند . حتی جیزی هم از 
9 « اما آیا آنها میتوانستند آن تصویر را هم از مفزم 
بیرون بکشند که در تارنیکی ش ب» وقتی همه حا خاموش ود » به 
ی اک ی ای ای 
مدرد ۱ 
1 
را ۰ دستمال 
بسته غدام دستم بو د ی پر 
(فوزبه» ۰ میرفتم آن ور میدان » خط چهار سوار می‌شدم . 
زود میرسیدم بد نبود ۰ بنج دقیفه که در می‌شد غلفله‌ای راه می 
ار ول مر را ی میا ۳ 
تا رشان تا با شایرد رانده -سراس که همان بای ما ۱ 
و او می گفت بالاا بروند ۰ بابین شلوغ بود و فشار میدادند » بالا 
ی دل از حلفت ابرون مس ودخت . سس که تکانت میداد . 
نیم ساعتی می‌کشید تا به (مجسمه» برسی ۰ و آن دوری که توی 
میدان میزد و طوافی که میداد از همه بد تر بود . مثل فحش‌خواهر 
وی ری اد زوی داست. ده میس و مر 
میدان ۰ توی استگاه خط‌کرح . شلوغ بود بااتوبوس نبود. روزهای 
شنبه هميشه بدتر بود و معطلی‌اش بیشتر . گه گاه از خط صای 
دیگر اتوبوس میآوردند » به ن شرطی که وسط راه زه نزند داموتورش 
آتش نگیرد و وسط بیابان خالی‌مان نکند تا اتوبوس دیگری برسدو 
ما را تحویل بگیرد . 
امروز هم باز همان بساط بود . کفرم درآمده بود تن جامت ق 
ار راهتمای جلوی مف ایستاده بود »با ان طرف و 
میر فت . 
ستاب سرواین دس بت یی ۳ ۱ 
کجکی نگاهم کرد و گفت ی ۳ . اکه 
داشتیم که خودم عقلم میرسید .» و رفت .۰ 
توی ات پوس که نشستم. آن طرف خبانان » وسط میدان: 
بت جیپ دید که ایستاده بود و جلوي آن يك بنز سواری ۰ افسر 
وبازرس کنار مانشین‌ها استاده نو دند وحرف میزدند و میخند ندد. 
ان طرف رئیس خط استاده بود ».با کنترل ها ۱ 
يك آقانی که حلوی من نشسته بود گت : 
۱۹1 


حادثه ۱ 

«آفتابه لگنی صد دست . شام و ناهار هیچی ۰» 

بالاخره هم دير رسیدم . باز حای شکرش باقی بود که 
مهندس نود ۰ با بود و مرا ندید . 5 

يك مهندس قرتی بچه ننه دارم که خیلی سر به سر بچه 
ها مبگدارد ۰ دستش برسد اذنتشان می‌کند .۰ من حب حب تکاهش 
میکنم و از من حساب میبرد . نميدانم جرا هیچ وقت به من یله 
تنکرده ۰ آما کی دوبار که بچه ها را کلافه کرده بود » نزدیك بود 
جلویش بایستم و از خدمتش در بيانم . درست و حسابی ۰ ولی هر 
اد ۸ جواه تا خژاه روم یکت .و دس ۳ 
بیکاربست ودربدری و گرسنگی . و خودم به جهنم . مادر سرپیری 
اين دیگر خیلی مسخره بود . تازه » بچه ها را بگو ۰ گیرم بالابشان‌در 
معر فتش را داشتند » مگر می توانستند ؟ مگر عقل از کله شان 
پریده بود ؟ 

۵ 
( ببینم » حالت حوشر تنسشت9۳)) 
از حا برندم . یکی از بچه ها بود . گفتم ۰ «مان ؟ جطور 


مگه ؟) 
گفت : «به ساعته همین حور اینحا نشستی و ماتت برده.» 
گفتم : «جیزی نیست . داشتم فکر میکردم ۰» و سیگاری 
آتش زدم 


تغل از ظقر دو سه تفر را نمسای با هم حور 3 
با دفتر و دستك و تشکیلات » ,ردم دادسرا تحویل دادم ویر گشتم. 
توی راه بس که حرف زدند سرم را بردد . همه‌شان میخواستند 
برای من ثابت کنند که تقصیر با دیگری است . مثل این ٩۲‏ من 
میخواستم حکم بدهم . تا شب کاری نداشتم . اما بدبختی این بود 
که شب نوبت کشيك من بود فکر کردم سری به خانه بزنم . اما اکر 
«مرفتم و شام میخوردم » تنبل می شدم و بیرون آمدن زور داشت. 
نصف شب میر فتم و تاصبح دیگر راحت بودم . 

کمی این ور و آن ور رفتم و با بچه ها سر و کله زدم تا 
این خیابان ها را برای چه میسازند و جرا اننطور میسازند ۰ وسط 
بیابان را میگیرند و صاف تا آنجا که چشم کار میکند خیابان می 
کشند و دو طر فش را حدول بندی میکنند و تاهرحا را دستشان 
پرسد اسفالت می ریزند و تير چراغ میزنند و بقیه‌اش را ول 
می‌کنند ۰ بعد مردم ميابند و تك و توك اننحا و آنحا خانه میسازند . 
۱۲ 1 3 


۱ 


حادثه 
و ما باید مراقب باشیم دزد سروفتشان‌نیاید . جطور ميشود مراقب 
بود ؟ دوطرف خیابان براز جاله جوله هابی است که توی آن‌تار یکی 
هرکه دلش بخواهد به راحتی میتواند آنجا قایم شود و بتعد سر 
فرصت رد سرمن و حسایم را برسد ۰ همین جند روز بیش نود 


ی و مسا ناد گر فته‌اند بانك بزنند» 


ابنحا زد و خورد کردم 

و رشان لوشان داده دود . دسالش که کر دیم 
آمد اسشحا توی بکی از همین چاله ها خودش را قابم کرد و کی‌دو تا 
توی خانه‌اش . می‌گفتند از خواب بیدار شد و هفت تیر را از زر 
بالش بیرون کشید و وسط بله ها دو تا را انداخت ۰ تا از بایین بله 
ها او را زدند یرف هاعحت نشانی دارند ال ۱ 
چهار سالش بیشتر نود . مادرمرده ! 

بعد به فکر بچه ها و زینت افتادم . فکر زیشت بودم و 
(نّق»ی که دائماً به جانم میزند . گرجچه او هم تقصیری ندارد 1 
بیج تابی هستند که به اندازة کافی به جان او نق بزنند و بخواهند 
ات یی ی ار ۱ 
سر نم ی آنها هم تباید لا ۱۳۱ 
تا ۰ اما تقصیر من هم نیست. 
بر مشتوانستهام و نکردهم ؟ س تقصیر کیست ؟ همین رامسی 


خواستمبفیمم و شش دانگ حواسم پی همین بود که ینم وید 
تعصیر کیست 


4 
ی ۱ 
0( . ماسه چهار ثای برد ها هب رن و سس 


ی ۳ و 


دنه اه میر اف ۱ را 

2 ی رن تا ۱ بیدار 
و 

رفتیم آن طرف میدان اتوبوس سوار بشویم . هاشم وبچه 

های دود زده اطاقك چیزی نميشد دید . به خصوص که آفتاب‌هم 

۱۳ 


یو 
۳ 


بخواهید چندشم شد و ترس برم داشت 
پهلوی بچه ها و سوار شدم . 

کت و نیم شروع می ند . اول ر فتیم کنخ و ۱ 
فتیم تو و عکس ها را تماشا کردیم و مردم را دید زدم . ۱ 
آخوب بود و سه چهار تا سینما میدادند و مثل این بود که 


3 9 1 لو د ۰ چون ۳ را س‌ مش ۳ 0 


ی و 1 ات ح دارد ان مخت ی حانانه را 9 
ِِ ده 0 نود 3 0 یرون 2 با ک ۱ 


رد ی وت ِ 
سر هم خورد . تا خودمان را آنطرف برسانیم » اتوبوس‌راه 
ود . دنبالش.دویدیم که بپربم بالا . اما فایده نداشت , ده. 


مه ای ماندیم تا اتوبوس بعدی آمد . و شوفرش از آن بیرمردها 
ات میکرد ۰ نزديك بازده بود که توی فوزبه خالی‌مان 
9 راه باده. شده 0 ۰ ر فتم تو ی‌استگاه . 


| 


ود رد ۱۳ ۳ 
ات بش با تس که حرفش را هم نميشد زد . دست کم بنج‌تومان 1 
رفت . و من يك تومن پیشتر لداشتم ؛ پا يك مشت پول خرد ۰ 
ستم » آماخانهگذاشته‌بودم » برای‌خرحی . میترسیدم اگرهمراهم . 
سا خر حش کنم. ها بکشب تایرممزی ترده ود وس 9 
از دص 3 فان و دفعه به فکرم ری ۳ 


وید بود که دیدم با در را بست وماشین 


« افتاد . داد زدم : «نگر دار » نگردار.» ۳ 
1 با هر ی 9 


۳ 3 ی 


حادثه 
نکی‌شان با دست کویید به بدثه ماشین و کی دیگر داد زد + «احمد 
آقا » واسا » داداشته ۰» 

درجلو و عقب » هر دو باز شد . من دویدم و پریدم روی 
ر کاب حلو و گفتم ۰" 

(سبام» ۰ 

" احمد گفت : «سام عليك» چطوری ؟ کحا بودی ۰ چرا این 
قدر در ۶» 

گفتم : «با بچه ها رفته بودم سینما۰» 

گفت : «ننه جطوره ؟ حالش خوبه ؟» 

گفتم ۰ «بد نیست». سری بما نمیزنی ۰» 

گفت : «والله ان کار و گر فتاری ۰.» 

۷ 

طفلکی تمام عمرش بد آورد ۰ محمود را میگویم ۰ نك کم 
درس خوانده بود . اما از سربازی که مرخص شد جند ماه طول 
کشید تا کار گیر آورد . و تازه سربازی‌اش را بکو . همه یك‌طوری 
آازش در میر فتند » - مریضی و هزار بامبول دیگر » - و دستآخر 
که از همه جا ناامید می شدند » بك بابا بزرگد با ننه بزرگد نمیدانم 
از کحا گیر می آوردند و کفیل می شدند ۰ و محمود که راستی 
راستی کفیل مادرمان بود » سادگی کرد و خودش را گیرانداخت‌و 
بعد هم دیگر حرفش به جابی نرسید ۰ آن دو سال را هرطور بود 
تمام کرد . از وضع خودش ناراحتی نداشت ۰ شاید هم ناراحت‌بود. 
اما هیچ وفت شکات نمیکرد . همه‌اش دل‌واس مادر بود . 

برای کار به هر دری زد. و آخر سرباك مابوس شده بود 
که شنید توی حاده کرج یك‌کارخانه باز کرده‌اند. هرطور بود خودش 
ی سکره هو انم آشایی ترا و با ۱ ۱ 
هیچ وقت نکرده بود . کارش زباد بود و پدر درمیاآورد و مزدش کم 
بود و راهش دور باید آزاین سر شهر برود آن سر شهر . تازه‌کاش 
خود شهر تنها بود . باید بك فرسخ برود تا برسد میدان فوزبه‌وتمام 
شاهرضا را برود و دوسه فرسخ دیکر هم برود تا برسدبه‌کارخانه. 
برای خاطر مادر بود که آن کار را قبول کرد . تازه قبول نمیکردحه 
میکرد ؟ من که نمیتوانستم مادر را بهلوی خودم نکه دارم ۰ حای 
تنگ و سر و صدا و شیطانی بچه ها . اطاق زیادی که نداشتم بدهم 
بهش و بگوم : «ننه » برو توش بشین » راحت ۰» .۰ 

بدرمان که مرد زندگی ما از هم باشید . باز خدا را شکر 
۰ که این رانندگی را نلد بودم و تصدیق داشتم ۰ محمود درس می 
خواند و شاگرد بدی نبود . بعد مادر افتاد توی حلدم که با برات 


۱6 


حادثه 
زن بگیرم ۰ گفتم : «مادر زنو میخوام چکار ؟ به لقمه راحت داریم 
میخوريم . فردا زق و زق بچه است و پول کفش و کلاه و هزار 
بدبختی دیکه .» 1 

دست بردار نبود و این حرفها به گوشش نمی رفت ۰ می 
گفت ۰ «می‌افتی توی به فرقه‌ای و کار دست خودت میدی ۰» و 
بالاخره کار دست ما داد ۰ همانطور شد که گفته بودم . بچه ها تند 
و نید آملاند و خرح بالا رفت :و پولمان دیگر نمیرسید:3 خایقان 
تنگک شده ود . محمود دست از درس خواندن برداشت . آن روز 
آورد گذاشت توی طاقچه زیر کتابها » مثل این بود که توی قلمم 
خون کردند ۰ میدانستم جقدر براش ناگوار است . اما کاری 
نمیتوانستم بکنم ۰ بك کمی دلدارش دادم و گفتم بول حمع‌میکنی 
خودمان » بارکابی ۰ بچه‌ای. که دیروز از مدرسه درآمده حالا باند 
روی رکاب اتوبوس باستد و استگاه ها را داد بزند و مردم را 
سواد و پیاده کند و پول بگیرد و بول بدهد . و چه حالی می شبد 
اگر هم شاگردی هایش را میدید ۰ وشایدهم دیده بود ۰ شابدهمان 
روز که دعواش شده نود » دیده نودشان ۰ همین قدر میدانم 7 
روی رکاب اتوبوس تو چرت رفته بود . نمیدانم به چی فکر میکرده. 
9 بادش رفته بود ابستگاه را بپرسد و مسافرها سرو 
صدایشان درآمده بود و راننده گفته بود : «جرا جرتت برده بجهه» 
حواست کجاست ؟» که محمود پریده بود سرش وخسابی همدیگر 
را مشت و مال داده بودند . راننده قسم میخورد : «احمد آقا» حون 
نی نجفتم عزاصا یبن های, دبکه ارت هو 

گذاشتمش سر يك ماشین دیگر و به شوفر هم سفارشش 
را کردم و خودش را هم نصیحت کردم ۰ همه دوستش داشتند 
زود با همه دوست می شد و محت‌خودش را توی قلب همه ج 
میک د ۰ مٌی گفتند : (احمد و فا ای ان ات خیلی لوطی و تاصفاست. 
به از خودت نباشه بسر خوییه ۰» 

چقدر با زنم مهربائی میکرد . مثل خانه شاگرد ها برایش 
میدوید . زنم می گفت : «محمود آقا » والله من از دوی شماخجالت 
مکش ۰( محمو د سرح می‌شد و م ی گفت : (آین چه حر فیه . باسهتا 
بچه شما میخواین برین بقالی و نونوابی 3» اگر آنشپزی بلدبود » حتم 
دارم غذا هم می بخت. . منعش نمیکردی رخت‌هم می شست . میمرد 


/ 


زک وت 


حادثه - 
برای بجه ها » مخصوصاً محسن » بسر اولم ۰ او که خانه بود » بحه 
ها اصلا بهانه نمیگر فتند و مادرشان را کلافه نمیکردند . يك دفعه 
میدبدی دوسه ساعت است بچه‌ها بیداشان نیست و نقط گه گاه 
صدای خنده‌شان » می آمد را . زبان‌بجه‌ها 
با بکشد طرف 9 ها مبماند و 
میتوانستم بهلوی همدیگر بمانیم . حای ما تنگ شده ود و سه تا 
بجه داشتیم و صاحب خانه غر میزد . حان کنده بودم و ده دوازده 
تابی حمع کرده بودم . باز هم حان کندم تا بالاتخره توانستم خانه‌ای 
بخرم و خودم را از کرانه نشینی خلاص کنم . خانه‌ای‌باندازه قفس 
که حیاطش بكث کف دست است . با دوازده تومان که کاخ صاحب 
و و دیا ها ۱ ۲ 
ال خودت ت۳9 توی اهر اطافی فا ار ما ۳ 
بك غول بی شاخ و دم غرغروی بهانه‌گیر بالای سرت نیست/. 

مادر و محمود مور سلدل با ما حدا بشوند . همه‌مان 
ناراحت شدم ۰ اما مادر از چشم زنم دید و دلخور شد. محمود 
می فهمید و از من دفاع میکرد . سختش دود برود توی خانه مردم 
يك اطاق بگیرد . مار فت و گرفت . 
تعل اتو بوسها واحد شد . من استخدام شدم و خواستم 
محمود را هم توی شرکت. جا کنم دی تا ما ۱ 
تین . محمود هم رفت سربازی . خسته شده بود . از بیکاری 
وحشت ت داشت . بیزار و بی حوصله شده بود . هميشه مثل آدمی 
بود که بفض کرده و الان میزند زیر گربه . . نه این که قیافه‌اش درهم و 
اخمو باشد . برعکس ۰ خیلی هم بگو بخند و برسروصدا ود . هنوز 
هم که خانه ما میامد » بچه ها را از خنده روده‌یبر میکرد ۰ آمااین 
ها نی دود . ومن گه گاه آنرا توی جشم 
هایش میدیدم . چطوری یگو یم ..؟ 7 
گفت : می روم ر بو رانندگی و میکانیکی باد میگیرم. 
کرده بود در آن دوسال خرح مادر کرد و خودش .۰ و بیرون‌که آمد 
کار برایش نبود . و من که هشتم گروی نهم بود و یکی تو سرخودم 
میزدم وکی‌توسرکار وزندگیام» نمیتوانستم هیچ کمکی‌بکنم» به‌اوء 
و به مادر . 
تا بالاخره آن کار براش بیدا شد ؛ وسط حاده کرج ۰ هر 
۱۷ 


ت 


حادثه 
او ون ای دک وگ از کر ی 
0 ام ی 
به ابرو نمیاورد »من حلوش لنگ‌انداخته بودم هبو انتتت :همه حور 
و ال ینمی تاری ره ای و ۱ 
ال ار درا ترا میک اف وا ری 
نداشت . زن های هشابه حوان بودند و مادر نه از آنها خوشش 
میامد و نه باب طبع آنها بود . 

آن شب که دیدمش در وقت به خانه‌میرفت که خوردم. 
هد متس نومان تشس نی فد د مخ م2 ۱ 
0 که راه بیفتم ۰ روبروی استگاه جرخ های میوه کنار دوار 
ردیف بود . روی همه شان پارچه کشیده بودند ۰ نجز یکی ده براز 
نارنگی بود و صندوق های برتقال کنارش بود . و بك زنبوری برئور 
آن وسط با سر و صدا می سوخت ۰ دو نفر صاحب آن » کیشان 
کز کرده نود و به تیر جوبی کنار حوی تکیه داده بود و دیگری‌داشت 
حلوی آتشی که با تخته های صندوق شکسته برتقال درست کرده 
بود » خودش را گرم مبکرد ۰ نش فروزان و دلحسب بود و دود 
غلیظی از آن به هوا میرفت که مثل ابر های سیاه و راکد هوای 
بی وذش » روی پیاده رو و چرخ و نور تند چراغ معلق بود و من‌از 
بشت شيشه دود آن را حس کردم و حتی حس کردم کمی از آن 
۳۱ 

ی ار اب سر ۳۰۲ 
خورد . کی گفت : «احمد آقا » داداشت .» در را باز کردم و کی 
بالا برید ۰ محمود بود 

گفت : «سام .» 

۰ «سام عليك ۰» بعد برسیدم : «جطوری ؟ کجا بودی؟ 

جرا این قدر در ؟» 

گفت : «با بجه ها ر فته بودیم سینما.» 

گفتم : «ننه جطوره » حالش خوبه ؟» 

گفت : «بد نیست.۰» بعد گفت : «سری به ما نمیزنی ۰» 

گفتم : والله این کارو گر فتاری ... نگاهش کردم و خندیدم 
و سر تکان دادم . تا سر خیابان شان برسیم دیگر حرفی با هم 
1۸ 


ِ 


۴ 


3 


1 حادثه 
خیلی وقت بود نه من هلوی آن ها رفته بودم و نه آنها خانه ماآمد 
نودند ۰ «کار و گرفتاری 1» 

سر خیابانشان نگه‌داشتم اتوبوس خودشان تا ته اسفالت 
اشجارا گرفته بود که کرانه‌اش‌کمتر باشد ۰ بعد هم مجبور شده‌بود 
هما جا بماند . میخواست که بیاده شود کدفعه حس کردم دلم 
براش عتگت شده و دوستش دارم ۰ دلم میخو اهد بهلو نم نماند. 
خودش خحالت نمیکشیدم بیاده می شدم و ماچش میکردم . شاند 
خیال می‌کنید حالا که آن اتفاق افتاده ان حرفها را میزنم ۰ ولی‌نه. 
اصلا دلم شور میزد . بی دلیل . برای همین بود که گفتم : 

(میخوای برسونمت ؟) 

خندید . من هم لبخند زدم . اما دلواس بودم . گفتم : 

(«بس بالاخره جکارش میکنی ؟ انهمه راهو ۰( 

گفت : «به کارش میکنیم .» 

1 من ساکت بودم و او ساکت ود . مسافر ها سروصدایشان 
درآمد و غر زدند ۰ شنیدم بکیشان می‌گفت : «بجه که نیست که‌لولو 
بخوردش ؟» یکی دیگر که شاپو سرش بود و پالتو ستاه 
نود - از توی‌آننه دندمش - گفت : (۲قا برو مردم کار دارن ۰» 

بی صفت ها ! هميشه غر میزنند . انگار غیر از آنها هیچ 
کس کار و گر فتاری ندارد با هیچکس آدم نیست . 

محمود گفت : «خب » برو دیگه » مام رفتیم » خداحافظ» 

گفتم ۰ «به امان خدا .» 

گذاشتم توی دنده و راه افتادم . 

۸ 

افتادم ۰ ردیف چراغها » مثل مورجه » توی زمینه کنود آسمان » تا 
آن ته سوسو میزد . از فکر این که توی این سوز سرما» باید تاآن 
ته بروم و تازه باز هم راه باقیست » چندشم شد . خواستم تیرهارا 
بشمرم ۰ خسته‌ام کرد . تا از بك تیر به تیر دیگر برسی حوصله‌ات 
باك سر میرود . نکدفعه به فکرم و عالی بود . هم گرم 
ما شم عم نز ودتن میتسین ارو هم سل ی ۱ 
درآوردم و مشت کردم و مثل دونده ها به بهلویم گرفتم و راه 
افتادم ۰ «يك » دو » سه » چهار.» اول بواش ۰ خیال داشتم کم کم 


۹ 


حادثه 
تندش کنم . و کردم ۰ گرم شده بودم و خوشحال بودم و حالا 
حسابی تند میدویدم و چنان با خودم بودم که ژاندارمی را که جلوی 
من راه میر فت ندیدم . ده بیست متری ازش گذشته بودم که 
فهمیدم ژاندارم است . 
۹ 

۰ .که یکدفعه چیزی مثل گلوله از بغفل گوشم گذشت‌و 
خودش بیرون میداد . مثل این که چیزی می‌گفت . لابد خیلی‌وقت 
"بود میدوید ۰ و توی این شب و جاده دراز و خلوت . و تنها. چرا 
مبدوبد ۰ نکند فراری بود و حیپ ژاندارمری الان بشت سرش 
میامد. وگرنه مرض نداشت این وقت شب توی خیابان به ابن‌خلوتی 
انطور سگ دو بزند . 

۱ 

هنوز میدویدم ۰ نفس نفس‌میزدم و «ىك» دو » سه » چهار.» 
میگفتم که حالا بی آنکه خودم بخو اهم با صدای بلند بود و درآن 
سکوت و تارنکی طنین می‌انداخت ۰ دران میان صدابی به گوشم 
خورد که صدای من نبود . بلند و کشدار بود . و صدای من‌نگذاشت 
آثرا بشنوم ۰ همچنان که میدویدم »س اکت شدم و «بك » دو » سه» ِ 
چهار» ها را بازبانم به سق دمان زدم . باز صدا بلند شد . و من‌تازه 
فهمیدم که صدا از ژاندارمی است که از کنارش گذشته بودم . جرا 
به من است میداد ؟ به هرحال بهتر بود باستم ببینم چه کاردارد. 
من که دزدی نکرده بودم ۰ ناکسی را نکشته بودم . شاید جون 
میدویدم شك برش داشته بود ۰ همه این خیال‌ها بك ثانیه‌هم تست 
هنئوز صدای «ایبست» کشدار او توی گوشم بود و میخواستم 
بایستم . اما چون تند دویده بودم دو سه قدم به جلو کشانده شدم 
و تازه داشتم خودم را نگه میداشتم که سوزن گداخته‌ای به بشتم 
فرو رفت و سرراهش را آتش زد و سوزاند ۰ ابتدا دردی حس 
نکردم ۰ در د یس از آن آمد . اما حس کردم از زمین کنده شده‌ام 
و به هوا پرتاب میشوم . ولی به جای آن که تنم پاهايم را به‌سوی 
خود بکشد » به آن فشار میاورد ۰ و باهام زیر سنگینی تنم له 
میشد و خم و شکسته میشد . دستهام را باز کردم و هوا را چنگ 
زدم ۰ يك لحظه آسمان و زمین جلوی رویم را دیدم و بعد دیگر 
دربای سیاهی بود که مرا به سوی خود میکشید و من در میان آن 
گرچه ثقلم را گم کرده بودم » نمیتوانستم به آسودگی باهایم را بر 
دارم و بگذارم و جلو بروم . موج های سیاه شناوری که از زمین 
۲۰ 


7 ۱ 0 2 حادثه 
وی . و لحظه به لحظه بالاتر میآمد تاآن 
1 ها مسلوعت 1 
" میخواست گربه کنم » بی آن که بخواهم » خودم را در دل دریاء که 
تاریك بود و سیاه » رها کردم . 
1 ۱۱ 

۱ فردای آن شب » در صفحه حوادث روزنامه ها این خر 
" کوتاه دنده میشد . 

1 (دیشب جوانی اشتاهاً ۱ و 
1 سمارستان ن اما نر در 0 از خووذاری که ۰( 


۳۱ 


ج اب وا که ها چنن اه رامیت دار کی ی ۱۳۳۳ 
پر یده یاف از شکاف ابررها تسا سل و مقر کم ابرها درهم 
۱ ۱ . ازشب‌قبل يك رکبار شدید پائیزی در شرف باریدن بود . اهر 
۱ ره آسمان ود میشد ی رن سرب رای و حالا ؟ که 


اه ی ۱ ۱ 
9 و چشمش تاه رفت ۳ خورد حنل آها ۳ همچو ۱ 
ز زنبورهائی که زیر طاق پربکشند بگوشش می‌نشستٍ_ جان از دست 
بش ۳ 0 ۳ دپوار سر خورد » آرام ر 
ان ان اف اش ی 


۹ 


و بر ۲۳9 کِِ ی ۱2 ۷ ۳ ## 0 


زیر . باران 

نهی از قهوه‌خانه بیرون زده صو تدشب« فیالن که یات" تجفوزل عرق مفت 

اک و بو زان اخدلکه نشب هداد 

بو د» یخن انتقال خون » دیوارهای آجری 9 توت شل ی ها 

سیاه ,درهای یك لنکه‌ای تفید , لوله لاستیکی که دور بازو یش حلعهزده 

بود ,۰.۰ شش و لش ۰.: سرنگ:.. جفت دو .. سه با چهار و. . خورشید 
دوباره ینهان شد و کون باران مین ات زا تر کرد 

غروب سر میرسید . هوا سرد و موذی شده بود . 


گونه‌های استخوانی مراد برجسته می‌نمود . دستهای بی‌رمقش 
کنارش ول شده بود و لبهای خشکش دانه‌های ریز باران را می‌مکید . 

...مراد » صبح , با دهانی تلخ » خمود و بی‌امید از روی تخت 
قهوه‌خانه برخاست » پتوی سربازی را تا کرد و بانبار سپرد » حوله نخ‌نما 
و چرکمرده را دورگردن پیچاند وازقهوه‌خانه بیرون زد و ... همین که 
آفتاب تیغ کشید او رنیداو/ با 1 تایب » ان یوار ای 
انتقال خون » بقل به‌پهلوی‌دیگران روی پاشنه‌های کوره بسته پا چندلك 
زد و همدوش دیگران بانتظار نشست و بحرفها گوش فراداد 1 


3 


بب لامتعت9 ۱ کوش آدم به وزوز میفته . 

بد خوي ام شیر ه حون آیم وا مکش شوه هی که فس ۱ 

مثل اینکه هرچی گرما تو تن.ادم هست ببرون هیر نه . 

ب عوضش سور یکی دو روز روبراه میشه . هفده تومن پول 
کی تس ۸ مه پاش چهلهه پننتلی بر اس ۳ ۱ 
بت یکنه ) ۱ 
و ,جانه‌های, کشنیده عکان میخورد.و .ارو اره‌ها؛رویهم میت ر 
حرفها ازمیان لبها بیرون مپربخت . . . 3 

ب زنم پابماهه » دیشب نذاشته اصلا چرت بزنم . هی بیخ گوشم 
نق‌زده که : برو » فردا برو » به‌بار دیگه‌هم بفروش . این یکی دو روزه 
نار ۲ شابن متفر شه ریا و اما ,میدونی » میترسم 
قبول نکنن ۰ همین چند روز پیش اد ۱ 

کی اجه موه بو داز مر ۳ ۲ ۱ 

و نگاه مراد طاسهایی ترازمی بافیت که کمی اف , میان سهنفر 
روی ژمین می‌علتید .. 

ولش . الان برات مك هفت میارم . 

ب دو با چهار . 

نا فر لو زم | 

و دستهائی که برانها مبخورد و طاسهائی که روی زمین میگشت. 

۳۳ 


زیر باران 

ا لك لامذهب ... اینه بهش میگن بز . هیچوفت به ریزه شانس 
نداشته‌ام 1 ۱ 

بت او فاشتی که اسمت شانس الله وی مایا ی سس وین ۲ 

بذاربم و بمیریم . 

و مراد از مشروب شب قبل , کوفته , کم‌حوصله وبی‌حال‌بود . 

خورشید خفه شد و ابر ها ماسید و آسمان به‌تیر گی گرائید . 
مراد برخاست و گیوه‌ها را روی زمین کشید و جلو آمد . سرما 
به‌تنش نثست . سرفه تو گلویش پیچید و اشك تو چشمهایش حلقه بست . 


- از پول که خبری نیست . 

و انگشت درازی بدر بخش انتفال خون ار 

دی نی راو هایس کات یره 

هرچی بخوان . ۱ 

وی هت اه تس ی وم 

۰ 

و کنارشان نشست و طاسها را سک شرا رای و این ۳ 
ی و خود کوفت « اکه همه را ببرم به پول حسابی 

. اول یه کت میخرم ... امشب هم یه شام شاهانه . یه پنج‌سیر عرق 
اه طاسها روی زمین غلت زد و چهره مراددرهم 
رفت « آی که ببری طاس ! » و دوباره طاسها را از روی زمین 

.هوق 1۳ میخوام یه دور دیگه بریزم . 

ط لاور هت یرنه 

میخوام امتحانشون کنم . 

ای بازی ی نم بت ریک که سر وق بو و۱۳ 
نست ما راکه می‌بینی همه همدیگررا قبول داریم بازی متخنی ؛ 
ان یک . اگه بخوای دبه دراری ازحالا با شو .. 

و مراد بآ هستگی طاسها را روی زمین ولداد و رنه را دور 

دن محکم کرد و نرمی ران خود را توی پنجه فشرد . 
پنج و دو 

ای ای ار 

۳ 


زیر باران 
ب شد سه ومن . 
پخون . 
یه توف 
و صدای مردجوانی که چین به‌پیشانیش ننسسته بود و ۰ 
کهربئی که دائت و چشمهایش کود تدم بودتوکونان بیچید 
با ور انتم شد کط؟ ده س یحو مار مه او نش ۳ 
میفروشه و روپولش طاس میریزه ؟ آی که چه بی‌خیالین ! _ 
و مراد می‌اندیشید « تا حالا که پنج عقبم . اما ا که همه را 
ببرم . ۰ سنا توملا خش دوید واسوز بگوشهایشن تيخ کنید, 
خورشید دوباره بیرون زه و گرمای بی‌مصرف خود را روی 


غروب سرمیرسید . مراد » کنار دیوار گج‌اندود ۰ روی رمین 
علتیده بود . گونه‌اش پاسفا لت پیاده‌رو چسبیده بود . باها را توی شکم 
جمع کرده بود و بااندیشه کند خود تلاش میکرد که قضایا را بهم مربوط 
نها نی پیهی ها کس. تقدیر کر توشت رز 2 
هه !.. تقدیر ! رلک لشر نا میخو است: » دلش . شاب از قیافه‌ام خو شش 
نیومده بود ۰ نامرد تو سینه‌ام ایستاه و ضداش راکلفت کرد و۳ 
فضولی موقوف . اپنجا مثل سربازخونه میمونه . باید از کار اطاعت 
کنی . باید چشمت کور باشه و گوشت کر . باید کار کنی و بهیچکاری 
6 نداشته باسیغ: : نو بابته سطل ریت | بسناسی توس رش وا و 
اندیشه‌اش پر کشید و گذشته‌های دور راکه کمابیش نر تاریکی زمان گم 
شده بود ۰ بت چنم بان برد روسخود. را ساخرم ۳ 
, نسیوادی: و انه حرفهای . ‌» در 
ید اش میاه و نکل: بون اقلا ال هب۱۳۱۳ 
گل پنفش پادنجان ... کاهو پیچ ... کلم .. » کبودی تن پدرش و 
خر نشهای جانخر اشش یی کون پر ریخات و ۱ از 
دهان بیرون هرد تجانش‌داد: . 

پاها را بیشتر توی شکم جمع کرد و لحظه‌ای چشمها را ازهم 
کشود و دوباره فررودشت: . رتور باغبان در فا یکشب"- که وسط کر ته 
هندو انه » تر ۷ لانجیق خواییده بوذ عمرش با رد رسید : نزدیکیهای صبح 
وقتیکه برمیخیزد و بسراغ بیل میرود ماز » ی پاش زا نیش میز ند 
و تا ورزاوی پیدا میکنند,و- تمد بگرده‌اش میاندازند و سوارش میکنند 


وشهر میرتاب » زغر .کار خودش را ما 
او 


زیر باران 
باد از نلث و نا افتاده بو د وقطره‌های باران دزشت نر شده یود , 
خیابان تهی بود تک پر وا کل و از کنان مراد نت و 
چراغ پشت پنجره‌های روبرو تك‌تك روشن شد و شیشه‌های کدر همچون 
چشم بیماران کم‌خون زردی زد ء مراد » سختی دست را از لای رانها 


" بیرون آورد و حوله را که دور گردن پیچانده بود روی سر کشید . هنوز 


اندیشه‌اش تلاش میکرد « وبا بود ؟. عون که تیفوس . 


۱ و پات لحظه زود گذر سنگینی تابوت مادر را روی دوش خوده حس کرد : 
سر تر اشیده مادر » چهره عز توت نا ند 6 دما غ کشیده و دستهای استخوانی 


ِ 

1 
۳ 

1 


ی و برايش شکل گرفت . سرخود را بیشتر توی حوله فرو برد 
اخ . این تیفوس لعنتی .. بیشتر مردم شهرمون را کشت .. عمو 
یت ,زری باقلافروش » مادر رحیم » برادر بز ر کٌ‌منصور 
که میگفتن با به مسلسل جلو به هنگک هندی را گرفته بود .. زاپر فلاح . 
قاطع پسرش ان باران لباسئین ماس در درو ات نم نم به‌تنش نشٌست. 
سرما روی کرده‌اش دوید و پهلویش تیر کشید « این قولنج هم دست 
از سرم بر نمیداره ۳ آخ 6 سربازای آمریکائی مغ ی بی‌انصافها و 


فکرش با نوقتها کشیده شد که برای آمریکائیها کار میکرد . بیرون‌شهر 


خانه میساختند . خانه‌های بزرگک » بعین سربازخانه ۰ اول عمله بود . 
بعد رنگ‌زن شد و بعد یکی از آمربکائیها که از زبر و زرنگیش‌خوشش 
]فد بود بر ده بودش که اطاقش زا جارو کند و ماش قهو ه یحو شاند 
و بدیگر کارهای دم دستش برسد . « بد نبود .. شیر قوطی میخوردم.. 
ات وی «کوشت افران : نهد اجم را م عیرتامی که ۲ ۰ ۱۰۱ 


" حرومتره .. » کمرش بسختی تیر کشید و بشدت تکان خورد « لعنتی‌ها.. 


سر يكك بسته سیگار چه بلائی بسرم آوردن . خودشون صدناصدنا میبردن 


" شهر و بمردم میفروختن و جاش ودکا میخربدن و مثل خر میخوردن و 


قلرا سا ان میدن اما سر يك بسته سیگار فزرتی لختم کردن و 
انداختنم تو استخر . تا سرم را بیرون میاوردم با چوب میزدن تو مغزم . 


۱ همه مست بودن و مثل‌دیوونه‌ها مبخند‌یدن .. ۰ نیمه جون که شدم از حوض 


رون لشیدان ر از ان رون پهلوم ... اخحن. > و فوباره ما۳ 


1 ی دی 2 )۳ ایا افو 4 او لادم ۸ » نش خبس 
نت نود . قضنبه استحن برایش حان گرفته نود« هار نود بت زرد 


حم 


افتایی خوب و آن‌روزهائی که ادم و میخو است بره و دشت و 


3 


#بیابان » تو گلها و سبزه‌ها قدم بزنه و آواز بخونه ... اما من تو استخر . 
" جون میکندم . هیچ آدم خداشناسی هم نبود که بدادم پرسه .. نفا..» 


" و غروب و از پیش آمریکائبها رفته بود و از روز بعد » به‌لهستانیهائی 
که و سر بازخانه 6 شت سیمهای خازدار ء بو اصطبلعا 


زیر باران 

و بود و با یکی از دخترهایثان روهم ریخنه بود 
گر وی محانی بهش داده بود و گهگاه ازدیدش لذت برده بود و با 
ایما و اشاره با هم حرف زده بودند . « چه چشمهای قشنگی داشت . 
سبز و پاك .. موی زردش و سینه لرزانش و پوستش که برنت خون و 
در کار زائیدن بارانی گرانبار بودند . از جنوب توده #9 لجام گسیخته 
ار تو میدون: مجسعه : جلو پل سفید کارون » پیرمردهر 
زیر گرفت و زمین : سرخ شد و ماشین دررفت ۴ وان هو اهر تدای که 
سر آن فاته مجون هم اناد بودن . ی 
هیجده سال پیش ؟ تسا ۱ .. همانروزها بود که زدم بیرون و 
و شیر | تور وان خرداخشل هه اه و ان ناریا له هی 
دی ای رات ار ۱ 
اینجا مثل سربازخونه میمونه .. فایس از سر بوار گر اطاعت و ۰ باداش 
رفته که خودش آهن قراضه‌های آمربکائیها را مبدزدید » 2 
را میدزدید ... حالا کارفرما شده ... فضولی موقوف شم ور ی ظهر 
فقتکاع انش اضف ز همین ۶ اهیهها همتنطو رود گر کار گر حون 
بودی » باز حرفی". عفمجا را رنگ‌زده‌ای همه‌اش موجداز وسابه‌داره . 
خیال میکنی برای اينکه منو میشناسی » باید همه‌چيزت را قبول داشته 
باشم ؟.. تو هیچوقت کارت به پارچه از آب درنیومده .. بتوچه که 
رن ارب ده شاه برد باروه ساهت ‏ هی ی 
که ای اش ی با کی ی هی 
میخواست .. دلش .. نامرد ۱.. » و صبح که با شکم تهی و جیب تهی 
از قهوه‌خانه بیرون زده بود و کامش که از عرق شب قبل تلخ بود و 
گرسنگی ظهر و نیش سرنگ‌که برگش نشسته بود و طاسهائی که روی 
زمین غلتیده بوک فده کومان .که از هستش رفبه نوی ۶۰ بی‌انصاف: 
و له ایو دا شیقه‌ای زا زر کرو گرشهام نصدا فتاه رت ۳ 
و و آن بارو پشت‌سرهم هفت » هفت » هفت و من یکدفعه نیاوردم.. 
ی ی این شاسی لعتت ۲ یا 
نشیم کر دام بود و بگو نه‌هایش شّستته بود و باه 6 نا گهانی و دیو انه‌و ار 
وزیدن گرفت و باران پرتوانی زمین را زیر شلاق خود ی 
دل‌پیچه گرفته ... دو با يك ... چهار با دو ... » شیشه پنجره روبرو 
میلرزید و جوی کنار خیابان پرشتاب روبهم میلغزید . چراغ پشت 
بنجره‌ها خاموش شد و رنگ زردی که کف خیابان افتاده بود برچیده شد. 
باد » تاربکی و تنهائی در رگهای شهر میدوبد و قلب شهر سرسام گرفته 
اش مراد للنظه بلحطة یکننی میگرآکید : 
۳۹ 


۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱ ۸۱۱۴۱۱۸۱۱ ۸۸۱۸۱۱ ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱ ۱۱۱۱ ۱ , ۱ را(« 


(۱ ۱ ( ۱ ۸ 


از : هنری لووسن 
نویسنده استرالیائی 
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ساخته شده و کف‌آن ۳ الو ار اره‌ای معرفتش کر بدده بو د . آشیز خانه 1 
وصل بخانه و دیوارهای آن از پوست ضخیم درختان بود به‌تنهائی بیش از 
محمو ع خانه و ایو.ان و سعت ری را 

خانه در دشت همو ار قرار تشن و دوروین آن را ۳0 دامان افق 
خارزار پوشانیده بود . درمیان خارها تك‌وتوك تنه خشکیده درختان سیب 
پا کوتاه بچشم می‌خورد . ای ی ار ۱ بر گهای‌سبز 
اش و ببار ده اصف. گنه ه بود منظر منظره دیگری دیده‌ر| 
نوازش نمی‌داد . درفاصله نوزده‌میلی خانه » در کنار جاده بزرگی‌میخانه‌ای 
ون ار تستین ار رسب مس ی 


فرزند ۳ و لاغر او در خانه بت ماندء بوند . 
بچه‌ها نزدبك خانه سر گرم بازی بودند . ناگهان یکی از آنها 
فریاد زد : 


۱ 
۳ 


۱ 


زن کله‌یان 
مار ! مادر به مار اپنحاست ! ۰ 
قلدن ب زن صحر انشین لاعزانذام کهراز سوزش اقصات 
داش ار اش خانه فرامد و کودکک را از زمین برتاشت 
و برسینه خود چسبنه و چوب بلندیبدست راست گرفت و گفت : 
اس گر سار کجاست ۱۱ 
فرزند ارشد » پسرلك بازده‌ساله که تنی تکیده داشت با هیجان 
ب آنجا . زير هیزمهاس ! 
دورو کتأو مش لش یا موی ی ی ۲ بیااینور. 
۳ تفس ی وا ار * کم 
و 
یه مت اجره پیت کر اطاعت 
ورد متیر وزمنداه فی بل 
ما رز پر ۰ 
۱ و تال مت ۱ 
پاسان که نژاد نامعلومی داشت و باچشمان کهربائی و علاقه خاص به این 
صحنه می‌نگریست زنجیر خودرا پاره کرد و بمار حمله‌ور شد . افسوس که 
فقط یکدهم انیه دیرتر رسید ... نك پوزه را درون شکاف میان الوارها 
در همانحائی که انتهای دم مار ناپدید شده بود فروبرد . دراین لحظه 
چوب پسرلك نیز فر ود آمده و اثر ضربه و آماس دردناکي بر پوزه سگک 
باقی گذاشت . سک که کرو کودیل صدایش می‌کردند بی‌آنکه توجهی به 
ضربت چوب کند بادستها شروع به کندن زمین کرد تا راهی بزبر خانه باز 
کند . ولی پس از تلاش‌مختصری اورا دوباره به زنحیر بستند » چه 
نمی‌توانستند سگک پاسبان رابمفت ازدست بدهند . 
زن گله‌بان کودکان را بسویلانهُ سک فرستاد و خود بمراقبت 
مار ایستاد . دونعلبکی پراز شیر آورد و آنها را زیر دیوار خانه گذاشت 
ار نفد 
آفتاب غروب کرد و هوا متقلت دش . طوفان نزديك می‌شد . 
لازم | مد کودکان را ی 
اته هار سراز شکاف میان الو ارها دراورد 2 رون حانه رنحنه کین 
چی بغل,هیزم به آهیزخانه بره و کود کان در ۱ 
جمع کرد : کف آشترخانه خاکی بود و میز بزرگ زمخت واثتر آشیده‌ای 
کان‌بان فر از واشت< کودردان زا تیی هر نشاند و به‌هر چهار نفر شان.-. 
دو پسر و دودختر بچه نا داد . وبی‌انکه بانتظار فرارسیدن شب تاريكث 


اند من و یالتعا و لوازم تشر و سر عت برداشت و دو آن‌دوان 


۳۱ 


زن کله‌بان ۱ 

بازآمد . بیم داشت که میادا مار درمیان بالش 4بتو پنهان شوه . جای ۱ 
کودکان را برروی میز آشپزخانه مرتب کرد و خود کنار میز نشست تاتمام 
شب زا 4 فهیانی بر دازهب 

مادر که چشم از.کنج آشپزخانه برنمی‌داشت » زیزدستش بر روی. 
گنج جاظرفی چوبدست محکمی که نهال درختی بود قرارداد و زنبیل‌لوازم 
خیاطی و یلث نسخحه محله «زنان‌جو آن» دم‌دست ات ۲ و 
بدرون آشیز خانه آورد ۰ 

(« نو می » غرولند کنان بر بستر دراز ی و دفت ۶ 

ب. تاصبح چشم بهم نخواهم ده ین مار لعنتی را سر انجام 
خواهم کشت . 


مادر پاسخ داد : 
نی مک تیار تکام که یخی ناسا تجویی 
تومی چوبدست خودرا زبر پتو پنهان کرد . «جکی» باعتراض 
نومی پاسخ داد : 
کوچولو آروم‌بگیر و ی ی و و 
جکی آرام گرفت بتوهین اندکن خاهوش اند وسیش* گفت.: 
با اش ی تایه ی ات ۱۱ 
و کبود می‌شی بعدش هم می‌تر کی . مامان » اینطورنیس ؟ 
مادر پاسخ داد : 
ساکت شو . بچه‌را نترسون . بگیر بخواب! 
دو کودلك خردسال بخواب رفتند ولی «جکی» هنوز شکایت‌داشت 
و چوبدستی تومی تنش را می‌خراشید . ومیخواست برای او جای, وسیع‌تری 
تهیه کنند 
له می اتیکین کارا ماه کفت: 
مادر 6 می‌شنو ی ؟ صلا۱ع اوپوسوم مارا می‌شنوی یرم 
در ترشان را بشکنم ؟ 
جکی به‌گربه افتاد و اعتراض کردو گفت : 
این حیوونك‌های لعنتی کسی را اذیت نمی کنن . 
ند دید ؟ نگفتم که به جکی فحش‌دادن باد ندی ؟.. 
مادر » خودنیز لبخند زد . جکی بخو اب زفت . «تومی» پس‌از . 
ی 
ضایر بنظرت روزی می‌رسه که نسل کانگورو برافته ؟ 
خدایا هک رتور هعی و کی سا ان 
ی از سوراخ دراد بیدارم میکنی ؟ 


و . بخواب . 
شب به نیمه رسید . کود کان خواییده بودند و مادر تک آنم ۱ 
نشسته بود 3 قمی به دوخت ودول سر رام شد . انلدیی اهای خواند. ام ۳ 
چشم از درو دیوار برنمي داشت و بکمترین صدا دست به چوب می‌برد . 
. طوفان برخاست ‏ باد زوزه کشان ازشکاف الوارها بدرون وزیدن 
گرفت و شعله شمع را بخاموشی تهدید کرد , مادر شمع را بگوشه 
گذاشت و با روزنامه حایلی برای ی رعه ع در پدن فت ۰ ۱ 
رشن دمادم از مان الوارها درون شیر خانه وا سیون سانت ۰ 
کرو ۰ 
« کرو کودیل» برزمین دراز کشیده و چشمها را بدیوار دوخته 
بلندی بود که بزبر کف اطاق کوچك راه داشت . مادر نرسو نبود و لی‌اخیر ا 
حادثه‌ای در اعصاب او آثر ی بود» برآدرزادهة شوهرش از مار 
گریدگی مرده بود و ازآن گذشته شش ماه بودکه از شوهرخبری نداشت 
ان‌او بو د . 
شوهر گله‌بانی بود که دراین محل پس از عروسی بنگاه پرورش 
شید اتاسییین تق هریوی ب تا ی و پر اه دا ۱۳ 
کرده و وادارش ساخته بود که چشم از بازمانده گله خود بیوشد وشبانی 
وتان دی ان را بر خهنه کرد .اوداتو ار بود بمازفاز کشت زمر نم 
بتو اند خانو اده‌اش را دسر اشفتال دهد , و ان احو ال برادرش که 
میخانه‌ای در سررجاده بزرگ داشت ماهی یکباربرای آنها خواربارمی] ورد. 
حنوز ده کاف بت اثیت تسف و سفند مر‌اسیاز ان اه بو د . . بر آدرشوهر 
هرچند یکبار گوسفندی را سرمی‌بربد و قسمتی از آنرا دراخنیار مادر 
می داش ۶ بقیه راریات بهای بازو ینش یا خواهدمی برد . 
ماذر و بهتتهانی و کرفته ویکسال وه تنهانی فق در ده ود ۰ 
دوران دوشیز گی را بربال خیال نثسته آینده روشن وزند گی زرینی برای 
خود ارزو کرده بود . ولی همه آرزوها و خیالات شیرین از مدتها پیش 
نابود شده‌بود . وسایل سر گرمی را از مج «بانوان‌جوان» فرا می‌گرفت 
و از تماشای آخرین مدهای لباس لذت می‌برد . 
شوهرش نیز چون خودش از اهالی استرالیا و آدمی بی‌قیدوبند 
ولی روبهمرفته شوهری خوب بود . ا گر پول می‌داشت شك نیست که اورا 
بشهر می‌بر3 و مقل شاهزاده‌خانمی ازاو نگهداری و مواظبت می کرد ,آنها 
بزندگی دورازهم خو گرفته بودند . درایام جدائی » زن هماره خود ر! 
دلذاری می‌دادو می گفت 0( فایده‌ای ندارد.» 
چه گاهی شوهر حتی فراموش می‌کرد که زن‌و فرزندانی‌دارد. 


ولی هرچه بوذ درباز کشت قسمت اعطم بولی راکه سک آوید. ود ۳ 
۳ 


زن گله‌بان 

میداد . وقتی که پول‌دار بود بارها زنش را بشهر برده ودر قطار کوپهُ 
تختخواب‌دار برایش گرفته ودر شهر با در سرراه‌اورا در بهترین‌مهما نشانه‌ها 
متزل داده نود » حتّی ازع ها او کالتهه‌اي دو نف ه تا را متحر (ذ 
خریده و بعدا آنراهم‌مثل اتائبه دنکن آزادشت یرانق فواد.: 

2 دوفرزندشان : درهمین محل ودر همین بونه‌زارها بدنیا | مدند. 
هنگام تولد یکی از آنهاء گله‌بان نتوانست طبیب پاقابله‌ای ببالین ماد رآورد. 
طبیب مست‌مست بودومی‌بایست آنرا کشان کشان به‌خانه آورد . زائه تنها بود 
ودمبدم نیروی خویش‌را ازدست می‌داه ۰ ازاتش تب می‌سوخت وخداخدا 
اک 1 خداو نددعایش را مستحاب کرد و ابتدا! چیمی وسیس هری‌ساه را 
که مهربان‌ترین زن ناحیه بود بیاریش فرستاد . جیمی سرسیاه خویش را 
۱ از لای در بدرون اتاق آورد و همه‌چیز را در یافت د افگاه سالاغ کرهر وا 
گت 

سخانم خاطرجمع باشید هم‌الان زنم را پیش‌شما می‌فرستم . 
و شتابان خودرا به‌لب رودخانه رسانید . 

روزی یکی دیگر از فرزندان‌شان هنگامی که گله‌بان درخانه نبود 
مرد . و او درحالی که کودك محتضر را برروی دست گر فته بو د سوار شید 
و نو زده هی تمام بدنبال کو مك راه پیمود . 

ظاهر | ساکت درحدود دو بامداد بود . آ نم در بخاری و ۵ یه 
خاموشی نهاده بود . کرو کودپل سر درمیان دوپنجه گذاشته در از کشیده 
چشم بردیو ار دوخته بود . نمی‌شد شد کف نز ناگ بات ار و ی 
بخاری جای زخمهای متعددی برسرورویش دیده می‌شد . اپن سکث از کسی 
و چیزی هراس نداشت . به گاوثر حمله می‌کرد ودر نظر او گاو وحشی 
با مگس‌ناچیز بی‌تفاوث بود . از همه سگها بجز سگانی که بشکار کانگورو 
می‌رفتند نفرت داشت ودشمنضی خودرا بدوستان و بستگان صاحبش نیز 
پو شبده نمی‌داشت 6 رات اس که او از خودنمائی رارق بود و حشی 
گاهی با بیگانگان نیز طرح دوستی می‌ربخت ولی درهرحال دشن شماره 
يك ماران بود و تا کنون بسیاری از آنان را کشته بود . شایدهم چنین‌مقدر 
بوه که روزی ازنیش مار بمیرد. واین سرنوشتی است که غالبا چشم‌بر اهسگان 

رن گله‌بان گاهگاه در خو درا کنار و و به تما 
می‌پرداخت » گوش می‌خوابانید و باز بفکر فرومیرفت . او درباره زند کی 
خود می‌انديشید و از این‌سر گرمی‌لذت می‌برد. علف‌ها از برکت باران‌خوب 
رشد کر ده و 9 کشیناد ه بو د. مادر بیاد روزی افتاه ۱ غیاب شوهر با آ تش 
نک و ی و 
گرفته بود و شعله‌های حریق خانه‌چوبی را تهدید می‌کرد . او هر 

0 


ن گله‌بان 
ی پیاکرد و بیای باشاعه رکه یره در ۰ 
مگر آنرا خاموش کند . عرق از سرورویش بدسنهای دودزده‌اش می‌چکید 
در سا « نو می» همینکه دید مادر شجاعانه سر گرم مبارژه است بیاری‌وی 
شتافت و ازاین کار بر خود با لید . ولی فرزند کوچکتر از حان‌مادز تررسیده 


بگربه افتاد . آنها نمی‌نو انستند حریف اتش‌سوزی شو ند :اما درو آپسین‌دم 


چهارتن از ساکنان بوته‌زارها بیاری‌شان شتافتند . هیاهوی عجیبی ببا شد. 
دق ماد و است فز رید خر سای را زوس صرد کووت مایا 
رت و ازمادر که دودزده و شمیبه «آدم‌سیاه» شده یو د متا کی ون 
کرو کودیل هم که سگی پیرو کر بود . به کودك خردسال پیش از شامه‌خود 
اعتماه ود ۳ از شناختن صالحش عاجز ماند و بوی حمله‌و ر شده دندآنهار | 
در پاچه شلوارش کلید کرد وفقط هنکامی که از دسشت نو می بابندزین ناز بانه 
خورد آنرا رها ساخت . وه که چه روز فراموش‌نشدنی بود. کودکان 
می‌توانستند تا سالیان دراز آنرا بیاد آورند و باسرور و شادمانی دزباره‌آن 

مادر بیاد مبارزه باسیلاب و طغیان رود افتاد . روزی بازدرعیاب 
شوهرش ساعت‌های متوالی زبر ر گبار سیلآسا مشغول کندن خندق بود 
کات راز نت خانه بر گرداندا. البته باین .کار توفیق نیافت: کارهاسشی 
هت که آز عنم زنان ساخته تست :اا یرجه ساکن بو نهزارها باشند. :بارک 
ساعتها کوشید تا سد نهر کوچك را از انهدام نجات دهد . ولی باز موفق 
لته ۶ کشت وشن او از عم‌و اندو ه مالامال کشت 1 
اندوه او بیشتر ازاحساسی‌بود که هنگام باز گشت شوهر بخانه و دیدن‌نابودی 
نتیجه ژحمات چندین ساله‌اش بوی دست خو اهه داد . از بیاد ایردغم بگربه 
افتاد . 

او ۳ ذاتا لر به کامان خود مبارزه‌ها گر ده به] نها خون تزریق 
نمو ده 1 و که زنده مانده بودند دوا خورانیده بود . ودرمر و و 
راس از بهترین کاوانش اشك‌تلخ وسوزان ازدبده فروربخته بود 

روزی با گاونر دیوانه‌ای ساعتها تك‌وتنها جنگیده‌بود. گاو دورو 
برخانه را قرق کرده و .او باتفنگ کهنه و فشنگهانی که خود پر میکرد از 
شکاف الوارها به گاو تیراندازی‌کرده و تادم مرگ گاو بمبارزه ادامه داده 
بود نزدیکیهای صبح پوست تن گاورا کنده به هفت‌شیلینگک و +«پنس 
فرروخته بود . 

مادر با زاغان و کر کسان و عقابان نیز که جوجه‌هایش را تهدید 
میکردند در مبارژه بود. طرز مبارزه‌اش دراین‌ژمینه بسیار ابتکاری‌می‌نمود. 
کود کان دادو فر باد بر اه میآنداختند 

ای یی زر ایا آ سین 

واو بنیدن صدای کود کان بانمام قوا پیش میدوید و جاروی 


فك 


۳۹ 


م۹ 


زن گله‌نان 
موئی را چون تفنگ بدست می‌گرفت و بهدفگیری تظاهر می‌کرد و بصدای 
لاد شلد دای شلیك فیک را درمی‌آورد : ۰ 
۱ را تور یله کر است و لیددن تبرنگ‌زدن بپای زن صحرا 
۱ شین نمی‌رسید . ازاینر و سر اسیمه دور می‌شذ . 

گاهی اتفاتق می‌افتاد که یکی از ساکنان خارزارها و با رهگذری 
مست لایعقل بسوی خانه می‌آمد و مادر را تاسرحد مرگ می‌ترسانید . او 
به‌پیگانگان مشکولك می گفت که شوهر و دو فرزندش نزديك سد و پا در 
کشترار مشغول کاراند . زیرا تازه واردان همینه میخواستند بدانند که 
صاحخانه کحاست ؟ 
0 همین هفته گذشته مرد کشاورزی که فيافه محکومان به‌اعمال شاقد 
داشت بمحض‌اینکه پی برد مردی درخانه نیست‌کوله‌بار خودرا بروی ایوان 
انداخت. از مادر غذا خواست . مادر نان‌واش.داذ .اما هر داظهار داشت 
اهد شترا هباتصا بخواند : افتان داشتع وب ی ۱ 
۱ چوبی از تختخواب جدا کرد زنجیر سیک۱۳ از کل‌میخ کنود ودرحالی که 
٩‏ جوب را در یکدست و افش ۱ دیدشت یگ قاشت. در فر تس 
بیگانه ایستاد و گفت : 

ب ده برو بیرون . حالا پرو بیرون ! 

مر د رهگذر به‌رن‌و سک ی ۳ شرمساری گفت 

ی ی : میر وم . 


قرای هفرس رف 
نگاه مصممانه مادر و چشمان کهر بائی کرو کودیل مردر | خصمانه 
و پوزه سک اورا بیاد پوزه جانور همنامش انداخت . 
نخامی که مادر به.تنهائی در برابر. بخاری نثسته و مراقب‌ماربود 
فقط حوادت مسرت‌بخش معدودی را می‌توانست بخاطر آورد و 
او چون قطر ات آب شیه هم هر وش . وی رورهاق ۹ 
میآراست و سروصورت کودکان را مرتب می‌کرد و لباس پاکیزه بتن 
" خردسالان می‌پوشانید و از راه باریکه میان خارزارها درحالی که کا کی 
" کوچك کهنه‌ای را به پیش می‌راند بگردش می‌رفت . او باچنان دقت و 
" توجهی لباس می‌پوشیدو کودکان را می‌اراست که گمان می‌رفت‌درشهری 
و زر و روش می‌رود.. دلی بو تچ شچیزی مایب ۱ ۳ 
بتوان باوی ملاقات کرد » دران راه باريك می‌شد تا ۰ میل راه رفت وا گر 
۱ صحرانشین نمی‌بود ازآنجا حتی پاد تك‌درختی نیز بخاطرش بساقی 
نمی‌ماند . منظره یکنواخت و خفقانآور منطقه آدمی را ازخود بیخوه 
می‌ساخت و آورا بر آن‌می‌داشت که با بفرار نهد و سواره با با کشت عورو| 
٩‏ به انتهای عالم‌ودورتي از آن برسانسد . ولی مادر صحر‌انشین به خارزار 
دورافتاد» ومتزوی خو گر فته دود . و گرچه در نخستین سالیان زناشوئی از 
۳۷ 


زن گل‌یان . 
آنسا نفرت داشت‌باا بنحال "ییات اگرهم به‌نقطه‌دیگر ی می‌رفت‌شا بدبهیچو جه 8 


احساس شادمانی نمی کرد . 
ِ او هربار که شوهر ور با اه سار ی دیکر ۱ 
باشور واحساسات تند بیگانه شده بود و از دیدار ار غایب دست‌وپای‌خودرا 
نمی کرد . برای شوهرش غذای مطبوع تهیه می‌کردو برتن کودکان 
لباس برازنده می‌پوشانید و رفتارش چنان بود که گوئی از سرنوشت‌خویش . 
راضی است . فرزندان خودرا دوست میداشت ولی نمی‌توانست محبت‌و علاقه 
خودرا اشکار سازه . ازاینرو رفتارش باآنها بسیا رجدی بود. چه‌درشرابطی 
رام ری که بای رشب عه اطفت زنانه بهعو شه سار کار سس و تن 
۱ تردیاك شد که شییده بردمد . ولین ساعت درخانه مانده بود. شم 
سوخت و به‌اخر رسید . و او فراموش کرده بود شمع دیگری در دسترس, 
خو پیش گذارت. لازم | مد کمی‌هیزم بدرون‌خاری رت تبکتاایو اش بقا :۱ 
بست و خود شتابان بدنبال هیزم رفت. پاران تت دی رود «چوبی از میان, 
تل‌هیزم درآورد.. صدائی برخاست و تل‌هیزم فروریخت ومعلوم شد که‌تلی 
میان‌تهی است . 
روز پیش او یکی از جوانان را اجیر کرده بود تا برایش هیزم 
د آورد ی این احوال اه و خود بدتبال و دهاش رفته و ۳ 
بحستجوی آن پرداخته بود . ظاهرا جوان وقت خودرا به بیکاری تلف 
نکر ده نو و مادر دربار گفت‌از دیدن پشته هبزم در برابر آشیز خانه شادما 
شده و بیاداش ان يك‌بسته‌تنبا کو بجوان داده و از سرعت‌عمل او تمجید 
له توق رها بعدامعلو م‌شد که تل‌هیزم توخالی بوده است . دراینموقع از 
بت اراس شک بهجنان فایر طلفه رده مدا فرش مقس 
و تیال از خسب ده آمریا فا اشاک از چشم بالگ کند ی آها دستمال سوراخ‌بود 
و انگئت شست وسبابه بچشش خورد - ازاین حال خندهاش گرفت‌وسگ 
از خنده او سیاز متعحب 
مادر برای بیان موضوعات مضحكث استعدادی خاص داشت و 
سا کتان خارزارها را باداستانهای شبرین و می‌آنداخت در گذشته 
برسبیل اتفاق سر گرمیها و موضوعات ختدهآوری بدست می‌آورد. روژی 
تست تاو ل خو دش نی با کون ولی درابشحال هت بد‌اهتش 
۳ از خنده خودداری کند . 
سرانجام سپیده دمید . هوای نز ۳ ۶ و خفه کننده بود . 
ی رک پر اس ست 
مکی و یی اه رم را ی را ۱ 
لرزش عصبی سختی فرا گرفت و پشم گردنش سیخ شد و در چشمان 
ات ان و 


1 ۸ 


زن گله‌بان 
های زبرین سوراخهائی دبده می‌شد ودریکی ازا نها يك جفت چشم کوچك 
شر ریار شمه مهر ه ای ری می‌درخشید . مارسیاه آهسته به ان‌دازه 
يك‌پا بیرون خزبد . گاهی سرش را بلند می‌کرد وزمانی آنرا پائین‌می‌برد. 
سگ بی‌حرکت بحال دراز کش و مادر چون افسون‌شد گان برجای اشسته 
بود . مار بقدر يك‌فوت درپگر یرون خزید زن چوبدست را بلند کرد ومار 
که گونی احناش خطر کنرده ات ی دار شور اس یر هه بر د ودمش را 
بسرعت جمع کرد رای وتیل بزست وه فلت وتا تاد 
بار او بهدف نرسید . زیرا پوزه پهنش نمی‌توانست تنه ماررا دز کنج 
زیرزمین درمیان الو ارها ۹ . وقتی که دم مار دوداره بجنبش 
در اسد شا سور محددا فکتن خورا بهم کوبید. این هدف راگرفتو 
نقدر یت با ماررا از سوراخ شر و سید رای جان باب چو بدستی 
مادر اما فرودا مد. کرو کودبل ماررا تماما بیرون کشید ومادر با 
چوبدستی ضربات کشنده دیگر برتن مار زد. يك تلاش دیگر کر و کودیل, 
مار سیاه بطول پنج‌پا را ژیرپای مادر افکتد . مار زخمی میخو است سر 
بر گرداند و حزیف را نابوه سازد . اما کرو کودیل مهلتش نداد دندانها را 
بر‌گلوی وی‌کلید کرد و بفرزی و چابکی آنرا بشدت بچپ ی تکان 
اه ۱ ۲ب دشمنی در ننه‌ای با مار :دار 

شوه ارشد بربار تعوی بوندستی رایرداشت خواست ول کزققشین 
اب وی دت آهنیرن .ماد اورا ازاشکار بازدافت . چند ضربت کاری‌دیگر 
برمهره یشت مار فرود آمد ودرچندجا آنرا درهم شکست. هرب صرنت 
مغز حانور شربر را داغان کرد و آماس ذیگری بر پوزه گر و کو دبل‌باقی 
بداشیت . 

کار ی ار داتهای جوبدشت از تم اش 
با رد بای سای کش افکناط چد مت 
وی ان سفافت ان یتماهای سور ان برزداخت پهربلیه وب تیاه و 
این ؛صحنه بودند . مادر پاوشی وروی ست را نوازش داه و شراره 
خشم و کین را در دید گان اوخاموش ساخت .فرزندان خردسال آرام گرفتند . 
و بخو اب راحت رفتند . فرزند ارشد که با پاهای چر کبن وپیراهن يت ۷ 
برجای آبستاده ی ی بر گردانید و نمادر 
تگرست . اش درهتل کایفن علقه و گردن مادر را درآغوش گرفتو 
فریاد زد : ۰ 
هالز عمادود "هن هر کر کلفیان نخواهم,شد . ۱۳ 
شبانی پیشه کنم ! مادر فرزند را بسینه تکیده خود چسبانید و چهره اورا 
ق برسه ساخت.... و آنها سپیده دم مه| لود راکه درآسمان خارزارها 
پدیدار می‌شد استقبال کردند . 


از 


ترجمه" ‏ دکترجواد محبی 
۰ 
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از : خانم پرلبالك 


النته خان‌واتکبیر مینلاست جنگ تیکیی اس ۳ 
از هاحا اطلاع؛داشتند ومید‌اننتند که خاپوننها ی ها ۱ 
3 تاهنگامیکه 0 از خانو اده وانک کته نشد هبو د این مو ضو ع از 
حدود شایعه تجاوز نکرده و يكك امر واقعی تلقی نشده بود . دهکده وان 
سه‌میلی که روی ساحل هموار رودخانه زره واقیع شده بود محل‌شکونت 
طایفه خانم مانگکس نون ۷ که در تمام عمرشان حتی بكثٌ نفر هم ژاپونی 
ندیده بودند . بهرصورت باین‌شکل بود که سخن از ژاپونیها بمیا ن‌امد . 

دریکی از عصرهای اوایل تابستان خانم‌وانگ پس از صرف شام 
مثل همیشه » از بله‌های سد بالارفت تا به‌بیند اب‌رودخانه چقدر بالا امده 
۳ او ازرودخانه کش از ژایونیها میثر_سبد » میدانست رو دخانه 7 
کارهائی میتو اند انحام دهد . دهانبها فین ای به‌دنبال آو از پله‌ها 
بالارفتند و برودخانه بدخواه و کینه‌جو ی ماری بخود می‌پیچیدوپیش 
هس اکنارم فیدر اتکی مین ده #اخش وشن 

خانم و آتگ گفت  :‏ «تاحا۱ ند‌یده بو دم آب ۳ رودی او 
بالا بیاد .» روی چارپایه نی‌ای که نوه‌اش که ی صداش 
میکردند برایش آوزده بود نشست و تفی پآب انداخت . 

خو لك کو چو لو بی‌محابا گفت : ۰ این رو دخو نه 6 شیطون:بر» بداتر 


شیطان پیر 
از ژاپونبهاس .» ّ 

خانم‌وانگ بلافاصله گفت: «احمق 4 خدای رو دخو به مشنفه» چکار 
باون داری ؟ به‌چیز دیگه بگو.» 

باین ترتیب صحبت ژاپونیها پیبارن: شید شد. . تانو ۱ که نو هیر آفر 
خانم وانگ بود پرسید اگر تصادفا یکنفر ژاپونی گیراینها افتاد از کجاباید 
اورا شناسند ؟ 

خانم وان دریهو اب نانها با فاطفتیگفت:: نا نی میشناسی. 
من‌خو دم به‌دفه په‌خارچیر و دیدم ۰ قدشل از لنه دیو از خو نه‌مون ِ 
مب مات رت یفن . چنتماش انار چشمای«هاهی نود . هر 
شکل ما نباشد ژایونیه .» 

از تایه آه بس رین زن دهکتده یه فا ۱۳ 
میدادند وهزچه میگفت بنحوی مورد قبول واقع میشد . خولگ کو چولو با 
حالت مشوش و مضطرب گفت ۶ ماد ری » نمیته دیلهون <افنارو 
آسمون تو طیاره‌هاشون قایم میشن .» 

خانم وانگک در جواب دادن عحله نگراد : بت وقتی ممکن بو د 
بطور قاطم بگوید : «من تا باچشمام نبینم باور نمیکنم.» ولی خبلی چیز ها 
بود که حقبقت داشت ولی او باور ( بود - برای نمونه ملکه مرده‌بود 
ولی او قبول نداشت متمهوری زان اور رنه وم حون از تحونی 
آن بی‌اطلاع بود. مدنها بود که میگفتند حکومت جبهوری برس کار آمد. 
ولی او هنوز چیزی ازاین موضوع نمی‌فهمید . بنابراین تنها به‌این اکتفا 
کرد که نگاهش را متوجه سد »جائیکه دیگران دورتا دورش‌راگرفته بودند» 
نما ید , هوا فرح‌بخش وخنك بود » اگر رودخانه طغیان نمیکرد» چیز های 
ایک ی اش رس اصدیت نو د . 

او ركوراست گفت : «گمون نمیکنم جونوری بنام ژاپونی تودنیا 
بیدا بشه. » 

اطرافیانش از حرفهای او خنده‌شان گرفت » ولی حرفی نزدند 

ی زا میان کف هش ولگ کوا وه له و تیار هوری علاقه خانم 
وان ود جیق اورا جاق کرد و او مشغول دود کر دن‌شد . 

در با این اند کی « وا که موی پچ ی ور 
بخون . » 

وخوك کوچولو باصدای بلند ومرتعثی شروع بخواندن یکی از 
وازهای قدیمی کرد وخانم وانگ تحت تاثیر آواز خوك کوچولو ژاپونیها 
را فراموش کرد . عصر زیبائی بود » آسمان آنقدر صاف وروشن وهوا 
بحدی آرام و ساکت بود که حتی بیدمجنونهای کنارسد روی آب‌گلآلود. 
1 شده بود . ارس در همه‌حا حکمفر ما بو د بی‌و آندی خا نه دهکد: 


بطور پراکنده زیرپای آنها قرار گرفته بود . هیچ‌چیز فادر به برهم زدن 
3 


۳ ۹ 
3 


4 صیطان زیر 

ارامش | نحا نبود . هرچه باشد بالاخره ژاپونبها هم انسان بو دند. ۱ 
وقتی که خولگ کوچولو از خواندن بازاستاه » خانم واننگگ با لحر. 

قلاایمیتگفت : «راستش شك دارم که طیاره‌ای و جود داشة باشد » 

و و اه دای تفای اش 
کرد. سالهای سال خانم وانگ عصرهای تابستان را بهمین منوال روی سد 
ی بو د . برای اولین‌بار هنگامیکه بیش از هفده ان تاش وعر وس 
بود » شوهرش باصدای بلند ازاو خواسته بود که از خانه خارج شودوببالای 
سد پیاید وا و که ازخجالت دستهایش را بهم‌می‌مالید وسرخی روی گونه‌هایش 
دویده بود به بالای سد اآمده وخودرا بین زنها مخفی کرده بود و همین 
باعت خنده مردم سشده نود . باتمام اینها مردم از او خوششان ا مده نود . 
مردان شو هرش 72 دو دند : «تکه‌خوبی سور ردین 6 شو هر ش بعنو ان 
مخالفت جواب داده بود : «پاهاش کمی بزر گه.» اما او بخوبی دریافته‌بوه 
که شوهرش خوشحال است واز این‌رو کمروئیش بندریج برطرف‌شده‌بود. 

شوهرش بیچاره » درعنفوان جوانی توی سیل غرق شده بود . 
بو د . بالاخره بخاطر بچه وزمینی که روی خرهاش هنن نود از اینکار 
کم بود . بنابراین وقتیکه لاما باچاپلوسی گفته بود : «ده‌سکه دیگر 
پول نقره اثر ندهی او بکلین ازاعسراف جات پیدا مین کندد» ازاه پر سید 
بود : «چی‌چیزش اونحا باقی مونده ؟» 

لاما بمنظور نشحیع و تر غیت او گفته ود «فتطاصب رای 
مائده 2 

دراین وقت حوصله‌اش سررفته بو د 7 ده‌دو لار ۱ این بو ل‌مخار ج 
زمستانی آنها را کفایت میکرد. بعلاوه می‌بایستی برای تعمیر قسمتی از سد 
که بعهده آو بود عمله‌ای اجیر میکرد تادیگر سیلی پیش نیاید: 
ون درش‌بیاره. « ۱ 

۱ ای دما این فکروبد که اما شوهرش بیان اس ۱۱ 

1 از اعراف نحات داده ات٩‏ وخواهی‌نخواهی شبها بطور درد وری بای 

۱ فکر میافتاد که شوهرش هنوز درآ نحا مانده ومنتظر است تااو کاری برایش 

۱ انجام: دهد . بلی او يك همچو مردی بود . خوب . شاید روزی » پس از 

۱ آنکه همسر خوك کوچولو بچه سالمی بدنبا آورد و او توانست چییزی 

۲ پس‌انداز: کند وم یقت شارتی و ده کال یات اس روا از برزخ‌فیصله 
بدهد . فعلا چندان عحله‌ای برای اینکار نبود » .گرچه ... 

۲ همسر خوك کوچو لو با هنگ‌ملابمی گفت اتود کار 
دتگر | فتاه عر وب کر ذه و مه داره از رودخونه بالا میاد.» 


خانم وانگ‌پیر با لحن موافقی گفت : 4 6 بنظرم باید. برم.» 
۴ 


۳ 


می‌خند‌یدند و 


شیطان پر 0 
لحظه‌ای برودخانه خیر ه شد . ات رودخانه منشاء سودوزیان فراو انی بود. 
اگر مهار می‌شد می‌توانست مزارع وسیعی را ایباری کند ؛ درغیرایسس 
صورت اگر باندازه يك‌اینچ رخنه پیدا میکرد مانند اژدهای غرانی‌همه‌جا . 
را زیرورو میکرد . شوهرش دريك‌همچو غفلتی جان خودرا ازدست داد 
بود - اودروظیفه خود نست به‌سد فقط يك لحظه غفلت کرده بود »هميشه . 
برای تعمیر و خاریزی روی آن کار میکرد . آنگاه شبی رودخانه‌طفیان . 
کرد ودر سد رخنه نمود .شوه رن ازتعانه بیرون وید وخانژ انکت ۱۲ 

روی پثت‌بام رفت وجان خود و کودك را نجات داد ولی او عرق شد . 0 
جخون. » ا نها ۵و بارمات را فا یشت ان عقت راندند: اینك آب سرجای‌او لیه ۱ 
خود بود . خانم‌وانگ خودش هرروز در امتداد سد . که اهالی درمقابل 
آن مئّول بودند 2 مراقبت میکردند ؛ با۷ ویائین میرفت و مردان 


ها ی ار وی ای 

هر کز پفکر کسی نرسیده بود که دهکده را درمحلی دور از 
رودخانه بنا کند : طایفه وانگها نستل‌اتدو تنل در | نحا زرکن کر کر 23 بو دندو 
بعضی از آنها همیشه از خطر سیل نحات یافته وسخت ثر از پیش بارو دخانه 
مبارزه فتاه بو دند ۰ 

خوك کوچولو نا گهان ازخواندن بازایستاد وفرباد کشید : 

«ماه داره بالا میاد. این خوب‌نیستش . طیاره‌ها نو شبهای مهتابی . 
پید‌اشون .ميیشه .» 

خانم وانگ‌پیر باتعجب پرسید : «این‌همه چیزو درباره طباره از 
کتا باد‌گرفتی.» و اضافه‌کرد: (این دیکه حوضله‌ملو سر‌امیتره» و ای 
عبارت را بالحتی چنان جدی بیان کرد که کسی جرات نکرد حرفی بزند . 
درمیان سکوت ودرحالیکه روی بازوی همسر خوك کوچولو تکیه داده بود 
وبادست دیگرش از چیق نی‌ای بجای عصا استفاده میکرد از پله‌های خاکی 
من دهد م سرازیر میشد آهسته پائینآمد اهالی دهکده ی پس از 
دیگری تیان او از سد :پایین "هدند .کسی قبل از او اتحارا تراد ت۳5 
و بعد از اوهم کسی چندان معطل تشد ؛ و بالاخره درون بسترش » زیر 
یشه‌بندی که همسر خولك کوچو لو برایش زده بود » بخو اب راحتی‌فرورفت. 
مدت کوتاهی نوی رختخواب بیدا رمانده‌بوه ودرباره ژاپونبها ما ند بشید 
و نمی‌فهمید ژاپونیها برای‌چه می‌جنگند . تنها انسانهای خشن و بی‌عاطفه 
خواهان جنگ هستند . او درنظرش اشخاص بی‌اندازه خشنی را مجسم 
میساخت . پیش خود اینطور فکر میکرد» اگر میآمدند لازم بود کسی‌انها: 
را ۳ زبان بازی به‌چانی دعوت کند و بادلیل وبرهان برایشان نشریح کند. 
چرا می‌خواهند وارد يك دهکده زراعتی که کاری بکار کسی ندارد و باهمه ۱ 


در صلح و صفاست شو ند 9 
ّ 


شیطان: پیر 
ی اد ق ی 0 


که داد میزد ژاپونیها آمدند , نداشت . بلند شد وتوی رختخو‌ایش نثست» 


ومن‌من کنان گفت : «قوری‌چائی‌رو بیار - چائی‌بیارت 

زن خولد کوچولو جیغ کشید : « وخ نداربم » ژاپونیا اومدن - 
ژایونیا اومدن » ۱ 

خانم و انگی پیر که بیدار شده بود پرسید : « کحان »٩‏ 

همسر خوك کوچولو ناله‌کنان گفت : « توآسمون  »‏ 

بصدا ی‌او همه بیرون دویدند و در روشنانی سپیدهددم پاسمان 
خیره شدند ها ی ۱۱ ۱ شرو ع 
می کنند از اشکال عظیم پرنده مانند پر بود . 

خانم ی مرول زد : « اینا دبگه چی‌ان »٩‏ 


زاین مقوط کرد و در اشهای تقو رو ۱۳ 


3 . ستونی از گرد و خاك بهوا برخاست و همگی برای تماشا شتافتند . 
گودالی درحدود سی‌پا و به بزرگی استخری روی زمین بوجود آمده بود . 
] نقدو بهت‌زده و متحیر بودند که زبانشان بنل] مده دود » دراین هنگام 
پیش ازانکه کسی بتواند دهانش را باز کند تخم‌مرغها یقت ارات 
باریدن گرفت و مردم دسته دسته میدوپدند »میدو بدند ... 

ی سر کردند جز خانم وانگک . هنگامیکه همسر 
خوك کوچولو دستش را گرفت و با خود کشید . خانم وانگ او را از 
ماو مقی ای ها کذ کر داد : ) من نمی نو نم فرار 
کنم » تو این هفتاد سال یه قدم ندویدم » واسه اینکه پیشترا پاهام را 
بسته بودن ": تو راهتو بکش برو" . خوه کوچولو کاس ۲ » ات 
را تکیت . خولگ کو چو لو اند کی پیش‌رفته ودب دی ۱ 
یر سیر اه و ری ۱ 
نکرد تا موقعیکه خان‌وانگ پیر بادآ وری کرد که ۳ برود . خانم‌وانگ 
گفت : « اگر خولك کوچولو مرده باشد » حتما لازمه که بچه‌ش سالم .و 
وله بلیا تیان ۴۰۰ و تخد .که هلو ر درا رشن فردید داش خان 3 
خس ضر یه مالايمت قاو رف لصتم واه بت ای ۱ 

هسسر خوك کوچولو با اکراه و بی‌میلی با دیگران راه‌فتاد و 
این بی‌میلی و اکراه بیشتر بخاطر این بود که غرش هواپیماهائی که 
شیر جه میرفتند اخازه 9 کا هملیی را 

دراین هنگام » باابنکه پیش از چند دقیقه از بمباران نمیگذشت» 
تمام دهکده وپران شده بود و سقفهای پوشالی و تیرهای چوبی در میان 
شعله‌های انش می‌سو ختند . همه فر ار میکردند و درهمان موقعی که .از 

1 


شیطان پیر 0 
کنار خانم وانگ می‌گذشتند فرباد می‌کشیدند حرکت کنید و او با لحن 
خوش]بند و مطبوعی جواب میداد : 
2 دارم میم خ دارم شرام . 
اه وا با بر ای ی ۱ 
تماشا میدرد . برودی هواییماهای دیگری که او نمیکاشست ان کجا 
هیا مدند در اآسمان بیدا شدند و هواییماهای قبلی را مورد حمله فراو 
کت ير قم رو ررقم رسد بالا میاآمد . هواپیماها 
گلوله قرار میدادذ د. وقتیکه جنگ هوائی پایان پافت فکر کرد بدهکده 
برگردد و ببیند آبا کسی باقی مانده است . اینجا و آنجا دیواری که 
سقفی را نگهداشته بود بچشم‌میخورد . اونتوانست خانه خود را از ا نحائیکه 
اس یت فیس دهد ی 
ده را مو‌رد تاخت و ناز قرار داده و خانه‌ها ۳ لت زده بو دند . 
حالا دوباره همان صحنه تکرار شده ۱ 
خانه‌های مشتعل بودن امری عادی بود » اما این دی هوائّی با ان 
گلوله‌های درخشان که بسوی هم پرتاب ميشدند کاملا تازگی داشت . او 
از این کار هیچ سردرنمی| ورد بد تمر‌داشست ها چه‌ سره ور وی 
ان مانده‌اند و نمی‌افتند . ای هر سر مان گر سک بیشتر ی 
۱ با شدای طندی کیت :۰ ) :کاش بکی‌شو ارات مر 
درهمان لحظه گوئی ارزویش برآورده شد , بچون یکی از ]نها ایا 
سرش را متوج ه+زمین ساخت و چرخان و معلق‌زنان روی مزرعه‌ای که 
دیروز خوك کوچولو برای‌کاشتن لوبیا چیتی شخم زده بود » با سر 
مین خورد . در بات لحطه اسبان دوباوه خالی شد و آی با ال ی 
زخمی روی زمین تنها ماند . 
از زو هت بل دید بدرتیام عرش ار 
له وک ۰ بر ان شد که بر ود و ازماهیت آن سر درییاوری اهر اتیم 
درحالیکه ( بود . باهستگی از روی مزرعه 
کشت . درمیان این مشکوت نا گهانی دوسهتا از سگهای دهکده پیدا شدند 
که از ترس خود را باو چسبانده قدم بقدم پشت سرش حر کت میکردند . 
هنگامیکه نزديك هواپیما رسیدند شروع به‌پارس کردن و زوزه کشیدن 
کردند . دراین موقع خانم وانگ با چپق تهدیدشان کرد و توپید : 
خفه خون بگیرید » همین به دقیقه پیش اونقد سرو صدا بود 
برش کوشمق بارم کنه۱ 6 
چند ضربه آرام روی هوایما زد . 


۹( رو سگها کرد و گفت : «فلزه بی‌برو برگرد نقره‌س » وسپس - 


شیطان پیر 
اضافه کرد : «اگه آب بشه همه مونو پولدار میکنه » . 

دور وبرآن کی زه وبدقت وازسی کرد ۰ بچه خیز ع آنرا تبرواز 
درمیآورد ؟ پنظر میرسید مرده باشد , نه فکانی در درونش بود ونه‌صدائی. 
سپس پسمتی که هواپیما پك برشده بود رفت » مرد جوانی را دید که بشکل 
کبه‌ای داخل صند‌لی کوچکی افتاده بو د . سگها خره سر دادند » اما خانم 
وا بازم شعی رات کرد و انها یش مد 

پرسید : «هرده‌ای ؟» 

رده جوان بصد‌ای او تکانی خورد ولی حرقی رل در دی 

رفت وبا دقت حفره‌ای را که او درآنافنادهبود» نگ کرد .از پهلویش 
و زا ماد 

۷ تخب کف (زضمی شدخ 4٩‏ مجتی را توی تست رف خر 
گرم بود ولی حس و حر کتی نداشت . وقتیکه‌رهایش ساخت روی لبه حفره 
افتاد .در او خیره شد . موهاش یاه و بوست بدنش مانند چینی ها کدر 
بود » بااین وصف شباهتی به چینی‌ها نداشت . 0 

پیش خود اندیشید : «باید مال جنوب باشه.» خوب , مهم آن‌بود 
که زنده بود . 

خانم وانگ گفت «بهتره بیای بیرون تا کمی مرهم روی زخمت 
بذارم . » 

مرد جوان با بیحالی چیزی من و من کرد 0 

خانم وانگ پر سند دیق 61 اما او خفته خودرا تد از 


گرق , 
۱ پس‌از لحظه‌ای باین نتیجه رسید : «هنوز زورم زیاده » بنابراین 
وش را نو ردو کمرش را کرفت وبارامی بیرون شید » به نس فقس 
۱ افتاده بو د . خوشیختانه او مرد کوچكث آندام و خیلی سبيكت وزن یود . 
فد مره جوان را روی زهین گذاشت ,او عواست ری اس ۱۱ 
بابدنی لرزان ایستاد وباو تکیه کرد . خانم وانگ سرپا نگاهش داشت 
۱ گفت .۰ 


[ 


3 «گه می‌تونستی بیای خونه , منم سری باونجا میزدم به‌بینم درچه 
" وضعییه . » 

1 سپس مرد جوان با وضوح وروشنی چیزی گفت که خانم وانگک 
بااینکه بدقت گوش کرد يك کلمه هم نفهمید : خانم وانگک از او فاصله 
و تشر یرم ند و آ واه شین ۰ وم ی ۲۱ 

مرد جوان سگها را نشان داد . آنها ابستاده و خرخر میکردند 
وموهای پشت گردنشان سیخ ایستاده بود . او محندا بحرف امد ولی در 
حین صحبت کردن از حال رفت و روی زمین افتاد . سگها خودرا روی 
۹ آنداختند بطوریکه خانم و انیت مجبور شد بزور کتك ۳ را دور 
۱ 54 


شیطان بیر 


شا رون 

فاد اد : «برب کم شین 5 ی ی بر 

سپس وقتیکه سگها خودرا کار ی اه بود" 
جوان را به کول گرفت و با پاهای لرزاش اورا که باهایش روی زء ۴ 
تا لسن ۶ نا وهیده که اينك بصورت ویرانه‌ای در آمده بود برد ؛ در 
سل خبایان بایین کذاشت. «سکها را برداشت و بسراع خانه‌اش رفت . 

کی نی وه مد ای را ۳ ۲۰ 
پیدا کند » همانجائی که بایستی باشد » یعنی روبروی دریچهُ سد بود » 
دریچه‌ای که هميشه خودش از آن مراقبت میکرد . این دربچه بطور معجز 


وا ار مصولن مانده بو د هل بت قب وه با سر نیامده 
بود . تجدید بنای خانه کار ساده‌ای بود . خرابی خانه فقط بك امر 
موقتی ی 


بنا براین دوباره پیش مرد جوان پر گشت . اورا با همان وضعی 
نو ود فافت اش فکنه کرد نود » نقق نی مر و ۱3 
پربده بود ."هرد جوان د کمه هایت .کتش را باز کره واز میان. کسه کوجد ۳ 
که با خود داشت مقداری نو ار زخم‌بندی ويك شیشه پر که محتوی‌اش. 
معلوم نود ببرون آهرد : محدد | رها کته ها وانگ باز هم . 
جیزری سر در تیا وزد : او اشاراتی" کرة و خانم وانگ دریافت که ایا 
میخواهد بنا براین ظرف شسته‌ای را از میان ظروف خرد شده‌ای که توی 
خیابان افتاده بود پبرداشت . از سد بالا رفت وانرا از آب رودخانه پر کرد | 
ویائین ی و فیس وک عم ار نوار زخم دی را که مرد | 
و ی ۳ 
خم گذاشت واز این رو اشاراتی کرد که خانم وانگ از روی تن عمل. 
نت مرش جوان میترفیت مان واه ک بگوید 
ولی او سر درنمیآورد . 
خانم وانگ گفت: «مثل اینکه شما مال جنوب‌هستین . » ساد کی 
میشد تشخیص داد که مرد تحصیل کرده‌ای بود خیلی با هوش بنظر میرسد. 
«شنیده‌ام که زبون شما با مال ما فرق داره ء.ِ( وبرای اینکه ناراحتی اورا از 
بین ببرد لبخندی زده ولی مرد جوان فقط باچشمان‌بیحالت بطور غ‌انگیزی 
در آو خیره شد . خانم‌وانگ با خوشروئی گفت + «ا که میتونستم به ۷ 
کی سر اببارم بخیلین وب میشد. : ( ۱ 
او جواپی ی 5 هنوز سختی 
شید وا متفتطه دوم رن که خانم وانگ اصلا 
با او نبود . 
خانم وان اضافه 3 : «عد| حالتو حجا ها و اضافه ۳ 


رقم ج خیازه .> بطوز غیر قابل تحبلی احباین بر ۳ 
1۸ 


ی و و 


شیطان بیر 
ی ی ی ۵ انوا دهکر واتک مین اس نان 


[ بید! شود ی اي ری ش ارو ور دی خا کي.هم شده ناش باز 


قابل استفاده است . لام بود برود وسری بزند . اما قبل از آنکه بروفت 
از را از جايش تکان داد بطوریکه او در سابه بید محنونهائی که در کنار 


و و رکف آتاه بو ی فان تانهانی براه افات ۵ سکها 


رفته بودند . د کان نانوائی هم مانند سایر جاها ویران شده بود . کسی دران 
دوروبر پیدا نبود . در ابتدا چیزی جز تل خاکی از دیوار های فرو ریخته 

در این موقع بخاطر آورد که ننوز درست بغل بر قرار داشت که 
۳ بود . و گوشه‌ای از سقف را نگه داشته بود . روی چارچوب 
در استاد و دستش را از سوراخ زیر سقف تو برد و در چوبی کنو را هرن 
را لس کرد . ممکن بود زیر این سرپوش نان بخارپز وجود داشته باشد . 
با مهارت ودقت دستش را نا ارنج داخل کرد . این کار مدت زبادی طول 
کشید , گرچه تودٌ آهك و گرد وغبار تقریبا خفه‌اش میکرد معهذا حدسش 


۲ درست نود . داستش رآ زیر سرپوش توی تنور مالید و پوسته سخت وصاف 


با بان ادج بو د لی کر و وان قراس ۰ 
پس‌از دیگری بیرون 

او بیانکه و داشته باشد با زر رای ریت 1 
آدم پیری مث‌من مشکله ۰ » ودر حالیکه یکی از قرصهای نان را کاز 
میزد » بر گشت هر قوب سرد کلف قره جا وی ۰ ۱ 
میداشت » اما تهبة این چیزها در چنین موقعی مشکل بود . 

در همین موقع بود که صدائی بگوشش رسید . وقتیکه توانست 
خلبان زخمی را ببیند » دید عدهٌ از سربازان که معلوم نبود از کجا آمده 


" بودند احاطه‌اش کرده‌اند . آنها خلبان را که چشمانش بسته بود خیره 


۳ 
5 ۰ +۰ 
ك نسندل ۰ 
.۰ 


ی 
۱ شالت در خاليکه قیم آپشن میگذاشت + رن ۰ 2 
٩‏ ژاپنی 1 

۱ ا نها جخواب دادند «همین بارو !» ۱ 
ماش سیاس » پوتتشم بت » ۱ ۱ 


یکی از آن میان به خانم وانگ بانگ زه : «ژاپنی‌به! » 

خانزنهو انیت با شدای فر شین کفت : «باشه زاسون اقا ۲ 

وک ای گرا داد زد «اون نو نه بده یمن . » ۱ 

خانم وانگ گفت : «بگیرش . منتها این یکی باشه واسه این 
۹ 


شیطان پیر 
زخمی به . » 

سرباز داد زد «حیف‌نون نیس که آدم بده این میمون ژاپنی 
بخوره »٩‏ 

خانم وانگ پیر جواب داد :.«فکر میکنم اونع شنه‌یه . » 

کم کم داشت از این سرباز ها متنفر میشد . گرچه همیشه ازسربازان 
بدشس می‌آمد . وبهمین جهة. کف : دبهتره سایه تونو از سرما کم کنین + 
و اسهُ چی آومدین اینحا ؟ دهکدء ما همشه در امن و امان بوده اس 7 

را ی ار ۱ 
از فه اس ار امی ماما مت قیریتان مي‌مویه هادر ‏ رای در 
رها ره رده زایشته۱) 

خانم وانگ سری بموافقت تکان داد و گفت : « آره گمون میکنم 
اینجور باشه . » سپس پرسید :*«فقط به چیز و من نمیدونم » اونم اینه که 
جر ای مار برین 6 

قح او اه ایتکه مجو ان زمین هار صاخ ی 2 
چر اش اینه ۱» 

خانم وانگ تکرار کرد : « زمین مارو ! » هرگز نمیتونن زمین 
مازو صاحب بشن ! » 

آنها هم با خانم وانگ همصداشدند : «هر گز » 

اما در تمام مدتی که مشغول صحبت بودند و نانی زا که بین 
خود تقسیم گرده بودند به نیش میکشیدند » مراقب افق شرق بودند . 


خانم‌وانگ دراین موقع پر سید : «چرا همش‌مشر قو نا میکنین؟» 
ار تیار که یقت راب ول «واسه اینکه ژاپنیا از اون 


ور میان . 

وانگ با تعحپ پرسید «دارین از جلوشون درمیرین 6 

آو باعتدار کشت «ماهمش دو نا و نصفی آدم بودیم , مارو ی 
بودن که از دهکده پائوان مراقبت کنیم . این دهکده ثو بخش 1۳ 


خانم وانگ صحصت اورا قطم کرد : « لازم نیس تور یف. کنین » 
خودم خوب می‌شناسم . اونوخ که دختر بودم اونجا زندگی میکردم . حال 


۳3 


پائوی پیر که تو اون خیابون بزرگه قهوه‌خونه داره چطوره ؟ اون برادر 


منه . » ۱ 

سرباژ جواب داد : < همه مردم او نحاأ مرده‌ان » ژارنیا او نحا رو 
گرفته‌ان - یه عالمه سرباز با توپ وتانگ ریختن تو شهر . خوب ‏ بااین 
حساب چه میئونستيم بکنیم »٩‏ 

خانم وانگ بتائید گفت : «آوه دیکه » بح فران کارش ازویتون 
برنمی‌آومد . » معهذا ازاین موضوع ناراحت: شد دش نا پر اه ۱۳ 


برایش مانده بود کشته‌شده بود ! حالا او تنها فردی بود که از خانوادهبدری ۳ 


0۰ 


۱۳ 


شب عروسی 

زنده مائده بود . . 

سریازان از دوروبرش ۹ تننها 
گن‌اشتند وفتل از یدنه تحر کت یکننن ند : 
ها دار وتان الیاعه از راد سر ۸ مره راطموت 
بکشیم بربم . » 

باوجود این یکی از آنها , همان کسی که نان را گرفته بود » 
لحظه معطل شد و پمرد زخمی که ابنك چشمانش را پسته و حرکتی نمیکرد 
ما 

« یارو مرده ؟ » وسیس بیش از آتکه انم دای وید بح 
۱ ای از ترفن قیر ورن شین و کت : «م‌خواد مرده باه 
با نمرده باشه » باید دو سه تا چاقو بهش بزنم . 

تا 

نه » نمشه زنی + اک مردس چه فایده دره که لت وپار به 
برزخ بفرستیمش . من خودم به بودائی مومن هستم . 

شتا با نیع حوآن‌ تفای : «اره مر دای رک فقس ری تا 
رفقاش مسافتی دور شده‌اند » از یی آنها دوید . 

او يك نفر ژاپنی بود ! خانم وانگ بااین جسم بی‌جان تنها ماند 


وبادفت تکاهش کرک - اکنون جشمان مرد زخمی مه یود م وانگ‌بخوبی 


وه مت ما ما ۱ ۱۱ 
نگرفته بود و هنوز در حال رشد بود .. خانم فانک مج مری جرا را 
و و مس . روی او خم شد و نصفی 
از قرص نان را که نخورده بود میان لبهای مرد جوان گذاشت . 

باصدای بلند و واضح گفت «بخور , نونه ۱» 

اما جوابی یامد . بطور مسلم مرده بو د . بایستی در هنگامیکه‌خانم 
وانگگ مشغول در آوردن نان از تنور بود مرده باشد . 

کار دیگری ان دستش شاه تبود مور اه ان را 
بخو رد د . پس‌از اينکه نان را تمام کرد , مردد بود که آیا نباید بدنبال خولگ 
کوچولو وزنش وسایر دهاتیها را دا و 3 رو بگرمی 
0 


بسوی غرب رفته بودند و تاآنجا که چشم کارمیکرد دشت وسیعی در غرب . 


کی قرو برد . احتمالا جمعیت انبوهی را هم چند میل آنطرفتر دید . بهر 
و ئو آانست دهکده محاور از ]نها در ایحا باشند » 


آاهسته ازاشت الا رفت . سخنا: گرمش شده بو د . نسیم ملایمی 
۱ 


شیطان پیر . . 
در بالای شد می‌وزید وبانسان شاط می‌بخشید . ازاینکه آب تالبه سد بالا 
امه بود.» یکه خورد . عجب » در عرض یبکساعت ابنهمه بالااهده ! 
با قیافه‌ای جدای گفت : «شیطون بیر ۱» بگذار خدای رودخانه , 
برد وش هی ید این ادشتوی اف انم بش کشت یی ای که 
هست - هنگامیکه اينهمه ناراحتی و فلاکت اینجا را فرا گرفته تازه ب‌سیل 
تهداند هدند : ۱ 
خم شد ودست وروش را شست > این کاملا سرد نود : وی اس 
ما 
در سمت غرب خبری نبود مگر سربازان که در نقطه خیلی دوری با هستکی 
میدویدند و جلوتر از آنها سواد دهکد ه‌ای که روی زمین مرتفعی قرار 
گاشت ۸ تمایان بود. . 
دشر فد ساب ان دهکده حر کت هیکرد. پراشكت حود 
کوچولو وزنش در آنجا منتظرش بودند . درست در لحظه ای که میخواست 
از سد پائین بیاید وبسوی دهکده حر کت کند » چیزی درافق شرق بچشمش 
خوره . در وهلهُ اول » ابر پهناوری از گرد و غبار مینمود » اما بمحض 
اینکه درآن دقیق شد خیلی سربع بصورت نقطه‌های سیاه و لکه های 
وا رای در این موقع او فهمیه که چست د.تعداد ژیادی سریاز 
پیش خود فکر کرد : «ژاپنیا هستن» همینطور هم بود . هواییما 
های نقره‌ای برفراز شان در پرواز بود . آنها در آن حول و حوش دور 
و تاه مرسد هدر حبتحوی چبری هب9 
زیر لب باخود گفت : «نمیدونم دبگه دنبال کی میگردین » 
نکنه پی منو خوك کوچولو و هسرش میگردین ؟ تنها مائیم که زنده 
مونده‌ایم . پرادرم پائو را که قبلا کشته‌این ءِ«( 
او تقریباً مرگ برادرش را فراموش کرده بود . ولی ال بادیدن 
سربازان بطور واقعی دی بخاطر و . چه قهوه‌خانه خوبی تا 
نی خوب داشت » بهترین پیراشکی های گوشتی را 
با مناسب‌ترین قیمتها میشد خرید . پائو مرد خوبی بود . ازاینها گذشته 
معلوم نبود. چه بس زن و هفت بچه‌اش آمده بود . بدون تردید آنها نیز 
۱۳ بودند . حالا ژاینیها در حستحوی او بو دند . تفکر شش 
رسید که روی سد بسهولت دیده میشود . بنا براین با عجله از سد پائین 
خزید . در نیمه راه بود که بفکر دریبچه سد افتاد . این رودخانه کهنسال تا 
دنیا دنیا بوده همیشه آفتی بوده است . چرا اکنون کمی از آنهمه شرارت و 
تبهکاری را که در طی قرون مرتکب شده‌است جبران نکند ؟ رودخانه طرح 
خرابکاری جدیدی را میربخت و سعی می کرد دزدانه از سد پائین بریزه . 
بلی » چرا جبران نکند ؟ لحظه‌ای مردد شد البته رقت آور است که جوان ۱ 
رش 


۵ اطع منوا گر و . جوان خوش قیافه‌ای بود . او ویزا از ضربات 

ی ان ون هدک ارو تاه 
خی 9 شبه بان نوی ۱ ور در ناه نفد فطع نحات بافته نود . 
او بطرف جوان رفت و اورا اقا تا در بلندترین نقطه سد قر ار 
فت دوباره بان امد 

خوب میدانست که چگونه باید دربچه سد را پاز کرد . هر بچه‌ای 
او رآ اب برای ارم زار دا هت ۰ ولی او بخو 
میذانست که جطور میتوان کماه در ربا تکانی با در و 
تم ات در را بان اند وبا شرعت اف وه را ۱ 
۵ 

زبر لب من من کرد : ی ِ« لحظه‌ای دیگر 
مردد ماند زد نو نیا بای سوه تأسف خواهدٍ بود که نتواند ببیند همسر خولگ 
کوچولو چه جور بچه‌ای بدنیا خواهد آورد . اما يك نفر نمیتواند همه 
وش اه کر زنددص خیلی جی ها دییم بوه رمحا بر ۱۳ 
يكث فرد میتواند ببیند محدود است . 

مجددا نگاهی سنوی شرق انداخت نف زلیشها رو ۱ 
هیا منت ه ]نها صو رت خ ظ طو لانی 6 سیاه و مشخصی بو دند که از 
هزاران نقطة شفاف تشکیل يافته بود . اگر دربچه سد را باز ۱ اب 
سر کش و تند میفرید و بسوی آنها پیش میرفت » روی دشت را فرامیگرفت 
و بصورت درباچه درمیاآمد که ممکن بود آنهارا غرق کند . مسلماً آنها دپگر 
نمیتوانستند به پیشروی خود ادامه دهند وبه‌او » به خوك کوچولو وهمسرش 
که اپنك در انتظار او بودند » نزديكك شوند . خوب خوك کوچولو و 
هسرش - نگران او خواهند بود - اما هر گز بوثی از این کار نخواهند 
3 ان عمل بصورت داستان خویی در خواهد امد یاه ی ۱ 
آن لذت خواهد برد . ۱ 

با تصمیم قاطع بطرف دریچه سد بر گثت . خوب بعضی‌ها باهواپیما 
بعشیها با توپ می‌جنگند » اما انسان می‌تواند با رودخانه نیز بجنگ دشمن 
برود » بخصوص اگر رودخانه شروری نظیر این رودخانه باشد . میخ چوبی 
بزرگی را بیرون کشید » میخ با خزه‌های سبز براق لغزنده شده بود . جوی 
بارپك آب مانند فو اره نیرومندی جستن گرد پسا گر میخ چوبی‌دیگری‌را 

وی شور عم | شر وه کر 1وردن 

میخ چوبی کرد و احساس کرد کمی از سوراخ خودش بیرون خزید . 

۱ : «شاید بااین عمل بتونم خودمو از برزخ بیرون‌بکنم . 
شایدم اجازه بدن شوهرمو از اونجا دربیارم . در برابر کار باین و کرت 


دس جچه از سین داره ۳ او نوخ ماب 
۳ 


سا نج عت- یس وج 


شیطان بیر 

بایان ای ای ی او باز شد و 
چنان ضربتی باو خرد که نفسش ند آمد از دب ۱۳" 
بر ردخانه بگوٍ 1 

« یاالله » شیطون بیر ۱» 

میا ات ی ی ۱ 
ی نت ری ۰ ۲ 


ترجمه - م مشکوری | - امچدی , 
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وس وت وس مت وس مت با 
۱ ۹ 
۸ 

وس وس وس مس وس بو 


در ایستگاه کوچکی بین روم و ژنوا , مدیر قطار , در کوپه ما 
را باز کرد و پیرمرد باريك يك‌چشمی را با کمك مرد چرب و کنیه 
بداخل‌سراندند . همه باخوش علفی دنت تا ۱ ( چهییر 
است ! » اما بعد معلوم شد که پیرمرد خیلی چست و چالاك است . با 
ج فت تست چره کیده خود از کمات ند کادش ق ورد در 
ک ‏ سست. امازه خوایت اه ی یا فا 
تاز در دنه تست ,انس راجتین: شید ,.ستها را ردوی رانه ان‌استسر اس 
نهاد » لبها را ازهم گشود و دهان بی‌دندانش را بخنده‌باز کرد 
رفیق من‌از او پرسید : « باباجان » بمسافرت دور میروید ؟» 
۰ رب 
شر کت در جشن عروسی نوه‌ام میروم ... » 
" چند دقیقه بعد . بهمراه ضربه‌های موزون چرخهای قطار » 
به‌شرح داستان 7 پرداخت ؛ و دراین ضمن مانند شاخه شکسته‌ای که 
درطوفان بهرسو می‌جنبد » ازاین‌پهلو بان پهلو ميشد . 
« من اهل لیگوریا هستم . ما اهالی لیگوریا مردمانی سرسخت 


ی 


شب عروسی ۱ 
و خوش‌بنیه‌ايم . سیزده پس وچهار دختر دارم و باور بفرمائید نمیدان ‏ 
دارای چند نوه و نبیره هستم . این که بعروسیش میروم ۰ دومین نوه من 
است . داشتن اینهمه بچه و نوه که بدنیست » ها ؟ » 

و مفرورانه با تنها چشمش » که باوجوه تاری شاد و درخشنده 
بود » ما را با دقت نگرپست و خندید . 

« ملاحظه بفرمائید که چند نفر را به شاه و کشورم تقدیم 
داشته‌ام 1 » 

/ اما اینکه چگونه چشمم کور شد ؟ آه این حادثه نا گوار مدتها. 
قبل اتفاق افتاد . انوقتها هنوز خیلی بچه بودم » ولی درهمان سن و سال 
بیدرم کمك میکردم . او مشغول کندن زمین نا کستان بود - خالكث 
زمینهای ما سخت و پر قلوه نی است و احتیاج به‌مرافت فراوان‌دارد - 
ادا برد وراست امد بش من خورد م۱ 
بخاطر نمیا ورم . اما آنروز هنگام نهار چشمم از حدفه 


ای و تال نوت زتوالنین از رجات اب 
خمیری روش تک نهادند . اما هیچ فایده نبخشید و چشمم از د 
رفت ۲ » 7 


با شنت جاته شل "ورنیگ ی بده خود را مالید و ناو.جی 
سرخوشی و خوش‌خلقی لبخند زد . 

0 آن‌زمان‌طیب باندازه حالا نبود » ومردم زند گی‌جاهلانه‌ای 
ی ول بله ! اما شاید مهر بانتر از حالا بودند.» نه ؟ » 

پیرمره که پوست صورنش سفت و از موهای خاکستری مایل 
بسبزی » شبیه به کپاث » پوشیده شده بود و شیارهای عمیقی داشت » نگاه 
پیر وزمندانه‌ای ما نمود . 

« تا کسی ؛ بسن و سال من نرسد نمیتواند انچه را که درباره مردم 
مياندیشد برزبان آوود ۰ اینطور نیست ؟» 

انگثت سیاه و کجش را مثل اینکه میخواست کسی را ملامت کند 
بل خشوفت بت نمود : 

« آقا » اجازه بدهید مطلبی هم درباره مردم بگویم .. 

وقتی پدرم مرد » سیزده سال داشتم و جثه‌ام ازحالاهم کوچکتر 
و نحیف‌تر بود . اما جوانکی چالاك بودم و هنگام کار اصلا خستگی 
نمی‌فهمیدم ۰ اين تنها ارثی بود که از پدر بمن رسید . قطعدزمین وخانه‌ای 
که داشتیم برای پرداخت قروض بفروش رفت و من تنها با يك چشم و 

( وقتی نوزده‌ساله شدم . دختری را که مقدر شده بود با او 
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۱ شپ عروسی 
از من نیرومندتر بود . با مادرعلیلش میزست و مانند من برای امرار 
معاش از هیچ کاری رو گردان نبوه . زیبائی فوق‌العاده‌ای نداشت اما 
خیلی مهربان و دانا و مجرب بود . صدائی دلکش داشت و مانند يكث 
خواننده حرفه‌ای مطبوع و دلشین آواز غیت نله < ایح ب‌هم نصنی 
ات . من خودم هم صدایم بد نبود . روزی ازاو پر سیدم. : 

با روزی ضو اعد رسیه ی 

اه با ارگ جوایداد + « ای افای یت جشم ۲ این ۰ کار 
ده ای است: ماه که آهردزه افیاط نداریم » چگونه میتو انیم ون کلمارار وا 
سروسامان بدهیم ؟ » 

حقيقة هم همینطور بود : هيچيك مالك چیژی نبودیم . اما مگر 
پات زوج جوان برای دوست داشتن و ی به‌چيزيهم نیازمندند ؟ 
ان فیدانیه که عم وا ماش عنم وزادمت؟ ه مفصلی لازم‌ندارد . من 
ات انم وش اعاه تیقشوه هه ارووی اظ) یی تا ) 1 
این ی با مماسواد ال اک ی ی و ۱ 
میکند , البته وقتی با هم زندگی کنیم بهتر و آسان‌تر ما را پاری 
خواهد کرد ! » 

« پیش کشیش رفتیم » ولی او گفت : « اینکار دیوانگی است؛ 
قور کیره لسکوویامکدا: کم - است ؟ شما مرحمان نو اف تیف ای ی 
شطان شاده ید ۰ باید در در ار و سوسه تقتا ف مقاومت " کلیه والا قمت 
کر افیا فاو. کناهان خود خواهیدپرداخت ۱ » 

. «حجوانان محل ۳ خند‌ یدید و مسر سرزشهان کردند ها 
جوان خیلی عاصی و سرسخت ات ,و با هم هجوانی راهش و رس 
میرود ! روز عروسی 4 ی ی 1 
با مها برویم ,خداوه رن ات و بندگان ود را مرهج 
هرحال بازی مب‌کند . 

دم سم بروبم ۰ و در آنجا زمین بستر: و آسمان 
بالایوش ما باشد . 

« الا رداستان دبری شروغ ميشود . خواهش میکب درمست 
توجه بفرمائید » زبرا این بهترین داستان زندگی طولانی منست ! صبح 
روز قبل از عروسی » جووانی پیر . که من برایش خیلی کار کرد. 
بودم » چون کسر شانش ميشد که درباره چیزهای جزئی صحبت کند » 
ون ها یت ی و 


و دب وید اند پاش کیدده با چند حمیل سل بافرشی 
۷ 


اینجا وین 9 بلاق بك رختخواب انا 
دارم . وقتی کارت تمام شد با آنرا ببر ۳ 
۳ 1 وقتی بمتزل او رتم مارا 6 1 سل طه و رد..: ۵ 
ها بیان ایتک دجم پاش داشته باشید میخواهید 
عروسی کنید ! اهوی » يك‌چثم » تو دیوانه‌ای ! همین حالا عروس را 
پهلوی ی رن با ۱ ۱ 

و انوره ویانوی وصعز۷ ۳:1۷0۲6 شل. » که مدتها از تب ه 
رد آزروی پلکان فرریاد زد 7 هم ۱ 
۵ جقی شراب برای مهعاهان کنار کناشته است ۲.۱ ۱ 
۱ قطره اشکی روی یکی از کونه‌های چین‌خورده بیرهرد درخشید؛ 
سرش را بعقب انداخت و بیصدا خندید . سیب بش می‌جنببد و بوست 
سل بش میلرزید . خنده مانعم حرف زدنش شد . دستها را با شادی بچگانه‌ای 
ان دا 


و بط ۱ سس مه ۰ 7 0/4 ۱ ۱ ری 
7 ۲ 4 ۹ او 9 
ی 1 ۳ / 7 4 ۳ ۳ 74 ‌ 
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« اوه آقایان . , صبح روز عروسی آنجه پر ای زندکانی لاز هم 
ی تیه دم تون پات مجسمه حضرت مریم + چندتا بشقاب + بیراهن . 0 
زیرشلوار » میز و صندلی , بحان شما همه چیز آیدا از شوق میگریست ‏ 
و می‌خندید اتسور همه میا فا ۱۳ 7 
عروسی گریه شگون ندارد ! 


0 و( ] قا جچه خوش اش که آدم و داشته باشد. مردم ۳ از خود 3 
را 3 به‌اند. 0 از آن موی ۳ آنان را 7 و مردی که 0 


۳1۳ بو 9 
99 3 
۹ ۱ ۳ #بِ 
ً_ ۱ 
/ 0 ۳ ۱ 
از و 
1 ۳9 
0 ۳ 


شب عروسی 
خود بداند ! 
( چه روزی بود و چه عروسی‌ای ! تمام اهل مخل در مراسم 


رو بقل کوسعتال او سورت منز اوعد 


درم دود » ایند و شراب » میوه » وت و نان داشتیم : 
همه خوردند و همه و ۰ ای آقایان , هیچ خوشبختی و لدنی 
۳ از ات یمردم نیست ب باور بفر مائید هیچ‌چیز فشک ترا وزیباتر 


د کشیش هم آمد 9 سخنر آنی هی و د لچسبی ایر اد گر دام 


گرده‌اند ؛ و شما هم برای خوشی و سعادت الها انچه را که درفوه دافشد 
انجام دادید . همینطور هم میبایست بشود » زیرا انها برای شما کار 
گرده‌اند » و کار مهمتر از سکه طلا و نقره است . کار همیشه بالاتر از 
مردی ی که‌انسان دریافت هناد 6 ز نا بو ل میر ود و زج باقی 
میماند ... این زوج جوان مردمان محجوب و دلشادی هستند و باوجودیکه 
با فوق‌آلعاده‌دشو اری داشتته : لب سشکابت ننوده‌اند :اد رن فان 
سخت‌تر از این‌هم شود گله‌ای نخواهندداشت , و شما هنگام نیاز آنها را 
کمث خواهید نمود . اینان دستهائی توانا و دلهائی قوی دارند . » 
« و بسیاری چیزهای خوشایند دیگر نثار من و آیدا و سایر 
حاضر ین نموه ۱» ۱ 
یروا ۱ 
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3 .اآقایان »اینهم فطلبی .که هن راجع بمردم مت » ور 


3 
میم 


8۹ 


هس غِ تو بسته‌ای ی 0 _ 


کلیم کاشانی 


دنبال اشك افتاده‌ام » جوم دل آزردهرا 

ازخون توان برداشت بی نخحیر بیکان خورده را 
بااین رخ افروخته مرجا خرامان بگذری 
ازیاد دامن می‌کنی روشن جراغ مرده را 

گر ترك جشم رهزنت نشناخت قدردل چه‌شد 
قیمت چه‌داند لشعری حنس بفارت برده را 
تاری ززلف آن صنم درگردن انمان فکن 
ان دای شتزرشعة گم کردم را 

زاهد زیی‌سرمانگی کرده‌است درصدحا گر و 
دین بدنیا داده را ایمان شیطان برده را 
دردشمنی با خویشتن . فرصت به‌خصم خودمده 
خودیر فکن همچون حباب ازروی کارت برده‌را 
دوران به‌يك زخم جفا کی‌از سرما واشود 
اد از ب میرود نخحیر تاو خورده را 

آخر بحان آمد کلیم ازباس خاطر داشتن 

تاکی به‌دل واس برد حرف به‌لب آورده را 


جعفر کوش‌آبادی 


کبوتران کبوتران 
شما که چون شکوفه‌های سیب 
به‌زرف |سمان شکفته‌اید 
شا به دردها 5 تبی‌هاع رها 
چو قوسهای هفت رنگت 
به‌عمق سینه‌ها نشانده‌اید 
عرورتان هميشه جاودانه باد 

مد 
شکوفه‌ها شکوفه‌ها 
چلگونه مان ب‌نیستی ده 
چگونه میتوان به‌دردخو گرفت 
چگونه میتوان چو لاجورد زرنگار 
برای زینت زمانه بود 
برای واژه‌های نان واب ورحت 
نشست وسربه جنبش اشنا نمود 


کبوتران کبوتران 
خوشا شما که برفراز برجها 
به‌دلیسند خویش لانه می‌کنید 
دربچه‌های مهرمن 
برویتان شکفته باد 
شکوفه‌ها ‏ شکوفه‌ها 
زدردها و ننگها 
تنم حباب میشود 
بروی شط یادها 
نرسته آب میشود 
مرا پسوبتان اشارتی ... 
۱ مهرماه ۱۳۲ 


ی بر بو 


پرویز رجبی 


ازآن زمان‌که خدا عالم راآفرید » نیزه‌داران خورشید 
شب را می‌رانند ودور دنیا میگردانند » تاشب ازآن همه باشد . 
چه » شب سنگین‌گام است واگر بخود رهاش‌کنند » تا زنده‌است 
فقط, درك‌حا -_ آنحاکه زاده است ب خیمه خواهد زد . اما » 
همه‌حا مردم به‌شب نباز دارند » تا اندوه خودرا ی‌محاتا در 
رب ودرا بماسایند ‏ 


کاش من شب بودم ومیتوانستم همه‌حا:باشم » تاهمة 
مردم دننا 1 ازسباه وزرد وسرخ وسفید 4 نتوانند اندو ه جود ۳ 
باآهی هرچه عمیق‌تر به من بسپارند وهمه خفاش‌ها و شب‌ره‌ها 
درمن برواز کنند . 

من میتوانم شب باشم » بی‌آنکه خورشید براندم . 

بای رو نده‌ام مرا نس ۰ 

[ 

بشت. را می‌ر انند ودور دش میگردانند » تاشب از آن همه‌باشد . 


دلم میخواست شب بودم » شب بودم .. حتی اکر تو 


۱2 
۷ 
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۱ ششم‌روز از دی‌ماه قدیم به شهر آمد(۱) رسیدیم ۰ بنیاد شهر 
برسنگی ك لخت نهاده و طول شهر به‌ساحت دوهزار گام باشد وعرض 
هم چندین . و گرد او سوری(۷) کشیده است از سنگ سیاه که خشت‌ها 
بریده‌است ازصدمنی تا يك هزار منی و یشتر . این سنگ‌ها چنان‌به‌بکدیکر 
هت کل و گچ درمیان آن نیست . بالای دیوار بیست 
ارش (۳) ارتفاع دارد و پهنای دیوار ده ارش . بهر صد فر ی 
تست که تبمه دای ۶ تاه ک اشدر ی ره اف ۱ 
و از اندرون شهر دربسیار جای نردبان‌های سنگین(ع) سته است که 
پرسر بارو () تواند شد و بر سر هر برجی جنگ گاهی ساخته . و چهار 
دروازه براین شهرستان است همه آهن بی‌چوب , هریکی روی به جهتی از 
نجهات عالم . شرقی را باب‌الدجله گویند » غربی را بابالروم.» شمالی را 
باب‌الارمن » جنوبی را باب‌التل . "و بیرون این‌سور سور دپگری است 
هم از برش ستیگ 6 بالای )٩(‏ ِ ده 1 همه سرهای دیو ار تام 
و از الر ورن کدگراه ممری )۷( ساخته چنانکه با سالاح نمام مر د بهلر و 
۱ از شهرهای قدیم بین ارمنستان و کردستان 
"سب حصار قلعه و شهر 
ساندازم طول تقدايم تو ان از سر انیت میایی با ۱ 


تیش هر 
هت دیو از قلعه 

«س ارتفاع 

۷ گذر » راهرو 


و پاستد و جنگ کند باسانی . و این سور بیرون را نیز دروازه‌های . 
آهنین بر نشانده‌اند مخالف دروازه‌های اندرونی ۰ چنانکه چون از دروازه 
های سور اول درروند » مبلغی در فصیل )۸( بباید رفت تا بدروازه سور 
دو مرسند . و فراخی فصیل پانزده گر باشد . و اندرمیان شهر چشمه‌ای 
است که از سنگ خاره بیرون میاید . مقدار پنج آسیا گرد » آبی بغابت 
خوش و هیچکس نداند از کجا میاید . و در آن شهر اشجار وبساتین )٩(‏ 
است که از آن ساخته‌اند ... و من فراوان شهرها و قلعه ها ذیذم دراطر اف 
عالم » در بلاد عرب وعجم و هند و ترك » مثل شهر آمد که هیچ‌جا 
ندیدم که برروی زمین چنان باشد و نه نیز از کسی شنیدم که گفت چنان 
جای دیگر دیده‌ام. و سجد جامع هم ازاین سنگ سیاه است » چنانکه 
از آن راستتر و محک‌تر نتواند بود. ودرمیان جامع دویست و اند ستون 
یی ده هر ستوتر ایکباره 3 و برستون‌ها طاق‌ها زده است 
همه ازسنگی و بر سر طاقها باز ستونها زده است کوناهتر از آن . وهمه 
نامهای این مسحد به خر‌پشته پوشیده همه تحارت ) ۰( و نقارت (۱۱) 
و منقوش و مدهون (۱۲) کرد . و اندر ی بزر گک 
نهاده است و حوضی سنگین مدور عظیم بزرگگ برسرآن سنگ نهاده و 
ار تفاعش قامت مردی و دور داپره 3 در 2 نایژه‌ای (۱۳) برنحین 
بان خرس بر امه که آبی سافی بقو اره از آن بیرون میاید چنانکه 
مدخل و مخرج آن آب پیدا نیست . و متوضای(ع۱) عظیم بزرگ و 
ان بو ساعته که به از آن‌تبافتت الا که (۱۵) شنکک آمد که عبارفه 
ای شید باه اس واز ان نان رفیه (۹) نداد ود یت یه 
کلیسیایی است عظیم بتکلف (۱۷) » هم از سنگگ ساخته و زمین کلیسیا 
مرخم (۱۸) کرده به نقش‌ها . و دربن کلیسیا بر طارم آن که جای عبادت 


۸- محوطه واقع بین دو حصار شهر با قلعه » یکی بیرونی و 
دبگری درو نی ِ 

4 باعها و بستانها 

۰- درو گری - تجاری 

0۱- کنده کاری . 

۲- به‌روغن آغشته 

۱ حوض‌خانه , جائی که درآن وضو میسازند 

اس سر ار که 

7- آزشهر های قدیم .کر دستان 

۷ بسیار پرزینت و نقش‌و: 

۸ بو شیداه : آز سنگی :رام 
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ترسایان است دری آهنین مثبك دیدم که هیچ‌جای مثل آن دری ندبده 


بو دم و از رش شهر "آمد تا حران‌دو راهست » یکی را هیچ آبادانی نیست 
و ی است‌و برراهی ی آ بادانی و دیه‌های سار ات ۸ 
بیشتر اهل کل یارس پاش و آن فست ری ناشن .ما نا تاروان 
بر ام اماداتی دم . صحرابی بغاریت همو ار دود » الا تکه جندان سنگی‌بود 
تن السته هیچ گام نک ننهادی . 

روز او ی وب الاح نار و ثلثین و 
ار بعمانه (۳۸ع) به حران رسیدیم » دوم آذرماه قدیم ۳ درآ ن 
وقت چنان بوه که هوای خراسان در نوروز . 

ازآ نجابرفتيم » بهشهری رسیدیم که قرول نام آن بود. جوانمردی 
ما را به‌خانه خود مهمان کرد . چون درخانه وی درآمدیم ۰ عربی بدوی 
دراهد ‏ نزديك من امد » شصت‌ساله بوده باشد؛ ؛ و گفت قرآن به‌من‌آموز. 
فل‌اعود برب‌الناس او را تلفین میکرجم و اراس یا ۱ 
گفتم من‌الجنة والناس » گفت ارآیت‌الناس نیز بگویم ؟ من گفتم آن‌سوره 
تش‌ازایی پست .یس نتم آن سوره تقاله‌الحطب کهام ات رت ۱ 
لبه اندر سورمرت » حمالةالحطب کفته است نه تقالهااسط را ۲ 
چندانکه با وی باز گفتم سور قل اعوذ برب یاد نتوانست گرفتن » مردی 
عرب شصت ساأله . 

نقل از سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی 


سس ۱ 


-‌ 


9 
زور ان صنو یه 


1 


۱ وج دوه وو وم و موودهو | شعاد رعش یا ۱ 


)( 


موادی که بیشه‌وران اصنهان به کار ی شاردن 

درج ۴ ۷ کته است نجورب را برام دورد گر انار حوالی ان 

میآ وردند ولی برای ساختن کرسی و چهارپایه ودرو پنجره های ارزان 
از چوب سفید که از ؛ بیرامون اصفهان میآ وردند استفاده می‌شد . 

پرای سفیدکردن مس به گفته شاردن درج ۶ ص ۱۳۲ ۲۱ 


هندوستان قلع میآ وردند و همچنین فولادی و ۵ ۵ شم ۱ ۱ ات 
سازان به کار می بر دند از کلکته می‌آوردند.. مقدار کمی اه و افیا ۳ 
قروین و خراسان تهیه می‌شد . 4 


برای کارهای رنگرزی قالی وابرشم روناس در ایران تهیه 
مبی‌شد , اما لاجورد را از بلخ ونیل را از هندو بعضی ر: نگهای دبگر را از 
ارو یبا هی 1 و ردند . 

به قول تاورنیه در ص ۰۰۰ صاغری و تیماج را که در کفاشی 
وزین سازی مصرف فراوان داشت در ایران تهیه می کردند 

ابریشمی که مورد نیاز ابررشم کاران بود از کیان و مازندران 
و شیروان و خراسان و کاشان و پیرامون اصفهان میآ وردند . 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صفویه 
یشم ۳ بلاط ان از کرمان و مراغه می] وردند ۰ 
مس گرچه در ایران تهیه واز معدنهای یزد استخراج می‌شد اما 
مسگران بیشتر خواهان مس اروپائی و مس پگو و مخصوصاً ژاپن بودند . 
افزار و وسایل کار پیشه‌وران - افزار کار پیشه‌وران هم بسیار 
معدود وانگئت شمار بود وهم ناقص ونامطلوب . چنانکه شاردن درج عص 
۹۱ هی و ول وسایلی که در دسترس «ییشه‌وران ایرانی است نامر غوب اشت 
و نادقیق . 
تاورنیه دصر 1 :1 ۵۵۱۷ هی گو ید «تحار اصفهان عوض مته 
کمانی مقوس و اره ومیخ بلندی را در میان ریسمانی که به کمان مقوس 
سسه شده کرد می‌دهد و با آن چوبها را سوراخ می کند . 
باینهمه باید انصاف داد که کارهای ایشان نسبة خوبست . افزار 
کار يك درود گر منحصرست به تيشه واره و مقراض اندك زمانی است که 
پاث نجار فرنگی به نام لامنستانی به کار بردن رنده را در ایران به نجارها 
آموخته و معمو ل تکممواست : 
بسیاری از پیشه‌وران به قول شاردن دکان نداشتند ودر گوشه 
خیابان با خانه به کار می‌پرداختند و این امر شاید ناشی از ان بود که 
صاحب کار اعتماد نداشت که مثلا مقداری طلا به زر گر بدهد نا او دردکان 
کار کند و احتمالا چیزی ازآن بدزدد . ازاین گذشته وسایل کار يكث 
مسگر پا يك زرگر منحصر بود به يك منقل و يك مقراض و يك دم وچند 
اش سمل تواشست یا شوه بحمل نکندا او در هر گوشه‌ای آنها را بی‌داشتن 
کشا به کار آندازد 
تشکبلات بیشه‌وران اصفهان - استاه مینورسکی در سازمان اداری 
حکومت صفوی ۳۷ می‌گوید که تشکیلات پیشه‌وران دوران صفوبه شبیه به 
اصناف قرون وسطی اروپا بود . هرصنفی نمایندگان منتخب داشت . 
تاورنیه 20۷ می‌گوید کدخدایان اصناف را شاه برمی گزید . در ص ۱۵۱ 
سازمان اداری حکومت صفوی استاد مینورسکی می‌نویسد که کلانتر شهر 
کدخدایان را تعیین می‌ کرد ودر توزیع وسرشکن کردن عوارض میان 
اصناف‌نظارت هش کری و مالیات اصناف را او اگر خیرم وق و شاید کلانتر 
شا بود که بااصناف سرو کارداشت وسر شناسان! یشان را می‌شناخت شاه ۱ جر 
بر گزیدن کدخدای‌هرصنفی‌باری می کردوچندنفر رابه‌عنوان‌نامزد کدخدایی 
برای هرصنفی نعیین می کرد وبه شاه خصوصیات هريك را می گ: 
اما تک دا چدان ایازات وس اتف ب تفای و 
مقر مس داشت که افر ادف اند ار ان بر وه کنلی در یه هعای که دار 
بیگاری می‌خواست وی‌بیکاران را تعیین می‌کرد . ازاینها که بگذريم نه 
وی بازرسی داشت ونه در مصنوعات صنف خویش نظارت می کرد 
هر کس که می‌خواست دکانی باز کند نزد کدخدای صنف خویش 
1۹ 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صفویه 
می‌رفت ومبلغی ناچیزی می‌داد و نامش را به‌ثبت می‌رساند . کدخدا ازو 
آزمایش نمی کرد و نمی‌پرسید که فنش را از کی و کجا آموخته ودرجه 
مهار تش چیست . ۱ 

+۳ مجبور نبود که فقط در رشته‌ای کار کند که مربوط به . 
جفه‌اش اش : لک سا دیده فش ای ای رو وش و | 
ماک 

شا گردی کردن در نزد استاد برای اموختن پیشه امری لازم نبود. 
ام کشا گرد توانایی کر ری 9 نیت را داشت می‌توانست شروع به 

شا گردان از روز اول شروع به کار دستمزه دریافت می کردند و 
میز ان آن سته بود به دشواری حرفه‌ای که داوطلب فرا ام تن ی ۱1 
شا گرد برای آنچه میآموخت به استاد هیچ دبنی نداشت . 

۳ استاد چنانکه شاردن درج 6 ص ٩۲‏ گو ین هیچگو نه 
ات بد هم تذاشتند : هرگاه شا کر د هط ابص مت اتعاه 
را پر لد مین کت و استاد هم هروقت اراده می کرد شا کردش را جواب 
می گفت ۰ و استادان درآ موختن فن خو_ یش به‌شا گردان حتر 
درهنگامی که آن شاگرد از فرزندان و خوشان ایشان بودند دریغ 
می‌ورزیدند . . 

تاورنیه در ص ۳۸۱ گوید که کودکان ابرانی عادت ندارند 
مانند بچه‌های ما در کوچه‌ها بازی‌کنند همین که از مکتب آمدند پیش 
بدرهاشان می‌روند و حر فه اورا می] موزند : 

مینورسکی درسازمان اداری حکومت صفوی ص ۳۲ می‌نوبسد 
که بلت طبقه ممتاز از پیشه‌وران ات بودند که در کار گاههای‌بیو تات 
ورس اتتیای دهد کر ۳ 
اومقید شده بود.. کار گران درجه اول ۵0 توهان در سال حقهق با خورال 
دریافت می‌داشنند . 

کدخدای بسیاری ازاصناف اصفهان همواره .رئیس کار گاههای 
مان و دنت : معالا زر کر باشی!یا صزافاشین ازین کوتة هدند : 

پزشاك مخصوص شاه حکیمباشی لقب داشت و بر پزشکان‌سرپرسنی 
و نظارت می کرد و چنین بود نقاشباشی . 

در جبه‌خانه ۱ کار گاه بو د 5 عده‌ای ۳ ساعت‌ساز ونقاش " 
فرنگی با حقوقهای گراف در استخدام شاه بودند که محل کار اشان 
در کنار میدان شاه درحیاطی بود به‌نام چهارحوض . 

چال‌چی‌باشی با رئیس مطربان شاهی که خود مستخدم شاه بود 
بنابرمندرجات کتاب شاه‌عباس اول ج ‏ ص ۸ خود جزو زیردستان 
مشعلدارباشی به حساب می‌آمد بر همه نوازندگان و رقاصان سمت 
,۷ 


مس 


۱ پیشه‌وران اصنهان در دوران صفویه 
رابطه کدخدایان با داروغه و کلالتر - تاورنیه در ص 1۱۲ 
فصو اسر ی تو ای لس میرن از ‌نظط بهتر از" همه جاست با 
و درهمانحا می گو بل درشیان صاحبان مناصب پلیس محنسب زمر ۱ است 
1 و ظیفه دارد اول - پوسیله سه‌چهارنفری که زبردست‌دارد در 
سراسر اصفهان دربازار جار ؛ تکد و ها ی وا سرا مره ۱ 
کنل را نخر ند . ر اش میان هفته ماموران محشسب مطالعه 
رتیه اه رای حفته شنه بهای اجناشس ۱ 
ر لانساران گر فرستادقد اطمیتان دافتتل که رک رای 
به اه را.نذارد . اگر جتی مشتری می‌خواست کالایی را پس بدخدف وشد. 
ار تفه ترا بان بر درد بو و۲ و۱۳۵( 
اساسا چنانکه فرر پل سیمون مصدزته ناوظ 1۳۲۵۲۵ 7 از ت۱9 
یکی از پیشه‌وران جزئی گرانفروشی می‌کرد او را به کیفر 
نخته کلاه می‌رساندند . رن آو را از سوراخ يك. صفسه بزر گگ جوبی 
که شبیه خاموت بو د می گذراندند و ار ن‌تخته چنانکه درتاورنیه ص ٩۱۲‏ 
تاد -است بر شانه اه نی تم رای اف سا تخته هم زنگوله‌اء, 
آوبزان بود و بر سر متهم کلاهی بلند از جنس کم‌بها می گذاشتند و او 
را در محله هی گر اند بت و سپس اورا جوب می‌ز د ند ازو جر یمه نقدی 
میی 
تاورنیه می‌گوید اگر پلس در مسئله ارزاق اینقدر مراقب و 
پر نبود مستمندان و بینوایان و طبقات فرودست اجتماع دچار 
تاکن مفر ط می‌شد‌ند ترشاه احازه نمی د اد «کة عوارض بر کالاهای 
عمومی پسته شود چنانکه در ۱۱۳ تاورنیه داستانی از حاکم قم می‌آورد 
8 ,شاه افرا بدعلت :همین کار کیفن شخ تاد ۵ حای ی ۱ 
ر بشد . 
درزمان شاه‌عباس اول چنانکه استاد فلسفی درشاه‌عباس اول جح 
ص ۲۳ می‌نوبسند گندم خرواری پنج قران بود . پنج یا شش مرغ فربه 
" را که از گرانترین خوراکیها بوه به هزار دینار بعنی يث قران‌می‌خریدند. 
پیترودلاواله می‌نوبسد که بهای خورالك او و همراهانش که بیست وچهار 
۱ تن بودند با علیقی که به‌اسبان و چهارپایان اشان می‌دادند یلك هز اردینار 
دار و غه دفتر خانه مامور کیفر دادن به کسانی بوه که درپرداختن 
مالیات سامحه می کردند . پس سرو کار پیشموران بیشتر با کلانتر ازنظر : 
۷۱ 


اس 8 با ادارء ی 0 صفوی : 
کلانتران شهرها بودند . فا 2 
به‌قول تاوو تیه کمن لگ و ات ی برحسببارمیگرفتند. ۲ 
از هربار ابرپشم که به تر کیه می‌بردند هشتا اکو ام 3 
فتند و آشتر را-دن جاده‌های "که ات نمی تو آنستند بیش از هشتصد : 
0 ۵ ۹ رت . حفوق کی پارچه‌های هندی هربار . ۱ 
ت‌اکو کوی ز از کالاهای دیکر بش نو ند قمت دار گمركمیگرفتند. 1 
ِ هرگاه ۹۰« 
1 1 و و و هرمر بر تقالیان و از ایشان ‏ 
بان مبل و اور سی‌هز ار تومان ۳ سال اس و 


0 1 ی ایالت کیلش درحدود هشتاد هز ار دومان ‏ 

رای خررا تچ بود 

هه جنانکه استاه مینورسکی جرسازهان 1 سک ی | 

ار ۷۷۶ ب یسنان کی کات سیار ناقص نود . 

اورنیه در ش ۳۸۹ هی‌نویند -حقوق کرک وا راهداری« 
0 تب [ّ پیشه‌وران و کالای ِِ سب می‌شد چنان گران 


۳ 


مت 


۳ 0 و و 
0 ار بود » چها نان که ازمال ۳ و حکومت خورده بودند 
1 نپرداخته بودند و چه کسانی که در کالاها تقلب روا داشته د 
مال رعیبت خورده بو دند . ی ۱ 

۱ میرشکار چنانکه مینورسکی در ص۱۷ می‌نوبسد اژ . 
ازخیاطان و ۹ 3 یره و 1 


۳ 


رم بفف ی 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صفویه 
" و مطربان و حقه‌بازان و بندبازان وهمه‌کسانی که وسایل سر گرمی مردم 
۳ فراهم می کردند رسومی درپافت می‌داشتند . 
نیم عشر از آنجه پیشه‌وران یا حکومتی بابت خربداجناس 
ازیشان تحویل می‌دادند عاید میوه‌خانه و قورخانه وغانات می‌شد . 
همچنین از خربدهای رسمی مخصوصا خربدهای بیوتات‌سلطنتی 
ده‌نیم به‌صورت حساب افز وده می‌شد که این مبلغ مبان صاحان مناصب 
بیوتات توزیغ می‌شد . 
هر کس از خزانه وجهی دریافت می‌داشت ناچار بود ده‌يك 
دریافتی را به‌عنوان رسوم پپردازد . 
یمین ری ار شاه‌عباس اول نوشته‌اند ,بیست‌هز ار نومان نود 
تاره اد تاه شاه رو دست‌گاه حکومتی هترین ماخن همانا 
رها اداری جو مت: صمفه ی است از ْ 
پول - پول رایج زمان صفویه به گفته استادمینورسکی در ص۱۱۲ 
سازمان اداری حکومت صفوی نقره بود که عیار آن گوبا عیار پول 
اسپانیا بعنی رال بود . طلا چندان. رواجی نداشت . در شهرهای حوبزه 
و نخجوان و ایروان و تبریز و اصفهان و گنجه و همدان و رشت ر 
" قروین و تفلیس و کاشان و مشهد سکه ضرب می‌شد . 
1 سکه اصلی صفویان عباسی نقره بود که وزن آن يك مثقال 
بود . پولهای مسی هم درین دوره رواج داشت . سکه های رایچ آن‌زمان 
عبارت بو دند از ۰ 
غازییکی که از مس بود و برابر بود با پك شاهی نقره 
چهارغازبیگی ساده و دوغازبیگی مضاعف برابر بود با يك بیستی 
ده‌غازییگی ساده پا پنچ مضاعف برابر بود با یکشاهی 
دوشاهی برابر بود با محمدی با محمودی 
۲آر۵۱ محمدی برابر بود با قروش ثر کی 
۱ هر عباسی برابر چهل غازییگی بود و هرتومان برابر ۰ه 
" عباسی بود . 
۱ عباسی و نیم عباسی و شاهی همه نقره بودند 
پول خارجی جز رال اسپانیا پذپرفته نمی‌شد و رواج‌نداشت . 
هر رال برابر بود با يث عباسی 


۱ سیاست_پولی شاه‌عباس. اول: شبیه بوده بسیاست رایم ان رطن 
اروپا که مبنی بود پر مر کانتلیسم . وی می کوشید تا پول از کشور خارج. 


نشود . به‌همین جهت با توطن و سوداگری هندپان صراف که هرچه 
۱ می‌توانستند به گفته شاردن مانند زالو که خون مکد نقره از یدای هر 
"آورند,و خارج سازند سر مخالفت داش شت و مانع کسب ایشان در ایران 


۷۳ 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صفغویه 
و بهشارنن کوید در ۳۱۲ ۰ ۸۸ ۰ 8. ق :که ازای آن-بازمی شته 
ال هرچه زر و سیم در کشور بود 
هندیان برده بودند . 
0 برای 1 پول از اپران خارج شود حتی می تو شیر 
1 ی فیاهه با زارت مر فد امام رضا 
۳ ۱ 
۵ 1 
يك طواف مرقد سلطان دین موسی‌الرضا 
هفت‌هزار و هفتصد و هفتاد حجا گبر انیت 
عقاید و افکار پیشه‌وران - درین بحث ناچار باید تکیه کنیم 
به‌داوری جهانگردان فرنگی . 
بعضی صفات بود که به گفته این جهانگردان همگانی بود و بی‌شك 
پیشه‌ورآن هم از آنها بهر ه‌داشتند از جمله آنکه به گفته ناورنیه در ص ۰۱۵" 
ابرانیان بسیار موهوم‌پرست و خرافاتی بودند به‌رمال و فالگیر وذعانویس 
و خواب گزار سخت معتقد بو دند .. وف کی وه انبوهی از وم 
دش ايشان به گفته التاریوس در ج ۲ س ۸۸۲ دربازار و میدان‌شاه 
در گوشه‌ای پوست نختی می‌انداختند و مردم از آنان می‌خو استندکه ایشان 
تا آرفاه کین « 
منحمان درمیان ایرانیان احتر ام خاصی دار ند و در کارهای 3 
مهم ازیشان ارو می جستند : 
وان رد ارند 
شاردن در ج 6 ص ٩۲‏ می‌نویسد عموم شرقیان تنبلند و چز به 
ضرورت تن به کار نمی‌دهند . 
کارهای هنری و ابتکاری و ذوقی مانند نقاشی و مجسمه‌سازی و 
معماری درنزد پیشه‌وران ایرانی ارزش و بهاپی ندارد ۰ به‌نظر ایشان 
این کارها که به‌درد معاش روزمره نمی‌خورد قابل توجه نیستند . بااپنهمه 
اگر کسی مزد گزافی بدهد» می‌توانند کارهای نمایانی تحویل دهند . 
ایشان خواستار و شیفته ابتکار نیستند و چنین می‌پندآرند که 
آنچه برای گذران يك زندگی پرآساپش باشد دارند و بیش ازین نیز : 
آنچه بخواهند از خارج کشور می‌توانند بخرند تما خیم کی در فکر 
ات و ی سییر مان پیش مربیر کبه باه مت مس ۱ در 
تعمیر ساعت‌سررشته‌ای دارندامادرایران‌هیچ کس‌نیست. 8 آنکه از محاسن 
ق تجاب ۱ ,گاهند .تن درفی آن قاس که ایرد فرن نارای ان ر ۳ 
۱ استاه کاران به گفته الثارپوس در حج 9 ۷یج کار نمیف کنند 
۷ 


پیشه‌ذران" اصفهان: در دوران صفویه 

و فقط به‌فروشندگی و نظارت درکار شا گردان کفایت می‌کنند . 

وضع خانواد گی پیشه‌وران خت به گنه تاورنیه دص 
پیشه‌وران از بام تا شام درخارج ار ای کوش اسر قره ب ی 
زن و فرزندان ايشان درخانه می‌ماندند . زبرا زنان طبقات متوسط و 
فرودست هم کمتر از خانه بیرون می‌رفتند . اهل خانه ناهار را باخوردن 
حاضری مانند نان و پنیر و ماست و انگور و امثال آن پرگذار می‌کردند. 
به‌هنگام غروب که مرد به‌خانه بازمی گنت بر سر راه خویش نان و گوشتی 
۳ از خورا کهای بآمادة باز ار چیزی می‌خربد و به‌خانه هی اوه ۰ 

عموم طبقات حتی فرودستان ه مپه گفته الثاریوس دا 2 
ص ۸۶۰ مزواجند و زنهای متعده دارند و بعضی از مردم تا بیست و سی 
فرزند دارند در س یت اب ار پا ۱ 
زنی درد زد .گرفت مره خانه به مکتب می‌رو ده به‌استاد معلم پولی م دهد 
که شاگردی را" که سر اوار تنبیه بودا بخشد و به این طریق از درد زاو 
می کاهند ۰ دروآقع و سبله ژایمان بدون درد چنین یود . در ص ۸۵۲۱ 
همین کتاب النّاریوس اشاره می‌کند که پیشه‌وران فرزندان را از خردی 
نرد استاد "می‌فرستند تا در مکتب قرآن و کستان و بوستان و دیوان 
حافظ فرا گیرد . کمتر کودکی رو پیشه‌وران هست که سواد نداشته 
باشد و هرگاه که از درس باز گشت باقی مدت روز را در دکان نزد خود 
نگاه می‌دارند تا آن طفل حرفه پدر را پیاموزد . 

مو قعنت پبیشه‌وران دراجتماع اصفهان وِ ثروت اشان.. استاد 
مینورسکی که در ص ۳۱ سازمان اداری حکومت صفوی پیشه‌وران را جزو 
طبقات فرودست و کار گران می‌شمارد . اما درمیان این گروه بعضی از 
لحاظ ثروت به‌طبقات متوسط و حتی بالای جامعه رسیده بودند . ازان‌جمله 
یکی مقصود عطار بود که شاردن در ج ۷ ص ۳۰۱ می‌نویسد حدیت‌ثروت 
او به شاه‌عباس اول زسید چنانکه شاه روزی به‌د کان او رفت و او را 


, تشوبق کره که برای زیبائی‌شهر کاروانسرایی‌بز ر گبسازد. گویا این دکان 


همان باشد که الناریوس در جح ۲ ص ۱۷۹/۸ از ان توصیف می کند و 
اب کم شدای شاه به‌هنگام زفتن به‌سوی سحد شاه وافع 
بود و از جمله می‌گوید که هیچ دکانی را به‌زیبایی و حس ترتیب آن 
اس و در ان هی کونه مها و ریت ها ۱۱۱۱ 
ار وله بیش _مچینی که از چین می‌آورند به بهای اززانششه عیاش 

در زیده التواریخ محمد محسن مسطورست که در شهر بندان 
خوراکی و خواربار جستجو کنند . درمیدان شاه درخانه تاجری نقشینه 


فروش پعنی سسار چهارده کیسه یافتند که هريك صد من تبریز وزن 


و۷ 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صفویه ۱ 
داشت و پربودند از ) "زرعیاسی نو سکه > این مبلغ برایرست با یرواد 
ی تومان که به پول آن زمان مبلغی گزاف بود . 
بعضی از حر فه‌ها دراجتماع نم زمان احترآامی خاصن داشت: 

میرسید علی ی در کتاب الاصفهان ص ۸۰ می‌نو سد 8 
دراصفهان مورد احترامند 0( ۱ 

8 هی ند فاد سلهافی مت رن گر اند رورا سید 
موش ها اور 

زر .6 

گواینکه بعصی از گروههابی که نام در ده است نمی‌ثئو آنند از 
حمله پیشه‌وران تعشمار | ینب ۲ 

باززکانان به گفته شاردن اه[ ات ۱ احترامی 
دنو کم از د کان جود بیرون من آمتانن:و دفتیاو اشان در کار 
تحارت دلالان درستکاری بودند که با اشارات و علامات خاصی داد و ستد 
کا ها را و دراه اعی گر دزد 

با نکه کار تحارت خارجی ی ار دست تاحران ارمنی 
بود باز بعضی از سودا گران مسلمان در چین و سوئد حتی نماینده داشتند 
و کالا رد و بدل می کردند 

راههای ايران و اصفنهان در دوران صفویه اصفهان شهری 
شده توت که به گفته الناریوس جح ۱ ۱۷ فا تا ۰ و اروبا سرزمینی 
و که ان ک نی به‌اصفهان فر ستاده نمی‌شد . حتی وضع خواربار این 
خی ار عبت راهها.سته مرشت چنادکه جرشهر: بلدان ك روی داد 
به‌دشواری می گرایید و قحط و غلا روی می‌نمود (۱) . پس زند گی 
پیشه‌وران و بازار دس اسان تک تام بوضع راهها داشت . ازینرو 
راههای آوزمان ازنظر ابست ما شابان مطالعه است . حربازاز اسفهان راو 
آپینه‌های ونیژی و فاستونیها و ماهوتهای هلندی و انگلیسی و خز و 
سنجاب و روباه و پیهشمع روسی (۲) و چای ختایی و پارچه‌های هندی 
و قهوه مصری و مرواربد بحرین پیدا می‌شد . برنج و چوب و زغال را 
از مازندران و گیلان می‌آوردند و حتی گوسفندان کرمان و ماهی دریای 
بو و خی فا رید اشفهان تحمل می‌شد . ازینها گذشته اف تم ۱۳ 


ارگ مد مهدی ص۷۰۲ و * گیلانتس ارصن۱1 می :نود گوشت 
و شتر و هرچه‌حیوان در شهر بود مردم خورده بودند و گوشت خرن هرن ۳ 
به فروش می‌رسید .ودر ص4۲ پند ۸۷ صورتی از قیمت نان وبرنج وروغن وجوجهو 
شکربه دست می دهد . 

ار ۱9 خانبا با بیانی در تفوق وبرتری اسیانیا رز هو ٩‏ 

۳ سر دنژوان ایرانی من۶: .که هی کرید «ادر توا اسنهان 2 
ابرپشم پرورش می‌پابد و قماش ابریشمی بسیاری بانهایت مهارت می‌بافند. 


۷۹ 


۱ 


۱ 


پیشه‌وران اصنهان در دوران صغویه 

و قالی و پارچه های زربفت و پشم و ترباك و تنبا کو و مروارید و فیروزه 
و قلمکار و چرم و صاغری و خشکبار به‌همه‌جای جهان حتی هند و ژاپن 
و مسکو و لهستان می‌بردند . مربا و ترشیهای فراوان از ایران یه هند 
ارسال می‌ کشت ۰ مخصوصا مربای به اصفهان . تاورنیه راههایی را که 
از اروپا به‌اصفهان منجر می‌شد برمی‌شمره . 

۱ راهی از استانبول به ارزروم و ایروان و تبربز و اردبیل و 
قروین و کاشان . 

۲ راهی از اسکندریه به‌شام که پس‌از شام صحرای عربستان و 
بخش غربی فلات‌ایران را به پنج طریق مختلف ممکن بود بپیمابند . 

الفب ازشمال شرقی یعنی دیار بکر و تبربز . 

ب ‏ ازبین‌النهرین و موصل و همدان 

جت از بغداه و ویگا هر 

ست از مغرب شخرای صاز و بغداه و یرم 

- ازمیان صحرای کبیر عربستان 

0 دیگری هم از ار خانکلنک و مسکو و طریق ولگا و 
هشترخان و رودسر بوه که بندر اصلی و مهم دربای خزر به‌شمار 
می‌رفت . 

همچنین يك راه مهم از دور افر بقا و دماغه آمیدنيت واثیانوس 
هند و بندرهای هرمز 0 و گمبرون (سرعاس نونی ) که ازین 
راه پرتقالیان و اسیانیائیها هد اتلسیها مها ی ی ۱ 
هلندبان مقدار هنگفتی از ایر بشم ایران ازین‌ر اه به تاو با می بر دند ۰ در 
اروپا بسیاری کار گاههای دستی بود که با ابربشم ایران میاست ۱ 
ابرپشم چنان اهمیتی داشت که چون « تاربخ روابط ایران با اروپا در 
دوره صفویه » تالیف استاد فلسفی را مطالعه کنیم درمي‌پابيم که سیاست 
حکومت صفوی بر محور جنگ با عثمانیان و صدور ابرشم به اروپا 
کل ‏ ی ۳ 

شاردن در ج ۰ ص ۱۲۷ و تاورنیه ۰۰۵ و ۱۱۰ امنیت راههای 


3 ستو ده‌آند وف کون او ۷ په‌واسطه آنکه درایران آبادیها 
بح است و فاصله ]نها از پکدیگر سیارست راهزنان نمی‌تو آنند بها سانی 


جا برای ینهان شدن بیابند و ثانیا راهداران ایرانی سئوول یافتن دزه و 
باز پس دادن کالای دزدیده شده هسند و گرنه ناچار بو دئد تاوان 
آنرا بدهند . 

۱ - لودويك وارتمان جهانگرد اروپایی می گوید « گاهی‌بیش از سیصد 
کشتی از ملت های مختلف در قر گام حول ی میهف ۳ 
آن شهر اقامت دارند ۰ تجارت هرمز بیشتر تر مرواربد وابریشم و سنگهای قیمتی و ادو به 
است »به نقل از شاه عباس اول جعّص۸ع۱- 


۷۷ 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صفویه ۱ 

راهداران چون مستمری کافی نداشتند از نازر گانان بانهات ادت 
به‌عنوان آنکه خدمتگزار ایشان هستند مبلغی درخواست می کردند . 

تاورنیه از کیفرهای سختی چون ی 
گذاشتن برای راهزنان نام می‌برد و خود او ستونهایی را که تا 
۱ ایا مذ‌اشته نو دند. بر سر امش لل دفده ات ۱ 

وی می گوید درسفرای يت‌باز از بارهای تاو میان واه لاد و شیراز 
گم شد و حاکم جهرم را خبر کردند وی با کمال ادب از تاورنیه مهلت 
خواست که تا هنگام باز کشت او بارها را تحوزیل دهد . درباز کشت چون 
شبهنگام بهجهرم رسیده بود حا کم بی‌آنکه منتظر فرارسیدن بامداد شود 
تاو که مکی ملابوه برش ریبد و ناه بای شرا 
اعلی و يك گوسفند و ب: بات بزغاله و بلك سینی خرما افز‌وده بود . 

استاه فلسفی درشا ه«عباس اول ج ص ۲۶۲۵ می‌نو پسد که برای 
نگاهداری راهها و پلها مبلغی از کاروانیان می‌گرفتند . 

کاروانسراهای سر راه و داخل شهر ها اهمیتی خاص و 

هربازر گانی کالابيی به‌امانت‌در کاروانسر | مرن گناشقفه کاز وان ادار 

اه اگر درکالا عیبی بود با دزد آنرا می‌برد حق 

تاورنیه در س ۳۸۸ گوید « این موضوع را من از روی تجربه 
می‌نویسم . زبرا شخصی که با من طرف معامله بود همیشه در کمال خوش 
حسابی رفتار کرده بود و به‌موقع پول می‌رساند و او را خیلی متمول 
کند براي آنکه در دفتر شاه ثبت نشده بود 1 
و ضرر ارآ :متحمل شدم + اما ای معامله قه وتف شاه ی ۳ 
درسرموعد مشتری سل 3 را نیاوره تکلیف کاروانسرادار ۳ است 95 
برود و او را بیاورد و اگر پول را ندهد زندانی‌اش کند و روژی تکار 
کت پای او را چوبکاری کند . ۱ 

وسایل سفر آنروز چیا بان بودند که ازمیان اپشان قاطر بیشتر 
مور استفاد یود و نس از ان شش . ناورنیه يك فصل از سفرنامه خود را 
که فصل بازدهم کتاب اول ی به‌توصیف شترآن اختصاص داده است . 


فهرست منابع 
۱ ۳ سفر نامه النّاریوس (آدام) سفر فردر بت دو لك هلشتاین ۸ 
تن ۱ هجری قمری به‌اپران | مده لا 
۷۸ 


پیشه‌وران اصفهان در دوران ضفویه 
ر96تعظ 6 ]12۳ 1۷0960۷۵ دم ۷۲۵226۵ , (صع8ه) مباتتوع(ن 
۷۷۱۵۵۵۵/۵ 06 .ظ تور فتحمصود .. مه 2۳20۵6۵ 
۰ 2 -1619 
۲ سفرنامه‌ژان‌باتیست تاورنیه ترجمه‌ابوتراب‌نوری (نظم‌الدو له) 
چاپ تائید اصفهان . 
۵ سفر ۳ شار رب : 
مع‌ستاناو باه معط صه ۱۷0۲۷22268 ) دل طمنلو06۷7) 0و 
۰ 10 ,1811 مزتوط رو6(مصهیا توظ ,ناه اصمنتن با و0 عتاه‌ما 
سفرنامه سرتوماس هربرت 
تاه ۳6۲۵۵ 06 ۷۵۲۵2۵26۵8 06 ۳:۵12,108 -- (قوفحومط۱ تنع) ۳۱۵۲0۵6 
-۷۷16 06 م۸۵ و ولهاع12۳ 06 باتنالوتا روعلهاباهنه فع0ص1 معل 
۰ و2۳ را610ن 
1 عطا 0ظ2 ووتعظ طز ممااه‌صصعم فوطا ۵۶ ع1متصمهی . ر 
مصمصا رفوتتتاصهم ]2۷11 0صو ات2۷ عطا که دمتعع1[ 
۱ ۰ 2 ,1939 
٩‏ وقایع‌نامه سر‌کیس گیلاننتس ترجمه دکتر کارو میناسیان 
0صاحلعصوتا ماحصمصهاتی متابوه ن0 وهم‌ستاعوظ 0۶ عمط ۲16 
۳4 0 0۲ 8اه 0صصو 0و صوتصوصصن لفصتعنته 0 ۶۳08۸ 
۰ 0اولی مطه۷]۱۴28( 


۷ سازمان اداری حکومت صفوی تالیف استاه مینورسکی 
ترجمه مسعود رجب‌نیا چاپ کتابخانه زوار با سرمایه انجمن کتاب 
به‌سال ۱۳۳ 

اد فا عبات لول کالیف استاه سر له فا ۱ ۱۱ ۱۱۳ 
چاپ کیهان 

4 اریخ روابط ايران و اروپا در دوران صفویه تالیف استاد 
نصراله فلسفی چاپ ۱۳۱۰ 

۰ دن‌ژوان ابرانی تالیف اروج‌بيك بن سلطان علی‌بيك‌بیات- 
ترجمه مسعود رجب‌نیا چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب به‌سال ۱۳۳۸ 

۱- نصف جهان فی‌نعربف اصفهان تالیف محمد مهدی اصفهانی 
به تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده چاپ کتابخانه‌های تایید اصفهان 
و امیر کبیر . 

۲- اصفهان تالیف نور صادقی 

۳ اصفهان از نظر اقتصادی و اجتماعی تالیف مهندس‌عابدی 

۱ سخن شماره چهارم از دوره پنجم - مقاله قهوه وقهوه‌خانه 
درایران به قلم نصراله فلسفی 

۷۹ 


پیشه‌وران اصفهان در دوران صغویه 
و دار شماره ام ییاه قلمکارسازی از فلم 
عبدا لحسین احسانی ۱ ۱ 
- حاجی‌بابای اصفهان تالیف سر جیمز موریر چاپ کلکته 


به‌سال ۶ ۱۳۰ 
۷ تفوق و برتری اسپانیا تالیف خانبابا بیاتی چاپ دانشگاه 
به‌سال ۱۳۲۹ 


۸- طرح مقدماتی جامعه‌شناسی ایران تالیف د کتر جمشید بهنام 


پایان 


يك ات انگلیس , 


۰ 


ماه مارس سل 0 نات بودکه. بلشویکا ۷ ۱ 


افسرانی راکه وذیر جنگ بلشويك به‌آنان نیاز داشت دراختیار 
۳ بر تلو ( دس مهف هنگاء ازرمانی واردهسکرشده 
پنا به‌این عقیده ونظر که بهتراست ارتش سرخ بدست ۸ 
دول متفق هلت رد تااز دست. آلماسها.؛ به‌تر وتسکی . دب 
کردیم از خدمات ژنرال برتلو استفاده‌کند . رید فلا 
3 ات کمیته‌ای از افسران مشاور دول متفق سر 
را نشان داده‌بود » بیشنهاد مارا بامیل ورغبت بدیرفت ۰ 
نخستین حلسة ان که حددکه از ژنرال رومی » ژنرال لا ِ 
سرکرد دیکس وسروان گارستین ترکیب یافته بود » تروتسکی 
رسماً تقاضای كمك کرد . ژنرال لاورگن دعوت اودا پدیرفت 7 
۱ لفق شدکه میأت 9 ویرال در تاه فد باقی + نما 


باز ر نا ِ ۱ تخت 9 تب ونر ۳ 2 
درس ومتالة ود 0 داشت که ( فقط آمر یکا فهمیده است سا 


1 ِ باید ر فتاری خوب شرا داشت بت خود مق 


0 اژنرال و دجار ان یی و تاراخت من شد .6 
اختیهای خو دمن نیز به‌آندانه گر فتار های او نود ۰ دون 
۱ انکلیس با کمات حاسوسان‌ما»( نقشه حد بدی» از « هو اداری» و (همکاری» . 
بلشوکها و آلمانیها «کشف» کرده بود وان ۲« کشف جدد » . 
مو اس ختومت ما شده‌نود : نموحب گزارشهانی که دول 1 
0 ات دریافت کرده بود » سیبربه مالامال از هنگهای آلمانی . 
و 3 کیان که از اشرای حنکی تشکیل شد ه لو د را 
رت و نکها مسج ومحجهز شده بودند . بگفته دولت انگلستان » این 
۱۸ برناحية بزرگی مسلط بود وباز بقول حکومت ما ء این دلیل . 
0 آومدرلد کرش نو د که بلشو نکها دست بکار تسلیم تمامی روسبه 3 
3 بدشمن‌اند . تلکر ام تندیر گلابه‌ای دمن رسیدکه به‌تنا قض‌گزارشهای 
و واعمال مب اشاره میکرد ۰ 3 
9 1 قضبه را به‌همکاران خود بعنی نمانیندگان دول متفسق ۶ 
گر 1 ارجاع کردم 8 حفل: سلیم میگف ت که داش ی سرتابا 
دروغ‌است ۰ یم سیر به 4 سیار دور نود 0 نمیتوانستیسم 
به‌مشاهدات عینی خود انفتت اه کنیم . ازار و ه روسنس و من ۱ 
به « کمیساریای جنگ » رفتیم که باتروتسکی گفتکو کنیم ات 
ی ور وشن ابو د رز ات اگر تکذسنامه‌ای نادور ال بی‌ثمر 3 
0 ۰ حرف اورا باور نخوا هیم کرد ۰ تباید خودمان به‌پییر نب 3 
۱ پرویم و وصع آنحارا تردن پیترس ورلاقا ری پیشنهاد کرد . 
( رف را که مابل باشیم به‌سیربه بفر ستیم تادرمحل تحفیق . 
ی سیس رقف شاطر اش برای نماشده ماتسهبلات کامل 1۴ 
2 آورد 3 
و ط ات آز(هیکس» میب دستیار خو خود 
سوواد 5 وستر «‌« ۳ اا فستر ان میسیون سلیب سرخ امر: 


ّ: ۷1 ۰ ۰ 
۳ ۳ حِ .۱۱۰ 
۳ : 


خاطرات يك دییلمات انگلیسی 

عازم سیبربه شد . تروتسکی به‌قول خود عمل کرد . او به‌هردوی 
آن افسران تك‌نامة خصوصی داد » در انن‌نامه به « شوراهای» 
محلی دستور داده شده‌بود که باآنها حداکثر همراهی را کنند . 
هیکس ووستر ای هو( به‌هر جا بر و ند وهر جیز راسنند . 

هیکس تا ن شش. هفته بازنگشت . درانن مدت » به‌سراسر 
سیر به سفر کرد 6 ی سربازان اسیر را بازرسی نمود 
وتحقیقات خودرا بادقت وموشکافی بسیار صورت داد .تلگرامهائی 
هراس‌انگیزی نود » مخصو صاً درباره سمئوف (۲) » ژنرال قزاق» 
زده بود ۰ ولی ازاسرای حنگی مسلح آلمان با اترش » کمترین 
لثر ونعانه‌انی ندیده یود ا. 

گزارشهای اورا شرح و تس دادم و نصورت رمز درآوردم 
که از وزارت حنگ رسید ؛ در این تلگرام وزارت حنگ به هیکس 
فرمان میداد که بی‌درنگ به انگلستان بازگردد ۰ وضع مشکل و 
مشکو کی داشتم ۰ دریافته بودم که جرا هیکس به‌لندن احضار شده 
است ۰ ولی من نمیتو انستم وتان یت ها ۱ 
کار تس که فادر ننودم به آنها برسم » هيچيك از اعضای هبات 
من متخصص رمز نود . در بایان یك کار روزانه طولانی » ناگز بر 
نودم تا نصفه های شب بنشینم وخودم نامه‌ها و تلگرامها را بصورت 
رمز درآورم ۰ تلگرامی برای وزارت امور خارحه فرستادم ومشکلات 
کار خو درا خاطر نشان ساختم . در عین حال افز ودم که هیکس به 
مسوولیت من به سیر به اعزام شده لو د واگر قرار است او احضار 
ای من راهی بای 
اتسار اکن ۰زا جورح کلارلد که مهتاکو و شکیانی اورا 
نسست به کوتاهیهای خود همیشه با حقشناسی و سیاسکزاری بباد 
می‌آورم » ينك تلگرام خصوصی دریافت کردم » دران تلگرام کلارد 
بمن اطلاع میداد که هیکس میتواند بماند. 

حادثه بایان نافت»ولی دو؛ لندن بر "محوییت من نزو 
_ .در چهار روز » دو تلگرام هراس انگیز از زنم رسید تلگرام دوم این 
بود ۰ «سعی کن کاملترن» اطلاعات را بدست آوری . کارشتاب 
آمیزی نکن من درباره نهیم اداری آننده تو نگر انم ۰ ات 
ترا دراد میکنم » ولی امیدوارم بزودی ترا ببینم . مراحعت صوری 
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۸۳ 


ره موی ات تور ود 
ی ار وا 


کنیسرهای داگر قیر راردا دون خوداد ع ۳ 


در وزارت خارجة دولت بلشویك يك نوع هیأت مدیرة سه نفری ( ط 
تشکیل داده نودند » رواب اداری بی‌درد سری ابحادکرده بودم . 
۳ کاراخان امس لو د 4 موهای سباه مواج ور نشی تسیار مر تب ق. 
اه داش ۰ او » ادو نیس )1( ) حزب بلشو تك بود ارفتاریست. ۲ 
ای وی لقص داعت :دز چتاشش کار تغیب+ کار 0 
عالی بود هرگز کاراخان را عبوس وبد خو ندیدم ؛ ودر تمامی مدتی . 
9 آبااو تماسن داشتم 6 حتی زمانی که همکاران وی مرا بعنوان " 
جاسونی و آدیکش نخطته گردند + از لبان او هیچگاه ه يك کلمة . 
ای اه ارتفا عکرنو ترنک واه شود رم مات 
" رباست ؛ میدان ویژه کار و فعالیت او بود . ۱ 3 
را دادن مانه‌شادیاصلی‌مانود او بهودی ونام . 
یی اش سونلسو‌هن (۷) است (۸) وی از باره‌ای حهات آدمی . . 
عجیب و غریب بود ی کت هبتر ۳ 
گوشهای برحسته و صورنی ته تراش ۳ (در آنروزها » رادك . 
آنحاشية وحشت انگیز را که ابنك ره بشتن نی میکن ۴۲۲2 
امه 3 
0 ادلوشته سرد و 0 بزتگِ ۳ ء 2 که يك 


ب ‏ 8[ ۳ 
۳ 1 شک ی در اساطیر بونانی مرد حوان بسیار زسائی ون ۰ 
ی 3 عشق وزسالی ندو دلباخت ۰ 


۱۰۳۲ انتشار بافته است ۰ از 0 «رادد) در هنوز زنده نود ۰ 
> سال ۱۹۳۹ > کشته شد (متر جم) 


۱ ی ( و تا 0 بت اد وا 
9 میزدو تلا دسته کتاب زر فل داشت و تبانحة ی یه 
بود » به سرام ها ماما وت ۱ نک استاد دانشگاه 9 
و راهزن بنظر میرسید . ۷ 1 
2 ولی » درباره عظمت و قدرت فکری وی ی ما 
تردندی نداشت , رادك استاد هنرمند روزنامه نگاری بلشو يك بو 
۰ وتکالمهاهن ته ای انداره خالب و کیان ده اه 
1 سفرا» وسیلة تفربحش بودند و وژرای خارجه ؛ آلت مسخراه 


مر زار شش و رنه اه ای ۱ 
5 ۲( سب » نود ؛ در ایزوستیا به آنها حمله میکرد . او » 
تفر در ول( ٩‏ بلشو بکهایو د ۰ هنگام انعقاد قرارداد برست لیتو فسا 
رادك حضورداشت و درآنجا بیابی دود فراوان سیگار برگ خودر 
به صو رت ژنرال هو فمان فرمانده کل قوای آلمان که از افسرا 1 
بتار ( فقز) بروسی بود « فوت » میکرد واز این کار لذت میبرد 

او به همه » حتی به لنین » متلك میگفت واز این بابت دست رد 
ستته هیچکس تمیفاشت درباره حجیجر بن و کاراخان میگعفت 
رک که و و تب ی ۱ 


و و آورده 2 
3 2 درخ زور اسان ریس ری و 
3 ی برخورداربودم . درملاقات باکمیسرهای مختلف» * بهیجو ح 
به مشکل و مانعی بر پمجوردیم . حتی ما احازه داده بودند. 
و و رن 
وی 3 لو نم ز ین زیوهای 1 1 مرو » با شا 
ِِ حلسات ود در رستوران ) مهمانخا نخابه نة مترویل ». 0 
داي ( آنخشتین خایة ) نود » ِِ 


5 


0 ۹ ب 9 - 67۵0۲001 138 
3 و9 2 روزنامه ی لندن . 


اه ی + دراین‌بان " 


یره ات مات تاه خر آن اصا ال وت ود ۰ ۳۳ 


د و سا اس 3 


اه تم بای وقتی صدای او به آوج میرسد » 
گوثی ‏ آوای گلولة توپ را میشنوند . 
۳ ویک مت تشاد یمسر رن وی ۱ 


ی ی 


آنداژه ت اف نودکه اور به تلاشی بزر گت و داد لیم نه نجنان 


که مهار اعصاب را از دست بگسلد ی تور ۱ 


شین لد ر کم تا احرائیه مرکزی » جندس بلشو يك و حود داتس 


و سای 1 مخالفان خو درا باصلایت 9 قفدرت و رت ۳ اه 


و داشوز وه حانی که اوتوانگتت 
ِ خارق‌العاده نود . نطق او جون اعلام حنگکت نود . جود او ام 
0 ی ۱ 

بیش‌از آنکه بحث آغاز شود » به روبینس ومن جای و 
داد مارا یه تمسس‌های معتاف > هنز ان رادید 
موی ۰ از حمله انشان کی لوناجارسکی(۱.۰) ودیگری 
بوخارین(۱۱) نو د انار ربا بر ری تا رت 
1 بوخارین مردی کوجك اندا م » لیکن ی‌اندازه شحاع وبا شهامت‌بود . 
او تتها بلشريکي بودکه هراسی نداشت از لنین انتقاد کند و در 
1 پیکار تن به تن دیالکتیکی » شمشیر به شمشیر لنین زند . 
1 مور بر جع طلهویت د کرو کی 
های دیگری بودند که آن شب با اشان آشنا شدم . ان چهار تن » 
باتفاق لنین و چیچرین » درمیان بهودیها و گرجیها و لهستانها و 
سار ملیتها » نمابندهٌ عنصر روسی خالص بودند . 

۱ درحجریان مباحثه» ما با رادكد وگومنرگد دستیار هودی - 
ی رویینس ». بشت میزی که درگوشهای گذاشته بودند 
۳ . لنین » چندبار به تالار آمد مس ی ۱۳ 


9 


بوخارین در تصفیة سال ۱4۳۸ کته هد متزنی) 


ار ۱ ۶ 4 ۳ مسر 


صت2طمب۱ظ - 11 ۱۳۱20021۳9[ 10 ۳ 


ی 0 5397۳ 


۰ 12 ۳022۲0۷۵ 13 - 16160 


بطق قرو قشبکی. 2 ی اما صدای 
اندکی آهسته نمود . ۱ و 
رن فک هحلسا لا کمیتف جر اثیله مر کز 6 اد واکمیس و گر نیز حضو: 
داشعتداکه آنسنت آنانر ابر ای‌نخستین‌باردیدم. .بکی‌در ‏ سس 
۳ (جکا» بود. اومردی آداب‌دان ود و آهسته سخی‌میکفت 16 4 
با شوخی و لطیفه کمتر ین ع آشنانین نداشت ۰ دربر‌خورد با وی 
بیش‌ازهمه حلب توحه میکرد » جشمهاش ود مد 
سخت فرور فته بود وآتش تعصب » بیوسته از آن شعله می ه 
جشمهای او ه که بهم نمیبخورد ۰ گوئی بلکهاش فلج هه 
دو یکی قسمت اعظی عم خودرا جو شتفربه تراد ۱ 
۱ نشانه‌های تبعید » برجهره‌اش هوندا بود . ونیز با مردی که اندامی . 
۱ نیرومند » صورتی رنگ پریده » سبیل سیاه » ابروهای پریشت و . 
با و 9 نظامی 9 بتن 0 
انداه مهم نظر نمبرسیده که درمیان رهبرانبويك + نظرم راجلب 
9 اگر درآنوقت » کسی دست اورا میگرفت و خطاب به 
0 حزب که درآنحا گرد آمده نو دید اعلام میکرد » ( رفقا! 
1 این حانشین لنین امه 6۳01۲ نماندگان از خنده ر‌ودهتر مین ۳9 
. آن مرد» جوگاشوللی(۱۵) گرجی وداهمان کی ۱ ۳ 
۱ " جهان بنام استالین » مرد پولادین » شناخته ميشود . ۱ 
از این آشنایان حدید » آنکه ثبش‌از همه درمن را 
لوناجارسکی بود . او که هوئن و خردی درخشان و دانشی فراوان 
دارد.» بیش ‌ازهر کس توانسته است روشنفکران بورژوا رابه «کیش» 
بلشویزم درآورد وبا کاری کندکه رژم بلشويك را تحمل کنند . ۱ 
این لوناجارسکی آبودکه وگن رااز وا و بیوند :داد به ‏ 
۲ جریا کمتتابدیانجستودکورکی‌بداند‌هم ات ۲۱ 
73 و نیز * این او یود که رای حفظ هنر هصای بورژوازی ۱ 
3 بای وس لا و تست مونفهای 1 را 0 داشت و 
خوددا ب : قبل از همه میدابوان ی ی 


ی موز -15 ۵ طاط لعدتزمهظ -14 
0[ عمط یه - 16 


و ی و از لیر وش 0 
رباخواران از معبد خداوند بدست مسیح » سنجید و نطق خودرا با 
ان سخن حیرت‌انگیز پابان داد که. ۰" گر مسییح «آمر‌وز زنده. نود ۰ 
بلشو نك بود ».۰ 

دی نت درلن روزهای مارس وودیل سال۱۹۱۸ 6 من‌وووپینن 
ی صحنه هیجان انگیز دیگری نبز نودیم ۰ بکی‌از نخ‌ستین 
کارهای تروتسکی درمقام کمیسر جنگ این بودکه مسکو را از جنگ 
دسته های آنارشیست » که درشهر ایجاد وحشت کرده بودند ؛ 
آرهانید .ساعت سه بعدازنیمه شب روزدوازدهم آور ل‌سال ۱۰۹۱۸ ه 3 
1 آتروتسکی » دریك زمان » تست وشترسلان4 :۱ تار شب لها عمله ۱ 
فش . حمله » به مو فقیت کامل, انحامید . آنارشیستها » س‌از يكث ‏ . 
مقاومت نو میدانه » از خابه هائی که اشفال کرده بو د ند بر ون‌رانده 7 
شدند و » همه مسلسلها » تفنگها » مهمات و غنائم آنان بتصرف . 
سربازان سرخ درآمد م پیش‌از کصد تن در زدوخورد کشته شدند .۱ 
پانصد تن دستگیر شدند ۰ دوسه ساعت بعد » بدعوت درجینسکی » 
" دویینس ومن به تواحی گوناگون بیکار رفتیم ۰ دولت » نك اتومسیل 
سواری و تك اسکورت مسلح بما داده بود . راهنمای ما » بتر » 
دستیار امل تقو نی در سک بو ارلسن زاندان:آبنلده من و۵ ها 
آنارشیستها» بهترین و زباترین منازل مسکو را برای خود . 
برگز نده نو دند ۰ درمحله ) تووارسکانا که بازر گانان تثر و تمند 9 
زنداگی میکردند » از خانه‌ای به خانة دیگر رفتیم » کثافت ان‌منازل 
غیر قابل توصیف بود . بطر های شکسته کف اتاقها را بوشانیده 
بود » سقف های عالی مینک ازرگو له سوزات مورا بود : لکه 3 
های شراب وامدفیع انسنانی قالبهای: ستتار.,زییا.و گراننها را . 
لکه‌دار کرده و "تابلوهای. "بی‌آنداز ه بگز انقن مت 1 جاله جاله شده 
بود . مردگان » هنوز همانجاکه از با درآمده بودند ) آفتاده بو دنلی ۱ 
درمیان "آنها افسر ان ی که اونیفورم گارد بتن داشتند» دانشخوابان - ۱ 
پسربچه‌های دیست‌ساله و ومردان ی که بجوبی بیدابود از جنایتکاران . 
2 اد تا هستند که انقلاب آنهارا از زندان آزاد کرده‌است. 
دیدم نی دی (تاف پذیرائی محال اجان 4 ِ 
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اج دا ری ات ری من 


۸ 


خاطرات يك دییلمات انگلیسی 
غا فلگیو شدهبو دند نی کر کل ساط عیش‌و نو ش زاروی‌آن‌جیده 
بودند» واژگون شده‌بودویشقابها ولیوآنهاه نطر نهای‌شکسته شامیانی» 
در دربائی از خون و شراب ریخته » حزیره‌های زشتی ندید آورده 
بود. روی کف اتاق » زن حوانی دمر افتاده بود . بتر اورا بر گرداند. 
موهای سرش پرشان بود . گلوله به گردنش خورده بود و خون » 
آبزرتگتا ارغو ای نفرت‌انگیز دلمه شده بود .۰ بیدا نود که بیش از 
بیست سال ندارد . بتر » شانه‌های خودرا رالا انداخت و گفت »4 
( فاحشه. شاد شانسن آورد که کشته شد ». 
ان » ينك صحنه فراموش نشدنی بود وی 
گام خو درا سوی استفر ار نظم و اتضاط برداشته نو دند .. 


درشمار و آینده 
توفان دید مینود 


ات باز خو مت داند لک مافمی‌دیز 


ها تست شده ف ۳ ۳ 
است و آدمی را که ساعت‌های دراز 


و نیروهای فراوان در کار آموزش 
و پرورش او و کسب کاردانی 3 
تجربه و مهارت او صرف شده است. 
بماشینی بسیار قیمتی می‌توان مقایسه 
۱ کر . باید چشم داشت 2 که وظایف 9 
خدمانی که چنان ای ایفا خواهد 
کرد نه‌فقط مرد و پاداش فرد: 
عیر متخصص را دراختباز او کنار ۱۰ 
بلکه جبران هزینه‌ای‌را که 12 
و آفرست او شده بکند و اضافهیر ۱ ۱ 
سود عادلانه‌ای را که از جنان۳ 


: مایه‌ای می‌توان متوقع بود بد 
علمای اقتما جدید » هم از 2 و 


اس نب و تربیت و 


۱ 


۹ ی ای ۶ 


و در دانشگاه افتتاس ج هی کندتا ید 
3 حساپ کند که ]یا تفاوت هیتنسان 
٩‏ رش رجات فار غالتحصیل این‌شعبه 
3 9 دوازه سناش آن انداژه خواهد 
بودکه سرمایه‌گذاری درتاسبس فوق 
لیسانس را توجیه کند و نه‌فقطسرمابه 
۱ بکار رفته سنا زرد تلخه سوداضافی 
بمحاصلی ون فرض تکاس که دوره 
متوسط خدمات بت لیسانسیه 9 
۳۹۳ باشد درآن‌صورت دوره متو سط 
خدمات کسی که يك دوره فوق‌لیسانس 


طی‌کند ۲ - ط. سال خواهد. 
بود اگر ارزش خدمات لیسانتیه را . 


براساس میزان مزدی که در دوره 
صت 9 ,سل حقواهده گرفت 
نات کنیم: :6۲7۱۰ وه اوازش نیمات 


دارنده عنوان فوق لیسانس در مدت ‏ 


مربوط (۲-- « سال) ام مارد تیه مایت 
می‌شود (۷) و استهلاك سرمایه‌ای‌را 
که صرف پرورش لیسانسیه و فوق 
3 لیسانسیه‌درمدت ظ پا ۲ + عه شده 
۱ "باضافه سود عاد لانه اش را مأبه معلوم 
داریم و بدوشانه مه د هر بنمائيم 
متلما با 0 - ۷) پیشتر ی حداقل 
۱ شایشی واه تازه 1 حجهت بات 
3 و پذییر است . با تاسف بایداذعان 
3 کرد که کمتر کشور تازه روینده‌ای 
و محاسبات اقتصادی ۳ 


- اه ۳ اک و ۳ 
۹ وری کم‌رشد شعبه‌ای و 


دای و ووزکي ی 4 


مین میج و ی 


ی ۰ ۱ ۳ 11 
درجای تسه کی 0 ۱ 
اقتصادشناسان قدیم ارزش تعلیم. 
ترس راچنان که ٍِ_ِ" 2 
ثروت 12 ۷ تائل ۳ 
سخن حتی درمورد کم اسمیت : 
است... 


اقتصاددان‌بز رگ 1 ۲ 


روشن خواهد ‏ شد . 3 


استوارت میل 
/ ۱۸۰۹ ۱۸۳ 0 ات 


ِ را باید ۱ مات 9 


( ی اعتفاه چدانی نداره و 
افکانات. زشد ی اشخاز یر 
۳ می‌داند و از روز شاری 
هراسان است که اکثربت عامی» فکر 
۰ و یمه خرد ورین اقلیت 
: نور لکد ۰) 

ی ادزم مارکس د راهمیت 


0 1۳ تولید مرجی ومقدم 


اف 


1 دافسته . و ارزش اقتصادی. را عبارت 
رو ۱ ز« ۳ متبلور « من ای 3 


1 سس جع 
و 


الاو ار ات ان 
و طبیعت روی می‌دهد و دراین‌جا 


کالا را تعداد ساعاتی که صرف‌ساختن .. 


3 4 ۱ ۳ هی 9 


اشان تمس او ی 1 
طبیعت را دارد . کار تنها تاثیر و . 
تصرف درطبیعت خا: خی و سار عجار 
کردن آن با نیازه‌ندبهای انسانسی 
نست بلکه و ی طبیعت خو .. 
انسان و موحب رشد و نمای ایتتعت‌ای 
های خفته اوست » کار نه فقط . 
موجه قکر است بلکفغالی اشانان ۴ 
براثر کار و نزاع با طبیعت وتصرف 
درآن و تسلط بر محیط 3 
آدمی چنان شاه ات که امروز 1 
متقدمان گفته‌اند که هر کالائی . 
دو گونه آرزش دارد 6 اررسن مبادلة ۳ 
ارزش مصرفی آرزش جضترفی مهم . 
نزه افراد متعدد مایت و فو اکد 3 
مختلف داشته باشد ‏ اما مبادله دو . 
کا ۷ ناهم براساس‌وجود جرک : 
بین آ نهاست تب خر ۱۳ 
کاری که برای تولید هريث مصروف . 
شده. و تعداد ساعاتی که باین اهنتر . 
اختصاص بافته باین ثرثیب 4 هر 1 


۱ را( 


ِ ی ی 0 # 


مهمتر از حجهت بحت فعلی ما 
این است که نظر مارکس ملاكشروشن 
و دقیقی بدست نمی‌دهد و تعیین 
تفاوت ان کی مار .غایی نوا کار 
۱ تخصصی با این روش بهیچوجه‌اسان 
یت زبرا علاو ه در مقد‌ار ساعاتی 
که صرق تحضتان تخصص شده 
ور ما یمان نیز در ثریبت متخصص 
۲ ویکاورفته است - چنانکه قبالا دربیان 
نظر آدام باه بان اشازت رفت.-- ۱ 

"و فرمول مارکس ان 9 بحساب 

اناوت 
1 درزمینه تعلیم و وتربمت» مار کس 
مطلییٍ دیکر وراج" که یار شا بان - 


ابو بان این است که نتاسج 


اجتماعي انقلاب نخستین‌ صنعتی را که 


براثر ی کاو گر بکاردستی محکوم ۲ 


شده و حکم: زائده ماشین را پافته‌بود 
مردود می‌داند و چشم پراه روزی 
است بل دران استثمار کار گران‌پایان 


کم و منت بر چیه ان 
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و قنی بسوم کار گر آن 1 1 
4 عای. ؛ مهره‌ای از فش 6 انسانیتمام 


فتت سح 


و اهمنت 1 استعداد 0 یت 
تعلیم و تربیت شکل پافته و رشد و . 
قوت حاضصل گر ده‌افن خی )یزاس و 
اقتصاد حد ید روزافزون ی نر 9 
ماشین سیب می‌شود :که نیاز پکار گر. 
ساوت یش از پیش کاهش پذسر 
- درصورنی که احتیاح به رید 

همو اره در افرایش اش 3 همچنان: 4 
تعلیمات عمومی برای طبقات کار گر . 
ضرورت دارد ۳9 افراد اب ۳ 
هشیار تر 6 1 و بیدارثر ۳ 
بطور غیررمسنقیم برکارآمدی او 

زند کی ابشان یفزای هه 
ضروری انیت اه و : 

و 0 فراهم و 1 


۳9 


۳ 1 


است اما رم هي نیس 
.و سنمتی امین این من برخیزد . 


۰ 


کند«آرزاش اقتصادی رل نایغه ۳ 
می‌تواند مخارج تعلیم و تربیت‌سراسر . 
کوند ان تشه عم را باتش کند 6 1 
اما ارزش صرف وجوه‌عمومی . 
و خینوم جرامره تعلییو تربیت را . 


کار گر ای ای ری ب. آثن 
و 1 وان وسائل و فرصت لازم + هدر 


تعمیم 0 و ِ 
۳ ستقیم آن سنجید ۰ اگر فلا 
شدت موجب افز اش ثروت نمی‌شو د . ی ایحاد نوابغ 
البته بشرط این که توام شود با تاثیری نکندلاقل مانع ازاین شود 
4 ات برژند شعداههای بارز یج علب ۳ 
۱ تسیل یرد بو هت ین تا ون و تلامت مردم» قبرت ۲ 
شرائط « دراخشان او گناشته شود ۹ او ایشان را از ایس می‌ دهد . ۱ 
 . ..‏ آلفرد مارشال در اثبات کمکی تعلیمات عمومی خوب مستقیماموچب ‏ 
که تعلیم و تربیت عمومی به‌افزایش ازدیاد ثروت نمی‌شود ولی فکر را 
دامن ها رم نو اند و رشد می‌دهد و۰ شخص را اماده آن 
می‌آورد که عینا نقل می کنیم می کند ۸51 حدا کش استعدادات خوب : 
3 رل فسوی موفقیت ایا را در کارها مصر‌وفدارد ۰ 3 
در قرون وسطی و موفتیت‌های‌اخیر . مارشال هم مانند مار کس زر 
۳ اسکاتلندمدیون اسهتآمنو تن طبقات و مشتاق جامعه کاملی ( مدینه‌ای . 
ی ز پجتن با بررسی‌وصع فاضله ) اشته اکشقت آن بسط قوای ‏ 
قاجا ات نیز می‌توان همین موللبیم کر فروت:؛ جازد تقلیل 


ستان. نردگترین موفقیت رابدست" هرکس از موم نوء تعلیم و 


1 ایضا کتاب فامتر وه : ۷۸۵ 
1 5 ایضا ض ۸ 


۰ ۳ 
و3 
نهیم ۳ مه 
۱۷ ۵ ی م ۵ 
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خر ی و9 بر عموم‌فردم 


تواهد کنو ۲ و ی انیا کار 
شاق و دشوار بکار دلیدیر و دلخو اه 
که مایه تغذیه و تقویت استعدادهای 
آفسانی و غایت کر و مایه شوق 
" و موردعشق خواهدبود تبدیل خواهد 
درمیان اقتصادشناسان معاصر » 
و که در توسعه اقتصاد تعلیم و 
تربیت سهمش بسیار نمایان است 
1آرتور: لویس . فذوما به مولف 
کتاب شهیر « نظر به _شد اقتصادی» 
است ( چاپ اول ۱۹۰۵ ) بعقیده‌وی 
9 نظر وش افتصانیه ده کل 
تعلیم و تربیت را می‌توان از هم 
سس داد کی را « تدیبت از نو ع 
سرمایه گذاری » می‌توان نامید و 
ایک را «:ترتیت بعنوان: کالای 
آهصر فی » می‌تو ان خو اند بدریهی 
است که از نظر رشد اقتصادی 
اولویت با نوع اول تعلیم و تربیت 
است معذلك از نوع دوم هم غافل 
ثباید بود و ان را با سایر کالاهای 
مصرف ی که مردم ازبر کت رفاه ناشی‌از 
آرشد اقتصادی باید بدست آورند 
توان مقایسه نمود . بعبارت دیگر 
هم‌چنان که مردم حق مسکن شایسته 
دارند 3 استحقاق بهره‌مندی 
درابیت وا وین رصان 
عوامل سه گانه و سعه 9 
۰ لو ده بس عبارتند از 3( وتان 


با کر ۱ ِ 
صر وت 7 ۳ و 


9 است ۱ ۱ 0 چ 
ون درحال توسعه‌ای بامیاید ‏ 
ناچار باید فائل باو لوبت هائی شدو ِ 
معلوم داشت که مثلا تعلیمات‌قلیلتر 
و سطحی‌تر که همه مردم را شامل ‏ 
شود لام است با ۳ 1 و 


آید؟ توسعه تدای شر درز 
است يا توسسه علها ۳ ۱ ۱ 


1 نبا عقائد سای رد 


ه 


نظریه‌های اقتصادی درباب تعلیم وتربیت. : 


پیش سیاستمداران ملیت پرست هدف 
سیاست فرهنگی خود را تعلیمتات 
ابتدائتی و رفع می‌سوادی قرار داده 
بودند و اتکاء ایشان بر « تعلیم و 
تربیت از نوع مصرفی » بود. آمروزه 
ثرتیباولویت دیگر گون شده است و 
به‌تعلیم و تربیت « از نوع سرمایسه 
گذاری » رجحان کامل داده‌ميشود. 
تعلیمات حرفه‌ای » فنی و کشاورزی 
رونقی مخصوص یافته است وتعلیم 
ضمن کار و دیگر انواع تعلیمات 
بالشذان از تخت" یکه قادلیت‌تولید 
اقتصادی جمعیت را با می‌بر د موز د 
توجه واقع‌شده است . بودجه‌های 
فرهنگی نیز دراکثر ممالك‌پیشرفته 
چنان یم مود که اولویتآموزش 
و پرورش موثر در افزایش تولیدرا 
درخود منعکس می‌کند و حال‌آن که 
پنجاه سال قبل » تکیه بودجه‌هابیشتر 
شا تیان بوده ات 


۹۸ 


یر مانند دو بووه 


درمیان اقتصادشناسان معاصر ؛ 
کسانی که درباب اقتصاد تعلیم وتربیت ‏ 
اندیشه کرده‌اند شماره ستر ند 
دانشمندانی‌مانندتینبر گن صهعتهطهز ‏ 
مدلهایرباضیرا دراحساب‌احتیاجات 
و پیش‌بینی توسعه فرهنگت درممالت 3 
در حال رشد بکار برده‌اند. گروهی 
:۱9/3 
توسعه اقتصادی 7 (ترانی] 
تعلیم و تربیت می‌پر رن و درموزه. 
برنامه‌های توسعه فرهنگ در مالك 
مختلف و اثرات اقتصادی آن بررسی 
5 طراحان برنامه‌های‌اقتصادی ‏ 
اجتماعی یز تحارب و مطالعاتی‌در ۰ 
آن زمینه دارند که درسالهای‌اخر ۱۳ 
پیش از 1 منتشر می‌شو د و شعبه‌ای . 
تازه در علم و فن نو سه 


ولی » زیستن به‌ثرافت و مطابق با قوانین ادپ و پا کدامنی و شرف » برای 
ابرانیان قدیم » دستوری دینی بود که هر گز تخلف ازان ۳ روا نمی‌د اشتند ۰ سار 
این خواهیم دید که قواعد اخلاقی ایشان از چه قراز بوده است و اکنون به‌نقل 
آنچه که کسنوفون از شیوه رفتار ایرانیان دراجتماع اور هداس می‌پر دازريم : : 
فرد اپرانی تربیت شده » ۳ تا حسرتآمیز یا حرکت حاکی از 
ولع » دربرابر خوردنی یا نوشیدنی » هوسناکی و هیجانی از خود نشان 
نمی‌دهد ۰ بلکه حشور ذهن خود را چنان حفظ می‌کند که گوبی اصلا بر سر 
سفره ننشسته است . همانگونه که سوا رکاران برروی, اسپ خونسردی خود ۳ 
از دست نمی‌دهند » و درعین‌حال راندن مر کوب می‌بینند و می‌شنوند و هرچه 
بخواهند می‌گویند » ایرآنیان نیز برآنند که هنگام غذاخوردن باید معقول 
و معتدل باشند » و تحريك شدن با دبدن خوردنی و نوشیدنی را مخصوص 
گرازان و جانوران وحشی می‌دانند (۱۳) 
۷ پیت این کنکة شعنن حعیقی زاین تاش از. اهتدال او اقا انح 
دستگیر شوک > ربا یه فیش خود فص کنیم که تك مهمائی بونانی جگونه نوده است » 
در صورتی که می‌دانيم مهمانی حکیمان .که وصف‌آن در کتاب ۱«مهمانی» افلاطون آمده» 
ودر آن همه برگزیده های عقلا واند شندگان بونانی گرد آمده بودند » در آن هنگام 
که لازم بود «دیونوسوس به قضاوت خواسته شود » آرستوفانس دچار سکسکه 
می‌شود » وخواهش می‌کند که «مسکنی به او برسانند» » از آن حهت که ازشرابخوری 
دوشنبه هنوز خودرا «غرقة در شراب » تصور می‌کند و ۲لکیسیادس » .مست : و 
دنباله پاورقی در صفحه بعد . 


می کردن 03 2 ای ۱ و 
تقل وا از کو رو شتا مد اد آشده » ۰ رن 1 سوفون . 
به‌این معنی , که شاگرد سقراط بیشترین و بهترین اندیشه‌های ِِ «درا 94 


۲ م ات . 0 این تفیل 4 نمی‌شود که کتاب اورا و آچنانکه رسم شده است 5 
ّ عاری 1 دک تصوز ‏ کنیم تا که از قدر کسنوفون ه‌عنوآن مور 
کرو ار با دادن اخلاق و 7 و اشپارت هایرانیان » آراسته 
ی ۱9 همان کر نه "که‌عمل خود را دریار کشت ده‌هز ار نفری آ تا است, . 
س باید گفت که درباره کتاب « آناباسیس » , نظر تن (6طنع) » که قاضی 
آس ۰ این است که کسنوفون « کنایه و استعاره و هرچه بشود . 
اع نامید » به کار ثمی برد . همان‌گونه که از اشیاء هر می‌شو د » "مانند 7 
را عتعکس می‌کند ‏ پی‌آنکه چیژی را بکاهد یا چیزی را تفییر ذهد * » -. 

۳ نشان‌می‌دهند که این دفعه حق با تن بوده 0 
کتاب کسنوفون یکی از بهترین منابع برای شناختن ابران باستان است. » ازان 
جهت که شاهنشاهی هخامنشی که در دوران جوانی کنحکاوی اورا برانگیخته بود » 
7 رنددگی در مد نظر اوبوده و در نوشتن شخصی رین اثر او » بعنی کوروشنامه, ۳ 
اب بخشیده در . کسنوفون ی و پنج سال ۳ و 3 


۳9 


ی 


۷ ور بی ی ات : پتردزتهان. و یبا دا توش دوم ۳ 
ای دریایی هخامنشی به‌رآه افتاه ؛ * که رای کش تاج و نخت. شلطنت ۳ 


دنبا ه‌پاورقی ار یه قیل , ۱ 1 / 
حمود باسری‌پوشیده ازتاجی از بيچك ونفشه و ان های ..سرنند»:» تکّه ۲۳ 
ه برزنی نابنواز » به اطاق مهمانی قدم می‌گذارد و «به بانگ بلند فرداد می‌زند ۱ 
کاا نش کجااست ۶ مرا بهرناد: ۱ کانون ببرند 1 و لی فصاحت آخرن سطر های 
مهمانی از ابن هم بیشتر است : «آگائون برخاسته بود تا به نزد سقراط برود » که 
ن گروهی از شرابخوران »در آن هنگام که کسی در را برای بیرون رفتن گشوده 
ان در ها درآمدند و به سوی ایشان آمدند وبر تختخوابها قرار گر فتند 9 
هیاموی عظیمی سراسر تالار را فد یقت د دیگر هیج بطم وترلضی حون تلابت] 
۱ ن ناچار شدند که به افراط شراب بنوشند ده و 
مت 3 نزديك سپیده به بانگ حخروس برخاست یک 9 جشم کسو ها دریافت 
مهمانان بعضی هنوز خفته‌اند وبعضی بیرون رفته‌اند . تنها آگائون و 
توفانس و سقر اط هنوز بیدار بودند ودر جام بزرگی که از جپ به واست . 3 
والدک شر اجه آمی خورند م6« (از نتفر خم4. مار بق,: هو نینه لسبا۱۲6 متم]از 
رون شین آلبن میشل ۰( 
6 - کستوفون ‏ کوروشنامه » کتاب > ۷ » فصل 1۲ 
3 "9 - رجوع ات2 کر ای «یادداشتهایی دربارة کوروشنامه» 
01 12 ۲اه اه تألیف « 0 ی 


9 


و و نیز ۳ 9 محضش 1 همچون ی و هلنیکا - و ِ 
۲ کسیلااوس و درهر لحظه چنان احساس‌می کنیم که کسنوفون هد سقراط حقیقت ‏ . 


3 را در جای دیگری جز درمیان دیوارهای آ تن و غرا 5 اجتماع سیاسی این شهر 
جستجو می‌کرده است شاک فست که نوسندءة هلنیکا درتاربخنوسی به‌پاية تو کودیدس 7 
3 نج رشده 1 ولی گفته‌های وی درباره مردم و و امور ایران زمان او ۰ که با آنان 0 


آمیزش کرده و آنها را شناخته است ‏ سیار بر تر وبااوچ‌تر از نوشته‌های تو کودیدس 7 
آست که بی‌شاك کم اطلاع‌تر و ساده لوح‌تر از کستو فون بوده : و افسانه‌ها را 0 #- 
می‌داشته است که خوه برای یلك مورخ عیب رواک به‌شمار می‌رو د. . 
رنه هه و ری از مترجمان, ایس ار تون و شته و 
نو سنده کتاب ) با د گارها « هز رگ اخلاق مردم آتن و اسبارت ۳ به‌رعایای شاهنشاه 
تست نداده » بلکه آنجه نوشته واقعاً اخلاق و آداب اپرانیان بوده ی و 


3 از تحا برخاسته ای وی ایرانیان را همانگونه که در قشون و وت ۱ 
3 اصغر و درخانه‌هاشان و در اردوی امیر ی چون تیسافون‌شهر بان ابالات شا( 


3 شاهنشاهی هیر ات وصف کرده 6 تصاوبری برجای گا رده که با آنچه ‏ 
نوبسند گان کم اطللاع‌تر یا مغرض درباره اپران قدیم نوشته| ند تفاوت دارد . و ۵ 
شمارهٌ این نوشته‌ها بسیار بیش‌از آثار کسنوفون است » و بسیاری از هوسها و . 
تعصباتی را که دلیپسند ما است تأیید می‌کنند » گفته‌های کسنوفون تنها عنوان. 


آندیشه‌های فاسفی .همشا گردی از افلاطون را پیدا کرده است , زیرا که ازییش اس . 

۱ اندشة بیدلیل درجانها رشه کرده است که يك « بربر » نمی‌توآند شیه قهرمان کتاب . . 

ِ کو روشنامه بوده باشد بر این مطلبی ات پیش پا افتاده و به‌خودی خود شارب 1 
حتی اگر کسی‌که این قهرمان را وصف‌کرده است نامش کسنوفون باشد » و حثی ‏ . 
۰ کر این شخص دراغاز کتاب خود بیان صریحی درصحت نوشته‌های خویش بدین‌صورت . 

1 آورده باشد 9 : «برای اینکه بتوانیم او ( کوروش) را قابل تا خیرم معرفی کنیم . 


3 درصدهد بر آ مدیم که معلوم کنیم چه مزایائی از لحاظ خانواده و اخلاق شخصی رز 
۳ تک دران روا بن هردمان چنیی. چتره دست؛ باشد . بنابرای 


و شش ما درانست که نجه را که دربافته‌ايم و معتقدیم که درباره شخص 3 


اکتشاف کرده‌ایم » دراینجا حکابت کنیم ۰» (۱۰) 


برای آنکه تحقیری را به تحقیری دیگر ,رکه آن نیز احمقانه ۳ 


3 1 نکرده باشم » باید این را بی‌درتکت بگویم که من هرگز رن ندارم که« کوروشنامه» ‏ 1 
را زندگی نامه کوروش بدانم . همانگونه که پیش ازاین گفتم » این را می‌دانم. که ۱ 


9 نتوفون دزاین کتاب گریده‌های شخص خوش و فمال مطلو بهای خود را داخل 
29 و تباید شمایلی که وی ۳1 گوروش ساخته است به‌عنوآن نماینده تمام عیار مردی 
" که موسی شاهنشاهی هخامنشی است پذیرفته شود . تنها این را می‌گوبم که‌این‌قهرمان 


که چون صورت آرمانی و کمال مطلوبی به‌وی داده‌شده کمی از حقیقت با ۳ ۳ 


۲ - کوروشنامه » کتاب خر 19 


ت عملی . 
1 ۳ 0 بت ی هخامنشی فاصلهداشته » » وی 
۳ هنوز درخاطرهها باقی بوده اس 0 
1 : باید متو جه بو د 5 برای 1 اخلاق و تباب از انیان و ی 
ات » امروز بیش از دو سند بسیار مهم معاصر با شاهنشاهی هخامنثی دراختیار . 
ارم : ناریخ هر ودو توس ی در ۸6 4 حد و دپنج‌سال بت ازسالامین 6 ۱ 
را » بعنی در کشور + خشیارشا 6 وبنایراین بی از اتباع | بران (۱4) و 
مجموع آثار کسنوفون - متولد شدهٌ دوسال‌پیش از مرک هردوتوس (6۲۷-۳۵۵)- 
9 ی اه به کوروش اصفر ی زاه کا وی را پیش آزاین دانستيم . فا 
1 تاربخنویسان اسکندر 6 که پیش ازهررچیز به‌اعمال وافعال آن مقدو نی توچهداشتند ّ 
درباره ماهیت واقعی تمدنهایی که مسخر اسکندر شده بود » مطالب فراوانی‌برجای 
و نگذافتهاند . درمیان مورحان: دوره‌های پونانی مابی و رومی » سترابون که منابع 


۳ ۷ -- رجوع کنید به آناباسیس » کتاب 1 » فصل ت1۷ مدح کوروش 
تب جوان ؛ و کوروشنامه » کناب ۷1۲۲ فصل ]1 » رادمردی کوروش بزرگ . 
.۰.۰.۰ ۱۸ کوروشنامه » کتاب] » فصل 17 نام کوروش برسر زبانها بود ؛ 
/ درمکالمات وسرودها ازوی سخن می‌رفت .» نام کوروش جنان رایج بودکه هش ی 
از قوم تورات » که بسیار کم به ثناخوانی قهرمانان بیگانه عادت دارند » درداره 


, 4 


کوروش باشور و شوق سرودهابی سروده‌اند ۰ «ودربارة کوروش می‌گوید که او 
ی من است و تمامی مسرت مارا به اتمام خواهد رسانید ؛ ودربارة اورشلیم 
می‌گو ند تنا خواهد شتا ۲ ودرناره هیکل » که ننیاد 1 خواهد گشت .» بت 
آشعیای نبی » ؟ : ۲۸ » نقل از ترحمهة فارسی عهد قدیم .» 

۵ ی هدورس شاه محامنی شک نیستت. 3 
از اولین تا آخرین روزهای زندگی وافتخار شاهنشاهی دار یوش به‌آن تعلق داشت 
وازسللامین تاگرانیکوس به‌آن و فادارماند . درسالامین ملکه میا ان فسات ات 

وتو توت بویا بسیار گرامی داشته است.؛ س از گرانیکوس 6 یکیو ملوو 2 
1 «هواخواه ات ها شده ابرانیان» (سترابون)  »‏ بدان سان که اسکتکی ۳ ۳ 
آنخا راگشود؛ واس- نشان می‌دهد که دلیستکی وی به شاهنشاه مخامنشی عمیق. . 
بوده‌است 

۱ آرجوع کنید به وق 0 تج ۷۰1 4 ۳ ۰ ( در پیشاپیش‌ناوگان ‏ . 

و کین سر ادارایو کن 6 نود مر از سر دازا پدیگر اد ۱۳ ۰ 
۱ یکی از آذان را به استثنا نام رو بای ون اعحاب مرا 
2 بر انگخته اف یه تاو نی نود ودر برایر ‏ وتان قیام کرد همه رم 

ات رجوع کنید به کتاب «تحقبقی دربارة هرودو توس هالیکارناسوسی» 6 تالیف ‏ 
و هانری ترگن ۰ که ان اتیرن درد خشبارشا داشته سخن می‌گو ند ۳ آنجا" که وی . 
2 ات ود وا بان می‌کناط وذرانن کاز بسیار محساگ _لییت ۶ فدر ستانشهای 1 
ص او ازاین زن بیشتر می‌شود ... ؛ در ابنجا » هم‌افتخاری که به زادگاه خود می‌کند . 
2 می‌شود » و هم بادگار زنده‌تاثر ات 9 او به جشم می‌خورد 6 نعنی, زمانی 
ت یلید ۵ تشون بوفا یه ای آو‌اتمستستا و در آن زمان برشهر سلطنت می‌کرد » 


7 از کودکی م ی آموزند ون نکر و بت ادبیات‌را و )۳( 
ید | ند که وی دراین گواهی اشتباه نکرده ات 

ِ دراینجاترجمآ زا وپیراسته‌ازجزئیات توت کسوتون را دبا قانین را 
دم رن 1 


۱ درقوانین ايران ؛ به‌مصال‌عمومی بسیار زودتر اززمانی توجه‌می‌شود . 
که ملتهای" دایگر" به‌آن توجه"می کنند . اغلب این ملتها » افراد خود را آزاد . 
> می‌گتا رن" که هر گوثه "که دلشان می‌خواهد فرزندان خود را بارآ ورند» وی 
ود تا بدحد بلوغ رسبده را آزاد می گذارند که هر گو نه که دلخو اهشان . 
ات زد کون دکنتن . نها درموری مزدان کامل اش که دو لت فرمان می‌دهد که . 
پافردی و غارتكري و داخل‌شنن پیروی درغانه دیکران متاف ما در از ّ 
رژسای خود خویش را سوول و مقصر قرارندهند » واگردرمیان این‌ملتها . . 
. کیفرهایی‌برای کسانی که از قانون تخلف ورزیده‌اند وجود دارد . هیچ عاملی 7 
رای پیشگیری ازکارهای بد صورت نمی گیرد د . درقوانین ایران » پیش‌از ۶ 
کار درآن ی می‌شود که افر اد ربیتی پیدا کزیی فا بات را ی ان 7 
دست بازیدن ای وی مانع شود . 3 
۱ واینست راه‌رسیدن به‌این منظور : ایرانیان جایگاه مخصوصی دارندکه. : 
ادا ی کی مار و مه الثوثر .. ملظ ) تاميده ‏ 
می‌شود » و درآن جایگاه » در کنار کاخ شاهی هی ی ۰ ۰ ۱ : 
برای نکه سروصدای کارهای روزانه وهیاهو واشوبی که از آن نتیچه . 
می‌شود » مایه پریشان‌شدن نظملازم برای تعلیم و ثر بیت نشود . در 0 ۱ 
قمان‌دام . برروی بازر گ نان و کالایآنان سته‌است» واین گونهکارها ۳ 1 


‌ِ« سترابون » حفرافیا » کناب 2011 6 ۳ : «عموی‌مادر من ی 
بههزخات بالات هم رشیل) ولی بایان سلظفت یه بدانی نزديك می‌شد » وموآ فرنس . 
ودوست ستانش را از بخت بد خانه خرابی شاه ف انکو فش ۰ مقصود میشر یداتس بن رگد > 
" ملقب به ائوباتور 6 است که بومیی وی‌را برکنار فرات شکست داد ۰ - سترابون حدو 


2 دا هی ویو سا ی 


نوادة تخستین آریو برزن +اعه در ۵.) ق ۰م شهربان توس بود 6 کش 


ستقلی شد . کشور پونتوس پس‌از پیروزی قیصر دوم ی ی و 
تصرف رومیان درآمد . 7 


۹ 
ک: 
1 


۳ » مقالات - (عذوعع۳) » کتاب 


0 


اد آزمرحله‌یی که بتوانند 1 باصن 
شیم بی کت ام جریا ازافراد ی 7 در به ‏ م9 ۲ 
۰ ات حاضر شوند : کود کان ومردان کامل ازسییده‌دم» وپیر من دان ازهرزمان ۴ 
 _.‏ داشان بخواهد ۰ نوجوانان » جز آنان که‌همسری بر گزیده|ند , هرشب ملاح 
از ار درنزدیکی کاخ می‌خو ایند . چون پارسها دوآزده قبیله‌ا ند او 
1 ی رئیس دارد . ادارم کردن کودکان باپیرمردانی است.. ۴ 
1 ک ۳ تربیت کردن صحیح آنان زراداشته باشند ۰ ونو جوانانه حت ۴ 
تعلیم مردان کاملی هستند که شوانند ازایشان بهترین شارمندان را سارند . 
ی دردبستان » کودکان دادگری را می‌آموزند » هما نگونه که کودکان درپیش . 
‌ 1 مت ما ادبیات میآموز ند . آموز گاران بیشترروز را به داوری کردن درباره دا 1 
 . . .‏ آموزان می‌گذرانند . کودکانی که باجرمهای مربوط به‌این سن » همچون . 
دله‌دزدی 1 هتت ناموس 6 شیادی و افترآزدن یا دروغ گفتن آ لوده شده بآأشند 
کیفر موی میت 6 همان گو نه ,4 کنانی و که ناه کفران نعمت و کناه تک تن 
باآن بیآزرمی را مرتکب شده‌باشند به کیغر می‌رسانند (۲۳). ونیز به کودکان 
اعتدال‌وقناعت‌رامیآموزند» وآنچه‌بیتر بایان می‌شود که این فضیلت درجان 
.. . یشان جایگزین شود » اینست کهکودکان «م روزه می بینند که کسانی کهاز 


مت انیت که دی کی رخ که زاو مقازف باس احتماع 
1 ی کورا 03 ۸ » حتی در شهر آتن است » که در آن واحد 
0 عمومی و میدان خرید و فروش ومرکز حیاتی شهر بوده‌است : آنحا که‌داوران 
برای داوری در میان مردم می‌نشستند ؛ آنجا که مردم اجتماع می‌کردند و جشن 
می‌گرفتند ؛ آنجا که مناصب را تقسیم با صاحبان منصب را خلع می‌کردند » با بردگان . 
9 2 می‌خر بدند ومی فر و ختند » - آنحا که سوفسطایی دانش خود وبازرگان کالای خوش ۰ 


۳ می‌فر وخت ۰ 
۰۰ ۲۲ - رجوع کنید به هرودوتوس ؛ کتاب 1 ۶ ص ‏ ۱۲۸ - ۱۳۱ 
تن ل با پیتعا سالگ 6 به فرژندان ود خر سه حبزری نمی‌آموزلف مات ۲ 


نادس ۲ راستگو لین آنجه که از اعمل ان ممتوخند تباید کر ۱ 
۳ اشان یز به زبان آورده شود . عقیده برآان اس ت که دروغ گفتن ننگین‌تر ین عمل‌است» 1 
از آن وامداری میآید ... وئیز این خصلت را درایرانیان می‌ستایم که هیچ بارسی 
ی در مقابل ارتکاب كت گناه خدمتگزار خود را جنان محازات کند که یم 1 
. جوان نباشد » حتی شاه هم نمی‌تواند بايك گناه کسی را.به مرک محکوم ند ۰ ۲ 
خطاهایی را که از کسی سرزده با خدمتهایی که کرده است می‌سنجند » وآن ۹ 
مجازات را مایة عبرث قرار می‌دهند که خطاها/ بر خدمتها فزونی داشته باشد .۰ » ۰ 
و سترایون دراین باره‌صر تحتر سخن می‌گو ند ( (حفرافیا » کتاب 2+۷ ۸۹ او 
۳9 سالک بیست وچهارسالی 4 بارسها 4 این‌دا ۳ که ی ۳ 


۵ ۳ ۳ ۳ 2 و با 9 س وبا سرود هانی یو 
مر 1 خدابان وتار یج مردان" دوز کر مور ستاش قرار ۳ ۱ 


ی 31 
1 ی تن 


‌ اد کف ی ی ۳ 
تاش 9 ری رن و 


معتاد" قو ما ی زودها: ی 0 خویش ور یرتهمت 1 
می گذرانند 0 ایرانیان شکار را ورزشی عمومی ساخته‌اند » واگر دراپنجا 
نیز ما نند درجنگی شاه خود پیشاهش همگان قرار ویس نب وخود ضا و 
می کند ومواظب آن است که اتباعش نیز همراه او شکار و 
که ایرانیان هیچ‌وسیله‌بی را برای آماده شین به جنکفا بهت ازشتار می‌دانه ‏ 
که دران ناچار بایدازسپیده‌دم آماده باشند 6 ودربرایر کر و سرما ایستاد کی 
ورزند » و کوفتگی دویدن و راء‌پیمودن را شکیبا شوند ؛ و ازخط رنه ر اسند . 


و قیر و زوبین پرتاب کنند . هنگامی که پارسها (ایزانیان) برای شکاربیر ون 


6 - هرودوتوس موجز نویس چنین نوشته است ۰ «آنان (بارسها) ها 

می‌خورند که می‌خواهند » بلکه جندان که می‌توانند » زیرا که زمینشان سنگی است . 
از به‌کار بردن شراب هیچ آگامی ندارند ء مشروب آنان آب است . انجیر باخوردنی . 
لذید دیگری برای تتقل ندارند (تاریخ ».کتاب 271) ۱ ۲ 

1 دراین بار ه نیز سترایون »کتاب ۰/۸ را ی یک ی ۱ 
1 اتفاق می‌افتد که برای آزمایش 0 برداری با شکار » جوانان « ۳ که سدق مد 


واه و دونش یه 0 رنه در انم اوق ۰ 0 9 
محلی که از بیش معین شده » و ۲۰ تا 4۰ ستاد بافاصله دارد » دربی سردسته ار ۷ 
شوند . از شاگردان می‌خواهند که‌درسی را که آموخته‌اند خوب بس بدهند » وازاین 

تمرین برای پرورش صدا و شیثه وریه ها استفاده می‌کنند . ونیز چنان می‌کنند که 


مد مارا که اه 6 ها اسیبشیا: در یا 4 وراد بای ۱ 
وبلوط و بللابی وحشی قناعت ورزند ه ق ‏ پبس‌از تمر نهای بدنی 6 به‌هر يك ‏ از زرد 
وت قرص 0 وترهتیزلد ۳۷۷ ی با شد ه ی ات نیز 


ارس ی خوراتهای وان 2 زارعذ ۰ ی این و لوف مقادیرزبادوانواع : 
0 شت وحود دارد» و گاهی‌حیو ان‌بختة کامل‌د ند ه می‌شود ۰ یج ۳ 
دژخشانی درتختخواب وحامها وظروف و حود دارد 4 بدانسان که تالار مهمانی ۳ 
وسیم می‌در خشد »4 » باند در نظر داشت که دیروز هم مانند امروذ این نشانة 1 

۱ وی وی ایرانی 2 که تنها در پلدیرایی ها 0 داشته: 4 > کر ۳4 


4 


۳/۳ 


و نیز درتحت و و ۳ و 7 مرد 


04 فکور و نیرومند برای منافم عمومی آلازم باشد .به‌خدمت گماشته شو ند. اک بای ۶ 


ی رفتن به‌نبرد با کی و مان وروی باخوه نمی‌برند ۰ بلکه سلاحهایی 
1 سکن بترم به کارآید : زرهی بت برربازوی‌چپ و کاردی 


رطف راست (05*نافوران دولتی ۸ جرهآتان ‏ که تربیت کود کال ۱ 


بر عهده دارند » همه به این طبقه تعلق دارند . درآن‌هنگام که‌اشخاصی که‌این‌تر بیت 
۵ و خدمتهای خود ۳ انحام داده‌اند » به‌سن پنحاه‌سا لکی و ‌ درآن 
طبقه واره می‌شوند که ایرانیان! نان‌را قدما می‌نامند. قدمادیگر به‌جنگی ک بیرون 
از کئور نمی‌روند . درشهرهای خود می‌مانند و به‌داوری‌دراختلافات عمومی 
می‌نشینند . فرمان مرگ را اپنان صادر می‌کنند و کارمندان را هم ایشان 
برمی گزینند (۲۷) 
: ۲ ات است یکاح که ابر انیا تسورمی کنس که و ۲۳۱ 
به‌اوج و درسند . آمروز نیز شواهدی ازقناعت درخورا لش ایرانیان و از 
این که چگونه 0 کار و ورزش به هضم غذای ی و در دست 


بگیرد یا چنان کند که سدای یادز ندانی 0 شنوند . و نبر . 


۲0 سترابون »کتات 2:۷ 6 ۱۸ ۰ : «۱برآنیان‌همیشه‌سواربر اسب» بات وکا 5 


ی بافلاخن شکار .می کنند ۰ بعداز ظهرها را عموماً به‌در‌ختکاری » گیاه داروبی 
3 جیدن 3 سلاح وافزار شکان ساختن و مخصو صاً شکه فراهم کر دن م ی گلرانند*؛ 


رگ به‌شکاری که کشته‌اند دست نمي‌زننده بلکه باید آن‌دا دست نخورده با خود 


1 همراه ببرند .» 


و اون و ۱ ۱8 دای اوه )نارای نت فا بت ناس ۲ 


در سواره نظام با درییاده نظام 3 همحون افسر با سرباز خدمت می کنند ۰ سلاحهابی 
۶ به کار می‌برند سیر بافته اش از تردکه ابید لوزی شکل: است. 4 وتیزدان وت ۲ ۳ 
دم وقداره بی‌کوتاه . ازاین‌گذشته عرقجین پشمی آسترداری بر سر من بنج .اه ۶ 


مانند برچ چند طبفه است » وبرسینه های خود زرمی دارند .۰ » دراینجا بتدر امین ۴ 


7 


ری ,دا بقل می‌کنده که عوب. محتب«کسانی زا کهقدعی" ماه برستی بربرها ۲ 
هشستید یی و ی ندارند » درهیچ . 


راز ای گام نمی‌نهند . 


0 ۷اه نت که این ریت مخطدرس هلهترمای داب ۳ 
بلکه خاص برگز بدگان اجتماع ایرانی‌بوده است ؛ بارسیهای حقیقی که در دستگاه . 


سلطنتی هحامنشیان همان مقامی را داشتند که آتنیان در دمو کر اسی. بونان 6 وجنانکه ۱ 


3 


نسنوفون گفته است » شماره شان از ۰ضدوبیست هزار تحاوز نمی کردهاست : 


۳ 0( 
3 و 


۱ را «می‌گو بند که پارسیها حدود .صبك و بیستِ هزار نفرند ؛ هیچ يك‌از آنان از اقانون حقوق 
7 مستثنی نیست ۰ به همه بار سس 9 داده شده‌است که فرزندان خودرا 


۱ چا رکش و جرد ارت و کی هه مدای 


0 ور ان اف ۱ 0 

و تیان «بانتايي را شناعته است درس اش کاا ‏ ۱ که فضایل 

و رذایل ایرانیان چه بو ده است » و چون به‌حکایتهائی از وی توجه کنیم که درا نها 
: و وخودنمابی» از حلال وشکوه وخرجهای گراف 


۲۸ کسنوفون » کوروشنامه » کتابتٌ 1 » آخر فصل 11 تا 
شت که اکر کسنوفون » وپس‌از وی سترابون » همانند پیش از وی هرودوتوس » . 
1 اب 1 و ملی ۳ سخن میگویند 4 ازآن 9 اتنت 9 


رن ره تفر میگ خیری دا رکه بل و داشته باشد ) متلا 
حسد مرده‌بی‌را » درآن نمی‌اندازند .» 

۷ هرودوتوس در کداب 1 ۲۷) 4 چنین نوشته ۱ واست ی 1 
اک دبای به فرمات درتودت هم ی ۱ تس ۱ 


دود م.ه) ۰ جهار ای و » سترابون ثیز حنین توت ۰ و 
توده مردم 4 عبار تست از روبوش دولابی که تاوسط ساق با می‌ رسد 4 وباره ی بارچه ‏ 1 
گ بر گرد سر می‌بیخند. ۰ .8 شبات .فیس که در اشیای مقر هیر ۱ ۱ ۲ 
مجلل تر باس می‌پوشیده اند 3 ودر ابران نیز » بزرگان و 3 4 و 


تفش 2 رز روا بر و رنوانی 4 او 
3 وکفه ابی برب ی یم ست می‌پوشانید ( 7 ۰ 


واتثر 


۱ یونانیان و بربرها 
تن‌اشانی و شکمخوار گی اشان است » به‌این اندیشه می‌افتیم که ک این افراطها 
۱ و هوسناکیها که دربربرهای شوش مورد مذمت بوده است ۰ که مثلا دربند آن بودند 
که گندم نان خود را از آسوس و آب‌سر‌سفره خود را از ائولایوس[ کارون ] 
۱ وسنه ان تجای نیک خراهم: کند و اک همه ایتها سای ویت تو فرن ‏ 
۱ می‌شده ات که از اصمی: ان سود اخلای اسسگرعیان وا اه ات ات 1۳ 
۱ بیش از آن بی‌ضرر بوده است که نفرت شخصی چون بوسوثه را برانگیزد که کاخهای 
۱ لوور و ورسای » و درآنجا لوبی چهاردهم و درپارش را که آکنده از تجمل و 
ِ تن‌آسانی اسّت » دربرآیر چشمان خود داشته است... 


بابان 


۱۰۸ 


مل و ریت کاس بت رال رن ود و هرک ٩‏ 
روپ وی و دیگری ی بو ده بود . ۱ 


1 


۱ زمینه‌ی سای ایا زد نجنین 2 0 ۳ ند 
الهیات‌آیین هندو از نو برروال جدید غربی تفسیر شد . : کتاپرستی و 
«توب» ظتشی با هرفالی که تم < ادونتا و انا 

1 *صع۷0 ۸7 معروف شد , رفته‌رفته مقبولیت عام یافت . ۰ 


س هد گر وبااکلیلوم استان کرسی هندشناسی در عاششگاه اور 0 
.۳1 دو 9 1 ت‌ ۱ ِ ت نهصت «بهودان» و ۳ 
۱ رین مرید کاندی » شرکا 


سس 


ناوات کرد ۰ ِ و طبتاتی 9 مورد اتقادقرار 
مد یی مق و ۳ 
1 استقلال تحت رهبری گاندی شد.. رشد ناسیونالیسم در سه رمینه‌ی‌مذحب ‏ 
4 مور احتماعی و سای 6 درنعلیمات و شخصبت ماهاتما گاندی به‌نهاربت 
7 خود آرسید و اين سه در او قو ام یافت و بیانی واحجد گزفت ۰ بموازات ۲ 
۳ گاهی ملی در اين سه زمینه درحیات گاندی سه نوع مبارزه میيابیم : . 
ِِ«( هی شیارزنی او با خودش بت :۰۹ ۳۲ 
من با راستی ( مینامد روم و بی‌آرام او برااو نوعی « خو دشناسی» 
ی 0 منارزه‌ی او با جامعه‌ی هندوی وود برای انحام اصلاحات 
اجتماعی ۳) مبارزه‌ی سیاسی باحکومت بیگانه بر هند . 1 
یس ۱9 این سه مبارزه را نشان دهیم . 
کهچگونه همچون سه‌شکنی که از افتادن ریگی‌در] ب‌ظاهر شده‌باشد کی سس 
کرو وید هد تین ال هی و جح درد ۳ 
" نتاس و عمیقا فردی .مذهبی نود . این خصلت او در مشغولیت دانم او 
ی یعرف منت نهنیی ۳ 
زندگی استخلاص خود » با شناخت خود راستین است . لفظ « شناخت » . 
در ایتجا هم ای ذانستن ججيزي: و هم آن چیر شدن است +پس‌استت ۳ 
بر قات بجوو بر پر بو طذریهاع رین بان نی 2 ۱ 
اس راهمای مامت ۱۳ 
رادید تناس تک است . استخلاس . 
با متظاهر ساختن خود راستین دراین طربق ۳ تجمع حواس بوسیله‌ی ‏ 
قق هم روابط میان تحو اس و دنیای محسوس. و اعتکاف در اعماق 7 
دی سکن است ؛ که درشین فارطا ۵4 ۲۳۲۱ 
جوا این تربره تاه 
3 یط یه 09 ( 7 ۱ 
برخلاف طریق اعتکاف که از :همه‌ی اعفال بخاطر تفکز در عزلت 9 
میکشد » طربق:د کارما».(عفل):ازن:عمل دشت نمی کشد«بلکهنتايج عمل 
1 3 زا ری میکوید و دیاین طربق شخص باید "وظایف خود را بی‌درنظر کرفتر] 


ی شم اب بها گاواد کیت گفتگوبی. است فلسفی که یکی از متون مذحتی 
هنبتوها شمان یرود و جزیی آاست از .حماسه‌ی کیت هل 


4 2 ی 
7 3 یس ِ 


جح 
ِ 


هو ۸ : 9 و عمومی » بعنی 3 هه ۲ 
خباهتی 0 ) 1 و 
با چشم پوشیدن از «قیرات» ال زد فعالیتای - جسمی و روحی حون 2 
۳ وروت « قدبه» و سور ۱ ۳ 


دوم فاعل ۳ 1 6 ی امد و 6 مقید تمی‌کنندبلکه 
ی قلتفی سفون از و و خهان تب . هنگامی کسی پاو 
گفت که اخلاقا بهتر نیست که بحای دخالت کار سا ور ۳ ازغارهای 
هیمالایا منزوی ۹ درناسم گفت ییاز بای کارا نیست. . 
غار من بل دلم است ۲ زیر ا اند رهرو طربقت را بو د ۳ 
ی تاو او بت 
وی و ۱ 2 


وا شتا ی ات یت و ره کی ی ای ی 


ربق غمای بدوی ان بر ای ماه وا ۱ ۱ 
وظیفه‌ی فرد چیست ؟ مفهوم دقیق و ظیفه که درمقایل حق قرار دارد ». 
تار ات نا کر ؛ بیشتر بمعنای وقف شدن فرد برجامعه 
و ۳ 0 وطیفدی شرد را مه 


و 1 کافی ۳ ین آشنا ۳9 1 در ۳ و 
۳ 4 تحصیل حقوق‌بانگلستان آ پم ۱۳ بود » و همان روزها بود. 

که زندگی او را شتکلداه و در [ هش صمیمانه و بیارامی‌رابرای. . 
جستجوی مفهوم _ حیات آغاز ورد . دومین مرحله‌ی زثداگی او ترا 
اف ای نوی اعان شذ که پس‌از باز کت یهن نوان .و کیل + ۳ 
برای رسیدگی بامور شرکتی بآنجا رفت . 5 


تواتسنیدجان پیرونی وی 0 منفی را درهقا بل قوانین توادی 


1 را و وی دیع روا ت ۳ لاری رو ح| 
0 زندگی "وید . سومین مرحله‌ی زانل رن گاندی از ی باز سب ۱ 
7 هند آغاز شد و دراینجا بود که مبارزه‌ی عدم خشوفت نوده‌ای و 
3 ساطه‌ی بریتانیا آغاز کردودرضمن به تبلیغ اصلاحات اجتماعی 9 
4 وش یا اشتغال بکارهای پست و بی‌نیازی از دیگران پرداخت ۰ رای . 
3 هند و برادری و جوامع مود دست‌زد . 
کانبی که اغلب آذهان غربی را مشوش میکند ء پاسخ گفت - در درجه‌ی 
ول الب وال مشود که, ابا عانلشی سیاستمدازی بوي که هو فسانه 
از مذهب برای رسیدن به هدفهای خود استفاده میکرد ؟ از سوی دیکر ۴۰ 
۳ کی او یک مفحیی با میدافت ود :دا یی 9 
وجود درمعرکه‌ی سپاست افکنده بود ؟ پاسخ اینست که برای گاندی 
" آن‌جدایی کاملی که در اذهان غربی میان زاهد و سپاستمدار وجوددارد » 
موجود نیست . درواقع بادعای خودش ۰ سیاست زمینه‌ی بسیار مناسبی 
رای اعمال مذهب مطایق ورد اوست ‌ لازمه‌ی وقف بدون خودخواهی 
: بل 96( چهان.؛ مر درجهی اول شفقت بر رنمها و ماوت 
درمقایل و تبعیض نزادی افریقای جنوپی سازمان داد و سپس . 
رهبری اصلاح بی‌عدالتیهای‌جامعه‌ی هندو را در مسئله‌ی تبعیض‌غیرانسانی . 
نسبت به نجسها بدست گرفت و بالاخره مبارزه‌ی مشهور خود را باسازمان 
نا در هید نرای استقلال ملی هند آغاز کرد 
گیامخواری و کوشش برای تقلیل رژبم غذایی به‌خرما و شیر . 
پز و مراقبت نفس او با يك روز سکوت در هفته » پرهیز گاری و 
بی‌نیازی بردبارانه 99 شادی او درانحام کارهای ست نیز ازهمان گونه ۰ 
هت ان تامنال مانتق فتایل بیذانی ند ه برنامعی منظم ۱ 
ی او بو د ال درشرح‌حال خود تشریح میکند که : آنچه ۱ 
میخواهم ترش مالیا مد تور اند رال ی ۱ ۱ 
2 خودشناسی ومشاهده‌ی خداروی درروی ونایل شدن به«مو کشا» 
:02 اشعا من بخاطر این هدف بر وحر کت میکنم‌و #2 
ادامه‌ی حبات مید‌هم . آنجه من با گفتن ونوشتن وشر کت درآمورسیاسی 
" انجام میدهم دراین جهت است.» گاندی درتمام تلاش‌های شرف مذهبی . : 
خود» فار غ از کج خلقی وزاهدنمایی وشهیر نمابی» وسرشار ازشادی وخوش 3 
> خاقی 4 بوده ی مایت 0 رشد شخصبت و فروتنی 0 بارز: ‏ 


9 1 3 


3 ی ۳ مك درو صادق 3 
3 پوگا قبل ازهمه مرد عمل است نه اهل تفکرات مجرد وعملش 
باعقیده‌اش توافق دارد. برای اوهماهنگی میان فکر وعمل پرمعنی‌تراز 

0 توافق افکار بایکدیگر ات در نظر هندی‌ها تر لکانگیزه‌های شخصی‌مهمتربن 

1 مالالگ او رش ماو مشاهیر و یشوایانشان استنخ و تر لك خو د "خواهی است ‏ 
که اشان رادرنظر نوده‌ی مردم دمر ثبه‌ی تقدس میر ساند. کاندی مر 12 
خود خواهی درحبات شخصی وهمساز کردن خو_ یش پاتهیدست‌تربن دهقانان . 
بی‌زمین و کارخلاق برای تغبیر زندگی آنها توانست آمال ملی رابرای‌اولین . 

بار ازسطح طبقه‌ی متو سط ثربیت یافته‌ی کوچكث وضعیف به‌سطح توده‌های 1 

" انبوه دهقانان گسترش دهد. با چنین تطورروحی» رهبری‌که ازهرنوع . 
فر وت مقام گرد اشیا ره قدرت ۵ طذشته بو د 8 فتح دلهای هی دنم ی 
عظیم کسب کرد ؛ همان قدرتی که امروزه «وینوبابهاوه» و «جایایراکاش ‏ 

0 نارایان» دارند» که اولی مرید وحانشین معنوی گاندی است 5 
را درزمینه اصلاح اجتماعی وارضی ادامه مبدهد. نارایان ازرهبران ِ ی 
تست ی 45 همه‌ی فا عالی دو لثی را که باو پيشنهاه شده نود : 
ی وم اه وینوبایکارهای کوچات ی 1 ی 

۱ یه خر دافت ابنست که ثر رونی وارزش خاتی نیمات گاندی درا ۱ ۱ 

" آن‌ها بازندگی مق اواست» نه درعرضه‌ی منظم آنها. و 

گ بادرخاطرداشتن این نکته باین مطلب مییردازیم که گاندی 

" ارزش‌های اخلافی خودراازمتافيزيك بها گاو اد کیت استخراج کرد. افدی 1 

1 و دادن باخلاقبانش سختی, تحت ی انحبل و ئو لستوی بود؛ وازاین 90 

۱ دستور انحیل ملهم فین که صورئت را بگردان و دشمنت را فو سب ناو ۰ ۰ 

" «بلکه هر که بررخساره‌ی راست توطانچه زنددیگری رانیز بسویاوبگردان.. 

" واگرکسی خواهد با تو دعوی‌کند وقبای تو را بگیرد» عبای خود را نیز 

بدوواگذار. وهرگاه‌کسی توزابرای يك میل مجبور سازه دومیل همراه. 

اوبرو.» (انحیل متی ۵:۳۹-6۳) . ازاین اصول بودکه اوفن دیگرگون . 
کردن با محت راآموخت. از تولستوی تنفر عمیق ازهرنوع خشونت راالهام - 0 
۱ فت: 0 از کشتار حیوانات » اجبارهایی که لازمةٌ ذاتی دولت است‌واز . 
وت ونیله ۳ ۳ ار فردی 0 ك ۱ 


11 اعلاقی گاندی اب فرب چیز ی تبوی سفه ۱ لاقی و تور 
2 و درآنست ۳ برای 2 لیات انجیل را 0 وسع‌شب‌قر 3 
و ی که 0 جد‌ید 1 با تفسیر ۳ جذب 0 ۱ 
1 مطلب گاندی و بخصوص در امطارجات او آشکار اینت: کوا 


را ی و مرک جستحوی راستی 
۱ ی مسالمت جویانه » . این تعریف ازنظر تاریخی نادرست است و 
درک آملورکف‌کاندی,تصور*میکد ود التت و۳ ۱ 
تعریف کل فلسفه‌ی خود او را » هم از جهت ماوراء طبیعت و هم اخلاق 
دربر میگیرد . برای فهم این تعریف باید مفهوم دو کلمه‌ی «راستی» و 
و « عدم خشونت » را توضیح واه -عاندو( با متیر او ات ۲ 

رای د رکالبد این دو اندیشه‌ی کهن دمید . پیروی‌ازواقعیات ی 
3 نها حزری از مفهوم وسیع «راستی» اس که کات 0 را باین‌صورت 
1 خلاصه. بر 
خلوت خویش ميتوانيم خود راستین خویش را بشناسیم که کاملا از 
«من» که پوسیله‌ی حواس و وابستگیهای بیرونی که خود را ۳ آنها تعین 
میبخشد » جداست . 

. خود راستین با جوهر راستین جهان بیرونی یکی است و جوهر 
راستین جهان. نیز بنوبه‌ی خود کاملا از جهان ظاهری و تجربی و 
محوس » جداست . این اصل متعالی که در قعر«خود» و جهان محسوس 
۲ فارداری ,جات راستنن و تجاویدان است * هدفی‌است. که شرف بایت بر 
۱ ارراط با آن بخاطر آزادکردن خود ازجهان مصسوس بکوشد . آزاینحهت 
است که‌گا ندی شمیت و ۳ ات و 
فرع حال زمنهوم عدا لت را نیز دربردارد . بعنی نظم 
2 عادلانه‌ی موجودات هم در کل وجود و هم دراجتماع . مستتر بودن این 
مفهوم را در "کلمهیع زاس از زمان 0 ,02( میتوان‌افت 
که تقدرت جاودانه اتشاب مییافت 2 راستی « بعد] 8 نظام ۳ و جود 
ال دلج شاهاب اراس 6 رشیشت که با نظام وجوه منطبق باشد و . 
و که ان را نقض رز «ناراستی» است 1 یر سیاری از افسانه‌های 1 
هندی میتوان آداب و تشریفات اجرای « قانون راستی » رایافت 


تن تصور براین فکر ی ۳ اجرایی 
6 ۳ 


وه شتری ببار میاورد » پ. 7 ماه شه عللوه ِ_ 
ار و و ۱ 
۹ 1 ی ۳ با پرشدیتها - 
رات و بلکه با عشق ورزیدن بدشمن مرو 1 رم ی 
پاید حدفهای ی ت_ بآشد ۰ ِ "ثیز دزمبارژه یه مت 9 
وم و و ۳ له " بین "وسایل 9 میا خا یی 
رای نا نی قانند آرانظهی دانه"ه درخت هجوه دارد ۰ ۷ او 
دیگر وسایل هدفها و کل میدهتد . همچنانکه هکنلی "7 و 
ا ‏ ازاستوت فآ و وا ۳9 اه 
با مه ی با حریف در تماس باشد . ۲( در موارد غیر اصولی. 
فرد باین همشه خواهان سازش باشد 2 کار خلاق مخصوص سپاه. دم 
خشونت و مشق و تمربن برای ارتشهای جنگجوست . ؛) فرد باید 
مبارزه را درحدود عمل معینی. برای برآوردن يك نیاز فوری 3 10 
و با کسب نیرو در آن دامنه‌ی هدفه راتدریجا ترش دی : تس 
ا هی اینها ».از مسایل ماوراء طبیعی‌وعرفان 5 فتهه ۱ 
1 طرح سازمان سیاسی و مبارزه » درقالب. مجموعه‌ی منظمی از. عقاید .و.عمل, ِ 
قراردارد . مطابق نظریه‌ی سانیا گراها. عیل ماش انش را ۳ 1 
3 جر درزرنت کی آنست که لمحه‌ای از ی را به حریف,ینماباند ۳ 
چنین.مبارزهاي عادلنه و منطبقی با راستی/ است :«: رای و 
اصایترا که راهنمای ان یوق ی کرد ۱ 
است میتوان در انحیل یافت: . اضل دیگر عدم خشونت است که با اصل اول ن" 
" مجموعا مفهوم راستی زا تشکیل میدهد . ۱ 2 


ی رتیت را نوزم "میتشقان وه ۱ 
ات : و ۳ گاندی 1 3 محبت: ی 


ی 9 7 یا عدم خشونت را عقیده متکی 
0 دو وجوه مشتر کشان تست باو و اختلافشان ی ۰ این‌عقیده 3 
۳ ی است. .که ده دو حریف و جوه مت ان قت ی وجوه اختلافشاناست. 9 
4 این عقیده بر ان نظربه‌ی متافیزیکی منطبق 0 «راستی « را در ۲ 
همه از درجوهر_عمبی وجود چارق میداند بهمین نحو تِ_ کاندج ۱ 
ِ 0 شرا بیرداژ و نتایج را فتامیش یک 
2 همه‌ی کوششهای کاندی ازفلسفه و متفيزيك او سرچشمه میگرفت. 
محركك اصلی او یعنی طلب استخلاص با خویشتن شتاسی » چنانکه دیدیم , 
بصورت سهدایره‌ی متحد هرگ ۳ نت شا پاینده‌ی در عمل متظاهر میشود. 
نخستین دابره‌ی زندگی خصوصی او و پیکار باخودش بود . روش عدم 
خشونت دراین مورد باشکال مختلفی از انکار نفس و تصفیه‌ی درون و 
تحقیر خویش و عمل واقعی باصول ظاهر ميشد . دوم دایره‌ی اجتماع . 
دراین مو رد ثیروی محر که‌ی او ازدایره اول مشتق مشد . بعبارت ۳ 
ات آنیروی تجر به‌ی ش شخصی او بصورت نیروی مقلوب ی و نغییر دهنده‌ی 
. . اجتماع درمیامد و روش عدم خشونت بکار سازنده‌ی اجتماعی درزمینه‌هایی 
1 مانند مبارزه با بیسوادی ۶ سفق هناشت ‏ و فحدنین شان ‏ تاوسی :۰ 
درمیاً مد و ثبر ترا حات اجتماعی مانند پذبر فتن « نحسه]» و برافکندن 
تعصبات و خشعه مقدسها را دزیر هی ۰ و با لاخره دایره‌ی مبارزه 
" . .. باحکومت بیگانه . نیروی محرکه‌ی دایره‌ی سوم از دومی بدست می‌آمد 
1 9 فعالیت او متو حه ثریبت انضباط فردی 6 ساژمان دادن نو ده‌ها برای عدم 
1 همکاری و عدم اطاعت که مرحله‌ی نهابی مبارژه‌ی عدم سوت 
ات » بود . و 
بر خلاف افسانه‌های موجود » يلث بررسی انتقادری مک تر دید 
4 حدی دراین مسئله بوجوه آورد که .گاندی و اقعا مر د مو فقی بو ده اش 
يانه . چنین تردیدی را میتوان در هر سه زمینه‌ی فعالیت او -- شخصی . 
طرح ميکنيم : 
۱ تفييك کاندی از جنب‌ینظری درمتبل تطیل نی اب 
مقاومت نداره . مثلا این ادعا که « راستی محرد از ماده است. و درعین 1 
حال میتواند درجهان پدیده‌ای (لععصعصحصعطص) عمل کند , متضاد بنظر 8 
میرسه و با ذات خدا یکی است . انتخاب بها گاوادگیتا بعنوان راهنمای 
4 ۳ 


‌ ار 


۹ 0 روانشناسان در ۱ ما 0 را ۳ 
مهمی با مسایل جنسی پیابد . پس از يك دوره‌ی آزادی عبل ناگهان 
هه استحاله‌ی ۱ ۳ 


و ِ ِ منطقا نمیتو 
ِ پرسید که عحز او در انحام و ظابف او دی ت ِ 27 


بو ده ان ۹ 


9 در که 0 با َ 0 دهد ود 
2 مقابل نتایج ملس بی‌تفاوت دما ند مین ای 1 وی در ۱ 

وی زا در کنر جر فانات شان‌شیداد ‏ اشتعال ات 
۳ بود و در خلوت خویش دچار هیحان ناشی از اعمال خود نميشد . 


کت متقلهای ات که جر بان اوقای کهتوی در گر رورا 
شایت مر تناضانه‌ای 0 مشد ‏ » این . 1 را در اعماق 9 ۱ 


داشت ؟ 


3 وی دانست ۱ 

3 ۳ بگفته‌ی پروفسور «نورمان براون » ۵ ۱ 
جوامع هندو و سلمان و تجزیه‌ی آنها نگران بود بااینحال هرگز کب 

۱ بانها نکرد . او در دوره‌ی خود نتوانست رهبری گروه اکثربت ‏ 4 

ات مذهبی بو دن دستی نی آتو ده‌ها را ۳ بدست آورد . وی بد 

39 هندو ‏ بودن ثمیئو انست مذهبی باشد و باهندو بودن نمیتوانست نو 

٩‏ اممفي مسلمان را کر 


5 ری 
وم سا 8 9 استحاله‌ی جامعه‌ی خود به ر ۱ فاضله ۱ 


3 ۹ » اصل ااست که گوفش و نیروی خود را دراین راه بکاربر 3 


۳ اد ۱ 
۰ اج 3 از عناصر 0 هنور در هید 3 
۳ ری ۱ به‌سیاست . 


است. 2 وال پاسخ منفی میدهند برروی 9 
۳ 0 و صنعتی کردن 1 در برنامه‌های پنج‌ساله ملس ۱ ات و 1 
ات دولت را خشییل میهد ء آشازهمیکنتد 4 مخالف 
طرحهای گاندی برای ایجاه هندی مر کب از دهکده‌های خودمختار و 
متکی بر خود ات و نیز به‌مسایقه‌ی تسلیحانی ۳ پایمیتان اشاره مت 
هنوز يك مورد واقعی ازنظربه‌ی گاندی درعمل تاقی فانده است ۰ ۱۳۰ 
1 بااینهمه نهضت بهودان است که بوسیله‌ی و بنو بابهاوه از سا تشز اها رح 
است . وینوبا کوششی بعمل آ ورد تا ,روش .اندی را در زمینه‌ی اصلام 
3 " اقتصادی بسط دهد و نهضت او هنوز پایرجاست . این نهضت حتی اگر 
در تغییر شکل و اصلاح هند موفق شود » روحیه‌ها را تغییر میدهد و با 
9 رشد دادن آ گاهی اجتماعی و مذهبی نازه‌ای محبط را دیکر کون‌ سکن 
ِ_ . مفاهیم مذحبی کهن يك‌باردپگر در شعاع ضروریات ۳ 3 
ی ی آ ۱ ایده ال فردی اعتکاف و آزادی ازمالکیت ‏ 

0 » بقلمر و انجتماع و افتصاهه نله شده 5 
وان لیست:: « ها دیری است میدانيم که عنم مالک ۳ 


۱ ماهاتما درآیین بودایی بمعنی گروه بر گزیدگان و عقلا و 


نی است که نیروی فوق| لعاده دارند ِ نوده‌های مد ۳ 
بهگاندی داده‌پودند 1 کی 


۳ 


و ۳ ( ۳ 34 9 


و ۶ وانست : فا درضمن تشحخیص داده‌ايم که این اصل میتو اند" 
بعنوان يك وسیله‌ی موثر به رفاه و بهبود اجتماعی خدمت کند ... مالکیت 
خصوصی شکلی از اعمال خشونت است . » 

وینوباباوه بعنوان قدم اول به هر فرد متوسل میشود که يك ششم 
املاگ خود را برای بی‌زمینها باو وا گذا رکند. بالاخره باید هر کس زندگی 
کس دیگری را بخاطر خدمت باجتماع نجات دهد . برطبق این نظر هند 
باید" بصورت مجموعه‌ای از جوامع روستابی خودمختار و متکی برخود 
درآید و دولت ازمیان برود » اما نه از طربق نمر کر قدرتهای سیاسی و 
اقسادی در ست بث حرب ؛ آنجنانکه فمونستها عم منت ۲ له باآن 
میان برداشتن هر گونه تم کز قدرت . بااین‌عمل نوعی دمو کراسی‌روستایی 
ظاهر میثود که تکیه‌ی آن بجای سیستم حزبی متمرکز و صنایع بزرگ» 
برحکومت محلی و کشاورزی و صنایع کوچك است . باین ترنیب این راه 
حل مدعی است که درمقابل کمونیسم و کاپیتالیسم يك قطب بومی‌است . 

درحالی که جنبه‌ی اجتماعی تعلیمات گاندی ممکن است بیشتر با 
وضع امروز هند تناسب داشته باشد » چنبه‌ی سیاسی تعلیمات او برای 
همه‌ی دنیا متناسب‌است و در اضطراب‌کنونی جهان کوشش گاندی برای 
پر کردن خلاء میان سیاست واخلاق پیامی امیدبخش است . 

ترجمه‌ی | . دانیال 


۱1۹ 


ی شد شاهد و 0 در ۰ 
2 بو 7 یکت روش‌هایا ۳ 


1 19 ها و در اج کر ۳ از پیشیفتهای | 
دی را مشاهده خو اهیم "دی حتی دراین‌صورت نیز افزایش تو لید ‏ 
بوسیله روش‌های معمول هجو حه 8 ازدیاه بیش از حد حجمعیت همگام ‏ 

نه سس مت ابیت که اخا و حه روزافزونی 3 

یرمرسوم غذائی مبذول میشود . ۱ 

میتوان توقع داشت که انواع گوناگون موجودات ذره‌بینی ق | 

یر و بازهم بزر گتری را در - اس بازی با 


درواق » » ما مس رات ره بینی موثر را همراء با فراوردم مسرف] 
۱ ی اد ۱ 

یاک نها یل بامتان کک‌ها و فان ها هر ۰ ۱9 

1 مشتهای خی کون ببل فل و ات میگ 


کین خوب بنقدار یار کم عرضه میشود. این اشکال غذا نی میکربی 
مد هبدرات ی بمقدار آزیاه دارند ار 
" کمبود چربی » پروتئین و وبتامین هستند . باوجود ۳ تمام این مواد 
را 7 مد دی ذره‌بینی که برزمینه زا 9 
و 0 ۰ ۳" موحودات تا مر بور ی 
٩ذبازمندیهای‏ _کربنی خود را از گاز كربنيك جو بگیرند و ت رکیب‌نمایند 
در تری بزر کي فرا ورده‌های عدائی میطری همانا سرعت تو لیا 3 

آنها ست . پاك مخمر در مجاورت قند و يكث با دو نم معدنی در عرض 
۱ چند ثانبه نه‌ننها اسبدهای امینه ساده پلکه یروتئین‌های مرف ۳ 
یسازه : 


با 62۵۵۲ 


سای اه 0 ۷ 0 و 3 
شاد است » میتوانند کل با 26 ی ۱ باشند که توسطتاثیرء 3 
8 و ور بلارنرهفیکنند ؛ مشحض میگردند . شکل ر چپ ) 
شکا . مطلوب جهان زنده است » ولی شکل - ط ( راست ) ارز 
غذائی سازنده بدن برای انسان نداره . اسید گلوتاميك و ۱ 
۹ که دارد » حاثز اهمیت تجارتی فرعای است .. 


موزممامیج»- به اسید 1 9 نحز : ۳ 
درحدود از دست اسید امینه درطبیعت یافت میشود . 
ها آنها ور پلی‌پیتیدها و پر تئین‌ها انواع زبادی از مواد ] 
3 0 ساخته شد‌اند 0 است بعضی از 0 امینه ۳ 1 
نباشند و درواقع هیچ پروتئینی نیست که حاوی تمام اسبد‌های امینه ‏ 
این . تال کوچکی زنيم : اسیدهای امییه قمده البومین با سفید: ۴ 
تخم‌مرغ , آلامین «مصنصعنه» ۰ اسید گلوتاميك «قنمو عنصسمنرلع» ‏ 
و «مصنمبع1» . فنیل آلانین *عصتصما12ومعو۳ قرو لب 
"ما1 و ار نسم نموم ۰ 


و و پروتئین به توازن اسیدهای امینه گونا گون بستگی ‏ 
۱ ستدهای امننه اصلی:در غنا تباهند نی امین قادر انشا ۱ 
هد بو . طبیعی است که تیرکیب پروتئین 
2 ی عموما بانبازمندی انسان به اسبدهای آمینه پیشتر مطاقت 9 
و پروتنین گیاهی . 

ساده‌ترین اسید امینه 4 ی 7 ۳ اسیدامینو استيك 
1 ۳ 06110 190-2ورظ؟»* 
ِ : جای پکی از تم‌های اسید استيك ( جوهر س رکه 0007 رت 3 
رايك گروه و 2118 گرفته است و0۳ و۱۷2 وگ گرا میسازد . نام گلیسین ‏ 
ق قش همم ات مود آن ماه ی ات ۰ ۴۳۳ 
1 کب را سین هبو ۳7 3 


ور 
4 
1" 
3 
۴ 
1 
7 
1 


و 7 مب بنام سیسئین ی 0 از کون 1 ۳ 
ای توردع سا ۳ 


رت 00 دا من و0 ۱ ی 

و 0 اون باید به‌يك نکته مهم شیمیائی مربوط به‌ارزش ی 
سای اه لت مه چی :تماما نها سای لس ۱ ۲ 
" پروتئین های طبیعی یافت میشوند ساختمان غیرمتقارن دارند ( پشکل . 
ِ سردم آسید که تامیات نکام نیت ۲ ی 
3 هنگامیکه ملکولها بصورت سه‌بعدی تصویر میشوند 1 
که تم‌ها را احاطه ات 6 میتو انند مو فعیت‌های ثسبی مختلفی ات 

داشته‌باشند و بدین ترتیب ملکولهائی میسازند که دارای يك ساختمان ۰ . 

شیمیائی هستند » اما با هم تفاوت‌دارند » همچنانکه دست چپ ۳ 

اس فرق دارد 0 و بمقدار مساوی درماده‌ای 

مو جود باشند » ماده مز‌بور را راك مه مه نت اما اک 

فقط ی شک در ماه لی باشد » مبئو اند نور پلاریزه‌ای راکه ازمیان آن 

اند نس بایرن کرت با ما ای ۱۱ و 

زلز هب 6 9/2 رن / ای 1 با چر خاننده نور پلاریزه بر است م. ( و ۱ 

0 ( - بر 6 ی چرخاننده ور پلار یزه بچجب ( اسیدهای ۳ 

کم بذهیه وا گنت ایستبهای امیتد ول دا ل وله آزمایش پا کارخانه ۱ 

توسط وا کنش‌های عادی از : تقدل راسمات افر ماش ۱۵ آنها 

۳ از پروتئین های گیاهی پا حیوانی بگیریم » تقریبا منحصرا بشکل. 

چپ " - با" هستند ی چب‌دستی طبیعت تسار جالب اس و در تا 
عدا بای آنا هه 1 و ابا 
15 بر ده دنو ّ ۱ 

اساسا دو طریقه استفاده از اسیدهای امینه راسميث 0 


و خود این دوسیله ۳ 0 و مهم ار و در کر ِ ۱ 


3 زیاد را بشند رجهای ۳3 7 9 از و 


با و ۳ 9 
0 | و 
ای میگذارند رٍچون اسی کت وکلوتاریك بیش درآمد شکل چب با 
ای سنا لوتاهتت است۳ ی ا تا وله ای ای سس ۱۲۳۰ 
ات رات اشکال وانبت و صب ۳ بدست‌داریم با کتربهای ۲۳ 
اد معمولی نظیر ای ۰ کولی "600 .۵ » ب: سویتیلیس لاه .2 ۱ 


وائروبا کتر اثروجنس ععدهوهتهمه عمنمودم‌تممم قادر به‌تبدیل اسیند 
الفا کت گلوتاريك به‌اسید گلوتاميك هستند . 
ِ و در تولید و مجزانمودن اسبد‌های امینه نو سط موحودات 
۱ ۳ , هم درآزمایشگاه های تحفیقاتی و هم بمقیاس نجارتی » از زمره 
7 داز قارچ کیکی معروف اسپرژ و س وستوس ۱ 1 
1 با | دیاستازی. س از 0 0 و ۱ وان تجل 0 زا شنت 2 


درغرض رت ال ترجه از ای ما ۳ 
5 هو اتید مقادیر زیادی از اسبد الا که لو از ای همم ما 0( 
گردآوری کرده‌اند . تحاصلنخشی با کترنها زویهم هتشر از ؛کیکها ات 
امیناسیون "عهتععصنصه بعدی اسید الفا ات و 
ی بمیزان وسیعی بررسی شده است . هم با کتریها و هم کیکهائی که . 
1 قادر بانحام نت » مشخص شده‌اند . 
درعین‌حال و ار 3 موثری > وا ی 
۱ 1 
تبدیل مستقیم مهارت دارند . تعداد زیادی از دوده‌های موجودات‌ذره‌بینی 1 
مختلف میتوانند این کار را تاحدی انحام دهند درواقع چنین مینماید ۱ 
" ۳ آن فک از و وت ی اشبکه باوچو ین ۱ 
اه نه‌تنها وید یز هو لین ار تا بلکه آ نر | ۳ 
پاخته جمع و اندوخته نمایند و بهنگامی که فعالیت رشد ۳ 
وه بخارج ترشح کنند . این يك خصوصیت غیرعادی است , اما بت 
دسته ۳ وا تا شنت که ونم آزمایش چند هزار 


تس ۰ ۳۱۳ 


1 میکرب‌ها و غذاهای ساخت کارخانه 
۱ و م20۲0606" بیابند_ که در ظاهر تقریبا بی‌اهمیت است , اما در 
0 یت و که اه ان ی ۱ 
ای تفت نهر ی اسید امیته تا ۱۳۱ گرم در لیتر بااییشی از ۳۰ طی 
۲ ساعت تولید مینماید . 
انواع مواد قندی میتوانند زمینه مناسبی باشد . ماده خام ممکن 
اشتع سبب‌زمیئنی شیرین 6 ملاس ات هیدرو لیز شده و ارتا ی شیل 
باشد . قارچهای کپکی وبژه‌ای مانند انواع سفالو سپوریوم 
"ممزده معمعطومی» قادر به‌ساختن اسید گلو تاميكث هستند . 
شیو ه ۳ تهیه ابنیب کله تاميك چپ ۰ استفاده ار ار ای 
با کتريك با مخمرها با مثلا اسید سیتريك و امونیاك بعنوان مواد اساسی 
میباشد . این شیوه‌ای است که دباستازهای مجز‌اشده از موجودات ذره‌بینی 
ار نف نیا را بکار میبرد و از نقطه‌نظر عملی سودمند ات 
تولید تجارتی اسید گلوتاميك » بشکل نمك گلوتامات منوسديك 
با علامت اختصاری *"ماممصمابتع صبنةمعمد2]0 ۰1/60 بمقدار سالانه 
هزاران تن و بطور عمده در ایالتهای متحد امریکا و زاین خر بان دار 
0 مقدار قابل مااحظه‌ای ازاین ماده بطر بقه میکر بیو لوژيث ساخته 
, اگر بنا شود که ما محکوم بقبول کبابهای بی‌مزه گردبم » 
رت اگر 3 ۳ مقدار کمی +2060 بعنوان مز ه ( ی » نما 
تقدیم کنند - همچنانکه يكك پاکت سیب زمینی خشك محتوی يك بسته 
کوچك نمك نیز هست - خوشحال خواهیم شد . 
اینجا اسید گلوتاميك با تفصیل بیشتری مورد توجه واقع شد زیر| 
بهترین اسید امینه‌ای‌است که می‌شناسیم و در راس آنهائی است که در 
والین «عصنلع۳ لیزین «مصنوما» . ارنیتین *مصنطازورن» 6 
اسید‌اسیا رتيك ومع عناتووعه. و ترییتوفان «عصوطورم] و۰۳ 
و بخصوص آنهائی هم که درتغذیه حیوان و انسان واجب هستند »مورد 
توجه میباشند . لیزین بوپژه دراین زمره است و درواقع اولین اسید 
امینه‌ای بود که توسط عمل وسیع ميکربيولوژيك ساخته شد . کینوشینا 
«عانطو120 شخصت رانتن برجسته‌ای که دراین‌باره‌صاحب‌نظر است 
درباره نسل موتاسیون یافته میکر وک و کوس گلوتامیکوس - 10:0-0» 
"عنه‌تصماالع ووهمع» .که براثر تاش اشعه ماوراء بنفش با اشعه کاما 
شوه » گزارش دادم است که‌مقادیر تبارشی حال ۱۱ ۱ 
ارنیتین چپ تولید مینماید . 
ای کر وسولوزیت انسیتهای امته سقتا ی ۱ 
نازه ورن عماه‌آاوردن. ان از لحاظ مواد غذائی حائز اهمیت و 
1 حداقل چهارطربقه وجود دارد که در آنها موجودات ذره‌بینی 
۱۵ 


۱ 
۱ 


میکرب‌ها و غذاهای ساخت کارخانه 
شاید - و بلکه حتما - میتوانند درتکمیل پیشتر و بازهم بیشتر فرآورده 
های غدذانی كمك ,کنته ازایتقر ار : نهیه‌هحمر دای روص یات 
تك‌باخته‌ای » تولید اسیدهای امینه و ساختن پروتئین با کتريك از هیدرو 
گربن‌های بط ۱ 

تمام این اعمال درآینده ممکن است صورت کاملتری بیابند ولی 
اکنون این مخمرهای غذائی و اسیدهای امینه‌اند که واقعا بمیزان وسیعی 
تولید میشوند . 

ترجمه هاشم بنی‌طرفی 


از شماره ۱۵ اوت ۱۹۲۳ محله نیوساینتیست اعناصهن8 مه[ 


۱۳۹ 


ح 


چه‌فایده‌ای دارم 


ب‌ 


اخیرا یکی*از داشمنه‌ان رات را شا ها ۱ ۱ 
رتکه 6 اسنتاد کرسی فیز باه هبته‌ای در ه راون ۱۱ ۱ ۱۳ 
فرهنگستان علوم فررآنسه دز تلوبزبون آن موق پستوالانی دار 
زمینه پاسخ وانه تاسته که بعت اهمنت ار ۱ ۱۳ نظر هگا 
نز ۵( 

اخیر! ها مررکر تحقیقات انمی ساکله ۰ تعاهعت و همچنین ازماش 
مر کز اروبائی تحقیقات هسته‌ای را در ژنو بازدید کرده‌ايم . سوّالی که اینك 
مطرح ميکنيم شاید بی‌جا بنظر آید » ولی بهرحال میپرسیم : این همه بچه درد 

میخورد ۲ 
که و آلن یا خو بیست . ععقیده و نشأ نه کاوت اشت ‏ مه 
سئّوالی راکه همه به‌لب‌دارند ولی از گنتن 1 می‌ز نند مطرح کند باری 
برای جواب بهتر است‌کمی بعقب پرگردیم . درسالهای اخیر شیمی پیشرفتهای 
فرآوانی رد اشت 99 فعسر فته در همه رشته‌ها بو ده است اعم از شیمی موآد 
درب ی شیمی در درجات پالای. خر ارت » با شیمی فان ۱ 
سازی و اتومبیل‌سازی براثر همین پیشرفتها امکان‌پذ‌بر ات . علاوه‌برآن 
باید ترانزیستورها و لامپهای الکترونی بابعاد بسیار کوچكث ر! درنظر گرفت 
و این زمینه بسیار مهمی‌است . همین‌قدر تصور کنید که اکنون مبنوان علائمی را 
تا فاصله صدمیلیون کیلومتر فرستاد . مثلا به زهره‌نورد مارینر ‏ 1 «حمز1127 


3 
1 
1 
۳ 
۰ 
9 
1 
3 
۱ 

۱ 


1 


وک چار کی ی 


دوم 0 زمین دسئو ر داده سوت که از ی و او دستور 
میشود و از آن مهمتر اینکه مارینر دوم با علامت مخصوص خبر میدهد که این 


0 یس از هشت دقیقه دریافت کرده اش و این هت دیف ماش 
ی مد یه مات کی ی ۱ 
ایا یس بر و ارم تنها همین نیست د هر رشاهای دیکر مافات بیوشیمی ‏ » 
با انم پتبر فتهای بر فی لصا شنم ات ره 
" برمینای کارهائی ات که در فاصله سالهای ۷۱۹۳۰۵ بوسیله فیز پلت‌دا نانز ی 
مانند روترفوره 6 او نیلس بوهر 13017 11616( صورت گرفته 
است . درآن‌سالها تحقیقات درباره ساختمان انم منجر به‌این شد که تصویر عامه‌پسندی 
پرای اتم درنظر بگیرند » یعنی آنرا مجموعه‌ای از الکترونها بدانند که مانند 
سپارات بدور خورشید گرد يك هسته مر‌کزی در گردشند . اپن تصور اتم که نه‌کاملا 


رضایت‌بخش و نه کاملا باحقیقت منطبق است و بعدا بوسیله فرضیه مكانيك موجی 


درباره فیزبكك و شیمی بیولوژیکی داریم گردید . 3 
ت بنایراین ی 1 علمی ئه نام بردید ۳ ۱ 


9 ی ار ِ هی و يك رادیو گرافی بعمل آورد هیچکس 


ره ی تصو ری درباره اه این کشف تازه داشته باشد . بهمین ررنیب و قتیکه 


در مرحله دوم پژوهشهای بی‌نام و نشانی بوسیله ژولیو - کوری و پرن مره 
و موریس دوبروی 8۲0200 86 و دیگران در فرانسه و روتر فورد در انگلستان 


و مارتیثر عصازم]7۷ درا لمان و قرمی 1۳61101 درایتا لیا ۱ درازماشگاه 


های کوچك انجام گرفت هیچکس اعتنائی بدان نکرد . پیش‌ازاین کسی به‌فيزيك 


هسته‌ای اعتفاد نداشت : برای آنکه اذهان دراین‌باره روشن شود و معلوم صفه که 
در پس این کارها و تحقیقات چیزهانی وجود دارد لازم بو د با نتظار انفحار بسهای 
درحال‌حاض ما هنوز به‌دوران استفاده عملی مهم از انرژی هسته‌ای واره 
نشدهآیم ۰ " 
ما اينكك از مات کارهائی که درحدود سالهای اه در باره انم 
سرت درفت است انستفاده مينیم . ولی کارهاتی که درباره هسته-انم‌مانحام تافطه 


ات ۹ ها ۱۵۳۸ ۱۹۳۵ است ده استفادم ار ان اند ای یه ار ۳ 


مردم بحق بحق از بمب ائمی میترسند ولی از اکتشافاتی که بالقوه در زمینه هسته اتم 
که مد بدان در سالهای ۱۹۲۰ و ۳۰ الی ۱۹۶۰ بدست آمده صورت پذیرراست : 
خبر ندارند . 5 
و اما آنچه امروزه مورد تجسس و تحقیق است باز چیز دیگری‌است . م 
۱ اگر درست فهمیده باشیم » این « چیز دیگری » که شما ازآن بادم یکنید 1 
. فعلا به‌هیچ دردی نمی‌خورد 3 » ۳ 


جرات ات لین یریگب و یت من اس 


9 برد و رین زمنه با دقتي پیش 
شن ی را با آنرژی هرچه بیشتش ی 9 

9 نداره و نمیتوان دانست که در ده یا دست با پنحاه شالت اینده ی از 
۵ تیا اینهنه هبه کفوزهای بز رکه ها ارتتیل از اه یرای 
1 این کار دسیج کرده‌اند واعتبارات کلان برای دستگا 1 
تحقیق درباره فیز بت اجزای سا هی ساختمان انم تخصیبص 1 ۰ جر 

هر ات بو 9 مزون‌ها و1۷60 و مزون‌های ی 4 7 


ظریفتر و ژرف‌تر در ی ی 3 ن و کلئن و 
آیا تصور میکنید که بتوان همچنین تا بینهایت ادامهداه ؟ ۱ 
0 تزمید اس ۸ فجن دز کار ی ۱ 


هسته‌ای بوده‌ام مرن درآن شرکت داشته‌ام . هرچه بیشتر ذراین زمینه رت ف 
باز چیزهای تفش ۵۵ هبنگ "که باید کثف گردد . اساری و درمعدنی کار میکنده 
دالانی حفر می‌کند و ناگهان درانتهای آن به تالار بزرک شگرفی ۳ 

عینا همان‌چیزی که درمورد اتم نیلس‌بوهر با امکان استحاله ماده پیش پیش آمد 

ی با 
9 پروتون . 


و ۱ 
تن اس اسان موب اه ی 
ولی ری تا میا بت یت مرت سا ۱ 3 
اندشه‌های تازه‌تری ۳ بمیان میکشد . طبیعت پیوسته مسائل که ی ۱ 
دانش مهارف 

بزبانی دیگر » آبا سفر به‌درون حصار ماده پابانی ندارد ا و 

بت متام وی بهر حال اینت شیتوران تفن سای ار 
ت۱۳ ۱ 
نتوانیم دراین زمینه پیشرفت حاصل کنیم .. 2 

1 ما هم دراهمچو حالی هستیم . وقتی‌که انسان کی مکی 


طّ اس | 1 و دان‌ها ۱ ی 
ا اما مق کهتاسان به یه ای ومیرمد ۸ دیکر 2 ۱ 
مب 0 . آین‌جا دیدن نازه‌ای در باره جهان لازم می] بد ۰ ۳ نقطه ۵ ۱ 
نیست و جای خاصی برای‌خود ی بات الکترون با فلان . 
۰ دی 9 . درمورد اجزای ایا ۱ ۳ 


۰ دنیاثی 2 ی در سته ۲ 


۳ بر و ضمرآن مدرسه " پلن‌تکنيك »بارس که فرضیه : تسبیت انیشتن 0 
درمی‌بابند وقتی‌که بمكانيك جدید کوانتا میرسند. برای فمم آن دچار اشکال 
پیچیده‌تری سرو کار تارام از ون رزیت دشواری های تیریله ار 
0 «عصته‌طصووون _ اينك سخت بدان مشغول است همین است که جنبه‌های . 
ری لفرما فابل اتقال تیست., با این‌جمه(هصولی در کار امت ۳۰۰ 
متوسط فهم ۵ داش با میر ود . جوانان پانزده خا دبیست ساله فر ضیه نیت ۲ بخو بی 
۳ می‌فهمند. . تعلیمات اساسی درمدارس بهبو د می با بد . من بقین دارم که بیست»: ا 
۳۳ و ۳ دبیگر مکانيت کوانتا هم بدون آشتجا ی چندانی وارد بر‌نامه موش 
خواهد شد . و الته درآن‌وقت چیزهای مشک تس پیش‌پای متخصصان خو هد بو د 
2 باز دورثر بروند و به قلب معضلات را هیا بند . بهرحال همیشه فاصله‌ای دراین‌زمینه 


تس زین ات تفن وا تج ی 


۱ و ور مان نس کم که .این فاصله پیوسته روبه‌افزایش باشد . 3 
2 .ىا سباائن‌همه عده بیش‌ازپیش زبادتری محکوم بدان خو اهند بود عه هرک 7 

چیزی از بت نفهمند . 

ی ی 7 بفعمند . برخی م 


ی 0 که با کنون» منتشر «ميشود. پایدد گفتن,عالی. اشت. "درسالتا ۳ 


ی برتعداد این کتاب‌ها افزوده خواهد شد . خود من اينك با كمك ده دوآزده‌تن 3 
۳ 


۳۳ استادان جوان مشغو ل تهیه کتابی. هستیم 0 بان فرضیه نسببت 1 نغییر جرم 9 

اصوای اتر وی انس دی انششه‌های بجدیت فکاتیات کارا برای مرام _ 3 

عادی تشریح کنم . 

1 - و تصور می‌کنید. که دراین راه موفق شوید ۶ 

2 ل تسد بله ۳ دراین‌نو ع کتاب‌هاهمه‌چیز گفته نمیشود . » بلکه جهنی بهخواننده ‏ 

ارائه میشود 1 ان کارناچیزی نیست » و لی البته خود خواننده هم دا ید تلاشی م0 

بات یش ی و تلاش خود نتیحه می‌بیند و پاداش می‌پا بد ِ 

۷ 7 چه راهی ؟ از راه فهم جهان فا احساس آن که قابل فهم‌نیست ٩‏ 
۱ ۱ ردو * زیرااین خردو یک ومد ما اند شکیاد میدهن ند ۱ 

ِ طراز عالی ی سم ود توا لا افیا وله اسان صلیه مات بوجود میآورد . 

باخود میکوید ۳ ۳ نثی‌پر و نون هائی که ساخته‌ايم شاید همان را در بسیط جهان . 

بيابيم ؛ شاید جهان‌هائی اه ایکا مک ی یکدیگر . 


5 


3355 2050 


مان فزانمایه است . هريك از 0 انم مانند پروتون هوشر : 
و اجزائی باهمان خواص ولی با بار الکتربکی مخالف بستگی دارن . مثلا تتی‌پروتون. 
همان جائی را اشغال میکند که پروتون دارد یا بهتر بکرنم, فمان خاصیت فر پر دای 
مزر اورا داز ۵ عمر متوسط آن‌هم با پروتون ۳ ی ۰ #رو نوت ۱ 
1 ید ات بر وندن تب همستیر. او 
۱ کشف کرده‌اند که الکترون هم يك ای الم ون دار کر رهین | 
نیست و لی بدست اسان ساخته مشود . درسال ۹ معوم شده است که میتوان 
زوج الکترون و 1 مصنوعا بوجوه آورد » و این کار را از مبنای . 
۱ انرژی میتوان انجام داد یبعنی بعنی از آشعه ات 8 آشعه ام 9 غیر ه 0 3 
آنتی الکترون میتوان ساخت . 2 
۱ چیزی که هست این ی باکر 
است و چون ۳ خاصی پین الکترون و اتیالکتررون هت ی ۱۳۱ 
9 دریی اف عسی اک هردو ۳ معد‌وم میسازد و باز انرژی پدیدار میگردد. 5 
آنجه مأبه و را ات این که در آاشعه ای از ین ۳ 0 
ود 1 
این اشعه کیهانی پيك هائی هستند که از عوالم بسیار دور آمده‌اند . معرفت ۰ 
ال آن‌ها هنوز کامل نیست ولی سین قدر دانسته استاک در ۱ ۱ ۱ ۵ 
بمقدار کاملا یکسانی باآن‌ها برخوره می‌کند . بطور متوسط اشعه کیهانی بشازآن ‏ 1 
که به زمین برسند چهل میلیون سال درفضای کیهان سیر کرده‌اند . بیشتر آن‌ها از 1 
کهکشان خود ما آمده‌اند ولی ممکن است‌که از دار م دیگر هم امه باشند . ۱ 
8 یکی‌از مسائلی استت که علم درآ" بنده با ید حل: کند ۲ و 
میتو آن ات که ماده حقیقی همان هسته انم بعنی پرونون و نوترون داست ۱ 
ِ زیرا اتمی که بك با چند الکترون خودرا از دست بدهد شخصیتش تغییر نمی کند . 9 
دراین صورت ]با ی وآنتی‌نوترون هم وجود دارد که باآن را ار 
اد و نکم ای رون تها ضد مادهاین مات که ۵ 0 ۱ 
۱ 
جواب این پرسش مشت است . درسالهای *ه ۱ 
رن فستین آنتی‌بر و تون‌ها ۳ رهق 3107( کشف کرده‌اند 1 
3 اپنث درم کز اروپانی_ تحقیقات هسته‌ای درهررسه ثانبه فواره هائی از آنتی‌پر وتون 
بدست می‌آوريم و رد آن را میگیربم و ناظر معدوم شدن آن میشویم . 0 
۱ " ولی خود پروتون را فان مات و ی ۳ نیتوان 1 ۱ 


۷ 


ی 1 سنجش انرژی 1 1 آن و ود و ک بمب 
, و ستارگان و تشعشع انرژی خورشید بيك منوال استفاده کرد 1 
۳ در دنت سه هس و حود دارد که درآن میثو ان آلتی بر و نون وآنتینوتر ون 
م 0 اروپائی و ی ۱ 


وا رابود ی ون ور کیت کیان »ما سرت 0 
۱ و مه 
و اشد . این 0 برمبنای آنرژی صورت . 


یر نا 
ام ای رز اد وت وال ۷ 
او قاری بدشو اری قا بل تصو ر اشت: دراین ی رت 0 رن 

برد مثلا تا دی « نقاط دج 6 وجود دارد که دران دوجهان متضاد با 
د یکدیگر 9 برجی 7 0 موی دراین زمینه حسایهاتی کرد‌اند ل 


و سرحد » ۳ ( تشکیل مر که و آن اش معدوم میشود 9 
۳ اف جین سفه ) گرم آن ابرها را از هم دور میساژه وا انهدام کلی گیتی . 
له کیری کنر , چنین تصوری همکی ات و صورت و اقعیت داشنه باشد 6 ول 
هنوز این ای بزرگ اک و پرسش‌های عمده‌ای اف که 9 
0 قرار 1 و ۱ 


0 در شهر 1 
و 


۳9 1 
۰.۰ سال‌ها تشت ۰ بات روز دانشمند بر جسته. شوروی ی 
پاولووسکی 6:6« در لنینگراد نامه‌ای از واحةّ _قره کالی که کاملا مجاور مرز ایران. 
است دریافت کرد . « پائولینا آندره‌بونا پتری‌شووا » رئیس ایستگاه بیماریهای . 
گرمسیری این منطقه گزارش داده بود که تعداد بسیار زیادی کنه :بشه و پشه‌خاتی 
وصرمان0طماصاص ی ول 0صوه؟ در این منطقه‌جمعآ آاوری "کرده و ۱ به 
راهنما لی‌های علمی درادن بت 
نزودی‌خود پتری‌شووا به لنینگراد ۱ 

از پشه وپشه‌خاکی بودکه شاهد گوبائی بر کوئش و . / 

3 يك کفف مهم ور رل او این نوع هخا کی در غیج كت 


0 


دبه ۱ 2 ۱ 
0 9 هیجانی" يد دانش بوجود آورد . 


۱ ما به‌واحه قره کالی فرستاده شد و این خانم جوان دانشمندان را در راههائی 
که جز خود او هنوز فرد دیگری نپیموده بود راهنمائی میکرد و بدون ترس وارد 
۲ ,غارهالی میگردید که قبلا کاغذهای چسبناکی را برای گرفتن حشرات در آنجا 
9 " نصب کرده بود . چون سوار کاری ماهر سرعت در دره‌های تن و باریك اسپ 


می‌تاخت واز کوههای با دامنه تند ببالا میرفت و بدون ترس ازاینه با چه خطرانی 


مواجه شود ۳ ۳ میرفت و یکمت هت رن سوراخ جانوران را می‌شکافت 


موقعی 4 | ] کادمیسین پاولووسکی به او پیشنهاد سمت دستیاری او را 


قبول کند - پتری‌شووا با عزمی راسخ آنرا ردکرد و گفت : 


س نه + ه » من میخواهم مدت پیشتری درقره‌کالی بمان ۰ من اینجا 13 
ببشتر دوست دارم ۰ 
این احیه ۰ کیلومتر از نزديك‌ترین ایستگاه راه‌آهن و ۳+۰ کیلومتر 


از نزديك‌ترین شهر فاصله دارد . درآن‌موقع این دهکده از چند کلبه مخر و به 


و چند چادر بادب‌نشینان تشکیل شه بود و مالاربا و بیماری سالك تمام مردم این 


نواحی را ستوه آورده لو د. 


مدع 
درسال ۱۵۳۷ بیماری وخیم همه‌گیری دراستان ولادی‌وستوك پیدا شد . 
هباتی از میکروبیو لژ ست‌ها اکه باین ناحیه آمدند آنرا « ورم مغز » از نوع ی که 


در ژاین دیده میشود*عناناهط1۳660 ععح‌صدمع[" تشخیص دادند زیر ا تلقیح زير 
جلدی له شه بشه‌هائی که نظایر آنها در ژاین مسئول این بیماری هستند بموش 


سفید این حیوان را مبتلی به‌ورم مغز کرده بود . 


اس بو قی وه این طور نود ء زر | 


پشه‌ها. « که عامل انتقال تما بودند ۳ 0۳ مشخص گر ونم بود و محل 


ای و آولیت متا و و نکن انتقال عامل بیماریزا توسط بشه‌ها مشخص نود . 
هرویروسی ممکن است در کالید بشه موجود باشد » مور 7 پشه بتواند 


این ون بیماری 1 وا بانسان منتقل سازد . 
گروهی از انگل‌شناسان برباست پتری‌شووا دما فرستاده شدند . این 
دانشمندان می‌بایست دقیقا مشخص کنند چه حشرات خونخواری در بر بموری زن دگی 


میکنند » کجا تولیدمثل مینمایند » آيا آنها بطور عادی درطیعت بحالت آلوده 


« بعامل بیماریزا » وجود دارند یا نه ؟ و چه انواعی از آنها میتوانند عامل 
بیماریزا را درخود پرورش داده و بعد آنها را منتقل سازد . بزودی این هبات 
برنامه‌ای ترتیب دادن د که میتوانست زمینه فعالیت کاملی برای بك موسسه باشد . 
حقیقت این بود که اگر لهشه کالبد پشه بتواند تولید ورم مغز درحیوان بنماید - 


معلوم نیست ساير حشرات عامل انتقال بیماری نباشند . برای اثبات و کشف این 


" موضوع دانشمندان کارهای دشواری درییش داشتند . 


هنگامی که دانشمندان بمحل وارد شدند اثری از بشه‌ها درطیعت زویف 


لارو آنها درآبهای راکد و باطلاق‌ها:درحال رشد و تکامل بود . بتری‌شووا بمحلی . 
که بیماری همه گیر در سال قبل ظاهر شه بود رفت و هزاران « لارو » جمع‌آوری 
کرد . این‌ها اعقاب بشه‌هائی بودند 4۲ دربین آنها عامل انتقال بیماری وجود داشته 


۱۳ 


. تابستان فرا «ست و نه ۷ عامل اف نار یز ی و نه از ۱ 
و و 3 انسان . بهرحال درپابان ماه ژو یه پتری‌شووا نکمك‌سابرویر وس‌شناسان ۱ 
آزماش‌های خود را تکرار کرد و ویروس بیماری م رک زا زا خر اددت پشه‌ها بیدا ۳ 
کرد . درهمین‌موقع چند مورد ابتلا به‌ییماری « ورم مغز نوع ژاینی » در این ۱ 
ناحیه گزارش داده شد . ویر وس‌شناسان عامل بیماری را که از مغز بیمارآن فوت‌شده ‏ 3 
جدا شده بود با ویروس‌های حاصله از بدن موش‌های سفید آژمایشگاه « که مصنوعا . 
با له شله کالبد حشرات مبتلی به ورم مغر شده بودند » مقایسه کردند و آنها ۳ 
کاملا يك نوع واحد تشخیص دادند و باین تر تیب معلوم شد بشه‌هائی که 0 1 
را آلوده کرده بود حامل وعامل انتقال بیماری بوده‌اند . و 
۱ پتری‌شووا بکانون اپیدمی رفت . او مطمت بود که دراین . مکان ۳ ۰ 
انو اع دیگر بشه‌ها را که در انتقال بیماری ورم مغز به‌انسان مسئول تیب یو 1 
4 تست مبقله را حل کند . 

۱ کاشفیه: پشه‌هاتی کش ناحیه‌ای که مواردی ازنیماری در نرد 
مثاهده شله بود جمع‌آوری کردند . معلوم شد که شش نوع آنها مسئول اپیدهی . 
ورم مغز در استان ولادی‌وستك بوده‌اند . بيماری از بایان ماه اوت تا شش هفته . 
شیوع داشت و بعد بسرعتی که بیدا شده بود اپدید گردید و درهمان موقع پثه‌های .. 
آلوده هم از صفحه طبیعت محو شدند . 

عامل مولد بیماری و موقع و محل نمو آ نکامدت زبادی دنبال ۲ ئ 
میکردیدند تا حدودی روشن گردید . زیرا اثر عامل مولد اه 
محیط خارج بستکی دارد و فقط در ماههای گرم ژوئیه و اوت گزش. پشهها )1 

4 « که عامل انتقال بیماری هستند » باعث تولید "بیماری 0 میشود 3 ۳ 
مواقع بشه‌های آلوده بدون خطر و ضرر هستند ۳ 

هنوز يك چیزبافی ار یافتن منبع و مخزن یماری و نخوء 0 

ورود آن ببدن پشه بود . 


جواب این سنئوال بنحو غیرمنتظره‌ای داده شد . يك روز ععد از جستجوی ‏ ً 
بسیار در سواحل شن‌زار - پتری شووا و یکی از دستیاران آزمایشگاه او تصمیم . 
گرفتند آب‌تنی کنند . آنها شناکنان بجزیره کوچکی رفتند و درآنجا در يك مخزن ‏ . 
آب رو بشه‌ها را پیدا کردند . درحالیکه کاشفین به‌بررسی آنچه بیدا شده بود ۱ 1 
سرگرم بودند يك دسته مرغ نوروزی له از صخره‌های مجاور به پرواز 
. درآمدند و در تعقیب آنها انبوهی از پشاها بهوا بر خاستند . ۳ 
1 شناگران عده زبادی از پثه‌ها را که باخوردن خون پرندگان چاق و متورم 
شم بودند گر فتند و همان‌روز مشغول امتحان و آزماش آنها شدند و معلوم شد . 
ت ی که سس معده پثه‌ها خارج شبه بود حاوی سس بیماری‌زای 


0 0 ی و مهم‌ترین صفحات : 
۱ عاعوتصعصطعلم 5 آشده است ۲ 


تا دو سال طول می‌کشیدند و گاهی منطقه وسیعی از پوست را مبتلا میساختند . 

بیمارانی که دچار سالك "ولموزد مصصیطوزع1 ح ۲مع(یا ۳0۳081 میشدند > 

0 ِ- اجتناب‌نابذیر تصور میکردند. 

ار عامل مود بیماری ( که يك انگل تك سلولی جانوری و 
ولوننتنظز ۰ باروفسکی دانشمند شوروی کشف شده نود . يك دانشمند 


روسی دیگر نام لاتیشف 906۷ 7اضا ,2۲.1 و خاننش کرو کووا 167۳0150۷2 ,یه 


متو چه‌شده بودند عامل بیماریزا دربدن جانوری بنام تهج که درسوراخ‌های 
" زیرزمینی زندگی میکند بافت میشود . پشه‌ها بعدازنیش زدن حیوانات آلوده 
برای تغذیه و آمادگی برای تخمریزی ) اگر بار دوم انسانی را بگزند انگل 
بیماران را وارد بدن کرده ودر نتیجه زخم سالك بوجود می‌آند 9 


باین ترتیب معلوم گردید درحال عادی عاهل بیماری‌زای ورم مفز درخون 


مرغ نوروزی بدون] نکه‌ضرری برای پر نده داشته باشد مو جود 9 پشه‌ها بخصو ص 
پشه‌های ماده که برای تخمگزاری بخون موجودات نیازمندند خون پر نده را ناه 


و وقتی که باردیگر اس پشه انسان با بعضی حیو انات نظیر موش سفید ) وسایر 


0 حیوانات حساس ) رآ رن ویروس بیماری وارد بدن انسان با حیوان شده و او 


را اآلوده کرده و میکشد باین‌ترتیب پثه فقط يك نقش مکانیکی و اتفاقی را 
عهده دارد : ۱ 
۱ مسئله بسیار مهمی که در متن مقاله مورد توجه قرار نگرفته مسیر مهاجرت 
مرغ‌های نوروزی است زیرا با توجه به‌این موضوع که پثه درکلیه نقاط جهان 
موجوه است - درسیر مهاجرت این پرندگان خطر بیماری برای کلیه ملت‌هاموجود 
است که ممکن است تونجه به آلوده بودن‌این پرندگان نداشته باشند . 


با توجه به‌نام « مرغ نوروزی » شاید بنوان استنباط نمود که این پرنده ۰ 


او در اولین روزهای ورودش به‌عشقآباد با ی و 0 ۱ 
زخم های سالك بر روی چهره و بازوی مردم شهر نشین روستاها گردید . این‌ضایعات ‏ 
مخصوصا برروی پیکر کودکان منظره بدی را وجود می‌آورد . این زخم‌ها گاهی . 


درحوالی نوروز درایران دیده مشود و ازانحائیکه سیاری از پر ند گان ایرآن و۳ 


ی سل زبادی از مهاجر تیرسی و لیران و شوروی 
مشگن "») او شور و 
یت از جفیع تربین ضدطا نوع پریده‌ای که جرایران و شوززی مها تمیق 
این آلودکی ان بندکن پمال تیتارژ ا تیک امه قواد ات ها ۱ 


اد برای ۳ درجهان مطا لعات و طبقه‌بندیآسیب‌شنانی وعیکروسکوبیت 


زخم ال و سط استاه فقید ]شنت شنا نایم دانشکده تس تهرآن ند و حبیبی 


انحام گردید . 
۱ استاد کر و ایک از ات 7 که دا به 18 نوین 


ِ_ است » درایران می‌باشد ولی دراین‌مقاله به‌کشفیات مهم او دراین مسئله که در . 
تلا ان شمان موجود است استتاد؛ و آشازس شلهاست ۲:۳ مر ۱ 39 


۲ .۱ این شتیات برای‌بت ینوا يك موضوع خارق العده‌ای نبود . هرچند متوجه . 
شد قبل‌از او کسانی متوجه زندگی حشرات در لانه حیوانات شده‌اند ولی را 
همین امر او را دچار يك نوع الزام علمی نمود تا يك سلسله تحقیقات ی و 
و خستگی‌ناپذبر در . صحاری قره‌فوم بنماید و طرز انتشار ااز وی را که 
میز بان و اسطه این عامل بیماریز است مطالعه نماید و مشاهبه کند که آنها درجوار 
اجتماعات انسانی با در صحراها زندگی مینمایند . . 

با تمام ق رت فده و بسا ۱ اایت ند تری‌نووا 
مصمي بهمبارزه با حاملین این بلا گردید . او با دستیارانش تقریبا تمام مناطثی را 
که بین آمودربا و سو احل در بای مازندران است و در خط مستفيم بیش از 0 
کیلومتر طول دارد زبربا گذاشت. . 
1 در گرمای سوزان خورفید و درمناطقی که هیچ پناهگاهی موجود نبود 
پتری‌شووا و دستیارانش برای اثبات نقش بیماری‌ز! و عفونی پثه‌خاکی درانتقال 
سالك کوشش میکردند . روزها تا شام آنها دام برای گرفتن جونده‌ها وحشرات 
میگستر انیدند و شب آزمایش‌های لازم را بر روی حیواناتی که روز شکار کرده 
بودند انجام میدادند . آنها این کار را سه سال هنگام فصل تابستان انجام‌دادند . 

کار آنها بخودی خود مشکل بود و مسافرت در صحراها کار طاقت‌فرسای 


هیات اعزامی 0 درحال استر الهت ۱ نمی خر ن. باولووسکی ور 
وسط و پ . ۱ . بتری‌شووا در سمت راست او دیده میشون 


فرو می‌رود ‏ . رش موتورها که بشدت داغ شده‌اند را ؟ 3 
میکند . کرارا مچبور بودیم تخته زیر "چرخ‌های کامیونهالی . که 
از وسایل علمی پرشه ( و در شن فرو رفته بودند ) قرار دهیم . . 
این خته‌ها بك عضو #بتجز ای مسافرت دراین صحاری هستند که 
0 شن‌های روان آن‌ها را فراگرفته است . پیاده شدن مکرر از اتومبیل‌ها - 
11 دهیم . کف دست‌های ما از طاول های خونآلود پوشیده شه است. . 

" ما با عصانیت و دقت به‌بشکاهای آب که هرساعت کمتر میشوند 
و نگاه میکنيم ولی درهرصورت ما به « آب » احتیاج داريم تا . 
۳ ماشین‌هایمان بحر کت درآید و عطش ما را درمقابل کارها ی کمرشکن . 
4 فرونشاند و بتوانیم در این صحرای بی‌پایان حر کت کنیم ». 9 
این‌ها شرحی از فعالیت‌های پ . 1 0 دانشمند خستگی‌ناپذیر . 
و عضو وابسته آ تادمی علوم پزشکی شوروی و رئیس موسه کانونهای طبیعی 
یل بیماریهای انسانی درانستیتوی ابیدمیو لژی و میکر و بیو لژی کامائا است . در +4 
تال اخیر او قسمت‌های وسیعی از کشورش را زیر با گذ اشته و توامل بیماریزای 
متعددی را کثف کرده است . او در ۳۰ هیات علمی شرکت نموده و بیش از +۳۲۰ 
. الثر علمی نگاشته که 4۰ عدد از آنها مربوط به سالك است ؛ همان بیماری که او 
. و همکارانش امیدوارند تا چند سال دبگر از کشورشان ریشه کن شود . ۱ 
۳ باس از خودگذشتگی و کارهای علمی بر خطری که بخاطر رفاه بشریبت 
۳ انجام داده است - پتری‌شوو | به‌دریافت چندین نشان و مدال مفتخر شبه و يك . 
جایزه ابالتی را هم ددست آورده است . او و سایر دانشمندان شوروی بیاس کارهایی ۰ 
که درزمینابیماری سالك کرده‌اند مدال گاسیاروبان ( دانشمند معروف برزیلی ).. 
1 اسان ۴ بلست آورهده‌اند . 1 
۱ 7 + پتری‌شووا 3 ازخود شوروی 9 ی معروف است و . 
0 0 به‌برزیل خواهد رفت و در توامبر درسمپوزیوم نیرت طبیعی بیماریهای 

ی نمی درچکساوا کی شر کت خواهد کرد . 

: اکنون دربحث‌های پزشکی مربوط به‌سائل ورم مغز نوع ژاپنی » تب . 
فلبوتوم 1۵۷6۲ فیاموتاند۵(ظ 0‏ تب راجعه کنه‌ای و سالك پزشکان با نام . 
و پاتولین امه بتری شووا ی فوق‌العاده‌ای ادا میشود روبروهستند . 
7 ثر جمه: دکتر رضا جمالیان 1 


6۱۷۱۰۲۱۸۵ 


یش 5 ود و هم درتاریج هنر نقاشی و ی تا 
و غر سی ی ۰ ار 
22 نود تا رخ در دی بدر ‏ ۱ 
عقش میگشتند و برای مقدار اچجیزی بول بی ارزش » دوح با 
حساسش و می‌ر نحاندند ۰ او هیچگاه مو فق قستت ابو زندگانی ۳9 
مادی خود نظمی ابحاد کند » و دراشمورد رم 
بوذ در وش زندکن هریش لبرتن آن تکار و ۱ 
‌ نظم نو د وأو حز هنرش نجیز دیگری نمی انلنش ۱ 9 ار ۲ 
٩‏ . مرش 4۳ ۸ سال طوّل" تشید:» دمی از فعالست ناستاد" کر 
آرمفان بزرگی از دوره طولانی زندگانیش که مملو 0 
و بی دری برای رسیدن بعظمت هنری بود » برای 0 ۱ 
4 گذارد ۰ سرمشفی ار که نمونه‌ای ۱ کرت ِ 
اوست و برای هثرمندان جوان درسی پس پزره میباشد.. ۷ 
۱ ۹ " متا اب و اننطور نوشت ۰ ۱ 
1 ۱ «از کر شروع به طراحی کر دم و ار 3 
7 تاسن و پا : 
زنجیر کشم 4 در ۸۰ سالگی تکقیای ۳ بیشتری تفه 
رس در کبواد سالگی به عمق اشیاء طبیمت نفوذ ی + درص تلا 
۱ وساکی ی ۹( ۵ 1 زمانیکه بسن سا 7۳ 


فندان او دوران ی ۳ أ 


بیمانندی در دستهای او بر صفحه تابلو طیش های قلب زمان 


را ضبط میکند . ما در تمام کار های او حستجوئی‌بر جنیش. 


و سود ارده ۳ یکبار اس ی 1 


و همچنین از خطی و ی باشند ۰( 
محموعةه «مانگا» کار بزرگد استاد منی کتابی که 
شامل طرحهای سریع است ؛ دائرةالمعارف واقعی اززندگانی 
ژانوی مساشد 6 در حدود ده هز ار طرح این محموعه ۳ 
گوئی نقاش تنها,» با يك خط و بدون داشتن قلم بو خودآورده 
اتستت ۰ آو در تابلوی «(حر فه‌ها) نکی از آثار این محمو عه» را 
سرعتی بی نظیر در ملاحظات خویش » ژستها » وضم‌حر کات 
بدن را یما می نماناند و در صفحات دیگر کتاب ما با انواع 
کاراکتر های ژاپونی روبرو می‌شویم . آثار هو کوسائی‌بیشمار 
هس اشد ۰ و سه محموعه‌اش ننامهای ( تصو در های 
شاعرانه» » «گلهای بزر گد» و (سی‌وشش‌منظره از فو حی داما»» 
هت 0 7 ۱ 
شو و و ۱ 

و 1 تن 
ژاین استت ۰( 

۱ هوکوسائی در ۱۸۳ مجموعة دیگری بنام «صبد 
منظره از فوحی باما» منتشر ساخت . که مناظر آن خارح‌از 
کادر های قراردادی عامه بسند بود . همچنین باستی از 
(«آبشارها» که درشمار شاهکار های تین در فن سس 
له ید 


4 
رفت و تعداد بیشمار و قابل ملاحظه‌ای مدل برای بارجه» 


۱ شانه » پیپ » پرده » شمشیر های بزرگ و غیره باقیگذارده 


است . همچنین او در جندین نو ۵ دیگر ا تا لو د ۰ 


در محموعهة «مانگا» طرحهای او | ی 


۳۹ 


قوی » برنده » خشن و توانا است» و قلم بی کب 


يك نقاش ژاپنی 

همه خشن » ناظر نف » و فاقد لطف شاعرانه میباشند . 
هو کوسائی‌چون «کورین»(نقاش‌ژابنی ۱۹۱۱-۱۷۱) 
آميزش شعر و خیال و بوجود آوردن تزئینی با روح » بسیار 
قادل توحه نشان میدهد . مثلا تابلوی «مو ج» تن ال شزو 
شش منظره فوحی اماکه معرو فیت بیشتری‌دارد » از بهتر ن 

تابلوهای هنری است : 

ترجمة : پرویز رصانی 


۱۱ 


ریک مرده ریک - مرده دی 
ریگ شم میر اث و 
مرده‌ر نگ ب مال "واستاب از مرده بافی مانتله ات ۱۳ 
بمفهوم خواستة فرومایه وناچیز ۰ 
مرده‌ری -- مخفف مرده‌ریگ ات 


0 ( یس چه میکردی چه ای مرده‌ریگ ) ۱ 
۱ ۱ ( مولوی ) 


قذارت - بعنی نحا مت 2 
درادب قدمم مکرر درجهت خلاف( طهارت) کارر فته‌است. 


جک 


وبرحستگی حلو زین اسب راگویند . 


ج جر 
آهختن - آهنچیدن 
9 هردو بمعنی کشیدن است ,: 
1" ۱ ( پرآهنج وبگشای بند ازمیان ) . 


یادداشت .. 
زریب 


ورب - (بضم واو) منحرف ومایل - همان (مورب) است. 
دربعضی لهحه‌های محلی ( ارپ ) گویند - عده‌ای یز 
لفط سکنناد : 
( چو خورشید برزد سنان از نشیب 
رد کرد 
پرندوش 


پرندوش - بعنی پریشب 
( شیشه‌ای از می برندوشین نیمه‌ای مانده برکنارهُ طاق ) 


( انوری ) 
همجنین ۰ ") سواری برندوش برمن ها تام ماس ۰ 
> > 
اف اتت:؛ ۰ 
(جاکرم 9 گفتم خیز وشو تابی من باره‌ای بریان خری ) 
> > 
دای آشنا 1 بگوی گفت نی ازمن توسباحی مجوی 


صباح - (بفتح ص وتشدیدب ) ازصباحت بمعنی‌روشتی 
است » یعنی بسیار روشن ۰ 
صباح ب ( بضم ص بدون تشدید ب ) بعنی زیبا وشعله . 
ساب ای ص نون لاد با هه ۱۳ 
صباحالخیر زد لل کحائی ساقبا برخیز 
که غوغا شمکند در سرخمارخواب دوشینم 
( حافظ ) 
رد جر 2 
زدودن 
زدودن -بالاکردن است - زدوده : بعنی‌باك وبدون‌زنگار. 
۱ 


یادداشت .. 


می‌آورد و نار وترنح و بهی زدوده بکی حام شاهنشه 
( فردوسی ) 
اک ۱ 
نوید - نوید 


توید - ( یفتیح ن) یمعنی مژده . 
بیار باده‌که دوشم سروش عالم غیب 
نوبد داد که عام‌است فیض رحمت او 
( حافظ ) 
ند ( یکسر ن ) بمعنی مهمان ومهمانی گفته‌اند . 
( شوم ترد اوگر پذیرد نوید ) 
رد و که 
وش - فش 
1 فش - ( بفتح ف ) - بمعنی وش ومانند است ب حوروش 
وحورفش - ۲« آن تلخ وش‌که صوفی امالخباش خواند » 
و 
۰ 
> 
ترجمان 
ترحمان - بفتیح وضم (ت) 2 ( تعنی 
مترحم بوسیله زبان » چنانکه گوبند ( ترحمان احساسات ) . 
2 
مسکن - مسکین 
دج 
ی اب 
شوح - بعنی چرك . 
و > 
نومهن 
1۹4 


2 هب 3 صورتی ۳ از کتابخانه ۶ که ما 
اسیل آورده. اف انسشت 


1 تا ۱ که ناخوانده فرآن درست 
> کوج 

ی . نوشتن ب نوشتن . 

۳ نوشتن - بمعنی معروف ( بکسر واو 0 

نوشتن - ( بکسر «ن»وفتح واو ) بمعنی در پیچیدناد. 


۳ 


وا صلاب - صلایه 2 
و 0 ص و تشد بد لام ( همان اصطرلاب است 
صلبه - (یفتح ص وتشدید لام ) پمنی داروصلیب| 
مت / ِ ( و ( انکلمه ترک 
وقیا ناد «کمك» اتود 0۳ 
۱ هین - هین 
هین - شتاب فرمودن باشد » همچنین یت ۳ 
ای ی یت نز درانن بیت آزدقیقی بهردو معنی و 
ات ز کوهسار دوش برنگ می هین‌آمد »ای‌نگار میآور 


۱ 2 در "7 9 بدا رو ۱ ۵ اه حالت 0 
برای ماده کثف کرده‌اند و آن حالت «قشرهای نازك» است‌که در احوال 


ِِ بصورت قشربك سلولی برسطح اجسام گونا گون بوجود میاید .مانند 
۳ در ی سا هو رو 


ات تسار تست شاه ای است که ما ند از انس زندد 
تیر میشود . این پدیدءٌ جدیدرانو کلنّاسیون تمنامعه20 (هسته‌سی) 
نام نهاده‌اند و امید میرود که برخی وا کنش‌های ز سای را تا ۳ 
ین مجهول و اسرارآمیز مانده‌اند بوسیله ا ۱ 


1 1 ت 0 هد کر فانیا این نخستین او ات کر ساختمان بکیار چه‌ای 
ات ۳۹ دوران فرمافرواثی پیرزنان 


درآ 9 ات آن‌هم طو " عمر نسبی زنان نست به‌مردان 1 آنناتاگارا 
1 آمریک 0 چهار 0 مردان بیوه است 2 امر بخش 


«9 ۳ 


۳ 


مه 


۳ اف نس بل ۳ 


2 ۹ 
۳-۵ عم ٩‏ جر ۱ کت ۷ 


۳ اوه ان تین ۲ 


کشورهای متحد آمریکا دز آمتانة آئنت که تحت فرماندهی‌پیرزنان : 


۳ پژوهشگران آمریکائی یه کر دم ان که طت باق دارای شاطیت : ۱ 


‌ مهندسان شوروی در مسکو دست به ساختمان بث م9 نلویزپون‌بارتفاع ۱ 


صحنه‌های تن از بازیهای رسمی شطر نحباز ی رئافی پرستیز م۱ ۴۳2907 


اقتباس شده است . در کلیه صحنه‌ها مهره‌های سفید بطرف بالا جر کت می‌نمابند.سفید ۳9 
بعداز اولین حرکت وضع برنده‌ای را بوجود می. ۷ که حداکش باتعداد حرکنی . . 


که ار زیر .دیا ام‌ها نوشته شده به نتیحه قطعی میر ت 9 
برای کسانی که موفق به پیدا کرد را سل ان ثر کیب‌ها فسیاشی 
جواب آنها تا ای دیا کلم یت سیب ات ۱ 


۳ تِ 8 
| 772 ٍ 1 


1 1 0 


خی بت وس 1 , و 8 2 8 2 1 ۲ 1 
ی 7۶ 


از کش فیل ووذیر ما 2 ۶ 
ِ زیر مات ميشد . ." 
۱ ال نا 


بط 


2 ۳9 ۵ 


و 


2 ! 07 بت ۲ لا 
۲ سل ۱ 0۵ لو 2 


و سنام درس کت بعد مات موه 


(4) دام 0 ۷۷۱۲۵ 
۷ ان 1 سفیددرءحر لت 


۳ 1 ۳ 


1 بت وا ۳ ۲ 


اتشف 7 


استونی بود که ین بازی توسط اشمان زر 


پیروزی فهر 


چه 


«بیاده وزبر تب دفاع وزبر هندی) 
سیاه : ۱2 
«استو نی » 
06 -- 67 
5 -- 07 
06 - ) 


مه 
۰۰ 


مه 


سید .۰ ۳001 
رفنالاند» 
4 نب 62 1 
8 سس 4 2 
و 


ملی فنلاند - استونی 


باز 
سسانهه‌ای 4۵ بنن 


ی‌های 
ی اول ماه کات : 


تیم 
خالب ترین بازی این مسایقات 


مب ِ 

موس ۳ 
4 
سم 


استوتی ب قزر تردید : 


ملی فنلاند و تیم ملی شطرنج استونی باشرکت 
گي « پل کرس 


مان اول فنلاند بر قهر 
» دقیفا 


یه 4 ‌ ۱ ۳ 


مان‌اول 


" سفید در ۵ حر کت 


ون ردام 6۵ ۷۷:۵۵ 5 


۲ ۳ 


ات 
۳ 
۳ 


۱ 


29 
1 
2۹ کٍِ 
ض ۱ 
9 ۵ 
2 
ما 
+ 
بو 8 
۰ 
0 
68۵ 


اد 


۱ 


0 


+ 


مه ۸ 
۳ 
مم ‏ بم 
۲ 
3 
3 
۵ ۵ 
7 ۳۸ 
سفن 


# 


5 


اسلت 


" 1 5 1 
5۳ 
ِ 


دِ 


8 


ست 


ج سا ۱ 
ر ی ۱ 
3 
و اد له 0 
ک 3 ت : ها ارات ی 
۹ 1 3 ک 3 ه 3 3 رت 
و 
۱ ۳ 
3 و 

۱ 8 ۳ ۱ " 


ابا 

ِ یب 

۱ 2 
ت‌ 


‌ِ س_ 


6 س-. 0 3 سب 2و 4 فترع 


سیاه طرح «دفاع وژیر هندی » معععع صعنقصا و صوعبه وا اشان 
قی‌کنی : . بااد امه : 
و ره هرد 00 تت 16 , 4 
۰ ,04 سب 02 6 
او مین کو اننت. بازی را شل اصلی دفاع‌تاراش بکشاند . 
سس 1 2و .۲ 5 
سب 1 0 -- 0 6 
0 ۲ 0 4 -- 2 ۲" 
ورد و < . 8 
بدون شث اپن راه ازواربانت تعوبضی مطابق ادامه زبر که در آن سیاه امکان 
00 تست رم راهم‌پیدامیکند بهتر است : 
8 - 1[ , 1۳ بد ۲ 9 و :2 8 
0 بت 0 متخ 


این حر کت غلط به حریف امکان میدهد تا مر کز نیرومندی را بوجود بیاورددرحالی 
که تام امتیازی در مقا بل ددست نمی آ ورد , آدامه تئوربات بازی 
0 -ت ) , و 
6 -- 4 4 سب ۵2 9 
یا ال 2 10۰ 
است چه اکنون شیاه با پوزبسیون متراکمی بدون شانس حمله متقابل باقی میماند.سیاه 
افو جوز استر شطر بجازد تارسند سفید.مچه زاحی‌ر! انتخاب مینماید . 


8 -- 1[ 1 1 11 
5 ... ۲" 2 - 1 12 
0 سس ,2 93 -- 2 1۵ 
و تهق مسبت ۳ 3 


نشف قمد دلفت فیق بخود راافی قظا فا ی ی 
ولی پس از پید!ا شدن ضعف‌اخیر در خانه 6 سفید فیل را در خانه اخیر مستقر 
کرد چه امکان ابن‌هست که در موقعیت مقتضی فیل را باحرکت 4 ت ۲ قطر 


مورد نظر متتقل سازد . طرح : طرح دیگر قراردادن فیل در 24 و در تعقیب آن‌دوبله 
ها در ستون وزیر است . 
7 - ) ۷ 
۲ - 1 1 بب ,12 16 
وا هشال 0 


در جالیکه سوارهای سیاه بوضع دفاعی در جناح وزیر بی‌حر کت هاندهاند 
سفید در جناح شاه جبهه جدیدی را میکشاید و مطمئن‌است که در برابر حجصوم 
نیروهای او به جبهه جدید سپاه قوای کافی تدافعی دراختیار ندارد . 
8 مب یو[ یا 


۱ با امکان تهدید قوی 5 -- ر[ 18 سیاه. مجبور است که ضعفی در 
پیاده های قلعه خود مه فا هرت عفب میتی اسب برای سفید جزء برنامه‌ای است 
که طی آن باپد اسپ در خانه 84 مستقر گرده چه پاین وسیله علاوه بر کنترل 


۱۹۹ 


۵ 9 


خانه ‏ 05 وجلوگیری‌ازپیشروی پیاده 6 سیاه که موجب باز شدن بازی او 
میگردد -امکانات حمله‌ای جدیدی برای سفید در حمله و قربانی بر روی قلعه‌سیاه 


بوجود می‌آید . 
6 -- 7 1 
8 -- 1 8ت 0 18 
8 ۲ 0-4 19 
2 


اک ال موی وت ی ۱ 
و عدم نحر لد و اضحی گردبده‌ائد در حالی که نهد‌ید‌های خطرنا کی درجناح‌شاه‌برای 
سیاه وجود دارد - او گوبا مایل است با پیشروی پیاده های جناح وزبر حمله 


طبعا کمتر شطرنجباز ورزیده‌ای این موقعیت ممتاز را ازدست میدهد.بازاء 
قربانی يك سوار سبك سفید دو پیاده و بك‌دنیا امتیازات پوزسیونی و امکانات 
حمله‌ای ددست می آورد 1 


2 ۷ 1۳ ره 21 
8 - 1 هط بر 1۳ 22 
۲ - 1" 4 .1۳ 23 


9 


در وضع روبرو طرح حمله سفید عبارت 


یار و ون نا 7 2 
2 بط ! + 0 »۶ 1 24 ۱ 

8 مت بل + وت ۳ 26 ی 

وس ۵ 6 ط 29 72 2 
و ۱ 2 
اک 2 


۱۷۷/6 )8060 ۳ 


با نهدیدمات ؟ سیاه باخوش بینی خاص میخواهد باحر کت بیست و سوم 
خود دفأعی برای ار مو قجبت بو جود آورد در حا لیکه تنها راه واقعی دفاعی دراین 


وضع ح رکت 0 و از 86ید لو ۰ و دادن قربانی 
تفاوت رخ با فیل است. 
وی 4 تب 2۵ 24 
سیاه امید خود را برای نجات بازی به‌این حرکت پسته‌است چه درغیر 
اپن صورت : ۱ ۱ 
ال در نب[ و طد 0 ۶ 1۳ 20 06 ست ل) ...۰ 24 
0 -- 46 و26 تت رل 27 118 مت ب۲ رد 24 - 1 26 


0 مت 0 25 
با ادامه فوق سفید حملات خبط لد خود را ادامه خواهد داد. 


10. 


شطرنج 


06 سب 6 5 -ب 0 26 


6 - لژ , ۳ ۷ 4 26 ۱ ار 


و شم باری زا ارام کند در جالی که با کت ۷ 9 3.۳ 21*۰ سفید 
وتهدید 92 -- 1 28 سیاه فرصتی برای حر کت دادن رخ تهدید شده خودنداشت. 


1 (+ و ۳ 26 
6 سس + هو 27 
بو 1 5 - 4 28 
همانطور که بوضوح مشاهده میشود حر کات سیاه اجباری هستتد . 
6 ۳ ی 
۳ ۲ ۵0 -- 0۸4 30 


سفید بازاء سواری که از دست داده و سه‌پیاده بدست آورده ولی بااین 
حرکت نشان داد که برخلاف صورت ظاهر بازی - حمله بجناح‌شاه سیاه خاتمه نيافته 
است . استاد کار آزموده فنلاند معبر جدیدی رابرای عبور قوای‌تازه نفس میگشایدو 
شحو فوق‌العاده پرقدرتی بازی را ادامه میدهد . 


مد 2 ۳ مد( 
86 س ۲ 4 سس له 31 
7 - 1 7ب 1 32 
در میان نهدیدها متعدد ادامه های : 
سب 26 3 له ول ود 


ویاو 60 تب ۲ 34 جوددارد 
0 تلم .. ۱ 1۵ سب ۳4 وق 
این حمله سیّاه بنحو فوق‌العاده زیباثی ره میشود ولی در هر صورت‌در 
مقابل حر کات 6 سب ۲۲ 34 و پا ادامه: 
0 ۲ بظ ,3۲۳ «< 0 و3 0 بر نو لد 10 بب 10 34 
9 ۷ 


ره 
شاید سیاه فکر میکرد سفید باادامه زین امکانات مناسی رایه‌اومید‌هد: 
۱ اد ی را 6 و ۱ 


0 04 
ی( + 16 - 6 30 
0 سب 1 7 0 36 


گرفتن اسب منجربماتی سیاه میشد و کیش اسب درخانه 5ظ هم من 
خاصیت را دارد . راه زير هم منحر بباخت سیاه ميشد : 


۷ بط بطم منکن ۲ دا ۵ 327 ما با زود 39 
وود ۵1 سب ۳ 39 7 بب ل] د 81 مس ۰۲ 38 

6 -- 1[ 7 سس 4 37 

ی ی ۱0 ۱ اب و و 


سیاه سلیم مشود زیرا زه یاوزبر و نه‌باشاه می‌تو ند اسب سفید زاتطتراه 
زیر تهدید ماتی با . فرزین شدن پیاده هو مسفید وجود دارد . «بوك» استادجوان 
فنلاند تمام این بازی را باقدرت و نیروی جوانی هدایت و به‌ثمر رسانید . 


۱۱ 


برایم عون کالدی دود بوسم1» مان سجم‌ها 
۱ نب یه و ب‌کودکان ابران رادار روزداهمکم ان 


۰ با 
۰ 0 


کیان بج‌ها هرههدمرورهای یشیم دس رهوتو 


با وج وجو و ووووجججججججحصحجموووو: 


۹ 


۱ شطات ژ ۳ شامکار ریمون دادیگر 


مف 


۳ ۱ 1 ۱ 0 ۳۹ سس 
برحجمه داود بوادی وتو زا ایس ۱ 


1 
۱ 


یم | 
/ ۲ ب ۱۱۵ ۱ 


۳ 


2 8۱:6 ملکتت 0 


تهیه مواد غذائی در کشور های مترقی جهان بر دواصل استوار 
است انتخاب مواد اولیه سالم وبسته‌بندی صحیح ومبتنی بر اصول به‌داشت 
کار خانجات شاه بسند که عهده‌دار تهیه روغن مورد نیاز | کثربت مردم کشور 
ماست دررعایت اصول بهداشتی متداول درممالك مترقی پیشقدم شبه وروغن 
نبانی شاه پسند را با استفاده از عالیترین مواد اولیه در کار خانجات تظیم و 
مجهز ستگاههای تمام اتوماتيك تهیا مینمابد .. 


رمین 


حادثه 


ور فایان 
زن کله‌بان 


جشن عروسی 


نگاهی به آسمان 


پیشه‌وران اصفهان 
در دوران صفویه 


دبیلمات ی 


نظریه‌های اقتصادی 

در باب تعلیم و 

ثر بیت 

سخنی در باره 
ندی 


میکربها و آینده 


هه ماخ 
کارخانه 
پژوهشهای علمی 
چه فا بده دارد ۹ 
يكك پانوی دانشمد 


و مطالب آموزنده و 


از : سر بروس : 
لکهارت ۲ 
ترجمه: کاوه‌دهئان 
از .: دکتر شاب‌ور 
راسج 

از : ترویا گلیلوم 
ترجمه : ۱. دانیال 
بانکر 

ترجمه : د کتر هاشم 
بنی طرفی 


تزرجمه : دکتر رضا 
جمالیان 


جالب دیگر 


صاحب امتباز : دکتر مصاح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قربشی 
به سرپرستی م. 1. به آذین 


شورای نوبسندگان 
دکترا . ح. آربان پور -- عبدالرعیم 
احمدی - مهنلس کاظم انصاری اوه 
دهگان - دکترعبدا لحمین‌زری ن کوب 
د کتر محمد جعفر محجوب 


پدر 


۵ 


9 


ی 


15۹ 


۷۸ 


۷ 


۱ 


۸۳ 


اه و 
ثر جمه : دکتر مصطفیر حیمی 


از : عزیز سین 


بر جمه : محسن کمال 


از : ژوزه لوریر وه و ناك 


3 جمه : ابوالحسن تفر شیان 


از : فرانك او کو نور 


ترجمه : عبدالله آزادبان 


طرح روی‌جلد از : مسعود خطیبی 


شماره و 


بکشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۶۲ 


خروج بعقوب لیث ۸۰ نقل از : سیاست‌نامه 


مبارزه با بی‌سوادی و از : د کتر شایور راسخ 
#وسعه اقتصادی ۸۹ 


طلای شوروی و واحد ار 
ول ان ور ۰ ترجمه و تلخیص : غلامرضا سعیدی 


چرم جوانی و تربیث ‏ از ۰ ویليام کاواراسوس 
لان . ترجه : باننده صممی 


نامه هندوپا کستان ۸ از : الدوس ها کسلی 
ترجمه :ابر اهيم بونسی 


تاب‌باز ۱۷ از : علی بلو کباشی 


خاطر ات بت دییلمات انکلیسی: ۳ب از : سربروس لکهارت 
۱ تر جمه : کاوه دهکان 


حقایقی درباره اثرات افتباس وترجمه : د کتررضا جمالیان 
انفجارهای آتمی ۱ ۳ 


ماد 2 ۱۳۸ از : فقبه 


٩‏ شطرنج ۱۶۷ از : رضا جمالیان 


تلفن ۲۳۱۰۹ 


برشت ابتدا باالهام گرفتن از يكٌ نمایشنامه ژاپنی به 
نام .«تائیکو ملنوع »۰ که نخست به زبان انکلیسی 
وسیس به زبان المانی درا مده بود س نماشنامه‌ای ره ده 
نام «آن که گفت آری» نوشت . این تج نس ۷5 به‌صو رت اپر ا 
برای آموزشگاهها نگاشته شده بود » یه شا ۰ در («موسبه 
آموزشی برلن» وپس ازآن درسایر آموزشگاههای این شهر 
وایالتهای آلمان به روی صحنه آمد . 
این نماشنامه » با .ال ژاینی-آن‌چندان او تاقت 
وسراسر رعزوعرفان بود » بدبن خلاصه‌که : نوجوانی ژاپتی 
عازم «زیارت» میشود تابرای سللامت مادر خود «دعا کند» .اما 
این زیارت به سفری برای مطالعه وتحقیق » تبدبل میشود که 
هدف ان برای نوجوان هم جستجوی دارو برای مادر است 
بالزوم مرگ او «تطبیق» می‌یابد . ۱ 
ان ایر ا انتقاه و گفتگو های شدید مردم » تحتی ای 
را که نمایش برای آنان تنظیم شده بود برانگیخت . به‌دنبال 


۱ آن‌که گفت آدی 
این گفتگوها » برشت درهمان سال دواثر دیگر درهمین زمینه 
نگاشت که ترجمه آنها رادراینجا می‌آوریم ۰ این هردو با 
اپرای نخضستین تفاوتی شایان توجه دارد : 

توجیه گفتن «آری»- درهمان حالی که امکان‌گفتن 
«نه» نشان داده میشود -- ازصورت تجرید بیرون آمده و 
نکته‌ای مسوس گردیده است. . 


چهره‌ها : 


نخست باید راه موافقت آموخت . 

طریق پاری و اداب همرهی داست - 
بسا کس‌اند از این مردمان اری گوی . 

که دل به وسوسه راه دیگری دارند . 

پسا کس‌اند که کس رایشان نمی‌پرسد . 

بسا کس‌اند که جائی موافقان رهند . 

که جای همرهی اقواه نیت از فبراهی اشت ۱ 
کر 


معلم در اطاق اول ومادر وگو دا در اطاق دوم هستند 


معلم - من معلمم . مدرسه‌ام درشهر است ؛ شا گردی دارم که پدرش مرده . 


غیر از مادر هیچکس را ندارد که به‌او برسد . برای دیدن این‌دونفر 


0 


آن‌که گفت آری 
آمده‌ام » آمده‌ام تااز آنها خداحافظی کنم . برای اینکه باید خیلی 
زود بطرف کوهستانها بروم : يك بیماری مسری دراینخا پیداشده 
است ودر شهر » آن سوی کوهستانها , چند نفر طبیب عالی‌تقام 
منز ل دارند ۰ (در میزند) اجازه هست بیایم تو ؟ 

ها این دای ی 

معلم ب توچرا این همه مدت به مدرسه نیامدی ؟ 

کودلك - نمی‌توانستم » مادرم بیماز بو د . 

معلم -- نمیدانستم که مادرت مار است . پرو باو بگو که من آمدهام . 

۱ 1 

مادر » که در اطاق دوم نشسته است ۳ پیاید تو . 

کودك - خواهش میکنم بفرفائید تو . 

هردو به اطاق دوم وارد میشو ند 

معلم . مدتهاست که نیامده‌ام :شمارا به‌بینم . پسرتان بمن -گفت که.شما هم 
دچار بیماری شده‌اید . حالا بهتر هسئید ؟ 

ار بدبختا نه حالم هر فیست . تاحالا که کسی دوای اف بیماری ۳ 
نمی‌داند . 

معلم - باید دوائی برایش پیدا کرد . اگر آمده‌ام ازشما خداحافظی کنم 
وا این است که رها بطشراف و هستاق تحر کت میکتم + ها دو1 5 
دستوری پیدا کنم . درشهر آن‌سوی کوهستان » طبیب‌های‌عالی‌مقامی 
مها ر خن 

مادر - يث 0 هب درمیان 3 ۱ تست است . من‌هم ت0۳ 
گفته‌اند که این" تف بر کی ام میل دارید پسر من را 
هم با خودتان ببرید ؟ 

ات دز این جور سنفر ها کسی بچه‌ها ۳ همر اه نمی بر د . 

مادر ‏ خوب , امیدوارم همه کارها رویراه باشد 

به اطاق اول میرود 

کودك که پشت سرمعلم به‌اطاق اولی رفته است میخواستم چیژی به‌شما بگوب . 
مادر آزپشت در کوش مید‌هد 

معلم ‏ چه میخواهی بمن بگوئی ؟ 

کودك - میخواهم باشما به کوهستانها بيایم . 

معلم : 
همین حالا به مادرت گفتم, که : 
خطرناك . تو نمی‌توانی 


آن‌که گفت آری 
ی دانکی ‏ 
تو چطلور میخواهی مادرت را رها کنی . 
مادر بیمارت را ؟ 
همین جا بمان . مطلقا . 
محال است که تو باما بیائی . 
ی 
میخواهم باشا بیایم » به خاطر او 1 
میخواهم بروم و طبیب‌های عالی‌مقام را . درشهر .ان موی 
واز او دوا و دستوری بجویم . 
معلم - باٍ ديك کلمه دیگر به‌مادرت بگویم 
به اطاق دوم برمیگردد . کودكگ پشت‌در گوش میدهد . 
معلم ‏ من بر گشتم . پسر شما میگوید که مایل است باما پياید . به‌او جواب 
دادم که ثبایت شمارادراین تال پیمازی نها بکذازه : مخ ۱5 
که تو باما بیائی .» اما جواب داد «باید بیایم» به‌خاطر شمامیخو اهد 
به‌شهر 6 آن‌سو ی کوهستانها تباید دواو دسئو ری بدست بباو رد 
۳ و و ری ی 
لک ۹ دا دوم مشود 
از روزی 7 
ارت ها راخ تفه 
من هیچکس را جز تو 
بکنار: خود ندارم 
هیچو فت فکرم 6 هبچوفت نگاهم از تو دور شاه رگ 
گرد وقتی که این کار ممکن نود » وقتی که ضرورت داشفت 
نان تورا فراهم کنم 
لباسهایت را مرقب کنم » 
و پول لازم را بدست ارم.. 
تصمیم راد 
کودك » مادر و معلم میخوانند : 
به عزم سفرهای میروم (میرود) 
تا برای تو (من - 
درشهن ‏ آن‌سوی ۱ 


7 


آن‌که گفت آری 
دوائی و دستوری بجوبم (بجوید) 
سر اهنگ : 
هردو دیدند که باهرچه دلیل » 
هل ای توف کم بوی ‏ 
رم 
هم صدا 
و 
معلم و مادر میخوانند 
ای شا ی که تسسیده هر نادا کته 
بی‌سبب همررآهند 
7 
همره درد نشد 
با دواجوی کسان » همرهشد . 
بر اشکت :: 
و هنوز » 


مادر اینگونه سخن میگوید 


رمقی نیست د گر درتن من 
اگر این راه » ترا می‌باید 
اما . 
زود » 
زود بر گرد » منم چشم‌براه . 
سر آهنگ : 
همه مردان بر ون رفتند . .هنک سفر کر دند.» 
میان کوه و کوهستان . 
يك کودگ . 
ولی کودلك » نه بااين رنج جان‌فرسای تاب آورد 
به جان فرسود و . 
می‌بایست بر گردد . 
سحر کاهان, بدامان کهستانها 
دو پای خسته کودك » 
معلم » سه‌تفرن شا گرد و بشت سزبا نها کودلك که پارچی در دست دارد » وارد 
اطاق اول میشوند . 


مادر 1 


0 
۱ 


0( ۳۳ آر اه ۳ ۳ب حد .که ر 2 


: ۱ 1 آن‌که گفت آدی 
معلم - سریالانی تندوسختی بود . ان تسام راانتا می‌بینید 0 


با 


1 
9 میدارد ۰ 


کودلك ‏ میخواهم چیزی به‌شما بگویم . 


و 


معلم ۳ ی ات 99 ۰ باین نوع سفر هامیروند 
ال سس اکن رد فمایت ااست دجار نی شی ان ۰ 
در اف که به‌سر بالائی عادت نداری . يك‌دقیقه همین‌جا صبر کن 
تا نفست بحا بیاید . 


علم. هیر ود زروی فرسی 

سنفر شا گرد - گویا سربالائی نفس بچه را گرفته باشد . از معلم بپرسیم 
چه شده است . 

مرآهنگگ ب ار سید ۱ 

سهشا گرد (به معلم) ی و و بچهرا ازنفس انداخته . چشه ؟ 

نگرانش نیستی ؟ » 
معلم ب حالش خوب نیست ؛ ولی همین ۳ را خرفته . 
سه‌شا گرد . باین ترتیب تو نگرانش نیستی ‏ 


سکوت ممتد 


شنیدید ؟ معلم گفت 
که کودات ففف در بر بالایی دجار نضن‌تنکی شبته است ؟ 
اما احساس نمی کنید که او دچار حالت غریبی شده باشد ؟ 
بل هار دار قبیی اس 
ار ای نان ور کرو 
مگر اینکه انسان با دودستش بدنه کوه را بچسبد . 
او ار نس تا 9 ال ننیمان خباشن:: 
برای اینکه اگر نتواند بیاید . باید اورا بگذاریم » 
در همین چا . 
پرویم از ۱۳ (به معلم :) وقتی که‌همین الان ازتوپرسیدبم 
که یر ببحه چها مده , گفتی که ۶ ,ای شام سرا تفس و 
گرفته ».اما میتی که حالت غریتی دارد . تکامکن ۰ شنسته‌است. 
هو بش پسماو است یی کوشش گنت که اون از کار 9 


آن که گفت آری 
سه‌نفر شا گرد سعی هیکنند بابردن کوک از « کدازتتگی» تگذرنه ‏ کذار ی 

باید با کرسی وطناب وصندلی وغیره ... طوری درصحنه ساخته شود که فقطسه‌نفر 

شا گرد پتوانند ازآن عبور کنند » امااگر بخواهند کودگ راببرند همکن نباشد . 

ساشا گر دب مجال است که قوانيم بااو ازانعا عبور کنم همیطی 1 
است که اینجا پیش آو بمانيم . هرطور شده ما باید پیش برویم . 
برای اینکه تمام مردم شهر در انتظار دوائی هد که بدنبا لش 
راه افتاده‌ايم . نتیجه وحشتناك است , اهنا بای گفت : اکر کوولة 
نتواند باما پیاید , ما باید همین‌جا بگذارپمش ‏ تو کوه . 

مهلیم ب زاست است . شاید همین کار را باید کرد . من نمی‌توانم مخالفت 
اب 2 به عقیده من‌قاعده‌اش این است که ازبیمار بیرسیم به‌خاطر 
او باید عقب گرد کرد یانه . قلبم ازفکر این بچه پاره‌پاره است.من 
پیش آو میروم و بادقت کامل برای | نچه‌باید بشودء آماده‌اش‌ميکنم. 

ست فرد نت آری » ی‌زخمت » همین کار رابکی 

0 قرارمیگیر ند که روبروی هم واقع شوند . 

شا ردان و سر آهنگگ 
کنون بابد ازاو پرسیه (کنون. از وی همی پرسند) 
هر و این ززآه امته بر کفت*؟ 
اک اوه بخواعل ‏ 

[باز گشتی نیست 
ورا اینجا رها بایست کرد و 

5٩ ۶‏ دراطاقی اود پیش کوداند آمده است ات حون بمن کوش بدا را 
اپنکه تو بیماری ونمیتوانی پیش بیائی. بابد ماترا همین‌جابگذاريم. 
اما قاعده‌اش اين است که از بیمار بپرسند ‏ یابایدبخاطر او غقب گرد 

کرد پا نه . ورسم این است که بیمار جو اب بدهد : نه » نباید کرد. 

معلم سب ماپلی که ما به‌خاطر تو عقب گرد کنیم ؟ 

یه ریت یکی : 

معلم س وباین ترتیب » موافقی که ترا همین‌جا بگذاریم ؟ 

کودلك - باید فکر کم (مکث : به فکر فرو میروه) آری » موافقم . 

معلم سب با صدای پلند » بطرف اطاق دوم - در برابسر ضرورت تسلیم شد . 
و ۱ 

سر آهنگ در حالی که نه‌نفر شا گرد به‌اطاق اول پائین می‌آیندگفت : «آوی ؛ 
پیش بروید!» 

مه نفر شا گرد متوقف میشو ند 
و 


آنکه گفت آری 


حالا پیش بروید » متوقف نشوید 
برای اینکه تصمیم گرفته‌اید پیش بروید 
سه نفر شاگرد تکان. تمی‌خورند 
کودك - میخواهم چیزی بشما بگوبم . ازشما خواهش میکنم مرا این 
قطلاز بد . قو ور دای تم کنیا بر آی آینکه از قنها مردن » :میگرسید 
اقا قوق, د این محال است.. 
خی شوب ؛ اما من ازشما شواهش ایک ۲ 
معلم : ۱ 
شما تصمیم گرفته‌اید که پیش بروید و اورا درهمین‌جا بگذارید. 
تصمیم گرفتن درباره سرنوشت او اسان ات 
۳۹ حاضرید در دره ی کشت 2 ۱ 
سه‌شا گرد یت ام 
شاک مان کودا وش نلک رو کر سین اطای دوم تکشارد . 
سرت را به بازوی ما تکیه بده 
۱ 
ترا با احتیاط می‌بریم . 
شا کر وال و دا را روی لبه عقب اد رن خب‌گن از زد وخودشان جلو او هی‌آیستند» 
بطوری که کودگ دیده نشود . 
گودك که دیده نمیشود : 
ممکن است به قیمت جانم تمام شود . 
عم مادرم » 
مرس وادار برد : 
پارچ مرا بگیرید 
برروید دوائی پیدا کنید ؛ 
برای مادرم ببرید . 
سر آهنگ : 
پس آنگه دوستای‌وی 
گرفته ظرف او در دست - 
ز دور این جهان دلتنگي 
به قانون خشونت بار و بیدادش اسف خو ردند 
و کو دك را درون دره افکندند 


همه همگام » هم] نک » دوشادوش . 
رش 


آن‌که گفت نه 
آکتاو: تاه ژرف 6 
نخستین . دید گان بسن وآنگه ازفراز کوه ‏ 
کو دلگ را رها کر دند ۰ 
نه خون دستهای این ازان افزون . ۱ 
فرش 


بلس و فان کو وج 


سر آهنگ : 
نخست باید راه موافشت آموخت . 
ب طریق پاری و آداب همرهی دانست - 
بسا کس‌اند ازاین مردمان آری‌گوی ؛ 
افو موش واه ای فب‌گری فارند ِ 
بسا کس‌اند که کس رایشان نمی‌پرسد . 
سا کس‌اند که جائی موافقان رهند . 
که جای همرهی آنگاه تست دای ات۳ 
نخست باید راه مو أفقت آموخت 
معلم در اطاق اولی ومادر و کودك دراطاق دوم هستند 
معلیم - من معلمم . مدرسه‌ام درشهر است. . شا گردی دارم که پدرش مرده. 
غیراز مادر هیچک را نداره که باو مه رای یل این دو 
نفر آمده‌ام . آمده‌ام‌تا ازانها خداحافظی کنم » برای اینکه بایند 
خیلی زود بطرف کوهستانها بروم : يكث بیماری مسری دراینجاپیدا 
شده است ودرشهر » آن سُوی کوهستانها چند نفر طبیب عالی مقام 
۱۳ 


آن‌که گفت نه 
متزرل دارند (در میزند) احازه ار بیایم 9 :2 

کودكگ ‏ کیه ؟ اها ! معلم برای دیدن ما امده ! 

معلم -_توچر | این همه مدت به مدرسه نیامدی ؟ 

رس 73 نمی تو انستم ۷ مادرم نیمار بود . 

معلم ت ی دا تست که مادرت بیمار ای درو باو بگو که من | مده‌ام 

6 تال مب باصد‌ای بلند » رو به اطاق دوم نتفای 3 معلم | مده 

مادر ۵ در ااطاق دوم شتته است . نب ه پیاید تو . 

کودك _ خواهش میکنم بفرمائید تو . 
هردو به‌اطاق دوم وارد میشو ند ۱ 

بقلی ‏ مت‌گماشه که نياهنه‌اه شما. وا بستم. .سر ان بمن گفت که ماه 
دچار بیماری شده‌اید ؟ حالا بهتر هستید ؟ 

مادر - برای بیماری من نگران نباشید » دتنباله ندارد . 

معلم ‏ خیلی خوشحالم که می‌بینم شما اینطور حرف میز نید : آمده‌ام باشما 
خداحافظی کنم » برای اینکه به‌همین زودبها بطرف کوهستانها 
میروم که تحصیل و مطالعه‌ای بکنم . درشهر » آن‌سوی کوهها 
دانشمتدان عالی‌مقامی منزرل دارند . 

مادر ‏ سفر برای تحصیل و مطالعه ازمیان کوهها ۱ ی ۰ من هم 
شنیدهام که ان‌حا طیب‌های عالی‌مقامی هستند. اما این راهم‌میگو بند 
که این يك سفر خطرنا کی است . میل دارید پسر من را صمم 
با خودتان ببرید ؟ 

معلم -- دراین جور سفرها کسی بچه‌ها را همر اه نمی در د 

مادر - خوت 6 امیدو ارم همه کار ها رو بر اه باشد : 
به اطاق اول میرود 

کودكگ که پئت سر معلم به اطاق اول رفته است-- میخواهم چیزی به‌شمابگو ی . 
نادر :در پشت در گوش مبد هل 

معلم ‏ چه میخواهی بمن بگوئی ؟ 

کودگ - حیخولم باشما ید کواهستانها بیایم 


۳ 2 
همین حالا به مادرت گفتم که 
خطرناك . تو نمی‌توانی 
باما بیائی . وانگهی 
تو چطور میخواهی مادرت را رها کنی 
مادر بیمارت را ؟ 
همین‌جا بمان . مطلقا 
۱ 


۳۹ ۳۳۳ ۳ ی ۳ 7 


آن‌که گفت نه 
2 
برای همین که مادرم بیماز ات 
میخو آهم باشما 6 به‌خاطر او 
میخواهم بروم و طبیب‌های عالی‌مقام 3 آن‌سوی کوهستانها» 
ببینم . 
و دوا و دستوری بجویم . 
معلم - اما باهمه آن‌چیزهائی که سس است درضمن این سفر انفاق‌بیفتد» 
موافقی ؟ 
اتب آاری : 
معلم - باید يك کلمه دیگر به مادرت بگویم . 
به اطاق دوم کمن وت در کوش فده ۲ 
معلم ی ۶ سر شم یو ون که‌ یل عارد یاه ای ۱۱۰۰۰ 
جواب دادم که نباید شمارا دراین حال بیماری تنها بکنار کفتم 
که این سفر مشکل است و خطرناك : کفتم «مطلقا متحاك است که 
تو باما بیانی » امااو جواب داد : «باید نيایم» به‌خاطر شمامیخواهد 
به‌شهر » آن‌سوی کوهستانها بیاید تا دوا و دستوری بدست‌بیاوره 
مادر - حرفهایش را شنیدم . وقتی به‌شما میگوید که ماپل است دراین‌سفر 
کودك وارد اطاق دوم میشوه 
از روزی که 
پدرت مارا درل کیت 
من هیچکس را جز 
تاو خود ندارم 
هیچوقت فکرم ۰ 
من و ی اه ان ار میرن ۱ 
نان ترا فراهم کنم » 
لباسهایت را رگن 
و پول بدست ارم  .‏ 
کودكگ _ راست است . اما باوجود همه اینها , هیچ‌چیز نمی‌تواند جلو 
تصمیم را بگیرد 
کودك . مادر و معلم میخوانند 
به عزم سفر خطرناك میروم (میرود) 
تا برای تو_(من ‏ او) 
در شهر » آن‌سوی کوهستانها 


دوائی و دستوری بجویم (بجوید) 
۱ 


آنکه گفت نه 
سر آهنگ : 


هردو دیدند که باهرچه دلیل » 
اکوات بر وت مه و 
عزم وی سست نشد . 

چون چنین بود » معلم » مادر » 


هم‌صدا 6 
5 تس ۱ 3 


معلم ومادر میخو انند 


ای سباکن که نسنجیده و تادانسته 
پی‌سبب همر آهند 

ولی این کودك خرد 

همره درد نشد 

با دو اجوی کسان همره شد . 


سر آهنگ : 
وهنور 
مادر اینگونه سخن میگوید : 
مادر : 
رمقی نیست دگر درتن من 
ا گر این راه ترا می‌باید 
با معلم پرو » اندیشه مکن . 
اما . 
رود » 
3 زود بر گرد . منم چشم بزاه . 
سر آه: 


ی اه 
میان کوه و کوهستان . 


اب معل پوت و 


پای و دای 
ولی کودك , نه بااین رنج جان‌فرسای تابآورد. 
به جان فرسود و . 
می‌بایست بر گردد ۰ 
دوبای خسله لد ات 6 
زرفتن مایت 


معلم 6 سهنفر شا گرد 6 وپشت‌سرآنها ولگ که پارچی در دست دارد واره 


اطاق اول«میشوند . 
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۳ با ی تا ایا کت کی ده 


آ ن که گفت نه 
سر بالاتی ند وسختی نود . اولنن بناهگاه را[ نجامیبینید آ تا نم 
توقف می 
باق اکن لازم اه 
میروند روی يك کرسی که در اطاق دوم گذاشته ون ات روز با 
کودك - میخواهم چیزی به‌شما بگویم 
معلم ب چه خبر شده ؟ 
شوب فیس . 
معلم - پی‌حرف ! این چیزی است که اشخاصی که به‌این نوع سفرهامیر وند 
نبایه صحبتش را بکنند. شاید دچارنفس‌تنگی شده‌باشی» بر ای‌این که 
به سم تاآلاتی عادت نداری .:سیتدققه همین‌حا و تا تست 
" بحا بیاید . 


معلم میرود روی‌کرسی 
سه‌نفر شاگرد گویا سربالائی بچه‌را بیمار کرده است . بروبم از معلسم 


۳ 


4 پ‌ظرما سریللیبچهر خیماز کرده ات ۱ 
تر انش نی ۱ 
معلم ب حالش خوب نیست ۰ ولی همین 0 را گرفته . 
ساشا گرد ی رم ی انم تسش ٩‏ 
سکوت ممتد 
سهشا گرد. 0( 
شنیدید ؟ 
"که کو دك فقط در سربالائی دچار است 
اما احساس نمی کنید که او دچار حالت غریبی شده باشد ؟ 
که از آن نمیتوان عبور کرد 
مگراینکه انسان با دودستش بدنه کوه را بچسبد 
ما نمی‌توانیم هیچکس را ببریم 
آیا باپد در این اوضاع از آداب ورسوم مقدس پیروی کنیم 
و وک را به ره پر نات .نی ۲ 
دست‌ها را جلو دهان گرفته روبه اطاق و 
سرغالائی فیمارت کرده.؟ 
ره 
نه ! 
خوب می‌بینید که من سرپا ایستاده‌ام 
گمان نمی‌کنید که اگر مریض بودم 


آن‌که گفت 
سکوت . ی 
ساشا گرد برویم این موضوع را به معلم بگوئيم استاد | وقت که همبن 
الان ازتو پرسیدیم بچه چشه بما گفتی : خیلی سناده_در سر بالاتی 
ودنک شده دا ی نگاه کر : 
اب ارتوم مقنی یه ییآ ۱ 
قایگر رراه برود » میاندازندش نوی دره . 
معلم ب چه ؟ شما میخواهید این بچه را توی دره بیندازید ؟ 
سه‌شا گرد زین رات 
تیش رید که از ما۱ 
عقب گرد کرد یانه. . قلب‌من ازفکر این کو دک ریاس مس ۲ 
او میروم و بادقت کامل درباره آداب ورسوم. مقدس صحبت‌می کنم. 
سه‌شا گرد ند میخض میرم کاردرنایکی . 
طوری ما سم رو به‌روی هم وآقیع شوند 
شا گردان و سر آهنگ: : 
کنون باید از او پرسید (کنون از وی همی پرسند) 
که آیا بهر وی باید زراه آمده بر گشت ؟ 
ولی حتی اگر اوهم بخواهد 
زان دشت تست . 
هم| کنون او به‌قعر دره‌ها پرتاب خواهد شد . 
معلم آکهدر-اطاق اول بش کودرگ امنه ات 
خوب بمن گوش بده ! در زمان قدیم قانونی بود که میگفت نهر کس 
درچنین سفری بیمار شود باید توی دره‌اش انداخت . دراین حال 
آدم می‌میرد مرش منگوید باید ابمارت ۰ ۰ ۱۰ 
بخاطر او عقب‌نشینی کرد. ورسم براین است که بیمار جواب‌میدهد: 
«نه » نباید کرد» . درعوض تو من با کمال میل حاضرم بمیرم . 
کودك - می‌فهمم ۱ 
ال مایلی که بمتاطر "نو عقب‌کرد کنیم ؟.یااموافتیکه مطای عد ۲ 
مقدس توی دره پرت بشوی ؟ 
سکوت - کودك ابه فکر 0 
کودلك - نه ! من مواأفق نیستم 
معلم به صدای باند » روبه اطاق دوم -- بیائید به‌ا داب ورسوم تسلیم نشد. 
اش ن1۸ 
مکش گراد ب رکفت نه.. (به کودك) چرا تمتجو اه سل اقات و رت 
1۹ 


آن‌که گفت نه 
بشوی ؟ هر کس قدم اول را برداشت » باید قدم دوم را هم 
ان 
فاوی ارحم : 
کودلكگ مب جوابم حسابی نبود .؛ اما سنوال شماهم ناحسابی‌ثر بود . هر وس 
قدم او ل را بردارد حتما لازم نیست‌قدم‌دوم راهم بردارد ممکن 
است قنم اول.اصلا اشتناه. باشد .هن میخو استم بر ای مادرم دوا گبر 
بیاورم آما خودم هم بیمار شدم ؛ودیگر ممکن نیست کهدوا مدا ان 
به‌این ترتیب همین الساعه عقب گرد میکنم » برای اینکه وضع 
امد ی خاوی می ی ای و 
طول بکشد..: ار بر 
پگ نی هید ق ارام +مفناشد. 46 در وضع + هقلح وضع ما باید 
ی یم ی ۱ 
سلیم درآن نمی‌بینم . آنچه من اختیاج دارم » آداب ورسوم‌مقدس 
تازه‌ایست که ما همین الساعه دار یم درست ی رسم 
در هروضع تاژه‌ای باید ازنو فکر تازه‌ای کرد . 
سه‌شا گرد به معلم ‏ چه‌کنيم ؟ این که بچه میگوید اگر قهرمانی نیست . 


دست کم عاقلانه است . 
معلم - اختیار باشماست که تصمیم بگیزید بچه باید کرد. اما ناید, يك‌چیز: 
وب و ۱ 


سه‌شاگرد " و او 


معلم ‏ نه . من دراین کار خجالتی نمی‌بینم . 


لب بر خاهم نمی کر دایم . هیچ‌سخره‌ای » هیچ تحقیری نست 
که بتواند مارا از کاری که مطابق عقل‌سليم کرده‌ايم بازبدارد . 
رسم‌قديم‌هم نمی‌تواند ازيك فکر و 
شیر کت . میخواهيم این فکر تازه را عملی کنیم .سرت 
زا هازوی ها تکیه بده 
: ترا با احتیاط می‌بریم . 
سر آهنگ : 
بدبین‌سان دوستان » همر اه بايكك دوست» اف 
وآئین نوی زا باد گر راهی پی‌افکندند 
وقانونی د گر بنیاد بنهادند 


و کودك را به‌شهر خویشتن بردند 
,۳ 


همه هم گام 6 دوشادوش 6 هم‌آهنگی 

بیش خنده تحقیر 1 ۱ 
درپیش تمسخر بت گان ستند ؛ 

تن بددل‌تر از ی 


ترجمةً مصطفی رحیمی 


۳۱ 
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1 دعوت ۳ 9 هتکم خداحای کفت ۲ 
مزین فرمائید ؛ 


آزن و شوهر حواب فاد بل 
۱۳ خوآهیم کف 


از فرط شادی نفسم بندآمد . 
اما قبلا بشما اطلاع خو اهیم داد 
1 قبل از هرچه لازم بود بهمسایگان خبردهیم که ما درانتظار 
ب مهمانان آمرکائی هستیم ۰ حالا دیگر وفتی کسی این مت ۳ 
3 هت رت و ۳ 
مگر تال اه ما دی انتطان مهمان هستیم . .. مهمانان 
آمریکائی .. 


بزودی تمام اهل محله از حادثه‌ای که در پیش بود با خبر 


۱ 
#9 
5 
8 

1 
1 


مهمانان 

حجت بقال میپرسید ۰ 

- مظفر بيك » شنیدم بناست امریکائیها بخانه شما مهمانی 
نبانند ... درست است ؟ 

جوابش دادم : 

هوم ۰.۰ هوم . ه ؛ بناست بیاند.. 

ی ای آمده ودند. 
يك روز عصر » وقتی از بله بالا مير فتم » صبری بيك ؛ که درطبقه 
زیر خانه ما زندگی میکرد» برسید : 

بح فهاتی شنیده‌ام یا است که‌آمر کانبها 
را بمووانی ببایند ؟ 

درحواب او 

ب الیته که راست . 

و براه خود ادامه دادم . 

در ابر دود دارند ! کنفر جوانداخت 
که گوبا هییچ آمریکائی بخانه ما نخواهد آمد ۰ واین حر فهاراخودمان 
اختراع کرده‌انم تا بقال و قصاب بما نسیه بدهند و ستفا وت ۳ 
فروش از ما بول مطالنه و 

البته این شایعات بی اساس و غرضآلود بگوش من رسید. 
مثلا ممدوح دوافروش ۳ 

دروغ میپگو ند . آمر کائیها هر نز بخانه‌اش نخو‌اهند آمد. 
افیا درو ع اسب بب ادم تندوت موسر ۱۰۰ 
دوستی دارد بخانه خود مباًورد ویه د قمیز در میکند که سك 
آمر نکاتی بخانه‌اش مهمانی الک تست ی حر فهای او را ناور 

با خود اندیشیدم . 

«بسیار خوب » صبر کنید ! بگذارید آمرنکائیها بخانه من 
بیابند » مرد نباشم اگر وا ی از سوراخ کلید باطاق من 
تواها مناد ۶) ِ 

توت وی نی نود تکتفر نگوید ۰ «امروز باد میآمد..» نا 
بکباره رشته سخن را بموضوع مورد علاقه خود بکشم و در جوایش 
بگو یم : 

راستی که هوای بدی بود ؛ آخر آمریکائی ها باید بخانه 
ما مهمانی ببانند . 

دا ی رف مناسی نها زر ۰ ۳ 

آنا ممکن است باران بیاند ؟ 
و وف حواب میدادند: که :هو! بارانی اسف زب ده بل و 
۳۳ 


و 0 9 بدبختی ِ 1 ۳ 


۴ 
ده ۳ 
19 ۰ باز مکارانه اه ار ِ# دم ۹ 
19 ۱ ۳ ۱ نت ره ی تباید ۱ ؛ آخر ما بانتظار مهمان های 3 
۰ فریکالی هتیم- ِ 

ی بمن میرسیدند دیگر از حال من حوبانميشدند 


اگر حو اب میدادند ‏ (نه و ! باران نخواهد ‏ . 


0 بلکه طیت نف 


مس ی اتب 


نی برای کسانبکه رابطهام از ده اد تال بیش با انشان 


- شلبه بود » نامه نوشتم ۳ ق و اطلاع با 
صنه باه ما خوامت امد ند یجان امد ۲ 


مگرتوی این ی ۶ الا قوژه نالا قرو دهد 


رب کر اهند ام - کلف مخت اد 
0 ۱ هم رام ای بدخلفی ی اه روآ سنق‌نق کرد. 
صلح و صفای خانه مختل شد . 

همه نك صدا میگفتند : 
تشالت پعشی )ار که و و 
هم نه در برابر خودی بلکه درمقابل آمربکائی بیگانه !... 

4 

همسایگان فان 

این چه حماقتی بود که آمریکائی ها را به خانه خود 
دعوت کردند ؟ 

۳ در حضور بیگانگان نیز از حدال و کشمکش 
خانوادگی مصون باشیم م ی شب ر قیب » رفیق ایام کودکيم بخانه 
ما آمد و شاهد و ناظر این افتضاح شد.. 
همسرم شروع بملامت من کرد و گفت : 
خوب » جرا این آمر‌بکانبها را دعوت کردی ؟ ۳ 
خودم هم از ان دسته گلی که به آب داده‌بو دم خو شم 3 
3 


2 را تن ما منرت نها و 
0 * این آقایان آزاین مبلها زیاد دیده‌اند . 
مادر ذنم پرسید : 
4 
مس بر اون دیدن من .۰ ۰ من ! و 
رو ت ها ۳ 
چیزی باسشل که بان ناه کنند.. 9 
ات کی : 
پس برای درخواست كمك روی به رتیپ آوردم ‏ 2 
ب رقیب » عزیزم ! آخر تو بآنها بگو که چرا این آقا 
ی و 
خانه ها 
و رقیب زا اوه یی را بالا برد و حو اب بدا ۱ 
و - بایتجا مبایند تا ببینند که وضع زندگی ترکها حط 
٩‏ ۱ ممیدی ۶ ر و حق ند نیما را درمقابل بیگانگان ۱ 
9 ی . دوست من » آننکارشوخی بردار نیست ۰ آمربکائیها خانه : 
ک تس در وضع زندگی ی میشوند .۰ آخر جارو ۱ 
و ٩‏ تال یکی ۲ 1 
نگ کید . و ۱ 
" است ... تازه دیروز نك حاروی برقی به اقساط خریده 8 
شا مدایست خودنا چه آرم ۱ 3 
و ۱ دراین مبان شابعات بدون لحظه‌(ی تاخس براکنئده م 
0 : «معلوم میشود آمر کائیها باین قصد 0 
"تا ببینند ترکها چطور زندگی میکنند. ۱ ۱ 
ی ص ی ۰ پاید , ۳ 
ه آگاه کرد .6 و 
۱ سر ۳ را 9 و مصیبت کرده بو 


مهمانان 
ترکهای ۳ فرق نز 

و حوانم ات۵ 

ب خانه قو .نا تخانه تر کهاعا دیگر فرق ندارد » اما جگوفه 

متوان, آنر به بیگانگان نشان داد 

ينك روز عصر دختر حواد بقال بخانه ما آمد و با لکنت 
زبان ۱ 

عمو جان ؛ بدرم سلام رساند .. 

ب او شنیده که آمرکانیها بخانه شما مهمانی میا نند . 

خوت ؟ ۱ ‌ 

ب اما دن اطاف طترانی یهارمه مل به صب الیل نو و اس اه 


بت ره 1۳ 

و رم کفت که یت آمرتخالی هاتالت ۳ کب 
بشما اطلاع بدهم که بخچال و میز تاشو نو خریده . 

که اننطور ... 

۳-۰ ونهتر است که آمر‌تخانبها.نخانه ها سانند :۰ بعلاوه 
دستور داد سلام برسانم و .۰ از خود بیخود شدم و از جا یریدم . 
دخترلد با عحله از بله هابائین رفت . 

درخانه ما از صبح تا شب نزاع و کشمکش‌بود. سست ودو 
سال تمام بازنم در صلح و ی 
رسیده بود که میخواست از من طلاق بگیرد 

صبح روز بعد حسن آفندی کوز کر بادداشتی برای من 
فرستاد ۰ دران نادداشت نوشته بود . 

«داداش حان » مظفربيك ! شنیدم که تو كت خانواده 
آمریکانی را بخانات دعوت کردی تا وضع زندکی ترکها را نمانشان 
بدهی داداشن 4 مظفربيك ! بعقیده من باند فوق‌العاده احتیباط 
کنی » جون آشنا ساختن بیگانگان با کشور ما کاری است که به 
حیثیت ملی ما ارتباط دارد » بعنی يك مساله مهم دولتی است . 
بعقیده من بهتر است که آمر نکائیها بخانه من بباند . من حاضصرم 
با بول نقد خسارات مادی با هرنوع خسارت دیگر را که برای‌تهیه 
۳ ۰ با تیصبری درانتظار 
حواب شما 

نامه را ریز ریز کردم . چندی بعد حسن افندی را در 
خیابان دیدم . از من برسید : 
۳۹ 


۷ 


ای جچشم و ۳ ِِ پول مس نی درم [ 
3 با ره 


ی آنکه توایشس را و ۳ اد امه 0 ود 


اه ودب 
تیاده من‌مجاهعزی اند مشیدند . 
همسرم گفت : 
آخر آمربکائیها نمیدانند که ما در کحا س تم 
بر 2 که آن خانه. 
ی و 


آمدم و حواب 0 0۳9 
مگرهمسانه های ماءرا نمیشناسید شهار ۲ ۱ 


دیگری میبریم و بکوئیم آن خانه بما تعلق دارد ؟ نه » ان کار 


تست حتما صاحبخانه خوامدگفت که ما دروغ ميگونيم و خاله . 
مال اوست . 1 
۱ مادرزنم زن عاقلی است . حرف مرا تاد کرد . 4 
بو امد گفت ۰ اگر منهم بحای از 


3 ود( و از ار ود را ۳9 برای اننات صحت نا 


ِ ۳ فیز سید رام نان تمام افکارم را 
مشفول سساحت4 بو دند . خیلی دلم میخو است دهان همسابه ها را 1 
۰ یندم . زیاد سخن جینی‌میکردند 
«ما اجازه نمیدهیم که کسی با حیثیت ملت بازی کند !» 

ِ بجه هارا در تمیز کر دن‌خانه و حابحانمو دن آناثه‌شر کت‌دادم. 
پکمك نهر از دوستان بكث قالین قسطی و نك لوستر حر ندم . 
۳ آمریکائیها خبردادند که خیلی‌ر دارند و این شنبه هم 
توالت ایند و شتا آییه خراهد اند هه ی ۱ 
"و جون باز دید آمر نکائیان برای مرتبه سوم سشعو بق اد ۱ 
ورودشان هفت روز دنگر بافی‌ماند 4 مسر ۳ گفتم : 

اناد ِ دراینجا سری هفته است ۰ ورود مهمانان آمرکائی هم 
به کمکهای می‌تجانی شیاهت داود.. 


از یو وا بو ناریا فسات وت شمان مان تن یمیت مس و ید 


۱ حتما یکی از دشمتان ما بآنها. کفته که وم مازر ون ۲:۱ 
وا را خانه خودتیبدخوث که ارت ۰ آمر‌کائیها را از . 
ی یآ تا" تست ۱ 
همه نومید شدم .۰ 

معلوم موی اما بیهوده آش دختیم 9 ِ" 
خانه را لیسیدم و بالط کردیم.؟ بی-جهت بزده.های نو آوبختيم ۰ 
تسج شنو/3؟ دیوار ها را هم رنگ زدیم هه 
چه زحمت بیهوده‌ای کشیدم ؛ 

1 مادر زئم نفرین کرد ۰ 


و1 1 


ار ۱ 


ِ_ِ جنتمم ۳ مان را کور ای ۱ 3 
۳ ناکهان بدر 4 تازه‌ای ی کریادکرع ‏ اشد ۰ افراد خانراده گفتند بت 30 


9 


میرم بیدا 


مهمانان 

اگر او بارایشگاه برود » من هم خواهم رفت . 

مادر زئم برای آنکه از آنها عقب نیفتد اظهار داشت ۰ 

ب درانتصورت منهم بالتوی بوست میخواهم ۰ دراین باره 
۲ 

ب آخر چه کسی در فصل تابستان » آنهم توی خانه » 
یالتوی پوست می پوشد ؟ 

اما مکر این حرفها بسر مادرزنم فرومیر فت ! 

سا | ۲ 
و آمد و من هانه‌ای نخواهم دافت که ۱ دوست 
بخواهم . 
.نود ی ۱۰ 
اگزیر شدم برای ماریت گرفتن آثائه خانه بهمسابه ها مراجمه‌کتم. 

اه مات ترحم کنید ! آمربکائیها بخانه‌ما مهمانی ميانند. 
شرافت هرك از ما شرافت همگی است . التماس میکنم که برای 
يك شب اشیاء خودرا بمن عاربت بدهید . مردم باید بیکدیگر کمك 
کنند . شاند منهم روزی بدرد شما بخورم .. 

گفت . 


ی تفه تال بدهم. اما نادس ۱ ۲ 
امن وئیفه بگذارید . وقتی قالی را آوردید پولتان را یس میدهم 
متوجه باشید که لکه‌ای روی قالی نیفتد . اگر قالی را خراب کنید 

معامله سرگرفت . پول را بردم و قالی را گر فتم وست 
دیگر که خداعمرش را دراز کند گفت : 

ب تیمساعت بیش از ورود آمرکائیها بخچال را بخانه تو 
0 9 یات بنن طز, وا فتنشان ,دنبال آن میم . 

خوب:! 

دوستان كمك کردند: کی ماشین رختشوئی » دیگری‌رادو 
گرام » و ویو 2 : ۰ همه ان 
اتشباه در محلی که ّ بجشم میحورد » ففقط برای آنکه آمر کانبها 
هد . امانزر گتر تن ندیختی تختخوابی بارو کش 
کی مود که او از آشنایان تما داد بخدا من نمیخو استم 
آنرا بگیرم اما زنم اصرار کرد. براجت راکو کت 

من کارخیررا دوست‌دارم. . وقتی درمحله‌ما سر بجه‌ای 

۳۹ 


۱ زب و ك 
تن پس از آنکه برای این تختخواب دونفری باروکش 1 1 
| 8 
را ی ود فرارداشت ۰ فتطمدیال و را ۲ 
نود , خانه را پهر کسی که سلیقه داشت نشان دادم . همه خوشحال 
روا کال گزسنی ؛ 
۱ چا فرتن ۲ همینطوتر خوبست ! درست مثل خانه‌های 
آمر بکائی‌توی فیلمهای سینماست . 
کی با تاسف گفت : 
ب فقط بخچال کم است ۰ 
حوایش دادم . 
- بخچال هم خواهد آمد ۰ این درگاه خالیست . بخجال‌را 
آنحا میگذ ار م « صاحب بان قول داده که بیش از ورود مهمانان 
لایر نم 
۳ آمریکائیها درست همانمو فع آمدند که ما رادیوگرام را از 
بله ها بالا میبردمم . 
۱ تفو ... نیرسید که عاقست این کار جه شد م يك د قیفه‌هرح 
و مرج شدیدی بریاگشت . در ورودی فوق‌العاده تنگ بود 0 
گرام تو نمیر فت . کوشیدیم آنرا بزور داخل کنیم . راه ورود را 
گر فته بودیم . آمرکائیها کنار در منتظر بودند . رادیوگرام بی بیر 
وود مق وه ی 
دعوتشان. کرد .. 
۶ شخاریفر ماتنها! 
وی و۳ 
مر کائیها نز حمت از مبان انساعء اطاق خواب کد کر قت ها 
۳ باطاق از که یا میرمترا ود یدنه . هنوز ننشسته بودند 
۱ ۱ ۳ ۱۱ نازل شده ؟» و 
شتابان بطرف بنجره دویدم » و ناگهان دیدیم که بخچال را میا ورند. 
خدابا ؛ مکر حالا وقت آوردن بخحجال است ؟ آمر کانیها جه‌خواهند 
وفنته 2 
التماس, کردم ۰ 
- صبر کنید ؛ لازم نیست ! بخچال را برگردانید ! 


۳ 2 ۹ 1 لا و کب 7 5 ۳ ۳ ی رن 


ّ 


مهمانان 

این چه ساطی است ؟ بعد از حهل سال فرصتی دست 
داده که به دوستم کمك کنم ..- نه» نه ! ابنطور نمیشود ! 
: پس به دوباربری که بخچال و[ باتشمه ها حمل میکردند 
بانگ زد : 

خوت ‏ جرا انشتادند ؟ برد توی خانه... 

کر بات یال سل بت ای ۱ 

۱ 

ند 

و بو عانتان کته برد ۰ (همه با تکدیگر كمك 
ميکنيم . بدرم برای همسابه خود بخچال آورده تا بعلت فقروناداری 
ی ۰ هرجه آشحا می ینید ازخانه همسابه 
تفن و اس رل 
بیاندازم ۹ هم پریشان شدند ... اما دراینمو قع‌پسرکوچکم 
آستین مرا 

پرسیدم : 

سر حان » چه میگوئی ؟ 

حو اب دا 

- بابا ؛ اینها آمریکاتی نیستند . 

۳ 
و وان کاعاس تا ۱ 

بسرحان » برو دئبال کار خودت ؛ اننها آمر نکائیهای 
واقعی هستند . 

خوب:) آگر آمویکانیها هننتند پسی بانها پکق وال انذر و[ 
بر قصند . 

جات رسشسطان : 

درانن میان آرام دام خوتشاوندان من سب ۳ ۰ تکی‌از 
دوستانم قلا مرا متشه ساخته بود . 

- همه خانواده‌ات را دور حودت صج نکن تادرمفابل 
مهمانان از تربیت و رفتار زشت آنها شرمنده نشوی . آمر کائیها 
آداب و رسوم ما را درك نمیکنند » فقط شانه مای خود را بالا 
مباندازند . 

فکرم این بود که همین کار را یکتم » اما مگر کسی‌بحرف 
من گوش میداد ؟؛ 


۳۱ 


ِ ۳ عطر ود سرخاب و مر اد بر كت ۳ 2 


دختری که یش خوان ار هامات در اطای اه با ۷ 


مکی براهحیبت سید هید را ۱ ۱ 
وارد اطای تشد » دست رن بای را رف ری ۱ 
بیشانی خود گذاشت . نمیدانید چقدر باو باد داده بودم که چگونه 


باید به آمربکائیها سلام کرد ! آمااهمیتی نداشت ۱ او دختری کوحك 
نود ۰ و بر نمیدانید مادرز نم جه افتضاحی راه انداخت ! دستش را 


بطرف مهمان دراز کرد ۰ ژزن ن آمر نکائی دست او را فشرد ۰ اما مادر 


زنم دست او را رها نکرد. زن‌آمر کائی برشان شد . آنوقت مادرزنم 
دستش را بلب مهمان گذاشت و محبورش کرد آنرا ببوسد و خودش 
دست روی سر او گذاشت . از شرم و خحلت میخواستم ز مس 
دهان باز کند و مرا بدرون خود بکشد . 

مهمانان را دعوت کرد: نم سرمیز غذا بیانند . 

با خود 1 خودنمانی کنم » و 
مسعول ار رفن در بخجال شدم . اما درداز نمیشد . چند بار 
دستگیره را بائین کشیدم آما در بخچال باز نمیشد . آخر ما نمی 


۱ دانستيم که این اسباب 9" جگونه بابدیکار آنداخت و دوشاخه بخجال 


را به بریز برق نزده بودیم . .. کی از عقلا اندرزداده بود که بخچال 


را به رادوگرام وصل کنیم. ۰ بطرف رادیو گرام دوندم ۰ راه نمبافتاد. 
بسوی رادیو شتافتم - روشن نمیشد . بسمت بخجال بر گشتم-- 


بیان نمشد بت از دنر هیعان دستکره بخحال را خی ۱ 


اندازه فشردم . دستگیره بخچال در دستم باقیماند . آمر کائیها 
بخنده افتادند . درحال خشم و غضب بزنم بانگ زدم : 


بو جرا استادی و زگاه میکنی 3 آخر ازاین مردم خحالت. 1 


تا ۳1 
موم 2 پیش موی ۲ 
و اد ی 
1ه » چه خاکی بسرم رنخت ! 
بسن کرخکم روعا قالی کتافت کرده بود : 
مادرم اشك ریزان میگفت : 
وثیفه از بین رافت ۰ مگر نمی بینی ؟ حالا چه باند کرد؟ 
و و 


ی 0 رد 
0۳۳۹ 


مهمانان 
این وریریده را ببرم ؛ 

۱ کودك بشنیدن تهدید مادر گربه را سرداد ۰ من مشل 
دیوانه‌ای دراطاق میدویدم و میکوشیدم تمام مکانیسم های جدیدرا 
بکار بیندازم 
حوانان محله بای سشحره ما حمع شده نودند . تا برای آمر کانیهاآواز 
(مه قله کوه را بوشاند» بخوانند . 

مهمانی بکلی خراب شد . آمر کائیها برخاستند . 
فقط وانستند یکوبند . 

۱ ۳ ۱ 
وقتی از هشتی خارج شدند صدای کف زدن شددیگوش 
رسید ۰ سکثه هفت محله نزدیك مقابل خانه ما حمع شده بودند تابه 

آمر بکائیان درود گویند . 

این بود عاقبت مهمانی ما ... آخ ... هنوز گرفتار عواقب‌آن 
هستیم ۰ تقرسا تمام اشیای , که از آشنانان. عارنت ور فنه بو دنم 
من تاوان آنها را مییردازم و بایان فروض هنوز معلوم نیست . 


۱ ترحمه : محسن کمال 
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رززه لو ار وروی وک ور رز او سارت 
ارالن ربروه لو م م4 گم ام رم رم ام رم ۵ 
و یسنده بر تقالی ده ور موه ده هه نو موه 6 ده ره واه م4 هو 
سب < اژِ ایتقدر دیر » خاله با لائو در | ۲ 
خداحافظی ؟ مگر کحا میروی ؟ 
و به کو ستانوا 
۱ ِ ب یعنی‌از پدرو کائو میروی ؟ 
ند بله دختر ؛ چه باید کرد ؟ تقدیر اپنطور خواسته . من همیشه 
باید با بچه‌هايم باشم . از پرائی باتفاق شوهر و بچه‌هايم باینجا امدم . 
حالا هم همه‌چیزم را » که دراینجا جمع کرده‌بودم » دور میریزم وبدنبال 
0 نو ه‌ها و دخترم میروم . غیر ازاینها رز برایم تاد اش یل | ۳ 
۱ به پرالی میروم .۰ 
امروز انجا هم میخواهی بروی ؟ 
ید بل فقط از خواهرم خداحافظی میکنم‌و فورا راه می‌افتم 1 


ب از کنار دربا برو و آنجا از رودخانه عبور کن . اب خیلی 
کم‌است» نا زانو هم نمیرسد . من اخیرا که برای تهیه .کاج رفته بودم از 


پالائودر! 
0۳ 
مگر عقل از سرت پربده » دختر ؟ مگر میشود از رودخانه 
ستز اک پلن ا نطرف فا هم باشهه باینه آن پل عبون کرقد. 
من‌قسم خورده‌ام که هیچگاه پاهاپم را دراین آب‌ترنکنم بهمه مقدسات 
عالم و خورده‌ام . ازمیان رودخانه فقط موقعی عبور خواهم ی 
که پر از شن شده باشد » والا پاهايم میلرزه ! رودخانه باید کاملا 
خشت. آداشد 


پالائودرا خیلی جوان بود که شوهر کرد . 

مرد بیوه‌ای بنام مانوثل آرائیس عاشق او شد . مرد خوبی بود»؛ 
ولی خوب » مثل همه . از شرابخواری ابائی نداشت . شرابخواری‌برای 
مرد موّدب وسربراهی بود . 

از پائودرا ده سال بزرگتر بود ؛ مردی عاقل بود و تجارب‌زیادی 
در زندگی اندوخته بود . او فقط برای زنش زندگی میکرد . هیچکس 
باور نمیکرد که ممکن است نسبت بزنش بدرفتاری کند . در ده زوجی 
مهر بانتر ازانها دیده نشده بود . 

ای فش بل امیش رجمتمی‌کفوید تس از مت ۳۰ 
آخرهای شب يك ارام تعامت برمی مین اند ۰ ۳۰۰ 
را برای فروش پروار مینمود » هميشه هم قبل‌از همه موفق میشد که سبد 
پر از ماهی را بکنار جاده ببرد و صدای زنگدارش قبل از همه بلند 
میشدکه بخریداران میگفت : « آقایان ! ماهی تازه نمیخواهید ؟ همین 
الأن از وی حدا شده‌اند 6 . 

کران عازن ,یه ماو ثل"تاخدای» يکك زورق ماههر بود .. 
درآ هدش بد نبوده .,علاوه برحقوق ثایت ؛ هرماه يك تور ماهی درآمد 
داشت . ثمام مخارج خانه باصر فه‌جوئی تامین میشد ‏ البته نه تا حد تحمل 
۴ تست ارو باز هم کار کرد باین‌سبب چیز کی‌در گوشه صندوق؛ 
يك کیسه کوچك سکه‌های نقره و چهار قطعه طلای خالص برای آپنده 
بچه‌ها ذخیره شده بود : 

بالائودرا فقط درچهارمین سال ازدواجش مادر شد . قبللا باو 
ما بقینا نو هیچوقت بچهدار نخواهی شد » . ولی او عصبانی‌و 
ات هل . هتدامنکه سلسته بدنیا امد قلت باله ودرا تافلت بت رن 5 
با تفت قتطو شا لرناز" نوزاده استقبال: گر هه ۱۶و تباصا تلد 
هلهلهٌُ شادی سرمیداد . بنظرش میرسید که دخترلك او تنها موجود 

۳۵ 


و ۳ هیودا زا مادر » 5 
1 همسایه اورا از بغل یائین نمیگذاشتند ۰ روزها هییقیان ده اص 
با تارف آنتونیو و ابدالینا تتشتا آ مننه . نها شیطان 2 ی 
بودفك دک تست بخو آهر بزو گت که مادرشان ست باو محبت ‏ 3 
خاصی تا مهر بان نبو دند . 
0 تاد ارت < ب شما بخواهرتان شبیه نیستید . 2 
تک بچه‌ها بندر یج بزر کی میشدند . سلسته روز بروز زیباتر ميشد . 
او دیگر درفروش ماهی بمادر كمك میکرد . ازلحاظ بنیه و زور بمادرش 
لفته نود وب با ختفاش نمیکرد. + حضایکان. نملتوانتاسب از صربف او 
خودداری کنند . 
ای در ی ای و و ی 
ی کلیة پامرپوطی امد ۰۰ 
2 سلسته تمام روز 1 , بدون ینک دست روی دست بگذارد » کار 

۱ , باهمه اینها هميشه خوشحال و بشاش بود . صدای لطیف او همه 
1 تونن. ۱ 
۱ و الا یله کفتهای ره را که کر کار تاو ال فد و ۳ 
1 / میخواندند 6 یادمیگرفت . جتی او را برای جشن‌ها دعوات میکر دند 6 ولی 3 
. مادرش رضا نمیداه - هنوز خیلی مانده که او بتواند شبها پرای آواز ۰ 
خواندن خارج شود . خوانندگان پوست میاندازند تا انطور که باید . 
آواز بخوانند - در روزهای عید مردم دهکده‌های اطراف جمع‌ميشدند. . 
" پسران و دختران جوان و ترگل ورگل همراه آهنگهای موسیقی در 

۱ اخیا با نها و یو لت آواز میخواندند و میرقصیدند درپیرآمون 
]نها مردمی جمع‌ميشدند که ببشتر دوست دید تشاد ۱ 
دوستان جود به کارناوال ۳ و وقتیکه به بر اش با ۷ 
داتفه توف 

ر بجن دقیس. از سلسته خواهش کردند آواز 


0 ۱ بالائو در | پس‌از فر فید گرندر خانه معمو ۷ همر اه دخترش میرفت ‏ 1 
0 و ی جنن( سلسته 9 زیر نظر میگرفت ‌ پراش رقص اه 3 


پاائودزا 
اب تم زو ٩‏ و قاط ار فرزن ی طاتی که 

قبلا و 0 رس از نخو انده نود » و لی 
چند روز قبل درعروسی ر وگانا نتوانست خواهش تعمیدی خود آنتونیو 
وپنای پیر - را » که اورا روی زانوان خود شانده و ازاو خواهش 
کرد برد تماید. ۱ اهاز اه هنه را تا نمود . نوی 
هم بعدازآن عروسی ‏ اغلب از او خواهش میکردند اواز بخواند » 
منتهی او موافقت نمیکرد . 

جوانانی که روی نيمکت‌ها در امتداد دبوار نشسته بودند » مبهوت 
شده بودند . ژزه‌فالکائو 1 که درتمام شب از مار با و ایناسی دور شده بود» 
ار متاشتی بستو نانوی که داده سای ۲ 
روی دست گرفته با دهان باز و چشمان گرد شده از تعجب درجا خشکش 
زده بود . 

ی ایا هنم فده میقا برکنتارز نهار بعداز کوک کر ۲ 
ات تلبت دی درون سفبتة تعجلت زده.آنها را مر 
رامه‌تان هرا اجب کننتد . 

ازهر طرف صدای شویق اش جمعیت بلند نود : -. باالا ایالا ! 
نوازشی که با مين کر ۱ 

هنگامیکه سلسته آوازش را تمام کرد همه او را احاطه کرده 
باشور و شعف برایش کف میزدند , مار با ارو لیا که در کنار بالائودرااسستاده 
بود دست‌بشانه و 

ب نا هل یه عر زر ای حالف را ۱ 
بالائو درا ری روژزن درچهره اه و برچین و چرو اد 
پیرزن اشك جاری بود . 


یا رشان رز زور بل فیکنی ۱ 
پیرزن درحالیکه بیلی اش 7 0 میکردٍ_ جواب‌داد . سب دخشن 
از خوشحالی میگریم خوشحالی ! ابنقدر خوب آواز میخواند که حتی 
قلب آدم میلرزد .. 


بالائودرا که از داشتن دختری مانند سلسته برخود میبالید متوجه 
تبود که آنتونیو دیگر مردقی شده است . او یکبار هنگامیکه عمو 
۳۷ 


سخت متعحب شد 9 ۳ و 0 جواب‌داد : 9 
پر مرا ؟ چامیگوئی فیسکو ؟ آخر او هنوز بچه است 8 
و ات بچه .لین وادلو امک خاله‌جان . ولی او 2 و 
۳ و واقعی است که اجازه عبور بدختر ها نمبد‌هلد ۰ نوبمابای روا او همه 
عمر "را ۳ بنشیند و و رس یو ارم و یکجور هستید . . 
ات ۱ ی 5 7 ات او بایتحا اضر باشم ؟ 
خودش از من‌خواهش کرد. تمیتواجم ارتودع 9 کم . ولی 9 
تعمیدی من است یم باردهیگران تراسا لخاد( 
بالائودرا گفت 4 لب سجیلی جوب باشد. » ی ۳ 
خواهم کرت ۸ 
نب بیخودزحمت‌نکش. من‌ازقبل , هسابه‌عزیزم رامتقاعد کر ده‌ام. ِ 
با یر قطیعانه. ز در لبکفتد+ بت تخوب ۶ باشط + 
پس‌ازاینکه پالائودرا تنها ماند خود را مقصر احساس کرد . ول 
ازچهبات ؟ آنتو نیو دختر نود که ناز و دهاز ش کنن ِ البته او را ۲ 
از << خترانش دوست داشت ۲ 
پسربچه‌ها خانه‌را خیلی زود ترك میکنند . آنها احتیاج‌بس‌پرست 
0 ار و لی‌اندوه و ناسف‌هائیکه از فراق غیر منتظره ناشی مشود 6 ۱ 
وجدان آدمی را پخاطر اینکه باندازه کافی نسبت به پسربچه ابزازمحبت : 
نکرده است » تحت فشار میگیره ر.حالا" هم .که بسن قصد ترك خانه‌را 2 
ام مادر ناسف میخورد که سر شش را خبانی" کم‌نوازشزن #فررکه است ۳ 
میترسد که او در سرزمینهای دور» جائیکه تقدیر بدانجا پرتاش میکند» 
مادر را بزودی از یاد ببرد . نمونه‌های زیادی ازاین قبیل دربرابرچشمهای 
پالائودر) بو د . 
بالط مدای نجهاعه ب خدوان کم فش ۱ 3 
اورایراه انداخت.»واقعا هم او دیگر مردی اشده.نودب چشانه‌های بهتی! ۲ 
وج رتهانی اس فد اف چهره آفتاب سوخته او از تندرستی میدرخشید. . 
اب نوی که خاله بلار بتگا پر یش دوخته بود هیبت کامللا غر و امن 1 
۳ ینغ ات که 9 مرد جوان درهمین اواخر بچه‌ای بود که از 


بالائودرا 

بالا و در | سر را نکان‌داه داز اقیات و افکار ی را از خود 
4 ورشتابان ظنای رام دورن کته پیت ۶ سرانرا گر 
شب وا بحانب پسر دراز نمود . 

سپسرم » تمام وسائل تواپنجاست . سلامتت را حفظ کن . خودت 
اک کی 

2 ابر تقو انست جلو اشکهای خود را بو 

پسر پاصداگی مرتعش جواب‌داد : - 

آنها خیلی چیزها میخواستند توا ۱ ی 

۲ 

خداحافظ پسرم » عزیزدلم. . 

مادر که هنوز بخود نیامده بود پسر را درآغوش فشره و بوسید . 
ی کوش وا میعشترد . هنگامیکه اخیاس کرد وه نها قلب سر ۱ 
قلب خودش می‌طبد » خیلی دلش خواست که حرکت آنتونیو را بتاخیر 
اندازد تااین لحظه بیش‌ازییش طولانی شود . ۱ 

فرانسیسکو برینکا که پسرك جوان را باخود میبرد گفت : -- 
حد احافط همسایه عرین. ! خداحافظ تا سال آینده تنامض ناله دی ۱ 
است . منکه اورا نخواهم‌خورد . يك‌روز خوش آنچنان خوشگل و رعنا 
باینجا برخواهد گشت که گوئی ازماوراء درباها بر گشته است . 

دراین‌شب بعد از شام بارها اشك گلوی مادر را فشرد . 

اندالینا پررسید : - مامان‌جان ! مامان‌جان اه تاو ری 
نون آنتونیوی ما درسافرت است ٩‏ 

بالائو درا جو آبی دایز اجاق را روشن کرد و همانطور استاده 
بدیو ار سفید اجاق ی 

یار اقا وکه ازنون اف توس شده و روی گونه‌های مادر 
۳ 2 میرسید. زیبانه‌های نمی هستند کاملا مت ۱ 

9 ار ز 


چهارماه‌بعدازحر کت آنتونیو » بالائودر) نامه‌ای ازعموفر انسسکو 
ات گرگ د او قوشته بو ده کیلک پیمار استت السته مار ی ساده‌اس : 


که و بزودی رفع‌خواهد شد . 
بالاثو در | مضطرب شد و بالافاصله جو اب‌داد و التماس تمو ده 
آنتونیو را فورا بخانه بفرستد. درجواب» نلگرافی دریافت کرد. بالائودر| 
ارایه‌ای کرابه نمود و حون یدیا ترش رف ما ی 
۳۹ 


رودخانه درحلقش سرازبرميشد و کیسه‌های ذخیره بی‌دریغ‌خرج 
۷ بو ینعم نها بیهوده بود . آنتونیو مرد . 0 
۳۳ ۳ ضحه و فرباد مادر در سر تأسر پرالی طنین افکند ۳ خود و 

نش میکرد » مقصر میدانست و بسرنوشت لعن و نفرین مینمود . روی . 
اساق ی میزد و از خدا میخو است رک نز زند کی سر تا را ۳ #ر 


ات ره ره ی ۱۰ 
( ۹ منکه نی تاو ۱9۰ 
2 و و9 ی 


| شیب توئیوی من . طفلك با یمور رن 
0 


0 را می‌بلعید همانطور ایستاده باقی ماند . 

0 99 ی هار فت میکالت 2 
1 مانوثل . آخ مانوئل ! شوهرم مگرسفم ین که ۳ 
با 7 ازجان بهتر ما را و 3 
کی اور بباه میا ورد افز ود ۱ ۱ 
ِ_ ۰ و و برای آولین‌بار باو قلوار - 


شلم 1 ( 


و 


یر لو را هر و بخر خر افتاد . ۱ 
3 " کحاوه عم درساحل گو آردا پنهان شد .۰ همسایگان مثفرق شدند. 
بك بدنبال کارهای عادی خود رفتند . خانواده » چهارنفری باقی‌ماند. 
درحالیکه 9 فشار غم و آندوه از خود بیخود شده بودذ ده » خود ۱ س 
دیگر فشرده لتق رسید . اجاق خاموش و خانه 7 
ها بو ۵ ی و 


بالائودرا 

دریکی از شهای ماه اوت جرقه‌های رنگارنگک آتش‌بازی در 
تن مرآ اوه رفح را نوید میدادند .ماه بروشنی نورفشانی 
میکرد . قلب جوانان از شور و عشق می‌طبید . 

ویلونها » کیتارها و نی‌ليك‌ها درحیاط در اتشتار, اندوهگین 
اذله‌میکردند که انسان حتی میخواست بدریل ۵ رو یا دارآ ضو ی قم 
میلغزیدند » دختران پابرهنه و ملتهب درلباسهای زیبا ورس تطهای سای 
که تا روی شانه‌هایشان آويشته بود » نوجوانان سالم و قوی در پیراهنهای 
تازه با ستین‌های‌چسبان وبقه‌های باز که سینه‌های نیرومندشان رادرمعرض 
جنشت ,شادی در آغوش جات میر قصبدند . 

اين نوجوانان » چون پهلوانان داستان خوش‌ترکیبند و عضلاتی 
دارند اجنین لکه دید د بارمر کت برقله‌های امواج خروشان دریا استحکام 
از ماه خر آنان: تین اف نو ز اکنون مانند بچه‌ها با چشمانی 
رمنده و خحل» آ یاو :نازشگن هرسو مینچرند ۰ آ نها ترپال آرزوهائی 
سوارند که با نیروی عشق پرواز 

پیرمردان درپیرامون رقص کنند گان نشسته بشادی و شعف آنها 
را تماشا میکنند . اینها جوانی خود را بیاد میاورند و حرلحظه پسران 
جو ان را لمات تسیر اهب تشو مق مسینی: ) ای کی زا تن او 
« دختره را محکمتر بگیر   »‏ جوانهای‌امروزی بهیچدردی‌نمیخورند!.. 
اما در دوران ما . 

یا پیز وه ترولی چهارمايم سب ۱۳ 
مانند تخته سنگی قرص و قابم بود » آو.در نوشیدن افر اط کرزده بود ‏ با 
شور وهیحان درخیابان میر قصید 6 درجا میچر خبد 6 چنان که چبری 
نمانده بود نقش مین 7 ۳۱ فیگورهاییر | که در رزیل ناد گر فته 
میا راربا زحنگی والن اچیزی مات ۱۱ 
ف و کسترت و پولکا میرقصید و بطور خستگی‌ناپنبرشلنگ میانداخت . 
دوستانش اورا چون نگین انگشتر دربر گرفته بودند . 1 ضمن رقص 
وم ر اند لتکت پیراهنش را چنان باز کرد که موهای سینه‌اش 
تمایان فردید وسیس تا شرحدمر کت رقصیه . پس‌ازابنکه خوب خسته شدء 
سکندری‌خوران بجانب میخانه نزديك رفت تاگلوی کاملا خشك‌شده‌اش 
را از نو تر کند . 

. سلسته دراو اسطشت ظاهر شد . 

بچه‌هاگیرا که دم در ورودی اجتماع کرده بودند کنار زد و 
و ارد سالن‌شد . آوه» چه‌زیبا ! نمام لباسهایش نو بود دواستانش تشن کبان 
پاو نگاه میکردند. دیگر همه میدانستند که ارسیسو خواستگار اوست. 
سلسته در جثن پدر وگائو با او آشنا شده بود ؛ آنها حتی قوم‌و خویشی 

۱ 


13 ت ح هشیر اک از ار 3 ادا آ شب 
و دو و چرخه اف بود. همه میدانستند که اوفقط بخاطررقسیدن . 
باینجا نیامده است و منتظرحوادث بعد بو دند . 


7 ار سیسو صو رتش را پالك ثرراشیده, سرش زا ورن ۱ ۲ 
. بود و سیگاری برلب داش ت. کلاه بزه نو یکبری برسررگذاشته بود که ۰ 
تن اننوهوصاف اضانه کر تاداش رتم پوهانه کب سلو ار میاه وا اع ۴ 
. سفیدی برتن داشت. » بقه پیراهنش باز و سینه آقتاب سوخته‌اش نماپان . 
. بود . بیحض ورود سلسته » نارسیسو باو مجال نشستن نداد . بدختر نزدبك . 
شد »طلست راستش را رزوی شانه.او گذاشت و او رابود چساند و ۲ ۴ 
سیب اکم اوواخجتان گرفت که گفتی همین الآن سلسته را با سمان 
بلند خواهد کرد . آنها یکدیگر را تنگگ درآغوش گرنته باهنگ موسیقی . 
2 میچر خیدند , قیافه‌هایشان جدی نودو از بوی"تن‌های گرم شده و افکار 
روباانگیز سعادت فردای خویش سرمست بودند . 

7 دخد بلق که! دنسات اورا روی تن .خود احساس کرد چیزغریبی 


پالالودرا ازجای معمول خود این زوج زیبا را با لذت میپائید 
و ا نتخاب‌سلسته را تأئید مینمو د . قلب مادرانه‌اش منکفت؟ ) شو هر خو بی 
برای ۳ ۳ 
۱ آنها باهم ازدواج کردند . سلسته مجبور شد با شوهرش برود . 1 
او به بدر و گائونقل‌مکان کرد . 1 
بالائو درا از فراق دخترش خیلی اندوهگین شد و همیتکهدافست 
0 دام یگیری ی احتیاج 9 دارد 9 3 
و بدانحا شتافرت نمودند . ۱ ۱ 


برای بالائودر| ری نوبنی آغاز شد . خانه‌ای در کنار خانه ۱ 


دخترش ساخت » کمی زمین خرید و از نو شروع بکار کرد . او بهتر 


از هر کسی میتوانست ماهی بفروشد » باین سبب همیشه بخصوص وقتیکه 
ماهی زیادی صید میشد » او را برای فروش ماهی در کنار جاده‌ها و 
دربازار اجیرمیکردند . 

۱ پدر وگائو .شبیه انوم دهکده زاد و بومی او نبو د. اک ی ۰ 
کوایمبر ائو را » که درچند کیلومتری انجا بود » بحساب نیاوریم » 1 ظ 
سبدهای سنگینی بدهکده‌های دور دست رفتن دیگر درقدرت او نبود .. 
اینحا" شباهتی به پ رای نداشت ب درا نضا درصورت هریت مک ویر 


بالائودرا 
زیر سر بود - خوب . ابنجا هم امتیازات مخصوص بخودی داشت و از 
همه مهمتر فقدان دست بود . برای‌فروش‌ماهی‌بهر جائیکه‌ممکن‌بود میرفت؛ 
ولی بدهکده‌های دور دست دخترانش را میفرستاد . فا 

ایدالینا باقیافه حق بجانبی جواب میداد : -- چطور مگر» مگرمن 
از چیزی ناراضی بود » خیلی خوب میتوانست ماهی بفروشد » بطوریکه 

ی 

ت و سا ای ان نطوار: رفتان نکن کهیا 0 

ایدالینا باقیافه حق‌بجانبی جواب میداد : - چطور مگر , مگر من 
با شما بدرفتاری میکنم ؟ 

پالائودرا با سکوت میکرد و پا قرولندکنان میگفت : 

باشد دخترم ؛ خداحفظت کند ! 
نها احتیاجن : ندارد:. ۱ : 

من او را همانقدر دوست دارم که تو را ۱ ابتقدر ستاخ‌نباش : 

بشدن اه » پس شما مرا هم دوست دارید ؟ 


یکبار درنزدیکی های پدراگائو جنگل‌بری بود . همه ساکنان 
ده ازآنجا هیزم میآوردند . یکیآنکه مجانی بود و دیگر اینکه لازم‌نبود 
خودشان درخت‌ها را ببرند . 

پالائودرا همیشه میکوشید سنگین‌ترین بسته‌ها را حمل کند 
یکبار هنگام غروب درحالیکه با بار سنگین خود بسرعت راه میپیمود . 

هسایگانی که پشت سرش حر کت میکردند او را دراز بدراز روی 
جاده یافتند او درحین اقتادن ستیی خورده وه و ای ای ۱ 

اورا بخانه بر دند ومحل درد را سر که‌ما لیدند» ولی تاثیری نکرد 
و روزهای بعد هم درد تسکین نیافت . بالائودرا بزحمت راه میرفت‌وحتی 
نمیتو انست خم شود ۰ 

او مکرر میگفت : - فقط زالو بدرد میخورد . اثر خاله برنیکا 
اینحا میبود 9 

ناراحت نباشید » مامان‌جان . من دنبال او به پرائی خواهصم 


۳ 


+ممب موه 


را بخو 3۳ مب و ره هی کت 7 ت 
کوشش بز اجه نغییرن دادن عقیده ل بفایده بو د . ی 2 
بالاتو درا که در رختخو اب درا تفا بو د پیر آهنش را با زد 
0 درد را بخاله بر نیا نشان داد . روی هت تایه از نه ۲ 
لکه کبودی روی پوست سفید دیده میشد . ۱ 
از ع اخم ۸ هصسایه بعر یز ایرت لکه سا هوتسن 5 ۴ 
و شم زقس نا مد ۱ ۳ 
1 ۳ اه ر یله ظرف لییثه‌ای را که باخود آورده بود باز . 
ما ۹ زالو ها ی ششه چسیسده بودند و زا هو می‌جنببد‌ند ۳ 
حکیم‌باشی بنج عدد زالو درآورد 6 آنها را در دستمال سفیدی روی دستش. 
۳ پداشت و مس بمحل درد و رهز نیو رخف تشن ار روی آنها قرارداد 
و بزودی شروع بمکیدن نمودند 
۱ بالائودرا نالید : یواست مثل نیش چاقو هستند ین آخ »4 3 
چهجوری نیش میزنند ! ۳ 
ب هسایه عزیز , درباره چیزهای خوب فکر کن ار 4 
که شوه رکردی بیاد بیاور . 3 
و سب آخ دخترجان امن جاد بیاب ندارم: کین چه دنر ۲ 
فقط میتوانم بگویم که البته بهتراز حالا بود . ۳ 
پل افش بار و بیمار هستی و نباید پابر هنه راه بروی » هار۱ 3 
س دارم ولی باخود نیاوردهام . بدنیست مردم ببینند که زن‌چگونه . 
5 رای سود #فووا میکزیست که بزاي ران مر ۱۳۰۱ 
من پانجا رسیده است که دیگر اینفکرها را درباره من نکنند . 
۳ 7 0 بجنل فطر از:دولستا نف بعیادت او آمدند . خواهر پالائودراآ نهارا ‏ : 
۳ فاحل اطاق راهنماتی کرد . آنها روی»کف اطاق و پیرآمون ۳ ۳ 3 
آه ی گهنه نثستند وشروع قوش تباقر و دنق ۳۳ 
ی زالوهاباحرص می‌مکیدند. خاله برتیکا دستش را برداشت‌ودستمال . 3 
3 1 یت -پس‌ازاینکه اطمینان بافت زژالو ها دیگر نخواهند زا 1 
واعت شروع وراج کرد : ‌ 


و 0 نالید : 
3 درچه حالند ! ی 


اد زر و بر کار راتفر 0 
و ای وا فا-تسر وه متل: معموبل باس کر دش ورشماهای" داریا ازظرف ۱ 
تن پسوی ساحل حرکت میکنند . خانم میلیانو هم باپسرش ازطریق . 
پل بطرف تر سناس:زاه من‌افتنت وبعد وارد نجاده‌ای میشوند که به تیه‌های . 
ی میو رد . اطر اف را برانداز می‌ کنند و آ نها ۱ 1 
3 آنها قدم‌زنان حر کت میکردند داد در پشت تیه‌های ش شفی از نضر . ۰ 
و فا دید ام گففند کی رای وش اف ان بر فنند . سلستیفه روی‌شنها . 5 
ولو شد و« خوایید »ول فاسفشن نت ناو" نشستقه" نم ماهیگیری را اما 
میکرد تا ببیند که آپا ماهی سرقلاب افتاده بانه . خانم میلیانو آزیشت تبه 
بیرون میپرد » جلو میدود وبايكك سیم بشلاق‌زدن سلس‌ثیفه می‌پردازد . 
هنگامیکه زن شروع بدادوفرریاد میکند ۰ میلیانو روی بر گردانده این‌منظره 
را می‌بیند و بسمت زنش حمله میکند ولی 5 ات از مادر دفاع مینماید . . 
سلس‌تیفه مستقیما رو به آلفردو ؛ پسرخاله رو انا پابفرار میگذارد. .آفردو . 
رف تمام این منظره را دیده بود شتابان بای جدا کردن آنها میر ود ۱ و 
7 میلیانو هم دراینجا شروع بدادوفرباد میکند . خانم میلیانو 
موی دی مم 
ی ۱ 
که مردم جمع شدند و آنها را ازهم جدا کردند» ژن‌شروع. 5 
ار وخهوهرش‌دکردم-آووا ساب پك پل یاه سیک ۱۱ 
تاو یی مت سس -آوزا قرهسای؛ تام ی ی ۲ 
3 قوهرش هم درجراب هس «یلف ازوقتیکه باتو ازدواج کردم 1 ی 
2 باین اسم می‌نامیدند. ». ما مرخ راو منخو بان تن اف .رو 9 وش ۱ از 1۳ 
ور ار ی و ۰ 


را سالم میگن‌ارم» .. 


هی 0 و او ری و " 
1 تا 4 ی ۵ 1 
۴ ۳ تق 


۷۳ ۲ ۹ ۳ 
0 : و 01 2 ۱۹ ابید ۳ 
5 ت ۷ تن ۳ ۳ : 
سز 7 ب رید کن .و39 3 ط 
پااتودرا - ۱ ۳ 1 ۳ موی ند خ 1 ۱ 


پدرم 7 ۰ اه نف ی یله 5 


بصورتش تف انداخته‌ام . او نمی‌باید مرا مورد 7 ار 
که ان این که ب نها را پازم نیو ۱ 


محدد | ترور آنها را کر فزند ۰ 17 انگار شیطان دز پوست این وت 


جاگرفته بود . 


رامالیای پیوه‌زن گفت : او درجای خود بدك ِ نیست. همین 
چندی‌قبل در خانه آنها روزوشبی وجود نداشت . همه‌اش فحش وفضیحت 
بود . فریاد این میلیالو دم 2 ِ بود . زن ا لیر 2 کلنجار 
شد . بلاخره همهچیز حل شد ۲ 


همانشب 9 بخانه تز‌هیگر ده ویک بانیت ی ختته ا رای فا 


زن مجبورش میکند که بگناه خود اعتراف نماید » از اول تااخر ! 


زن محددا اورا تاه زاقشا رم کزان . هرچه ندهنش میاید باو نسبت مین‌هد 
بازحا زپیردون مگب . حتی فردای ایروز اورا پیش 
هر کسی که مسج میخواهد حرفش را بشنود می‌ بر د . ی 0 


سر نزده است . 

و میا نمیا چندار ی 
۷ ۳ 
از این نر فث . راست هم میگفت . منهم هیچوقت باو متقلب » مست.حیوان 
ویا چیزهائی ازاین قبیل نگفته‌ام. ولی خوب» اگر اویمن يك کلمه‌مبگفت؛ 
منهم شش‌تا جوابش را میدادم . درعوض منهم اورا هیچگاه از خو دنر اندم. 
هر شب زیر بام خانه خود و در رختخواب خود گنراندهام کت او 
هو ات ۱ تاد اه به فقی‌کنم ام جتی اگر تمام بدن از خستگی 
جر بود . فقط خدا میداند که گاهی چه‌حالی داشتم ! 

خاله رامائبا اینکه اون با مرداه خر ۱۳۱ 
از کجا معلوم که خوب بوده . همه‌اش او پشتش را باو میکرده 
استه.. طاهو) مره خنلی:میخوااسته 4 هرمکی,دردده هیبراید ک ام خی و 


ِ 


پا شوهرش تا میکرده است . 


بالائودر! نز کهان شین شید ی کت تهب یک تن زنل ۵ ۱ 
موقع برداشتن آنهاست . 3 
هن ی 
1 


پلائودرا 

سفال با خاکستر وشن بیاورند . خون سیاه شده چون فواره درش پخ 
شد کی اخست و تیدا طرف قیه‌ای راب دا 
با بقیه زالوها هم همین کار را کرد تا با ر رسفت ار ارس رصم 
دای روج یدنم یش تافین اش و . جربان خون یائین دوید 
و دستمالی "را شمان یر تشر برد لا جستو رن دای کم ده 
ار افر ]ره یازشم باشید . خون بند نمی‌آمد . زنانیکه 
جربان معالجه را تماشا میکردند بااحترام زیرلب بیکدیگر میگفتند: «بازهم 
جاری است!» - «ولی چه‌خون سیاهرنگی!»- «دیگر مرض از تنش‌بیرون 
رفت» - «بیچاره بالائودر! ۱» 

برنیکا زخم را ست و منتظر شد به‌بیند که بازهم خا کستر لازم‌است 
و آنرا جلو نور گرفت و بخواهر پالاتودرا گفت : 

نونج همینطور یله میدهند. خواهر تودراین 
مدت خواهد رفت ؛ ولی حتی افر بکی ازاین زالوها سقط شون تو باید 
5 وانش را بدهی . هریاك دوسکه : همان قیمتی که برای خودم تمام شده . 

مور ماو اس و ۱۳ 
خداوند تورا عوض بدهد هسابه عزیز 

۱۰۰ 


گر راحت شد 


چند روز بمد نملسته که ماه هشنتم حاملگی‌اش بود به پرائی ۱: 
تا مادرش را با وف ی کر د اف , 
او از امتداد دیوارها پائین مد بااحتیاط از روی ستتهاعنوز در ۵ 
ساحل دربا را گرفت و از روی شنهائی که بوسیله امواج کو بیده‌شده‌بودند. 
راه افتاه . باد شمال آزیشت‌سر میوژین » سبدی راکه برای کاج اورده بود 
میبایست نگهدارد والا باد از روی‌سرش میربود . 
زمتان داشت نزديك‌ميشد . طوفانهای شدید درپارا متلاطم‌میکرد. 
آبهای تیره و گلآ لود لیا مثل يك‌نوار پهن وزره بداخل امواج ناارام‌دربا 
فرو میربخت ح درهمه‌حای سا حیوانات وماهی‌های مرده » میوه‌ها 
ها دوه .نی پرتبجات فاسته خفدهفر بای ماو مق 
ریشه درآ مده بودند پخش‌وپلا بود. کف زرا تک کت موم 
پوسته تیره وقوس وقزح مانندی همه‌جا را پوشانده بود . 
۷ 


تس اسر ای نماند 0 7 
و ی ی و ۱ 
و 3 . کلاغهای رمیده با پتمیلر , بلند شدند . ژزن جوان که از نفرت‌چندشش 3 
3 ی ی ۳ ب کلو درون را واه فیداه ۱ مت ۲۰ 
ات دیاب شد و قدمها را ننت. کی ,.حانه‌های بر ای زر دیت: میدن ۱ ۲۲۰ 
ای ۱ ار هام ی ی ۱ باربچه ۴ 
امواج بودند و گاه گفتی که بدرپا میلغزیدند سلسته دیگر حاشیه تارباخه ۴۰ 
ناهم هنک جنگل کاج را تمیز میداد . تبه‌های شنی تمام شدند » چند قدم ۰ 
بعد رودخانه در برابرش نمایان گردید . سلسته با جسارت برودخانه » که کم ۱ 
7 تا وق رد رش تیوه و سر ایک ازآن و 4 
۳7 بعد از چند لحظه سلسته در کنار مادرش بود . 
ا صاوتا هونه از زاو دا نه دش > 
ِ_ِ خبلی‌خوب مامان . درست است که جریان آب تند بود» ولی 
ب اه » خیلی خوب . دور زدن برای عبور از پل همیشه بیصا 


01 9 


۳ : یش 92 7 ۲ : 
و د 3 , ۴ ۰ 
بر 1 : شده‌اید بر یه 1 
۳ ۱ مه ۰+ ج ۰۰ ۰۰ و و ۰ 3 ِ 


اوقات حقیقت را نمیگویم ؟ کاملا سالم هستم و نیروبم کاملا بان‌دازه . 
. . جوانهاست دخترم . این معالجه معجزه کرد َ 
و ب خوب » اگر شما نمیخواهید ازروی پل بروبم» پس زود باشین. ‏ . 
بزودی مد شروع خواهد شد . ۳ 
دوهواج طول کی " ییاد را ۳ 


ِِ رک تیگیی مضواست بیبار یی قاری نا وقت مسطذشت 2 
1 سب پرویم پا روت . آخرشب شد . 3 


الان دخترم . دیگر رفتیم . 
ولی ازحا تحار نمیخو ردند : هت‌اسیک ۸ بالاخره با ا ی 


2 ۱ خورشید غروب 9 نود . 
3 


خی پم ۳۳2 بل ۳ 
2 اوه چارقدثان را ۰ بسرودهن سسته» جورابه 
لبود برحت را یود . کش جزم‌ام 
ان وت نی او کف ۱ 
موزيك جهنمی طوفان می‌پیچید » ابرها شکل پرندکانی خیالی در 7 ۳ 
پرسه میزدند ؛ دربا هیاهو کنان پرسر ساحل فرو میرپخت وامواج لب 1 
پاهای آنان را لیس میزد . ۳ 
تردبات 0" 


۳ ی مها تا را و گلآ لود ۳ تحمل 
میکردند , چون دندآنهای عجیب‌وغریبی سر از آب بیرون ری بو دند ۲ 7 
۱ آپ پالا میامن . دریا گاه ورم میکرد , خط ساحل را می‌شست و . 0 
درخود فرو میبرد و گاه درحالیکه به پیروزی خود اطمینان داشت بعقب . 
میخلطید تا با نیروی تازه‌تری هجوم کند. _ 

ب دخترم » اینجا عمیق است ؟ 

نباید عمیق باشد همین الان ازا نها ی 0 

خر نا تاو متا تلا کر 

نگاه کنید چه موجهائی ! 9 
رن یه هنوز وقت دار یم ی . من جلو میروم پل خیلی « 
1 است وقت‌هم دیگر کاملا دیر شده است . 
و مق در مسافتی دور » درمیان نار یل وروشنی » پل درب ۱5 
يا 
1 با لک نساعت تا نصا زاه بو د . 7 
6 زنها خود ل دام . دامنهایان را لا زد ال آپ فد ۱ 


اس گرد رز زو و زا ی یس ۳ 
۰ ی گردیم ! ای من درشن کب می- کند دیزی 3 
0 3 ی بت ی 0 
1 ان وا ناسر تمسگر ‏ . موج عظیمی به پرچین بلند تبه‌های ۱ 
شنی خورد . آب لحظه‌باحظه بالاتر میاآمد ودرا بکمرشان و بعد بسینه‌شان . 
5 رسید . سرما درتن آنها نفوذ کرد و بدنثان میلرزید . سدها از دستشان 
1 رهاشد , بته رودخانه رفت و بلافاصله خالی بسطح ات ی و یی 1 
3 با زنان را باقدرت هرز کشت ۰ پاهایشان یس کرادم دو د ما ساره ب 
ی میرفت . 1 :1 


مادر چند قاپ آب بلعید وفریاد زد  :‏ خدایا رحم کن ! خداپبا : 
پفریاد برن ! مرگ ك ما نرديك شده ایستو. دخترم محکمتر 7 1 
مادر مقدس مارا آنحات یداه ۰ ۳ 


: - 2 1 پاهای سلسته عمیقا درشن فرو رفته بود ؛ اودیگر نمیتوانست‌خودرا 
بح ی یک ول ان ۲ 
ی وج دیگر و دیگر و ۱ ات 


پالائودرا ار س اج ۱ مریم »یاشفیق 


اج ج 


92 مامان‌جان مادر عزبزم مرا بخش امن دیع میرم ره 

نیست بتوانم از ایتحا رون ببايم ۳ قدرت ندارم .. 
۳ سلسته بزحمت ز فا سوت رو | نك جر : 

1 ۷ 4 مزا بگیر | محکم مرا بگیر 


با مامان حان ی رسبده است و واسعد|: 


8 ی هجوم آورد . چهره‌اش تغییرشکل پافت . نعره‌ای . 
1 نی فاز سینه مادر ان . ولی اب هردم اه ی ۱ 
۱ گردن آنها را پوشاند ... ۱ 

۱ 3 ۱ عشق‌مادری اعحاز میکند . بالائودرا آ رین نیروی خودرا ۹ 
برد» دستش را دراز کرد تا دخترش را نحات دهد مت آویل مخز را 
ایآ و کشید. 9 


فرو برد 8 براتان را نیز پنهان نمود. هردوزن : در ز 


پالائودر1 
نایدید شدند ؛ لحظه‌ای بعد دولکه نیره‌رنگت و یا هت وی ینت۱ 
کلاه‌ههای نمدی وسیاه دوزن بود . 


شب هنگام دیروقت» ژوزه‌روبالیروه برای دام‌نهادن از خانه بیرون 
رفت. .اودر راه خود بچیزی‌سیاه. .که‌روی شنهای خیسی‌دراز شذه‌بود. 
بر خورد. 1 چیز سیاه بالائو درا بو د. ای ظاهر أً مر ده‌بو د. ماهیگیر اورا 
در پوستین پیچید وبخانه خواهرش برد. ۱ 

بلافاصله بدنبال عمو آریاس» دختر ودامادش فرستادند. 

غم‌واندوه برسرتاسرپرائی چادر گسترد. مردها علیرغم طوفان تمام 
شب‌را درپرتو مشعلهاوفانوسهابدنبال جسد سلسته گشتند» ولی اثری ازاو ‏ 
دمیدایان جیزگاوهای لتست: نیامد. 

همه‌باین تنیحه رسبدند: «دریااورایکام ی ت «اودر مسیر 
جربان افتاده!» -- «در باطعمه خودرا ربوده!» و ازجسحوی یعدی دسن 
برداشتند. 


بالائو درا داشت میمر د. 

هسایه‌ها برای‌عیادت اوجمع‌شدند»ولی‌او هیچکس را نشناخت. پکبار 
تختخو اب خالی‌است. 

بالائو در ) فایدید شده‌یو د. 

چندروژ بعداورا کاملا فرسوده‌پیدا کردند. هنگامیکه حال اوخوب 
شد» لاینقطع مجبورميشد ماوقع‌را حکایت کند -- همه میخواستند از 
جزئیات قضیه باخبر شوند. 


از اعور زان عایت یکره تب با سا همان ۱۳ 


بکتاو رودخانه دراز کشیده بو دم . ازسر ما دشدت میلرزبدم» 3 درست 
در اعماق‌دوزخ بو دم . سرم‌رابر گرداندم. چیز عرببی بود. بدستم تام 
کاشکی کورشده بودم. ودیگرروشنائی رانمیدیدم ‏ ماه اززبرابرها در 
آ مده‌بود. دیدم که فقط تکه‌ای ازبل دخترم را دردست میفشارم؛ 0 ننها 


اه 


و ی خرد شده‌بود. ۳ خزیدم» ۳ 
( میخوردم. نزمین میافتادم و ازنو پر وراه من 9 3 ۳ 
نبودند. فرباد میکشیدم» جیغ میزدم ولی دیگرنه باصدای خود؛ بلکه مانند. 
گر کت زوزه مي‌کشيدم. تاساحل رسیدم ودر آنحا از رمق اشتادم: عمو . 
روبالیروه مررآدرهمین جاپیدا کرد. 
...او مرا پیش خواهرش آورد. چه‌زن نازنینی! هیچ‌چیز ازمن دریخ . 
نداشت. تس اینکه هویش اهد‌رشتيم ۱ تن دختر رانیافته‌اند. ۱ 
3 ۷ قلبم داشت‌ازحا کنده مشد: من‌در اینجادر رختخواب ار امتنده : 
باشم. ولی دخترم» فرشته‌عزیزم درمیان آبهای سرددربا غوطه بخورد. . . 
۷ خداونددخترم را گرفت» دتتری که انقدر جوان‌وزیبابودو بمردی . 
چنان خوب ۷ شوهر ؟ بر ده بو د. و لی مرادراین دیا پر ازرنجو 
0 نعب باقی گذاشت که‌دره تشاد عذاب دبینم . آخرمن ددرد چه کسی 
9 ۱۳ 
ِ ۱ هنگامی که بکلی‌عقل ازسرم پربده بود مر‌آدریشت سنگهای سیاه‌بافتند؛ 

" من‌از نو آماده بودم که‌جانم رابجان آفرین تسلیم کنم. 
۱ بمن گفتند که درکنار ساحل جسد زنی‌رایافته‌اند که بکلی پاره‌پاره . 

شده‌است. میخو استم به] نجا بر وم. و دیگر حافظه‌امرا ازدست‌داده ۱ 
آخ دختر محو یم ! او این‌موحود دد بخت من‌همشه اوقات یا ۸9 
: ۱ ۱ و در دراد من استاده‌است وباچشمان زیبای کر مات 
تقاضامیکند که اورابخشم. چه‌روح مقدسید اشت ! مگراو احتیاحی. دا 
آموزش دارد! 
انسان بهمه چیزعادت‌میکند. حتی بغم‌وغصه. ولیاگرمن هزارسال . . 
زندگی‌کنم» غم‌واندوه‌اوحتی برای لحظه‌ای هم‌از قلبم‌بیرون نخواهد . 


از هردست من‌سه‌انگشت کجو کو له باقی است؛ پای‌چيم‌هم‌میلنگد . 3 
را ارو دما 
۱ عبورنخواهم کرد. فقط زمانی ازان عبور میکنم که کاملا خشك‌شده وباشن . 
. . پرشده‌باشد» آنهم برای اینکه این‌جنایتکاررا که‌عزیزتربن کس‌مرا در 
جهان‌از من‌ربودو کشت لگد کوب کنم. 


نا 


3 0 


بالائودرا 
9 بر میت معلو یی تون خر مهو ۵ 
بارهنگام شب؛ که زورق مجبور بود برخلاف باه حرکت کند. 
اودر بر وا سامت یرما رو و تما کت یار و کت او 
بنخت سینه‌اش خورد. 


۳ خر رهابر های تیره‌ای اهر ای خا ۱ 
ی نا 

ایدالینا ار رش» شوهرمرحومش بسیار علاقمند شد. شانس 
یحو ان روی‌آورده بود » او بعنوان محافظ باستخدام ۳ در ا ده 3 
بالائو در | انتخاب دخترش را تانید تیب‌گر د؛ 9 با لاخره مو افقت نمود: 
لااقل اشیاء سلسته بدست‌غر یبه‌هانمی افتاد؛ پس‌اندازاو لباسهای نو او همه 
درخانواده بافی میماند. 

اندالیتا بدون 1 ۳ باشو هر خواهرش در کو انم ۱ ازدواج 
ی فهحتفین بریاشدو نهآ تش ار ول چا بمسیر عادی خودافتاد. اولین 
فرزندان 33 متو لد شدند. در نها سباه پیرزن سییده دمیدو خورشین 

زد. هنگامیکه او بنوه هایش لبخند میزد. دیگر اشکهایش خشگ 

همه‌پس انداز او خرج شده بود؛ ولی تندرستی‌اش رابازبافته‌بود. 

هنکامیکه فستووانتقال دامادش به کوستانو) رسیه او دون دید 
وترلرل» خانه وزمینش رافروخت وبدنبال تنهاموجوداتی که‌اورا بازند کی 
پیوند میدادند بر اه‌افتاد. 

پس‌ازاینکه در میان گره بسته‌ها درداخل ارابه‌ایکه آنهارا باستقبال 
سرنوشت جدیبدی میبرد؛ جا گرفت به‌ایدالینا رو .کرده گفت 

ک و ۳ زرهایی رسینده‌است.- که‌توباین اخارش ی ۱۱ 
من‌باراده خودم بدتبال شمامسافرت میکنم» ۵ ۲ نو ه‌هايم بو دند» نمیدآذم 
که انا قدرت این نقل‌وانتقال رامیداشتم بانه. 

َ# شماحانتان بنو ه‌هایتان سسته است. شمافعقط | نهارادوست دار بده 

نس ساکت‌باش پر حر ف! من ] نها راهم نقدردوست‌دارم 1 تورا. 

با پس اینطور؛ مر اهم دوست دارید ؟ 


2 


ردو ما 4 
4 3 ت ر رت۳ 
۱ مت اد 9۳ 
‌- ۴ ک ح اب دی بت وخ دا را را ات ۱2۳۳ 


تست مس سس کت | بات و بت 


تالا 
انر: فرانك او کونور 


۳۲۵۴۵۲ ۰00۵۵۵۵ 


ی 


بدرم را درست وحسابی نمی‌دیدم» ومواقعی هم که می‌دیدم چیز 
ناراحت‌کننده‌ای دراو بچشمم نمی‌خورد ۰ باره‌ای او قات ناگهان 
ازخواب بیدار می‌شدم وهیکل درشتی رادرلباس خاکیر نگ‌می‌دیدم 
که‌درروشنائی شمع با دقت بمن نگاه‌می کند. وبرخی او قات صبح زود 
صدای بهم خوردن دربزرگد وفرج قرج بوتینهای‌میخداراورا برروی 
سنگفرش‌کو چه می‌شنیدم. این آمدن‌ها وبا ز گشتن‌های بدربود. آمد 
ور فتش مانند بابانوئل اسرارآمیز بود. 

درحفیقت » من ملاقاتهای اورا تقرساً دوست داشتم» گرجچه 
بین او ومادر فشرده می‌شدم. اوجیق می کشید» وهمین وی ماندگی 
مطبوعی به‌او می‌داد» وصورتش را می‌تراشیدهواین‌عمل‌نیز به‌صورت 
حیرت‌انگیزی برایم جالب توجه بود. هربار دربشت سرخود رد پائی 
از ناد گار هابرحای می‌گذاشت » ادگارهائی از قیل مدل تانکیا» 
جاقوهای گورخائی که دسته هاشان ازیو که فشنگ‌ساخته‌شده بود» 
کلاه‌خودهای آلمانی» نشانهای‌کلاه » تعلیمی‌ها وانواع واقسام آلات 


4 وادوات نظامی »که همه بدقت درجعبه درازی جای داده می‌شدو» 


3 
3 
لس تفت 5 
۷۹ ۷ 
2۳9۹ بن _ وا 


1 ار 7 وا 
بی‌گذاشت تا صندلی زیر پایم بگذارم وگنحینه اورا زیرورو ِ 
که اونیز به‌اندازه بدر برای آنهااهمیت قائل‌باشد.. 
دوران جنگ آرام ترین دورة زندگی من بود ۰ بنجره اطاق . . 
و زبر آشیروانی‌ام بهسمت تیا بازمی‌شد .گر جه مادر حلو آنرا برده 1 
کشنیده برد ی این جندان تأثیری به‌حال‌من نداشت. بوسته با 
1 ی بر توروشنانی یو ات بیدار ای ودرحالیکه ار ِ 
گرم وبانشاط احساس می کر دم؛ آماده رت بخشیدن وشادنمودن ‏ ِ 
0 زند؟ و وگن به‌اندازه آنزمان اننهمه ساده وروشن وسرشار ِ 
از امکانات خل ‏ نمی کر د. پاهام را ازز بر لحاف رون می‌گذاشتمت 
قح را حانم ابیت ودیگری را خانم جب نام‌نهاده‌بودم- وداستانهانی . 3 
برای آنها اختراع می‌کردم که ضمن آن این‌دو به‌گفت وگو درخصوص . 0 
متبایلن 9 می بر داختند. با لا قل خانم واضنت جنین 1 ی 
توانائی اودرایماء واشاره زباد نو ده ولی من این سنلط را برخاسم تی 
وید اجتم ) ازارو وی غالبا به‌تکاندادن سراکتفا می‌کرد. 
آندو در با مکارهاز رکه من ومادر می‌بادست درطول رود 
انحام دهیم صحت می کر دند. ناباتوئل جچه هدبه‌ای باید به‌انسان 
ند هده برای روشنتر ساختن خانه بابدا قداماتی‌انجام‌گیرد .و همچنین ‏ 
بحث درخصوص تهیه نك بجه‌شیر خوار لو د۰ ۰ من ومادر نمی‌توانستیم 
دراین مورد توا فق کنیم: . خانه‌ما تن خانه روی تیه بو دک کته ده 
شیر خوار نازه‌ای شرف ارم نافت نمی‌شد 6 ومادر می‌گفت ۳0 ونگام یکه . 
بدر ازجنگ باز نگردد ما استطاعت تهیه آنرا نداریم » زیرا بهای‌آن ‏ 
در حد ود هفده این گت وشش 9 وه این ی می‌دهد که‌وی 3 
جقدر ساده بود . خانواده ژنی‌ها روویيی که بالای حاده سکنی . . 
داشتند صاحب‌کودك شبرخواری بودند »وحالآنکه همه 0 
که آنها استطاعت برداخت هفده شلف وشش بشس و لول ۳ 
شاید آن‌کودلد ارزانقیمتی لو د ما کر واقعاً خوبی می‌خو انست» . 3 
بهرحال من احساس می‌کر دم که وی بیش ازاندازه مس 1 
بخرج می‌دهد ۰ کودك ژنیه‌ها برای ماهم خوب بود. 2 
۱ وک به متشه کارهای روزانه راحنل ۱ 
وت ات بای 0 0 ودر‌بچی دا تک 


19/0 


ی را ابو ی ی ان من ۸ 
5 2 ۳( لا و اه او( خی" 
9 5ب 3 4 2 ۹ رس 3 5 2 


خانهسای 1 بلند قرمز بودکه ‏ ی سین تا 3 
: 0 ای عجیبی داشت که آنها را نا تلامتا ی ۰ ۴۰ 


رس مادر وارد می‌شدم و از تختخو اب توش 
بالا می‌ر فتم ماود تکار می‌ شد ومن شر و عبه گفتن نقشه‌هایم میکر دم. 
دراشحال در بر آهن خو انم بخزده بودم» گرحه هر گز متوحه‌آن 


: نمی شدم» ولی درحال صحبت رفته رفته گرم می‌شدم تا سرانحام 
آخر ن ذرات سرمانیز در وجودم وت نوا کوب رک اونخو اب 


می‌ر فتم و فقط هنگامی دوباره بیدار می‌شدمکه سروصدای اورا 
ازبائین درآشپزخانه می‌شنیدم که سر زر تهیه صحانه است. 

تن از خوردن صبحانه باهم سشهر می‌ر فتیم 4 ۰ 
سینت گوستین ظ11واوتا۸ 8 میر فتیم وبرای بدر دعا می کر د یم » 
وسیس ند روزانه‌مان راانحام می‌د اد نم . بعدازظهر اگر هوا خوب 
بوده با برای‌گردش به‌خارح شهر میر فتیم وبا به‌دیدن دوست‌بزر گت 
مادرم» مادر مقدس دوميتيك مزمنوهط .بو به‌صومعه میر فتیم. 


رفتن به‌بستره ازخدا می‌خواستم که اوراازجنگ سالم به‌نزد ما 


باز گرداند ۰ شیناً » من هیچ نمی‌دانستم برای جه دعا می‌کنم! 


بکروز هیسح به‌تختخو اب 7 ر فتم » وراستی راستی» 
بدر یاهمان ی وارش آنحا خفته بود. بعداً هم به‌عوض 
او نبفر م نظامی 6 هتر ین لاس تشن را بتن کر د. مادر ی‌انداز 
خوشحال ود -ولی"می" هیچ چیل خوشحال کنندم نمی بافعم :۶ زو 
بدر بدون اوئیفرمش روهمرفته » جندان حالب توحه نود. جهره 
مادر ازشادی می‌در حشبد ومی‌گفت که دعاهایمان مستحاب شند ۵ 
ات به‌منظور سیاسگز اری از خداه ند رحیم ی که بدر راسالم بخانه 
بازآ ورده بود» به‌نماز کلیسا شتافتيم 

جقدر مضحك بودا! 

همان روز هنگام ی که وی برای ناهار بخانه‌آمد » بوتینهانش 
را ازیا ببرون‌کرد و کفشهای راحتی‌اش را بوشید »کلاه کهنه کثیفی را 
که برای حلو گبری ازسرما خوردگی درخانه نتتر م ی گذ آنشت» 


۰ به‌سر گذاشت ویاهاش را روهم انداخت ویامادر »که نگران ننظر 


می‌ر سمده به‌طوری حدی شروع به‌صحت کر د. طیعتاً » من دوست 
0 مادرم سرروروی نگران یا ده باشد » جه ازز سائی اش کاسته 


1 


۳ 


می‌شد ۰ آزاینرو حرفش رایریدم. ولی مادربه‌آرامی‌گفت » «لادی» . 


0 
صحست و تا تیار وروی که گر خدا 9 1 
3 تن روت ۳ 1 سب را دفت > تشز نداده - 7 
3 ار با باب صحست امن بکترم ٍ( 
۱ «برای اینکه ما مطالی دار نم که با ید ما اطرافش صعیت 
و قهلجرنکن.» 1 
بعدازظهر سا 7 1 ه‌کردش برد. 
اند ام نو د. عقیده من و بدر 7 پر ۲ 
7 متفاوت بود. اوهیج توجه خاصی به‌ترامواها؛ کشتیها واسبها نداشت . 
و نو د. مق من می خو استم بایستم او اعتنا براه: خود ادا 
ومرانبز آزبی نب و لکن وق او میا ۳ 
ی تکنه کند نشانه آانست که ود مدت درازی دما 
تو قف‌کند .دومین باری‌که بدبوار تکیه کرد عصبانی شدم. چنان . 
نود که گفتی می‌خواهد تا ابد درهمان محل اطراق کند . 0 3 
اصرار رن 6 ناگهان کر یم هند ومی گفت» «لاری» 3 
۱ متوحه رفتارت ساشی» رت تسیر حانانه می‌حوری») بدر نرای ۱ 
م‌اعتنانی محت‌آمیز ظر فیت خارق‌العاده‌ای داشت». شوبایش و 
۱ برد وباخود گفتم آیا بهترنیست‌گرنه‌کنم. ول حواس ( ۱ 
رن ۳ می‌آیدکه حنیح از گریه ‏ .۳ 
وواکشهای را تکلرن ناد نده بر زگرافت 1 و با کت بالا باپززخندی 1 


درمو قع عصرانه (صحست با باباء) محدداً ۳ ۱ ات 
تام 9 عصری که دردست داشت برایم غامض‌تر و 


#۳ 
۱ ات 
سک ۱۳2 ۳۹ رد 


اف ما دقیفه بکبار روزنامه 0 تر من ی وجیززتاز 


برای مادرم نقل می‌کرد. ابنکارش را دغلی می‌دانستم. زک درم را 
تکتفر! من حاضر بودم که برسر حلب توجه مادر با او ر قابت کنم »و لی ۱ 
اکر بنا بود اوازسایرین نیز کمات بگیرد آنوقت دیگر برای من شانس 
بر نا ی نمی‌ماند. 0 ۲ مو صوع صحست را تغییر 
دهم » ولی مو فق 9 فقط مادر با ناشکسائی گفت. 

«لاری» وقتی ابا مشفول مطالعه است» تو باند ساکت 
باشی۰» 

بیدا بودکه او با حقیقتاً صحت‌کردن با بدر را ۱ 


هت وحم باایتکه بدر نفو ذ فوق‌العاده‌ای براو دارد که درنتیصه 


آن-وی از تأید وشات تیمناك است. 
آکستس هنگامی که مادر روی مرا می‌بو شاند» گفتم: «مامان» 
٩‏ 
ظاهرآ تك لحظه درباره‌آن اندشید. 
آنگاه با لبخندی گفت > «نه عزیزم 6 فکرنمی‌کنم بر گرداند.» 
«جرا برنمی‌گرداند» مامان ؟» 
«برای اینکه دیگر جنگی دربین نیست.» 
«ولی .» مامان » خدا اگر دلش بخواهد»ه ۱ فسات 


۱ حنگت دنگر براه نیندازد) 


«عزیزم » خدا که دلش نمی‌خواهد جنگ بیاشود . حنگ را 
1 براه نمی‌اندازد» آدمهای بدیراه می‌اندازند.» 

گفتم» «اوه!» 

ازاین بات احساس تس و نومیبدی؟ ردم. بهاین فکر افتادم 
که خدا آنطور و ۳ 

ام و وا ی . باندانه 

ی و گفت و گوئی طولانی اختراع کرد که در آن خانم 
شنت از دردسریکه با بدر خودداشت سخن می‌گفت تا سرانحام 
نلدرن را در خانه ات ات من درست نمی‌دانستم خانه جه معنی 


را برداشتم وسرم را از دنتحر ه اطاف زر شیروانی‌ام بیر ون‌کردم. 
سپیده صبح تازه درحال دمندن نو ده احساس نموادم که منم امه ۵ 
گناهکار را درست درس بز نگاه گر فتهام. درحالبکه معزم انسباشته 
ازطرحها وداستانها بود» آهسته بداخل اطاق هلوئی لغز بدم» ودر 


۱ مادرم حا نبود ازاننر و ناگز برمیان او و ندر قرار گر فتم. مو قتاً بدر 


۸ 


2 و 4 درتیحه‌آن ناله‌ای کرد و ی السته» بهاندازه 0 
ی حا بازشد. درآننمو قع مادر از خو اب بر ند وبه‌حستجوی من 
اطراف و سرت مالند. درحالیکه اروست شستم دردهانم , رد 

به‌آسودگی درگرمای ستر جایگیرشدم. 
با صدائی راضی وبلند گفتم 0 0 
مار بپلچوی گفت» «هیس» هر 6 «بابا را پیدار تک ی 
(« با باب ی هم باشد. زب کم بای ۶ من دون 
سنیاشهای صبحگاهیام تصور نایذبر بود. 
بتندی برسیدم» «چرا؟» 
(برای اننکه بابای بیجاره خسته است.» 3 
بنظرم این دلبل هیچ کافی نود ومخصو صاً ازان رت 
9 1 کت دبای بیچاده سجت ۲ 1 ۰ 
0 ی ۱ 
۳ خونسردی گفتم ه ((او ۵!) آزگاه با حذابتر بن بد یه 
افز ودم: «مامان 6 می‌دانی امر وز میخواهم باتو به کحا بروم؟» 
آهستهگفت» «نه» عز بز م۰) 8 
«می‌خو اهم به‌گلن وف وباتور تاز هام ماهی بگیرم ویعد ‏ 
می‌خو اهم به‌سراغ روباه و تاز ها» و ۰..) و 
وت مادر را عصبانیت استته لت ( بو | ش‌ 1 بایا را یدانکن.» 
ی را جلو دهانم گذاشت. بت 1 
ولی خیلی دسر بوده بابا بیدار شده بود » با تقرس بدا 
شد ه نو د. ناله‌ای کرد ودستش ۷ به‌حستجوی کر بت درازنمود. 
با ك‌حالت تا باوری به‌ساعتش خیره شد.» . # 
3 0 مادر با صدای فر وافتاده ونرمی که قلا هر کز اس تا 
بودم: گفت («(عز یز م» يك فنحان جای می‌خو اهی؟» ۳ ۳ ۳ 
از او وحشت دار 


9 0 آنکه 1 0 حرف ۳ حرف 0 


3 چیزی را فراموش‌کنم نا دای بلند بهوصحتم ادامه داده گفتم ۰( 


3 ارآن اج به رانکونی‌رود 1020 12۱0 خ 7 


0 همان هر اره بخاله تسیا رنه 

1 با بدر نز ی نگفت» نلکه جیفش را روشن کرد دا 3 

بدون تو حه دمن ومادر دراسوه سابه‌های تست می‌نگر دست» ۳9 ۲ 

بكك زدن به‌آن شد. هربار که من جیزی می گفتم مادر با خشونت‌ساکتم . 

۱ می‌کرد. سخت آزرده خاطر شده بو دم« اسان ونم بر دمکه ی و 

و از انصاف به‌دوراست حتی جیزی حاکی از بد نهادی درآن ید 3 
در گذشته هربارکه به‌اوگفته بودم‌کی می‌شود ما هردو درتك بستر ۴ 

وم بخوابیم» داشستن دوستر کار ببهوده‌ای استت » او حو اب داده‌یو د که 


اتظور الم ثر است. وحالا ان مرد» این جکانهدونکنتری 
و سلامتی کنار او خو انده افش ِ 
ات بدر زودیر‌خاست وچای درست‌کرد. ولی با وجودآنکه‌برای ۱ 
مادريك فنحان جای آورد برای من نساورد. 4 
1 فر ناد کر دم. ۰ «مامان 4 منهم جای می‌خو آهم . ۰( بجر ۳ ۳ 

ِِ اور تا نکسا ترز:: کته «خوب » عزیزم» تو از نعلیکی 
مامان بنوش 


تکلیف معلوم شد. ۰ یکی آزما» نامن و با ندر » میباست ازاین 
3 خانه برویم ۰ من نمی خو استم الماک اور بنوشم » 3 
درخانه خودم ۳ من به‌تساوی رفتار شو د. بثابراتن 6 ففط به‌متظلور 
1 تحقیر اوه تمام جای را نوشیدم وهیچ جیز 9 او تافین ۳ 
9 2 این را نیز به‌آرآمی تحمل کر د. 

لکن سس هنگام ی که مرا درستر می خو اباند به تر می گفت: 
«لاری » می‌خواهم تو بت چیز را به‌من قول بدهی.» 
پربتندم» («جه چیز را؟) 

ِ» «ایتراکه صبح نیائی خواب نف تیچارد زد رهم ری و 
می‌دهی ۶» 


3 بازهم از ۰ دنگر بهر‌ختن ی که آن مردکاملادست ۴ 
نایافتنی را شام ! می‌شد» بدگمان بو دم. 7 7 
برسیدم» «چرا؟» و 
«برای اننکه بابای بیچاره ی مه است وخوب 3 


و ( ۱ ۱ ۰ 
: ات 1 خوادت یت نز او درحبهه بوده‌ما 3 


۳۳۹۳ 
ان 
اس 1 


۳/۹ 


۱ ک 


۳ و مر جر نیست؟» 2 / 


« از میس‌مالد کارتی 8 ۱ ۳ 

دراه ات وس حالا میس‌مالدکارتی ویر 1 ندارده 
وبابا باند برود بیرون وبرای ما بول پیداکند. 4 دای 0 
پیداکند » چه خواهد شد؟) 

گفتم : «نه جه خواهد شد؟» 

اهان ) درتتضورت ها مور اند بت 
جمعه به‌گدائی بر و م ۰ ما ازاننکار خوشمان نمی‌آند » اننطور نیست ؟) 

منهم مواأففت کردم ۰ «نه » خوشمان نمیآند.) 

(بنایرآین قول می‌دهی 45 تسا اورا نیدار کنی 1 

(قول می‌دهم.» 

ویراستی قول دادم. من مر زداتسی به بول يك مسئله حدی 
است وباتمام قوا مخالف آن بودم که مور شو نم ار 2 بیرزن» 
روزهای حمعه به‌گدائی بر و نم مادرتمام اسباب باز بهای‌مر ابه‌صورت 
يك‌حلفه کامل دراطر اف بسبتر م جیلد تاازهرخوی ستر که خار جح 
اف ی ان اه سم 
جابرخاستم کف ای نم وی ار ۱ 
طول کشند . سپس صندلی را زیربايم گذاشتم وب بنظرم باز هم چندین 
ساعت دیگر ب از بنحره بیر ون راتماشاکردم. آرژو می‌ کر دم ای کاش 
موقع بیداری بدر فرامیرسید ؛ آرزو می‌کردمکسی برایم بك فنجان 
جای درست می‌ کر د. دیگر ابداً خود را مانند جخورشید احساس 
نمی‌کردم ؛ کسل بودم » وبهمین جهت خیلی » خیلی سردم بود. . ففط 
آرزوی گرما وفرور فتن درآن رختخواب بزرگد زیر لحاف بر فد 
راداشتم. 

سرانجام دیگر نتوانستم مقاومت کنم. به‌اطاق بهلوئی ر فتم. 
چون بازهم کنار مادرم حا نبود ازروی اوبالا رفتم . مادر با تکانی از 
خواب جست. 

به نجوی‌گفت: «لاری»» ودرحالیکه بازویم را سخت محکم 
گرفته ود افزود؛ «جه قولی داده بودی؟» 

درسریزنگاه مچم‌گیر افتاده بود . باصدای ناله مانندی 
گفتم: «ولی » مامان » من به‌قولم عمل‌کردم. من آننهمه وقت ساکت 
ی 

م گفت ۰ «آوه» عز بزم» وحائت به‌لب رسید! ۰ حالا اگر 


۱ بگذارم اسنحا یار قول می‌دهی حرف نزنی؟) 


را لحن اندوهباری گفتم: بت من می‌خو اهم حرف ّ 
ره 


و ی خوب ۳ ال تبمتیم ۲ .من اس خواستم «ِِ 1 ۰ 
می‌خواست تخواندت ولی 4 درهر صورت» این خانه از آن که نود؟. یر 7 
#4 من نبز با همان و ی ما ازنظر 5 
9 سلامتین اگربانا دررختخو اب خو دش نخو اید بهتر تانسد۱۷۰ ۰ 1 
9 رازه1 ری ۱ 

مدت کو تاهی ساکت ماند. 9 

۱ سپش دنباله سخن خودراگرفت و گفت: (تکنار در دبای 
هميشه به‌تو می‌گویم : تو با بابدکاملا ساکت باشی وبا ۱ ۱ 
سددت بر گردی. اوآ ده کل امه را می‌خو اهی؟» ۳ 
آغیر عادلانه بودن این گفته مرا از حا ندز برد. و ان ۱ 

خودش ثابت‌کرده بودم که ی‌ثدات وغیر منطقی است» ولی حتی . 
تونتش نمی کرد این به‌آن ند هد سرشار از حس تحفیر » لگدی 3 
حوالة بدر کردم که مادر متوحه ان نت ۳ بدربراثرآن ِِ 
وجشمانش را با ناراحتی گشود. ۱ 
ناصدائی اضطراب آلود» ی‌آنکه به‌مادرنگاه‌کند» درحالیکه . 


1 1 


۰ ۶ 
نگران دربود جنانکه گفتی کسی را آنحا می‌بیند» برسید: و ۱ ۱ 3 
اشست؟) ۳۳ 
مادر یا مسشانین نوآازش آلود باسحخ‌داد. (هنوززود ات ار 9 

دای بحه بو د. دوباره نخواب -سحالا > لازیء) آوهمچنانکه آزیستر . ۳ 
بیرون می‌آمد افزود: «تو بابا را بیدارکردی وباید برگردی به‌اتاق . . 
خودت ۰» ۱ ۱ 


لدی من نبعد علی و غم چهر ه آرامش » دریافتم که جدی ‏ 
ید ونیز دانستم که ۳ فوراً برای تشیت حقوق اساسی‌و ‏ 
امستار ات خوده(فد(مینکنم مه زد آزدست تخد اهتدرر فت: ما ۳ 
مرده هم کافی بود ؛ تا چه رسد به‌پدر پتیو زا کف و 3 

(اين بچه لعنتی ! مکر این بچه خواب ندارد؟) 5 

مادر» گرچه می‌توانستم ناراحتی دا درچهره‌اش تم 9 
" به‌آرامیگفت : (عادت کرده » عز یز م۰ . .. ِ 
9 بدن درحالیکه بهم حمع می‌شد فریاد وف ۱ «حالا فش 
رسیده‌که این عادت از سر ش بیفتد ۰ سپس همه رواندازها را تخود 
د وغلطی خورد وروبه‌دو ار کرد وازبالای شانه‌اش بادوچتنم‌ریز» . 
نیره وتحقی رآمیز به‌عقب و ی ۱ ی 


7 1 
تنم و 
۱ ۰ 
۳ 
:۳ 


۳ 
۳ 


۷ و 9 ان چا از 4 ی ۱ 
کم 3 تِِ 5 : 1 1 ۲ ۳ رن ۲ 
5 ۱ 5 ۰ 1 3 : ۳ از و 5 
ی ۱ 4 ۲ 1 ی و 0 


0 1 و ۳ یا ی : 


ّ اوه و 7 / 9 7 
م2 از و 1 0 تن 


بای رن ی ۱ و بر ان دراین : 
لحظه من با تکانی خود راآزادکردم دج م زنان دورتر بن گوشه ی 
دوندم. ۰ بدر برخاست وصاف درستر بت ۱ 

با صدای‌گر فته‌ای فراد زد: «خفه‌شو» توله سگ!» 1 
0 من به‌آندازه‌ای حیرت‌کردم که دست از حیع زدن برداشتم. 
تا نزمان » هرگز » هرکز تسی انطون نامن حرف نزده بود. بسا 
تاناوری به‌آو تگاه کردم ودیدم که صو رتش از خشم متشنج اتشعت تا 
دراین هنگام نود که دریافتم خدا با احات دعای من برای سالم 


بازگرداندن این نره غول » چه بلائی برسرع۲ ورده است . 


دیوانه‌وار نعره زدم: «خودت خفه شو!» 
۱ بدر با حست وحشیانه‌ای که ازبستر بخارج می ز د کریاد 
کرد. «جه گفتی؟) 
مادر فریادکنان گفت: «ميك » ميك! نمی‌بین یکه بچه هنوز 
به‌تو خو نگر فته ؟» 
: در دور حالی که از وانش را وحشبانه حر کت می‌داد» 

غرث‌کنان گفت: (می‌بینم که غنذایش دهتر از ترستش نو د ۰۵ در کو نی 
لازم دارد.» ۱ ۱ 
۱ تمام داد و فر نادهای قلی‌اش درمفادل ان کلمات زشت ی که 
خطاب به‌شخص من بود؛ هیچ حلوه می‌کرد. این کلمات حفیفتاً خونم 
را بحو ش رت 

مانند مصر وعان حیع کشیدم. «(درکون خودت بزن! درکون 
خودت بزن! خفه‌شو ! خفه شو!) 

دراینموقع پدرشکیبائی‌اش پایان‌گرفت وبه‌طرفم جست» 
واین حرکت را بدون هیچ ملاحظه‌ای که انتظار می‌رود نك مرد در 
مقابل چشمان وحشت‌زده مادر داشته باشد» انحام داد. ولی همه 
آن به‌زدن ضریه آهسته‌ای ختم شد. لکن آزردگی مطلق من ازاینکه 
اصولا از نکنفر بیگانه کتك بخورم» بیکانه صر فی که‌در نتبحه‌شفاعتهای 
معصومانه من راه خودرا به‌تختخواب بزرگمان بازکرده است» باله 
هب۵ + جیغ می‌زدم و با با های بر‌هنه نالا و 
ای کی ریدم ۲ ویفیات تقد ات خیوای وب مج ی ۳ 
دارد نگاه خنرداض را ازبالا برمی دوخته بو دیگمان اس کنم درآن لحظه 
بودکه بی بردم اونیز دجارحسادت می‌باشد ۰ ومادر درلباس خواب 
آنحا استاده کب تفسيم شده 
نو د. ام اتسار نو دم احماسش هجین باشیه نمی ۲9 
می‌دانستم. 
4 


ویدر علنی شد. علیه امک 3 اس کوش ند 2 
۱ ناماد بدزد ومن از و قت ون هنگام ی که اب هی و دوی ‏ 
تس من می‌بشست وسر گر م گفتن داستانسین تلد 4 او ۹ 
+ سر یکفدهای کهنه‌ای می‌برداخت‌که ادعا می‌کرد درآغان. .۰ 
و حنگکت برحا ی گذاشته اه ومادامی که او مشفغول نوصحست 5 زمادوه بر 
: بود من بلند بلند با ساب باز بهانم حرف می‌زدم وبازی ۱ 
5 0 بیاعتتائ ی کامل در بهاو ان دهم ۰ بکشب هنگامی که و تا 1 0 
بازمی‌گشت مرا برسر صندوقش درحال بازی با نشان‌های نظامی: . . 
جاقوهای گورخائی و تعلیمیها دید ۰ صحنه وحشتناکی بباکرد. ماد رد 
برخاست و صندوق راازمن گر فت‌و ۳ لحن خشکی گفت. و ۳ 
۱ (لاری » تو تباید بااسباب بازهای بابا بازی‌کنی مک رآنکه ‏ . 
خودش اجازه بدهد. بدرهم با اسباب بازبهای تو بازی نمی‌کند.» .. . . 
با ترشروئی سربرگردانید ودرحالیکه مجدداً صندوق را پائین . 
می‌آورد تا ببیند آنا من چیزی ازآن‌کش, فته‌ام بانه ؛ غر بده‌گفت: 
(آننها اسساب بازی پیسست. ۰ بعضی آزاین اشیاء عحیب خیلی کمیاب‌و 
گرانها ای ۰( 
لکن باگذشت زمان من بهتر وبهتر می‌دیدم که اوچگونه‌مو فق 1 
شام است مبان من ومادر فاصله بیندازد. آنجه و صبع 0 ۰ 
چه چیز اوبرای مادرجذاب است. اوازهرجهت کمتر آزمن بر گذبرنده . 
داشت . لهحه‌اش عامیانه بود ودرهنگام جای نوشیدن دهانش صدا 
می‌داد. مدتی گمان می کر دم که ممکن ات این روزنامه‌ها باشدا تسد 
عللاقه مادر را به‌طر ف او حلب م ی کند» ازانر و خضرهائی از خود 
5 مر وبرایش می‌خوانم. ور 1 رد ی اد 
1 8 جعفهای ۱ و اه من ترا و بف اه 1 ۳ 
تا وم بدر سر رسید. حتی درمو فع جای بو تا از دهانم سرو ‏ 7 
صدا درآوردم ول نتنحه فقط آن شدکه نادرگفت تفر اتکی ۱۱۱۱ 
8 , نشده‌ام ظاهر! علت اصل ۱ این علا قه ففط بهمان عادت ناسالم کنار هم 0 
20 - خواییدن ی ی از اشحهت قاعده‌ام براین که کت ونم 7 
1 دی ِِ و ِ ِ مخ و ور درحال ۳ 1 
3 چیزی ی غیرعادی 29 سراجام ‏ دراین زمسته هم هکت خوردم ك 


۷۲ ۷ بش ۰ 3 ان 1 ود مقر یراع »1 ۳ ی ۱ب 0 ۳ سم ۱ دای 2 0 ۳ 
7 ۳ ۱ #اض اب ‌ و رن 0 و ی 7 9 ید دی کت ۳ ی 
و۲ ۳ تم زا 9 ۳ 


پاش با پیوزند علقهای رد ی 3 

لکن درعین حال می خو استم بدر نداند که من ففقط درحال . 1 
انتظار هست » نه اینکه دست از جنگ کشیده باشم. . دکشب هنگامی که 
او مخصوصاً » جون ازبالای سرمن سخت مشفول گپ زدن با مادر 
و ده به‌نظرم نفرت انکن: تحلفه می رده ان فکرم را به‌اورساندم. 

گفتم : «مامان » می‌دانی من وقتی بزرگد شدم. می‌خواهم 
چکار بکنم ؟» 

مادر باسح داد: « نه » عزیزم ۰ چکار می‌خو اهی نکنی؟» 

بو امین گفتم: «می‌خواهم با تو ی .( 

بدر بقهقهه خندید.» ولی من فرب خنده‌اش را نخوردم. 
قٍ ۱ ده این فقط يك ظاهر سازی است. ومادر گذشته از همه 
جبز» خوشحال شد. احسا کردم که‌احتمالاآوازدانستن اینکه روزی 
نفو ذ ات دی رین وهی رت تک اه 

با لنخندی‌گفت : «عالی خواهد شد » اینطور نیست؟» 

بهآهنگم تشوریق, آمیزگفتم: : « خیلی عالی خواهد شد. ۰ برای 
اینکه كت عالم ی داست :۱ 

۰ با متانت گفت: «حق با توست » عزیزم.گمان می‌کنم. بهمین 
زودیها صاحب يك بچه بشویم » وآنوقت توهم همبازی خواهی 
داش 

شادی ی‌اندازه‌ای سرابانم را فراگر فت» زرا اس نشانهة 
آن بودکه مادر علیرغم روش تسلیم آميزش درمقابل بدر» هنوز 
تمابلات‌مر! درنظر داشت. به‌علاو ۵) این امر خانواده ژنی‌هارا هم برسر 
جابشان می‌نشاند. 

ولی مطلب ابنطوری از کار درنیامد. ازهمان‌ابتدای‌کار مادر 
سخت مشفول وبریشان حواس نود من درحیرت بودم‌که آن‌هفده 
شنک وهش ینس چکونه فراهم شدم و گرچه بدرشیها تا در 5 
نبخشید . مادر دیگر مرا به گردش نمی‌برد» وسخت حساس‌وآتشی 
مزاج شده بود وغالباً مرا برسر هیچ ویوچ سادکتك می‌گر فت. 
برزیان نباورده بودم 2 هن اینکه من در بلادرست‌کردن برای حان 
خود نبوغی داشتم. 

وراستی هم بل ؛ سوفی باغریووهیاهوی وحشتناکی وارد 
زندگی ما شد - اقلا نتوانست بدون حار وحنحال بلای حان من. 
شود - وازهمان نخستین لحظه آزاو بدم آمد. بچه برزحمتی بود 
تا آنجاکه به‌من مربوط بود هميشه هم پرزحمت باقی ماند‌وتوجه 
۹ 


4 آبودن اند به‌درد من و 1 روذ ِا رد و 


ون ۳ ی روی ثحه با راه بر وم تا مبادا اوییدار شو‌د. 


در مسأله بیدارکردن در نبود. اکنون شعار عبارت بود از»«سونی 


" رانیدار نکن!» من نمی‌توانستم بفهمم که‌چرا این‌بچه‌به‌مو قع‌نمی‌خوابد. 


بدین سبب بمحض آنکه مادر سریرمی‌گرداند اورا بیدار می‌کردم.. 
حتی بعضی اوقات نشکونش می‌گرفتم تابیدار بماند. کروز مادر ‏ 


دراینحال سررسید ومن بیرحمانه ترین‌کتك را نوش‌جان‌کردم. 
بکشب هنگام ی که بدر از کار بازمی گشت» من حلو باغجه 
1 دم درخانه سرگرم ترن بازی بودم. وانمودکردم که متوحه 1 
۷ ومثل آنکه دارم با خودم حرف میز نم ) به‌صدای بلند گفتم: (اگرنکی 
ازاین بجچه‌های حهنمی بايش را توی خانه مانگذارد» مد ارا تا 
خوآهم رفت. » 
بدر خشکش زد وازبالای شانه‌اش به‌من نگاه‌کرد.با خشونت 
۱ ت و ۰ «آین چه بودگفتی؟» 
۹ درحخالیکه سعی داهتم دست) باچگیام را ننهان دارم حو اب 
دادم ۰ «داشتم با خودم حرف می‌زدم. ۰ مطلت و ی نو د.) 
اوونز کت و باون تك کلمه حرف وارد خانه شد . متو حه 
باشید » من از گفتن ان حرف قصد يك اخطار حدی را داشتم ولی 
نتیجه‌اش کاملا غیرآزاین شد. پدر با من‌شروع به‌مهربانی‌کرد. البته» 
متوجه این تغییر ر فتار می‌شدم. رفتار مادر آزجهت سونی یکی 
اور دهنده بو د. غالبا حتی درموافع 3 جخوردن از حا برمی‌خاست 
وبالسخند ابلهانه‌ای ناو در گهو ار ه خبره می‌نشد وبدر را هم دعوت 
نه‌همین کار می‌کرد ۰ بدر دراین مورد مو‌دنانه رفتار می‌نمو د وت 


جهره‌اش جنان مسهوات بنظر می‌آمد که بیدا نو د ازحر فهای مادر هیچ 
چیز نمی فهمد . بدر از گر به‌های شبانه سونی شکابت داشت» ولی 
3 دریاسح اومادر هميشه او قاتش تلح می‌شد وم ی گفت سونی هرک 


گربه نمی‌کند » مگر آنکه ناراحتی داشته باشد - وان دروغی بودکه 
" دل‌آدم را می‌سوزاند . زیرا سوفی هیچگاه ناراحتی‌ای نداشت‌و فقط 
" برای حلب توحه مادر گر به می‌ کر د. پراستی ۱ ۳ 
8 درمادر عذات دهنده بود. بدر حذابیت نداشت» ولی خیلی با هوش 


نود . او دست‌سونی را خوانده نود واکنون می‌دانست که ۱ ۳ ۰ 


1 دست او راخواندهام. 
و بکشب با تکانی از خواب حستم:کسی هلو یمن دررشتدر ات 
ِِِ نود مدت "ينك لحظة برسر وره بقین کر دم که او کسی 


اد 


‌ ش ۰ 
0 


و ون : ۷ ۹ ضّ 1 
۳ ۷ ۲ 3 5 2 


> ار برد > کنو ی هت اتود ۳9 ارستدران رد بر 9 

0 بود » اکنون خودش را هم ازآنحا رون رانده و 
سا ی ی ی هه ی ۱ 
و شت. بی‌اختیار دلم بحال بدر سوت من خود تمام این 0 
و بو دم» وحتی درآن سن‌وسال نیز طعی بلندداشتم. «شروع 

3 به‌نواز # شش کرده گفتم: «نه! نه!) هس او جندان حساس نو د. 
۹ ۳ وت ۰ «تو هنوز بیداری؟» 

و : («!وه 4 پنادستت وا بیندازدور گردن‌من 7 
و همینکار راکرد. منتها 1 شاد نز عم شمه اند کی مجی ۳ ] 
پداش خیلی امیفخو ای بوداولی هیچ هت بود 
۳ 1 هنکام عید نوئل پدر روش قدیمی آش را ترلگفت ويكترن ‏ 
حقیقتا زسا برایم خر ند. یی ۳۹ 

۵ مین ایان 


مه مه 


ترجمه عسداله آزادیان . 


۲ 
۷ 


5 مت ی زِ ۳ 
۳ 


دورس‌لسینگ 


متولد شد با شادی وشعف خدمتکاران روبرو شدند . خدمتکاران برای‌عرض 
تبريك و تهنیت هدایائی ای وت نخم‌مر ع ) هفاست اه به‌خانه‌اریابی 


و حترام در کف.دستش گرفت» لبخندی بروی کودك زد واورا « کوچولوی . 
۱ اول «تدی» و «جیدون» باهم رفیق شدند . 


٩‏ نی رو شانهها هرن تلنن میکر د وبااو بازی 9 و 


ی هن دمم دم دمم دم شم ام ام بر ۵ 
نمض ره 4 4 و4 4 0 مصمیض کم ۹ 


بانو نویسنده انگلیسی 


سالها بود که «فار کار»‌ها فرزندی نداشتند ولذا هنگامیکه«ندی» 


میا وردند و باخوشی وسرت موهای کرلكمانند و طلاثی سر کودكوچشمان . 
آبی اورا میستودند . آ نها بخانم «فار کار» تبربلث می گفتند» گوئی بموهبت 
توت یافته بود و اتفاقا خانم «فار کار » نیز چنین احسار ۱ 
لبخند او در مقابل ثحسین و تهنیت‌های بومیان گرم وتشکرامین بود . 
وی نب دننی؟ را برای نخستین بار اصالاح کردند » «جیدون». 

شپز موهای طلائی ونرم ویرا ازروی خاك جمعآوری کرد و ۲ 


موطلائی» خطاب کرد واین عبازت نام بومی بچه گر دید ۰ ازهعان رو 


وفئی «حبدون» از کارهایش فر ای میبافت 6 زبرسایه د درخت 


۹ 


رل 


حجوایداد : 


۱ 
1 9 0 

ح«كِ‌ 0 ۳۹ 9 - ۱ 

اف 0۳ ۷ ۱ 1 ۲ يم وی 
۱ ۱ 9 

۳ ۲ , 1 1 2 0 ۳ 
1 بت / ۰ َ رخری ۳ 
1 ۰ ۳ 5 


۳ ان «فار کار» باو علاقمند شده بود .. 9 


5 
۰ 
: ۲ 


0۶ دولامیشد و برای شوی و تتجیم او کف زد و سرام هرونت کون 


1 «خدون» اورا میرف و دی وا مان ۳ 
خنده نفس هردو بند میا مد . بخاطر محبتی که یچ راز مدافت 


فارکارها فرزندی نداشتند و روزی «جیدون» ۳ ی ۰ 
خانم عزیز » خدای آسمانها این کوچولو را بما مرحمت‌کرده » کوچولوی . 
موطلائی بهترین موجود خانه ما است . بعلت همان کلمه «ما» ‏ خانم 2 
«فار کار» علاقه ودلسوزی ناگهانی گرم و محبت‌آمیزی سبت به آشپزش . 
هر ودر پایان ماه دستمزدش را افزایش داد . او سالها بود ۶ ٍ 
پیش خانم «فار کار» کار میکرد ویکی از بومیان نادری بود که زن و 3 
۱۹ را نیز در ملك ارباب جاداده وهرگز مایل نبودکه بموطتشت. ۶ 
برگشته و باغل‌خودکه چندصد میل فاصله داشت بر ود . گاهی دیده‌میشد . 
که کودکی زنگی بسن وسال «ندی» ازکنار بونه‌ها وشاخ و برگها سرك . 


میکنید. 3 باترس ام جر به بچه کوچكث سفیدیوست و چشمان اف 


مت و و باز و محذوب بهمدیگر 


اه با کنجکاوی دستش را دراز کرد که گونه ۱ 


( . «جیدون», که تماشا گر صحنه بود» سرش ‏ 


۷4 


بآ خانم اینها هر یکی زر ومد ۱ ۳ 
شود نو دیگری عالام و رده 0 وخانم فار کار نسم اندوهباری کردو 3 


2 «جیدون» » من هم داشتم همین فکر را میکردم مر آه 3 


#حدون* که تربیت‌بافته ی مذهبی بود گفت : این اراده 
پروردگار است . فار کارها سیار مذهبی ی ی و یب 
خدا , اربابها و نو کر را بیشتر بهم نزدبكك میکره . ۴ 

(« ندی») قمر ها شی‌ شا فاشت وه وروی هر 0 ۳ ای 1 
افش تحاساه از مر عبرا برف کرد . هرروز از بام تا شام در اطراف خانه . 
رای میک رم ستر‌های تال راز یر یا تا جوجه‌هار | که رو ۳ 
راه میانداختند » وسگهای خشمگین را متفرق میکرد و تفریح خودرابايك : ۳ 
جرج نیمداپره‌ای گیج کننده 0 ی 6 بان میرساند ودر آنجا ۳ 
داد میزه :. #: 


1 نگی ی دایرموار ره ی كت ۳ 2 7 0 

ب میاه . ۸ ت سرراهم دورشو اد اه ی 

» وبتوی وج پناه نا ره تندوسرزش‌پار . 

۰ دب : بر 3 ترساندی 4 ها 

ی ندی» یز صکفت 1 6 او سیاحه ی وسفن می‌خندید . 0 
بعد مد هنگامیکه «جیدون» بدون‌اینکه کلامی برزبان بیاورد از کنار تدی رد 

میشد لب ولوچه کودك آویزان میشد و اخمهایش توهم میزفت و فورا ‏ 

3 مد وپرتقالی گر میا ورد وآنرا ۳ پرده ومیگفت: 
یادا مال توا ۱ 0 

۱ ایحا که تسه ات خو و ده و ره اک 

خود متاسف است 1 ازدست دادن 1 0 نیز ِ 


۶ هقدور تبود . ۱ ی 
و -«ختبدون) بی‌میلی پرتقال تمرف رز 9 قعجب ‏ 
۷ ۹ : 227 


کر جولزی موط‌لائی» تو بمدرسه خواهی رفت 
کوک پزرک خواهیشد 
2 سیس ملایمت سرش را و گفتارش را چنینتممیکرد: ۳ 
ِ مت کدف جر ۵ رنجش بلکه سا که اسان 1 
3 پیش مر اجتناب‌نایذبری را تحمل میکند فاصله‌ای بین خود و «ندی» قائل 
آدو کود » خودرا باژوان او مبانداخت و توصورتش لب مر و 
خاش ۳ ِ وساعتها بت اون 0 9 بت 


1 ووقتی که 2 پرسیدن ی 9 ‌ 

را وت 1 سفیدپوستها رفتار 7 انتظار- داشت > که اوام شر 
نهند . اد ۳ , 
۰ آولی روز که «ندی» تلوتلوخوران ورحالیکه ازشدت 


اک 
اس 

س 
۲ 


۷ اف اد و 1 دوید و النتان 
ویرا ار زد و فرباد کشید : مار ! 1 ج ۳ ۳ 

ازقرارمعلوم «تدی» رو ور ۱ 
کند و پاهایش راکنار باغچه بزر گ سرسبز گذارده است :و هازی/که‌بادمش: 
ازدرخت آوبزان بوده بچشمان کودك سم پاشیده است . وفتیکه‌خانم‌فار کار . 
- خبر اضطراب‌انگیزرا شنید دوان‌دوان او هق‌هق گر به "میکردو «تدی». 
رد ول کرت کورخواهد شد » «جیدون» او کور ‏ 
. خواهد شد.» هم| کنون چشمان «تدی» که تانیم‌ساعت پیش قدرت بتنائی . 
داشت؛ ناندازه مشت‌های کودك باد کرده .و متورم شده بود . چهره سفیدو 


ات «(ندی» پرنگ ارشو‌انی دراهده ‏ رب و دارشکان افتاده بود . 


۱ «جیدون» 


ان تا موی ای 
و بداخل بيشه دوید . 
خانم دار کارا را ور ۱ ۱۲۱ 
+ وا پرمنگنات شستشو داد . او تقرببا بگفته‌های «جیدون» توجهی‌نداشت. 
ولی مقر حون یاو ان اشنا تاه در کواداد ندارد و ییاد اک 


چگونه شاهد بومیانی بو ده ات که در اي شا رک کی از نعمت بینائی محرو 
یه دزباره خاسیت تدای مسی ۰ ۳ 


- - و 


آمد و بانتظار بر گنتن آشپزش چشم براه شد او ار پنجره ایستاده و 


پسرك وحشت‌زده و گریان را در میان بازوانش گرفته بود و نومیدانه و با 
دقت تمام به‌ييشه چشم دوخته بود . هنوز چند دقبقه‌ای نگذشته بود که دید. 
(جیدون» باقد خمیده و نیمه ناه دوش م۸ برمیگردد 

دحیلون) :گفت : 


ند حانج و آهمه اه شا «موطلائی کو چو لو» فا 


کیاه شفا خواهد داد» ور گهاطدشاخه را قطماک دتواان کباد جر ۱۳ 


اب نماند . حتی بیآنکه ريشه را بغو بت دردهان هاش 
جو ید یا زدهان ۱ هه نمود و بچه را برور ازامشت خانم 


7 رف . «جیدون) بچه را بین زانوانش قرار داد وباانگشتان 


خود چشمان متورم کودكگ را بطوری فشار داد که از درد جیغ کشیدوخان, . 


«فارکار» باعتراض فرباد زد : «جیدون » جیدون ۱» ولی «جیدون» 
ی بدهکار نبود . پیش بچه که از درد بخود می‌پیچید زانو زد وپلك 


. چشمش راکه باد کرده ود دی از کرد که جام ی مار ۰ ۲ ۳ 
چندین بار و بشدت بتوی هردوچشمش تف انداخت . بالاخره «ندی» ر 


و توتا نت ز بدست مادرش داد و گفت : 
۷۲ ۱ ۱ 


۳ ۰ 
‌- 
و 
۳ 
۹ 
۳1 
9 
ی 
3 
و 
1 3 
32 


هب و قرع برد وليت متوانت بیند 1 ی 
خانم» و آقای «فار کار» به] شپز خانه‌رفته سندابرن باز از ۱ و 


تشکر نمودند . آنها نمیدانستند بچه زبانی ازوی تشکر کنند و چنین بنظر . 
3 رگا نان این مطلت دار ازدستشان ساخته نیست . | نهاهدایانی نا 
بزن و بچه‌های «جیدون» دادند و حقوقش را خیلی افزایش دادند» ولی . . 
همه این خدمات نمیتوانست پاداش چشمان کامالا سالم نی «باشد انم 
«فار کار» میگفت : ۱ فاد 
و خدا ترا وسیله‌ای برای ی 0 آفریده ِِ 
و «جیدون» در پاسخ هی کت : 
ریات نها تام ای 
طبیعی است همجو حادثه‌ای که در یت خانه وان .رح و 
4 یت ی ور یی بر 
و داستان در سرتاسر شهرستان مورد بحث قرار گرفت . 
کل مملو از اسراز ! واگر اشتان ود درنیب که « 9 " 
0 ما که اتف ری ۱ ِ 
3 میرراث انسان سیاه‌پوست است ه رگ نمیئو آند در انحاو بالااقل درچمن‌های . 
۱ له درا ان زاند کی( کند . دربالا وپائین محله مردم داستانهائی نقل . 
" میکردند و ماجراهائی را که «بسرشان افده بو د اقمت ته یادآوری‌مینمودند. . 
ِ «ولی من خودم با دیدم » : بای نیش يت افعی بود که یاه کر ده فوث ره 
بازوی پسرم تاآرنج پف کرده بود , درست مثل يك بادکنكک سیاه براق .. 
3 از لسهای تلودو هیخورد و داشت ,مدرد )که کهان اه ور ۱ 
23 هش پر از علفی سبز بود سررسید » او چیزی بمحل نبش مالید وروز 
و وس کاز بود.و هماتان میتوایهای برس با ور پوستش باقی . 
6 ۱ ۰ 
۱ فاتتانهامی ازا یی مایخ قامید ارو رای ۱ ۱ 
۱ و هت 6 چه درعین‌حال که همه میدانستند در بیشه‌های آفر بقا داروهای ‏ 1 
" مفیدی درپوست » برگهای ساده وریشه درختان نهفته ودر انتظار آ نها است» ۰ 
نت دریانه ۲ نها ارو اسان میتقود 
3 وتات بالاخره داستان شهر رسید + شایف در یک ,مجاش ش ی ۱۱ 
۴ بر ان ری که مات آنحا بو ده درمورد واقعیت افسانه‌تردید 4 
ند و میگوید : ی 3 دربیان تک داستانها مر ی 3 


_ 


۳ 


. شد و 0 0 7 تهرباجااننیمیو" 1 از نوی 
آزمایش و داروهائی شیمیائی از اتومبیل بتاده کشت « : 
اقا انم فا تکار سانچه شیه ؛ از مت ۲۳۰ 
تفاضا کردند که ناهار صرف کند و برای صدمین‌بار داستانرا نتقل. نمو دند 9۹ 
۱ «تدی» کوچولو نیز ی آنها وف و چشمان آبی‌رنگی وسالمش برای‌اثبات . 
7 ۷ مدع میدر جشید ز مت توضیح داد که اگراین داروی جدید بر ای‌فروش 3 
۱ عرضه شوه بشریت چه استفاده فراوانی ازان خواهد برد . فار کارها بسیار . 
نیکدل و مهربان وساده بو تنل و آزفجر اینکه بانی خبری شده‌اند خوشحال 
بودند. و لی وقتبکه دانشمند شروع بهصصت درباره پولی نمو د که احتمالا . 
۰ میشد براجت ازطرز رفتارشان 9 شد ۳ آنها درباره 3 
ومدذهبی و بنظر آنها ۱ ی 
همینکه دانشمند یاف آنها ۰ پیشرفت انسانیت . 
بود رجعت کرد ۳ 
دا ِ بموضوع نیز سزسری مینگریست » چون اولی بار بود ‏ 
۳ ار «جیدون» ۳ باطاق. . 
۳ باو گفتند که این آقای محثرم که ابنحا تشربف دارد . 
دکتر معروف شهر بزرگی است و اینهمه راه را برای دیدن او آمده است. 1 
«جیدون» ازاین گفته ترسید و ملتفت قضیه نشد و آقای «فارکار» فوری . 
توضیح داد که این و محترم بخاطر آن داروی عجیسی که ی 1 
بچشمان «(ندی» تحو یز کرده بو د تشر یف ار مس . «حیدون» نکاهش ۶ 
"را از خانم «فار کار» به آقای «فار کار» و بعد بکودك ؛ که بعلت موقعیت ۰ 
" خاص بسیار مهم جلوه مد دک دای تاد بایق ام له ۳ 


پس عالیجناب می‌خواهد بدانده که از چه داروثی استفاده ‏ 
0 ۱ 1 
مرن تمیتراست باور کند کف دوستان دیریش بش اوزا چنیاومحن. ] 


9 ۱ ی دیر باوری نهفته بود #۳3 3 


آقای فار کار شرح مبسوطی فا بای ذاریی تافمی که ممکن است از 
ی اون شاه تهیه شود و احتمال عرضه آن ببازار بیان داشت ودرباره‌اینکه ‏ 1 
چگونه هزاران نفر از سیاه وسفید درسر اسر آفریقا ۲ 
توآنست چشمهای خودرا از مسمو میت نیش افعی تن داشته و سای ع 
+ خودرا بازیابند دالاسجن دان : ی ۱ 5 
3 ۱ 


۳ ۰ 9 چر ۱ 
۱ ۳ و ۳ ۳۳ ۰ ِ ِ 
۲ ‌ َ , 4 5 سح 


ده وشنود شب و دوباره بلحنی‌دیگر 0 ِ و و ۱ 
:مظالبی بیان 9 و هدیه‌ای هم به «جیدون» داد . پس از این توضیحات 
9 بتکو نت برقرار شد و بعد «جیدون» بی‌انکه در وضعش تغییری ایجاد‌شود. 
3 متذ کر شد که رشه گیاه را بخاطر ندارد وحئی وفتی به فار کارها: و 
دم محر یست قیافه‌اش بخالاف هميشه عبوس و | یبود . ۰ نها دی 
3 داشتند ناراحت میشدند و ناثیر رفتار محکوم کنند که هه ها را : 
" کناهکار تلقی میکرد زایل میشد ها داشتیای تاه سر سین وه ی 
ادم شعو ری ات موی درهمان لحظه هم بود که دریافتند : او تسلیم ‏ 
نخواهد شد . داروی معجز آسا جز برای معدودی از بومیان که ِ ۱ 
پراکنده بودند و آنرا میشناختند مجهول باقی میماند . مد ۰ 
این بومیان از مادر معالج و شفاده زائبده شده بو دید » 0 
ممکن بود باشلوار کوتاه وصله‌دار و پیراهن پاره و مندرس برای شهرداری 
" کانال حفررکنند . شفابخشی ازطریق ارث بدانها انتقال یافته بود . چه‌یسا. . 
«فار کار» ها روزانه بنحا هباز حین‌عور از خانه بباع و از اصطبل [ ما 
0 ۷ با «میلی» گیاء موردنظر را زیر با له میکردن ولی هی 
آنما باتاراعتی واوقات‌نلخی 3 بح و اقناع‌بودند ی 
نیز مرتب مت که بخاطر ندارد وبااینکه اصو ۷ همچو گیاه وریشه‌ای 
وجود ندارد » پااینکه الان دیگر فصاشر هه 2 دیته‌ای + تارف 


3 ی 0 ان و اظهار ات مه بر 0 0 
3 و خود هر نمیداد ۰ کله‌شق وسر سخت بود و «فار کار » ها باشکال!؛ 
میتوانستند نو کر نجیب و محبوب پیرشان راء ازاین بومی نادان و هرزه و و 

۳ که پیش‌رویشان دح بود و چشماش را 1 دورس وپیش‌بندر 


۱ که دار شناستد: . نااگهان وان ی 
و داره مقر میناد سای زا رکف فا تیره و خشمآ لودخودر 
" باین محفل سفیدپوستها » که بنظر او بسگهائی که عوعو کنان 0 را 
۰ احاطه ۰ درد تودندا شیاحت داشت. افکنن کون ۱ 
۰ 0 نان میدهم ۱ . 0 4 

7 آنها نم 0 راه پابیاگ بر شدند. شور خر شام 


‌ ۳۵۱۱۱۳ 
1۳۱ 
۷ 3 ۱۳۹۱۳ 
۰ -‌ ّ 1 
1۳ 
1 


وس پم تب موه ان 


خورشید » و بالای بشما سور مر ات ۱ 
مزارع را فا گرفته بود؛ خاك کف‌پارا میسوزانید 6 بادغبار] لودی هزین ۲ 
وچون نفس گرم وعمیقی همراه شن ریز بصورتها میخوره . ۱ 

روز وحشتنا کی بود و فقط برای جمع شدن در آتوان و توفات 3 
خنت‌خوردن مناسب بو د و آنها نیز معمولا دران ساعات نج "مد دود ۰ 
او ار روز حادنه گر بدن,مار ؛ فقط بفاصله ده ِِ 
ِِ یافته شده بو د کاهی »یک از نها کت ۳ ۱ 3 0 
0 دون هنم رهخنلی راه داریم ؟ 

و «جیدون» مودبانه ولی ِِ و ات بمخاطب 
اب ماو 

ی 

ودرواقع او , بطور متواتر » بکنار راهها خم میشد ودستش را 
با زشتی نوهین‌امیز وسرسری وبا بی‌مبالاتی تمام بمیان علفها فرو میکرد 
و . ور مان آن کرمای هوفه و و تسده , «جیدون» ] نها" 9 
و 00 تمام درطو ل کوره‌راههای ناشناخته. بقلب بیشه کشاند 6 ٍِِ 
سار تدسان می کدی ظر درک گر فبه ابو دنت 

همه درسکوت محض فر ورفته بودند؛ فار کارها پعلت ایتکه‌عصبانی 
بودند و دانشمند بعلت‌اینکه نظرش با ینمشد که تعوسه تاه و حودندارد. 
الته شکوت دانشمند معنی‌دار و سنتحیده یود . 
بالاخره».شمش‌میل دورتر از خانه , ناگهان «جیدون» ۱ 
که بقدر کافی راء‌پیمای کرده‌اند و یاشاید درآن لحظه خشمش تسکین‌بافته 
بود . بدون کوچکترین تلاش برای بررسی » خیلی ساده » يك مشت از 
گل‌های: اش رانک ۳ 9 در کناراه راهی که آ نها پیمو ده بو دثد بفراوانی 
وجود داشت » ازچمن چید . 

بذون اینکه نگاهی بدانهمند کید گلها را باو داد وخود نها راه 
غانه را دز بیش گرفت تاآنها نیز اگر مایل پاشنت تال ۳ 

1 ۱ وقتیکه آنها بخانه و ره امه و اش قاس ی ۳۰۰ 
با شپزخانه رفت که از تکاهتن شوخی ومزاح میباربد » میخواست‌خیلی 
موّدب باشد . اما «جیدون» پیدایش نبود.مهمان عالیقدر گلهارابابی‌مبالاتی 
دز یشت مأشیین خاداه و بط رف زمایشکاهش حر کت کرد. ۱ 
او با خانم «فار کار» درست مثل نو کری که از ارباش ناراضی باشد حرف 1 
ی : مدتها طول کشید تا آنها دو باره باهمدیگر مهر بان شده وپرسر لطف 
ال تن . فار کارها درباره وه کاخ از کار گرانشان تحقیقاتی کر دند : اه 1 
آنها با نگاههاتی که ِ 0 اعای د لبریز بو د جوابهانی میدآدند . 1 9 


جر ۰ 


ِ 0 
۳ 0 
1 4 
م‌ ۳۹ 
/ ۱9 


حکمت تومی 
م2 نميد‌انيم . ماهر گز و چیزی نشنیده‌ايم.. 
مکی از نها پسراگ چوپانی »که مدتها پیش آنها بوده و اندکی 
اعتماد بهم رسانده بود گفت : 


کار آشیر تال فیر مت . شما پزشکی درخانه‌نان دارید کرای سیر 


جادو کر هعروفی است که زمانی دراین حوالی شهرت داشت . چیزی‌و جود 


ندارد که او از معالحه‌اش عاجز تاسد . 

سپس موّدبانه اضافه کرد : 

بل لته او آممکی: است متا تاک سص بل پوس ات ۱ 
ميدائيم » ولی برای ما کافی است . پس‌ازانکه مدنی گذشت وسوعتفاه.م 
بین «فار کار»ها و «جیدون» رفع‌شد شوخی شرو ع گردید : 

۱ میخواهی برويم وریشه دوای مارزدگی رابما نشان بدهیء 

جیدون ؟ : 

واو مبی‌ خند بد ۳ سرتکان میداد و بااند ؟ ی ناراحتی م۳ 

و خانم » منکه بشما نشان دادم مک فرامر ک ۱ 

بعد‌ها » هنگامیکه «تدی» دانش آموز بود هروقت سری باشیز خانه 


هو ردیر ار پیر پست‌فطرت ۰ یادت میاید که وقتی ما را 


۲ گولزدی و فرستگها برای یو بوچ در چمن‌ها گردلزدی را 


بود و پدرم مجبور شد مرا نیز حمل کند 

«چیدون» مودبانه ولی بقهقهه می‌خندید وسپس چشمان خسنته و 
فرسوده از پیرش را پاك میکرد » قد راست مینمود » با تاسف و اندوه -ه 
(« دی » » 7 و را و موذیانه و شیطنت‌بار بوی چشم میدیوحت » 
و هکت : 

ی ماش | جفدر بزر گ شده‌ای ۱ بر ودی‌بر و کر 


" خواهی شد , بامزرعه و ملكث شخصی . 


ترجمة : م س امینمتبد 


۷۷ 


مسعود سعد سلمان 


بکوش و ساز 

یا وق ۱ بویت راز 
چند. جوئی ؟ که می نیاپی باز . 
بد مکن خو . که طبع گیرد خو . 
ناز کم کر کهاز کردد ناژ 
ازفر از آعدی شت: باس » 
رنج پینی که برشوی به‌فراز. 
بیشتر کن عزیمت چون برق » 
درزمانه فکن چورعد ]واز! 
کمتر ازشمع نیستی » بفروز . 
سرت و نا ار 
راست کن لفظ واستوار بگو 
سره کن راه وپس دلیر بتاز . 
تا نیابی مراد خویشی - بکوش! ۰ 
نا نسازد زمانه باتوی ساز! 
بو ازگذر جوه مشو راضی در 
بین که گنجشث می نگیرد باز. 
گرتوسنگی » بلای سختی کش ! 
وارنتی سنگ » بشکن و بگذار ! 


ً ی 
فاد 


مشف 


و ها 2 


مائّیم دراوفتاده چون مرغ بدام 
و روز کارو ] شفته مدام 
سر گشته دراین دابرة بی‌دروبام 
ناامده برمر اد و نارفته بکام 
عمرخیام نیشایوری 


جزمن اگرت عاشق شیداست بگو 
ورمیل ولتت به‌جانب ماست بگو 
ورهیچ مرا دردل 


در هت بو نز ۳( : 
مولوی بلخي 


جانکاه منی ودلفزای همه‌ای 

دلیند منی ودلکشای همه‌ای 

پیگانه شدی بامن واین هیچم نیست 

این می کشدم که اشنای همه‌ای 
مس 9 


آن 0 ِِ_ 
و ازمن 1 


د 
دستها می‌سایم 
تا دری بای 
بعبث می‌پایم 


در ودیوار بهم ریخته‌شان 


مانده بای آبله 0 در از 
بردم دهکده مردی تنها 
کوله بارش بردوش 


مگوید باخوه : 


خواب درچشم ترم می‌شکند . 


زر 


" سیاوش کسرانی 


پرخاست از برابرم آرام وایستاد 
ح دلگیر وملتهب 3 
1 لختی چودود وشعله با ینه تکیه داد 


[دبگر براو نگ 
"من سنگ سخت بوده‌ام واو اب روگ دود 


بگذشت از میان اطاقم شتابناك 
بی‌سایه‌ای بخاك 


فر سا دار 

بحلحطه استاد و ییاه توس 

روی کتابهای من وشعرهای من 

برروی میز وقالی و گلدان وپرده‌ها 
افسرده پرسه زد . 

آ تاه مصندا 

ازیله‌ها گذشت وزدالان عبور کرد 

۳ ازدر بجه ودر کوچه دیدمش . 
0 انبان یادهای من‌افکنده روی هر 
۱ 


درشام سرخ پوش 
یر 19| 


بستم دریچه را ونهانی زهر کسی 
تار سپید موی نهفتم زاینه . 


مهرماه ۱۳۲ 


در 


1 اسان پیوست ان 3 هه ود . پس از تن رف 


۱ 
3 0 اف تاخلیفه ۰ 9 و خانه 9 


0 ره یآ ات 


کر 


ِ ۷ ی 
تن کان بغداد جمله بااو باشند » ۳ چون بعقوب دررسد و خلیفه زا ۰ 
)۷ تقص ابید لشکر کابرفه» اندته او خطا افیه ان او ار ۱۱ 
را شود معلوم کردد ومرتم در,لشتر اه ۳9 
۶ سر عصیان دارد )1 , نه همه سرآن عراق وخراسان بااو بار باشند ورضا . 
دهند بدآنچه دردل دارد. . چون عصیان| شکارا کند» ام سربر گرا دانیم ‏ 
و من مایم 62 وبااو جنگ تتوانیم کرد +باری راهبرماگشاد. 
بود وچون اسیران در چهاردبوار نمانیم و بجائی دیگربرویم .امیر لمومنین مت 
را اين سخن وتدبیر خوش آمد» همچنان کر دند ۰ج ول بعقو ب لیث دررسبد» 
برایزا لک دام ,خلشه فرودامد ور هر ده لیر در هم ام بعقوبلیث . 
ی ی ۱ بپرداز  )۸(‏ 
وهر کجا میخواهی می‌رو . خلیفه دوماه زمان مبخو است » زمان نمیداد . . 
برع شب افدرآهدن باسر ان سپاه فرستاد که او عصیان اشکارا کرده و با ۱ 
و کیان تشه ویدان اس است تا خاندان ما براندازد و مخالفان‌مابحای 
بت ما یتنا فد . شماهم بای هماتسال هی ند باه ۳۱۰ 
نان پاره 9 از او یافته‌ایم و این جاه و حشمت از دو لت او داریم . هر جچه 
او کرد ما کردیم و پیشتر گفتند ازاین حال‌که امیرالمومنین گوبد خبر 
نداریم وچنان پنداریم که او هر گر با امیرالمومنین خلاف نکند » وا 
مخالفت ظاهر کرد » بهیچ‌حال رضاأ و از ۷ ملاقات بأئتو باشیم و بوفت ۱ 
مصاف سوی تواآئیم و تورا نصرت‌کنیم . واین گروه امرای خراسان‌بودند. . 
چون خلیفه سخن‌سران. لشکر بعقوب براین گونه شنید » خرم‌شد و د. 
ی با ۰ ۱۳ 
کردی و مخالف مارا موافق شدی , میان من وتو شمشیر است » وهیجبالك . 
ره شک ی نفک است»ف از ان و سار و تا 
و ای را ار ۳ 


9 باخضا وم 
بت فصلد راو دارد 
۷ برابری کردن واز عهده بر امدن 
۸- رها کند وتحویل دهد. ۱ ۱۳ 
۱ 4 که و و به‌سر ان دو لت و داده میشد ۳ ازدرا مد ان معاش . 
بگنرانند وهمان تیول یا اقطاع است . ۳ ۱ 


8 
3 


۱ ی .واو فیق. 0 0 ۱ ی 
9 ناتسد یط ۱ شدند ودر برابر صف بر کشیدند » . 
وا آن‌جانب خلیفه درقلب با سستاه و ازاین تحایی بعقوب. دسیو ی خلیفه فرمود . 
" به‌مردی تشد او ان تنادر میان دو صف رود و به آوازی بلند 0 بامعشیرین 3 
المتلمین( ۰ بدانید که یعقوب عاصی شده و بدان آمده است تا خاندان .. 
ای ۱ ۲ و مخالف اورا بارگه ماش او ای ی رای ی 0 
تدارا گنت رک ۰ رسول‌خدای 
را تخلاف کر ده باشد ؛ وهر که سراز چنبر طاعت شون بیرون یره ,همچنان 0 
باشد که بتر را طاعت خد‌اینعا لی تسد ی دابر ۵ مسلمانی بیرون رفت.. ۳ 
و کیت ازشما که بهشت به‌دو رح سك یند و حق را نصرت کند وروی و 
باطل بگرداند وباما باشد نه با مخا لف‌ما ؟ چون‌لشکر بعقوب این لا تال ۱ 
ی خراسان بناک‌فاره ده تن وسوی خلیقه آمدند و گفتند که‌ما ات ۱ 
که او بحکم فرمان وظافتتمعومت دمن آ یدنا سوم که مات را ۳ 
1 بد‌ ید ره مدا » باتوایم و ناجان دار نزن دار یم 6 ازبه نو شمشیر می‌زنیم. ٍ ۳ 
چون خلیفه قوت یافت» لشکر را بفرمود تا حمله بردند و یعقوب 3 
اه 
و بنگاه او همه بغارت بردند و لشکر از خواسته (۱۱) او توانگر شدند . . 
واو چون به خوزستان رسید, بهرجانب کس‌فرستاد و گماشتگان راخواندن . . 
تفت ودرم ودینار بفر مود نا از خز‌انه‌های خر اسان و عرأق بیاورند. ۷ 
چون خلیفه خبر یافت که به‌خوزستان‌مقام کرده‌است 1 دزوقت( 6۱۳ 
وقا یت و تامغ ف ستاد که مازا معلوم گشت که تو مردساده‌دلی و به‌سخن ساده . 
و فلان غره‌شدی و عاقبت کار تگاء دی . دیدی که ای دتعالی صنع‌خویش ‏ . 
۷ به‌تو چگونه نمود و تراهم رد تو ضایع کرد و اخاندان ما تیاه داش 
اس سهوی بود که در ارف ۱ 0 و تا قآ دراه با 
وشیمانی . امارت خر اسان وعر اق را هیچکس ازتو شابسته‌تر نیست ...وترا ۰ 
حق نعمت سیار ات نز يت ما. ات خطای ز ۳ 99۵ خدمت‌های‌پسندیده . . 
7 کرزديم (۱۳) وکرده ترا ناکرده انگاشتیم . چون ماازسر این وحشت . 
ار گذشتنم 5 باید که ئو نیزر از مر ان یرت در گثری و هر چه زودثر ی 1 


۰ ای‌گروه مسلمانان 
۳ 60 دارائی ومال 
۳ ۴ب پی‌در نگ .هم دااساعت ۱ 
2 ۳- در کار چیزی کردن - چیزی را با چیزی دیگر و : چیزی ۳۷ 
را بروجه چیزی دیگر خرج کردن 


۱ ۷ 
‌ ٍ 


۳ 


ر ۱ ۳ 


۱ 
۱ 


تحت مر سر و سر کر ۳ 


0 
بسح 


هام و خوردن من نان جوین وء 
3 تزا ازسهازق اس ۱۵ 
ث یافته‌ام" و نه از تودارم . ازیای ننشینم دسن مار 


0 بجای آورم یا اسر (۱2) ن‌جوین وماهی ۲ 1 4 شوم 


1 و 0 0 و 5 
رفت وا لخرج بجایی‌رسید که 5 از آن درد نر هد 


لیث را ولیعهد کرد و گنج‌نامه‌ها 9 


ِِ_ 7 سرچیژی شدن < دوباره بدان روی آوردن 
و بیماری 


اتصاده ممالك تو سعه نیافته‌که 
حجد ود " 1 0 حمعیت آن # 
اغلب 1 5 
شه‌ای اجتماعی خو آندهاند ی 
کمتر محففی به نتایج اقتصادی‌آن . . 
نگر سته وت . باره‌ای ازطر جر ٍِ 
برنامه های تو سعه فر هنگ برآنند ‏ 
که سعی در ر فع بی‌سوادی ان : 
امن کار یود ه اش ونهتر ‏ 1 
1 است همت در تعلیم نسل نو خاسته 7 
3 بیش از زیاج ۲ (ترات مصروف شود و بنسلیکه بهرحال 
ی تعلیم و ترست سخن با در ز کات عز دمت دارد باید کمتر 
با )۱( 9 3 دا اج که اندیشه کنند ین ٩‏ 
ی را به تعمیم تملیمات آپتداشی به 
و گوینعه و بهبود آموزش و برورش 1۵ در صد کودکان لازم التعلیم 
۲ #بایست. و ۳ کرده‌ایم که بجشم تون نگاه میکنند پامدف 
است. و گاه حشه سرمانه گذاری به‌متحاوز از جهل در صدسالمندان ۲ 
دی دارد . تشخیص این که تا سال )۱۳ است بهمان اندازه . 
سواد به سالمندان از چه موافقت ندارند وبا همه ارزانی 


2 0( کتاب هفته شماره‌های ۸۰و۹۹ 


۶ 


۳ هار 1 وی 
هزننه تعلیم ریت ایا 2 


3 


و 4 
1 دنه و بر و 
۰ و 


خرج درانن راه را باطل میشمارند 


وبرآنندکه سیل بی‌سوادی را باید 
درهمان کودکی سرچشمه بست و 


سودای بیران خوردن تهیه حامه 


بعد از عید خواهد بود . 


حقیقت این است که تعلیم 
اکابر وتعمیم سواد بی‌شبهه آرزش 


اعتصادی دارد .اما فهم انن‌مطلب 


مقدمه‌ای میخواهد که درانن حا 
آورده مشود 9 مشکلات گران 
ممالك کم رشل ۰ حوانی جمعت 
آنهاست و چجسون نسبت مهمی‌از 
هند ندستگاه تطیم. وا تزیست 
دراین‌ممالك باید هزینه‌های‌گزافی 


آراکه ممکن بود در فعالیت های 
تولیدی شرکت حوند مدتی جند 


دنل زمره مصرر ف تیاب ار درآورد 


و سر بار اقتصاد ناتوان کند . 


اولیه رشد اقتصادی » تعمیم 
باشد ونه با مصلحت جامعه موافق 
آند . دراین صورت ابرادی اصولی 
براین آمر دارگ تست که" فسنصمی 


از افراد این ممالك حتی:درکودکی 
و عنفوان حوانی بکارهای تولیدی 


بردازند و درسنسن بالاتر همین که 
کمتر و درمدت کو تاه تر شواد 
آموز ند واز بر کات آن نهر ۵منل 
شوند . باین ترتیب نه براثراشتفال 
همه اطفال بتحصیل ؛ باری‌سنگین 
بردوش طقات محدود مولد وارد 
.۹ 


اتتصادی , را [ مختل نمیکند رقیدا 
ککر ید هرد متواشط ۳ 
تعلیم سواد را ه تا ۷ دلار حساب 
کردهاند و دیاین بسن ۲ 
جهار سك رنال ات درحالی که ۱ 
هز ننه سر انه در تعلیمات انتدائی‌به ‏ 
ه هزار ربال درسال بالغ می‌شود) 


بی‌سوادی بهمین جا محدود 


نمیشود وبی‌تردند جهات خاصی 
دوس ان‌هاده که از مان مزا ۱ 
جنین مبارزه‌ای را در سراسر 
عالم در قالب « دهه توسعه » قونا 
توصیه کرده‌است . 

مهمش‌ لسن فسات ۲۱ ر یم 
نوی نی اه ۲۱۳۵ 
غبر ماهر احازه می‌دهد از تعلیمات 
فنی بر گرد و 0 تحصیل 
و دشوار ۳ اما 2 که 
سشواذ ندست امد انتفال ۳ 
معلوماتی آسان مشود وباز ده‌کار ‏ 
درحامعه‌ای که اکثر افرادشن از ۱ 
شرفت علم و" فن بزحمت 8۱ 
صعوبت ممکن مشود ۰ سواد راد 
۳ بر تحدد می گشاید و تحول د 
پر و معصشت ۳ دیسر 


و جون 
و و ,3 ,11 ,16111617 .([ 


0 مان 1 سواد ۳ و 
رسد صنعتی و افزاش دوامد 
٩‏ ملی از سوی دیگر وود دار د 
سود از حمله نکتاب دانبل 
و ۰ ؟#ذشت حامعه کهن بت ۱۹۵۸ 
سراد. و تحین ای دی 
۱۹۵۵ ((۲) ۰ 
درممالك کم رشد اکثر بت 
و زرع میپردازد ۰ روش کار 
است .۰ ازان‌رو تولیدکشاورزی 
1 را کفاف نمی‌دهد . از اول قدمها 
که در راه توسعه اقتصادی باند 
رداسشت افزاش تولید کشاورزی 
سملا تست هن امرمستلزم 
۱ شیوه های نو کشاورزی 


سمعی و بصری و سخترانی - 
آرادیو - فیلم و مانند آن ) میتوان 
ویج ابن شیوه‌های جدید همت 
راه‌ف ناشی می‌شود حسته و 


لت درست: ات له ار طری ۱ 


۳( و زو تاو دسج ور قصا وخ - ((ماطیفته توا ار 2 2 
دی واجتمعی - پاوسس - ژویه ۱۹۹5۲) میزان ار یتیگ توا را و ۱ 


| : 
شرت 1 رساله ِ ِ 


و با ندهد و ی ت 
تات فراراه ابشتان دکت زیت 3 ۱ 
تیار از ممالك اد اف 
رشد » اصلاحات ارضی را قدم ‏ 
نخستین در راه تکامل اساسا 1 
اقتصادی داننت اند اما مو ففیت ‏ 
این تر نامه و منحمله ی نت کار ِ 
0 های تعاونی ۳ قبل ‏ 0 
اش که ام و 3 و توق ۰ 
خود را بداند وتعلیمات را باسانی . 
اند وکارنندد :گر درهرده‌خز ‏ 
يت آدم باسواد بیدا نشود که ۰ 
خشان وتات انتعمن ده باشرکت. 
تعاونی را نگاه دارد چه اعتمادی. . 
با ننده میتوآن کرد ؟ تعمیم آسواد د 
در ده و هر واحد اختماعی ِ-ِ 
ضامن موفقیت این گونه برنامه . ۳ 
اس و ا همست ۱۳ 
هیچبرنامه تو سعه اقتصادی . 
بسرانجامی لیکو فرین نمیشود . 
مگرآن‌که همه مردم آن را دربابند ۱ 
7 0 ویشتیبالی اعد ووجهه ‏ 
همت خو‌ش ای ۱ الب 
بی‌سوادان نه فقط, از فهم انن نوع 
برنامه عاجزند بلکه گاه از وجود 
آن بی‌خبر می‌مانند و درحالی که 
غالبا هربرنامه‌ای افزاش‌س‌اندا 
عمو مین 9( اقتضا م ی کند را 


ود 
۳ 


«۳ 


دی محسوب بت 4 
[ کر مره معلمن بی‌سموافان 
سای نکشورهای توسعه نیافته 
ار 
و درمفاله‌ای دیگر 
تربیت و اقتصاد ) گفته‌ابم از جمله 
روش‌ها که در محاسبه باز ده 
افتصادی تعلیم و تربیت بکار 
میرود تعیین فزونی مزد کار گر 
تحصیل کرده سسیت بکار گر محر وم 


۳ نخستین ات تحفیفات 
متعدد ی که بدین‌روش انجام گر فته 


ی ارزش افتصادی سو اد را 


" توضوح معلوم میدارد. . کار بر 
له سی در صل و گاه ند ۰ 


خر اس که اب و 
0 ی از 


0 


و تحقیقات احتماعی (۲) درابرا 


از تحصیل باتو حه به هز ننهآموزش ۱ 


حداقل 
مزد روزانه کار گرغیر ماهر 


0 قیذتا و 
بز ان دو تم نت ادف ۱۳ 
می‌کنند و خود این مت 1 ور سو 
اقتصادی تحصیل را بخوبی نشان 
می‌د هد . 1 ۱ 
کنواارشن موسته مطالعا 


حاکی از آن‌است که درهمه مشاغل 
مزدباسوادان آشکار | پیش .۳0 
بی‌سو آدان ۳ 
۱ مثلا درجند رشته تاد ۳ 
مفانسه اقا مد در واه کار ۳ ۳۱ 
فیر ماهر ( عموماً بی‌سواد ) با 
کار کتران ماهر | غالا تسه ۴ 
مور ما ۸ بهِ_ 


ی 


۲۱  - حداقل‎ 


مزدروزانه کار گر ماهر | : 


| معدن ‏ . ۳ ربا ل ۵ ریال | 
تا ۲ رن 7 ۳ 
"| خیاطی ۳ ۰ ۱۱ 
]| چرم‌سازی 1۳ ۷ « | 
| فلر کاری و ۶ . « ۲۱ 
تا 9 ۱ و 
۱ تب (۳) تهیه شده احمد اشرف نداردی‌بهشت م ۱۳۶ 
ی 
ص ۳ 1 ۱ 


۱ ب افرادی 7 3 کردم 
آنان را 7 ِ 9 او 


ی 
۱ آوری که جون اسر ر نو اس زر یمه ۳ 3 و محر 
0 اس ده آباد و مات هر با 
گردنده‌باشده باسوادندنال 


تاز ه‌(ای مسق کر 3 تشد 


8 ۳ 

92 کار گران ۳ سواد که جرز ی 

۱ ساخته‌اند با اه فراوان 

توجه بفوائد اقتصادی با 
و ادی این جنان که ذکر مهاب 2 

تباید سا دا از زبانهای احتمالی ۳ 

۴ را و 2 


‌ / 7 ۱ 


ِِ« اس 
سور 
٩‏ ترعات جهان بش از پیشدز باره 
مکان ایجاد روبل طلا در شوروی قلم 
1 رسائی کرده و او 3 نتایج چنین‌اقدامی 
و نیکست + جوز کل 
ی 


" از شروع باصل موضوع لازمست مقدمتا . 


بود ومیزان 
اون و نو ۳ ار ۳ 


عمل آ ار شومی براوضاع دنیای غیسر . 
کموئیست خواهد داشت هل آنها میت ۳ 
که ایجاد روبل موجب تضعیف دلار شود . 
و سفته بازی در زمینه تقلیل نرخ دلاریا . 


۷۲ 
سایر ارزهای مهم اروپائی را تسهیل کند . 


و طوجب بروز اختلال در بازارها و ۵ 
های جهانی و جریانهای بازرگانی گردد. 

دوا ت‌شوروی هنوز هیچگونه اعلامیه 
رسمی در باره روبل طلا و خصوصیات . 
آن منتشر نکرده است .بنابراین بررسی ‏ 
جنبه های مسئله ایجاد احتمالی روبل . 
طلا و شرایطی که شوروی آن را بوجود . 
خواهد آورد بسیار جالب خواهد بود.قبل ‏ 


ماحصل اطلاعات موجود در باره تو لیک ۲ 
فروش و ذخایر طلا در شوروی عنوان . 
شود . 

۰ - تولید طلا در شوروی 

_اگرچه بر اوردهای میزان توب ۳ 
و سیر پیشرفت آن از بعداز جنگ تاکنون. 
باهم اختلاف ین دارد »در هر حل 
اطلاعات مربوط به زمان قبل از جنگ 
اخیر بفراوانی در تسه ات مثالا ۰ و 
دانیم که قبل از سال ۱۹۱ روسیه . 
از بزرگترین تولید کنندگان جهانی ط 

تولید آن در آن زمان 

وم 


۲ 


1 ۷۰ و در۱۹۲۷ به ۲۷۰ 0 


۱ رسید. 0 لکن تردیدی نیست که‌شوزوی 
1فیزان تلبت ان را مدام توسعه دادم‌است 
يك دایر:المعارف جغرافیائی شوروی. دز 
۹ مطلبی باین . مضمون انتشار ‏ داد: 
« شوروی بزرگترین ذخایر طلای جهان‌را 
در اختیار دارد . شوروی دراین زمینه تنها 
از لحاظ تولید از اتحادیه افریقای 
وی عقب ماننه. است؛ در حالیْ کهاز 
استرالیا » کانادا و اپالات متحبده جلسو 
است نه» يت .متخسص. امریکنامنی 
بتجربه شخصی در ۱۹۳۸ معتقد بود که 
2وروی شاید بنواند پس >ازردهمال :از 
3 افرپقای جنوبی هم تجلو نزند.. حنکامبکه 
ْ این امریکائی موضوع مزبور را بمیان 
کشید تولید افربقای جنوبی متجاوز از 
س_ میلیون دلار بود و در ۱۹6۱ میزان 
ان به ۵۰6 میلیون دلار رسید . 
هیچکدام از برآوردهای مربوطبمیزان 
تولید طلای شوروی که بین ۲۱۵ تا ۳۰+ 
بیلیون دلار دور میزند رقم درستی‌بدست 
بر ۶ کممانی ساموت موتتا کوه 
و یات لید آن را در ۱۹۵۸ به ۱۷میلیون 
۷ مرول ۰ میلیون دلار ۳ آورد 
ت قیار تقان شیف 5 


وه موه۵ ۳09 شسار 9 ای تور و ۸ و موز 0 


۰ میلیون دلار ی 1 

«. نورپژن ماکیز » میزان ِ 
حدا کثر ۰۰ میلیون ای ریا ج 
دلار میدانک رای گرا ند ۲ 
ی شوروی نیز در ۳ خر ۱ 


معادن 0 ی وله الا ده د 
فاصله ۱۹6۲-۱۹۵6 ۰ ۱6۰ میلیون دلار 
سراف ۱ ۲ 


و ۱۹۵۲ به ۳۹ بو 1 ی 


ره 


و ان 
۰ به ۲۵۰ ۳ ِ 0 9۷ 


سال ۹۹ ۱ ای اتسار : یافت بو 


۳ 
بش 


ی 


و و 2 بردن مد مجهز مق ب# 


3 


۰ «۰ 


۱ ۱ 0 اگوی ۳ تدای دردست 
فیست. که بتوان سنکگ معدن طلای شوروی 
ِ وس اه افریقای 


0 مد در صد تو لید شوروی از مناطق 


باید توجه داشت که شرایط کار در آن 
2 اخیرا اعلام ده ات که هز بنه تولید 


1 معادن طلای شوروی بسیار بالا است .به 


بهر یت مراوای خمامتل" از عوزلید: طاا 
۳ هیور ان به هزینه جا لش تو لید 
طلا بستگی ندارد بلکه بیشتر مربوط به 
اس ان کی تقاشبهابا. سزننه طر کین 
ِ 1 . درست است که هزینه 
> تولید طلا پر حسب بروبل بقیمت رسمی 
و پنج بار بیشتر و بالائراز قیمتهای‌جهانی 
1 است (۱۹۹ دلار برای هراوس که بقیمت 
۳ رسمی معادل ۳۵ روپل است -- مترجم) 

ولی باز بصرفه شوروی است که قیمت 
واردا ت‌خود را باطلا بپردازد نه با چوب 


را ۱ 


نزديك به قطب خاور دور بدست میآیدو 


بر قراری رابطه بين طلا و روبل بکار 


میر ود ۰ 
۲ - فروش طلا 
در طی سالهای اخیر شوروی مقادیر 
زیادی طلا در لندن » زوریخ‌و دیسر 


مراکز عمده مالی فروخته است . 3 
آمار رسمی راجع بمیزان این فروشهاانتشار. 
نیا فته. است ولی مایم معتلف ع عا اقدام ‏ 
4 ارزیابیهاتی دراین زمینه کرده‌اند. پا 
اینکه این فروشها ممکن است ارتباط ‏ 
ناچیزی با میزان تولید داشته باشد ادا 
تخمینات بعمل آمده بسیار متفاوت است. . 
در ۱۹۵۷ میزان فروش ۷ میلیون اوتی‌یا - 
۵ میلیون دلار آرزیابی شده و ی 
رقمی ات یر که در سالهای بعداز پایان . 
جنگ بی سابقه بوده است . فروش سا 


طلا حتی‌الامکان مدتدار فروخته میشودتا 
وتان ار آن استفاده کرد و1 ۱۶ 
هنکامرن " که" انحتیاج -جنودی ار و 
فروش بمدت بافروش به نقد تکمیل ‏ نز 

۳ 


رد هم ی ۳ ۳4 آن‌ها ۳ 
فّ کامل: توام است . شوروی دروجود 
۱ يك وسیله قوی و موثری می‌بیند که 
برای جبران برخی کسری ها بکارمیرود. 
فروش طلا معمولا بدون انتشار آ گهی 


صی که موجب بروز این کسری شده 
1 مشود . میتی که این" فخت وم 
فروش طلا برای شوروی در بردارد از 
23 ظرفادیگر موجب اختلاف‌شدیدی‌در بر آ ورد 
های غرب از میزان تولید طلای شوروی 
میشود . بعلاوه فروش طلا سریعا صورت 
#بگتر ود : بیدون ‏ 1نکه*قیمت. بازار. طلارا 
بر فاحشی بدهد . این فروشها انعکاس 


اعتراضات تز از طرف بر رتشی کفنورهای 
تولید کننده نمیگرده . مثلا عکس‌العملهای 
سیاسی" که بدنبال فروش آلومینیوم یاقلع 
از طرف شوروی در ۱۹۵۷-۱۹۵۸ بعمل 
. کاملا متفاوت‌از عکس‌العملهائی بود 
بدنبال فروش طلا بوجود آمدو حال 
ه طلای مزبور سهم مهم تری رااز کل 


د جهانی 9 میداد 0 آلومیتیومو 


4 رآور تیا 3 
طلای‌شوروی که در سالهای : 


ببوجب این ارقام صادرات " 


در دوره ۳ شوروی 
هر میلیارد دلار با ۱6 درصد ِ 
دز خازج از بلوگ فزروین وا 
تی ی 


قلع و آ لومینیوم در را استر لینکف . بفر وشن وسیفه زا 
9 را صرف تعدیل مات تن ای و خود که دارای کری 


تا بلوك شوروی "بود و فروشٌ 


سادرات‌طلا آنفش مهمی و 1 رای‌پرداخت 


سالی که میزان فروش ۲۵۰ میلیون. دلار 


ای ی ۱ کشورهای خارج از 
بقیمت رسمی ارز قریب دو 


و ی طلا فوق‌العاده 


دب هیچگونه اروت 


ِ میتوان تصور کرد که شوروی بصللاح 
خود نمیداند که مساله مربوط بافزایش 
فییخد طلا سا عنو ان »کند: معنا لت میکوبان 
یط مساون. 1 نخست‌وزیر #وروی در ۳ 


" و «تفاوت بین قیمت موجود و قیمتی که 
را بای وجود داشته باشد باجی است 
که . کشورهای فر وشنده طلا بابالات متحده 
ین ۹4 
,9 ۱ 
گر شوروی نفم و 2 الزام آمررپکا 


( نیوپورك ی مورخه۳اوت 


: یت ۵ ۰ 


ی اد تا ۵ درصد ولد 


مه آشوروی در سالهای ۱۹۳۰و 
دز ۱۹۵۷ ایعتی. 


. فروش روز" افزون طلا سیستم مالی ۱ 


۷ تن 1 قیمت ۳ ۱ رت که ذخایر طلای شوروی قابل تو 


0 ارقام 9 به صادرات شوروی‌از ارام رسمی منتشر 


کمتری. بفروش میرسانید ۰ دراین شر 
ذخیره و تمرکز طلا در شوروی يكث - 
اقتصادی همه جانبه تلقی میشد .برع 


حفظ قیمت را بر مبنای هراونس هدلار 
تهیرن نهد ۰ ۲ ۳ 
ارزیابیهای مربوط به 9 طسلای 
شزروی تکلی هار تست ری آز ۶ ۰ 
اه 


بموجب تنخمین شرس ۳ 


0 0 و ۱ ۳ 


۳ 
برآوردهای ذخایر موجود طلا مبتنی است . 
برارقام مربوط به تولید و فرروش‌وبنابر 3 
احتمال دارد 1 5 میا واقعی ‏ 
تفاوت بسیار داشته بش معذا لك . ۱ 
است..اپن "ذخایر شامل طلای ماخوذ از 
اسپانیا در طی جنگ داخلی و مازاد تولید 
بر فی‌وشبا از( بان ی ی ۱۳ 
در سالهای اخیر شوروی علاقه زیادیب ّ 


تلو زوی و 0 ری 


میلان اظهار داشته بود که انگلیس . 


مایل انس قیمت واردات شوروی از 


1 «شوو. بطاا پرداخت "شود ولی خر‌وشچف 
گفته بو د که شوروی طلائی 9 اختبان 
آنداره وت گفته نخست وزیر شور و۱ 


نمیتوان جدی گرفت هرچند که ممکن‌است. 


ذخایر آن کشور از آنچه گفته می شود 
لته در مصاحنه‌ای که. ذونی .از 
مدیران «جرنالاف کامرس » با خروشچف 
میا آوودند..منعکسی شده. است: : 
سئوال ‏ ما چنین استنباط میکنیم که 
گاباست شما مبتنی است بر تعدیل صادرات 
" و واردات بنحوی که نیازی بخرید یا 
فروش طلا نباشد . 
ی شم اکن خواسته شود که نها 
کم ز نخان :میجدودانت 
تکیه شود راه چندان دوری نمیتوان رفت 
سل آنکه توسعه قدرت اقتصادی و تولیه 
کالاها مبین قدرت ملت و مردم است واین 
هبار غتن‌تر از ذخا طیللا 
است . روابط اقتصادی يك کشور با کشور 
_ اصولا باید بر مبنای مبادله کالاها 
پعبارت دیگر بر مبنای خرید و فروش 


3 ی کیسه‌های 0 نله 009 
8 ت ها سلمانه ازگی دارد و نه 
پب است . شوروی میداند که بكث 
ت از تولید طلای خود و حتی همه‌آن 

برای پرداخت مت بر حور ازیکا لا 
وارداتی بخارج بفرستد و بازمایل 


از وزرد ات خود سیستم اعطای . ۱ 


۳ استفاده کند اهر فشار درجهت ‏ ۳ 


فروش. بخارج را کاهش خواهد اقا :اما 
۳ هم هست ۸85 شوروی تصور. کند کننه 
هررگاه واردات خود را زاین دهدوبه 
میزان زیادی بدهکار شود از بدگمانی . 
سیاسی دیگران نسبت به وی خواهد کاست. . 
معذلكک#حهواین مات را بر ۱ 


زمر متون یات 


طلا در بازار سوئد بفروشد و بعدها نی 
مقداری بایالات متحده صادر کرد. ا 


بعلاوه در 1 ۳ 0 ۳ ِ 
برای افزاش صادرات رز 1 


ِ‌ 


و ی و 


اعار وروی قرآن فش ان خائمة 
ك این منبع نیروی کار خشکید وسطح 
تولید طلا پائین آمد این ی 
نزایش تولید لازم بود که این مادن 
تجدید "سامان پشوی ۳ صورت شاید 


بوه تصور شود که ِ دوری 


ان بقیمت هر اونس ۳۰ دلار ۳ 
ِ دافم تزدیکترینت که کالای دیگری 
مثلا آلومینیوم یا قلع تولید شود وبفروش 
برسد . مربوط به بالا بودن هزینه تولید 
و طلا و غیر سود آور بودن آن در مقایسه‌با 
9 تولید اف تقاط جهان قانع آکنده نیست. 
بالاخره شوروی اهمیت زیاج به تفش 
۵ داخلی طلا قائل است . جا دازد در این 
ِ مور 0 از يك نشربه شوروی را نقل 


" در وعله دوم سیستم مرو ات ۹ 


1 ِ_ و زندانیان دراو و 
حای اشغال شده نیزوی کار عظیمی رادر 


مقادیر ارزش ان 


از طرف ۳ جداید بمیزان 


1 تسب 
سوسیالیستی پول نمیتواند وظیفه مقیا 
ارزش کالاها را انحام دهد مگر بمو 
رایطه‌ای که باطلا دار بو شور ۱ 
باطلا داری راطه‌ای است که‌م‌شاعتا ۱ 


تاا زد 1۷ تن 
ملاخظه میگردد که ید ان ی 
ماوکا .انتت " «پول کاعلی ج ۳ ۱۳ 
نماینده مقداری طلا باشد مبین ارزش‌نیست 
وخود این طلا ِ_- کالاها من 


وتان 


وتیل 3 تسا "نیدضلا 9 
بر آوردهای مرول بذجایر ِ شور ك 


میّدهد . در دوره ۱۹۳۷-۱۹۵۹ از 


متلساره کلاره بان اصافه گردید 1 ژ 
مستفاه یکی فا میا ۹ جسم 
دخایر شوروی بین ء نا ی دلار 


نو ده ۳ 5 


2 


#۴ ۳ 


35 


ای بل آثر طبینی با 
حادثی (حصقصمحقطع) است که انرا 
نم توان بدون همکاری و دخالت 
یت ور ی 
وه اف طرف دیگر چر 
جوانی ی عمومی و 
که بدون همکاری مداوم خودجوانان 

ب آن به‌نتیجه نخواهد رسید . 
بعلاوه‌مقصود از افرادبزر گسال 
بلکه همه کسانی میباشند که از جهت 
شغلی با این جوانان و خانواده آنان 
در ارتباط هسنند 3 : استادان 6 
اعد ای پلیس» قضات اطفال ماموران 
آزادی 2 شده » ار در ان 


ّ مِ 0 ۳ ۰ 1 
- 0 ۷ ۱ ۱ 
5 ۳2 تم ۲ و یت 4 
3 ۵ ۰8 
۲ / 
اف ف ‌ ۱ 
۸۹ 
4 
11 
1 


" تربیت بزر گسالات ‏ 


ووانا20 و6 ممتانعمیا60 1 مه ملنصمسباز عمصمنومصناق0 ها 


اجتماعی 6 روانشناسان 6 متخصصن ‏ . 
کارهای اجتماعی » طبیبان امراض . . 
روحی» و و افر اه موسسات خصوصی .. 0 
تجربیات چندین کشور ابت . 
کرده است که اگر این افرادبتنهاتی 

کار کنند مانع جرم جوانی نمی‌توانند 


شد و مسائل موره بحث مایسن انا . 


به‌نتیجه‌ای نمی‌رسد . 


مداخله 0 بزر گمالان 9 
بایستی با توجه به كمك و شیر کت . . 


فعال تمام مردم انجام پذیرد . 


بچه طریق مبتوان عقاید عمومیرا . . 


آگاه کرد و آنها را برای ش ر کت ِ 
دراین امر دعوت کرد ۹ ۱ 2 
درا کش کشورهائیکه به ۱ 


2 آبرزای اصلاح و تریبت شخص» غالبا 
9 بی‌آثر 9 این 1 برای ان 


س 3 نمی‌خو آهند ی و دخالت کنو 
٩‏ یرای کنبود افراد تحت ون 
۱ امر میباشد . بلکه برای اینست که 
عامه مردم يك نوع بیقیسدی 
1 ۵و۳ با سیر فستاو: 
3 عداوت امیز نست به‌جو آنان مجرم و 
1 نست به والدین آثان و سبت د 


. اشخاصی که در سازمانهایمخصوص 


و ی محرم یا فرستادن 2 یه 
.موسنات مخصوصی موافقت دارد 6 
بدون اينکه علت مشکلاتی که مجرم 
از آن رنج برده يا پیوستگی وقایمی. 
که اضل و مبتای, خطای. او آم‌باشد 
اند . تمایل:عمومی این. است 
مسهیلتت:: کاملدر 0 ۰ 
ی 


های نامناسب و بی کاری میاندازد . 


پس لازم است که عقاید عامه رابیشتر 


درباره طبیعت و ماهیت مناأئل‌جوانان 
روشن کرد و عل ناسا زگاریاجتماعی 
جوانان و طرق پیش گیری جرم و 
اصلاح و تربیت‌بزهکاران جوانان را 
بعامه مردم تفهیم نمود . 

اک آدرست است که هنوز با ید 
سیاری از نادانی‌ها خرافات را 
درباره مساله جرم جوانان ازبین‌ببرد. 
ولی منئولیت این کار بستگی به 


۰ رهبران و مربیانی داره که برای 
روشن‌کردن عقاید. ات راجع . به 


۱,۰ 


۷ از ماهیک . ومعللن 


ی گت و 


اجرم ی 9 بدین قرار - 


است : 


ی می‌توان افکار 39 


احتماضی جوانان :۱ گاء کرد ووسائل . 
موثر ثر برای درمان این ناساز کاری 1 
و تق که | نَ را به‌بزرگ‌سالان 
شناساند ؟ 1 
ره و تقویت برنامه 1 
های عملی موثر درمورد پیشگیری ۰ 
چاره‌جوئی جرم جوانان کار عموم . 
مردم خو آهد بو د در‌ضو تن ز15 عامه ‏ 
مردم کیفرهای سخت و خشن‌رابرای) 1 
بزهکاران جوان طالب باشند و از . 
سانسور شدید کتب و وسائل اطلاع . 
عمومی طرفداری کنند بی‌شبهه‌مقداز 
زیادی از کوش های مورد نظر 
5 11 مادی» وق ۱ 
ر برای رام‌حل‌هاتی که مورد اظر 
نیستند بکار برند ضرر بزر به‌ملت . 
و +کونی کر که یکمك ۱ ۷ 0 
وارد خواهد آمد . 9 
قان ۳ درمما لث ی ۳ 
شناساندن مردم راجع نه خصلت ئ 
اهمیت مسله محلی جرم و برای . 
دعوت شرر کت انها خواه اخلاقی با 
مادی وسائلی را اتخاف کر ده‌اند : ۷ 
در تال 9 ما بان اجتماعسی . 
ظاهری مانند الکلیسم » فحشاء ِِ 
جرم اصل و اسان فیلمهای حقیقی ‏ 
هستند که در سالنهای ستنما 0 ت 


۱: 


۳ ۱ ِ 
#۰ ۷ ۲ ۷ ۳ 4 


4 دص 


1 9 نوی بث ری اب 
آهای تلویزیونی برای آ گاهی تمام 
#ستد کان تلوبزیون پخش می‌شود و 
یا شناساندن علل به حفط عمتتان 
3 پیش گیری ومبارزه برضد جرم‌جوانی 
آنها را ترغیب می‌کند . 
۰ دراغعلب مما لت وم 6 
" محلات 3 اتتا رات رادیو» ناسا 
3 هائی را ۳ گروه‌های سازمان‌بندی 
شده مجرمین ثرئیب می‌دهند و طرح 
گ ها و نقشه‌های 1 برای ازضای 
احتیاجات گروه‌های جوانان بمعرض 
نمایش قر ار می‌دهند ۰ 
ارف داستانهائی که بوسیل-ه 
وسائل اطلاعاتی بزر گ پخش میشوند 
اغلب انعکاس و سروصدائی درمورد 
عقاید فانتزی عامه درمورد « جوانان 
" سرکش » جوانان هرج و مرج طلب 
۲ مچوانان بی‌نظم »دارد و صفت‌های 
" جالب‌نوجه‌ای از رفتار جنایتکارانه 
بعضی از جوانان میتوانند خوانندگان 
پا نوفده گان را نیب و 
0 رفتارهای مان بانتقامآمیز 
و ونان 9 و والدین] نها 
پلبین؛ ین امراض زوحی که 
مامور کار افراه مورد نظر و فامیل 
۱ آنها فستنت ند 
ابراین. اد برای هرکس‌طرز . 


ای حفظ کوشنهای 8 


0 فهم حواری اثر ی 
ما شده بو سیله متخصصین احتمال 
اینکه ار زود مبجدود بماند تدارا 


چطور می‌توان باو| لدین‌مجرمان ‏ 0 


همکار ی کرد . 


بیان کم ی ار 1 
مبنای منائل جرم در روابط بسن 
اشخاص و موقعیت‌های خاصی کهدز . ۷ 
طرح ووتقفه دا خی با او 
هستند: و الدین اعلب افقات در میت ۱ 
اشکالات اطفال عمدا با خر مهات 
0 ۰ بنابراین باید انوا ن ِ 


سین 0 دیر و سخت آتحت‌نفو ‏ لد 
دریبایند. . ٍ 


مقاوم نشان میدهند و میتوانند 10 
مفابل» کسانیکه حاضر یماد 1 
هبند قد علم نمایند» زمانیکه "و الدین : 
زائیده فك طبقه اجتماعی: ی 
هر می‌تو انند: نست به آکوششضن ها 7 
يك: قرد متعلق به طبقه متوسط 7 


آن مراجعه ۳۳ مسانییت داشته 
ناشند. . ۱ 


اجبایی و دا با تا 


۱ 9 پوسیله ۰ 0 با ده 


1 و 1 امکان 9 
۳ آنها نیز نادان و بدبخت‌باشند. 
 .‏ چطور مددکاران. اجتماعی 
| وایط تاابلدیتانی: که کرشنهایآنها 
را بمنظور ترییت دوباره با موفقیت 
به‌نتیجه 9 راز کنند ٩‏ 
1 ی هلندی که در زیون ۳ 
ید ادات ات تن دگل درا 
1 و ذقر ان این درمورد "مد کاران 
اجتماعی هنگام تماس و معاشرت با 
والنین محرم پیش آمده ۳ 7 
ی ۱ رفتار پدر و مادر وکه حنبه 
با هدارا مس تمافا یر ایا 
1 بمتعکي و آموفر شود و پیشرفت و 
و 7 لازم است که بدانیم ان 
۱ میتوان بر هت دفاعی والدین 
خودشان زمانیکه فرزند آنها جر 


مهمی را مرتکب هنن اتف ثق 
6 

 .‏ مم‌چنین لازم است بدانیم که 
۱ 


چطورمی‌توان اینکار را بدون‌مایوس 
۱ ِ کردن خود والدین انحام‌داد . 

" یل افزاد متاصتی: فروم 
جدائی مابین تثوری و عملی 

| .. در زمینه علوم رفتار يك‌تقصان 
۲ و عیب زیادی مابین جنبه تئوری و 
اه یل غیاق کتفیات یختالب 
محققین و روشهای مورد استفاده 
و وجوف قارد این موقیت 
" بطور واضحی با اجرای تیم 
مان که میتوان آنرا در زمینه 
1 ۸2 


عملی دارد . 


براتوار روز مخز 
"1 روج ی داروخانه جنسه ّ» 
مادی بخود می‌گیرد دربلوك جراحی . 
موسسات بیمارستان ۳ روی رک 7 
جبال سازندگان ماشین ثابت کرد 3 
متضاد میباشد . 

این جدائی را بعتی آنچه . 
که مربوط به عمل پیش گیری و . 
مبارژه بر ضد جرم است به چه‌عملی . 

و ی 
مم ق تا ۳ رود ۳ ۰ ِ 
بر گزیده اجتماع برای پر کردن‌این ۰ 
رز 9 ۲ 
و دفع‌روش‌های سننی . . 
(صمتان ۲2) بررای‌بدست] وردن . 

و تجربه روش‌های جدید کمك کرد؟ . 
ودرآن‌حال چطور میتوان این‌عاملین . 
را برای حفظ خوبی های این روش 
با رعایت جدا کردن تمام ابتکاراتی 
که ارزش آنها ثابت است تشویق 
کردی 

آقای ۲2۵۲ 12:61[ 
دبیر کل اتحادیه بین‌المللی حمایت 
اطفال » زمانیکه کارهای عملی شدید 
را .در موسات که در آن که شم 
میشود مجرمین را دوباره تربیت 
کرد تجزیه و تحلیل می‌کند وتعداد 
زبادی از اين مسائل را موره بررسی . 
فرار میدهد . 

بعقیده او شکیلات داده شده 
به مامورین دستگاه اجتماعی که 
مسئول. کارهای جوانات هنن ع 
خیلی بسوی مبنای تئوريك متمایل . 
شده‌است و تکفتر علاقه بتوسعه ۳ 3 


ی ی ۱۳7۳۳ 


> 0 ۰ 
3 و م۷۲12[ 
7 ثابت می کند که اساس آبدئو لوژيث 
رگ عمل پیش گیری و درمانی بنظر 
میرسد » و فعلا جنبه منافع را بیشتر 
" از آماه‌گی عملی سیستم‌های مداوای 
تربیتی فراهم میکند با او موافق 


ی ۳ شاید ما در مور تلوری 


و ی (8معن72نامهط دمموتا که‌خو د 


" آقای نفک عاممآ]1درمورد 
ال "اشانم تملیمات رای 
جوانان مجرم آنرا متذکر می‌شود 
3 ۱ وا باشیم . تعلیم دید کال .که 
ات داشکافن با عملی افراد 
زم را تأمین مي‌کنند بایستی پیوسته 
ات ای اگمندان برای اثبات 
[ 29 ارام افاتطوتی شنت به‌اسول 
" بدون الهام از جنبه عملی درمبارزه 


9 برآی افر اد زیردست و مادون مورد 
" قبول واقع شده‌آند ولی لازم است 
و که تسج تخد ۵ افرادی 
1 که در درحات مختلف برثری در 
موسیات یا سازمانهای مسئول هستند 
حت ۰ 

ممکن است مامورین اجر | در 
رما یل اک مدیر ان اداری 
آگاه نستند و بااینکه ایده‌هایآنها 
خا آهسته 7 پیدا می 5 در 


و خطاب گزی‌یت آز 
1 باشد . 1 
اون بر تما که مابین بزر" 
و نوجوانان وجود دارد . در م 
فرهنگی که ۷ آن ون 
عمل‌پیش 9 و ار به 
جوآنی نو جود آورده باشند ‏ 2 
درمورد بحت ِ ِ 


تا مار کات اند زمانی که جو 
سر کش مشود و 
و تسه ی به آنچه ۳ و 
پر کسالان فکر هرادا 9 به عمق 
1 آنها اعتقاه دارند ۳ ونحشت وت 
این بت اه که توجوان رابجدی 
ی یاف 0 ی 
" او را بدون شرم مغبون می‌کنند و 
۳ بعنوان فتار مد 
و آوآن مومی آت 5 مخصوصا برای 
9 ۳ ۷۶0۷ متذ کر میشود 
ط که بدا طیین جوانان وکا لان 


یل عمینلتهین بیدا 


سس داریم که محیطی را 


9 سس ار جرآنان. زند کی ۳ 
بهتر بشناسیم و هم‌چنین خود آنها 
بو ۵ احتیاج دار ندمحبطز ند ی 3 کسالان 
۳ (زبدتر زشناسند.: 


7 1 3 حات 2 ی های 


9 #مایین جوانان و بر رگسالان را. کم 


۳ مایت پیات ازیو ی 
دلایل خاص . خرافات مخصوص و 
و حقو ق خصو صی‌بدست آوودد خودشان 
راقبل از برقرار کردن طریقه‌های 
و ارتباطی ازضاء کنننه بررسی کنند 


و 
۰ و 
با 2 ۳ 
9 8 9 


هد نظم و ترثیب دای تور 
ود ونان و خانو اده‌ها ض 
اکز پخواهند با نظر علمی .و 


وی "عمل پیش گیرف: .و مبارزه بر 
و رن : 


آن بوری برد اترف ۰ ۴ 


۳9 اشبکه ک ۵ به موسسه مورد . 
"نظر و ناتاطلاع آجازه انشا ۳۱ 


زمره خارج شدهآند و. و ۳۳ 


و بالاخره خود جوانان راشر" ت‌داد. ‏ 
اگر وظایف دستگاههایمعتلف ‏ 
درست انجام نشود و اگر آنها کوشش / 
خود را مررثب و منم ۱ 
هم‌چنین اکر موسسات بااطلاع ۱ 
بیست مر دی ثبحه و حلیت! توجه . 
رقابت بوجودا ورند ۳۹ 
بطور موزون توسعه نیابد» نتایج کار . 
کفراه کتنه +خه آفند بوک ۲ معذالك ‏ 
ابن چیزی که برای شهرت این 8 
خطر نالك افش و سین میتو ان راز ۱ 


وی 


برای توشیح و نظم کارها » درمورد 
مامورینی که بایستی در ارتباط_ .3 
باشند 0 6 اک کوش ۱ 
درطبقات ملی و محلی بطور ۳ 
من هنک باشند . محانیسم دستگاههای ۱ 

تحت اختیار جوانان و فامیل آنها . 


1 
۷4 


پدوب اشکال ۳ خو اهد کرد ۲ 


و مداوای مورد نظر را خو آهدداد ۰ ۹ 

آقای عصو۳7 در شرح يكث ‏ ِ 
تجربه آرماشن شده نز ات ۳ 3 
و متخصصین 0 ک 9 ۳ 
اکثر از تمام 9 خصوصی تا 
این جزیره برای:,کمت فه و 


4 2 


آنچه که اهمیت دارد اینست که باید 
تمام اطلاعات صحیح راجع به این 
موقعیت را با اراده مواجه‌شدن باان 
بطور دقیقی جمعآوری‌کرد . 

تمام سازمانهای جوانان بایستی 
و سس توريك اساسی‌الهاء 
بگیرنه و خود را با ضرورت ولزوم 
محلی تطبیق دهند و به يك قانون 
منحصر و مخصوصی متکی باشند و 
بودجه کافی هم در اختیار داشته 
ی 


تجر به آقای ععصعبظ شان 


میدهد که چطور میتوان عادلانه‌عمل 


سازمانهای عمومی را با درجات ملی 
و محلی با استفاده حدا کثر مناینع 
خصوصی و وسائل عمل | ماده و بحد 
ممکنه منطم .و ,مرتب.. کرد.,..ید 

طربق است که‌میتو ان از جو انان‌بك عنصر 
قیمتی‌برای همکاری وزند گی‌اجتماعی 
عنصری در منتهی‌درجه تصول 


چرم ,جوانی. و و تربیت بزرگسالان 
اجتماعی خوآهد نود بو جود آ ورد در 
تمام ممالك بجای تعیین و تشخیص 
رهبران بزر کسالان بایستی قبل از 
ی مفهوم اجتماع و امکانات 
: شخصی را برای نوجوانان 
مورد ملاحظه قرار دهند . . 
بدین طربق بزر گسالان جوانان 
را بمنظور کمث به خود انها باری 
خو اهنیه کرد . زرا اگر نوجوانان 
فرصتی فقط برای شکفتگی ایشان, : 
اجازه‌برای بازی کردن نقش اجتماعی 
99 ,یشان ه ۳ ۳ 
۳ شوند . ۱ 
از محله : 
6 1۵61۳۳02082186 با ۳9 


اه ععالنت0ه ععع 16002211۵ 
1 70 ,1963 عوعع‌صاهژ 12 0 


۱.۷ 


۱ از بیشاور به لاهور 


در پیشاور یکی از آن دهشتهای مالی که هرچند گاه بر ما روی ‏ 
میا ورد وجودمان را در بنحه ی دراین کفنه ر پول سرعت از لای ۶ 
انگشتان آدم میلغزد - خاصه که طرف سیاح باشد . هرگاه که بخواهید . 
با قطار مسافرت کنید نا گریرید بسته‌های کلفتی از آنرا از دست بدهید , . 
با هل بییگر رقاساه خاشته اش سای 3۶ ۳ 
۳ باید بر حنب‌هزار اندازه گرفت_- لذا این گونه دهشتها مو جهاند . 
گرفتیم تا لاهور با قطار درجه ۲ مسافرت کنیم. ِِ 
3 


۳9۹ 


تن دو ساعتی در کوبه خود تنها ماندیم وازاینکه درست 4 
پرداخت نصف قیمت از خلوت وراحتی واگن درجه يكث برخوردار بودیم . 
بخود تهنیت می گفتیم . بب فیم دراینده نیز هميشه با درجه دو:۳ 
میت هي بخولی طبیعت:ان هار مر ۰ نز 
بلاشث هدف خاص این بیزاری بود . هنگامیکه نرن در « کامپل‌پور» 1 
توقفب کرد" جمعیت کفتری ور تکويه ها هو ور هه ۳ 
بيكك چشم بهمردن ازمسافر و وسایل سفر انباشته شد . اما چه مسافرا: 


ی و در تن مراتب ۳ و خو پش گر 
رین کوهای که یآ سار ود مان نش بای که در جوا 


ماد و شرف و افتخار 7 ۹ قابلیت. رای 
شخص درنظر مردم معتقد و مومن احترام‌انگیز ی ۳۳ 
چنانچه از ظاهر اشیاء وق سا ناه ی لت ۳ 


اند کت که این مود فیس فاقد هر کونه فاستگر ی قایا 

3 اما مقام و مرتبه‌ای والا داشت . چهره‌اش که ی چه ره کر 

3 3 نیر و مند را درخود ک , مینمود تحت تأثیر دم دار و ۳ ای نك 

3 تی‌پروری مستمر پلاسیده شده و ب ف ف دراه اس از لجاظ قیافه 0 
ت ظاهر بلاشك تنفرانگیز ترین بشری بود که تاکنون دیده‌ام ۰ اما 

. درحقیقت يك قدپس و پا مرتاض و با واعظ و پا یک از کبای ‏ ده‌باش 
که تعلیمات حیتا عانه را بمورد اجرا ی و ۳ لول ۵( 

۷ ۱ ول ی طربقت ای بوده باشد که ی ۱ 


۳ 7 


سفرنامه هند وپاکستان . ۳ 0 
نا ات ماه یی تمدن مغرب و تحت تاثیر 4 ی 
ی . شاید » ولی من تردید دارم . يك چیز محل از 


یار تاهرش داش ی بای یف ول بر 3 


لباسهائی که مدتها شسته نشده بود از او و مریدانش برمیخاست و مشام . 


را میازرد . 
6 باستناد اینکه نظافت زیاه نشان طیقاین انیت یدبا کر 


معاش خود را باعرق جبین تامین کل وحمامی ندارد ودرصندوفخانه‌اش 


رخت اضافی یافت نمی‌شود باید هم بوناك باشد . این امری است اجتناب ,۱ 


ناپذبر و درعین‌حال درست - باید هم بونالگ باشد کان 4 عایت است ؛ 
ان بجعق یکین و صافت اس ۰ بابراین عنادت مش ۳۳ 
کات 5 باری 1 مولفتوی کرو بیش بناین نو ادا لمیر ۱۳ 
را بخاطر اینکه ی را با حس تنفربی‌جهتی 
باشد پار میآورند محکوم میکند ناوت تک اه ره 

بدیهی است که دراینجا حق با تولستوی است . ۱ که در منازل 
وسیع و فضادار مجهز به‌سیستم لوله کشی و لباسهای تمیز و حمامهای 
رم بار | مده‌ایم استنشاق هو ای الوده و بوهائی را که توده‌درهم‌چییده 
مردم طبعا از خود پس میدهند دشوار می‌بایيم . پرورش ما طوری بود 


از ما بداثر تا ناحدی 6 و تاحد سیار زیادی تنفر اور می‌بابیم 

آدم ممکن اش دارای چس پشر دوستی قوی و پرنسیپ‌های تیرومند 
دمو کراتيك باشد ؛ ولی چنانچه تصادفا پرورشش طوری بوده باشد که 
علاقمند باشد زود بزود حمام بگیرد و لباس عوض کند و از هوای آزاد 


بستدی ۰ که بتواند با فردان و زنانی که‌عادانی فتفاوت از عادات او دار ن 9 


از ادانه مین تب لازم است بر مقاذبری از .این کراهتها و دلزد‌گی‌ها 
یاه یا بای یی ات ماسفافر اما ان ی ۳۰ 


رام و چاره‌ای که تولستوی مینماید این است که همه باهم بوی گند بدهيم. 


ی و واه راهن یسنان ار ۱۳۳ 
عوهرن اکن . من بشخصه شق دوم را می‌پسندم . 


۱1۱ 


مفزط ایراد داشت . معتفد بودا که فقط اغنیا ,که پول و وقت فراوان دارد ‏ 
میتواننه زود بزود استحمام کنند و لاش +عوکن"لمایند . راتجری 9 


است‌که اکثربت همنوعانمان را - خاصه آنهائی را که وضع زندگیشان . 


گ 


2 
1 
9 


مد ۱۳ 


تا تاره زان سر «جامو» ب ۰ مش بوک 


1 و هندیم اطمینان داده ی نفوف 0 ِ 0 ی 
است و بتدریج م ازمیان میزوه : اهیدوارم راست گفته باشند ۰ و حره 
نیز با سرعت پیشتری صورت پذیرد » و نهتتها درهند بلکه درهمه‌جای " ۳ 
1 بهمان ۱ کند و من هنوز بوسیدن 0 1 ۱ 


ی ۱ 
آزاه گردیده و مبارژه بخاطر زند گی فردی را دب و ناحد زیادی ‏ 
" ازمیان برده‌است -- میتواند استعدادهای خویش راب پنحو اتم و اکمل بکاز ٍ 
آندازد و فقط بمده يت جامعه سازمان بافته است که میتواند حاصل رنح. 
خویش را بخاطر توانگری نسل‌های آپنده حفظ کند . بنابراین هرنیروتی . 
مب بب ار مشب ان 
ان سل مضلما چنین نیلونی ام تمام مذاهب رورا ۱ ۱ 
ی معینی که روز بروز 3 رشن پیشتری یافته 0 در ِ 
اجتای و اقرونطلبی های اسواب او تقاق ۵ 1 کانی که 


۳ 


9 و من نگ 


( 
۱ 
1 


وروی 
- ام 


منتهای سعیش را بکار میبرد تا قلوبشان و ۲ یا با ند 
دس ها یی ور دی را درآ نها نفد خمایت وه انان را بامیدهای . 


سوسس سس توص ویس اه .رح موم ۲ 


۱ تب و وه ۲ 
0 


با هل ماود 6 جاقت و بای قشي ها با 


واهی دلخوشی دارد و به‌خشنودی غیرفعال از زند گی‌ای که شایسته انسانها ‏ 
نست سوق دهد . آنحه را که بفرمان « نیروی زندگی » بانجام میرساند . 
باراده و حکم شیطان ازمیان میبرد . من رجای واثق دارم که ارزش‌آنچه 1 
میساخت ‏ بیش ازآن بوده باشد که ازمیان میبرد و امیدوارم » که لااقل . 
به‌سب روحانیتی که داشت ۰ در این بازی شیطان را بازنده برجای . 


2 
۲ نارس 4 


عسد سوت خورمید دار مر قابل روپت خواهد نود , اما 
این امر بهچیز ی فیس ار شتا جق یا احتیاج داست مت دیده ایمان نیز 1 
صروری بود . و افسوس ما فاقد آن رذب . کسوف نز که یار ۳۳ 


نه‌اینکه ماهو زیاه مقید‌باشيم ۱ ی نیمرخ ماه تک که 


رودخانه گنگ را زیر با مينهاديم بلکه بخاطر نماشای هندوهانی بود که 
برآان مینگرستند - و این منظره بمراتب عجیب‌تر و تماشائی‌تربوه . 
آنروز میم لاقل .یف میلیون قر پرولتهای 2 ۳۳۰ 
عسل بچشم میخورد - يث میلیون ۲ 
امواج مردم بود که بشهر میربخت . درتمام راهها و باریکه راههائی که 
شهر منتهی میگشت سیل مردمی بوه که با پاهای برهنه و بصورت رشته‌های . 


خاموش بی‌اننها , سلانه سلانه ازمیان گرد وغبار پیش میرفت . بسته‌های . 


محتوی آذوقه و وسایل پخت‌ویز و تیاله‌ای که باید بمصرف سوخت‌میرسید» . ۳ 
و نیز السه تمیزی که هر هندوی مومنی برخود فرض میداند پس‌از غسل. . 
بافتخار خورشید در کسوف آمده بتن کند » زوی سرتان درنوسان بود . . 
بشباری از راههای دور مده بو دنت . مردان سالخورده ۳ بی‌حالی تمام . 
برعصاهای خیزران خويیش تکیه کرده بودند . زنان نیز » درحالیکه . 
کودکان را برپشت گرفته و بارها را بروی سرداشتند در خلسه‌ای ناشی از ۰ 
خستگی مفرط ره میسپردند - باری که بروی سر داشتند بخودی خون . 
بحالت مو از نه درمیاً مد ۰ دراینحا و آنحا , گروههای کوچکی ۳ 
بو منیرو وفع یکی رک تدم و اتکی ۱۳۱ 
شیوء خندیان است دربت درمیان گرد و غیار جادم و نفریبا زیر جرخها» ۳ 
ای کدرا ۱ 
۱1 


اره‌های قرص را بنحوی نامصوس دندان میزد » و ازاین 
۲ 15 متحیستر این استه بگویی ؛ ازدها دریلد ام ۳ 
3 ورشید آبود ) ۰ و ۳ 
یکمیلیون زن و مرد اجتماع کرده ۳ آسمان را ت 
مقابله پا دشمن یاری دهند . 3 
0 محل مخصوص سل » بصورت رشته پله‌هاٌ ی که عمق هرردیف . 
هت مر را ۱۳ . پله‌ها 0 
جمعیت موج میزد . ماروی کنگ میراندیم و برجریبها امواج انا 
در رودخانه سرازیر میگئت مینگريستيم . 1 
3 بررشته پله‌هائی که باالنسبه کوچکتر و تقدسثان کمتر بود تراک 
اجمعیت اندکی کمتر از پله‌های مقدس بود . دریکی از این محل‌های 
کم‌جمعیت بود که ورود این جم کثیر را برودخانه مقدس تماشا کردیم.. 
کجاوه‌ای که پرده و اسمانة زربفت پرزرق و برق داشت و شش اه 
"سرخ‌پوش آنرا 0 مکی یت تلو تلو خوران شتا یقت ار 1 
کرجی بزرگی که به کشتی نوح میمانست و پرده‌هائی سرخ رنگ برپنجره . 
های آن میا ویخت ازحاشیه رودخانه بهحرکت درامد . رئیس تشریفات ‏ 
فریاه برآورد و عصای ریاست خویش را تکان دادن ر فش و و ۱ 3 
برش بافت و راهی گشوده شد . کجاوه باهستگی بسیار » با بله‌رفتن‌های ِ 
من اس نهر جاله من زهیین تحای..ير فت 9 درنات جر 
ونر کاس از کرتاشن ایطبان کضاوه و بر کریس ت ی 
رت شکم دا ور راهزو کرباسی جنبیدن گرفت و بانو . با 
بانوان - زیرا چندین زن درکجاوه بودند - دور از دیدگان نامحرم 
داخل کرجی شدند . این عمل بهرحال مانع از این نبود که چند دقیقه 
9 ای بمیان رودخانه آمد پرده‌های سرخ را بالا زنند و 
با چهره‌های بی‌حجاب و دیدگان بی‌آزرم و پراز کنجکاوی درقايقها و 
دوربین کنحکاو ما ِ . شاهزاده‌خانم‌های بینوا ! نمیتوانستند پا 
عوام‌الناس و خواهران آزاه خویش در پهنه گنک استحمام کنند 
پبایست در گندآب تنل کین . آب رودخانه مقدس دور زد اسمان ۳ 
ای شیف منماید : حال درمیان تیرگی کف کرخی کهسال. .9 
تست چگو نه بو د خدا میداند . و 9 
بنوی محل لاشه سوزی پیش‌رانديم . دو يا سه جسد بر کیه‌های 
مستطیل شکل خود میسوخحت . پاهای بر هنه اجساد بنحو ی غربب ۳ 


5 ان 0 اشخاصی که درمنتهای ناراحتی 7 
| ۳ 


9 ي ماهیشوار پرباریکه‌ای که ۳ 0 ی بود د نشسته 
0 : چهارزانو تیه بو دند و بازوانشان به لختی در کنارشان میا و 
وکف دستشان روبه‌آسمان بود ونوك بینی‌های قرمز و به عرق ان 
اک - نظاره کر دون ۲ 36 لو چبینی ۳ ۳ کریشنای بزر کی دز 

«بها کاوادچتیا 4.هقرر داشته است ۰ کر‌شنای برر گ بالاشث خود از کلیه ‏ 


هرن / خواب کردن خود » ] گاه بو د . شیو ه ه ساية و انا کاره ۱ 


۰ هرگ قدمی در آراه پیشر فت برنداشته و از آنچه درابندا 9 تام سك 
۱ ننهاده رف نهر کم ۱ ۳ 
قادبر تاکن رز آشفتسارد از 


_ تردید نیست که دیده ایمان » دندان‌زدن آژدهای ۳ 
راودا مشاهده کرده بود . زیرا تمام آنهائی که بررشته پلکانهای 
فحتانن محل عسل جای گرفته بودند 0 وی را ۳ 
افکندند و به‌شنتشو کردن و غرغره‌کردن و نوشیدن و تف کردن و گرفتن 

ی ی یزداختند .۰ نعداد عم از ماموران انتظامی مداخله کردند 9 
زمان مراسم عبادت و غسل این عده رأ بخاطر حمع کثیری که در ردیف ‏ 
های بعد. بانتظار انستافه بو دند بحداقل تقلیل دادند . وسعت جبهه صفوفی ‏ 
ار سیکنید از هراس یبارت درمیکتشت اما ات مین ۰ ۱ 
استاده بوه تس ی 2 باشد » غروب ‏ 


ادامه بافته بود . ۱ 


زمان کت : اژدها جخورشید را همچنان ری ارت 1 
خر دخرد می بلعید . هندوها تست میتکر داندند و ورن میخو آندند ۰ 
اشارات و حر کات مخصوص میکردند » در لجن مقدس غوطه میخورند ؛ . 
و از الب لاله و مینوشیدند:و یلیس ا نها زاسیة تفن می اند ۲ ۳۳۱ 
کردهی در بت ی ِِ 


و میتی [ اژدها داشت » ( همچنان ِِِِ ۱ 
نفس گرم خویش را بشیوه‌ای نامعمول برپشت ما میدمید . دوساعتی برروی ۰ 
آب ما ندیم و 3 تقدر ات تماشا تنم و سیس به‌خشکی آهذیم . ۴ 
باتک 0 0 از ك سا پیختاپان‌های مر کری شهر می‌پیوب ۰ 
1 6 


4 ی ی موح میزه ۳ خود سس ۳ پیش ۱ 7 ۱ 
۳ او مقدسی از هس از گذر گاههای مقابل پدیدار کشت ۵ کدایین #ِ 
۱ بیش از همه بدو نزدیث بود درجایگاه ای ۳ ار 1 
1 ۳ میخو‌ابند .. کاو پیش آمد و پوزواش ‏ ۳ 
به قدح نرديكك ساخت ؛ حرکتي دورانی به زبان سیاه خود داد و صدقه. 
و رو قتا, زا بهیغما برد همیچتنان تخوآب مد مطقر هد ۱ ۳ 
درحالیکه » ب اتانی و ازروی تفکر , آنچه را که بدست آورده و 
میحوید ازهمان راهی که آمده بود بر گشت وازنظرها دور شد . ۳ 
حیو انات از ] تجائنکه موجودانی نفهم و فاقد نبروی ی 5 
اغلب اوقات معقو لانه ‏ ترا ۲ ما مب‌کنت . اینان به تبعیت آزغریزه ۰ 1 
ای پانجام . 
"انب مواقتی که کرسنهانک میشورند. هنگامیکه شتهانه ب- ۱ ۱ 
آب میروند » در فصل جفت گیری عشق‌میورزند و درمواقع فراعت به 7 
استراحت پا بازی میپردازند . انسانها صاحب هوش و نیروی تصورند ؛ . 
۱ پیش‌بین و ما ل‌اندیشند » و برای هر‌یدیده‌ای مشهود توصیحی مناسپ ‏ 
" می‌آفربنند و برای نیل به منظورهای ناچیز و نتایج جزئی به‌وسایل و 
طرقی بسیار دقیق و سنجیده میاندیشند . ولی این حوشی که آنها را 
کنند . فی‌المثل » هیچ حیوانی باین حد هوشمند و مبدع و مبتکر نیست 
: که لور کل که قل 3 ازدهائی نت که و زسرد را می‌بلعد 2 
1 نو جات هر تیا دی خطور کت و فقط آدم 
6 ردو طرفه؛ خویش برعالم خارج از خود اف کین , درهیای از 
4 از عریز هد خود تبعیت میکند ارام و بیس وصذا پی کار خود 
1 میر ود ۰ رشق و شور و قدرت فد« عشیل ۳2 نیمی 
۲ 7 تحر به بمرور زمان 9 مت ۱ 
3 و اشارات و حر کات غربب مذهبی آنچه ۳ که‌میخو اهد یدو تمیدهتد . . 
اما تا تجربه این نکته را بدو میاموزد - و این کار مدتها طول خواهد 
" کشید - اعمال انسان از بسیاری جهات احمقانه‌تر از اعمال حیوان‌است. 
را گاو مقدس را که قدح پیرمرد گدا را لیس میزد مینگرپستم و . . 
بدیشان باخود میاندیشیدم 4 وه ۳ یگ میلیون نفر تا ۵ 7 


سفرنامه هند وپاکستان : 

ستاره‌ای که نه میلیون میل از آنها فاصله دار رئج سفر درا و خستگی 
و سس را بر خود هموار میساز ند و دررودخانه‌ای کثیف به‌اعمال 
عجیب و غریب میپردازند گاو حبوان » اینطرف و آنطرف میرود و بدنبال 
خوراکی چشم میگرداند و شکم خویش را از انچه مییاید فرهل‌ ها 
دراپنصورت تفعمی - گام موجب 0 معقو ل‌تر از 9 
کون یل ورد 


ترجمه ابراهیم بونسی 


۱1۹ 


تهرانیها به * ریسمانی که دوسر 1 را ازجایی می‌آ وب ند » 1 به 


ان و تیش آوردن 91 ۱ «تاب‌دادن» ودر ی و 0 ۱ 
«تاب‌خوردن» ۰ می گو پند ۱ "و کلا اکن ای رنه ویزءٌ کود کان ات ام 
5 حنما که بزر ره به‌آن را «تاب‌بازی» می‌خو انند. 1 
ب اک یک و از بازیهای رین وشیرین ایراتی ۸ 1 


7 ره یا ار و 
بازی» ر ی , پا ۳ حوات جت بر ۵ نستین 3 آدپیش ‏ 


ی 1 « شهیدبلخی» ۳ همزمان در 22 درسال ۳ ِ 
قری 9 در گذشته . او می گوید : 


فال جاهت سزد . . کهعقد ریا شود «بادپیج» (۱ 


ت د پادپیج رابه وا ار پیچ »و «بازنیچ» نیز ِ را 3 
نه درست کلمه بادپیچ است» + مصحف ان »از ا؛ 
۱ و بازنيج ؛ به صورت ت بادییج پر گردانده‌شد. ‏ 


۷۳ و9 ۱ 1 ِ ۳ 


ی 7 
۱ : بطم 9 ۳ ۲ : و هر 1 
۱ او ور ۲۳ و نگاو بو اس 9 ۷ 


0 تکار رفته ز ول دراین شعر 0 منظور «شهید» از : 


زر 7 


۱ 2 در اه و پم نا 


ریسمان‌کوتاهی ات که برآن مهره‌پی‌چند. میدن اف را 0 ّ 

از بالای گهوارةٌ کودك میآوبرئد ایا جنبیدن گهوازه ۹ 
کودك باان بازی بکند . مر 3 
" مولف ود قاطع را را ۰ و تشد ۸ سجن 
شرح ی : «مهره چندی 95 هر شمان بذد‌ثد و از بالای گهوارهٌ 
اطفال آویزرنته تا ان یدای ارم و ۳ بعربی ٍِ 
ند ۰ 


۱ صاحب«افرب‌الموارد» «دآدآة» را «صوت تحريكالصبی فی‌البهد» - 
39 ی منتهیالارب آن را به همین معنی یعنی «آواز جنانیدن کودك . 
د رگهو اره» معنی:گر: ده‌اند . ,. چنین معنی‌بی ر | برای کلمه «داأدأخ» فرهنگهای . ۱ 

: دیگر هم آورده‌اند . پس اگر این معنی درست باشد , «دأدأة» نمی‌تواند ‏ 
«بادپیچ» , به‌آن شرحی که در برهان آمده , باشد . . َ 

۱ ۲ - «اسدی‌طوسی» شاعر حماسه‌سرا و لغت‌دان سده بیت جت ۰ 

او در «لغت‌فرس» مرخ نیرت فر هنت لغت ی در تست ۰ ۰ در 


۱ برابر واه «بادییچ» (۲) می‌نویسد : 


و 4 نوشته » درست همان است که امروز ما برای «تاب» من کی 3 


ِ ۱ «بادپی ‏ رسنیباشد که زنن وکودکان بنند ویو شید و 
می‌آیندو می‌روند درهوا معلق . بوالمثل گو ید : 

و روت و ولد وان چوز نگیانی بر بادپیچ ازیگر» ۳ 
ی شرحی راکه در بکهزار سال پیش «اسدی» ۱ 


۲ «محمدین هندوشاه نخجوانی» . او در «صحاح الفرس»: 
فرهنگ لغتی که به سال ۷۲۸ هجری قمری نوشته شده ویس از «لغت‌فرس» . 
قدیمترین لغت‌نامه‌های فارسی اش ی شر ح «بادپیچ» می‌نو سد : 9 
«رستي تاشد 4 بردرخت بندند ودرانی نشینند و ۳ 


۱ بیت ۱ 
۱ نوان دیع ۲ اک 
آو واژه دیگر ی تیه آمعتی «قاب» ی وقی نوبسد: ۴۳ 
«ثرموره - بادپیچ باشد بعنی ارجوحه » 9 
«ارجوحه» (به‌شم حرف نخست وسکون دوم وفتح 3 و 3 
ری که فرجنسریان آن راب سنج ۳ 1 


ه ۷3 «لغت‌فرس» «بازپیچ» نوشته شده . ۳ - «لغت فرس "| 


ی مو لف منت لارب و «ارجوحه _ ی 1 ان 


ی 


ی است که ازجانبی آویزند و زنان وکودکان ست برآن نشسته . 


درهوا آیند وروند 3 
هم او مرو ۲ 9 نیز ره «بادییچ» 0 , 
صاحب آنندراج می‌نوسد : 

«ارجوحه - بالضم وفتج‌حای مهمله . ع ی 0 


مردوسر آن [را] به درختی یا به‌جاپی بندند و کود کا را 
بان طررک کشند و آن را به فارتی جانبازی و مهد و بادپیج _ 


خوانند .» 
« ق ۵ ی : و «رسمان 


0 3 از هنر ها بشما می‌ر و د ودراین روز گار بازاز کرمسی ۱ 


3 دارد ۰ 
۱ موّ لف «اقرب‌الموارد» «ارجوحه» و «رجاحة» ۳ و 


می | وردومی‌نوبسد: «الرجاحة - وتشددالجیم» حبل یعلق وتر کبه‌الحببیان؛ ‏ 


ِ« «صراح‌اللغه» آن را به‌معنی « یاز بچه» که مر آد همان ابزاربازی 
است ی ب 
نویسندةٌ 0 در شرح ومعنی «ارحوحه» که از کتابت 


مه 0 و حامع‌القر 0 ی ات ی 


1 


«هی‌التی پلب‌بها وهی خثبة نوخذ فیوضم وسطهاعلی‌تل‌عال ار 
ثم پجلس غلام علی‌احد طرفیها وغلام آخر علی‌الطرفالاخر فترجح‌الخشية . 


بهما وت کان‌فنمیل لسزهیا بصاحبهالاخر » . 

ودر معنی «الرجاهه» (به‌ضم حرف «ر» و تشدید تس 7 
ی «ارحوحه» اشنت می نو_بسد : ۱ 

«الرجاحه -- کرمانة سای ری کال ۳ 
3 مولف ناج‌العروش همان گونه که باد شد «ارجوحخه» وب 
3 8 0 9 ات ان معنی برای اینو اژه در هی يك ازف رهنگهای 


1 


ی ره دم‌دست یی نیامده و همه فرهنگها آن‌را ض 


رت «تاب» و «بادییچ» یادداشت کرده‌اند » حتی «المنجد» که از 


3 ۱ ۷ جدیدا لتا لیف عربی است در شرح «الارجوحه» و «الر جاحه» 19 
می‌نویسد : «خشبة اوشهها تعلق بحبل و بر کبهاالصبیان» . ظاهرا کسانی . . 
وه ارجوحه زا # ی اهتاه کردها ی ار ۰ ۱۰۰ 


«مارچهلی» که تربار وهای ثارنی دربال ۷66 تون ات وا 
۳ 0 ی ۱ ۹ ۳ 


شمس . فحری این له شیر 0 گواهی کف خود. 
باد چون ان بازیکنان 2 1 1 
اینیا اشواهدی بو بر دبرینه ِ_ 9 ب بازی ۰ 


0 


ی وی تا اکرده‌اند و و ار واژه‌های ی که دز ین باره 
شده جادداشت خوواهد شد : در 
۱ مق دلا لعصالا واژه‌های ها , «سرند» و ۳ را رای 
بازی نام می‌پرد و در معنی آنها می‌نویسد : 
۳ ی " سابود ت رستی [است ] که در بازیها ی ام و 
سرید بت (با لغتح مع‌الیاع) . ۳ 0 ت ازجایی] 
و و برآن نشسته هو "آپندوروند . . و 
نلاب 2 (مع‌النون) رسمان که در بازیها بآورد : 
و 1 «سرند» و «سربد» 25 دار ریسکا هن بط ش 
ظاهرآ آهردو وت واژه و «سربد» مصحف ۱ (بهکس » 2 
«ر» "و سکون «نون») موی 1 
0 ۱ برهان قاطع درمعنی 0 بدا لفشلا آن‌ر ی 
ِ ناروشن 0 کر ده می‌نو بسد 1 (سابود .بوصم تالث بروزن 9 


وت واژه‌نامة فارسی: 6 وه کر و کت اقا پاره دوم آين 
«واژه نامه فارسی » به صورت. « باه چون بازیکنان بازتکتان بر بادپیچ» یادداشت 
را به صورت «بادچون. بازیکنان بازیگران بربازپیچ» و 12 
«باد چون بازیگران بازیکنان در از پچ 6 ووته اد متن از روی صورت. 
درآنندراج درست شد . «- دوست عزیزم «بهروز تقی‌خانی» درمقاله‌یی که زیر 
اب بازی» نوشته ودرشمارء هشتم سال سیز دهم محله «یعما» به‌چاپ ی 
و بن بازی 1 به‌ایران پیش از اسلام می‌رساند وبرای اثبات گفتةٌ خود» « 
1 «خسروقبادان وربتك‌وی» عوان :نکن آزهنرها یاد شده» و 
۷ راکه "شر کات «]ثارالباقیه» بیرروئی به‌معنای ارابه‌یی که جمشیبده درنوروز. 
۳-۳ ۳ شد شد وجن‌وشیاطین ن‌ را کشیدندٍ وآنگاه و 1 شبیبه به‌آن ساختند. 
و شدند وارجوحه‌اش نامیدند , آمده -«تاب» «تاب بازی» می‌داند. درک 
9 «تاب بازی» وک نست. ۱ ولی 0 که در 
ره پرشمرده شده ۰۰ «تاب بازی» کست ه بلکه همان بازی نمایشی است که ا 
رواج دارد وبندبازان برروی پند وریسمانهایی چند پانی كِ : 
«بندبازی» 0 مش و 


ار 
اف 
۱ 


ِ تاب بازی 
و ریسمانی را نیز گوپند که طفالان در ایام عید و نوروز ازجایی اویزند 


"ورن شته درهوا آیند و روند.» 


واژه‌های_ دیگری که صاحت برهان برای «تاب» و «تاب‌بازی» 
در فرهنگی خود او عبار تند از : ار (به‌فتح حرف اول ق‌ دوم) : 
«اورك» (ب‌هفتح اول وسوم وسکون‌دوم) ۰ «بازئيچ» (۷) ۰ «بانوچ» 


(بانوچ چنین معنی شده است : انوح (۸) - بسکون جیم فارسی جای 


خوآیی ناشد که به‌جهت اطفال سازند وازجایسی آ و زان و طفل را درآ 
کت وهند با درهواداید ورود ‏ هرصمانی را ی ورد 


ِ که در ایام عید نوروز ازجای بلندی با شاخ درختی | ویزند وزنان‌ودختران . 


برآن نشسته درهوا آیندو روند.) . «جبچله» (این واژه به معنی «لخشك» 
هو آمده و «لخفك بروزن کشکك بهمعنی «ترتر لک» هم امنه ات ۱ 
یی اشنا لته دز بعضی از کوه‌ها که مردم ؛ ما ۱ خو درا 
ی و نیز گویند که در روی 
زمین مسطح سته باق و طفادن و جوانان به‌نوعی پای بزان زنه ‏ ۱۳ 
لغز ده زوند.» اکنون تهر انیها این محل یخسته را «سرسره» (به‌ضم دو : 
سین وسکون حرف دوم و فتح چهارم) و «سرسره» می‌گویند . گوبا 
«ثر ترل2» همان «سرسرل2» بساشد . . «چنچولی» . « کاز» . « لازه» 
(برهان قاطم چند معنی‌بزای « گازه» ضبط کرده که یکی از انها« گهواره» 
است ی( « گازه بروزن تازه ‏ ورپسمانی وا و۱ که‌دوشکی 
را بران تعبه کنند و اطفال را در اک که آنانده بجنبانند تا به‌خو اب‌رود 
و آن را به عربی «ارجوحه» خوانند.» پس دار جوحه» چنانچه يك‌بارهم 
0 , «گهواره» که نهر انيها «ثنو» (به‌فتح حرف ی و 
نیز معنی می‌دهد.) ۰ « گواچو» (به‌ضم گاف» ۰ «گواچه» (به‌نم گاف و 
فنح چ )۰ «وازنیچ» (مصحف‌بادپیچ) » «هلو» (ب‌‌ضم («۵) و 
«هلوچین» ۰ )٩(‏ . 
بجز واژه‌هایی که باد شد » برهان قاطع دو کلمه «غناده» ( به‌م 
غین و فتح دال) و «جمهلو» (به‌فتح‌جیم) را نوعی بازی دانسته که به‌نظر 


" فکارئده باید همین بازی «بادپیچ» باشند . 


مولف| نندراج افزون بر آ نچه برهان قاطع ورده 6 کنیه «آورك» 


: را که صورت‌دیگر «اورل2» ی به‌معنی ۳ بازی 6 ازفر‌هنجهای(شمت ند 
للغایتن » و «فرنگک» تقل کرده و می‌نویسد : «آورثه س.ف ؛» به‌فتح واو 


و را وسکون کاف ؛ ریسمانی [ است ] که از درخ و عیام آ ویزندوطفلان 


تسنتنت و یجتانند وان را نه فتح الف وسکون واو افزلگنت ید 


9 باز نیج مصحف باز پیچ سبادپیچ تِ بادپیچ رت شادر و آن‌محمدخروینی 
«بانوچ» را مصحف. «نانوج »دا نسته است . «نانوج» همان «ننو»ی تهرانیهاست 
٩‏ هما کلون در کیلان. به بتات هلاچین می گوپند . 


۷ 


۱۳۱ 


ال مان را << 
هو رک عقل باشد سم سب 3 و وتات 0 


می گویند . 


۱ فاتداشت شده ‏ : 


9 و 


گواچو رو و , چنجیل . اورك , چنچولی و هلوچین . صورت گوبثی 


دارند و | کنون نیز میان مردم برخی از شهرهای اپران » بلهمین‌سورت 
و با باجزیی دگر گونی رواج دارند . 3 
تاب وتاب بازی دربرخی از کویشهای ار ای انار ی ۴۳ 


فرویگیها «گا» » ابهریها «کو» » نهاوندیهیا «کو» , کرمانشاهی‌ها . 
«کوف» . بروجردیها «قوت» » بندرعباسیها «ج ی کو» . ارا کیها «قو». . 
بزدیها «بیز » ,لها «تو» » فوچانیها «باد» » سنندجیها (داردیله کانی؟» . 
لرها «هراز گانی» » مهابادیها «جولانا» » همدانیها «لنگو» (۱۱) وتاب . 


وتاب‌بازی را مشهدی‌ها «باد» و «بادبازی» , قمیها «اهرو مه > 
و «اهروبازی» » کرمانیها «باد با گاچو» و «بادخوردن با بادبازی» . 


( کرمانیها « گهو اره» راهم گاچو » می‌نامند.) اصنهانیها «چنگولی ۳ 


جنگو لث» و «جنگو تك‌بازی» . کاشانیها «تاب» و «تاب‌خوردن» , بابلیها ‏ 
دنو نا » و «توبخردن: ۵۵ ۲ » (استاده تاب‌خوردن‌را : 


" «ئویه. عحوودتا » » تبریزیها «کوف . عبع » و « کوفایناماخ تس 


عقصصقصوه گناج »6 . زنحانیها « کف ۶ » و (« کف ماخ بت 
قفا عز ۰ گیلکیها «هلاچین صنطه‌قلقط ...6 
سزجوئیها و برموئیها (۱۳) «تو «مه » » بندر گزیها «تو" سم » و 


«تو بخاردن . صمتقهط ها » .و شیرازیها «آبر 2» و کردهر کی 


مندآنی زا دسئنه از کردها در آذربایحان غربی 6 بخش سیلو انا زن‌دگی . 
می ی کنند) «هز ری 8دع۵ » و «هز د ی مصقعصوع - ( 


ِ 
۰ -- پازه دوم این بیث شمر گرا پندر اي چنین (« نرد و بزاورنگ» ‏ 


۳( ۱ 
اد 


و چند و اژه ازمقاله آقای «تقی خانی» نقل ۳ 0 
7 (8 » شانه‌دار برای حرف «شین» فارسی بر گرایده شده بود ولی چون. 
چا بخا نه چِِ سای موجود ۱ ۳ » ننها را که تمودان سین ۳ 


را و اراس یس )1 9 2 «شین» ها 
۳ - 5620۷79 , ,۳3061100۷9 دوده از بلوك زهرای قزوین است . 


۱۳ 


سس ترجه دکوه دهگان 1 


(0) 


ی ور 7 ۹ ۶ ‌ س ۱ 


1 


9 باورود "سفتیر و ان سفارت آ فان به‌مسکو ۳ تجدید ۲ 
3 و تم , اندلگانناه ضعیف شد . فرصت بزر کی ی تفاهم 
3 باشویکها و متفقین » 6 درفوربه و مارس و جو دداشت» زمانی که دولت‌شوروی ‏ .. 
۱ هنواز مطمئن شسود آلمانیها چه‌خو اهند ی ۷ آغاز ماه‌مف سباست صلح ۳ 
لبین حتی در میان باشویکهائی کد4 باییمان بر ست لیتو فسلت دا ۱ ۱ 
3 بودشفد 6 پیشرقت اه بو د . نکیهٌ شگفت 0 وزارت امور خارحه و 
ما که در فوربه و مارس بهیچوجه مرا بکار خویش تشویق وترغیب‌نکرده . . 
ود 6 ایناگ علائمی نشان میدان که حا کی د ارات و و خطمشی من . . 
و . بهمین‌سب 6 ار ال میکر د بهتر_ین کوشش خو یش را 1 بر تا ار 
ِ موافقت بلشو یکها را رای مداخله "نظامی متفقین دررو سبه » بحا 9 ی 
13 ۱ ۱ زمان ای این کار ] تقدز ها مناستب نبو د» ولی فرست, کاملا از 

۲ , دست نرفته بود . هنوز پاره‌ای عوامل سود ما بود. و 7 این عوامل » . 
وتا ی نا ان ای ناحبه اشغال شده دود . آ لمانیها 6 دز او اس ۲ 
1 یلت گر مت بورژوای روسی فاسیس کرده بودند و نخشن اقدام و 9 
0 ۳ سکن زمینها ان پیشین املالگ واراضی نو د. طبیعی است» و 
3 ین کاز 6 عصیان دهقانان را برانگیخت یا 19 باقساوت پسپارسر ؟ کوب ان ۳ 
شد . پلشویکها و «سوسیالستهای آنقلابی چپ پاسگا ی ای رن ۱ 
جنوب روسیه ِ مب سخت بخشم 2 بودند و آنچه ذرقوه د‌اشتنن ۳ 
می‌بستند تاعلیه آلمانیها يك جنگ چربکی (پارتیزانی) برپا کنند .۲ لمانیها ف 
۱ 0 پانیزوی نقامی خود شهرها را بکیرنه و تگامدا 3 1 1 


تدای ۷ اجتتابناپذیر - ص زاو مد که ۲ 


هس گر متفقین دریاره ان - موشوع. بش وا 
۵ 7 بود . کر «وقتی متفقین 9 و 
ی ۰ من باشما يت‌روز صحبت خو واهم کرد. ۹ ی 1 
راست است ‏ نظرات لنین دراینباره کمتر رضایتبخش بود .۱ 


۲ ید تاره در 3 2 
ِ را ‌ ی آخرین ِ 6 روزهعنضم ماه‌مه دیدم. او صربحا یمن گ5ه 
0 1 پا زود بت دی هب 


ِ اسان و داشت ّ ی 2 

نظامی متفقین در پارضایت و دل یله 0 نگرنه 9 
0 ی شتا مشخص و قاطع ی فنظیم نشد . ودر «و لو ترا 
ول » سفی ر کبیر فرانسه » نشیته بود » مردی که فقط بك‌هدف داش 
«ادب دس که به‌او و توهین 0 بودند یعنی‌با بلشویکها» بهیچو ِ 
۱ 9 ۰ ۱ روز پیست‌و نهم و 0 سکونت سس ار با 
متفقین 0 ها رز ان مین بما اطلاع داد اقای نولن, هوادارا 
" که دول متفی 6 بانط بلشو یکعا راضی باشند ۳۳1 که درخواستی 
کر ی بت 0 رات و ۳ ی 


چ 


2 تفه ی 
اه 0 با یم بِ کدا 1 ِ 


+ نخالت زاین »منم بزرگی : 
ی 2 بیشر فت مب‌حم و تر بت 4 ات که 
و ۰ : و «ولادی‌وستوك» سرباژ هر 3 
بودند > و و د. تمام امتیازات انگلیسها از متا 
میرفت فت . به‌لندن تلگرافها میکرديم . پس از چندین روز تاخیر » جواب 
میرسید که آن حادنه را باید يك واقعه صرفا محلی دانست. در ۱ 
۱ نطقی که آقای بالفور (۱) ار ار ۱ 
ِ توافق ما و بشویکها ؛ چيزي نيفزود. ۱ ۱ 

خود اعلام داشت که ژاینیها برای کماث به روسها هبی | ینف : * لینول 22 ۶ ۳ 
ات بارانسوم (۲) خبرنگار «منچستر گاردین» ی ۱ 0 
این پرسش را مطرح نمود که ژاپنیها » برای باری دادن به « ی ِ 
از روسها » می‌آیند و سپس » درتجزبه و تحلیل زیر کانه‌ای که از مساله . 
ولاف خویقی | اقامه نموه و گفت که چرا مداخلة ژاین » نه سود . 
انگلیس است ونه بسود روسیهُ بلشويك و 
ژاين به رانسوم 0 تون باماشیی و ۵ و ناخ خود گواهی داد که این 
۱ نوشته » بدرستی نمودار نظرات اوست من آیی ترا ۱ در ی 
۲ نینج می‌آونم . نخست - برای آنکه خوانند گان نمونه‌ای . 

۱ لوخد ین را ی انز ی مب که را کار سر 
۱ 

3 ۳ تب ح ضعیف رین تمه های تطق » و 1 0 سخن . 
ام را دای ره 2 

ْ و باه تبرت پجوه دارهم و ۱ ۱ 

" . خویش » برسر آنست برضد حملات امپریالیزم بین‌الملل » به مار 2 

ی از قدرت فوراهاست 7 ِ 
تن ار ویها د ها مه دا ۱ ۱ 
دزن »پیش آنه یات مبوطبه پشروی اه 0 ۱ 
تون ماه رونهاتی » کهزایدها قس ۳ را 1 
په آنها را دارند » تقاضای الغای شوراها را درسراسر سیبربه خواهندکرد . ِ 
چه چیز میتواند جایگزین حکومت شوروی شود ؟ تنها قدرتی که قادر . 
۱ 0 بجای ان ی بت دولت بورژو است ۰ لیکن بورژوازی آشکارا . 
در من ات و که فققط _ با رات خارجی میتواند ِ. ِ 


کِِ خارجهٌ "انگلنی ‏ یاهخافط. 1 ۱ 
هم عنم ۳ دص ۱ 1 


1 ِ رم را 
۳ ی ند سر | 
۹ ۱ ان ۳ 
3 


خاطرات يك دییلمات انگلیسی 
فرمانروائی باقی بماند . اگر يك دولت بورژوا » به پشتیبانی کمك خارجی, 
تواند درسیبربه بقدرت رسد و روسیه شرقی از ات مور وی را 
آنوقت در روسیهٌ غربی حکومت شوروی تا آن حد ناتوان خواهد گشت 
که.یر حمتبحواهد تواست مدت زمانی دوام ورد . انهاه حای ارات 
دولت بورژوا خواهد گرفت ۰ حکومتی که او نیز نیاز بیاری بیگانه 
کر این اش سیخ این وا را ای له ۱ 
نخواهد بود . درك این نکته آسانست که با این امکان . چه راههائی گشرده 
خواهد شد . 

میک کد لین مان ماخ یکوک ۰۳۲ ۳ 
لین تیه چپ شود 

۳ ۱ 

و دردسر و ناراحتی ,ما ارتش « چك.» بود . این 
5 از . اسرای ی چك تشکیل شده بود » تا زمانی که انقلاب 
باشويك در گرفت » برای روسیه جنگیده بود . چکها » که نیروئی سیار 
با اتضباط و کاملا مسلح بودند » تحت فرمان افسرآن فرانسوی قرازداشتند 
دولت انگلستان از من تقاضا کرد کاری کنم که این ارتش بسلامت از 
روسیه بیرون رود . ظاهرا علت اين درخواست آن بودکه من نزد دولت 
بلشوباك قرب و منزلتی داشتم . بیرون رفتن اين ارتش از روسیه . مماله 
ساده‌ای نبود | لمانیها » شدیدا بدولت شوروی اعتراض مک ۱۳ 
تجنین نیروی بزرگی درخال آن کشور وجود دارد و این نیز » اعتر اضی 
طبیعی بود . زیرا ارتش چك درقلمرو حکومت شوروی که ابنك ناحیه 
بیطرفی بشمار میرفت » مستقر بود و متفقین میخواستند ازآن برضد 
آلمانیها سوه جویند . باوجود این » توانستم حسن نیت تروتسکی را جلب 
کم » واگر حماقت فرانسویها نبون مطمئنم که چکها بسلامت وبی‌حاده‌از 
روسیه بیرون میرفتند . تقاضاهائی که دولت انگلستان درآخرین دقیقه 
ارام نیت 4 ار هرا مشکلت شاعت . به این معنا* که از من خواست نفو ف 
خودرا بکاربرم و تروتسکی را متقاعد کنم که اجازه دهد چکها راه خود 
راکچ کنند و به آرخانگل بروند . واین کار را نیز » در زمانی صورت 
دهم که ژنرال « پول » درشمال روسیه بود واز سیاست مداخله نظامی د. 
روسیه . طرفداری میکرد » سیاستی که سرانجام مورد قبول قرار گرفت 
و جز مداخلهٌ سلحانه علیه بلشویزم » چیز دیگری نبود . 

بالاخره » چکها سبب گستن نهاشی ما از بلشویکها شدند . 


۱۳۹ 


۹ 
ٍ 
ِ/# 


0۳ و 
تست نیشن هیرفت. ۰ حا. شتابان : بوک : 7 
ی اجتناب ناپذبیر رانده ميشديم در ات و من تنها 14 

0 ِ ِ 9 9 ِِ_ 9 میدید . رو یس نیز پایگاه - 


1 مومس ندرج تسار توت رود 
کفتند ۰ اور 3 ۰ و با ۰ ۰ پراستفهامی_ 9 رویید ٍ 


عفر دیور سر و دزی ند بد :۶ رک 0 
۳ * یی باس با رونیس ٩!‏ زیرا شما همست ۳ 
گفته یکدپگر سخن میگوئید , درنتیجه این دسیسه‌ها » وضع روبینس ‏ 
3 کت هه روسه زا ترك گفت تا به خود . ِ 
قلعران رئیس جمهور آمریکا متوسل سود . وق » شب پیش از عزیمت ‏ تس 
با وا جورد رک بود 1 9 ِ 


مب نت ورگ بو 


و لاور گن نیز » خواه ناخواه » نا گربر شده 0 " ون > 
فرانسه را فِ ببد‌برد 2 حثی 7" رومی که سر با نود كِ عمل ای ی 


۲ ,و 


| 


واولین رئیس جمهور آن 1 از ۹۱۸ زا 9 ۱ تس 
دوران جنک بینالطل‌اول و پیش ار اس زان ۱ مورد ؛ بحث نو 
که ی ِ 1 


و وهای ت ‏ ار 


ی‌درنگگ پشتیبانی نظامی متفقین را ی 
و رای ۰ را مین کرد بودند - 


ی 9 با 0 و جر ی خود. در بریر 
آنها کس العمل. نار میداد تروتسکی در باره مورمانسا 3 مهماتی که 4 
در 1 آمیزی كِِ 2 ح 


وکا آن ۳ ونان دهند و پيشنهاد. ۱ ی 
چ مسیی ۳ به تصدی اه آهن ی مارد 2 تب اخبار به لسن 
ِ ی ِ لیکن چندین روز 2 0 : 


رمز در آوردم 7۳-1 ۷ و مور بودٍ ها ۳ مرا 
هب 


0 اه و 
درنرد دولت آن کثوری که برای سفارت به آنجا اعزام شده ات 
۳ یا نت « . دراین مورد: » شما به نجو فابل تصینی موفق: ای : 
ات ند سیایت؛ ی دو لت را 9 و خود تسیر و تشر بح . گ 
شم کر این دورد تمه کامیات شنه‌اید شوم ایسبت که سیاست دولت خو 
" برای دولتی که پیش او به سفارت رفته اش ری و صیر کد. ‏ 
4 هی موفق ۰ ِ 
لر سح شده بود. وقتی قهر نت کلایهس کم شده بود تال 


0 ی 


انگلیسی به ارخانگل و مورمانسك اعزرام شدند . : 
زویهمرفته » مه » ماهی با لود و جانکاه بود ۱ 
1 و 


: با غرور و نخوت واز سر تحقیر » قبسم میکرد . سپس قیافه‌ای عبوس و 
3 جدی بخود گرفت ۰ او » نماینده امپریالیزم کهن ان بود . در وجود. 
آن مردان زنده پوش ونا متشکل که با کامهای نظامی از ها 
نیروی حیاتی تردید ناپذیری دیده میشد ره 
رن بورژوازی » این علائم و آثار را تمبداین ‏ و 


داشته بود . در د نیکو لسکایا » باشویها شمایل عسی وا 0 پرچم سرخ 
آراه ود جرد آنکه یل را یار ند ارچ پچ بر 
کر 4 اسائی پاره شد . ی 


آداشتم- . او » پیر مرد محترم مهربانی بود که دربرابر چاپلوسی حساسیت ‏ 
داشت و هر مقدار تملی تیر ) ی « . اطلاعات بر آمریکا ؛ 


» تفدان » سفری داد که هرجا میرفت باخود هی ابا و تفدان . ۱ 
م از « اختراعات 6 مر ار و قیمع اس 


کش به آهرعیمتمل بود و برایبردتن سرپوش ؛ میتی به جاباي. 
پا ین اآهرم تعنیه شده یود » فشار اورد ی 


ِ 4 عسو 3 
دم لد ن و توضیح ی ی 9 2 
9 شرت تا نگلستان برای باشویکها موفق. نشده ۱ و مبتل ‏ 
ماه لقن مرن تگنته ی پیات از ها او چست ‏ ی پاسیج . 
" خود 6 به تلگرامهای پبشین خو یش اشاره و و خام واه درخواست کردم . 
> که ِ ِِ_ ۳ با 6 رای در ِ 9 
۳ وروی ۳ اعز ام سل . ای تصدی 1 ت روسیه 6 میچیاك ان 
3 نگلیسها تعیین نگشت . ولی ژنرال « پول » و گروهی از 0 ِ 


3 و ریات ٩‏ ترس 


7 تشه ستیرکیر اما ند مس لد و ار 
آنحا اقامت کرد . من چنداین بار با. او ملاقات کرده بو دم واورا دوست 


ست. نکن‌ای تاکید کند « درق ۱ » که تلند آمیشد > ِ 
ی ی بد ی تیم ۹ 


از وین ومیل موازی خود ناظر رژه 1-3 سر خر ز نضت ‏ 


دربارةٌ گر جن 4 سح ) "بو ؟ ً 1 و بانکداری 6 پی‌اندازه محدود بود 2 و 


‌ 


خاطرات يك دییلمات انکلیسی 

و تال و خنف؛ کی من که وف ارو ۳ ۲ 

می‌افتاد . ط 

هنخامی که حضرت سفیر درهسکو اقامت داشت بكك شت 3 تورمان 

موز کم دز روت کاردا شما رت اهر ۵ 7 رازه اتاق اوشد و کف : 
لا حصر تا اشر فه :ماملیت که امصت ۱ بای ویس 2 
حضرت اشرف.» پاسخ داد : « نه » خیال دارم پو کر بازی کنم 9 
ی : « حضرت اشرف » حتما تشریف بیاورید . حیف 

ات یه ان اوزیر | را ثنننید . اویرای ) ی اونه گین (ع) نت ۳ 


سفیر گفت : « ات ی ۳3 

ارمور جو اب‌داه : «آوه / بوشکین وچایکفسکی: را که میشناسید» 

صدای « درق » جایائی خیودان برخاست . 

و یی و بر 
بینم ۰ ی کارت المادهای داشت که میخواست در رای من ی ۰ 
بعدازظهر آنروز » يك افسر انگلیسی » با جسارت و گستاخی » به پشت 
ی ی وی و ی و فتی 
استو ار نامه اورا خو استه بودند » گفته بودکه آقای لوبد جورج ر )۶ 
مخصوصا اورا فرستاده است تا از هدفه و آرمانهای بلشویکها اطاتعات 
دست اول بدست اورد 1 و گفته بود که دو لت انگلستان از دردارشم ۱2 من 
(لکهارت) راضی ئست و به او ماموربت مخضو ص بای ات ۳ نقاثص 
کار مرا اصالاح کند . افس مورد بحت ,» لنین را ندیده بود » ولی بونچ -- 
بروویچ (۱) با او مصاحبه کرده بود . بونج بروویچ روسی واز اعضای 
پل خانواده خوشنام و سرشناس روسیه و نزدیکترین و خصوصی رهبر 
بشو بل بود » کاراخان میضواست بداند که لیا اين مره ۳۳ 

ات رب ان این افشر 9 ری رو و۱ 

میدانستم که آن مرد صاحب يث مقام و موقعیت رسمی باشد , نزديك بود 
ناسنجیده بگوبم که این مرد » باید روسی باشد که خودرا بصورت يك . 
التشی: درآ ورده ات و یا 6 ادمی دیو انه ها وش 1 تحازب تلخ یدمن 
اموخته بود که باید آمادهٌ هر حادئهٌ غیر متر قبه باشم و بهمین حجهت » 
بی‌آنکه حیرت‌خودراآ شکار کنم به کاراخان گفتم که دربارءاین‌موضو عتحقیق 


آز,‌اهعاز میهور: وشن صنععصم ونصمع 1۷۲ - 4 

۵ - نخست وزیبر 1 
1001-۳10۷ - 6 
۱۳۰ ۱ 


2 خاطرات يك دییلمات انکلیسی 
خواهم کرد و نتیجه را به او اطلاع خواهم داد همان شت ۰ .یدتبال 
بوبس (۷) تحقیق رئیس سازمان جاسوسی خودمان درروسیه » فرستادم و 
داستان زا ته.او ‏ گفتم ۱ ۱ با ۱ 
جدید است که هم اکتون از انگلیس آمده است . من از شدت خشم و 
رنحش منفحر شدم و روز بعد » آن افسر نزد من آمد تا بمن توضیحات 
دح ویس خوود که داستانی که کازاخان برای من تعرف رده ات 
بکلی دروغ است . ولی اعتراف کردکه به کرملین رفته است و بونج 
بروویچ را دیده است . از کستانخی و ‌پروانی امرگ ی ۱ 
بحکم عزیزه » میدانستم که کاراخان دراین مورد حقیقت محض را بیان 


ج ا ‏ ۱ ی 

نحات بلث حاسوس ی دود » جاسوسی که او اورا طرد 
رن , ممکن بود بلشویکها بخودم سوء ظن پیدا کنند . لیکن از سوی 
اه او هط حه انم فن تنود.. خوورا تا اندازهای 1 
ایمنی .و سلامت او احساس میکردم . باآنکه او سالعا از من در ۳۰ 
من چون يكث مدیر مدرسه سرزنثش کردم و تهدید کردم که او را به 
یت فاقم باه سرزش مرا خاضعانه :.ولی تخوس ۱ 
و در تراشیدن عذر و بهانه های خویش چنان زیر کی و استادی بخرج 
داد که در پایان » مرا بخنده انداخت . خوشبخنانه توانستم نرتیب کار را 
پیش" کاراخان ظوری بدهم که سوء ظن او زیاد تحريك نشود . 

مردی که خودرا باچنین شیودٌ هیجان انگیزی وارد زندگانی من 

کر دا نی ای (ز) مرد مرموز سازمان جاسوسی ی 
که امروز درجهان خارج به عنوان سلظان جاسوسان انگلیس شناخته ميشود. 
شیوه هائی که سیدنی رایلی در کار خود بکار میبرد » عالی بود . آنچنان 
بود که اعجاب و تین مرا برانگیخت , ییث,از آنکه داستان من پابان 
پذ‌پرد » دربارة او مطالب بیشتری خواهیم شنید 


"۲ - 66 

٩‏ - سروان سیدنی جورج رایلی مصلزه طصتهاوعل) سس 

بل 660۲2۵ چون خاطرات « لکهارت » از شماره 

اه وارد مراحل حساس و پرهیجان خود مشود و دییلمات ی 

ماجرای فرار« کرنسکی» (رئیس حکومت هوادارمتفقین قبل از انقلاب 

بلشو يلك )۲ کر دصق چهارده دو لت به شوروی و "کودتای 

ی انقلابی چپ بن ضد دو لت لش و قتل و 

سفیر آلمان و ترور لنین و حوادث تاریخی هیجان انگیز دیگر را 

ان مت‌کید لازم د.یدايم مختصر ی از شرح حال سیدنی راپلی ملقب 

به «سلطان جاسوسان انحلینشن» را در اینجا بیاوزیم ۰ زیرا دز همه 
این ماجراها ماگ دان دق له یه اول» :»نی یود . 


بل وایلیابرلندی و ناخدای کشتی و مادرش روسی بود . 
۱۳۱ 


ّ 4 ۱ ار ۳1 رو ۳ رد 
4 بدهد » ولي بجای کلیسا.» امتازنامه را به, از 

داد و ی سل سروس نیزر رس 4 0 ی 
اه کرد در هل ار رو ی 
الما اطلاعات گر انتهای ‏ ذرباره ثر قاچه ان 
کشتیهای جنگی آلمان منظما به وزارت دریاداری انگلیس, میرسید 
فرستنده ات اطلاعات: 6 سیدنی تابن یو د. بر رت 

در دوران جنگ جهانی اول » رایلی بصورت يلك" اه 1 
آ لمان درآمد و در وزارت دریاداری آن کشور رخنه کرد 
] نحا بلت نسخه از «دفتر رمز» رسمی دتت‌گاه جاسوسی نیروء 
ی مار بدست ورد و به‌لندن فرستاد 7 این کار وانان .۰ بعد هر 
تا ار کت بر جانویی خی سا ۱ اول» در جها 
مشهور شد . ۱ 
رایلین ۳ ان صنایع وسرمایه دار ان ی و 0 
و ژاین ؛ آشنائی-وارتباطات ترديك داشت 3 مر سوم هیات مدیره چندین. 
کارتل و تر است. بود و درنتیجه عملیات مالی خود » شخضّا ثروت کلانی . 

جمع کرده بود . رایلی برای خود روابط بین‌المللی مهمی پدید آورد. 
یود و از جمله دوستان خصوصی او وبستون چرچیل (نضت ور 
اسبق انگاستان) وژنرال «ماکس هوفمان» قرما نده کل قوای ۲ ار 

۱ اه رئیس ستاد ارتش ی ۰ رایلی 


وا بو د » ۱ 
1 ال ال ۱۹۱۸ سيدني لیب وه متفل شاد 
عملیات سازمان جاسوسی 
دوستان خصوصی فوان اب 6 ان دامنه‌داری که با 
8 . جهان. کاشت . واطلاعات 0 3 تاره محافل سری 
7 6 او ب قت اف 3 ای و ود ی 


رت ری ۰ ری 1 

تمامی اتقلاب روسیه » بی‌اندازه متنفر بود و بقولی . 

ان نفرت میسو خت» ۰ آو در میاررزم با عکومت و 6 
چون ناپلئون می‌پنداشت . رایلی » پس از ورود به روسیه » بی 
7 قیی هه ضد شوروی غوطه‌ور شد .. ی 4 رَ 
سیون کردن تعکومت شوووی برد بقل ای کاب 

ضخد هب 0 3 رت و 


تعا در باره 
اثر ات نفحار همای 
و 

1 


رای اب 


بمحض منفحر شدن بمب های اتمی عوامل مر گارمتعددی 
و م آنها از لحاظ سولژی اشعه نافذ گاما و 
۳ 
اشعه گاما در عر ض جند لحظه اثرات نابودکننده ومخرب 
خودرا برروی ماده زنده آشکار میسازد و کاری را که دستگاههای 
مو لد اشعه آبکس دون تانو د کردن یافت های زند ه مانند غددسرطائی 
در چند جلسه انحام مد هد در مدت کو تاهی روي تمام کالند 
موحودات زنده گیاهی و حانوری انحام میدهد . 
آثر ذرات سر بع‌السیر نوترونها کمتر ولی مداومتر ی 
زیرا آنها با برخورد به مواد اطراف خود از جمله عناصر بدن 
موحودات - آنهارا بمنایع دانمی تولید اشعه و احسام رادواکتیو 
تبدیل مینماید و بان تر تیب باعت یت ریخ انهدام خو دیخود اه 


میگردذ . 
حرارت و ور و تشعشعات مرگدزا .. ظاهر مینماند بعدا در هوا 


۳ ار 1 که ۱ مل میاد 
پامت میشود تا استخوان و گوشت ماهی ها رسای را ۱ # 
44 سبت های وحشتناکی احسام رادیواکتیو را حود ۲ 
ِِ و خاصیت ب ۳ خودرا از دست بدهند و حربانات داش 9 


نها در دریا ها نیز به انتشار آب های آلوده بکلیه نقاط جهان 


۳ کمك میکند . 2 


انفحار های ماوراء حو از فر ود آمدن اشعه ها وخاکستر ۱ 
به سطح زمین حلو گیری نکرده و علاوه برآن اشکالات فراوانی . 


#0 فضانوردان 2 ۳ و اثر ات ی آنها ۳ 


انرات بیولزيك انفجار های اتمی 


ات ی مت کلسیم هیحگاه تحدند نشده و برای همیشه ك- 
براکنده ساختن تشعشعات ۳ به انساج محاور مشود 4 اثر 

بزروی خودسج استخوانی صورت سردهایصبلملجاستخوان ‏ ۳ 
2 0 تا و و9 آن 0 نسوح 0 ملاس ِ 


2 درنابود کردن تسو ج حانوری و گیاهی درد نك ۲ 3 


وم 7« و نمو و سوخت وساز 0 بحای ؟ذ ارد ۰ 


9 اکتون کالند کلیه تحیو انات دریان نا ۲ «هزاران برابر» 
۲ مشت از ال ی لزان مواد بافت میشود .۰ # 


۱ 2۳ چند اند ی حنلد ملون تال برحسب احسام رادیواکتیو ‏ . 
۳ ِ تفاو ت‌ میاه 9 


استرونسیوم » ید ۳ رادیواکتیو اثر ات واصحتری 7 


راد حیز دادای نیمه مره مخت یر ۰۰ ۳ 1 


استرونسیوم 1۰ و سزیوم ۷ با یمه تور طولانی خود 


ج ٍ نیمه عمر با مزیدم وعنز عزمز مدت زمانی است که حر 3 
معنتن از رك حسم فاد اکتیو به نصف تعلیل یدامیکند این ند ۳ 


ریم مانند کلسیم برروی استخوانها فات ۰ ۱ 


بت خارج 0 اجسام ی رف دار 35 و 1 
۳ سام و مت های نرم و تست ۳ دوست ۳ خون) ‌ هامرتب 
نو لب باین تر تیب طبق آزماسن های انحام‌شده مومع میگردد ی 1 
3 و درات هیحجگاه‌در برابر تسد متعات آتمی انمنی تنل نمیکند 1 بلکه . 
برعکس میل زیادی بجذب و نکهداری این اجسام دارد . ی 
, سز وم 3 رش ره مد ۲ 
3 بخصو صی مثل تبر ونید تا استخوان بر بلکه بطور ۳ 1 ۶ 
: 3 ۳ 
مطالعانی که در شوروی انجام تردیده یت وی 
شدید تری را نشان داده است . 
3 درانفجار های انمی که در اوقیانوس کبیر انجام میگودید. 
او حود هزاران کیلومتر فاصله ذرات نستتاً درشت احسام رادیوب 
> اتنیو تسیار فعال بقطر ۳ میکرون و تتعداد سیار ژیاد دربالای کر 
ی ی وان آسیاتی و اروبائی بیدا شده که 0 
«ذرات داغ» یا وعطمتا جمو نم معروف هستند . ۱ 
ذرات داغ بتمام تقاط حهان منتشر شده‌اند و , 


0 


بالاخره در ادن حانوران نو بر ۵ ربه آنها متمر کز خو اهند شد . 4 
4 منیع دسیار سیار تبر ومند تو لىد اشعه تا ۳ سار اشعه 3 
۰ ۱ تترعت نوج متخاور را ضانع کرده و از لحاظ ۶ ۱ 


3 اضافه دزد , آومانی نشان اه انست که سای و 

کی دریافت دب ون لا 
یت ۱۶۳۹04 قرموقمی که يك آزمایش انمی درهوا زب راب و بای 

3 90 تفت شلات 0 از تا 0 از 

و ۰ بمراتب سشتر است حه ان‌امراض را مشود تا حدی ! 

7 " مراقبت های لازم یت هم ۳ 

9 ض از انحائ که اثر ات احسام رادنواکتیو در سلولهای ۳ 

: " جوان بمر اب سشتر است آنا مر حهت ان 0 ی یه 
۰ هارا من با لوزاوان را ناقص‌الخلقه نماتنک ‏ 4 وم ۱ 


مس اک ای وه ره یز 
اعلامیه های آنها قید شده است که : 
ی دت هیچگاه و در وت شن تم نمتوانند . 

و 

0 دز ای جوان و بر ارسیار 

موزوم هار ۳ ی ۳ 
مختصری روی‌حلد نان وحود نمباً ورد بطور قطم . 
میتو آند تخمدانها را نابود ساخته با آنها را مبتلی به . 
سرطان نماند .۰ زباد شدن شرطانهای جون » سرطان ۲ 3 
رنه و سار کوم‌ها (بنظرمیرسد» با زناد ۳ 
لس درس مین رایطه دی اه ۱ 3۳ 
0 اکنون در خاله های حزایر انکلستان که هیچگاه آزمایش ‏ . 
1 ان بررسطح آنها انحام تسده هی ۲۱ مسلو: کوری در مبل تم 7 
خاکستر آتمی فعال رسوب کرده‌است ۰ در شهر نیو نورد مقدار 
ِ | یت زمین فن سال ره ۱۰ دی براتر ادن بود 0 


1 ۰ ۱ 1 
هویدا گردید بتدر نج مردم بشردوست مبارزات خودرا بر ای‌متو( 


3 خاطرات يكث دییلمات انگلیسی 
۱ اعتصاب ماهیگیران و کارگران ژاننی و در تعقیب آن 
کوشش های کلیه ملل حهان باعث بثمر رسیدن کی از آرزو های 
بزرکد بشر معاصر گردید و يك خطر قطعی‌که موجودیت کلیه 
موحودات زنده بشدت تهدند مبکرد کاسته شد و باند انن‌مبارزات 
تا منع بدون قید و شرط کلیه آزماش های اتمی در هوا» ز برآب» 
ماوراء حو و زیر خالكه و نانود شتلان کلبه ذخاتر اتمی و خلع سلاح 
عمومی ادامه بیدا کند . ۱ 
اقتباس و ترجمه : دکتر رضا جمالیان 


۱۳۷ 


روهام اند مج 
پ و 
1 ۳ 


2 خطر - بروزن (ضرر) بدومعنی است » بکی صدمه و گزند 0 
و 93 اسبتت است و جمع ۷3 تعر نی ۳ اخطار ( بفتح الف 4 دِ 


اک سس معنی دیگر ی( بلندی وفزار طر نت و جمع آن (خطار) میشود 3 

. . یکسر (خ) دراین بیت هردو صورت آن آورده شده‌است : 1 

اوق از خطر حیزد خطر زیراکه سود ده جهل 1 

۳9 تر نبندد اش بز بتر سد از خطر بازارگان 9 

داد ِ 

ی 1 

خفض حناح 

خفض . ۳ بست‌کردن ۰ ۳ 

حناح بفتح ( ۳ نمعتی بال ۳ بصضم ) ۳ ( معرب ‏ 

تاه ات 1 ۱ #8 

خفضر جناح دز نمفهوم سکن تیه نفسی 9 
ابلغار 

ابلغار ‏ بمعنی هجوم است (کلمه ترکی است ). 

دک 2 


9 ۳ پادداشت .. 
قفبر تب رقبی 

قفیر ب بمعنی بیمانه‌است - قفیر برشدن درادب فارسی 
مصطلح بوده چون پیمانه پرشدن . ۱ 

تفت مت بعنی گرده نان ( ودر ادبت فارسی قدیم بیز 


بکار ر فته [ ۰ 
جک 
نماد س نمود 
نماد - همان نمود است .. 
: ژان.گشاند ترا که بکشادی زان نماند ترا که شمادی 
(عنصری) 
و 
مغاین 


مغاین ب بفتح ( ب) همان مغبون است . 
( صاحب هنرکه مال ندارد مفغانن است ) 
بیور : 
بیور - ( بفتح واو ) بزبان پهلوی ده‌هزار است » همچنین 
بکسر وفتح ب هردو صحیح 
سیه برد سور سوی کارزار که بیور نود درعد ۵ ده‌هزار 
۱ فردوسی ) 
اد 
۰ میدن 
شمیدن - رمیدن 4 خر وش‌اآندر گلو آوردن اک 
( زمانی بیاسود واندرشمید ) 
اد 
حلم حق باتو مساوا هاکند چونکه ازحد بکذرد رسواکند 
اننشعر مولوی بانتصورت تصحبف و تحر نف شددایسب ۰ 
ای با تابن 
جع 
دارو برد 
داروبرد - بمفهوم‌های وهوی مبارزان است . 
(هماورد رادید با داآروترد. ) 
مد 
( لاتسنوالدهر فان الله‌هوالدهر ) 
بروزگار فحش ندهید که قدا همان رون بای است 
۱۳۹ 


بادداشت ... 


دک 2 
وم ب کفیده 
اه رکه کفته (بفتح لد ) نار ازهم بازشده باشد 
2 
هه 


[ برهه‌ای ی » مصطلح قدم نو ده 
ژولیده 
ژولیده تب بشولیده - فژولیده کی‌است وبمعن ی آشفته 


سترون - ( بفتح ت و واآو ) نعنی عقیم - 
ای دده سعادت تاری‌شو ومین وی مادر امیدستر ون‌شوومزای 


مد مد 
۳ 
طرفهالمین - بفتح (ط) بعنی چشم بهم‌زدن ( چشمزخم 
ی تلفظ میکنند . 
عدو تب نعرنی تمعنی دشمن ای و در فمارسی بسیار 
مستعمل 0 ۰ 
در یلار 0 ) اعادی واشرار ۰ آورده شک ریت ۰ 
> 2 
ذروه . علو 


ند سکس ال دی > نود ول 
عالم (علوی) ع بالا وماورامالیمه ریت با 
بیختن غربال کردن انیت ۰ 
خاك دل آنروز که می‌بیختند ۲ 
( غزالی مشهدی ) 


یادداشت .. 


مهن 
هل اراس و ره ایس ی 
) وطن وخانمان ۱ 
میهن - ( بروزن ۱ دیدن » بز جنانکه متداول است 
صحیح است . 


نظاره - نظاره 
نظاره ‏ نظر کردن وتماشا . 
نظاره - باتشدید ( ظ ) نی ار ۱ 
( نظاره بی نظاره میر فت ) 
9 
آج مس آ 
و بومی معروف اج سوهان است ۰ 

2 و آآژده - بعنی خلانیده شده (از خلیدن بمعنضی 
سوراخ کردن » گود کردن » مجروح کردن) » (بیکنوع گیوه بمناسبت 
0 آژ «آحیده» میگو نند) . 

(عاج یا (ع) بمعنی دندان فیل نیز معروف است) . 


و 
دنک 
آلتی که حبوب و گندم و برنج را با آن کوبند ( 
صوت است) 
(درهم کوبد زمانه ما را مائیم برنج و آسمان دنگ) 


۱ (ابرج میرزا) 
9 2 
آذرخش . آذر گشسب 
ییامغی ابر قه است) ۰ 
(همیتافت آهن جو آذر گشسب) 
(نيامد به کردان آذر گشست) 
یت (همچنین سس ار نام آتشتکد دای 
معر وف لوده در آذر بایحان (دن فر هنگ افتت ۱ وک نمعتی 
و تش برست 1اه ات۳ 


ان 
۱۱ 


بادداشت :.. 1 
هچیر - هزیر 
هجیر بت (نضم ه) نمعنی آراسته » نفز است . 
هزیر (بصتم ها لیر ههان امحت 
۱ 0 
تتباره 
تباره - بلا و جبزی که سخت دشمن داشته باشند . 
2 
دم آهنج 
آهنحیدن خٌ سعنی فاد و 
دم آهنج بت بعنی بدم در :-کشنده" 6 مانند ازدها (ازدت ۶ 
آژزدرها نیز الفب صحیح اتب : 
مج 
جاسیاً 
جلییا ‏ صلیب است [ مر نت تلا است)) 


تبش - همان تابش است هی رنه ۱ 
(ازین کوه آتش نیایم تبش) 
و 3 
نوا - نوا 
نوا آهنگ و نفمه است (نی نوای بینوائی میزند) 
ره (بینوائی ترکیب این کلمه است) 
گروگان است (بر من فرستی برسم نوا) 
سور 
ب یمعنی اسب و قاصد هردو . 
وج 
آبکین 
آبچین - حوله است (بمناست حمم کردن آب) ویمفهوم 


(قطیفه در اصل. عربی بارچه‌ای است که مرده را خشك 
کنند - قطف بعنی جیدن) 
ندارم ی ی 


و 
۱۲ 


" ادداست +. 
ابرمان - ابرمانسرای 
ابرمان در وناز ناخو انده » غر بب 
(برستار و مزدور با ابرمان) 
ارمانسرای ت مستافو خاله نا مهمانخانه است (خاقانی از 
برده است) 
2 
کرت 
حگربند - کنانه از فرزند است . 
(نهمتن ِِ از حکربند نود) 


(فر دوسی) 
در عرب گوبند ۰ 
(اولادنا اکادنا) فرزندان ما حگرهای ما هستند) 
(با بتشویش و فصه راضی شو باجکربند پیش زاغ بنه) 


۱. ۰ 0 ( 


ساز کار باش و با سختی بساز با اگر راضی‌نمیشوی کار خطر ناکتری 
دست) لزان ۰۰ 


و 
زنده س زنده 
ی مک 


(ز هاماوران ی 


(ژنده نیز غیر از معنی معروف باره » بمعنی بزرگ نسر 


میباشد) 
تهمتن بپوشید ببر بیان نسست از بر ژنده بیل دمان) 
(فر دوسی) 
و 
بالیز 


پالیز کشتزآن است و امین یار سم ۹ ۱۱۰ 
بمعتی باغ نیز آمده است - بالیزبان محافظ بالیز است . 
۳ بلبل بنالد همی) 
همچنین : (که کم شد ز بالیز سروسهی) 
جع 


ریم - ریمن 
ریم - جر و فساد است. 


ریمن - مکار و حیله‌گر است . 
۱ 


بادداشت .. 
ریماهن - چرلد آهن است که چون به پتك کوبند از آن 
حدا شود . (در اشعار آورده نت ۵ استا. » 
نی یی 
بخشت - معنی آن معروف است . 
ی کل و 
۶ رقالی این حشت باتش اف ۳ 
خشت - نیزه کوچکی بوده که با دست بطرف دشمن 
مبانداختهاند و در شاهنامه مکرر بکار ر فته ات 
سخن کش 
سخن کش - (بفتح 2) بمفهوم کشنده حرف وم ستمع‌خوب 
است و سخن کش (یضم ) بفهوم کشنده و ضایع کننده سخن 
ایا . 
مولوی از ان هردو صنعتی ساخته است : 
رگر سخن کش بینم اندر انجمن 
صد هزاران گل برویم چون چمن) 
(ور سخن‌ کش بینم و خامه بمزد 
معنی از بیشم گریزد همچو دزد 
2 
حماش 
حماش نموم ردو درد و دی ی ۲ ۱۳۰ 
که بر قعی است مرصع بلعل و مروارید 
فرو گذاشته بر روی شاصد حماش 
(سعدی) 
وج 
محکمات تب متشابهات - قصص 
درمورد قرآن سه اصل قائل شده‌اند - 
محکمات آنجه متین است و مورد درك همه است : 
نله علی کل شیء ین خن برهر جبز قادر است) 
تج 
ساکن است) 
۱4 


پادداشت .. 
0 قرآن را (سبع‌المعانی» ترا و هفت معنی 
برای هرایه ۲ ن فانلندا - 
و 
بر ند جر بر ات : 
برتیان به ر کز رنگین 0 
چون برند نیلگون بر روی بوشد مرغزار 
لا تیان هفتر نک اندر سرآرد کو هسار 


جک جر 
ی 
استعمال شده) 
جرج 
بدی تس بدی 


بدی - (یضم ب) مخف بودی است . 
بدی - بفتح (ب) (غیر از معتیّ معروف مقابل نیکی) مخفف 
(نادی) است . 
تِ (که شادان بدی شاه و خندان ندی) 
(فردوسی) 
ان هردو مخفف بادی است. . 
دج 
ارد 
ارد - (یفتح‌الف) روز بیست و بنحم از هرماه رایارسیان 
(ارد) میگفته‌اند . 
(بماه سیندار مز » روز ارد) 
اند سب (یضم الف و («ر») آسم عده۱ .6 ار سلاطین اشکای , 


نوده است 
دج 
شاهنگ 
دج 


سینج - عاربه است » همچنین منزل بکشبه و کار وانسرا 
۱10 


پادداشت .. _ 
(چه بندی دل آندر سپنجی سرای 
که چون بگذری باز ماند بجای) 
۳ (حافظ) 
(کر آمشت یدین خانه بایم سپنج) دراین مصل در ۳ 
سپنج یعنی جای موقت .۰ 


مد و 
باقوت ب باکند 
(صد معدن بیروزه و صد مخزن باکند) 
((معدن» در عربی دکسر دال زج و 13 فارسی بعتح‌دال 
۰2 و 


ویر 
وبر - بهره است (به از هیچ خوشی مرا بود ویر) 
همچنین بمعنی هوش است - تیز ویر » یعنی تیز هوش 
گزندند دس موبدی تیز ویر "۰ "ستخنگوی و بینادل و نادگیر 
دج 


۱۹ 


نگارش استاد رت و الافسون 


بازی‌های تسد سل ۵ مسامات آمریگا ‌ِ 


لو ص [ لس « کب ببائی گو و سگی ك 


در شماره‌های گذشته بازی های تفسیر نشده و مطالب مربوط به مسابقات 
ار رز ی شطر نتم را که ۵رلوش) تخاس بر کزار اش مین نم ۱ 
بازی تضیر شده مسابقات فوق را که توسط استاد بز رک اسلننی الافسون" تفسیرشده" 
بت خواتضیار شما میگذاریم . 

افو از انجادان زر ی است که مس درخشانی درمسابقات‌سالهای 
اخیر سب گرادة ات مثالا درا لمییاه شطر نج و بلغارستان درسال ۲ درروی مبز 
اول در مقابل بات‌وی‌نيك ۰ بوبی‌فیشر ۰ گلی‌گوریچ : ناژرف » پورتیش و ٍ 
استاد بز رگ‌هائی که درمیژ اول بازی میکردند مقام اول رابدست‌آورد . 


مسایقات اسنادان نزر رش شطرنج نج ب بت آمر نکا ۱۹۲۱۲ 
(دفاع شاه 


: رشفسکی سفید : ناژدورف 
/ « آمربی 6( « آرژانتین » 
6 -- 40 4 سس 02 1 
86 -- 6 4 بت ۰.02 2۰ 


بامو فقیت‌های زیادی رش یت 2 ۳ شروع بازی (نیمزوویچ -_ هندی » 
و درمقابل ناژدورف داشته است -- او میخواهد يك‌بار "دیگر دراجرای ان: 
شین این و گر نه او درمقابل سابر بازیکنان شر کت کننده دراین مسابقه 
ات سب 2 و ۱ ار را انحام میداد : 
۱ ۲ زد 


ناژدورف با سر پیچی از راه مورد علاقه ییاه بت اهر ۱۱ 


"6 0 8 امکانات و فشاری درمر کز سیاه پیدا میکرد . در 
قم سر 8 ی # 
به‌سفید میدهد چه در ی تعو یضی 0 ۰ : 1 1 
ی ار ,له تد لو 0 ۷ 1۳ ۹ ۰ 


شماستز وی که دربازی سوم ( پطروسیان بات‌وی‌نيك ) دبدیم کیتر ‏ 


مد ) 2 
4 سب 1 


9 0 خس 6 یک موه وم 9 را ثر میدهند 

34 ۱ 7 روا 
نش حر کنی .که ی 4 آشنائی دار ار ار ای یی ۱ 1 

اجراء رد و ایده نزدیات .وفوری 1 جلوگیری از حرکت 1 


"0۲-5 ۳9 ۰ 10سیاه ات که باعث آزادشدن بازی او میشود . 
را 6 ل 0 


.۰ 4 0 شد اویا تون ِِ 
5 را اتتخاب 0 ۳ دور دوم ِ مسابقات دوع ناژدورف دربرابر من ۱ 


۳ 0 


وا ی کل 1 20 
پیش‌دستی درآشغال ستون نب که از پساز پیشروی پیاده وزبر م۲ 


برای مشاهده وضع بازی دراین لحظه 


بدیاگرام روبرو مراجعه شود . 


شطرنج 


6 -- 4 ری ۷ 
هرچند ناژدورف بااین حرکت موفقیت‌هائی دربازی با من بدست آورد ولی 
4 ریت که آن ی شرت هی باشد ۰ خر کت: 88 نت ۱017 1 
و حرکات 047 -- 6 , 26 رآ ینده رفمکن میشلا . ۱ 
7 9 شب هو 12 


یز ودی معلوم میشود که وضع استقر ار اسب و در پوزیسیون سیاه 


بوجود می‌آورد ولی سیاه چاره دیگری ندارد . 
و 1 ۰۳۳ 18 


هرچند این حر کت معمول اپن شروع بازی است ولی دروضم کنونی بهتر بود 
سیاه اسب خود را آزطریق 8 درخانه ۳ هتشر میخره ۲۰ ترنیب آثرا 
وارد بازی مرت ۱ 
۹ ۳ ۱ 
که ۱ مجبور میکند یکی از فیل‌های خود را از نست 
خلته ور شقید بر تری داآشتن ده تفیل را چیدا کند . 


0 و 
۸ 8 
29 ت_ 71 7 مر 

1 ر 2 
قوای سیاه را درهم می‌کوید . اداعه #۶ مر 


1۲ ۲ ۱ 
آخرین حرکت سفید بنحو مرگباری ۱ 
زیر سادگی با شکست مواجه میشود : 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


0۵ 9( 
سم ۳ 19 
و در 20 


و سیاه يت‌سوار از دست‌مبد هل . 
با ادامه زیر زتجیی پیاده‌های سیاه درهم ريخته میشود : 


را نز 9 < ۲ ۸ و 3 
و هر ۳ دض ۱۳ او وی اور ارت 
ِ ی بل ۶ 1 22 
با ادامه های یگ بازی سیاه مجبور ات یا از مهر ه‌های خو د تال ار فست 
بدهب و پا ازلحاظ استراتژی عقب. بماند . 
ِ ۳( 1 و 12 
1 ۱5:۰ 12 109 


۱۹ 


شماره ۱۰۰ یکشنه ۱٩‏ آتانماه ‏ 


ش 
آن که گفت آریو از : بر توت برشت 
ال که کشت نه ترجمه : د کسیر 
۱ مصطعی رحیتی 
مهما نان در تسیر 


از : : ٩‏ زوزه توریوء 


جرم جواأنی و تربیت 
بزر کسالان 


(ها 


کت 


